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حد سال تنبابی واقعةً بزرگ ادییات امریکای جنوبی در سالهای اخیر 
است. ابن کتاب موققبتی بینظیر داشته و تقرییاً به تمام زیانهای زندة 
جهان ترجمه شده است. کافی است به نظرية چند نویسنده و متتقد 
ادیی دربارة این کتاب تظری بيندازيم. ناتالیا جینزبورگ نویسندة 
معروف ایتالیایی: «... صد سال تهابی را خواندم. مدتها بود ایتچنین 
تحت تأثیر کتابی واقع نشده بودم؛ اگر حقیقت داشته باشد که 
می‌گویند رمان مروه است و يا در احتضار است» پس همگی ازجای 
برخيزیم و به این آخرین رمان سلام بگوییما» رونالد کریست منتقدء 
«ممانلور که در انتظار بزرگترین رمسان امریکابی بسوده‌ايم اينك 
بزرگترین رمان امریکای شمالی و امریکای جتوبی» اثر گابریل- 
گارسیا مار کز! بهرستمان می‌رسد. این رمان؛ شاه‌کار است.» جفرید 
ولف» مننقد مجلهةً نبوژدیك می‌نویسد: « کتابی است که مدتها بين ما 
خواهد مانده متحصر بهفرد است» سراپا جادوست؛ معجزه گر است.» 

گرچه جویس و کافکا نخستین نویسندگانی بوده‌اندکه مار کز 








و۵( تمهت فنسادت با 


را تحت تأثیر خود قرار داده‌اند با ابن‌حال خود او می‌گوبد: «وقنی 
بسرای او لین‌بسار فالکتر را خواندم به‌عوم گفتم «رور شده بایسد 
تویسنده شوم.» دومین نویسنده‌ای که بر او شدیداً تأثیر گذارده کامو 
است. مار کز دربارة طاعون می‌گوید: « چقدر دلم می‌حواست من آن 
را نوشته باشم.» 

شهر تخیلی مااکون‌دو د رکتاب صد سال تهابی اندکی‌بهرهکدة 
آر کاتا کا" ور منطقه سانتامارتا" در کشور کلمبیا" شیامت دارد» که 
گابریل گارسیا مار کز در سال ۱۹۲۸ در آنجا به‌دنیا آمده است. 

داستان خانوادة بوئندیا نیز بیشبامت به‌داستاتهایی ثیست که 
مادربزر گش برای او تعریف می کرده است. «قصه‌گوی بزر گی بوده 
صدایش گویی زهءزمه‌ای بود از جهانی دور دست که از ماورای او 
به گوش‌می‌رسید.» این جهان برای‌گابریل‌گارسیا مار کز همچنان جهان 
کودکی او باقی مانده است؛ وی طقولیت خود را درخانة پدر بزرگه 
و مادربزر گش» که پر از شبح و اسکلت و افسانة گنجهای مدفون در 
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دیوارماست» گدرانده است. 

در سال ۱۹۴۰ دمکدة زادگاهش دا تركك می‌کند و برایادامة 
تحصیل به‌مدرسة یسوعیها ب‌ب و گوتا" می‌رود ولی تهتنها این مدرس را 
ادامه تمی‌رمد بلکه رشتة حقوق را هم درداتشگاه نیمه کاره می‌گذارو. 
روزنامه‌نگاری آغاز می‌کند. چند داستان کوتاه از او در روزنامة 
الام‌کنادد "بو گوتا بهچاپ می‌رسد؛ به‌عنوان نماینده این روزتانه 
به‌اروپاه بهشعبهة رم اعزام می‌شود؛ در رم» در مدرسة سیتمایی رشتة 
کار گردانی را دنبال می‌کندولی در سال ۱۹۵۵ هنگامی که روزنامه 
تعطیل می‌شوده مارکز نیز به‌پاریس می‌رود. در پاریس در حتل 
کوچکی در کوچ؛ کوژا" منزل می‌کند و مشفول نوشتن می‌شود؛ 
مال ومنالی ندارد و مبلغ قابل ملاحظه‌ای هم به‌صاحب هتل مقروضص 
است؛ صاحب حتل وقتی می‌بیند چگونه دیوان‌وار چیز می‌تویسد» 
از او پولی نمی‌گیرد. در سال ۱۹۵۸ به کلمییا باز می‌گردد و در آنجا 
بامرسدص؛ نامزدش ازدواج می کند(گابریل» نوا سرهنگ حوینلدو- 


7 تنل 6 همووط .و 


مار کز"» که در اواحر کتاب مد سال تنیابی با نامزد خود مرسلس» 
ظاهرمی‌شودهبدون شاکشود اوست)- دراینجا بارویگرروزنامه‌نگاری 
را از سرمی‌گیرد. در سال ۱۹۶۱ از روزنامه‌نگاری دست می‌کشد؛ 
ایتدا به مکزیکو و سپس به اسپانیا می‌رود؛ و اکتون نیز در همانجا 
زندگی می‌کند. آثارش عبارتنداز: 

شاغ دوگد؟۱۹۵۵۰؟ هبچکس بهسهنگد نامه نبی‌تویسد "۶۱۹۶۱۵ 
تدفبن ماماگرانه! ۱۹۶۲۰ ؟ ساعت بدیمن""» ۶۱۹۶۷ مد سال تتیایی 4۴ 
۶۷ داستانن عجیب و غهانگیز ادندبا و مادد بزرگك سنگدلنی "۲ ۰ 1۹۷۲- 

گابریل گارسیامار کز در تال ۱۹۷۲ به‌دریافت جایزة بزرگه 
ادبی روءواو گالگوس*تایل شده است. 
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مانتاسوفیا دلابیه‌داد 
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آنورلیانری دوم دجمیی توتاه 


و 
خوزه آرکا دیوی دوم فرناندا دل کارپپو (هسرش) 


و5 2 ۳ 
خرزه آرتا دیور 


رتاتا رمدیوس(مه) 
7مارانتا اورسولا تا 
سین افومرژ 
9 ام 
آثورلیانو (ازمائور بسپوبابیلونب) 


مالها سال بعد» هنگام یکه سرهنگ آئوولیالوبوثتدیا" در مقایل سریازالی که 
قرار بود تیربارالش کنند ایستاده بود» بمداز ظهر دوردستی وا بهیاد آورد که 
پدرش او را به‌کشف بخ برده بود. درآن زبان» دهکده ما کوندو" تنها بیست 
خان ذکاهگلی و نئین داشت, خاله‌ها درساحل رودخانه بناشده بود. آب رودغائه 
زلال بود و از روی سنگهای سنید و بزرگی:شییه بهتخم جانوران ماقیل تاریخ» 
می‌گذشت. جهان چنان تازه بود که بسیاری چیزها هنوز اسی نداشتند و برای 
نامیدنشان می‌بایست با انگشت بهآلها اشاره کنی. هرسال» نزدیک ساه مارس» 
یک خانوادة کولی ژنده‌بوش چادر خود وا در لزدیکی دهکده بر پا م یکرد و با 
مرومدای طبل و کرثاء امالی دهکده وا با اختراعات جدید آشنا می‌ساخت. 
آعنربا لخستین اختراعی بودکه به‌آنجا وسید. مردکولی درشت‌میکلی» که 
خود را ملکیادس" می‌تامید» با ریش به هم پیچیده و دستان گنیشکه‌وار درس لا" 
ام آلچه را که حشتمین عجایب کیمباگران: دانشمند مقدونیه می‌خوانده محرفی 
کرد. با دو شمش فلزی از خانه‌ای به‌انهُ دیگر می‌رفت. اعالی دهد ه که 
می‌دیدند همه پاتیلها و تایلمهها و انبرها و سهپایه‌ها از جای خود بهزبین 
می‌افند» سخت‌حیر تکرده بودند. تخته‌هاءبا تقلای میخها وپیچها که می‌خواست 
برد بپرد» جیرجیر س یکرده -تی اشیای یکد مدها بود در خانه‌ها سفتود شدم 
بود» بار دیگر پیدا می‌شد و به دنیال شمشهای سحرآمیز ملکیادس وله می‌انتاد. 
ملکیادس کولی بما لهجه‌ای‌غلیظ می‌گنت: «اشیاه جان دارند» فقط بایدریدارشان 
کرد.مشوزهآ رکادیو بونندیا* که هميشه تصورات بیحد و حصرش بساووای 
سمجزه و طییمت و جادوگری می‌رفت» فک رکرد شاید بتوان آن اختراع بیهوده 
را برای استخراج طلا از زبین به کار گرفت. ملکیادس که سرد مدیقی بود چنین 
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۲ سسال هایس 


چیزی را پیش ین ی کرده بود: «به درد آ کار لمی‌خورد.» ولی خوزء آرکادیوم 
بونندیا درآن زبان به‌صداق تکولیها معتقد لبوده تاطرش راء بهاضانة چند بزغاله 
پا دوشمش آهتریا معاسلهکرد. حسرشء اورسولا ایگوآران"» که برای افزایتی 
درآسد ناچیزشان روي آن حیوانات حساب م یکرد ء لتوالست او را از این معاسله 
متصر فکند. شوهرش در جواب او می‌گنت: «بزودی آنتدر طلا خواهیم داشت 
که می‌توالیماتانها را يا شمش طلا قر شکنیم.» برای اثیات حرفش چندین ماه 
سح تکا رکرد. تمام سنطته» حت یکت رودخانه راء وجب به‌وبب یا آن دو 
شمش فلزی آزبود. بهسدای بلنده اوراد ملکیادس را می‌خواند. تتها چیز ی که 
توالست از زیر خاله بیرون یکشد یک زره زنگ‌زدة قرن پانزدهم بود که فرو - 
رنتگیهایش مئل ی کدری‌بزرگ شن‌اندود» صدا می‌داد. وتتی خوزه آرکادیوب 
بوئندیا یه کمک چهار سرد ی که همراهتن بوژدند سواق شد زره را از حم با زکندء 
درواش اسکات گج‌شده‌ای یاف تکسه یک جمیةکوچکه مسی بهکردن داشت. 
درون جعیه سشتی سوی زن یانتند. 

کولیها درساه بارس با زکشتند. اين باه یک دوربین و یک قریین 
بهبزرگی یک طبل همرا‌داشتند و آنهارا بهعنوان آخرین اختراعات بجودیان شور 
آهستودام لماش دادند. زل ی کولی را در نتطة دوری از دعکده نشاندند و دوریان 
را در جلو چادر بر پا کردند. هر یک از اهالی» فقط با برداخت پنج رثاله» 
می‌توانست چشم به‌دوریین بکذارد و زن کولی را در یکندی خود بیند. 
ملکیادس می‌گفت:ٍ «علم» مسافت را از سیان برداشته؛ بشر بزودی می‌تواند در 
خانداش لم بدمد و آلچه راکه در هر نقطه از چهان اتناق می‌انتده ببیند.» 
در نیبروزی سوزان» یا ذرمبین بزرگ نمایش جالیی دادند؛ مشتی علف خشکه 
وبط جاده گذاشتند و با تم رکز اشحة خورشید درکانون ذویین» علفها را آتشِ 
زدند. خوزه آ رکادبوبونندیا که هنوز ازشکستآهنرباها تسلی خاطر نیاتته بود» 
بسخوص خطو رکر دکه شاید بتوان از آن اختراع یک حربة جلگی ساخت. 
ملکیادس پار دیگ رکوشید تا او را منصرف سازد ولی عاتبت حاضر شد ذوابین 
رابا دوکش آعتربا و سه سک ستعمر‌ای معاسله کند. اورسولا از شدت 
حورت و توبیدی گریه سرداد. آن سه سکه قسستی از یک سندوق سکة طلا بود 
که پدرش با یک هر صرفه‌جویی و از خود گذشتگی اندوخته بود و اد آنرا 
زیر تخت خاله کرده بود تا در فرستی مناسب سرمایهگذاری کند. خوودآ رکاد یوم 
بوتندیا حتی از اورسولا دلجوبی هم نکرد؛با سماجت دانشمندانه» چناث در 
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آزبابشهای خود غرق شده بو دکه نزد یک بود حتی جانش را نیز برسر ای نکار 
یگذارد.برای نشان دادن اثرذرهیین در جبهة دشمن» خود را هدف اش خورشید 
قرار داد و پدنش چتان‌سوخ تکه تا مدتی‌مدید آثارسوعتگی بافی بود. يا وجود. 
مخالفتهای هسر که بهنتایج چتین اختراع خطرلا کی بی‌برده بود» کم مانده 
بود خانه وا آتش بزند؛ ساعتهای مدید در اتاق را به‌روی خود بست و امکانات 
جنگی آن حربة جدید را محاسبه کرد تا عاتبت کتایی جامم در این بارهتهید 
کرد و آن را همراه با نتایج آزبایشهای فراوان خود و طرحهای بیشمار لازم 
به‌حضور مقامات دولتی فرستاد؛ آن را بهقامدی سپردکه ا زکوهها و باتلاتهای 
سیم و رودخانه‌های برخروش عبو ر کرد -و بارها نزدیک بود در اثر طاعون 
و نثار لومیدی و هجوم جالوران وحثی و درنده جان از کف بدهد. تا آنکه 
عاتبت به‌جاده‌ای وسید که بهجادة دیکری متتهی می‌شد و قاطرهای حامل پست 
از آنجا می‌گذشتند. با وبود اینکه در آن زبان سفر بهپایتخت تقریاً ناسکن 
بود» خوزه آ زکادیوبونندیا تصمیم داشت به‌سحضی احضار ازطرف متامات دولتی 
سقر خود را آغاز کند و برای تمایش اختراع خود در حضور منامات نظلمی 
به‌پایتخت برود و مسژولیت تعلیم هثر عاسض برد خورشیدی را عهده‌دارشود. 
مالها منتفلر پاسخ ماند. عاتبت از انتلاوخسته شد و شکست شود وا بسلکیادس 
اعترافکرد. آئوقت بو که مر دکولی صداقت خود را ثاب تکرد؛ ذویین را پس 
گرفت و سکه‌ها وا پس داد. بهعلاومهچندین تقشه جقرانییی پرتتالی و تعلیمات 
مختلفة دریالوردی در اختیار اوگذاشت, دررضن با دستخط خود مختصری از 
معطالعات هرمان راهب را نوشت و به‌او داد تا بتوائد طر کار دوریین و قطپ‌نما 
و زاریه پاب را فراگیرد. خوزه آ رکاد پوبوندياء ماههای طولائی فصل باران را در 
اتاتک ی که در التهای خانه ساخته بودگذراند تا کسی مزاهم آزمایشهایش 
نشود. وظایف خالوادگی خود را پاک از یاد برده بوده شبهای پیایی را در 
حیاط به مطالعة ستارگان می‌گذواند و برای بست آوودن طریی دقیقی جهت یانتح 
تلهر» چیزی نمانده بود آنتاب‌زده شود. هنگام ی که باطرژکار وسایل خود 
کاسلاآشنا شدء اطلاعات فضاییش چنان بود که به‌او اجازه می‌داد بدون ترله 
آزمایشکاهش بتونددودریاهایناشناسکشتی براندهسرزبینهای دووانناده اسیامت 
کنده وبا موچودات افسانه‌ای رایطه برقرارسازد. در این دوره بود که عاد تکرد 
با خودش حرف بزند. بدون اینکه کوچکترین اهمیتی بهکسی بدهده در خانه 
می‌کشت و باخود حرف می‌زد. اووسولا و بچه ما در باغچه درخت موز و سنجده 
وبوته های‌چفند رو سیب زبینی و بادنجان م یکاشتند و پشتشان ازهدت خستگی 
راست تمی‌شد.ناگهانن» بدوت عيگونه اطلاع قبلی» نوعی حالت جذبه جایگزین 


۴ مسال تنهای. 


فعالیت تب‌آلسودش شد. چندین روزگوبی جادو شده باشده حدسیات خود را 
زیر لب زبزمه م یکرد» بی‌آلکه حتی‌خود نیز چیزی از آن سر در بیاورد. عاتبتٍ 
سهشنبه روزیاژماه دسامبر» طرنهای ناهاره تعامسنکیتی با عذاب خود را با یک 
شربه یرون ريخت. ترزنداتش تا آخر عمر فراموش نکردندکه چگونه پدرشان 
با وتاری خاسء لرزان از تب شب زنده‌داریهای طولائی و خشم خیالی‌اشِ 
بر سر میز لشست وکشف خود را اعلام کرد: 

زین ستل پرتقال‌گرد است. 

اورسولا طاتتش طاق شد» فریاد زدء «اگر قرار است دیوانه بشوی» 
خودت تنها دبوائه شوا ولی سمی نکن این اتکا رکولی‌وارت را یسغز بچه‌ها 
هم فر وکنی.»خوزهآرکادبوبوئندا که آرمبودء حتی وق یکه همسرش ازشدتِ 
عمیالیت دورین را برتیین زد و شکست» وحشتی لکرده یکی دیگر حاخت, 
مردان دهکده را در اتاتش ج کرد و با تثوربهای یکه برای حمدشان فهم- 
ناپذیر بودء انکانراجعت بط حرکت را با کشتیرالی سدام بسوی مقرب 
بدآلها نان داد. همة اهالی دمکده ستتد. بودندکه خوزه آرکادیو بوندیا 
دپوانه شده است تا آنکه ملکیادس واود شد و همه‌چیز را روش نکرد؛ در حضور 
مبه از تهم وشعور خوزه آزکادبو بوئندیا تجلیل کر دکه چگونه از طریق علم 
هیلت بهیک تلوری که عم" ثابت شده بود» ویده است -کرچه آن تئوري تا آنه 
زبان دردهکدة ما کولدو ناشناخته باقی سالده بود و جهت اثبات ستایش خود. 
مدیه‌ای یداو دا که درآیندة دهکد سا کوندو تتش پسیارسهی بازی کر دز 
یک آزمایشگاهکیمیاگری. 

ملکیادس» ناگهان با سرعت شگفت‌الگيزی پبر شده بود, در تخستین 
سقرهایش کم‌وییش هسن خوزهآ زکادبوبوئنیا بهنظر می‌سید ولی همچنانکه 
حوزءآ رکادیو» قدرت و زور خار‌الماد‌اش و که می‌توالست اسب را تنها با 
کرت کوشهایش بهزیین بزند. حفظ کرده بودسرد کولی برمکس؛گوبی با 
مرتی مهلک تحلیل می‌رفت. در حتیت لتیج امراض نادر وگولاگولی که در 
سفرهای ستعددش به‌دوردلیا بهآلها برخورد کرده بود» در او بروژکرده بود. 
هالطورکه در بر پا کردن آزایشگاه به‌خو‌آرکادب وکنک می‌کرد 
پرایش شرح می‌داد که م رک درممعجا اور دلبال بی کند ولی عزمش وا جزم 

کند که تریة آخر را یاو بزند. او تموة یک فراری بود که به حرنوع 

موش و ناجمه‌ای که سکن است بربشر نز شوده دچار شده بود- پلاگز! در 
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خاوربیانه؛ اسکوربوت* در شبه جزبرث مالزی» جذام در اسکندریه» بری‌بری؟ 
در ژابون» طاعون در ادا گاسکاره ژئزله در سیسیل» و غرق شدن کشتی در 
تنگا ما گالیانس.۱۰ این سوجود خارت‌الماده که می گنت کلید توستراداموسی*٩‏ 
را در دست داود» مرد انسرده‌ای بود در پس پرده‌ای از غم» و نگاه آسیایش 
گویی ساوراء هر چیز را مي‌دید. کلاه بزرگی به سیاعی بالهای کلاغ بهسر 
داشت و نيبتنة سخملش رد پای ترلها را برخود حفظ کرده بود؛ ولی باوبود 
دائش بسیار و حالت راو آمیزش بشری زبیلی بود که نمی‌توالست ازسائل 
جزنی زند گی روزانه بگربزد. از درد پبری می‌نالید» از بی‌احمبت‌ترین مشکلات. 
مالی شکوه می کرد» و مدتها بود که دیبگر لی‌خندید زبرا براثر بیماری 
اسکوربوت تمام دندانهایش ریخته بود. درآن ظهرکرم و خنفان‌آو رکه 
ملکیادس از اسرار خود پرده برداشت» خوزه آ رکادیوبونندیا سطمئن شد که 
دوستی بزرگی بین آن‌دو آغازشده است. قصه‌های شکفت‌الگیز او دهان بچه‌ها 
را از تعجب باز نگاه داشته بود. آنورلیائو که در آن زبان بیش از پنج سال 
تداشت تمام عمره او را آنطور به‌خاطر می‌آوود که آن روز بعد اظهر در متابل 
ور فلزی که از پنجره می‌تابید نشسته بود و با مدای ا رگسانندش بردورترین 
مرزسینهای خیالی تور می‌باشید و قطرههای عرق از شقیته‌هایش قرو می‌ریخت. 
خوزه آ رکادبوء برادر بزر گترش» به‌نوبك خود آن تصویر زیبا وا یه عتوان میراث» 
برای تمام بازباند گانش باقی گذاشت؛ برعکس برای اورسولا از آن ملاقات 
خاطرة بدی به‌یا سانده بود چونه درست سوقعی وارد اتاق شده بود که ملکیادس 
از روی بی‌احتیاطی یک شيشه بیکلرور جیوه را شکسته بود, 

زن گفت: «بوی ابلیس می‌آید.» 

ملکیادس جملة او را تمحیح کرد:هایدآ, ثابت شده که ابلیس از 
سولفوو دیبت شدهء اسا این فقط سوبلیمه است,» 

سپس دربارة خواس خیطاتی منگ‌خون» شرحی قاضلانه داد» ولی 
اورسولا وتعی بهاو نگذاتت و بچه‌ها را همراء خود برای دعا خواندن برد. آن 
بوی تند وتیز برای عبیشه همراء با یاد ملکیادس در خاطرش باقی ساندم 

آزبایشگاه اصلی عبارت بود از یک تنررء یک لیوان آزمایشگاهی گلوب 
بنند» تنلیدی از الخلم‌الخرطوم (یه‌انانة تعداد زیادی کلسه وتیف واثبیق و 
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و مسسال تیا 


مافی والکه) و یکت دستگاه تقطیر که توسط خود کولیها از روی دستورالسمل 
در بعشکل البیق سهبازویی هریم بهودی» ساخته فده بود. علاوه برافن 
وسایل» ملکیادس موه عقت فلز سطابق با هقت‌سیاوهفرسول‌سوسیو زهسیموس ۱٩‏ 
را برای طلاسازی و یک سری یادداشت و طرح دربارُ «علم کیبره برای او 
گذاشت تا بتواند اکسیر کیمیا کری بسازد. خوزه آرکادبوبولندیا که سخت 
تريتلة ساد گی ترمولهای طلا سازی شده بود» چندین هفة متوالی عاجزانه از 
اورسولا خواهش کرد بکذارد سکه‌های طا وا از زیر ها که ببردن بکشد وتا 
آلجا که تجزية جیوه اجازه دهد آلها را افزایش بدهد. اورسولاء مطایق 
مصمول در برابر پانشاری شوهر تسلیم شد. و اینجتین خوزه آ رکادیویونندیا 
سی مک طلا وا در یک ماهیتایه ريخت وبا برادة سس و زوئیخ زرد وگ وگرد 
و سرب قوب کرد» سپس همه وا با حرارت شدید در دیگی از رون کریکه 
چوشاند تا تبدیل بسایع غلیظ و فلسدی شد که بیشتر بآب‌لبات سوخته قباهتِ 
داشت تا بسلاد. درجریان نومیدالة تقطیره ار گرالبهای اورسولا دراثر ویب 
شدن همراء هنت فلز سیاره‌ای» مخلوط با جیوه و ویتربول تبرسی» وسپس جوتانده 
شدن در پیه خ وکه بمیای روغن ترب» تبدیل بسشتی تقالةٌ سوخته شد و به ته 
دیگ چسپید 

وتتی کولیها ب رگشتند اووسولا تمام اهالی را علیه آنها برانگیخته 
بود» ولی کنجکاوی از ترس تویتربود. ن‌باره کولیها هنگام هیور از دمکده 
با انواعآلات سویقی سروصدای کر کنند‌ای را اداخته بودند و یکك جارجی؛ 
ناش دگنت انگیزترین کشف علمای آسیای صلیر را اعلام میکرد. اهالی 
بمچادر کولیهارتند و با پرداخت یک پول» سلکیادس را دیدلد که جوان و 
شاداپ شدء بود. بر چهرماش اثری از چرو رکه دیده لمی‌شد و دندانهایش تازء 
و درتشان بود. کسالی که لههای اسالم وگوله‌های ترو اتناده و لبهای 
چرو کید او را یه شا می‌آدردند در سقامل اثبات خالی از هه قدوت ساوزاب 
الطبیمة سرد کولی؛ از ومشت به‌ود لرزیدند. وهثت آنهاء منگامی که 
ملکیادس دندانهای خود را از روی لثهها برداشت و چند لحنله به‌ همه نشان 
داد» دو چندان شد, در یک لحظه تیدبل برد فرتوت سالهای گنشته شد و 
سپس وتنی بار دیگر دنداقها وا بعدهان گذاشت» با ایلان خاطر از جوالی 
بازیانته‌اشِ دوبارهلیخند زد. حتی خوزآ رکادیوبونندیا لیز اتعان کرد که 
علم ودانش ملکیادس ازحد و حص رگذشته است» وفنط منگامی که مرد کولی 


۷ سلومر3: دانستمیرنا که «رحدود قر۵ سوم ثبل امپلاه یتسم 


یا مار ۱۷ 


در خلوت طرز کار دندان عاریه‌اش را برای او شرح داد توانست نفس راحتی 
بکشد. اين شی» برایش چنان ساده و در عین‌حال حیرت‌آور بود که عنوز شب 
نشده هم مطالعات کیمیا گری در نظرش بی‌ارزش تد, بار دیگر دچار بحران 
بدخلقی گشت و نظم تغذیه‌ای مختل شد. تعام روز درخانه می گشت و باخود 
حرف می‌زد. به‌اووسولا می‌گفت:«در دنیا وتاب عجیب و ناور نکردلی رخ 
می‌دهد؛ در دو قدسی ماء د رآلطرف رودخانهء اواع دستگاههای جادویی بافت 
می‌شود و ماه مشل یکك مشت خر در اینجا زندگی می کنیم.» کسالی که او 
را از ابتدای پیدایش دعکدة ما کوندو می‌شناختند» از تغیی و تحولی که تحت 
تأثیر ملکیادس در او یدید آمده بود سخت حیر تکرده بودند. 

در آغازه خووهآ رکادبو بونندیا به‌رئیس قبیله‌ای قباعت داشت که با 
علاٌ هرچه تعامتر درب بذراقشانی و ترییت دام و اطفال دستورهای لام را 
یه‌اعالی می‌دهد و برای بهبود وفع عمومی دهکده حتی در کارهای عملی یز 
با همه همکاری می کند. از آنجا که خانة او از ابتدا بهترین خالة دهکده 
بود» سابر خانه‌ها را بهآن شکل ساعنند. خانه‌اش تشکیل می‌شد از یک اتاق 
نشیمن بزرگ و روشن» یک اتاق ناهارخوری با یک ابوان سملو از گلهای 
زنگارنگ در جلو,دو اتاق خولب» یکی حیاط خلوت با یک درخت بلوط عفلیم» 
یک باغچذ براز سبزی» و یک سیاط کوچک که در آنه بزماء خو کهاء وسرخ- 
هایش در صلح و فا باهم می‌زیستند. تنها جالور سنوع در خانه و در تمام 
دهکده» خروس جنگی بود. 

. نعالیت اویسولا نیز مانند خوهرش بود. زئی فمال و دیق و جدی با 
اعصایی پولادین بو که هرگ کی صدای شکوءاش را نشنیده بود -گوبی از 
بح سحر تا شب درهه‌پا وجود داشت و مدای خش‌خش آرام زیرپیراهفی 
آهارزدم‌اش به‌گوش می‌وسید. به همت اوه کف اتاقها که ازگل ساخته شده بودء 
دبوارها یکاهگلی و اثاثی چوبی دهات ی که با دست خودشان ساخته بودتد 
همیثه پا کیره بود و از مندونها ی کهتة لباس» همیشه عطر سلایم ریحان 
به‌سشام می‌وسید. 

خوزهآ رکادیوبونندیا که عمیشه در دهکده» در ه رکاری پیشندم بوده 
وضعیت ماختمانی خانه‌ها را بدنحوی ترتیب داده بود که هرکس به‌آساتی 
می‌توانست برای برداشتن آب به‌رودخانه برسد و خیایالها را طوری کشیده بود 
تا هر خانه» بهاندازه خانة دیگر آتتلب بگیرد. در عرض چند سال ما کوندو 
بمدهکده‌ای چنان فعال و منظلم تبدیل شد که سیصد نقر سکنه‌اش تا آن 
موقع ندید بودند- دوست و حسابی می‌توالستی آنجا را یک دهکدة خوشبخت 


٩۸‏ تال تیاس 


بنامی»جای یکه‌میچکس بیش از سی‌سال‌نداشت و هنوژکسی در آن نمرده‌بود. 
خوزء آ رکاد بو بوئندیا از وتت یکه‌ساختمان دهکده شروع شد» تلو 
تفس ساخته بود و در اندک زبانی نه تنها خالة خود بلکه تعام خانههای 
دهکده را ازسیزتبا و قناری و مرغ‌مینا و سینه‌سرخ پ رکرد. کتسرت ابتهمه پرندة 
کوناگون چنا نک رکننده ش دکه آورسولا برای اینکه دبوانه لشود سور خگوش- 
هاپش را با موم‌گرفت. اولین باری که تبیل ملکیادس برای فروش گویهای 
هیشه‌ای سسکن سردرد بهآنجا وارد شدند» اهالی سخت ستعجب شده بودن دکه 
آلها چکونه توانسته‌اند درماوراء باتلاقیاء اين دهکده دور انناده را پیدا کنند 
وکولیها اعتراف کردن دکه‌آواز پرندگان‌د هکده‌آنهارا بدانجاراهتمای یکرده‌است. 
پیشگامی اجتماعی» بزودی با تب آهتربا و حسابهای هینت و رژیای 
کیمیاگری و نگرانی شناختن عجایب جهان ازسیان رفت. خوزه‌آرکادیویوندیای 
تمیز و زرنگ تبدیل به‌سرد حموده‌ای شد که دیگر بهاباسش اهمیتی تمی‌داد 
و اورسولاء ریش‌بلند و وحشی اه را تنها می‌توانست با کاود آشیزخانه اسلاح 
کند, عده‌ای حتی تصور میکردند او سحر و جادو شده است. با ابنهمه» همینکه 
او اشیاء شکتت‌انگیزش را رها کرد و باردیگر پیشتدم شد تا به هراه سابرین از 
با کوندو رای به‌دلیای اختراعات محیرالعتول بکشابد» همه» حت ی کسانی که 
کوچکترین شک و شبهه‌ای در دبوانگی او نداشننده برای عملی ساختن این 
نقشه ازکارو زندگی خود دس تکشیدند. 
خوزنآ رکادبوبونندیا کوچکترین اطلاعی ازوضعیت جقراقیایی آن منطته 
در دست نداشت. تنها می‌دائست که در سمت شرق» سلسله جبالگذرناپذبری 
وجود دارد و در پشت آن» شهر قدیی ریوآچا"" واقع شده, در ایام تدیم (هدر. 
بزرگش» آئررلیائوبونندیای اول» برایش تعری فکرده بود) قوالسیس‌دریک؟۱ 
با توپ بهشکار تساح می‌رفت و تساح‌ها را با کاه می‌الباشت و به‌حضووملکه 
الیزابت پیتکش می کرد. هنکام یکه حووه آ زکادبوبونندیا جوان بود؛ همراه 
پا مردان عود؛ با نها و بچه‌ها و حیوانات و ائواع سابل و ثائیه خانه» برای 
پانتن راعی به‌درياء ازسلسنه جبال عبو رکرده بود ونی پس از بیست‌و شش باء 
از تصیم خود ستصرف شده بود و برای اینکه مجیور نشوند از همان راه سراجمت 
کنند» دمکدة ما کوتدو رابنا کرده بودند. آن له بیش بیفایده بود و نقط او را 
بهگذشته برمی‌گرداند. درست جنوب» باتلانها یکوچک یگسترده بو که بالوعی 
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نکسا ماد ٩‏ 


پوشش‌کیاهی پوشیده شده بود و بعد مرداب فوق‌الماده بهناوری واتم بو د که 
نا به‌گنتة کولبها التهایی تداشت. مرداب پهناوره در ست مقرب» با آبهای 
وسیع دیگری بخلوط می‌ش دکه در آن ماهیابی بزرگ با بوست لیف و بالاتته 
و سری ژن‌سانند یافت می‌شدن دکه تاقرانان را با پستانهای زییا و برجسته‌شان 
می‌تریفتند. کولیها شش ماه برآن آبها ابقرالی کردند تا باه خا کیی برسن دکه 
تاطرهای‌پست ازآن عبور م یکردند. بنا به‌محلسبات خوزه آ رکادبو بوئندیاه تنها 
امکان برقراری رایطه با جهان متعدن» ازطریق شمال بود. از این رو اسباب 
شکار و وسایل لازم جهت چیدن وکنار زدن شاخ وبرگیا تهیه کرد و همراء 
همان مردال ی که در بنیانگذاری ما کوندو همراهی شکرده بودند» بهراهانتاد. 
نقشه هاو دستگاههای جهت‌یایی خود را در ی کوله‌بشتی ريخت و بهآن وادی 
پرخطرگام لهاد. 

روزهای اول به‌اشکال مهمی برنخوردند. از داستة منکلاخ ساحل 
رودخاته تا جایی که سالها تبل زره آنه جنگجو را یانته بودند پایین رنتند و از 
آلجاء از طربی نارنجستان» وارد جنگل شدند. در پایان عتتذ اول‌گوزتی شکار 
کردند »کبایشکردند ولی فتط نیم از آن وا حوردند و بیه‌ای را نمکک زدند و 
برای روزهای آینده نگاه داشتند. با اي کار می‌خواستند ادام تغذبه باگوشت 
لوطی را که آیی رنک بود و بوی خزه مي‌داد به‌تعویق بیندازند. یکباره یسدت 
ده روزه خورشید را ندیدند. زسین» مل خا کستر آتشفشان» لرم و مرطوبگشت و 
نباتات وگياهان رنته رنته تهدیدآمیزتر شد؛ صدای پرندگان و نعرة میمونها 
دورتر شد» جهان برای اید غم‌انگیز شد. مردها با یادآوری خاطرات دوردست 
خودهدر آن بهشت مرطوب سخت ملول شده بودند_بهشتی سرطوب و ساک تکه 
تبل از بهشت آدم و حوا آفریده شده بود» جایی که چکمه‌هایشان درگودالهای 
روغتی بخا آلود فرو می‌رئت و ساطورهایشان سوستهای سرخ‌فام و سارمولکهای 
طلایی را تکه تکه می‌کرد. یک هفته تمام» بدون اینکه حرفی با عم بزلندء 
مانند خوابکردهاء در جهالی راز رئح واندوه پیش رنتند. جهائ ی که تنها 
روشناییش پرداز حشرات نورانی بود. ریه‌هایثان از بوی خقه کننده خون 
به‌تنگ آمده بود. وله بازگشتی وجود تداشت» راع ی که در متابل‌خود می‌کشودند» 
در اندک زمالی با رشد سریع‌گیاهانی که درمتابل چشمهایشان می‌رویید سدود 
می‌شد.خوزه آ رکادبو بونندیا می‌گفت: مهم نیست» فقط لباید جهت را از دست 
داد.» ب ه کمک قطب‌نماء مردان خود را به‌شمال امرثی راهنما ی کرد و از آن 
مرزیین انمون شده خارج شدند. شبی تاریکه و یی ستارهبوده ولی هوا پا کیزه 
ده بود. خسته از آنه راه درازه نلوهای بزرگ کربلی خود را به‌درختها بستند 





۰ مسال تما 


و پس ازدو هنته» برای اولین بار» به‌غوایی عمیق قرو رنتند. از خوا بکه بیدار 
شدند, خورشید بالا آمده بود و دهان حمکی از حیرت‌بازباند» در برابرشانه در 
میانه درختانه سرخس و لخل» در نور ساکت میدگامی» یک کشتی پادبالی 
اسپالیولی» سنید وگردگرتنه بهچشم می‌خورد.کشتی اند کی یکبر شده بود و از 
اسمکلت دست نخوردهاش»ازسیان طنابهای ی که ازگلهای ار کیده پوشیده شده بود» 
وشته ها ی کثیف بادبان آویزان بود.بدنه اش که پوشیدهاز سنگوارة حیوانات ربز 
دریایی و خزة لرم» پوشیده شده‌بود به‌روی زمینه‌ای‌ازسنگ چسپیده بود. به‌نظر 
می‌وسید تمام کشتی در محیط مناسب خود قرارگرفته است» در فضائی آهشته 
به‌تنهائی و نسیان» دور از قسادزیان و هادات پرندگان, وقنی مردها با احتیاط 
به‌درون کشتی پاي لهادند» چیزی جز یک جنگل البوه و پرگل نيانتند, 

کش فکشتی بادبالی که‌نزدیکی دریارا می‌رساند» خوزبآ رکادیوبولندیا 
را از پای در آرد. عتیده داش ت کهسرلوشت» او را به‌سسخره گرتنه است . وتنی 
با هزاران سثقت و از جان گنشتگی به‌بستجوی دریا ونته بود آن‌را ينته بود 
وا کنو نکه به‌دنبال دریا لمی‌گشت تقدبر» دریاراء چون مانمی کذرناپذبر» سر 
راهشی قرار داده بود. سالها بع که سرهنگك آئورلیانوبوئندیا از آلجا گذشتء 
آن: واه به یک جادةٌ عادی پست‌تبدیل‌شده بود و در میان‌دشتی ازشتایق‌سرخرنک 
تنهاچیزیکه از کشتی دیدهمی‌شدامکات زشال.شداش بود.عاثبت» منگامیکه‌تاع 
ش که آن‌داستانزا ید خیال پدرش لبوده‌ست ازخودپرسیدآن کشتی چگونه تواسته 
تاآن‌حددرعشکی بیش بیاید. ولی‌خوزءآ رکادبوبندیا که پس ازجهارروز» درناصلا 
دوازد هکیلومتری کشتی» دریا را باه بود از خود چنین جیزی تپرسیده بود. 
مد رژیاهایش در برابر آن دریای خاکستری رن کن‌آلود ‏ وکثی ف که 
بهیچوجه‌لیت آنهمه از خود گذشنگیو سفرماجراجویاله را نداشتنقش برآب شد. 

فریاد کشید: «چدپدیختیی | ما کولدو را از هر طرف آب گرنته است.» 

ینابر نقشه‌ا ی که خوزهآ رکادپوبوتندیا پس از سرایعت از آنسفر طیح 
کرده بوذ تا مدتها همه خیال م یکردند ما کوندو شبه جزیره است. نتشه را با 
عصبائیت طراحی کرده بود و در طرح سشکلات بر فرارکردن‌رایمله پا دلیای 
خارج مبالقه کرده بوده گویی بدیتوسیله می‌خواست بخاطر اینکه آن سعل‌را 
برای‌زندگیانتخابکرده»:عودرا تبیه کرد پاشد,غرغ وکنان به اورسولا میگفت: 
«ه رکز بهجایی تخواهیم رسید. تا آخر عمر بدون‌اینکه از فوابد_علم ودانش 
برخوردار شویم در همینجا خواهيم بوسید.»اطینانی که طی ناهها در 
اتانک آزمایشگاه ازیین رفته بود او را به‌اين نکر انداخ تکه دهکدة ما کوندو: 
را به محل مناسبتری انتقال دهد. ولی این بار اورسولانقشه شوهرش را بر باد 
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داد. سخنیانه و مبورانه و مورچه وار زلهای دهکده را علیه شوهرانشا نکه 
خود را پرای اتتقال دهکده آساده می‌ساختند» برانگیخت. خوزبآ رکادیوبوئندیا 
نفهمید د رکدام لحنله و بتا ب رکدام ثیروی مخالف نقشه‌اش با بخالفت و 
سرییچی رویرو شدء ققط یکباره متوجه ش د که شکست خورده‌لست. اورسولا 
با دتفی معصوبانه او وا نظاوه م کرد و روز ی که اوه ومید از نقشة سفره با 
دندانیای به هم فشرده وسابلآهایشگاه را در سندونهایشان می‌گذلشت» حتی 
دنش به‌حال او سوخت. مي رکردتا کارش را بهاتمام برساند» صبر کرد تا در 
صندوتها را بیخکوییکند و روی آنهابا مر کب حروف اول اسم خوه را بنویسد. 
او را سرزنشی نکرد؛ اما می‌دانست او بی‌برده که مردان‌دهکده حاضر لیستند در 
این نتشه با او همراعیکنند (وتتی با خودش‌حرف می‌زد این را شنیده بود.) 
فتط سوقعی که می‌خولست در اتاقک آزمایشگاهرا از پاشنه در بیاورد» اووسولا 
با احتیاطاز او علت را برسید و او به‌تلخی جواب داد «عالا که کسی حاضر 
نیست همراه‌ما بباید, خوسان از ایتجا می‌رویم,» اورسولا نگران نشد . 

گنت: سا از ایتجا تمی‌رویم»همینجا می‌ساتیم» چون در اینجا عاحب 
فرزند شده‌ایم, 

او گنت: «اما هنوز مرده‌ای در اینجا ندازيم. وقت ی کسی مرده‌ای زیر 
خال تدارد, بهآن خالك تعاق ندارد.» 

اورسولا با لحلی آرام و مصمم گفت: «اگر قرار باشد من بمیرم‌تایقیه 

درایتجایمانند» خواهم مرد,» 

خووءآ رکادیوبونندیا که چنین اراده‌ای‌را در حسرش باور نداشت» 
سعی کرد او را با زرق و برق خیالات خودکول بزند -با وعدة دنیایی جادویی 
که درآ نکافی‌بود چندتطره ازیک سابع جادویی برزمین بباشی تاد رختان‌بهیل تو 
میوه بدهتد» دنیای ی که اتواع داروهای سسکن‌را به‌ارزانترین بها می‌فروشند , 
ولی اورسولا گوشش به‌لاطائلات او بدهکارلبود. 

گشت: «بهتر است بدبای اینکه مدامبه‌وسواس کشف‌تازگیهای‌عجیب 
و غریب فکر کنی» کمی عم په‌فرزندان خودت برسی» نگاهشان کن» همینطور 
بحض رنای خدا ول هستند» دوست مثل دوتا پابو.» 

خوزبآ رکادیوبونندیا بهشنیدن حرنهای هسرش» از پتجره نگاعی به 
یرون انداخت ودرياعچة آنتبکیر دربچهُ پا برهنه‌اش را دید. بدنظرش وس که 
به‌نیروی جملات‌جبادوییاررسولاءتازه در آن لحظمجا نگرنتهاند و زندگیپانن‌اند. 
در درولش چیزی به جتبش درآمد»حسی‌رموز ونامسلو م که ریش اورا از زبان‌خود 
بیرون کشید و بسناطق بکر خاطره‌اش سپرد. اورسولا به‌جار و کردن خانه‌ای که 
| کنون می‌دانست تا آخر عمر توثك نخواه د کرد ادامه داد و با نگاهی ثابت 
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آلتدر بچه‌هایش را تماشا کرد تا چشمانش بر از که شد. اشکه را با پشتٍ 
دست خشک هکرد و از روی تملیم نفس عیق یکشیدٍ 

گنت « بیار خوب» بگو بيایند به من کمک کنند تا اثائیه را از 
متدوتها د رآدریم.» 

خوزآ رکادیوه ترزند ارشد» چهاردسالش تمام شده بود؛ سر چهارد 
گوشء گیسوان البوه و اخلاق پدوش را داشت. گر چه بعاندازة من عود رشد. 
کرده بود و قدرت جسمالی داشت ولی از همان بان هم پیدا بو که خیالپروو 
لیست. اورسولاه در زبان عبور از سلسه جبال» او را آبستن شده بود و تیل از 
پنیانگذاری سا کوندو بهدنیا آررده بود. پدر و مادرش پس ا زآلکه مطئن شدم 
بودن که طفل دارای نتصی لیست» شکر خدا را به‌جای آروده بودند. آئورلینوء 
اولین پشر یکه در ما کوندو به‌دلیا آنده بود» در ماه مارس» شش ساله می‌شد, 
ساکت و جدی بود. در شکم مادرش گریه کرده بود و با چشمان باز به‌دئیا 
آنده بود. وتتی بند لاتش وا می‌بریدند سرش را از طرفی به‌طرف دیگر چرخاند» 
اشیاه اتاق و چهرة حاضرین را با کنجکاوی و بدون وحت نگریست و سپس 
بی‌اعتتا هکسات که برای تماشا بهاو نزدیک شده بودند» نگاه خود را به‌روی 
درعت تخل یکه هر آن سکن بود در زیر نشار ریزش باران از ريشه در آید» 
دوخت. اورسولا دیکر بهتدرت نگاه او فکر لکرد تا روز یکه آئوویانویکوچونو 
که در آن موق سه سال از عمرش می‌گذشت» دوست سوت یکه او یک دیکه 
سوب داغ را از روی اجاق بردانتهبود ومی‌خواست روی یز آشپزخانه بگنارد 
وارد آتپزخانه شد. بچ هکه در ستابل در آشپزخانه مردد ایستاده بود گنت:ٍ 
مالان دیگ می‌انند,» دیگ» محکم در وسط یز قرار دائت ولی بسحض آلکه 
بچه این اخطار و کرد» جنبش عجییی آنرا کرفت» گوبی نیردیی از داخل» آذرا 
یسوی لیٌّ بیز پیش می‌راند. دیگه از روی سیز به‌زبین اقناد. اوسولا وهشتزده 
جریاث را رای شوهرش تعریف کرد ونی او آن را بهحساب احتمالات طییمت 
گذاشت. او همیشه از بچه‌هایش بیخبر بود» از یکطرف پخاطر اینکه دوران 
کودکی را نومي حمافت فکری می‌دانست و از طرف دیگر بخاطر اینکه مخت 
به‌اندیشههای خودش مشقول بود. 

ولی از عصر روزی که آنها را سا کرد تا در ببرون آوردن ائأئیذ 
عندوتها بدا و کسککنند» دیگر بهترین ساعات خود را وف آنها کرد. در آن 
تال که دیوارهایش ره‌رنته با نتشه‌های عجیب وغریب جفراقیایی ود 
طرمهای شگقت‌انگیز پوشیده بی‌شده به‌فرزندان خود خواندن و نوشتن و حساب 
آسوعت؛ ازعجایب جهان برایشان تعریف م ی کرد .نه نقط تا جابی که 
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تصورش اجازه می‌داد بلکه خیلی پیش از آئچه تخیلش یاری می کرد همین 
ش دکهبچه‌ها دانستندکه درجلویی‌ترین قسمت افربناء مردان فهمیده و صلحجویی 
هستن دک هکاوشان تنها نتستن و نک رکردن است و یا اینکه در دریای ازه می-. 
توان با پریدن از جزبره‌ای پهجزبره دیگر رفت و به‌بندر سالوتیک رسید. این 
درمهای خارق‌الماده چنان در سفز بچه‌ها تابت ماندکه سالها بمده یک انید 
تبل ازآلکه ترماندء تیرباران دستو رآتش بدهدهسرهنگ آئوولیاتو بوئندیاءه 
بار دیگر تمام آن بعد ازظهر ماه سارس را به خاطر آور که یدرش درس فیزیکه 
را ناتعام گذاشته بود و دستش را به‌هوا بلندکرده بود و چشماتش بیحرکت 
اند ود. از دور سدای طبل وکرلای کولیها را شنيده بود که بار دیگر به‌دهکدم 
مي‌آمدند تا آ رون اختواع زیبای علمای ممفیی را نشان دهند. 

واینهاکولیهایتازای‌بودن.زننومردانجوان ی که تنهابهزبان خودشان 
صحبت م یکردند. اینان لمونه‌های اصیل‌وزیبایی بودند که بوتی ساف و براق 
و دستانی زیباداشتند. رقص و آوازشان در خیابانهاء دهکده را غرق در میجان 
و شادی کرد طوطیهای رنگارن که ابراهای ایتالیایی می‌خواندند؛ مرع ی که 
به‌سدای واختن طبل تخم طلا م ی کرد؛ سیمون ترییت شدای که فکر انسان 
را می‌خواند؛ ماشین ی که عم دکمه می‌دوخت و عم تب را پایین می‌آررد و هم 
خاطرات غم‌انگیز را ازشیال‌آدمی می‌زدود؛ ضمادی برایکشتن وقت؛ و هزاران 
اختراع خارت‌الماده وعجیب دیگ رکه خوزء آ رکادیو بونندیا دلش می‌خواست 
دستگاه خاطره را اعتراع کند تا بتواندتمام آنها را به خاطر بسپارد, در یک لحنله 
کولیها وتع دهکده را پاكك دکرگون کردند. اهالی سا کوندو ناگهان در سیان 
البوه جسیت خود وا در خیابانهاگ مکردند. 

خوز آ رکادیو بوتندیا در حائ که دست بچه‌هایش را بعکم چسپیده 
بود تا آنها را در سیان جسیت کم نکند خود ر! از سیان آکروبات‌بازهای 
دتدان طلا و شمبدءگرهای شش بازو»ه پیش می‌راند. نشش از بو یکود و 
صند لکه از مردم بیرون می‌زده بند آمده بود. دبوانه‌وار به‌اين طرف و آن طرف 
می‌رفت و بهدنبال ملکیادس می‌گشت تا بلکه او بتواند رازهای بی‌النتهای این 
کابوس با شکوه را برابش توضیح دهد. از چتدکونی جویای او شد وفی 
هیچکدام زبان او را نمی‌نهميدند. عاقبت یسحلی رسی دکه ملکیادس هميشه در 
آنجا جادر می‌زد. یک کونی ارمنی» بیان اسپانیونی» شربتی را تبلیع م کرد 
که انسان با نوشیدنش نامرثی می‌شد. لیوالی ا ‏ آن سابع عنبرونگ را لاجرعه 
س رکشیده بو که خوزه آ رکادیوبونندیا به‌زور آرنجهای خود جسعیت را کنار زد 
و توالست از او سوا لکند. مرد کولی او را در برتو نگاه وحشتناك خود پیچید 
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۴ مسال نیا 


و سپی به‌توده‌ای قیر بخارآلود و ستعفن تبدبل شدکه انمکاس جوایش هنوز 
در آن شنیده می‌شد: ملکیادس مرده است.» خوزه آرکادبوبونندیاء حیران از 
این خبره پیحرکت بر جای اند و سمی کرد بر تأفرش فائق تود تا اینکه 
جسعیت به‌سوی عجایب دیکر یکشانده شد و تودة قی رکونیاربنیکاملا بحو 
کردید. کمی ببد کولیهای دیگر برایش شرح دادندکه ملکیادس در سولحلِ 
منگاپور از تب درگذشته است و جسد او را به‌عمیتترین نت دریای جاوه 
پرتابکرداند. بچه ها به‌اين اخبار توجهی نداشتند و اصرارم یکردند پدرشان 
آنها را یهتماشای عجایپ علمای سعفیس بیرد که در چادری جار می‌زدند و بنا 
یهكفتة کولیها متعلق به‌حضرت سلیمان بوده است. آنتدر اصرا رکردند تا حوزه - 
آ رکادبوبوتندیا سی رثانه پرداخت و آلها را بهوسط چادر برد. مرد مولبیکری 
با الا پشمانو و کل ترشیدهآلجا استاده بود؛ یکك حلقة سمی به‌دساغ ویک 
زنجیر نلزی سنکین به‌پا داشت. در مقابلش یک سندوق دیده می‌شد. وقنی در 
مندوق گشوده شدء هوای سردی از آن ببرون زد. درون صندوق جسم بلورین 
بزرگی دیده می‌ش دکه درونش مزاران عزار سوزن وجود داشت و تور غروب 
دراین سوزنهاب‌صورت ستارگانیرنگارنگ بخش شده بود. خوویآرکادبوبونندیا 
که می‌دالست بچه‌هایش منتظر جوایی آلی هستند دستپاچه شد و زیزس هکنان 
گفت: «اين بزرکترین الساس جهان لست.» 

مردکولی جملهٌ او را نصحیح کرد وگفت: «نهء این قالب بخ است.» 

خوزآ رکادیوبوئندیا که چیزی‌ننومیده بود دستش را به‌طرفجسم موموز 
درا زکرد» ولی سرد غول پیکر اورا کنر زد وگفت: «پنح رثالٌ دیگر برای لسی 
کردن.»بول را پرداعت و دستش را روی بخگذاشت وچند دیقه‌ای نگاه داشت, 
قلیش در تماس با آن رازه ازومشت و لذّت آ کنده شد» نی‌دانست‌چه بکوید. 
دمرال دیگر هم پرداخت تا فرزندانش نیز از این نعست برخوردار شوند. دوز 
آرکادیری کوچک حهضر لشد به‌آن دست بزند. بر عکس,آئوولیانو قدمی بجاو 
برداشت و دستش را روی آن گذاشت و بااناصله پ سکشید و وحشتزده 
گفت: «دارد سی‌جوشد.» ولی پدرش بهکقة او توجهی نکرد؛ سرسست از عیان 
شدخ‌آن معجزهه ولایف خود و چسد ملکیادس را که طسة ماهیها می‌شد فراموش 
کرد؛ بل‌رنالا دیگر پرداخت و عچنالکه دستش روی بخ بوده گو یکتاب 
آسمالی را به‌شهادت می‌گيرد» گفت: «اين اختراع بزرگ عصر ماست.» 








هنگاسی که فرانسیس‌دریک» دزد دریایی» در قرن شانزدهم به‌ربوآچا 
حمله کرده جدم اورسولا ابگوآران چنان از سدای زنگهای خطر و غرش تویها 
وحش تکر دکه‌اختیار ا زکف داد و روی یک اجاق بر ا زآتش نشست. سوختگی 
تا آخر عمر او را تبدبل به‌هسر بی‌سصرف ی کرد. برای نشستن مجبور بود به‌چند 
نازبالش تکیه کند و بدون شک در وله رقتتش تیز تقربر عجربی حاسل شدم بود 
چون دیکر عرکز در ملا" عام دیده نشد. از آنجایی که تصور می کرد بدلش 
بری سوختگی بدی می‌دهد» از عرگونه فعالیت اجتماع یکتاره گرفت. هنوز 
سپیده نزده در حیاط بودء می‌ترسید بخوابد وحواب بییئ که انگلیسیها با سگهای 
وحشی خود از پنجره به‌اتاق خوایش داخل شدهاند و او را با میله‌های گداخته 
شکنجه‌های شرم‌آوری می‌دهند. شوهرش -تاجری از اعل آواگون "که از او 
صاحب دو قرزند ده بود- به‌ارزش نیمی از اجناس سفازه» دارو و مشئولیات 
خرید تا بلکه بدینوسیله وحشت را از او دورکند. عاقبت مغاژه را روخت و 
خالواده‌اش راء دور از دریاء په‌دهکد‌ای در دامن کوه بردکه ساکتان آن 
سرخپوستانی صلحجو بودند. در آنجا برای هسرش اتاق خوابی بدون پنجوه 
ساخت‌تا دزدان‌دریاب یکابوسهای‌حسرش راهی برایدخول به اتاق‌نداشته باشند. 

مدتی بو دکه در اين‌د هکدة دورانتاده» مردی بتام دون خووءآ رکاديو. 
بوئندیا می‌زیس تکه تنبا ک و کشت م ی کرد. جد اورسولا با او شریک شد و طی 
چند سال شروت عنگفتی به‌هم زدند. چندین قرن بعده ليبرة تتیا ک وکاربا بر 
تاجر آراگونی ازدواج کرد. از این رو عر وقت اورسولا از غل‌بازبهای شوهرش 
عصبانی می‌شد» سیصد سال به‌غقب برمی‌گشت ویهآن روز یکه فرانسیس‌دریک 
به ریوآجا حمله کرده بود» لعنت می‌ترستاد. این سوضوع فقط دلش را خنک 
م یکرد» چون در حتیقت آن دو تا آخر عمر با زنجیری قویتر از عشق به‌یکدیگر 


۱ ت0ودت: متطنه‌ای درشمال غربی امپافیاسم. 
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بسته شده بودند: یک تأسف وجدانی دوجانبه, با هم پسرعمو و دخترعمو بودند. 
طتولیت خود را با هم در دعکدما یکه اجدادشان با پشتکارو رسوم نیک خود 
تبدیل بدیکی از بهترین شهرمایش کرده بودند» کذراندهبودند. کرچه می‌شد 
ازدواج آلها را از روز تولدشان پیش‌بینیکرد» با این‌حال روز یکه حرف ازدولج 
را به‌زبان آوردند» پدر و سادر هر دوثان سمی کردند مائع بشوند. 
می‌ترسیدند این دو لمرة سالم دو خاندان ی که در طول قرنها ین خود زاد و وند 
کرده بودند عاقبت از غود ایکوانا" بزایندا تلا چنین چیز ومشتنا کی اتفاق 
انتاده بود؛ یکی از غائه‌های اویولا با یکی از داییهای خوزی رکادبویونندیا 
ازدواج کرده بودند و ساحب پسری شده بودند که تمام عمر سجبور بود شلوارهای 
کشاد ببوشد ویس ازآن که جهل و دوسال پسر باقی ساند عاتبت در اثرخوتربزیه 
شدید مرد. این بسر با سی غضروتی بعشکل چوبپنٌدربطریکه رت و کش 
مو داشت یدیا آندهبود و بزرگ شده بود -یکهدم خ وک که هرگز چشم‌زنی 
پهآن نیتتاد و سرانجام» وتت که یکی اژ دوستان که تساب بود از روی للف 
آن وا پا کارد قصایی قطع کردء باعث مرکش شد. شوآ زکادبوبونندیء با هوس 
و عودسری نوزدسانکی‌اش این مشکل را با یک جمله ح کردسهم نیست 
گر بچه خوك داشته باتم» فقط کاقی است حرف بزند.» با عم ازدول جکردند. 
جشن هروسی» در سیان آنشبازی و سوبیتی» سه شبانه روز بملول انجمید. اگر 
سادر اووسولا او را با انواع پیش بینی‌عای وحشتنلك در پارة زد و وند تترساندء 
بود سسکن بود سمادت آلها از همان ایتدای عروسی آغازشود» وی سادر ادا 
حتی بهاو نصیحتکردءبودکه بهتر است اسلا بفل خوعرش تخواید. اورول 
از ترسی اینکه سیادا شوهر توی هیکل و بر از شهوتش بردة یکارت او را در 
حین خواب بدرد» ثبل از رن بهرختخواب تک باندی که مادرش از پارچة 
مخصوس بادبان دوغته بود بهپا م یکرد. تنکه با تسمه‌های چرمی ضربدرشکلٍ 
محکتر سی‌شد و در جلو با یک قلاب فلزی بزرگ تقل سی‌شد. چندین 
ماه یدین متوال گذشت. روژها شوهرهبه خروس‌جتکیهای خود می‌رسید و اورسولا 
دوکتارسادرش گلدوزی می کرد. شبهاءساهتها باه کلنجارمی فتندءزورآمانی 
که به نوی جای عشتبازی را می‌گرفت» تا اپنکه همه متوجه شدن دکه جریانه 
به‌این سادگی لیست و شایم ش د که اورسولا «نوز پس از یک سال عروسی» 
با کره است و دلیلش عم این‌است کش شوهرشی مردی ندارد. خوزیآ رکادیوپولندبا 
آخری نکسی بود که این شایمه را 
عمعنوا: سوساد پزدکه توا امتوایی امریکا ویضی اجزامر یلو یکره بطول :۵ 
با مورک بر یتش ازگردن نا دم نی انلهای عاروشک کفیده خن استرس 








کاب لگادسیا مادک ۲۷ 


به‌آرامی به هسرش گفت: «اورسولاء بیین مردم چه‌ها می‌گویند,» 

او گفت: «بگذار بکویند» سا که می‌دائیم چنین چیزی محت ندارد.» 

تا شش ماه دیگرهم وفح یه همانستوالادامه‌یافت‌تا یکشتبه روز بدیمشی 
که خروس‌جنگی‌خوزآ زکادبویوتندیابرخروس‌جنگی پرودتسیواگیلار" پیروزشد. 
مرد بازند هکه از دیدن خون‌خروس‌خود سختنقلب شده بود» از خوزبآرکادبو. 
پوئندیا فاصله گرفت‌تا آنچه را که می‌خواهد بگوید تحام‌حاضرین دومحل سابته 
بهخوبی بشتوند. 

قریادزد:تبریکس یکویم اشاید یلا عره حروست بتواندیهزنت خدمتی بکند 

خوزهآ رکادیوبوتندیا با خونسردی خروس خود را برداشت و رو به همه 
ان بر م‌گردم» و به پرودنسپو] یلا رگفت: «تو عم به خانه برو و اسلحه 
برداره چون بزودی م ی کشمت,» 

ده دتیقه بمد با لیزٌپدر بزرک شکه‌به خوبی با خون آشنا بود با زگشت. 
پروداسیوآ یلار که دربیدان جنگ خروسهاءمتتفرش بود یی از اهلی‌دهکده 
در آن سیدان گرد آنده بودند- مهلت دفاع ليافت. لیز4 خوزبآ رکادیربوندیا با 
قدرت‌یکک گاو نر با همان نشانهگبری دقیق یکه اولین آئوریاتو بوئندباببرهای 
آن منطته را کشته بود» گلوی او را سوراخ کرد. آن شب» هنکام ی که مردم دو 
بیدان جنگ خروسها شب را بالای سر جسد سبح م ی کردند» خوزءآ رکادیو - 
بونندیا موتعی که حسرش داشت تنکه‌اش‌را بهپا م کرد دارد اتاق خواب 
شد. لیزه را جلو او گرفت و فرمان داد که : « آن چیز وا از بایت در بیاور,» 
اورسولا در جدی بودن لحن شوهرش شک تکسرد و زمزس هکنان گفت:ٍ 
اتفاقی بیتند سئولیتش با تو لست.» خوزءآ رکادبوبوئندیا لیزه را در خاله 
سق تکف اتاق رو کرد وگفت : «اگر قرار شود ایگوانا بزایی عیب ندارد» 
ایکوانا بزرگ‌خواهي مکرد. ولی‌درابتجا دیگ رکسی تباید بخاطر ت وکشته‌شود.» 

شبی از شبهای زیبای ماه زوئن بود. هواخنک بود و ماء در آسان 
می‌دوخشید د وان پی‌اعتلا بهبادی که مدای گریة اقوام‌پرودتسیوا گیلار را به 
اتاق مي‌آوود تا سحر بیدار ماندند و عشق ورزیدند, 

این حادئه وا بمساب دفاع از نمی گذاشتند ولی‌وجدان هردوشان 
سخت از اين بابت در عتاب بود. شبی از شبها که اررسولا خوابش نم‌برد و 
برای نوشیدن آب به‌حياط رنته بوده ده ارودسیو یلار را کنارکوة آبه دید 
رنگ چهره‌اکبود بود و فیاقه‌ای بسپارشسگین داشت. سمی‌م یکرد سوراغ 
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گلوی‌خود را با شماد علف ببوشاند.اورسولا از دیدن‌او وحشت (کرد» برعکسی» 
دلش بهحال او سوخت. بهاتاق برگشت‌تا آنچه را که دیده بود برای شوهرشِ 
تمریف نند ولی شوهرتی چندان اهبیقی یسوضوع‌نداد. گنت: «سرده‌ها بر ئمی- 
گردنده اين سا هستی مکه نمی‌توانیم سرزنش‌وجدان خودسان را تحمل کنیم.» 
دوشب یعد» ارسولا پار دیگر پرودنیوآگیلاررا در حمام دید که داهت با 
عاف خیس» عون دلمه بستة روی کردلش را می‌شست, یک شب دیگر او را 
دیدکه زبر باران قدم می‌زد. عوزبآ رکادیوبوئندیا که از خیالات هسرش یه - 
تلکک آنده بود تیزه را برداشت و بمسياط رفت؛سرده با تیان شگیتش آنجا 
ایستاده بودء 

خوزه آرکادیوبودیافریدزد: ما انجابرو, حر چلد با رکه برگردی» 
باز عم ترا خواح مکشت,» 

پرودنسیواگیلار ازجا تکان لخورد. و خوزه آ رکادیربوندیا جرأت فکرد 
نیزه را بهطرف او برتابکند. از آنپس» خواب آرام از او سلب شد. نگاه 
غمکین سرده از میان باران و دلتتکی بیحد او برای زندهها و نگراني او که در 
خانه بهدنبال آب می‌گشت تا ضاد علف را خی سکند و روی زخم خود بکذارد» 
و زکادبربوندا را سخت لاراحت و ستقلبکرده بود.به اورسولامی‌گفت: 
«لابد خیلی زجر م ی کشد» معلوم است غیلی احساس‌تنهایی م کند.» ترحم 
زن بسرحله‌ای وسیدکه وتتی باز مرده وا دیدکه درکوز‌ها را بر می‌دارد 
منتلور او را نهمید. در تام خانهکووة آب گذاشت. خوزیآ رکادبوبونندیاشبی 
که دید مرده در اتاق او زخم خودش را می‌شویدمانتش‌طاق شد و گفت: 
«بسیار خوب برودنسیوه ما از اين دهکده می‌رویم + بهدورترین‌نتطه‌ای که 
بتوالیممی‌رویم‌ود یکربازم‌گردیم. حالا می‌توانی با خیال‌راحت از اینجابروی. » 

اینچتین بود که از سلسله جبال گذشتند. چند آن‌از دوستان خوزه - 
آ زکادیوبونندیاءسردان وافی سل خود او که از این جربلنسخت به هیجان آندم 
پودند» خانه‌های خود را وها کردنده دست هسر و ترزندرا گرتنند و بسویٍ 
ارف ی که موعود لبود بهرله نتادند. خوزآ رکادبر‌وتندیاقبل از عزیمت» لیزه 
را در حیاط خاثك کرد و برای آمایش خیال پرودنسیوآگیلار خروسهای‌جنگی 
زیبای خود را یکی یکی خن ه کرد . تنها اشیای که اورسولاعمراه برداشت 
سندوق نیاسهای عروسی و مقداری مایحتاج و جعبةً محتوی سکه‌های طلا بود 
که از پدرش به‌ارث برده بود. برای سفر نتثة دتیقی طرح لکردند؛فقط سمیٍ 
داشتند در جهت مخالف ریوآچا پیش بروند تا نه اثری از خودبرجای بگذارند 
و نه پسردم آشتا برشور دکنند. سقر عجیی‌بود.پس از چهاردساه» اورسولاکه 








کاپرب لگاسیا مادک ۲٩‏ 


معدهاش با خوردنگوشت میمون و آبکوشت مار ضابع شده بوده ترزندی بهدلیا 
آررد که تمام اعضای بدنش مثل یچ آدم بود! تا یمه‌راهسفر او را در تتومی 
گذاشتند که دو سرد آن وا به‌دوش میکشیدند. بالا آمدن شکم» باهای او را 
بکلی تتبیر شکل داده بود و رگهای پایش مثل حیاب می‌ت رکید.گرچه دیدن 
اطفال» با شکم خانی و چشمهای ازحال رفته»رفت‌انگیز بو وثی بچه‌هاءسفر را 
بهتر ازبزرگترها تحمل م يکردند و بیشتر بهتقریح می‌گذراندند. پبس ازدو سال 
سیر و سفر یک روز صبح دامنة عرب ی کوهستان را دیدند. از قراز قلٌ ابرگرننا 
کوه» یه‌آن سطح پهناور آب» به‌سرداب بزرگ» خیره شدند که تا التهای دیگر 
جهان ادامه داشت؛ ونی هرگز به‌دریا برنخوردند. شبی» پس ازچند ماه دریدری 
بین باتلاقهاءوتت ی که از آخرین سرخبوسنان که دریین رلهدیده بودنند بسیار 
دور شدند» د رکنار رودخانه‌ای سنگلاخ که آبش سانند شيشه بخزده بود بستتر 
هدند. سالها بعد» در طول جنک دوم داخلی» سرهنگ آئوولبالویوئندیا سم ی کرد 
از آن ره به‌ریوآجا شبیخون بزند وپس ازشش روز سفر متوجه ش دکه عمل‌جتوند 
آمیزی است, بااین حال» شب یکه پدرو حمراهالش درسلحل رودخاته مستقر 
شدندیه کشتی شکستگان عباهت داشتند. تعداد آنها درطول عبورا زکوء افزایش 
پانته بود و همگی حاضر بودند از پبری بمبرند (و سونق‌شدند). آن شب» خوزب 
آ رکادیوپوئندیا خواب دی دکه در آن محل» شهر پر سر و صدایی برپا شد هکه 
دبوار خانه‌هایش تماما از آیبنه است. برسید چه شهری است؟ در جوابش لسی 
گنت دکه تا آن سوق نشنیده بود» لسمی بی‌سعل ی که درخواب انعکاس ماورام 
الطبیعه داشت: ما کوندی, فردای آن‌روز همراهاتش رامتقاع دکر دکه هرگزسونق 
لخواهند شد بهدریا برمند. دستور داد درتها را انداختند و درساحل رودغانه 
زبین‌را تسطیح کردند و در خنک‌ترین قسمت ساحل دهکده را ساختند. 
خوءآرکادبوبونندیا تا روز که با یخ آشناشد سعفی غانه‌های دیوار 
آیینه‌ای وا نفهمیده بود. با کف بخ» پنداش تکه سعلی واقمی خولب‌خود راد رکه 
کرده است. فک رکرد درآیندة فزدیکی خواهند توالست بقدار زیادی یخ بسازند. 
با بکار بردن سواد اولیه که عنصری عادی و آشنا مانند آب بود» مي‌توانستند 
خانه‌مای جدید دهکده را با بخ ینا کنند. ما کوندو ازیک محل دا خ که تولاها 
وک رکرههای پنجوه‌هایش ازخدت‌گرما به‌هم می‌بیچیدند» تبدبل بدیکه شهر 
زستانی می‌شد. تنها دلیل اي نکه درساختن کارخالةً بخ‌سازی چندان پانشاری 
فکرد اين بود که تمام حواسش بی‌ترییت فرزندانش بود» مخصوس آئورلیائوکه 
از ایتدا نشان داده بود تا چه حد به کیمیاگری علاته‌سند است. آزمایشگاه را بار 
دیکر برپا کرده بودند؛ با مرور و مراجعة مجدد به‌بادداشتهای سلکیادس» در 






۳۰ مسال تياس 


کمال فراغت و آسایش» صبورانه سم کرد دکه طلاهای اورسولا را از آن تودة 
زغال شدء جدا کنند.در حال ی که پدر روح و جسم خود را وق فکیمیاگر ی کرده 
بود» خوزه آرکادبوی چوان فتط یک‌بار در آن جلسات حضوو یافت. پسر 
ارشد جوان که رددی بیشتر از منش داشت» جوانکی عفيمالجله شد؛ 
میدایش تقیبر بافت و پثت ليش سوهای نرمی سایه انداخت. شبی» وقلی 
که لخت می‌شد تا ب‌رختخوالب برود» اورسولا وارد اتاق خواب شد. از دیدن 
او احساس شرم و ترحم کرد. پس اژشوهرش او اولین سرد برهنهای بو دکه در 
عمر خود می‌دید. آتتش چنان بزرگ بو که به‌نظر غیر طبیعی می‌رمید. ادومولا 
"که برا‌سویینبارآستن‌بود وحشت خودرا در اولین شب‌عشتبازیبهخاطرآوود. 

درآن درره» زنی نوند و اعل دل برا یکمک ب هکارهای خانه بآلجا 
می‌آند و در شمنء نال ورق عم می‌گرفت. اووسولا اج به‌پسرش با او صحبت 
کرد. فکرم یکرد آلت بزرگ پسرش» بل غ پسر داییش یک چیز غیرطیی 
است. زت چنآن تهتهه‌ای سر داد که انعکاسش مثل خرد شدن باور درسراسر خانه 
پیچید »۱ 





گفت: «برعکسیء خواحی دید که باعث سعادت او عواهد شد,» و جهت 
ائباتکنتٌ خود دو سه روز بعد با یک سته ورق وارد شد و در ابار مجادر 
آشبزخانه‌یا حوزآ رکادبو تتهاماند.ورنها را به‌آرامی روی یکک می زكهنة نجاری 
چیدر اینطرف و آن طرف حرف می‌زد .پس رک کتار او ایستاده بود و یش از 
آلچه کنجکاوی‌اش تحریک شود حوصله‌اش سرونته بود. ناگهان ژن دست خود را 
درا کرد و آلت او را لس کرد وگنت: «چه بزرگ لست ا» چنان وهشتزده شده 
بودکه سوفق نشد بیش از آن چیزی بگوید. خوزیآرکادیو حس کرد تمام 
استخوانهایش دارد بر ازکف می‌شود. می‌ترمید و بتض با فشارگریه گلوی 

می‌تشرد. زن پیش از آن او وا تحریک نکرد ونی خوآ رکادبو تمام شب 
پمدنبال او گشت؛ به‌دتبال بری دود ی که از زیر بفل او می‌آند و به زیر پوست 
خود او ترو ونته بود. دنش مرو یا او باشد. دنش می‌خواست او 
سادرش باشد. دلش می‌خواست هرگز از البار خارج نشونه و او دام اگفیر: 
جچه بزرگ است! باردیگر ب‌وط رانهایش حست بزند وید مه بزرگ 
است!» روزی طاتتش طاق شد و به‌خالة زن رقت. سلاقاتی رسی بود. بدون 
اینکه کلبه‌ای بر زان بیاررد در اتاق پذیرایی او نشت. در آن لحظه دیگر 
میلی بهآن زن نداشت؛ برایش قرق کرده بود؛ با تصوبر ی که از بوی او برای 
عود ساخته بود حیلی تفاوت داشت؛ زن دیگری بود. قهوای وشید و غمگین» 
خالة او را ترل کرد. آن شب» وتقی بیخوابی بهسرتش اقنادء باردیگر دیواه‌وار 
او را خواست؛ ولی این‌بار حوس او وع دیکری بوده او را آنطو رکه در انبار 
دیده بود نمی‌عواست/ مثل آن روزبعد ازظهر او را می‌طلیید, 


کاکانا ما ]۳ 


چند ردز بعده ژن» بیمتسه او وا به‌ستزل خود دعو تکرد. با مادرش 
در خانه تلها بود. بهبهانة اينکه می‌خواهد نوعی بازی با درق را بهاو نشان 
دهد, او را بهتاق خواب کشاند آلونت با آادی اور دتملی کرد بطور که 
باز هم پس از لرزش اول» تمام لذتش به‌ومشت تبدیل شد. زن از او تقاضا 
کرد آن شب به‌خانه‌اش بروده او هم هر چند می‌دائستکه لخواهد رفت» 
برای دلخوعی او سواقتتکرد. اما بسحض ابلکه شب شد و در رختخوابش 
درا زکشید قهمی که به‌عر قیمتی شده باید عود را به او برساند .کووسا لکووسال 
لباس در تاریکی به‌سدای نفسهای آرام برادرش» بهسرنه‌های خشکه 
پدرش دراتاق بهلویی» به خرخر مرها درحیاطبه وزوز یشه هاءبه تیش قلب خود و 
به‌زیزماة ب‌انتهای جوانی که تا آن سوقع متوجهش نشده بود گو شکرد و به 
خیابان خفته تدم نهاد. از ته دل آرزو م کرد آنطورکه زن فول داده در 
- خالة اونیمه‌بازنباشد وتقل‌باشد ولی درباز بود. بائوك انگشتان آن‌را فشارداد. 
ئولاها نا طولائی وغم‌انگیزی سر دادن که انعکاسش مانند یادی سرد درتمام 
بدن او بیچید. وتتی از میان در می‌گذشت همانطو رکه سعی داشت بی‌سرومدا 
پیش بروده بوی او پهسثاش خورد. ب‌سدخل خانه وسیده بود. سه برادر زین 
ننوهای ود را طوری بسته بودندکه در تاریکی جهت‌شان معلوم لبود. مجبور 
بود با نولك پا از مدخل یگذرد» در اتاق خواب را با زکند و به‌نحوی پیش 
برودکه قدم به‌بستر عوضی لگذارد. سوفق شد. پایش بهطناب لنوها گرق تکه 
خیلی یاییتر از آلچه او تصور میکرد بسته شده بودند. مردی که تا 
خوخرم یکرد» در خولب تکالی خورد و با لحنی تأمقبا رگفت: «چهاوشنبه 
بود.» وتتی در اتاق‌خولب رایه‌جلو فشار داد» در رو ی کف زبین ناهموار جیرجیر 
کرد. در تاریکی مطلق» درعین بیچارگی» اگهان ح سکر دکه تم رکز انکارش 
را از دست داده است. در آن اتافک تنگ وکوچکله مادره دختر دیگرش با 
جومرخود و دو بچه؛ و زل ی که شاید درانتظار او تبودعواییده بودند, می‌توالست 
خود را به‌دست بوی او بسپرد و به‌دنبال آن برود» ونی بوی او در تمام خائه 
پخش شده بود» دوست همانطو رکه به‌زیر پوست خود او رفته بود.لمحه‌ای 
بیحرکت بر جای ماند. همچنانکه با تعجب از خود سوال م کرد چگونه 
توانسته است بهآن دام پای بگذارد دستی با الگشتان از هم کشوده از سیان 
تاریکی بیرون آمد و چهر؛ او را توازش کرد. تعجبی نکرد» زیرا بی آلکه بداند» 
منتظر بود, خود را بهآن دست مپرد. خسته و مانده» بی‌اختیار به‌دنبال آن دست 
به‌سحلی‌بی‌شک ی کشیده شد..دستها او را لختکردند و متل یکگونی‌سیب زبیفی 
پددلبال خو د کشیدند و به‌اين طرف و آن طرفش‌انداختند. در تاریکی»دستهای 











۷۲ سسال تیاس 


خودش را حس نم یکرد. به‌جای بوی زن» بری آمونیلك به‌مشامش می‌خووا, 
سعی م یکرد تیالة زن را بهخاطر بیاورد اما در عوتی چهرٌ اروسولا را در برابر 
خود می‌دید. می‌دانست دار دکاری م یکند که مدتهاست آرزویش را داشته 
و هرکز تصور تم یکرده که در حتیقت می‌توان آن‌را الجام داد تمی‌دالست 
چطور دارد آ کار را مکند. نمی‌دالست پباهاپ شکجاست» سر شکجاست» 
آن پا سا کیست» آن سر سا کیست, حس م ی کرد بیش از آن طاقت ندار که 
مدای مردکلیهها و روده‌های خود؛ آن ترس و نگرالی کشندة فزاره و آ 
مکوت و تنیایی وحثتزا را تحم لکندء 

اسمش بیلار ترتر* بود. او نیز درسهاجرتی که با نیانگذاری ما کوندو 
پایان پانته بود» ش رکت داشت. خانوادداش او را همراء خو دکشانده بودند. 
تا او را ازمرد یکه درچهارده‌سالگی به‌اوتجاو زکرده بود وتا بیست‌ودوسانگی 
عاشق او بود» دو رکرده باشند. سرد هرگز تصبیم نگرتنه بود وضمیت خود را 
میا کند چرن مرد آزادی نبود. باه تول داده بود که فقط سوقمی که بتواند 
زندگی خود را سروسامانی بیخشد تا نتهای دنیادنبالش برود. بیلار از انار او 
خسته شده بود. هر باوه در ردان قدبلند و دکوتاه» موطلایی و سو سیل که 
تالهای ورق در جاده‌عاگوناگون» در سیرهای دریابی تا سه وعدهحه ردز؛ 
سه ماه یاسه سال- در سر راه او قرار می‌دادند او را می‌دید. در دوران انتظاره 
قدرت رانهای خود» سنتی پستانهاء و عادت به‌سهربنی را از دست داده بود داي 
جنو» تلبش را همچنان دست نخوردحفظطکرده بود. وی رکادی که از آن 
هوسبازی دبوانه شده بو هر شب به‌دلبال نشانة او در هزارتوی آن اتاق پیش 
می‌رفت. یک باردررا بستهیافت. چندین باردر زد.می‌دالس ت که وتتی‌جرأ تکند 
و انکشت خود را بهدر یکرید تا آشر در را خواهد کوفت. پس از انتظاری می - 
پایانه زن در وا هروش گشود. روزها درازم یکشید و دزدانه در لذت یاد - 
آوری عب ثبل غرق می‌شد. وت‌که زن. عندان و خوشحال» با حالقی بید 
تناوت» دراج ی کنان وارد خانه می‌شدء او احتیاجی نمی‌دید تا هیجان خود را 
مخت یکنده چون آن ز نکه اننجار تهتهه‌اش کبوترها را از ومشت می‌پراکند 
پا آن تدوت نامر یکه نفس ازدرون ‏ وکتترل کردن قربان قلب را بهاو 
بی‌آنوعت و به او قیمانده بودعلت ترس بشر از مرگ چیست» هیچگونه 
ارتباطی نداشت_ چتان در خود فرو رقنه بو دکه وتتی پدر و برادرش خبر آوردند 
که طلاهای اروبولا را ازآن تودة فلزی جدا کردءاند مو یه همین خاطر خانه 








و 


کاب گاسیا مار ۳۳ 


را روی سرشان گذاشته بودند- او متوجه خوشحانی و سرور همگالی نشد. 

در واقم»پس از روزها کار وکلنجار بالاحره مونق شده بودند. اووسولا 
خوشعال بوده حتی بخاطر اخترام کیمیاگری از خداوند تشک رکرد. اهانی 
دهکده بهآزمایشگاه هجوم آوردند و با شیرینی گوابابا" و یسکویت این سعجزه 
را جشن گرتتند.خوزءآ رکادیوبونندیاء طلای جدا شده از تفا فلزها را بهآلها 
نان می‌داد» گربی بتازگی خودش آن‌را اختراع کرده است. همانطو رکه لا 
وا دردست گرنته بود» دور می‌چرخید و آن را به‌همه نشان می داد. آن تودة 
خشکه و زردرنگ را جلو چشمان پسر ارشد خود که در این اواعر دیگر پای 
به‌آزسایشگاه نگذاشته بود نگه‌داشت وهره بهتنظرت مثل چیست؟» 

خوزءآ رکادبو با صدافت جواب داد؛ «کهُ سکث,» 

پدر با بشت دست چنان سیلی‌سحکمی به‌دهان او ز که خون و اشکه 
یاهم از چهرهاش روان شد. شب‌هنگام» بیلارترتراه دو تاریکی بطری ویتپه را 
بانت و صووت ورم کرد او را با تتتورآرنیک کمپر س کرد و بصد می‌آنکه 
یه خوزءآ نادبو زحمتی بدهده با او عشق‌ورزیدوشهوت او را ترونشاند. بهچنان 
مرحله‌ای وسیدن دک کمی‌بعد بی‌آنکه خود متوجه شوند زمزمه میکردند. 

خوزآ رکادی وگفت: «دلم می‌شواهد فنط با تو باشم» یکی از این 
روزها عثن خودمان را پیش عمه ناش خواهم کرد تا دیگر جبور نباشیم 
یکدیگر وا مخنیانه دوست بداربم.» 

پیلارسعی نکرد او را آرام کند. 

گنت: «چقدر عالی‌می‌شود. وتقی تنها بشویم چراغ وا رون نگاه میم 
داریم تا همدیگر را خوب‌تماشا کنیم و من هر چ که دلم بخواهد بی‌آنکه از 
کسی بترسم فریاد می‌زلم و تو هر چه که دلت,خواهد د رگوش من می‌خوالی,» 

این گننکوه کينة شدیدی را که در دل نسبت به پدرش حس م یکرده 
امکان عشی بدون تنظاهر» و شجاعت او را برالگیخت تا اینکه به‌راحتی و بدرق, 
سقدسه همه‌چیز را پرای برادرش تعریق کرد, 

آنوولیانوی خردسال» ابتدافقط اسکان خطری را که ستوجه ساجرای 
برادرش‌بود درك م کرد ولي مونق‌نمی‌شد زیبییآنرا بفهمد. رتنهرفته تشویش 
و نگرانی بر او چیره شد با گاهی ازجزئیات خطرات ساجرای عاشقانة برادرش» 
درون وشوق‌برادرش‌شریک می‌شدواحساس وحشت‌آمیخته به‌عادتی می کرد.دو 
تخت تنها که مانند آنش او را می‌سوزاند تا سحر در انتظار برادرش بیدارمی‌ماند 








۵ او حبوه شبي کنو که ددکلسیاه آراتین وبولیوی پهسل می‌آیسمر 


۴ مسال تهایِ 


و بعد تا وتتی زسان بیدار شدن می‌وید بی‌آنکه اساس خواب و خستگی 
بکننده با هم حرف می‌زدندء بطور یکه پس از چندی» هر دومدام در حال چرتد. 
زدن بودند و هر دو تسبت یه کیدیاگری و داش پدرشان تترت شدیدی در دل 
پا کردند و درتنهابی خود نرورتن. ارولامی‌گنت: ماين دو تا بچه انگار 
سنگ شده‌اند» حتما کرم دارند.» داروی فرق‌الماده بدسزه‌ای از تخ مکرم کوییده 
تهی هکر دکه هر دو آئها با خوشرویی پیش‌بینی نشه‌ای لوتیدند و هر دو 
همزبان روی لگنهای خود نشستند و درعرنس یکه روز مزاجشان یازد‌با رکار 
کرد .کرم سورتی‌رنکی از آلها دفع شدکه با خوتحالی هر چه تمامتد باه 
نعان دادند. چوت بدان وسیلهمی‌توانستند علت حولس‌پرتی و خوابآلودگی 
خود را ب‌اوسولا ثاب تکنند. آئوریانو اکنون نعتنا همهچیز را می‌نهمید» بلکه 
تجربیت برادرش را قدم بهندمبرای خود مزسزه میکرد. یک با رکه برادوش 
جزئیات عشتبازی را برای اوشرح می‌داد» محیتش رات کرد و برسید:«چدحی 
پفآدم دمت می‌دهدگء 

خوزیاً رکادبو بلافاصله جواب داد: «متل زلزله است.+ 

پنجشنبه روزی از روزمای ساه ژاتویه» ساعت دو بعد از یمه شب» 
آسارانتا" بهدناآمد, قبل ازآنکه کسی وارد اتاق بشود, اورسولا ود را به - 
دتت معاینه کرد؛ مثل بچه اربولک» آیکی و سبک‌وئن بود وی تمام اعضایِ 
بدکش به‌آدمیزاد شبات داشت. آئوویائی تا وی خانه را بر از جسیت نیاق 
بود متوجه این اتفاق تازه نشده بود. از خلوقی خانه استقاده کرد تا به‌دئیال 
پرادرشکه از ساعت بازدهبستر وا ترلكکردهبودبرود. میدش چنانناگهالی 
بودکه حتی قرست نکرد از خود سوالکند چگونه بی‌خواهد او را از آغوش 
یلار برون بکشد. مامتها دور خانة او چرخیده مدای شکرده سوت زد و 
عاقبتِ یا لزدیکک شدن سحر مجبور بسراجمت شد. وتتی به‌اتاق سادرش وید 
و حق بجالب با خواهر نوزادشان بازی 
می کرد 

چلة زایمان اروسولء تازهببایان وسیده‌بود که کولیها بار دیگر باق 
کشتنده همان شمیده‌بازها و [ کرویاتهیی بوددکه یخ را به‌آجا آوردهبودند, 
پر اف کولیهای ساکیادس» در اندل زمنی شان دادهبوددکه نقط یستنلود 
تفریح و نمایش بهالجا می‌آیندهنه به‌عنوان پیشاهنگان جهان پیشرننه. حتی 
موقعی+م که یم رابجا آرودهبدندءآن راهعنان یکی ازعجایب سیرتمایش 








مه 6 


کابرب لکارسیا عادکتر ۳۵ 


داده بودند» نه به‌تصد نشان‌دادن قوایدیخ در زندگی. ابن‌باره همراه آتشبازیهای 
فراوان» یک قاليچةُ پرنده هم آررده بودند» ونی آن‌را فتط یک وسیلة تفریح 
معرف یکردند نهعتصر مهمی درئوسمة وسایل حمل وئئل, اهالی‌دهکته پارفاصله 
آخرین سکه‌های طلای عود را از زیر خاك در آرودند تا روی غانههای دمکده 
سره بکتنربرکت اج عاوغ که هیر همگانی» خوزآ رکادیو 
و پیلارترترا ساعات دلپذبری و باهمگذراندند.در بین جح» عاشق و سعشوقی 
سعادتمند شده بودند و نهمیدن دکه عشق حسی است بس عمیتتر از سعادت 
تودگذر شبهای پنهانی آلها. با ابن‌حال»بیلار اين جذیه را درهم ربخت ؛ از 
خوشحالی و شمف ی که خوزءآ رکادیو در مصاحبت او نشان می‌داد سوه استفاده 
کرد و یکیاره دلیا را بر سر او خر ب کرد وگفت: «حالا واتعآیکه مرد حسابی 
شدی.» و وقتی متوجه ش دکه او معنی حرش را نفهمیده‌است» صاف و پوست 
کنده‌گقت: «بزودی پدر می‌شوی,» 

خوزدآ رکادیو تا چند روز جرأت نم يکرد از خانه خارح شود. بمحض 
اینکه مدای خند پیلار را از آشپزخانه می‌شنید» دوان‌دوان‌بهآزبابشگاه پناه 
می‌برد. آزمایشگاه بار دیگر با دعای‌اورسولا برپا شده بود. خوزبآ زکادیوبوئلدیا 
با شعف هرچه تماستر پسر قراری خود وا پذیرفت واو را همراه خود یه کشت 
«اکسیر» واداشت. یک رز بعدازتلهره بچه‌ها از دیدن قالیچٌ سحرآمیز که 
به‌سرعت از جلو پنجرة آزمایشگاهبروازم یکرد سخت‌به هیجان آمدند. یکك مرد 
کونی آن را هدایتمی کرد و چند بچه از رری آن با خوشحانی به‌طرف آنها 
دست تکان می‌دادند» ونی خوزءآ رکادیو بوئندیا حتی نگاهی هم به آلها 
نینداخت»گنت:«یگذ اریدهمیتطور در رژیای‌خود باقی‌بماننده ما خیلی بهتر ازآلها 
پرواز خواهیم کرد» با ستابعی علی‌تر و نه مثل آلها با یک‌روتختی اچین,» 
خوزءآ رکادبو پاوجود ی که سمی‌داشت تظاه رکن که نظرش به کیمیاگری جلب 
شده لست» حرگزاز تدرت الضلم‌الخرلوم که به‌نلرش یک بىلری کج وکولد 
می‌رسید چیزی سردر لیاورد. قادر تبود خود را از آن نگرانی شدید علاصکندم 
خواب و حورا کك از او سلب شد» درست سثل پدرش» وقت ی که آزبایشهایش 
پهنتیجه لمی‌رسید» السردهو بدخاق شد؛ وفع روحیش چنان ید شدکه خوزم 
آ رکادیوبوتندیاء به تصوراینکه شوق شدید کیبیاگری او وا بهآن حال انداعته 
است» شخمباً او را از خدست در آزبایشگاه سعا فکرد. آئوولیائو به‌خوبی 
می‌دالس تکه سرچشمةً آشننگی حال برادر شکوچکترین ارتباطی به‌آزسایشهای 
کیمیاگری ندارده اما دیگر تمی‌توالست محرم‌امرار او باشد) برادرش حالت 
سابق را از دست داده بود» از دردد ل کرد و شریکه کردن او امتناع می‌ورزید 


۳۶ تال تیان 


و بسوجودی دفزوی و بداغلاق تبدیل شده بود. یک شب»نگران تنهایی» 
و کنده از کینه به‌دنیا و سائیهاء مثل هميشه رختخواب خودرا تر کرد ولی 
یهجای اینکه به‌لزد پیلدرترلرا برود» به‌نمایشگاه کولیها رنت,مدتی بدون حدف 
بین آن اختراعات عجیب وغری بکشت ونی هیچکدام نظرش‌را جلب نکرد - 
سرالجام متوجه چیز دیکری شد: دخترک یکونی؛ دختربچه‌ای کسهره‌های 
زیادی بهگردن آویخته بود. غوزهآ رکادیو هرگز زئیبهآن زییابی ندیده بود. 
دخت رک دربین جمعیت بهنمایش غم‌انگیز مردی‌نگاس ی کر دکه‌بخاطر سرییچی 
از اوامر وائدبتش تیدیل به‌انعی می‌شد, 

خآ رکادیو بی‌آلکه توجهی یکند» هانطورکه نمایش بردائمی 
اداسه داشت» خود را از بین جممیت پیش راند و یه‌صف اول» به‌لزدیکی 
دخت رک کولی وسالد و پشت سر او ایستاد. خود را به پشت او چسبالد 
و مشقول فشار دادن شد, دخت رکث سع ی کرد خودرا کنار بکشد ولی خوزه- 
آ رکادبو بانشار محکنتری خود را به‌پشت او چسباند.آلوقت دخترکك که از 
تعجب و وحشت می‌لرزید» آلت او را ح سکرد, درمای‌خود بیحرکت ماند, 
برایش چنین چیزی باورکردلی نود. عالبت‌سربرگرداند لبخندی هراسان زد. 
درآن لحظه» دو مرد کونی» ائعی را در تفسی‌گذاشتندو به درون چادر بودند . 

کونی دیگر ی که برنامه‌ها را اعلام م ی کردگقت:«و اکنون» خانمها 
و آفابان» نمایش زلی آغاز می‌شو که چون چیزی را دیده‌بودکه تم‌بایستی 
بییند» محکوم ش دکه بسدت صدو پتجاه سال» هرشب سر از تقش جدا بشود .» 

خوزءآ رکادیو و دغترکث بهتماشای سر بریدن زن‌نایستادند, به‌چادر 
دخت رک رتنند و در آلجاء همانطو رکه آهسته آمسته لختمی‌شدند» یکدیگر 
را هراسنا کث و دیوانه‌وار بوسيدند. دخت رکونی پیراهن‌از تن درآوود و خود را 
از داستهای متعدد آمارزدهاش خلا یکرد.پستانند آهارزدثیهوده وگلویندهای 
هرای‌اش را درآورد؛ بسوبودی تبدیل ش دکهگویی اسلا وجود نداود؛ مثل 
یک تورباغ کوک نحیف بود. پستالهایش تازء داشت بالا ی‌آمد و رانهایش 
چنان باریک و لاغر بو که نطرشان‌حتی به‌تطر بازوان خوزه آرکادبو هم 
تمی‌رسید .کرچه مصمم بودن وگرمایآغوشش شکنندگیهدنش را جبران م یکرد» 
با این حال خوزه آ رکادیو قادر تبود با خیال راحت او را د رآغوش بگیرد. دریکه 
چادر عموبی بودن دک کولیها مدام با وسایل سیرک خود به آن رقت وآند 
م یکردند و ب هکارهای خود می‌رسیدند و حت یکنار تخت می‌نشستند و طاس- 
بازی م یکردند. چراغی که از وسط چادر آریزان بود تمام چادر را روشن 
م یکرد. خوزهآ رکادبو درمین نوازشهایش» لخت رری تختخواب درا زکشید. 





کابری لکایسیا مادک ۳۷ 


دخت رک داشت او را تحریکث م یکرد. چند لحتله بعد زن ی کول ی که بدلی 
قوق‌الماده زیبا داشت و مرد ی که نه ا زکولیهای سیرک بود و نه از اعالی 
دمکنه» وارد چادر شدند و در جدو تختخواب مشضول درآرودن لباسهایشان 
شدند. زن» بی‌اختبار ستوجه بدن برهنة حوزه آ رکادیو شد. باحرارتی غم‌انگیز 
به‌حیوان زیبا‌فت او دست‌زد وگنت؛ «پسرم‌خدا ترا همیتطو رکه هستی حفظ 
کنداه 

دغت رکونی از آلها تقاضا کرد که تنهایشان بگذارند و آن دو تتر روی 
زسین» نزدیکه تخت» درا زکشيدند. شهوت دیکران شور خوزه آ رکادیو را 
برانگیخت. بااولین تماس عاشتانه» ستخواتهای دعت رکكه متل یک مشت 
طاس مدا کرداگویی می‌خولست آزهم جدا بشود» پوست بدنش‌در عرق یکمرنگ 
ازهم باز شد و چشمانش پراز اشکک شد و ناله‌ای غم‌الگیز همراه بوی سلایم 
خاک ازسراسر بدنش بیرون آسد» ولی آن تماس چسمانی را باشجاعتی ستایش- 
انگیز و اراه‌ای استواره تحم لکرد. خوزه آ رکادبوحس م یکرد به آسان» بسوی 
اشراقی سلکوتی محود میکند و درآنجا قلبش می‌ت رکد و از آن هزاران هزار 
شرمربزة لطیف بیرون می‌ریزد و ازگوشهای دخت رک وارد بدن او می‌شود ویه 
زبان او بدل می‌شود و از دهانش ببرون می‌آید. آن روز پنجشنبه بود. شنبه شب 
خوزه آ رکادبو پارچٌ سرخ رنگی بهسر بست و همراهکولیها از آنجا رفت. 

وتتی اورسولا متوجه غیبت او شد؛ تمام دهکده را بای یانتتش جستجو 
کرد. در محل چاد رکولیهاه در بین خاکستر آتشها که هنوز از آن دود بلند 
می‌شد» نقط مشتی خاکرویه برجای مانده بود. یک نث رکه دریین عا کرویه‌ها 
دلیال مهره می‌گشت به‌اورسولاگت ت که شب قبل پسر او را درجم کولیها دیده 
که ارابة تفس مرد - انعی وا به‌جلو می‌وانده است. ادوسولا به شوهرش که از 
خبر ناپدید شدن پسرتا نکوچکترین لکرانی از خود نشان نداده بود فریاد زدء 
«رتن هکوئی شدها» 

خوزه آ رکادبو بوئندیا درصمانحا که در هاون مشتو لکوییدن چیزی 
بود که هزاران بار خردکرده و داغ کرده و با زکوییده بودهگفت: «اسیدوارم 
حقیتت داشته باشد؛ در آنصورت رد خواهد شد.» 

اووسولا سی رکولیها را جویا شد؛ دوطول جاده‌ا یکه به‌او تشان داده 
بودند ردپا یکولیها راء به‌اين ای د که شایدبتواند خود را بسوقع بهآلها برسانده 
گرفت و رقت و از دهکده دور شد. چنان دور ش که نکر بازگشت را ازسر ببرون 
کرد, خوزه آ رکادبو بوئندیا تا ساعت هشت‌شب ستوجه غیبت هسرش نگل 
آلچه را کوییده بود در بین سقدار یکودگرمگذاشت و بسراخ آمارنتا یکوچکه 


۳۸ سسال تیاس 


رن ت که از شدت‌گریه چیزی نمانده بود خفه شود. ی چند ساعت کروی 
از سردان سجهز تشکیل‌داد و پس ازآنکه آسارانتا را به‌دست زنی سچر دکه به او 
شیر یدهد» در جستجوی اورسولا به‌جاده‌مای ناسرثی پای نهاد, آئورئیائو همرلد 
آنها رفت. چند ساهیگیر سرخپوس ت که زیان آنها را نمی‌نهمیدند» نزدیکگ سحر 
بلح رکات دست بهآنها حال یکردن که هبور هیچکس را درآن حوالی ندید‌اند. 
پس ازسه روز جستجوی بی‌نتیجه به‌دهکده مراجع تکردند, 

خوزه آ رکادیو بونندیاء تا چندین‌هنته دربهت و حیرت قرو رنته بود. 
مثل یکه سادر از آمارانتلا یکوچک پرستاری م کرد و او را شستشو می‌داد و 
لباسش را عوض م ی کرد و روزی چهار بار او را بهخالٌ نی می‌برد تا شیرش 
پدهد و حتی شبها برایش آوازهایی می‌خوان که هرکز اووملا برایش نخوانده 
بود. یک‌باره پیلار ترا پيشنهاد کرد که در غیبت اورسولایه کارهای خانه 
برسد. آئوویان وکه فوةٌ مرسوز پیش‌بیتی کردنش باآنهمه وقایع ناگوار حسلستر 
شده بودء با دیدن ا وکه وارد خانه شده بود عمه چیز برایش روشن شد. به‌نحوی 
لاسفهوم بی‌بر که قرار پرادر و در نتیجه متتودالاثر هدن مادرش» تقمیر آن 
زن بوده است. باعصوستی ظانمانه و درمین‌حال ساکت و آرام چنان آن زین را 
آزار دا که زن پایش را از خال آلها رید 

گذعت زان همه‌چیز را هادیکرد. خوزه آرکادبوبونندیا وبسرش 
تنهمیدند چدوقت و چگونه» باردیکر خود را در آزمایشگاهینند. بمدازگردگیری 
کردن نوازم آتش زب رکوره را روش نکردند و به‌ور رفتن با ساده‌ای که ماهها 
در زی رکودهای‌گرم خنته بود سشفول شدند, حتی آمارانتا که در سی دکوچکه 
خود» که از شاخد‌های بید بانته ده بود» خواییده بود پا کنجکاوی پمعملیات 
پدر و برادرش در اتانک آزبایشگاه آغشته به‌بخار جیوه» نگاه میکرد. چندماه 
پس ازستر اورسولاءوفابع عجیبی رخ داد. یکه بطر یکوچک که مدتها خالی 
دوگوشگنجهای‌انتاده بود وترانوش شده‌بود» چنان سنگین ش دکه تکان‌دادتش 
یر سکن بود. روی سی زکاره یکك دیکه پر از آب بدون اینکه زمرش آتشی 
روشن باشد» نیم ساعت تمام جوشید تا تمام آیش بخار شد» خوزمرکادیو و 
پسرش این حوادث را باهیجالی آنيخته به‌حبرت تماشا می‌کردند. از آئجا که 
تادر تبودند دلیلی برای خود بنا نکنند آن را بدیای پیش‌درآمد کشف اکسیر 
می‌گذ اشتند. یک روزسید آمارانتا خودبخودتکان خورد وبکث در رکاسل‌دوراتاق 
چرخید. آئورلیانوبهت‌زده دوید وآن را متوقق ساخت. برهکس» پدرش متوحش 
آشده سبد را به‌جای خودگذاشت و آن را به‌پاية سیز بست. حال دیگر بتین 
داشت آنچه سدتهاست انتتطارش را م یکشد بزودی فراخواهد وسید. در آن سوت 
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بو که آوولیانوشنید او می‌گوید: «اگر از خدا نمی‌ترسی» از نازات بتوس,» 

ناکهان ادرسولا» پس از بنج ماه غیبت» بازگشت. جوانتر شده بود. با 
هیجان هرچه تماستره سلبس بهلبلسهای ی که کسی تا کنون پارچة آلرا هم در 
دحکده ندیده‌بودء وارد شد. خوزه آ رکاد بو بوئندیا که لزدیکه بود قلبش ازشدت 
هیجان بایستد فریاد می‌زد: «همین بود. می‌دانستم‌اتقاق خواهد انتاد. » و از 
ته دل یکت خود ابمان داشت. در طول الزوای‌طولانی خوده هماتطو رکه با 
اکسی رکننجار می‌رفت از سیم قلب آرزو م یکرد وائع موعود اتقاق بینند؛ 
واقعه »کشف حجرالتلاسقه با بدست‌آوردن دم یکه قلزات‌را زنده م ی کندبادرت 
تبدیل نولاهاوتفلهای خانه بهطلا تبوده‌چیزی بو دکه در حقیقت‌اتفاق‌انتاد‌بود: 
مراجعت‌اررسولا. سانش درخوتحانیاو ش کت نم یکرد,خیلی‌عادیاورابوبیدء 
کویی‌ننطبرای یکساعت ازخانه خارج شدبود» بهاوگقت: «ییرون‌خالهرالگاه کن,» 

وتتی خوزبآ رکادیوبونندیااز خاله خارج شد و جسیت را دید» بدتی 
طول کشید تا بتواند برمیرت خود فائن شود؛ کونی نبودند» ردان و زنالی 
بل خود آنها بودند با گیسوان ساف و پوست تیرمرنگ که بهزبان آنهاحوف 
می‌زدند و از دودهای مشترکی می‌نالیدند.بار اطرهای‌شان مواد خورا کی بوده 
ارایه های سنگی ن که گاوبیش آنها را م ی کشيد. ازنوازم منزل سملو بود» نوازسس 
ساده و سقیدکه بدون جاروجنجال برای قروش‌هرضه می‌شد. از سوی دیگر 
یاتلاق سی‌آندند» نقط دو روزتا آلجا راه بسود. در آن‌سو» شهرهایی 
وبود داش ت که در تمام ماههای سال»پست دریافت م ی کردند و با وسایل 
آمایش زندکی آشنایی داشتند. ادرسولالتوانسته بود خود را یه کولیها برساند» 
درعوض راهی را باقته بو دکه شوهرش در جستجوی بی‌تیجة کثف اختراعات 
بزرگ موق به‌یانتن آن نشدء بود. 





فرزند پیلارترلرا راء دوهفته بس از توند» به‌غانة پدر بزرگ و سادر 
بزرکش آرردند. اووسولا با بی‌سیلی و غرغ رکنان او را تبو لکرد. یک بار دیگر 
لجبازی و پافاری‌شوهرشیکه حاضر نم‌شدلوژدلبندش‌بهامان خدا وها شوده 
بر او پیروژ شده‌بودء ولی شر طکر دکه‌بچه ه رکز نیابد به هویت اصلی خود بی 
ببرد, گر چه اسمش را خوزءآ رکاد ی وگذاشتند ولی به شاطر اینکه اسامی را با هم 
عوتی تگبرند» او را نقط آ رکادیو می‌نامیدند. در آن زبان» دهکده چنان به 
فالیت انتاده بود و کارهای خانه‌چتان شلوغ شده بودکه ترییت بچه‌ها در 
درجة دوم اهدیت قرارگرفت, بچه‌ها را به‌ویسیتاسیون" سيردند. ویسیتاسیون 
زن سرخبومتی از اهانی گوآخیرا" بود» که با یکیاز برادرانش برای فرار از 
طاعون بیخوایی که سالها بود تبلة آنها راگرنته بود» بسا کوندوآمده بود. آنیدو 
چنان سهربان و خدستگزاربودند که اررسولا آنها را لزد خود آررد تا درکارهای 
خانه کیک شکنند. چتین‌بو د که آرکادبو و آمارانتاء زبان گواخیرا را تبل از 
زبان اسپاتیولی فرا گرنتند و دور از چشم اورسولا که سخت مشفول ساختن‌آید. 
بات به‌شکل حیوانا تکوچک‌بود» آشامیدن سوپ مارمولک و خوردن تخم 
عتکپوت را یاد گرنتند. دهکدة ما کوندو یکلی تغییر شکل یسافته بود؛ کسانی 
که هبرله اووسولا بسه آئجا آسده سودنده جلس خالك ژبین را خوب 
تشخیص داده بودند و یه‌استیاز آنجاتسبت به‌مناطق باتلاقی ی پرده بودند, 
دهکندهٌ سوت وکور قدیمی» بزودی‌دهکده‌ای پر جلب و جوش شد؛ دهکده‌ای 
با مفاژه و کارگاههای صنایع دسلیو جاده‌ا ی که در آن دائما دادوستد و تجارت 
می‌شد. اولین دس عربها از همین‌جاده وارد شدند؛ شلوارهایی از جلس کونی 
پهیا داشتند» به‌گوشهایشان حلقه آویخته‌بودند و گردنبندهای شیشه‌ای را با 
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طویلی معاوقه م یکردند. خوزهآ رکادیوبونندیا یک لحنظه آرام و قرار نداشت. 
از حتیتتی که آنهمه از خیالات او سحرانگیزتر بود سرست شد وعلانهاش 
نسیت به‌آزمایشگاهکیمیاگری بکلیاز یین رفت و آنچه را که ماهها برایش ونت 
عرف کرده بود به‌حال خود رها کرد و دوباره مل‌ایام گ‌نشته نعال شد؛ ایامی 
که محل تقاطع خیابانها و وضمیت‌ساختمان منازل جدید را بهکونه‌ای تعیین 
م یکر که همه از استیازات سشت رکی‌برخوردار باشند. دربین تازیواردها چنان 
شهرت و لفوةی بدست آور که پدون مشورت با او نه محلی تأمیس می‌شد و 
نه دیوار خانه‌ای بالا می‌رفت تا جای ی که مصلحت در آن دیدند که ولینة 
تقسیم اراضی را او به‌عهده بگیرد. وققی کولیهای آ کرویاتباز با تمایشهای سیار 
خودکه این بار به‌الواع بازیها و تمارها تبدیل شده بودیا زگشتند» اهانی یم 
تصور اينکه خووهآ رکادبو نیز همراه آلهاست با خوشرویی‌نرادانی استتبالشان 
کردند» ولی خوزءآرکادبو با آنها نیامده بود و سرد- ائعی» یعنی تنهاک یکه 
می‌توائست در بارة سرنوعت فرزندشان به‌آنها اطلاعی بدهد؛همرله آلها لبود 
از این‌رو به کولیها نهاجازه داده شد در دهکده پبانتد و نه دیکر پا بهآنجا 
بگذارند. آنها را ستهم به‌نسق و فجور و انحرانات اخلاق یکردند.با این حال 
خوزیآرکادیوبونندیااعلام کرد که دروازة شهر هميشه بهروی‌تيبلة ملکیادس 
که با دانش هزار سائه و اغتراعات حیرت‌انگیز خود در بتیالگذاری دهکده 
سهم بسزایی داشته است» باز خواهدبود. اماء ینابرکنتة آن کولیهای جهالگرد, 
قبیلة ملکیادس بخاطر اينکه پای ازحد علم بشری قراتر لهاده بوده نشانش از 
روی زبین محوشده بود. 

خوزء آ رکادبو بوئندیا که برای بدتی لاآقل از دست خیالروربهای خود 
خلاس شده بود در مد تکوتاه یکارها را تفظی مکرد. تصیم گرنته شدکه 
پرندگان شهر وا که از بدوبتیانگذاری با نقه‌های خود بهآلجا سرور و شادی 
بخشیده بودنده آزاد کنند و به‌جای آئهاء در خانه‌ها ساءتهای آهنگدار یباوبزند؛ 
ساعتهای چوبی خوشتراش بسیارزیبی ی که عربها با طلی معاوه میکردند. 
خوزه آ رکادیو بئندیا ساعتها را چنان به‌دق تکوله و تنظی کرد که هرلیم ساعت 
یکبار در سراسر دهکده یک آهنگ‌شاد پخش می‌شد و سر ظهر یک والس 
کامل واخته می‌شد. در آن‌سالهاء خوزء آ رکادبو بوئندیا بو که تصیم گرفت 
درطول عیابانها بهجای درعت اقاقیا» درخت بادام یکارند و غود او بود 
"که بی‌آنکه برای کی فاشکند» طریقی برای جاوید ساختن آلها پیدا 
کرد. سانها سال یعد» هنگامی که ما کوندو تبدیل به یک شهر وسیع با خانه 
های چوبی شیروالی‌دارشد» هنوز درختان بادام» در خیابانهای تدیی» 
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شکسته وگردوخالك گرنته به‌چشم می‌خورد» ابا هیچکس تمی‌دانست چ هکس 
آنها را کاشته است. آئوولینو» در همان حا ل که پدرش به‌امور شهر سردسامان 
می‌بخشید و مادرش با هتر آبنباتسازی بم‌شکل خروس و ماه یکه ردزی‌دویار» 
به ردیف» روی طبق از خانه شارج می‌شدند ثروت خالوادگی وا بالا می‌برد» 
ساعتهای پی‌دربی را در آزمایشگاه مترولك صرفً بخاطر علاق شخصی به‌آموختن 
هنر زرگری» می‌گذراند. دراندله زبانی چنان ت دکشیده بود که دیکر لباسهایی 
که از برادرش بر جای سانده بود به‌تتش نمی‌خورد و لبسهای پدرش وا می - 
پونید. ولی از آلجا که آتولائومنند سابر بوتندیاها درشت هیکل لبوده 
ویسیتاسیون پیراعتها و شلوارها را برایش کوتاه میکرد. دورة بلوغ صدای 
شیرین او را از ین برد و او را بهپسری گوشه‌گیر و ساکت تبدی ل کرد اما دو 
عوشیء نگاه افذی را کمدر هنگام توند داخت بهاو با زگردانید.چنان در زرگری 
عرق می‌شد که سوتع صرف غذاء با اکراء از آزبایشگاه بیرون می‌آند. خوزه - 
آ رکادیوبونتدیا که از سکوت و انزواطلبی او نگران شده بوده ب‌تصود اینکه 
احتیاح بهزن داردهکلید خانه ربا ستداری پول او داد»ولیآئورلائو با اه 
پول اسید موریاتیک خرید تا بتواند آب طلا تهیه کند و سپ سکلیدهای خانه 
وا با آن آب طلا زد. حالت ضد و لقیف او بی‌شباعت به‌حالت آ رکادیوو آمارانتا 
نبود؛ آن دواژ یک طرف دندان نو در آورده بودند و از طرف دیگر تمام 
روز به‌شنل خدستکاران سرخپوس تکه با لجبازی هر چه تمادتر سعی داشتند یه 
جای اسپانیونیبهزبان گوآخیرایی صحب تکنند می‌چسییدند. ادرسولا شوهرش 
می‌گفت: «یبخود غرغر نکنه بچه‌ها سيشه غلبازیهای والدینشان را به 
ارت می‌برند.» آئوولیانوه در همان حال که او از بخت ید خود شکایت م کرد 
و معتقد بودکه خل‌ونمی نرزندانش بی‌شیاهت به‌داشتن دم خولك لیست» چنان 
نگاه عمیتی بهاو انداخت که او را در این تصوربه‌شکه الداخت, 
نُورلیاتی یه او گتت؛ «یکتفر دارد می‌آید.» 
اووسولا مغل سواقع یکه پسرش چیزی وا پیش‌ییفی ميکرد» سع یکرد 
با منطقکدبانوبی خود او را متقاعد کند. ای نکه کی به‌آنجا بیابد طییعی بوده 
روزانه دهها تفر خارجی» بدوث اینکه سورد سوءتلن قرار بگيرند» از ما کوندو 
عبورمیکردند. با این حال آئولیائ وکه گوشش به‌این دلیل و برهان بدمکار 
بودء به پیش بیلی ود اطمینان داغت و پا نشاری م یکرد و می‌گنت: «نمی‌دائم 
چهکسی است» وی ه رکه هست الان در راه است.» 
و برلستی» روز یکشنبه» ربکا" وارد شد. یازده سال بیشتر نداشت, 
جمام 2 
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همراهعده‌ای تاجرچوست که ساسور شده‌بودنداورا با نامهای تحویل حوزء رکادبو 
بوئندیا یدهند» از سفر دشوار مانائووه * آنده بود. بدوستی لمی‌دانستند چ هکسی 
از آلها چنین تقاشاي ی کرده است. اتائیه‌اش عبارت بود از یکك چمدا نکوچکدء 
یکك سندفی راحتی که رویش با دست گل‌نقاشیکرده بودند و یک کی کرباسی 
که استخوانهای پدر و مادرش در آن تلق تلق می کرد. کس یکه به‌خوزه- 
آ رکادیویوثندیا نامه لوشته بود ادعا داش تکه هنوز با وجود گذشت زان و 
ناصلةً دوره او را فوق‌العاده دوست دارد و وتلینة انسانی خودمی‌داند تا آن 
دختربچه یتیم و بي‌بناه را به‌نزد او بقرسند. دخترلك نسبت دوری با اورسولاء 
باخوزمآر کادبورونندیا داشت گر چه لسبتش با او دورتر بود. دختر 
آن دوست فراموش نشدنی اوه لیکالور اولوا" و هسمر محترمش ریکامونتیل* 
خدا بیاسرزبود که استخوانهایشان وا دخترك همراه آورده بود تا آنطو رکه شایستة 
آلهاست» مثل سسیحیان محترم به‌خاك سپرده شوند. اسامی نامبرده و اسضای 
نامه کال خواتابوده با این حال ته خوزهآ رکادیویونندیا و ته اووسولاه‌عیج 
یک به خاطر تم‌آوردند که اتوامی به‌آن لسامی داشته باشند. کسی‌را هم به‌نام 
فرستنده نامه در دهکدة دوودست مانائووه لمی‌شناختند. از دخترك لیز اسکان 
نداشت اطلاعات بیشتری در اين زبینه به‌دست آورند. بسحض ورود» در 
صتدفی خود نشسته بود وهماتطو رکه انگشت شست خود را می‌سکید» با چشمان 
درشت و ودشتزدهاش بهآلها نگاه می کرد؛ گویی ازسوالات آنها اسلا چیزی 
نمی‌فهمید. پیرانی با خطوط سیاه سورب به تن داش تکه ازشد تکهنگی پوسیده 
بود. یکث جقت پوتین ورن یکهنه هم بهپا داشت.گیسوانش‌را با روبانسیاهی 
به پشت گوشهایش ج کرده بود. نتشهای رومریش ازعرق محوشده بون, در 
مج دست راستش» دندان یک جائو رگوشتخوار روی یک النگوی مسی که 
نظرقربانیش بودیه‌چشم می‌خورد. پوست مایل بهسبز و شکم گرد و باد کردة 
طبل‌وارش حکایت آزناخوشی و گرسنکیی م یکرد که قدستش ازسن او خیلی 
بیشتر بود. وتتی به‌او عذا دادند بشقاب‌را روی زال و گذاشت و به‌عذا دست نزدء 
کاریهآلجارسی دکه تصورکردند سکن‌اس تکر ولال یاشد. تا اینکه سرخپوستها 
با زبان‌خود از او سوال کردند که آبا کمی‌آب‌می‌خواهد»و او که گویی آلها را 
ناخت چشماتش را تکاقی داد و با سر چواب مشبت‌داد, 
چون چارة دیکری نبود او را نزد عود نگاه داشتند. تصییم گرنتتد 
امش را ریکا بگذارند که بلا بر مضمون نامه اسم مادرش بود. آنوونیائو با 
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۴ سسال تما 


مبروحوسله اسم تمامقدبسین روی تقویمرا خواند ونی دید درسقابل هم اسمها 
می‌تقاوت است. درآن زمان در سا کوندو قبرستان وجود نداشت. پس‌استخوالهای 
والدین او را درانتظار محل مناسبی جهت دقن عمانطور د رکیسه نگاه داشتند. 
ریکا تا مدتها مزاحم همه بود؛در جاهاییکه اسلا انتظار لم‌رفتدرستابلشان 
سبز میت ومتل مرخ کرج مدا می کرد.مدتها طو لکشیدتاتوالست بهزندگی 
| در دورانتاد‌ترین لته خائه» رری سندن یکوچکش 
می‌کشت و الکشتش وا می‌بکید. به‌هيچ‌چیز علاته لثان لمی‌داد مگر به 
موبیقی ساعتها. هرتیساعت» گویی انتظار داتت در ننطه‌ای از هوا آهنگه 
ساعت را بیاید» با دبدکان وهشتزده به دنبال آن می‌گشت. چند روزاوله 
لتوانستندبه او غذا بدهند؛ نمی‌تهمیدند چطور تا آن موتم آ زگرمنگی لمرده لست. 
سوانجام سرخپوستان که با قدسهای دزد کی و خستگی‌لاپذیرشان مدام در خانه 
رفت‌وآند میکردنده متوجه شدندکه ربکا نتط دوست دارد گل کف حیاط و 
گچهایی را که با ناخن از دیوارها م یکند» بخورد. واضح بو که پدر و سادرش» 
پا هرکس دیگ رکه‌بزرگتی کرده بود» بخاطر آن عادت او وا خیلی تنبیه کرده 
بودلد» چون این عمل را دزدکی» با احساس گناه انجام می‌داد و مقداری از 
کج و خالك را کنار می‌گذاشت تا وتتیکسی متوجهش نیست» بخورد.پس از 
کثف این مونوع» همه او را زیر نظرگرتند. در سرلدر حیاط زهة کل وکه 
فوق‌المادهتلخ بود پاشیدند و روی گچ دیوارها نلفل قرسز ماليدند. تصور می- 
کردلد یا این کار آن عادت زشت را از سر او خواهند اتداخت وی‌او برای 
به‌دست آوودن خالك به‌چنان حیله‌های زی رکانه‌ای متوسل‌ش دکه اورسولا مجبوو 
شد طریق دیگری ب هکار ببرد. یک قابلمه آب پرتتال و ربواس تلخ واه تمام 
شب دو هوای آزاد گذاشت تا با شکم غالی‌به‌خورد او بدهد. گر چه کسی به‌او 
نگنته بود که آن دارو چاو عادت خاك خوردن است» با این حال او فکرمي-. 
کر که آن دوای تلخ با شکم ناشتا رو ی کبد اثر م يکند وعکس‌السل متیقی 
نشان می‌دهد. ریکاء با وجود لاغری خود چنان پرزور و یاغی بود که 
برای خوراندن آن دوا باه ناچار شدند مئل یک کوسانه چانه وگوشهابش را 
بکبرلد. دعترلك لکد می‌زد و در رین کازهای ی که می‌گرفت وتقهایی که بدطرف 
آلها می‌انداعت» صداهای‌نانهومی از خود درمی‌آوو که بنا هنت سرخپوستها 
رکیکترین نحشهای زبان آلها بود. در نتیجه‌اورسولا معالجة شود را با شلاق 
مخلوط کرد. معلوم تشد به خاطر اثر داروی تلخ بودیا شلاق» ویا هردوهکه پس 
از چند هفته آثار بهیود یکامل درریکا ظاهر شد؛ دریازیهایآ زکادیو و آمارانتا 
که او را بهچشم خواهر بزرگ خود نگاه می کردند شرکت جست» با اشتها 
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غذا خورد» و مثل همه ا زکارد و چنگال وتاشق استقده کرد, ییزی نگذف که 
ستوجه شدنداو اسپانیونی را هم بخوبی زبان مرخپوستان محبت م یکند و در 
کاره‌ای «ستی استعداد فراوانی دارد. آهنگه والس ساعتهارا با اشمار زیبامی 
که خودش حروده بود می‌شواند. او را به‌عنوان یکی از اعضای‌نائوادة خود 
پذبرنتند. اورسولا را خیلی بیش از آنچه فرزندان خودش دوستش داشتندء 
دوست داشت. آ رکادبو و آمارانتا را برادر و خواهرهآئوولیائو را دایی» و خوزم 
آ رکادیوبونندیا را «باباجان» می‌نامید. عاتبت ماننسایر اعضای غانواده او وا 
شايستة لام خائوادگی خود دانستند و لام ریکابوئندیا را بر او نهادند؛ نل ی که 
تا آخر عمر با غرور و شایستکی پر اوماند. 
#- ۷ عادت‌خالخوری راترلك کرده بود و دراتاق 
بچه مامی‌خوابید» یک شب ویسیتاسیون»زننسوخپوست یکهبا آلهامی‌خوابیدءاتفاقاً 
از خواب بیدار شدو ا زگوشذ اتاق صدای عجیبی به‌گوشش وسید. بهغیال اینکه 
جالوری وارد اتاق شده است وهشتزدهدر جای‌خود نشست و آلوقت چشمش 
یهریکا اتتاد که در مندنی راحتی شود تسته است‌و انگشتشی را در دعان 
گذاشته است و چشمهایش مشل چم گربه در تاریکیبق می‌زند. ویسیتمیوق 
که از وحشت حرابا خشک شده بود» خسته از سرنوشت حذرناپذبر خود» در 
تگاه او علایم مرقی وا مشاهده کرد که باعت شنه بود او و برادرش از بیل‌ای: 
هزارساله که حود شاهزادگالش بودنده قرا رکتند: طاعون بیخوا 
کاتائورهای سرخپوست» هلوز سحر نشده آنجا را ترلك کرد. خواهرش 
در آنجا ماند چون قلبش گواهی می‌دا دکه آن مرضی‌مهلک به‌هر نحوی شدهم 
بههرگوشة جها که برود اورا دلبال خواه دکبرد. هیچکسوحش کشت 
ویسیتاسیون را درل نکرد.خوزهآ رکادیوبونندیا با خوش‌خلقی می‌گفت: «اگر 
قراراست نخوییم» چه بهترا آلوقت‌ی‌توائیم از زندگی بیشتر بهرهبریم.عولی 
زن سرخپوست برای آلها توضیح دا دکه‌وحشتتا کترین چیز مرض بیخوابی فقط 
شود بیخوایی لیست» بلکه گرنتارشدن به‌وضمی‌وحشتنا کتر است: از دست دادن 
عافظه, مریض وقتی یه‌بیخوابی عادت کرد کم کم خاطرات دوران طفولیت 
را از یاد می‌برد» سپس لحم و سورد استقادة اشیاه» و بمد «ویت اشخاص و 
حتی‌خود را فراموش میکند تا آنکه عاثبت در نوعی نگیو فراموشی فرو می- 
رود. خوزه آزکادیوپونندیا که از خنده رودهبر شد‌بود معتقد بود که آين مرش 
ساختً خرافه‌بیتی سرخپوستان است. با این حال»اورسولاسحض احتیاطه ریکا 
وا ازسابر بچه ها جدا کرد. 
چند هنته بمدکه ثاهرا وهشت ویسیتامیون فرونشته بوده یک 
عست .1 
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شب خوزیآ رکاردبوبوتندیا با تعجپ بسیار ستوجه دکه‌از در بیخوایی در 
تتتخواب غلت می‌زند. اورسولا که بیدار بود دلیل بیخوابی‌او را پرسید و او 
جواب داد : «باز دارم هپرودنسیوآگیلار تکرب یکتم.» آنشب محتی که دقیته 
تتوانستند بخوابند, ونی فردای آن روز حال هردو چنان خوب بودکه بیخوامی 
شب گذشته را فراسو شکردلد. سر ناهارهآئولیالویحیرت‌زدهبرای آنها 
شرحداد که گرچسه شب گذشته را جهت آنبطلا زدن ب‌سنجاق سینه‌ای 
که عیال دارد روز توند اورسولا به‌او مدب ه کندهءدر آزمایشگاه بهسبح رساندء 
و یک دم چشم بر هم نگذاشه» بهمیجوجه احساس‌خسنگی تم یکند: ردزسوم 
بودکه وحشت هگی را گرفت. موقع خواب دیدند اسلا خوابشان نمی‌آید و 
متوجه شدن دکه پیش از پنجاه ساعت آس تکه مژه بر هم نزدالد. 

زن سرخبویت با اعتقاد راسخ شود گفت:«بچه‌ها هم بیدار ماند‌ند. 
وت این طاعون پا به خانه‌ای بگذارد میجکس ا زآن جان سالم بهدرتی‌برد.» 

واتعاً ممدشان یسرض بیخوابی سبتلاشده بودند. اومولا که از مادو 
خود فوابد داروهای گیاهی را فراگرنته بودشربتی ازگل تاج‌انملولك تهیه 
کرد و کاسه‌ای از آن به‌هر تفر خوراند. باز هم‌تنوانستند بخواینده در عوضص 
تمام روزسر با ساندند و خواب دیدند. در آن حاثت شکفت بیداری» نه تنها 
تصاوبر خوابهای خودء بنکه خوابهای دیکران را هم‌م‌دیدند. گویی خانه 
یکباره از مجوم خوابهای آلها پر از جسیت شدهبود. ریک که گوشة آشپزخانه 
روی صندفی خود نشسته بود با چشمان باز خواب‌دید مرد ی که به خود او 
جباعت زیادی دارد و لباس کتاتی سقیدرنگی پوشیده استو يقة پیراهنش با 
دکمه‌ای طلایی بسته می‌شود»یکک بقل گل‌سرخ برای او آدرده است» بکک زنه 
ه مکه همراء آن مر آنده بود و دستان ظریقی داشت»ٍ یکی ا زگلها وا از سافه 
چید و درگیسوان دعتركك قرو برد.اورسولا بی برد که آن زن و مود پدرو سادر 
ریکا بودند وئی با تمام سمی شود در یهلا آوردن آنهاء عاتبت بتی نکر دکه 
هرز در عمرش آنها را ندیده است.در لی این مدتم با می‌احتیاطی هر چه 
تماترهکه حوآ رکادیوبوئندیا هرگز آن‌را بهخود نبخشیده آب‌نباتهای چوی 
بهشکل جالورا نکوچ که در خانه تهیه می‌شدهدر دهکده بهنروش می‌رلت. 
بزرگالان و خردسالان» با خوشحانی هر چه تمامترهبهخروسهای سبز وخوشمة 
آنوده به‌ییخوابی» بساهیهای زیبا و سرخ بیخوابی»بهاسبها ی کوچکک تشن و 
زردرنکه بیخوایی لیس می‌زدند. سبیده دم روزشنبه هم اهافی دهکده را بیدار 
یافت. ایتدا کسی متوجه جریان نشد. برعکس»از اینکه خوابشان نمی‌آند خیلی 
هم راغی بودند, چون در آن سوتع آنتد رکار در سا کوندو زیاد بود که هميشه 
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وف تکم می‌آند. آنتدر همه کا رکردن دکه تمام کارهایه‌انجام وسید. ساعت سه 
بمد از نیمه شب» دست روی دست گذاشتندو مشغول شمردن نتهای والس 
ساعتها شدند. کسانی که می‌خواستند بخوابند -نه‌از روی خستکی بلکه فتط - 
برای اینکه دلشان برای خواب‌دیدن تنگه‌شده بود-برای خست هکردن خود 
به‌هزاران حته دست زدند؟ دورهم جس می‌شدند ویدون سکث با هم وراجی 
م ی کردند» ساعتها پشت سر هم قصه‌ای‌را تعریف میکردنده ماجرای خروس 
اخته را چنان بیج و تاب دادن دکه به‌صورت داستانی بی‌انتها درآسد. 
تعه‌کواز آنها می‌پرسید که آیا سایلند تصك خروس اخته را کوش کنند؛ اگر 
جواب ستبت می‌دادند» تصهگو می‌گنت از آلها تخولسته که بگویند «بلمه بلکه 
از آلها پرسید ه که‌آیا مایلند به‌تصذٌ خروس اخته گو شکنند؛ اگی به‌او جواب 
منفی می‌دادلد قعمه‌گو بهآنها می‌گف ت که از آنها تخواسته که بگویند‌نه» بنکه 
پرسیدهآیا مایلند بهتصة خروس اخته گوش کنند یا نه؛ و اگر هیچ جوایی‌لمی- 
دادند قصه‌گو می‌گنت که از آلها تخولسته که هیج جوابی بهاو ندهند بلکه 
پرسیدهآیا مایلند به‌تصة خروس اخته گو شکنند یا له. هیجکس هم تمی - 
توائست از جح بیردن برود چون قعبهکو می‌کنت ازآنها نخواسته که از آلجا 
بروند بلکه پرسیده آیا ماینند یهتصذٌ خروس اخته گو شکنند یا نه؛ وهمینطور 
زاجیرواراین شبهای طولاتی ادامه می‌یافت, 

عنگامی که خوزء رکادیویونندیا ستوجه شدکه مرض بیخوابی در 
حرلسر دهکده شیوع بانته است‌سران غانواده‌های اهافی را دور هم جم کرد 
و آلچه راکه در بارة مرض بیخوابی می‌دانست برایشان توفیح داد. تصمیم 
براین شند 45 به هر طریتی‌شده ازشیوع این بیماری به‌سابر دهات منطقط باتلاق 
جلوگیر یکنند. از این‌رو زنکوله‌های بزغانه‌عابی راکه اعراب با طوطیها 
معاوض هکرده بودند» با زکردند ود رکنار دردازة دهکده,دراختیارکسانیگذاشتند 
که بی‌اعتنابه‌نصایح و انتماسهای‌نگهیانان در دیدند هکده پالشاری م ی کردند. 
هر ییگاله‌ا یکه درآن زمان از خیابانهای با کوندو م‌گذشت مجیور بود نو 
خود وا به‌سدا در آورد تا بیماران بنهمند سالم است. در طول اقات اجازه 
نداشت عغذ! بخورد و آب بیاشامدچون شکی تبود که این بیماری از طریق دهان 
سرایت پیدا م ی کند ‏ وکلیة اغذیه و آب آشامیدئی دهکدهآلوده به‌سرض بیخوایی 
بود. در تتیجه» مرض فتط در حدود همان دهکده باقی ماند. قرنطینه چنان 
سودمند واقع ش دکه‌روزی فرا ی دکه این وضمیت» وضمیتی عادی تلقی گردید 
و زندگی به‌نحوی ترتیب یاف تک هکاره بار دیکر روال عادی خود را از سر 
گرفت و دیگر هیچکس بهعادت بيهودة خواییدن فکر نکرد. 


۴۸ مسال ای 


سرانجام آئوولیائو بو که بر حسب انفاق روش ی کش فب کرد کهساهیا 
یاعت آسایش عاطر همه عد. از آنجابی که او بين اولی نکساتی بو دکه به‌این 
بیساری میتلا شده بوده در بیخوابی خود هنر زرگری را بخویی فا گرفت. یک 
روز به‌دنبال چیزی می‌گشت که نلزها را روی آن ورته‌ورته می کرد ولسم آن‌را 
فراموشکرده بود» پدرشاسم آنرا به اوگفت: سندان.» آئوولیائو اسم را روک 
تکهکاغذی نوشت و آن‌را با چسب به‌زیر سندا نکوچکی چسباند: سندانن» 
پدینطریق سطدئن بود که در آتیه آن‌را قراموش نخواهد کرد. اما بهسغزش 
خطور نکرد که چون اسم آن یه برای به‌خاطرسپردن سشکل بوده لست» هبین 
اولین نشانة از دست دادن حافتله است. چند روز بعد متوجه ش دکه برای به 
خاطر آوردن تتربً تمام نواز م کارگاه زرگری باید ب‌سغز خود نشار بیاورد. آن 
وقت اسم هر چیز وا رویش نوشت تا با خواندن آن بتواند به‌خلطرش بیاورد. 
وتتی پدرش بها وگن تکه از اپنکه سهمترین حوادث دوران‌طقولیت خود را 
قراسوش کرده مخت نگران است» آئوولیانو روش خود وا برایش شرح داد و 
خوزءآ رکادیوبوئندیا آن روش را در تمام‌خانه به کار بست و چندی بعد تمام 
اهافی را وادا رکرد تا از آن طریق استفاده کنند. یا یک قلم و م رکب لسم هر 
چیز را روی آن لوشت, سیزه صندنی»ساعت» دره دبواره تختخولب» قابلمه. 
یمحیاط رفت و حیوانات و نباتاترا علامنگذار یکرد: گاو» گوسالهمخولك» مرج » 
درخت منجد, درخت موز رتتدرنته با در لظ رگرنتن امکانات بیشمار نسیان 
متوجه ش دکه شاید روزی فرابرس دکه بتوان اشیاء را با خواندن اسلمی آلها بد- 
خاطر آورد ولی سورد استقادة‌آنها را فرامو کرد. از این‌رو روش وافحتری را 
بهکاربرد. نوشته‌ا یکه به‌گردن گاو آویخت تمولةُ بارزی بود از جنگ اهانی 
با کوندو بر خد لسیان: «اين» گاو است. هر روز سبح بابداو را دوشید تا شیر 
به‌دست بیابد؛ شیر را باید جوشاند و در تهوه ریخت‌تا شیر تهوه درست شود.» 
و بدین ترتیب در حقیتتی به‌زندگی ادامد دادن که هر لحتلد بیشتر از ایگان 
فاصله می‌گرفت و فقط از طریق کلمات محفوظ سانده بود وبا فرامو شکردن معفی 
لغات لوشته شده» برای اید از دستشان می‌رفتء 

در ایتدای جاد؛ٌ باتلاق:تابلوبی آويخته بو که روی آنننوشته بود: 
سا کوندو» و تابلوی بزرگتری در خیابان اسلی که وشتة خدا وجود داده ردی 
آن به‌چشم می‌خورد.در تمام خانهها تابلوبی جهت یادآوری اشیا و احساسها 
آویخته بودند ولی این روش به‌چنان‌نیروی نکری زیاد و دایمی احتیاج داشت 
که عدث زیادی از به کار بردن آن چشم‌پوشیدند و خود را به‌دست حقیتقی 
خیانی رها کردند؛ حتیتت ی که آتریدمشودشان بود وگرچه چندان عملی لبود ام 
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لاتل خیالشان را آموده پیلارترفراه یا اسراری هرچه تماستر» این 
نکر را در اعالی برانگیخت: خواندن‌گذشته‌درفال ورق؛ درست مثل سوقع یکه 
آینده را با فال ورق پیشگویی میکنند. باتوسل‌بهاین نیرنگ» سکن بیداره 
زندگی را در جهانی آغا زکردن دکه سرئوشت‌از طریق فال ورق برایشان درلظر 
گرنته بود؛ در جهان یکه پدره مردی بو دکهچهرة سبزه‌ای داشت و اوابل ماه 
آوریل بهآنجا آمده بود و مادر» زنی بو دکه چهره‌اش از آقتاب سوخته بود و 
حلقه‌ای طلایی به‌انکشت دست چپ داشت و تاریخ توند» آخرین سه‌شنبه‌ای 
بو که فاخته روی درخت غار تغمه‌سراییکرده بود. خوزیآ رکادیوبوديا که 
از آنهمه عملیات تسلی بخش‌سایوس شده بود تصمیمکرفت«دستگاه حانظه» 
راکه زباتی برای به‌خاطر سپردن اعتراعات حیرت‌انکی زکولیهاآرزویش وا کرده 
بود» بسازد. اين دستگاه مرو رکردن‌روزمرة مجموع چیزهابی را که انسان در 
طول عمر خود دیده و یادگرنته بوده اسکان‌پذیر می‌ساخت. آن‌را به‌صووت یک 
لنتتامة چوغان درلظر مجسم م ی کرد که آگرکسی در وسط آن می‌ایستاد» با * 
چرخاندن یک دستکیره» طی چند ساعت آئچه برای زندکی لازم بود از 
برایر دیدگالش ود می‌شد. جهاوده‌هزارنلم چیز لوشته بود که از جادط باتلاق» 
پیرمرد ی که تيانه عجیبی داشت» بانكولة شم‌انگی زکسان ی که قادر به‌خواییدن 
بودند» وارد شد. چمدان منگینیرا یا طتاب بدنیال م یکشید و اربه‌ای پراز 
پارچه های سیاه همراه داشت. یکراست به‌در خالة خوزهآ رکادیو بوئندیا رفت. 
وتنی ویسیتاسیون در خاله وا گشود» او را نشناخت. تصور کرد 
می‌خواهد چیزی بغروشد وئمی‌داند در دهکده‌ا ی که در باتلاق فراموشی قرو 
می‌رود» نمی‌توان چیزی فروخت, مرد سالخورده‌ای بود.گرچه صدایش با 
عدم المینان شکسته شده بود و دستهایش بهوجود اشیاه شک داشت» اما 
داضح بود از جهانی می‌آید که آدسهابش هنوز می‌توانستند بخوایند ویهخاطر 
بیورند. خوزآ رکادیویوئندیا او را دراتاق یذیرایی یف تکه نشسته بود و شود 
را با کلاه سیاه و وسله‌دارش یاد می‌زد و با دتتی رتتبار لوشته‌های‌روی دیوار 
را می‌خواند. خوزه آ رکادیوبونندیا از ترس اینکه سبادا او وا درگذشته می‌شناخته 
وا کنون فراسوش شکرده باشد» باخوشرویی جلو رفت ولی میهمان ستوجه 
خوشروبی‌ساختگی او شد و نهمی که فراوش شده است. ته با فراسوشی طبیعی 
دل» بلکه با نسیانی ظالماته‌تر و بازگشت‌ناپذی رکه او بخوبی با آن آشنایی 
داشت: با فراموشی مرگ. آن وقت به‌همه چیز پی‌برد. چمدان خود راکه پراز 
الواع نوازم بود گشود و از بين آنها جمبةًکوچکی محتوی چند شیشه بیردن 
کشید وشریقی خوشرنگ به خورد او داد که بار دیکر حافظه‌اش را به‌او باز 





۰ مسال تهای 


کردانید. حوزه آ رکاد بو بوئندیا تب ازآلکه خود را در آن اتاق پذیرایی عجیب 
وغریب که زیر هرچیز اسم آن لوشته شده بود بيایده قبل از آنکه از خواندن 
قوشته‌های‌روی دبوار ازشود خجالت بکشد و با شرق و #عف ي که تورش‌جشمرا 
خیره میکردءتازواردرا بشناسد» چشماتش پرازاشک شد. تازواردسلکیادس بود. 

همچنانکه دهکدة ما کوندو بازپایی خاطرات خود را جشنگرنهبود» 

خوزبآ رکادبو بوثندبا وملکیادس غیار از رفاقت دیرینخود زدودند. مر دکوی 
خیال‌داشت درآن شهر بماند. درواقع بسفر مرگ ونته‌بود اما چون تادربه‌تحهل 
تتهابی لبود از آن دلیابازگشته بود. مطرود تبیله» بمخاطر وایسنگی بهزندگی» 
تام خواس اوواءالیيمة خود را از دست داده بود و اکتون بهآن‌گوشا دنیا 
که مرگ هتوز بآ دسترسی لیانتهبود پناهنده شده بود تا وقت خود را در 
آزبایشگاه به‌عکاسی بگذراند.خوزءآ رکادیوبونندیا هرگز دررٌاین اختراع 
چیزی نشتیده بود ونی هنگامیکه که تصویر خود وتمام خالواده‌اش راء ثابت 
«واضح روی ورقه‌ای ازنلز توس وقزحدار دید» دهانش از تعجب بازماند.آن 
عکس زرد شده‌ستملن به همان‌زبانی‌بو که خوزه آرکاد بو بوئندیا مومای فلفل- 
نمکی وزکرده‌ای داشت و يقة پیراهنش‌با دگمه‌ای سس بحکم بسته شده بود 
و حالت وقاری همراه با تمجب داشت. اووسولا ازخنده نش کرده بود و آن را 
رال ومشتزده نامیده بود. در حقیقت» آن روز ساف و روشن ماه دسامبر که آن 
دستگاه تصویر او را روی ورقه‌ای فلزی انداخت»وحشتزده شده بود چون نکر 
م یکرد مودم دارند رتته ونته ازبین می‌روند وتصویر او روی ورقه‌ای باقی مانده 
است. بنا پرحکست عجیب تغییر عادتاین مرتبه اورسولا بود که اين نکر را 
ازسر او پنزون کرد ءگذشتة تلخ را از خاطر برد ومواققت کرد ملکیادس درخالة 
آلها بمند.گرچه هرگز بدالهاً اازه نداد از او عکسی‌بکیرند چرن (بنابرکتة 
خودش) سابل لبود اسباب مسخرة توادگانش بشود. آن روز صبح بهترین لبای 
بچدها را بدتن آلها پوشاند» سورتشان را بودر زد ویه ه رکدام یک قاشق شربت 
کدو خوراند تا بتوانند دو دقیقه کاسلاً بیحرکت‌در مقابل آن دستگاه عجیب 
ملکیادس بایستند. در آن عکس خانوادگی» تنهاعکس ی که از آلها بهجا ماند» 
آتورلیانو لباس مضل سیاهی به‌تن داشت و بین‌آاراتا و ریکا ایستاده بود. 
نگاهش عمیل و خمار بود» درست ثل نگاه یکه سالها سال پعده در سقابل 
جوغه تیرباران داشت. اما آن سوقع هنوز آیندمشود را پیش‌بینی نکرده بود. 
زرگر قابلی شده بود» تمام دهات منطتذباتلاق‌ظراق تکارهایش را می‌ستودلد. 
د کارا که سلکیادس هم آزبایشگاهش را برپا کرده بود» حتی صدای نقس 
"کهیدن او هم شنیده لمی‌شدگوبی یهزسان دیکری‌برگشته بود. بدرش و مرد 





کای کنیا مادک ۵۱ 


کونی» پیشگویبهای نوستراداوس را فریاد زان حلاجی میکردند. مدای 
بطریها و سینیها به‌گوش‌می‌وسید. از بس بایشان پیچ می‌خورد و از بس آرلج- 
هایتان به هم می‌خوود» اسید و برومورنتره درهمه جا پخش‌شده بود. آوولیالو 
که تمام وقت خود را سر فکارمی کرد و دقت‌فراواتی به کار می‌برد» در ان د که 
زمانی خیلی بيشتر از پول آبنباتهای اورسولا درآورد وئی همه در تعجب بودند 
که جرا در زندگی اين جوان خوش‌تد و بالا زقی وجود ندارد-در حتیتت‌هم 
زنی در زندگی او نبود. 

چند ماه بعد» فرألسیسکوی‌مرد*» بازگشت؟ مرد سالخورده‌ای بود که 
مدام دور دلیا می‌گشت و دویست سافی‌از منش می‌گذشت. اغلب وتتی از 
با کوندو عبورمی کرد» آهنگهابی را ک‌خود سروده بود در آنجا رداج می‌داد. 
فرانسیسکوی مرد» مشروح وقابع و اخبار شهرهای بین راه خود» از مانائووه تا 
مرزهای یاتلاق را با آواز می‌خواند بطور ی که‌اگرکسی پیفامی داشت یا 
می‌خواست خبری شای مکند با پرداخت دو پولسیاه مونق می‌شد. از ابن ره بود 
که شبی اورسولاء به‌امید اینکه از بسر خود غوزه آرکادیو اطلاهی به‌دست 
بیاورد»بهآواز اوگوش م یکرد و برحسباتفاق از مرگ مادر خود با خبر شد. 
قرانسیسکوی‌سرده در ساب آواز و شعرگویی تی‌البداهه» شیطان‌را شکست 
داده بود و از اين رو اين ام را بر اوگذاشته بودند؛ اسم اسلی او واکسی 
نمی‌دالست. در بان شیو مرض بیخوابی‌از ما کوندو فرارکرد و یک شب» 
بدون اطلاع قبلی در میک ة کاتارین ظاهر شد,تمام اهافی برای شنیدن اخبار 
جهان و آواز ار بهآلجا تتند. همراه او یک زن هم آنده‌بودکهاز شدت نریمی + 
چهار مرد سرخپوستکجاوهوارهاو وا روی یک سندنی» بردوش م یکشیدند و 
دختر جوان دو ره‌ای برفراز سرش یکچترآفتبی‌گرنته بود. آن شب آئوولیانو 
هم بسیکد ةکاتاریتو رفت. فرانسیسکوی‌مرددئل یک سوسمار حشرهخوار بین 
گرومیازاهانی مشتاق نشسته بود.با مدای پیر وعارج شود اخبار را می‌خواند. 
آکوردئون یکهته می‌نواغت که سروانتروانی؛ درگوآبانا "یاو هدیه کرده بود. 
با کوییدن پاهای بزرک که در اثر رامرتتن در نمکزارها ت رکه ت رکه شنه 
و شووه زده بود» آهنگ را همراهی م یيکرد.در انتهای دهکده» جلو در اتاقی 
که هدمای مرد مدام در رئت و آمد بودند»زن فربه نشسته بود و درسکوت» 
خود را باد می‌زد. کاتاریلو یک‌گل‌سرخ‌نمدی بهپشت‌گوش ده بود ویه‌حاضران 
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شراب‌نیشکر می‌فروخت وگاه به‌گه از فرمت استفاده م کرد و به‌مردها نزدیکه 
می‌شد و دمتش را جابی می‌گذاش ت که نباید بگذارد. طرفهای نیمه‌شب؛ گربا 
طاقتفرسا شده بود. آئوولیائو اغبار را تا آخرگو شکرد. چیز جالبی دربارة خالوادة 
خودنشنید.داشت آسادة رقتن به خانصی‌ش دکه زن فربه با اشاوادست صدا: 

به‌اوگنت: «توهم برو تی, فقط بیست‌ستناوو خرج برمی‌دارد.» 

آلورلیانوسکه‌ای دوئیف یکهخانم رئیس بینرانهابش‌گذاشته بودانداخت 
وبیآنکهیداند چه چیزد رانا راوست »وارداتاق‌شد,دختر دورگة جوان‌باپستانهایی 
کدهتو زکاسلابالا لیانده بوده مثل ساده سک برهنه در رختخواب‌انتاده بود , 
آشب» قبل‌از آئورلیالوشصت وسه مرد به‌آن اتاق رتنه بودند.هوای اتاق 
به‌تفس‌تفس زیاد» و به‌عرق و آء آلوده شده بود . دخت رک سلاقً خیس را 
جع کرد و از آئوولیانو خواست‌سرآن را بگیرد. سلاقه؛ مشل پاوچة خیمه سنگین 
شده بود.آن وا چلالدند تا به‌وژن عادی خودبازگشت, تشکرا پشت ور وکردند؛ 
عرق از طرف دیکر تشک بیرون زد. آئوریانو دلش می‌خولست آن عملیات 
هرکز پایان تپذيرد, او به‌آدلب عشتبازی آشنابی داشت اما زاتوانش‌توان 
نداشت و لمی‌توانست سربا بایستد.گرچه پوست سوزان تنش مثل بوست مرخ 
سورسور شده بود ولی قادر نبود در مقابلاضطرار خالی کردن بار شکمش تاب 
پیادرد. دتتی دختر جوان رختخواب را آناده کرد و به‌اوگق ت که لخت. شوده 
او به‌کنگی جولب داد: «بس نکفتند بيابم توه‌گنتندییست سنتاوو در تیف بیندازم 
و زودکارم را بکنم.» دخترک شرم وگیجی‌او را درک کرد. به‌آرامی به او 
گنت «اکر ونتی ببرون رتتی بیست سنتاووی‌دیگر هم پپردازی می‌توال ی کمی 
بیشتر اینجا بمالی» آنورلیانو لخت شد. از تصور اینکه بدن برهنه‌اش قابل 
بقایسه با برهنگی برادرش نیست خجالت م یکشید.با وبودی که دخت رک 
به‌ا و کمک م کرد ولی او بی‌تفاوت بود و سخت احساس‌تتهابی س ی کرد. با 
صدای یکهگویی معذرت می‌خولس تگفت: «یست‌ستتاووی دیگر هم می‌بردازم.» 
دخت رک درسکوت از او تشک رکرد. جای زخم‌بزرگی در پشت دخت رک بهچشم 
می‌خورد. دنده‌هایش بیرون زده بود و از فرط خستگی تفس به‌زور از سینه‌اش 
بیرون مي‌آند. دوسال پیشی» در محلی بسیار دور از آلجاءشبی بی‌اینکه شم را 
خاسوش کند خوابش برده بود. وتقی بیدار شده بود آتش‌هدهجا را در خود 
گرنته بود. خانه‌ا ی که درآن با سادر بزرگش-که‌او را بزرگ کرده بود. زندگی 
م ی کرد سوخت و خا کستر شد. از آن پس‌ادر بزرکش او را از ابن شهر به‌آن 
شهر م يکشاند و با دریافت بیست سنتاوو بهبغل‌این وآن می‌انداخت تا بول 
خالة خا کستر شده را در آورد. دخت رکهبه‌حساب خودش هنوز می‌بایستی ده 


یش ‌زد. 





کابرب لگادسیا ماد ۵۳ 


سال دیکر هر شب بفل هفتاد مرد بخواید چون‌علاوه بر در آدودن پول خانه» 
می‌بایستخوج سقر و غذای‌هردو و حقوق چهار مردسرخبومتی را هم که صندلی 
مادر بزرگشی وا به‌درش م یکشیدند» بپردازد. وقتی‌خانم رئی برای بار دوم 
در اتات را کوفت» آئورلیائو بدون اینکه کار یکرده‌باشد» اتاق وا ت رک کرد. 
داش می‌خواستگریه کند. آن شب تتوالست بخواید؛ با حسی سخاوط ازشهوت 
و ترحم بهآن دختر فکر م ی کرد.دنش می‌خواست او را دوست داشته اشد و 
حمایتشیکند. سپیده‌دم» خسته از تب‌و بیخوایی» به‌سادکی تصمیم‌گرفت یا او 
ازدواج کند تا هم او را از دست سادر بزرگش‌نجات دهد و هم بتواند هرشب 
به‌اندازٌ هنتاد مرد با او عشتبازی کند. اماوتتی ساعت ده صبح به‌سيکدة 
کارتاربلو رقت» دعت رک از شهر رقته بود. 

گذشت زبان از تصمیم جنون آمیز او کاست و درعوض انسردگی او را 
از تصور عاین بودن تشدید کرد. به کار پنابرد. قبول کرد که باید تمام عمر را 
بدون زن س رکند» شرم ببهودکی و ی‌باری خود را پنهان سازد. در این سدت. 
سلکیادس ازآنچه درما کوندو تابل عکاسی‌بود عکس انداخت و دوریین‌عکاسی 
خود را در اختیار وویآ رکادبوبوننداگذاشت‌تا از هرچه دنش می‌خواهدعکس 
بگيرد. او هم برای اثبات وجود خدا از آن استفاده کرد. با عکسهای عجیب 
وغریی ی که از تستهای مختلف خانه می‌گرفت مطمتن بودکه دبر یا زود 
موفق خواهد شد عکس خدا را بیندازد و ثاب تکن د که عدا وجود دارد با ندارد 
و یکباره برای هميشه؛ به‌تردید دروجود داشتن او خاتمه دهد. ملکیادس‌ییش 
از بیش در مطالعة نوستراداموس غرق شده بود. شبها تا دیروقت بیدا می‌ساند 
و در لباس مخمل رنگوزو رفتة خود خفه می‌شد. با دستا نکوچکش که 
بی‌شبامت بهیانهای پرستونبود و انکشترهایش که درخشندگی‌گذشته را ازدست 
داده بود‌چیزهایی می‌نوشت. یککشبءتصور کرد موقق شده است‌آيندة ما کوندو 
را پیش بیف یکند. سا کوندو شهری نورالی می‌شد ودر خانه‌مای زیبای بلوریش 
اثری ازنسل حانوادة بوئتدیا یاقی نمی‌باند. خوزه آ رکادبو بوئندیا فربادزنان 
گفت: «در پیش بیفی‌ات اشتياه کرده‌ای. خانه‌ها بلورین لیستند و همائطو رکه 
من در خواب دیده‌ام از یخ بناشده‌اند و هميشه هم یک نفر از نسل بوئندیا 
وجود خواهد داشت؛ تا قرنهای‌ترن,» اووسولا تمام سعی خود را به کار می‌برد 
تا در آن خالةً عجیب» وفع را بهحال عادی نگاه داود. آب‌نباتسازی را 
گسترش داده بود و چیزهای دیگری هم‌درست میکرد. اجاق تمام قب روشن 
بود و صبح» سبد سبدء نان و اتواع شیریتی و ییسکویت از خائه ببروت‌می‌آمد و 
طی چند ساعت در جاده‌های پیج در بیج دهات منطت باتلاق لاپدید 











۴ سسال تهاس 


می‌شد. بهسلی وسیده بو که حن استراحتکردن داشت» با این حال بیشتر از 
هميشه فعالیت م ی کرد. چنان در توس فعالیت خود غرق شدء بودکه یکه 
روز عصره با حواس پرتی بدطرف حیاط» جاب ی که زنن سرخپوست خمیر نات را 
شیرین میکرد» نگاهی انداغت و دو دختر زیبا دی دکه بهسن بلوغ ریده‌بودند 
و در تور عروب‌گلدوزی میکردند؛ ریکا و آنارانتا بودند. بمحض اینکه لیس 
عرا راکه بخاطر مرگ مادر بزرگشان سه حال‌تمام پوشیده بودنده از تن در 
آوردند» لاسهای رنگین آلها گوبی جای جدبدی درجهان برابشان گشوده بود. 
ریکاء برخلاف آنچه انتظار می‌رنت» از آمارانتا خوشکلتر بود. پوسنی سنید و 
چشالی درشت و نگاه مهربانی داشت. دستان جادوی‌اش گوبی با تخهای 
نامرثی طرح گلدوزی‌را دلبال می کرد. آمارالتاء دخت رکوچکتره از زیبایی چندان 
بهرمای تبردهبود ولی وتاریخصوصی داش که از سادر بزرگش بهارث برده بودء 
در ستایسه با آن‌دو» آرکادبو بسر پچهای پیش نبودء گر چ هکم کم هیکلشِ 
شییه هیکل پدرش می‌شد. ازآئورلیئ وکه به‌او خواندن و نوشتن آموخته بود» 
فن زرگری‌آسوخت. اورسولا یکباره توجه شد که خانه پر از جمعیت شده است و 
فرزندانش به‌سرحله‌ای وسیدان که بای ازدول جکنند وصاحب قرزند شوند و 
بزودی بخاطر کمپود جا ناگریز از هم پاشیده خواهند شد. پولی را که 
طی آن سالهاء با مشقت فراوان پی‌انداز کرده بود بیرون کشیده مطالباتش 
را از مشتریان دریان کرد و سئولیت وست دادن خانه را به‌عهدگرفت. 
دمتور داد یک اتاق پذیرامی» مناسب پذیرایی‌هایشان» ساختند با یک اتاقه 
نشیم راحت و ساعد برای استقادةٌ روزانهء یک اتاق ناهارخوری یا یک میز 
دوازدهنقرهکه تمام اعضای خانواده پتوانند با سیهمانا سر سیز بنشینند» نه 
اتاق خواب با پنجره‌های سشرف بهحیاط» یکه‌ایوان بان که باقه‌اي پا زگل 
سرخ آنرا ازگرمای ظهر محفوظ می‌داشت و نرده‌ا ی که بتوان روی‌آن گلدانای 
عمعدانی و پگولیا گذافت, آهپزخانه را هم بزرگ کردند و دو لمات دوآند 
ساعتند.انبار که پیلارترنا برای خوز رکادیو درآنجانال «رق گرنته بوده 
عراب کردند و به‌جایش انباری دو برابراولی ساختند تا خائه هرگز بی‌آذوته 
نماند. در حیاط» در سای درخت بلوطء دو حمام ساختند» یکی مردائه ویکی 
زنانه. در انتهای خانه هم یک اسطبل بزرگد» یک مرغدال یکه دور تا دورش 
سیمکشی‌شده بود» محلی برای دوشیدن گاوماء وآشیانه‌ای که از چهارسو باز بود 
تا پرندگان سرگردان بتوانند شبها دوآن بخوایند» ساخته شد. اووسولا که گوبی 
به‌جتون تبآلود شوهرتی مبلا شد‌بود با یک دوجین بنا وتجا رکه در دئیاتش 
بودند» جهت تور و حرارت آنتلب‌راتعیین مکرده و بدون در نظرگرنتنسرحدی» 











ایا مامت ۵۵ 


قضای حانه وا تضیم م ی کرد. ساختمان ابتدایی خانه که توسط بنیانگناران 
دهکده بنا شده بود» با وسابل بتابی و مصالح ساعتماثی ‏ وکارگرا که از 
خسنگی خبس عرق شده بودنده بر شد. از همه تتاضا میکردند مزاحم‌آلها 
نشوند و صدای تلق‌تلقکيسة استخوالها دبوانه‌شان م یکرد. هیچکس باور 
تم ی کر دکه چطور درآن ونم به‌هم ريخته و شلوع» در استنشاق آهکه و قبره 
ازشکم زین نه‌تنها بزرگترین خانةٌ دهکده‌بلکه راحت‌ترین وخلکترین خانه‌ای 
که در دهات منطذ باتلاق ومود داشت» بالاآمد. حتی خوزه آ رکادیوبوئندیا 
هم که در بحبوحاةآن به هم‌ریخنگی» تمام حواستی متوجه غافلگیرکردن «قدرت 
الهی» بوده اين را نفهمید. ساختمان خانة جدید تقریباً بهپایان وسیده بو که 
اورسولا او را از دلیای واهی خود بیرون کشید تا لللاع دهد که یه او 
اخطا رکرده‌اند باید خانه‌را به‌جای ونگ سقی که داشان می‌خواست»آیی ولگ 
کنند؟ اخطارية وسی را نشانش داد. خوزآ رکادبوبوئندیا بدون اینکه از 
آفته‌های هسرش چیزی سر در یباورد نگاهی به‌امضجای نامه انداخت وپرسید: 
ءابن‌شت ی کیست؟» 

اورسولا با تأمف جواب داد:«ریس کلانتری می‌گویند ازطرف دولت 
سلوراست.» 

دونآپولیناسکوته ۱ کلانتر»بی‌سرومدا به ما کوندو وارد شد» ید 
سیهمالانة یمقوبساختة دست اولین عربهاییکهخرت و برت با طوطی سعاوشه 
م یکردند رقت و فردای آن ردز» در نزدیکی خانةبوندیا» اتاق کوچکی اجاوه 
کرد که درش به‌خیابان یازمی‌شد. یک .یز وسندلی که از یمتوب خریده بود» 
در اتاق گذاشت. علاست جمهوری را که همراه آدرده بودبه دبوار سیخ کرد و 
روی در اتاق توشت : کلانتی, اولین دستوری که صادر کرد این بود 
که تمام حاته‌هاه بخاطر سانروز استقلال ملی باید آمی رنک زده شوند. خوزم 
آ رکاد بوبوتندیا رونوشت‌اخطاریه را برداشت و به اتاق کلانتر رفت. او مر آن 
دنتر تن و کوچکه» در ننوی‌شودش» سشقول استراحت بعد از ظهر بود.خوزه 
آ رکاد بوبوندبا پرسید: «اين راشا نوشته‌اید؟» 

دون‌آپولینار مسکوته مردی مسن و خجالقی بو که چهره‌ای گلگون 
داشت,جواب مثبت‌داد. خوزه آ رکادبو بوئندیا سوالکرد: «یه‌چه حقی4»دوند 
آپولینامسکوته ا زکشوی میز نمه‌ای بیرون کشید وبه‌او نشان دادء گنت 
هن بهس تکلالتر ابتجا تمیین شده‌ام.» 





وا مستاميه 006 .11 


۶ سسال تنهای 


خوزء آ رکادیو بوئندیا حتی نگا او لینداعت, 

می‌آنکه آراش جوم ار سار یا «در این شهره ما با 
یکه تک هکاغذ دستورسادرنم ی کنیم. جهت اطلاع شماء برای بار اوه و آخر س- 
گوی مکه ما اینجا قافی لازم نداریم» چون هیچ جیز ب‌تضاوت احتیاج ندارد.» 

در بتابل خونسردی دونآپولیتاسکوته» ب‌آنکه مدای خود را بالا 
بپرد» بعطور خلامه شرح دا دکه چگونه دهکده را بنا کردند» چگونه اراضی را 
بین خود تتسی مکردند» چگونه جاده‌ها را تأسیسکردند بدون اینکه برای 
دولت تولید مزاحم تکنند و یا دولت مزاحم آنها شده باشد و چگونه رنته رنه 
پنا بر امتیاجات شهر وفع را بهبود دادند. گنت؛ «سا چنان در صلح و آراشِ 
وه وچ سح سا و وم 
کد می‌بینید هنوز قبرستان نداریم.» از اينکه دولت به‌آنهاً فکرده بود 
عکايي دادهب عکس از ایک لها را سود هاگره بد تا در سا 
وسفا رش دکنند» راقی‌هم بودند و او امیدوار بود در آینده هم دولت دست ازسر 
آنها بر دارد. آیا آن دهکده وا بنانکرده بودئد تا اولین ک یکه پایش را به 
آنجا می‌گذارد بهآئها دستور بدهد چه باید بکنند. دون آپولینارسکوت ه که شلوار 
سفیدکتالی به پا داشت» بی‌آنکه در رننارش تغیبری حاصل شود: کت سنیدرنکه 
خود را بوشید. 

خوزه آ رکادبو بونتدیا نتة خود را چنین خانمه داد: «بس آگر سابل 
هستید متل سایر اهالی عادی دراینجا زندگ یکنید قدستان ردی چشم» ولی اگر 
آنده‌اید شلوغ کاری رله بیندازید و مردم وا مجبو رکنی که خانه‌مایشان‌را 
آپی‌رنگ بزنند» بهتر است این اسباب و اي آشغالتان را بردارید و از همان 
راه یکه آمده‌اید» تشرینتان را ببرید؛ برای اینکه ونکت خائة من» باید مغل 
کبوتر» سقید بلشد.» 

رنگ ازچهرة دون آپولینار مسکوته پربد,تلسی به‌عقب برداشت و 
ساتطو رکه آرواره‌هایش را روی هم می‌فشرد گفت: «باید بعصا اخطا رکت که 


۹ 
وق ونیا نهد چگونه داش ندرتجوی را یاف 
متل زبان ی که اسبها را بهزیین می‌زد» يقة دون آپولینارسکوته را چسیید و او 
را تا موازات چشمان خود از زسین بلند کرد وگنت: «اين عمل وا برای این می- 
کت م که بهتر است سنگینی بدن زندة شمارا تحملکنم تا اینکه سنکینی جسدتان 
را تا آخر همر به‌دوش بکشم.» 
به‌همان وفع او را بهوسط خیابان برد ووتتی به‌وسط جادة باتلاق وسید 
او را ین گذاشت, یک هفته بعد اوبا شش سرباز پا برهنة ژنده‌پوش وسسلح 





کار یاس مادیز ۵۷ 


به‌تفنگهه با یک ارایگاوسیش ی که زن و هقتدخترش سوار آن بودنده باز ‏ 
گشت. دو ارابة دیکره بعداً با اثئیه و لوازم سنزل وارد شد. خاتواد‌اش را بد 
سیهسالخانة بمتوپ برد وشود بهدلبال شانه‌ایگشت و دتثر خود را تحت حمایت 
سربازان یار دیگر با زکرد. بنیانگذاران سا کود و که به‌ببرو نکردن آلها مصمم 
شده بودند همرله پسران ارشد خود به‌نزد خوزه آ رکادبو بوئندیا رنتند و خود 
را در اختیار اوگذاشتند ولی او با بیرون کردن آن غالواده مخالفتکرد. برای 
آنها شرح داد که درست است که دون آپولینارسکوته با هسر و دخترانش به 
انا برکنته ولي خفت دادن اودرسقابل خانواده‌اش ازمردانگی به‌دور است؛ 
از این رو تیم گرفت جربان را يا مصالحه ح لکند. 

آئورلیالو بههمرله او رفت. در آن زبان سبیل سیاء و چضات ی گناشته 
بود. لحن صدایش چنان سحکم بو که در جنگ به‌دردش شورد. یدون املحه, 
و بدون اینکه اعتتبی به‌نگهبانان یکتند وارد دنترس رکلالتر خدند. دونآپولینار 
خوفسردی خود را از دست نداده دو تا از دخترانش راکه اتقاناً آلجا بودندء 
به‌آنها معرفی کرد: آمپارو""» شانزده سانه وسبزءرومشل سادرش» و رمدیوس ۲۳ 
که نه سال بیشتر از سنش نمی‌گذشت» دختربچه‌ای بینهایت زیباء با پوست 
صورتی و چشماتی سبز, عر دو دختر زیبا و سودب بودند و بسحض اینکه آن دو 
مرد واود شدند» حتی فبل از آنکه بهآلها معرقی شوند برایشان صندلی آوردند» 
ولی بردها همانطورسر پا ایستادند. 

خوزه آ رکادیو بوئندیا گفت: «بسیار خوب رئیق» شما در اینجاخواهید 
باند» نه بخاطر اينکه این راهزنان مسلح را حمرله آرود‌اید پلکه فقط به‌خاطر 
احترام هسرو دغترهایتان,» 

دون آپولینارسکوته ناراحت‌شده بود ولی خوزه آرکادیوبوئندیا به‌او 
مهلت نداد جوابی بدهد و انزود: «فقط به‌دو شرط: اول اینکه هکس خانة 
خود وا هر ونگی بیشتر دوست دارد» رنگ می‌زندء و دوم اینکه سربازان شما 
باید بلاناصله اینجا را ترك کنند. نگران نفلم عمومی لباشید؛نظم به‌عهدة ماه 
کلانتر دست راست خود را با پنچ‌انگشت از هم کشود و بالا برد. 

-قول شرف؟ 

غوزه آ رکادبو بوئندیا گفت : «تول دشمن.» و با لحنی تلخ اضاته کرد: 
«باید اند کنم که من وشما همالطورمتل سابق دشمن پاقی خواهیم ماند.» 

سریازها همان روز بمدازشهر ازآنجا رفتند. چند روز بمد خوزهآ رکادبوم 
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۵۸ مسال تهای 


بوئتدیا برای حاتوادةکلانتر خانه‌ای پیدا کرد. صلح و آرامش بار دیگر برای 
همه بازگشت» بجز برای آئوولیانی, تصویر ودیوس» دخت رکوچککلالت رکه 
از ننلرستی می‌توالست دختر عود او باشد» دریکك جای یدئش باقی مانده بود 
وبدن او را بهدرد می‌آوود-دردی جسال یکه سوقع راهرنتن ناراحتش م کرد 
متل ریگی ب هکفش. 


خانه جدی که مثل کبوتر سفید بود با سجلس رقصی اقتتاح شد. اویسولا از بسد 
از ظهر روز ی که متوجه شده بود ریکا و آمارالتا دو دختر جوان شدهاند» به‌نکر 
ترتیب دادث مجلس رتص انناده بود و در حقیتت می‌توان گفت ذلیل اصلی 
تسیر ساختمان خانه بخاطر این بود که سیل داشت دخترها برای دعو تکردن 
دوستان خود محل سناسب و آبرومندی داشته باشند. برای اینکه دو سجلس 
رقص چیز ی کم وکسرنباشد» مثل یک کنیز جان کند تا تسیرات بموتم تمام 
شود. لوازم زینتی وگرانقیمت و میزو صندلی سقارش داد یعلاو؟ یک اخترا 
شگفت‌انگیز تا باعث حیرت امالی دهکده و شادی جوانان بشود. پیالولة. 
قستهای آن را جداجدا در چند صندوق آوودند و همراه سبلهای ساخت وین و 
کریستانهای بوهم و سرویس غذاخوری ساخت ش رکتهای سرخپوستان امریکای 
مرکزی و رومیزبهای گرانتیمت هلندی و چراغ و شمعدان وکلدان گل و 
پرده‌های قیمتی در جلو خانه خال یکردند. کارخان صاد رکننده پیاتولاء یک 
متخصص ابتالیایی نیز یه‌اسم پیتر وکرسبی" به خرج خود فرستاده بود که 
موف بود پیائولا را سوارکند ‏ وکوله کند و نواختن آنرا به‌عریداراتش یاد 
دهد و رتصیدن بهآعنگهای مد روز وا که روی نش استوانه ضبط شده بود به‌آنها 
بیاموزد. 

پیتر و کرسبی جوان و موطلابی بود؛ خوشگلترین و سودبترین سردی 
بو دکه تا آن سوق در سا کوندو دیده بودند. چتان در لباس پوشیدن مقید و 
وسواسی بو که با وبود گربای خق هکننده» با جلتة دستدوزی شده و کتی ضخیم 
کاری کرد. خیس از عرق» دوحالیکه سعی می کرد بین خود و صاحبان خانه 
فاسله‌ای بر قرارکند» یا اشتیاق فراوال ی که همانند شوق آنورلیانو در زرگری 
بوده سشقول کار بود و چندین هفته ازسالن خاوج نشد. یک ردز سبح بدون 


اوعی ممعظ ۱ 


۰ مسال تلیای 





اینکه در را با زکند» و بدون اينکهکسی را برای سشاهدة آن معجزه 
اولین استوانة آهنگ را در پیلولا گذاشت.سدای چک شکاری گوشخراش و 
صدای یکتواخت حراطی چوب در خاله»بند آسد و توای سرزون و زیبای سویقی 
جایگزین آن شد. همه بسالن دویدند. خوزه آ رکادبو بوئندیا سل برت‌زده‌ها 
میهوت سانده بود» نه بخاطر زیبایی آهنگ بلکه بخاطر خود کار بودتپیائلاء 
دوربین عکاسی مکیادس وا آورد تا بلکه بتواند از آن نوازندنامرتی عکسی 
بیندازد. آث‌ردزه جوان ایتلیبی ناهار را با آئها صرفکرد. ریکا و آمارنتا که 
غذا را سر میز می‌آوودنده از طرزاتقادة کارد و چنگال بوبيلة آن‌جوانکه 
ش‌سیماه با آن دستان رنگه‌بریده و بدون انگشترش» مات‌مانده بودند. در 
اتاق نشیمن مجاورسالن» بیتر هکرسپی»ب استفاده‌از یک سترونوم و تحت مراقبت 
بودبانة ادرسولا؛ بدون اينکه دست دغترها را یگیرد بهآنها رتص یاد داد. 
اورسولا در تمام مدت ی که دعترانش رتص یادمی‌گرننند» لحنئله‌ای اتاق را ترلد 
فکرد. پیتر و کرسبی شلوارهای تنگگ و چسبان ‏ وکنشهای رقص می‌بوشید. خوزد. 
آ رکادیو بوئندیا به‌هسرش می‌گفت: لزومی ندارد اینقدر نکران بشوی» ابن 
پسرله بچة مزلف است|» با این حال ادوسولا تا وققی تعلیم رقص پایان نيافت 
و جوان ایتالیبی آلجا را ترك نگرد» از مراقبت خود دست بر نداشت. سپس 
دست ب ه کار تهيةً متتسات جشن شدند. اورسولا لیست سدخوین را به‌دقت تهیه 
کرد. سیهمانان عبارت بودند از بنانگذارن‌شهره بجز خانوادغپیلارترثرا که تا 
آن سوقع از دو مود نتاس صاحب دوترزند دیگر هم شده بود.میهمنان هدکی 
از ربال شهر بودند اما رفافت عم در انتخاب آنها دخیل بودء چون نه تنها 
دوستان قدیمی خوزه آ رکاد پو بوئندیا که با او بآلجاآنده و شهر وا لا کردهبودند 
دعوت شدند بلکه فرزندان و نوادگان آئها نی زکه از بجکی دوستان نزدیکه 
آئونیانو و آرکادبو بودند دعوت داشنند. دختران آئها تنها کسالی بودند 
که متان آنها می‌آندند و با ریکا و رانا گلدوزی می کردند. دونآپولینار 
سکوته که ا کنو فقط دو پاسبان مسلح به‌باتون چوبی در متابل خانه‌اش 
دائت صراً تقش زینت المجالس داشت. دختراتش» برا یکمک بسخارج خانه» 
یک خیاطخانه با زکردهبودند و درآلجا علاوه برساتن گل مصنوهی و شیریفی- 
پزی» ناه های هاشقانةسفارشی هم می‌نوشتند. با ای‌حال» گرچه دخترالی فروتن 
وکاری بودند و از زیباترین دختران شهربشمار می‌رنتند و در رتمیدن رتصهای 
جدید نیز سهارت داشتتد ولی به‌مجلس رتص دعوت نشدند. 
دوممان حال که اورسولا و دخترها اأئیه را از صندونها درمی‌آوردند. 
و تقه‌اراتمیز می کردند و تابلومایی از دعتران جوان در تابقهای بر ال 
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سرخ به‌دبوار می‌زدند تا رح تازه‌ای به‌تستهای برهنه و تازسازخانه ببخشدء 
وزیا رکادیویونندیا از جستجوی خود به‌دنبال خداوند و عکس انداختن‌از او 
دست برداشت؛ دیگر قانع شده بود که خدا وجود ندارد. آن وقت به‌سراغ پیالولا 
رقت تا راز آنرا کش فکند. دو روز تبل از جشن» درناصلشچکش زدنهاء کلیدهای 
پیائولا را برون ریخت ویین سیمهاییکد تا از یکطرف می‌بست از طرق دیگریاز 
می‌شدند گی رکرد» ولی عاقبت به‌هر لحوی‌بود آن آلت موسیقی وا بار دیگر ری 
هم‌سوا رکرد. خانه هر کز آلچنان شلوغ و بهم‌ريخته نبود. با امن حال‌چرامهای 
لفتی» در تاریخ وساعت معین» روشن شد و در خانه به ردی میهمانان 
کشوده شد. خانه هتوز بوی مسخ کاج و آهکه می‌داد. ترزندان و نوادگان 
بلیانگذاران شهر» بس از تماشای ابوان برا زگلهای شسدانی و بگولیا واتاقهای 
ساکت و آرام و باغ ی که پر از بوته‌های گل‌سرخ بودءدر اتاق پذیرایی» دور 
آن اختراع ناشناس که رویش لاف سفیدی انداختهبودند» گرد آمدند. کسانی 
که با پیالو در سایردهات منطنهٌ باتلاق آشنابی داشتنده کمی از مشاهدة 
پیائولا تعجب کردند» ولی حالت اورسولا از همه پدتر بود. چون هنگام یکه 
استوائ موسیقی را دال دستگاه گذاشت تا ربکا و آماوانتا رتص‌را افتا حکنند» 
دستگاهکاو نکرد. سلکیادس که در آن زبان بکلی پیر وتقریبا کور شده بود» 
تمام دانش خود را که زبان نمی‌شناخت به کار برد تابلکه بتواند آن‌را درست 
کند. ماقبت» خوزیآ رکادبوبوئندیا اشتباهاً چیزی را از جای خود تکان‌داد و 
صدای موسیقی از دستگاه بلند بشد. ابتدا مالتدیک الفجار و سپس با ات‌مایی 
مخلوط و درهم. چکشها به‌سیمهایی که بدون نم در داخل دستگاه درهم پیچیدم 
شده‌بود» بدون ک وکنواخت نگرفت‌ولی‌فرزندان لجوج یست ویک خالوادشجسو رکه 
دربستجوی دریا از میان کوهها به‌سوی مغرب‌رتتهبودندهبی‌اعتنا به‌آن‌آهنکه 
بدو نکوله و خارج ازلت تا سحر رتصیدند. 

پیتر وکرسپی برای‌تعمیر پیاتولابارگشت. ریک وآمارانتا درتنليم سیمها 
با وک ککردند. هرسه‌باشنیدن والسهای ی که نتهای‌آن تاتی شده بود» تهتهة 
خنده را سر دادند. جوانک چنان مهریان بود وچنان رتتارمودیانه‌ای داش تکه 
اورسولا از مراقبت خود دس تکشید. شب قبل ازح رکت» برای خداحافلی از 
او» سیهمان ی کوچکی ترتیب دادند. جوان ایتالیایی» به‌آهنگ پیالولای‌تعمیر. 
ده با ریکا رتصهای جدید را بسیار زیبارتصید. آمارانتا و آ رکادیو نیز باآلها 
عمراهی م یکردند. ولی مجلس رقص به‌هم خورده‌چون پیلارترلرا که با مد 
دیکری دم در خانه جم شده بودند» با زتی دعوایش شد ‏ وکاربه‌گا زگرنتن 
وگی ی کشیدن رسید؛ چون زن جرأ تکرده بود بگویدکه کنل آ رکادبو شییه 


۲ مسال تهای 


کفل زنهاست. طرتهای تیمه‌شب» پیتر و کرسبی پس از نطقی کوتاء وشاعرانه» 
آنجا را ترك کرد و قول داد بزودی با زکردد. ربکا تا دم در او را همراه یکرد» 
و پس اززآنکه در را یست وچراغهارا عاموش کرد به‌اتات عود وفت ‏ وگریست. 
گریه و زاری او چندین روز لایتتطم ادامه داشت..دلیل کریستن او را حتی 
آناراتتا هم درك نکرد؛ گوش هگیری او نیز تازگی گرچه ظاهراً مهربان 
و خوشحال بود ولی‌باطناً گوشهگیر بود و قلبی نقوذناپذیر داشت. دختر جوان و 
فوق‌العادهزیبایی شده بود» استخوانبندی درشت و سحکس داشت» با این حال 
هنوز روی مندلی راحتی که با آن بهآنجا وارد شده بود» می‌تشست. چندبار 
عندلی را تحی رکرده بودند ولی جا دستهایش بکلی از یین رنته بود. هیچکس 
متوجه نشده بود که ربکا با وجود سن‌وسال خود» عادت مکیدن انکشتش را از 
دست نداده است. تا فرستی به‌دست می‌آورد به‌سستراح می‌رفت و در را به‌روی 
خود می‌بست و شبهاء وققی به رختخواب می‌رفت» عادت کرده بود چهرباش را 
رویه‌دیوار بچرخاند, دربمد از تلهرهای باران ی که با دوستاتش در ایوان گلهای 
بکوتیامی‌تشمت و گلدوزی م ی کرد»یکمرتیه حرفش را قراموش‌می کردواز دیدن 
خالك سرطوب و تودة گل که کرسهای خا کی در باغچه روی همانباشته بودند» 
قطرة اشکی از دلتنکی» دهالش را شووزه سی‌ساخت. آن‌سزة پتهان ی که 
درگذشته سغلوب آب پرنتال و ربواس تلخ شده بود.وتتی‌گریه م ی کرده شدیدتر 
به‌او حمله‌ورمی‌شد. عالخوری وا بار دیگر شروع کرد. اولین بار ی که ازروی 
کنجکاوی خاك خورد» مطمئن بود مزة بد آن بهترین علاج آن وسوسه 
خواهد بود. در حقیقت هم تتوانست سره خالك را در دهان تحم لکنده 
ولی اضطراب روزانزون بر اوغلبه کرد و رنتهرتته اشتهای قدیمی بهسواد معدلی 
و وتایت خاطر از غذای اسلی و اولی بشر را به‌دست آورد. در همان حال 
که به‌دوستان خود گلدوزیهای بسیارسختی را یاد می‌داد و با حسی آکنده از 
لت و حرس در بارث سردان دیگری محبت م یکرد که لیاقت ندافتندکسی 
بخاطرشان گچ دیوار بخورد» جیبهایش را پر اخاك می کرد و دور ازچشم همه 
ریزریز از آن می‌خورد. نقط سرد ی که ارزش مشتهای خاله او را داشت به او 
نزدیکتر و حقیتیترمی‌نمود» گوبی زبیلی که او با چکمه‌های چرمی براقش» در 
قطه دیگری ازجهان» رویش واه‌می‌وفت» سنگینی و حراوت خوئش را ب‌مزه‌ای 
سعدنی‌تبدیل می کرد که در دهانش‌طعمی تند وتیز ودر قلبش وسویی از آرامش 
باقی‌می‌گذاشت.بمدازطهرروزی از روزها آمپاروسکوته»بی‌مقدسه از مخواس ت که 
خانشجدیدراییند.آما رانا وریک که زاین سلاقات شیر نتظرهلگران بودند او راخیلیٍ 
وسمی پذبرنتند. ان جدید را لشالش دادندء برایش دربیاتولاحلقة موسیقی‌گذاشتند 
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و با یسکویت و مریای پرتقال ازاو پذبرایی کردند. آمپارو چنان ادبی از خود 
نشان داد که اورسولا که گاه بگاه درطی سلافات به‌آلها سرزده بود» سخت تحت 
تأثیر قرا رگرفت. دو ساعت بعده وقتی دیگر حرفی نداشتند به‌هم بگویند» آمپارو 
از یک لح حواس پرتیآسارانتا اناد هکرد و نامه‌ای بهریکا داد. بالای ناه 
با همان جوهر سیزی که لغات ظریف دستورالعمل پیائولا نوشته شده بوده عیارت 
به حضود محترم دوشیزه دبک بونندیا بوسد یه‌چشم می‌خورد. ریکا پا نوك انگشتان 
ناسه را تا کرد و در سین خود جا داد. نگاهی آ کنده از حقشناسی می‌بایان و 
پیمان سا کتی از دوستی ابدی به آمپارو سسکوته انداخت. 

دویتی ناگهانی بين آنپارو سکوته و ریکا بوثندياء آئورلینو وا 
پاردیگر امیدوار کرد. اما خاطه‌ای همچنان عذایش داده بود. گرچه دیگر 
قرستی بیش لیامده بود تا رسدبوس کوچوئو وا بییتند» وتتی با دوستان خود» 
اکنینیکو ویسبال" و خریتلدوما رکز"» در شه رگردش م کرد با نگاهی لگران 
در خیاطخانه بهدلبال او می‌گشت ولی نتط خواهران بزرگتر او را می‌دید. آدن 
آبپاروسکوته به‌حانة آلها بمتزل یک اعطاربود. آتوولیانو یا صدایی آهسته 
به‌خود می‌گفت: «باید او راهمراءبیاوردء باید او بانج پباید.» آنتدر این جمله 
را از ته دل تکرا رکر که یک‌روز بمدا ظه رکه داشت د رکارگا زرگری خود 
یک اه کوچک طلایی می‌ساخت» سطمتن‌ش دکه دختربچه جواب او را داده 
است. در حقیقت چند لحنله بعد مدا یکودکالة او به‌گوشش خورد. تلبش از 
وحشت بخ کرد» نگاه خود را بالا آورد و دختریجه را جلو د رکارگاه دید که 
پیراهنی زا رکاندی صورتی‌رنکث پوشیده بود و پوتیلهای ستیدرنگی به پا داشت. 

آمپاروسکوته از جلو در خانه بها و گنت: «ردیوس» نرو توه دارند 
کارم یکنند.» 

ولی آئوولیائوبهاو مهلت اطاع تکردن لداده ساه ی کوچولوی طلامی 
راکه ازدهان بهزنجیری آویخته بود بالا برد و به‌اوگنت: «بیا,» 

ودیوس تزدیک شد و دربار؛ ماه ی کوچونو سوالاتی کرد. لا 
آئوویائونتوائست جوایی بهاو بدهد چون یکمرتبهدچار حملك آسم شده بود. 
دلش می‌خواست تا ابد درکنار آن بوست صورتی و آن چشمان زبردی و 
آن مدای ی که با هر سژال» پا همان احترامی که به‌پدر خود می‌گذاشت. او را 
«آفا» مدا م یکرده بماند. ملکیادس در گوشه‌ای» پشت یز تحربر نشسته بود 
و با علاماتی که کسی از آلها سر در تمی‌آورد چیزهایی می‌دوشت. آشوولیانو 
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ح سکرد از اوستنفر است» فتط توانست به رسدبوس بگوید که آن ساه یکوچوئو 
را بهاو خواهد داد. بچهء از آن وعده چنان وهشت کرد که با عجله ا زکارگاه 
ببرون وات. آنردز بمداز طهره آلورلیاتو سبری را که در انتلار دیدن او تصل 
کرده بود» از دست داد؛ کار دس تکشید» چندین بار بی‌اختیار و دبواتموار 
او را بسوی خود خواند» ولی ربدیوس جوابی نداد. بهدنیال او بتیلخاة 
خواهرانش رنت و پشت برده‌های خانه‌اش و در دفتر پدرش او را جستجو 
کرد ولی نتط تصویر او را درتنهایی وحشتناك خود یافت. ساعتها با ریکا در 
اتاق پذیرانی می‌نشست و به‌والسهای بیولاگوش می‌داد -دختره بخاطر اینکه 
پیتر و کرسپی با آن آهنگها به‌او رقص یاد داده بود و آئوولیانو» بخاطر اینکه‌هر 
چیزه حتی سوسیقی» ومدبوس را به‌خاطرش می‌آورد. 

خانه براز عشی شد. آئورلیانو عشق خود را در اشماری که نه آغاز 
داشت و نه پابان» بازگو می کرد. روی ورته‌های چوست که ملکیادس به‌او 
هدیبه م کرد و روی دیسوارمستراح و روی پوست دست خود شعرمی‌نوشت. 
رسدیوس در آن اشعار تغییر شکل می‌بافت: ودیوس در وخوت ساعت دویعداز 
تلهر» ربدیوس در لفس آرام‌گلهای سرخ» ربدیوس در جویدن پنهالی پید» 
وبدپوس در عطر نانهای صبحگاهی» وبدیوس درهمه‌جاء ریدیوس تا آبد. ریکاه 
ساعت چهار بمداوتلهر» پشت پنجرهگلدوزی م کرد و بهنتلار عشق می‌نشمت. 
قاطر پست هر پانزده روز یک بار از آنجا عبورمی کرد ولی او بهسید اینکه شاید 
یکرتبه اشتباهاً روز دیگری از آئجا بگذرد» سنتظر می‌ناند. درست برخلاف 
انتغذارش انتناق انتاد؛ قاطر پست در روز سین وارد تشد. ریگاء دبوانه و ومیده 
نیدهشب از جای برخاست و با ولع یکشنده مشت مشت خاکهای باشچه را 
یهدمان ريخت و خورد. از شدت درد و رنج اشکک می‌ریخت. کرسهای خا کی 
را می‌جوید و با دندانهایش صدف حازولها را می‌شکست. تا سح استفراغ کرد؛ 
تب‌زده و بیحال شده ازهوش رنت و.تلیش در هذیالی بدون شرم گشوده شد. 
اورسولا که از آن هذیان سخت احساس یی آیروثی م کرد ققل مندوق او را 
شکست و در ته صفدوق شانزده نام معطر یائت که با رویانی صورتی‌رنگ بسته 
شده بود به‌همراه چند برگ وگلبرگ خشک سیان سنحا تکنابها ی کهنه و سثتی 
پروانة خشک شده که با تمالس دست و خرد شدند و ازیین رتتند. 

آئوولیانو تلها کسی‌بود که حالت ربکا را د رکث می کرد. آن روز بمداز 
تظهر» وتت که اورسولا سعی داشت ربکا را از آن مذبان‌گویی نجاتبخشده او 
به‌همراه ماگنینیکوویسبال و خرینلدو سا رکز بسیکدة کاتارینو رقت. میکده» 
یا بانه‌ای س رکب از اتانکهای چوبی وسمت داده شده بود. زنهایی تنها درآلجا 
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زندگی م یکردن که بویگلهای سرده می‌دادند. ا رکستری با آکوودئون وطبل 
آهنگهای فرالسیسکوی‌مرد را کسائها بود از ما کوندو ونته بود می‌تواخت. 
سه ونیق شراب نیشکر نوشیدند. ساگنینیکو و خرینند و که هسن آئورلیالو بودلد. 
اما در اي نکارها از او ورزید‌تر بودنده نها را روی پای خود می‌تشاندند و 
شراب می‌نوشيدند. یکی از زنها که پژمرده بود و دلدان طلایی داشت آثوولیانو 
را نوازش کرد و اوسرایا لرزید؛ نوا کنار زد. متوجه شدکه هرچه یشتر اژآن 
شراب لیشکر می‌نوشد» پیشتر بهبادربدیوس می‌انتد» اما هذاب خاطره را بهتر 
می‌تواند تحمل کند. نقهمید چلور شده نتط در یک لحنظه ح سکر که برآب 
غویله‌ور است. دوستان خود را دید که همراه نها در نوری زننده» بدون حجم 
و بدون وژن» شناورند وکلماتی را می‌گوبند که از دمانشان خارج نمی‌شود و 
علامات عجیبی می‌دهند که با حالت چهرمشان مغابرت دارد .کاتارینو دستش را 
روی شالة اوگذاشت و به‌اوگنت: «ساعت بازده شده است.» آئولیائ سربرگرداند. 
و جهرة بزرگ و تغییر شکل با او را دید که‌گلی مصنوعی به پشتگوش خود 
زده بود. آلوقت به‌فراسوشی فرو وفت» درست مثل دور مرض فراسوشی» و یار 
دیکر درسحریعجیب و در اتاقی ناشناس حافظف خود را بدست‌آورد. پیلار توفرا 
که فتط تنکه‌ای یه پا داشت در آنجا ایستاده بود وگیسوان خود را به دور شانه 
ريخته بود و چراغی را برای دبدن او پالاگرقته بود از تعجب عشکش زده بود. 

- آئوولیانوا 

آئورلیائو پاهای خودرا درجا محکم کرد وسرش را بالابرد» می‌دانست 
چگونه بهآنجارسیدهولی منلور خودرا می‌دانست چرا که از بجکی آنرا درگوشة 
دوراتاده‌ای از قلب خود پنهانکرده بود. 

گفت: «آمدهام بفل شما بخوابم .۰ 

لباسش آغشته به‌گل و استفراغ بود. پیلارترفرا که در آن زبان با دو 
فرزند کوچک عود تنها زندگی م یکرد» چیزی از او نهرسید. او را به رختخولب 
برد صورتش را پا پارچه‌ای لمتاك پاك کرد و لباسهایش را درآورد و سپس 
خودش هم لخت شد و پشه‌بند را پایی ن کشید تا اگرفرزندالش بیدار شدند او را 
لبینند. در انتظارسرد ی که پیش اویماند» ازسردهایی که او را ترك کرده بودند. 
سردان‌بیشار ی که در نالهای ورق راه خانة او را گم کرده بودند. خسته شده 
بود. در آن انتظار» پوست بدنش چروكخورده بود و پستانهایش آویخته شدء 
بود وشرارة تلیش خاسوش شده بود. در تاریکی بهدنبال آئورلیانوگشت» دست 
خود را روی شکم ا و گذاشت وگردن او را با لطقی سادرانه بوسید. زمزمه کنان 
گفت: «بچذ ییچارةُ من ۱» آئوولیانو لرزید. با سهارتی آرام» و بدون عطاء البوه 
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غم‌خود را پشت سرنهاد و وبدبوس را دید که به‌پاتلاقی بی‌نتهاتغیبرشکل یانته 
است و بوی جانور خام و پارچذ تازه ات وکشيده می‌دهد. وتتی به‌خود آمد» 
داشت گریه یی کرد؛ ابتدا گریهای متتاطع و بی‌اراده بود و بمد بضت ت رکید. 
و دلش را خال یکرد. حس م یکرد چیزی دردنالك و متورم در وجودش ت رکیده 
است. زن» در انتظاره سر او را با نوك انگشتان می‌عارالد و سرانجام یدن 
آئوولائو از شر سایع پولک ی که نمیگذاشت زندگی کند خلاص شد. پیلارترنا 
از اد پرسید: « کیست؟» آئوولیانوساچرا وا گفت. زن تهتهه‌ای سردا د که ومافی 
کبوترها را می‌ترسالد و حالاه حتی بچه‌هایش وا هم از خواب بیدار نکرد. 
شوخ یکنان گفت: «اول باید او را بزرگکنی,» ولیآئولیانو در پس آن شوخیٍ 
متوجه ش د که اونیمیده است. وتنی از اتاق خارج شد» تردید سرد بودن یا لبودن 
خود وسنگینی تلخی را که ساهها بود در دل تحم لکرده بود» پشتس رگذاشت, 
پیلارترفرا با مداقت بهاوتول‌دادهبود که: «ا بچه صحیت خواهم کرد. خوای 
دید که او را دودستی توی سیفی تحویل تو خواهم داد.» 
در سوتم نامناسبی بعتول خود وتا کرد زیرا خانه آرامش گذفنته وا از 
دست داده بود. آمارانتاه با آگاهی از عشق ریکا که پنها نکرداش با آن 
فریادهابی که اومی‌زد امکان لداشت» تب شدید یکرد. او لیز در تنهایی خود 
عاشق شده بود. درمستراحرا به روی خود می‌بست و هذاب عشق وميدالة خود 
را با تشتن نامههایی پرسوز وگدا زکه در ته مندوق پنهان می‌کرد؛ از دل 
بیرون می‌ريخت. اورسولا لمی‌دالست چگونه باید از آن دو دختر سریض 
پرستاری کند. یا سوالات بی‌دریی خود مونق ننشد دلیل پیماری آمارنتا را 
کش فکند. عاتبت در یکلحنة انهامبخش» قفلی مندوق او را شکست ولامه‌ها 
را یاف که با رویان صورتی‌زنگ بسته شده بودند؛ نامه هایی ستورم ا زگلیرگهای 
کل یاس ومرطوب از اشک که برای پیتر وکرسپی لوشته بود اما هر کز نفرستاده 
بود. اورسولا که از شدت خشم اشکك می‌ریخت» بهآن روز ی که بدنکر حریدن 
پیائولا نناده بود» لمنت می‌فوستاد. دروس گلدوزی را قدن کرد و یک نوع 
سرگواري بدون مرده بر قرارساخ ت که تا وتقی دخترانش دست ا زآن اسید 
بیهوده بر ئمی‌داشتندادامه یافت. میالجیگری خوزه آ رکاد یو بولندیا ه که عقیدژ 
اولی خود را لسبت بهپیتر و کرسبی تغیبر داده بود و سهاوت او را در سکانیک 
موسیقی تمجید می کرد» بیتایدهبود. زاين روه هنگامی که پیلارترفرا بهآئولیانو 
اللاع داد که ربدپوس حاشر بهازدواج است» او ستوبث شد که این غبره در 
آن وشعیت» عذاب پدر و سادرش را دو چندان خواه دکرد؛ با ابن حال قلم 
بیش نواد, دسج وسی در اتاق پذیرایی» خوزه آ رکادیوبوئندیا و اوصولا 
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بدون آنکه مژهبزنند بهگنته های پسرشان گوش کردند. خوزه آ رکاد بو بوئندیا با 
شنیدن اسم محبوبهٌ پسرش از خجالت سرخ شد. با عصیانیت فریاد زد: «عشق 
مغل طاعون است. با اینومه دختر زیبا و اسم‌ووم‌دا رکه دور تو ريخته» تنها 
چیز ی که بسغزت خطرر میکند ازدواج يا دشتر دشمن ماست!» اورسولا با 
انتخاب اوسواقق بود. ان خود را نسبت به‌هفت خواهران خالوادة مسکوته» 
بخاطر زیبايی و سهاوت درکار و توانع و ادب آنها اعتراف کرد و به‌انتخاب 
پسرش آفرین‌گفت. خوژه آ رکاد بو بوئندیا تحت تأثبر شادی همسرش ترا رگرفت 
ولی یک شرط گذاشت. ربکا یا پیترو کرسپی ازدواج میکرد (یا این ازدواج 
موافق بود)» اورسولا بمحض ایتکه قرست میکرد آمارانتا را باسفری بص رک 
استان می‌برد تا در اثر تماس با سردم دیکر» اسید آن عشی ازسرش ببرون برود. 
ربکا همیتکه از اين تعسیم با خبر شد» بهبود بافت. ناسه‌ای سراپا خوتحالی 
به‌نامزد خود لوشت وموافقت واندینش‌رابه‌اواطلاع داد. نامه را شخصاً و بدون 
کمک کسی پس تکرد. آنارانتا وانمود کرد که آن ونم را پذیرنته است. رتته. 
رفته او لیز از تب خود عفا بافت ولی به‌خود فول داد که ریخا نتط سوقعی 
ازدواج کند که از روی جسد او رد شود. 

لك منت بدد» خوزهآ کادبوبونندیا کت وشلوار تبرمرلگك خود را به 
تن کرد» پبراهن یته آهاری پوشید» چکنه‌های ورنی را که‌شب‌جشن برای 
اولین‌بار پوشيده بود بهپا کرد و به خواسنگاری ومدبوس‌مسکوته ونت. کلانتر و 
هسرش با آغوش باز او وا پذیرنتند و درعین حال از آن دیدارناننتظر نگران 
شدند. ولی بمد» هنگامی که از دلیل سلاقات اوآگاه خدندء تصو رکردند او بدون 
شککه اسم دختر سورد نتفر پسرش را عوشی شنیده است. بخاطر اثبات این اشتباه 
هس رکلانتر ردبوس را از خواب بیدا کرد و در بغل گرنت و بهاتاق پذیرای 
آورد. از ادکه هنوز خواب‌آنود بود پرسیدند که آیا واتماً تصمیم بهازدواج 
گرنته است و اوگریهکنان جواب‌داد که فتط می‌خوااهد بگذارند بخوابد, وزه- 
آ رکادیو بوئندیا که به‌نگرانی وتشویی خانوادة مسکوته بی برده بود» برای 
روش نکردن تضیه به‌لزد آئورئیائو رنت و از او توضیح خواست. وتقی بار دیگر 
بهآنجا بر گشت زن و شوهر سکوته لباسهای میهمانی خود رأ تن کرده بودند 
وجای مبلها را تنیبر داده پودند و گلهای تازهای د رگلدانها گذاشته بودند و با 
دختران بزرگترخود انار او را م ی کشیدند. خوزه آرکادیو بوثندیاه هم از آن 
ماجرا و هم از یذ آهاریش کلاله بود و تگرا رکرد که وندیوس دختر موردنظر 
پسرش است. دون آپولبارسکوته درئهایت بهت گنت: مچطور! ما شش دختر 
دیگر داریم تمامآنها بدون شوهر و درسن شوع رکردن هستند! هدگی لیاقت 
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هسری جوانالی ساعی و جدی مثل پسر شما را دارند و آئورئیتو" درست به‌همان 
یکی نظر دارد که هنوز رختخوایش را تر میکندا» هسرش که هنوز پلک 
چشمانش ستووم بود او را بطاطر رک‌گوبی سرزن شکرد. پس‌ازسرف یکک لیوان 
آب میومه با وفایت خاطر تصمیم آئورلیانو پذبرنته شد. فتط عائم سکوته 
ملتسانه تتاضا کرد که بطور خصوسی با اورسولا ممحب ت کند. اورسولا که آرامو 
قرار ا کف داده بود اعتراض می کرد که چرا او را وارد مسائلی میکنند که 
مربوطبه‌سردها است. فردای روز با ثاراستی» و درعین حال با شوق و شض 
پهخالهٌ آلها رفت. نیم‌ساعت بعد یا زگشت و اطلاع دادکه ربدیوس هنوزبالغ 
نشده است. این موضوع برای آئورنیانوچندان مانع بزرگی نبود.آنهمه صبرکرده 
بود» حالا هم می‌توانست آنقدر متتلر بمالد تا نامزدش بالغ شود. 

مىاهنکی زندگي آئها که بار دیگر بر قرار شده بود» ققط یا مرگ 
سلکیادس به‌هم خورد. مرگ او را پیش بیلی می کردند ولی‌نه در چنان مومیتی. 
چنساه پس از مراجعت بدآنجاه چنان به‌سرعت پیر شده بو که یکی از آن 
جتازه‌های متح کی به‌نظر می‌رسید که مانتد سایه در اتانهامی‌کردند و یا روی 
زبین میکشند و با مدای بلند ایام خوش گذشته را بهخاطر می‌آورند؛ از آن 
پیرهایی که دیگ رکسی یه‌آنها لمی‌رسد و بهیادشان نیست و یک روز جسدشان 
را دررختخواب می‌یابند. اوایل» خوه آرکادیوبونندیا ازشرق تازگی دورین 
عکاسی و تعبیرات ثوستراداموس کمی بهاو توجه کرد ولی رنتهرنته او را در 
تتهایی به‌حال خود گذاشت» چون ارتباط با او بسیار دشوار شده بود .ک م کم 









توتشنوایی و بامرهاش را ازدست میداد واطرانیانش‌را با کسانی که در دوران 
تبل از پیدایش بشر شناخته بود عوضی می‌گرفت و با زبانهای عجیبی با آلها 


صحبت میکرد. کوربالکورمال راءمی‌رفت؛ با این حال بخوبی از میان اشیاء 
می‌گنشت» گویی ازسر راعش کنارمی‌ردند. یک ردز فراموش کرد دندان عاربهاش 
را که خبها بالاسر تحتخواب در یک تيوان آب می‌انداخت به‌دهان بگذاوده 
دیگر آن‌را پ‌دهان نگذاشت. وتقی اورسولا تیم به‌بزر گکردن خاته گرفت» 
در مجاور تکارگاه آئوولیانو و دور از سروصدا و رفت‌وآند خانه و او 
ساختند با پنجره‌ای پر تور و تضه‌هایی که اورسولا شخما کتابهای گردوخالك 
گرنته‌و سوریانه خوردة او راء بملاوة کاغذهای نازك و شکننده‌ا یکه رویش 
علامات یر تابل فهمی نوشته ده بود» در آثها گذا ان دندان عاریه 
را هم روی قنسه‌ها گذاشت. داخل لبوان گیاهی آبزی رش دکرده بود و گلهای 
زرد رن کوچکی داده بود. ظاهرا ملکیادس از اتأق‌جدید خود رافی و خوشحال 
۴ ۸0: سننت خویمای آکودلی سوت 








کاپرب لکارسیا مات ٩9و‏ 


بود چون دیگ رکسی حتی در اتاق اهارخوری هم او را ندید! نقط ب هکارگاه 
آئورلبانو می‌رفت» ساعتها در آلجا می‌تشست و روی ور قکاغذهای پوستی که 
عمراه آورده بود وبتل‌نان پطته خرت‌خرت م ی کرد» چیزهای عجیب وغرببی می-. 
توشت. غذایی راکد میونه روزی دوبار برایش می‌برد» در همانجا می- 
خورد. اواخره اشتهای‌خودرا از دست‌داده‌بود وققط باسبزی‌تغذیه م یکرد. جندی 
لگنش تکه حالت مخصوس اشخاص گیاهخواو را به‌خود کرفت و بدلش وا 
پوششیکپک نرمی» دوست مثل کپکث لباسشی که هرگز از تن در لمی‌آورده 
پوشاند. نق یکشیدنش سانند نفس جانوری خفته بدبو شد. آئورلیانو که در 
شاهری خود غرق شده بود او را فراموش کرد» ولی یک بار به‌نظلرش رید که 
چیزی از گفتههای عجیب‌وغریب سلکیادس را می‌نهمد و گوش فرا داد. دو 
حیقت آنچه که در ین کلمات نامنهوم او تشخیص داده می‌شد تکرا رکلة 
#معتنو5 «مدنبو۴ و نام الکاندر قن حوببولد بود. آرکادیو وقی 
درکارهای زرگری بهآئوولیان و کمک م یکرد بسلکیادس نزدیکتر شد. ملکیادس 
جواب آن نزدیکی را با جملات اسپائیولی نافهومی می‌داد. با اين حال یککروز 
بمداز ظهر» گوبی با شوتی ناگهالی» نورالی شد. سانها سال بعد» هنگام ی که 
آ رکاد بو درمقابل جوعذ آتش ایستاده بود» لرژشی را به‌خاطر آور که یک روزه 
ازگوش دادن به‌چند ورق از لوشته‌های نامفهوم ملکیادس بر او ستولی شده 
بود. او چیزی از آنها نتهمیده بود ولی شنیدن آن جملات که با صدای بلند ادا 
می‌شد مثل سرودهای سذهبی بود. آتوقت سلکیادس پس‌ازىدتها لبخندی زد و 
به‌پائیولی گفت: «وتتی من سردم» سهردز در اتاقم جیوه بسوزانید.» آ رکادیو 
این را بدخوزبآ رکادیوبونندیا گنت» او هم سم ی کرد در این سورد الللاهات. 
دقیتتری از او په‌دست بیاورد ولی در جواپ» فتط یک جمله شنید: من به 
جاودانگی رسیده‌ام.» وتقی نفی ملکیادس بدبو شد» آرکادیو صیح روزهای 
پنجشنبه او را برای آب‌تفی به‌رودخاته می‌برد به‌ننظرمی‌رسد حانش دارد بهتر 
می‌شود. لخت می‌شد و با پسرها توی آب می‌رفت. حس مرسوز جهت‌یای‌اش 
ساتع بی‌ش که به‌نقاط عمیق وخطرناك بای یکتارد. یک‌با رگفت+ ساء خوسان 
اآب درست شد‌ایم.» اینچنین مدتها گنشت وکسی او را در خائه ندید بجز 
شب یکه نومیدانه معی داشت پیائولا را تسی رکند. هر بارکه همراه آ رکادیو 
بهرودخانهمی‌رفت» یک لیف کدویی و یکک تالب صابون لخل در حونه‌ای میم 
پیچید و زیر بتل می‌زد. سبح بنجشنبه روزی» تبل از آنکه او را برای رتتن 
عمدانوه: دبای از ال که عپ و بو در نم جات با هم پرایر است ( ال فرودهین‌س 
تال دییس. رورس امتدال خریی) سم 















سنگاپوره از تب مرده‌ام!» آن روز ازست خطرنااکی وازد 
روز بمداو را فده ند کیاو ترپ نتهسو وکه‌ووج » آبه جسدش وا ا رود خانه 
بیرون انداخته بود و یک لاتخور ننها روی شکمش تشسته بود. با وجود 
اعتراض شدید اورسولاء که همانطو رکه برای هدر خود امک ويخته بود با عم 
و درد جرب او می‌ریخت» خوزه آ رکادیو بوئتدیا پا دفن کردن او مخالفت 
کرد. گفت: «او جاودانی است» خود او راز وستاخیزش زا ناش کرده است. 
کوو روش شده وا بر دیگر رف کشید. در یکت جسد/ دیگی از :/ 
رو ی کووه گذاشت. سمانطورکه جیوه می‌جوشید» جسد از حبابهای آی‌زنگی 
پوشیده می‌شد, دون آپولینارمسکوته» زا احتیاط به‌او یادآوری کرد "که جسد 
مفروق برای بهداشت عمومی خطرلانه است. خوزه آز کادیوبونندیا جواب داد: 
«بهیجوجه چئین لیست او زنده است و خطری ندارد!» هناد ودوساع تکنار 
جسد جیوه سوزاند. جسد با کبودی از هم متلاشی می‌شد و صدای ت رکیدن 
حیابهاء مثل بخاری از طاعول» خانه را آلوده بود. آن‌وقت اجازة تدلین او را داد 
ولی نه با مراسمی عادی ینکه با تجلیل و احترامی که شایسته و درخور بزرگترین 
نیک وکار ما کوندو بود. اولین تشییع جناء در آن شهر بود و تمام امالی در آن 
ش رک تکردند. فتط صد سال بع دکازلاوال موگواری ماما بزرگ از نظر اهبیت 
وکترت جسیت بر آن پیشی گرنت. او را دروسط سین که برای قبرستای در نت 
داشنند» به‌خالك سپردند و روی قبرش تنها چیزی را "که از او می دانستند 
«سلکیادس.» نه شب‌هم برایش سوگواری کردند. در سیان جمع ی که درحیلطً 
عانه کرد آبده بودند تأ تهوه بتوشند و داستان بگویند و ورق‌باز یکنند» آماراتتا 
فرستی بافت تا عشق خود را بهپیتر و کرسپی اعتوافکند. پیت کرمپی» چند هفته 
قبل» نامزدی خود وا با ریکا رساً اعلام کرده بود و دست‌الدر کار انتتنج یک 
مفازة آلات موسیقی و اسباب‌بازیهای ک وکی در محلة عربها بود که زمانی پا آنیا 
دادوتد داشتند و | کتون دیگر در آنجا ستتر بودند. مردم آن محله وا محلة 
«ت رکهاء می‌ناميدند. جوان ایتانیاب یکه گیسوان مجمدش زئها با اساتارقر 
کشیدن وامی‌داست,آسارانا را دعترچهی بهنه‌جوولجوع که رزش: 
احساساتش را جدی بگیرلد» پنداشت و گلت؛ «سن یک برا کوک دارکه 
قرار است بياید و د رکارهای سنازه بهم نکم ککند» 

آمارانتا سخت احساس مرافکندگ ی کرد؛ با عصبائیت هر چه تمانتر به 
پیترو کرسبی گف که هرطورشده از ازدوام آو باخوا عرش جاوّگیری خواه دکرده 
حتی اگرفرار بشود جلو در خائه را با جسد خود بگیرد. جوان ایتائییی چنان از 




















بل کانسیا مادک ۱۷۱ 


تهدید او ترسید که تاب نیاورد و جریان را بهریکا گنت. و اینچنین» سفر آسارنتا 
که مرت بخاطرگرنتاربهای اورسولا به‌تعویل اتنده بود» د رکمتر از یک هنته 
ترتیپ داده شد. آمارانتا اعترافی نکرد, نتط وتتی برای خداحانلی ربکا را 
می‌بوسید» آهسته درگوش او زبزبه کرد: «چندان ابیدوار لبش. حتی اگر سرا 
به‌آن سر دلیا هم بفرستند یالاغره عروس ترا به‌هم می‌ژنم. حتی اگر مجیور بشوم» 
ترام یکشم.» 

با غیبت اورسولا و حضور نامرثی سلکیادس که پنهالی در اتاقها رقت 
و آند م یکردء خانه» قوق‌العاده بزرگ و خالی بهنرمی‌وسید. وسیدگی به‌اموو 
خانه به‌عهدغریکا واگذارشده‌بود.زن سرخپوست آشپزی می کرد. طرفهای غروب 
وتتی پیتر وکرسپی به‌دلبال عطر سلایمی وارد خانه می‌شد» هميشه یک اسیاب. 
یازی برای نامزد خود هدیه می‌آورد. ریکا او را در اتاق پذبرایی می‌پذبرفت 
و بخاطر اينکهکسي به‌آنها مشکوله نشود» درها و پنجر‌های اتاق را جهارطاق 
بازمی کرد. این احتیاط چندان لزومی‌نداشته چون جوا ایتلیبی نشان داده 
بود که مرد محترمی است و به‌خود اجازه نمی‌داد حتی‌دست نی را که تا کمتر 
از یک سال دیکر عسر اومی‌شد» در دست بگیرد. سلاتاتهای وک کم خانهرا 
پر از اسباب‌بازیهای عجیب وغری بکرد؛ رتامه‌های کولی و جمبه‌های 
مویقی ومیمونهای] کرویات‌باز و لسبها یک وک ی که‌بورتمه می‌رنتند و داقلکهای 
که طبل می‌زدند. نمایشگاه عالی و زییای مکائیکی پیتر و کرسپی» الدوه مرگ 
ملکیادس را از یاد حوزآ رکادیوبوتندیا ژدود و بار دیگر او را ه‌دورانگذشتة 
کیمیاگر یکشاند. آئورلینو نیز ازطرف یکارگاه خود را رها کرده بود و وقت 
خود وا عرف آسوختن خواندن و نوشتن به ربددبو سکوچولوم یکرد. دختربچه» 
ایتدا هروسکهای خود را بسردی که هر روز بمداژ ظهر بهخالة آلها می‌رنت 
ترجیح‌می‌داد. وتقی سرد می‌آمد» او را از بازیهایش جدا م یکردند و می‌شستند 
و لباس_یعتفشی م کردند و در سالن می‌نشاندند.ولی عاقبت عبر و تصسل و 
سهریالی آوولیاتو پیروز شد؛بطوری که وبدیوس ساعاتی طولالی را یا ادمی - 
گتراند و معنی‌حروف النبا را از او می‌برسید و با مداد ونکی د رکتابچة نقافی» 
گاوهابی وا م یکشید که در سبزمزارها سشفول چریدن بودنده و خورشیدهای 
مدور یکه اشعه‌شان در پشت تپه ها قرومی‌رفت. 

فقط ریکا از تهدیدآمارانتا احساس پدیختی می کرد. یهاخلاق و روحية 
متک, خواهر خود آنا بود و ازکینهجوبی او می‌ترسید. ساعتها در مستراحرا 
به روی خود می‌بست و الکشتش را می‌سکید و تمام ارادة خود وا یکارمی‌بردتا 
خالك لخورد, بخاطر آرام کردن اقطراب خود» پیلارترنرا را خب رکرد تابرایش 


۴ مبال توس 


فال ورق بگیرد. پس از مقدسات همیشگی نال؛ پیلارترفراگفت: «تا وتقی پدر و 
بادوت را دفن نکردی خوشبخت نخواهی شد,» 

ربکا لرزید؛ کوبی در خاطرة خوابی دوودست» خود را در ایام حرد - 
سالی دیده بود که با یکه چمدان و یک سندلی راحتی و یک هکیس هکه ه رکز 
محتویات آن‌را ندیده بود» وارد آن خانه شده است. آثابی را به‌خاطر آورد که 
سرش طاس بود» ليام ی کتالی ب‌تن داشت و یت پیراهتش را با دگیه‌ای طلامی 
پسته بوده ولی آن سرد کوچکترین شباهتی به‌شاه دل تداشت, ون جوان بسیار 
زیبابی را بخاطر آوود که با دستان‌نیدگرم معطرشیکه‌اصلا بهدستهای‌استخوالی 
بی‌بی ععشت با هت‌نداشت» بهسر ا وگل‌می‌زد تا بعد ازظهر او را در دهکنه‌ای 
که خیابانهابش سبزرلگگ بوده په‌گردش ببرد, 

گفت: «نی‌نيمم.» 

پیلارترنرا هم که حولسشی پرت شده بود گفت: «من هم لمی‌نهمم 
ولی ووقها اینطور نشان می‌دهند.» 

ربکا آنتدر ازاین ساجرا نگران و تاواحت‌ش دکهآن‌را برای‌عوژهآ رکادیو- 
بوثندیا تمری فکرد. او هم بهریکا پرخاشکر که چرا مزخونات فال ورق را 
باورمیکند ولی تمام وت خود راء با احساس ونظیفهشتاسیی‌عاسوش» با ردنا 
ریختن صندوتها و گنجه‌هاء و جابجا کردن میلها و تختخوابهاء بهجستجر ی کیسة 
استخوانها پرداخت. به‌خاطر آور که پس از اتمام ساختمان خانه دیگرکی 
آن کیسه را ندیده است. بناها را در عنا پهآلجا خواند و یکی ازآها اقرارکرد 
که چون کیسه مزاح کار او می‌شده آنرا در دیواریکی از اتاق خوابها دفن 
کرده است. پس از چند روزسماينة دقیق» با گوشهای چسبیده ب‌دیواره مدای 
تلق‌تلق‌عمینی شنیدند. دبوار را شکانتند. استخوانهاء داح لکیسهء دست تخورده 
در آنجا بود. همان رو کي استخوانها را در تبری بدون سنگ قبرهکنارگور 
ملکیادس به‌حاكك سپردند و خوزیا رکادپوئندياء که از سعولیت ی که برای 
لحئله‌ای همانندخاطرة پرودلسیواگیلار» بروجدانش سنگیفی می کرد آسوده شده 
بود به‌خاله برگشت. وت ی که از جلو آتبزخانه رد می‌شد بیشالی ربکا را 
بوسید و گفت: «غبالات باطل ر! ازسرت بیرون کن» تو خوشبخت خواهی شدبو 

وناقت ربکاه درهای عانه رکه از زبان توند آ رکادبو توبط اورسولا 
به‌روی پیلار ترفرا بسته شده بودهبار دیکر بهروی ا وکشود. در هر ساعت روز 
با سروصدابی همانند یک گله بز وارد می‌شد و تیروی شکقت‌آرر خود را پا انجام 
-کارهای سنگین+خالی م یکرد. بعضی اوتات وار کارگاه می‌شد و پآ رکادیو 
کمک م کرد تا سقواهای عکاسی وا درست سر جای خود قرار بدهد. با چنان 





کابر ی کادسیا ماد کر ۷۳ 


لطلف ومهربالی این کار رم یکرد که پسرك کیج شده بود. آن زن او را ناراحت 
می‌کرد؛ ونگ سوغتة پوت بدنش» بوی دودش» و آشنتگی تهتهه‌اش در 
تاریکخان عکاسی» حواس او را پریشان می کرد و باعث می‌شد موقع واه رققن 
پایش بهاشیای محتتلف بگیرد. 

یکدبا رکهآئورلینو د رکارگاه به‌زوگری سشقول بود» پیلار ترئرا بسیز 
تکیه دادتا از طر زکار او تمجیدکند؛ ناگهانتقاتیانتاد؛آئوولیتو خیال م ی کرد 
که آرکادپو در تاریکخاله است» سرش را بالا آورذ ولی نگاهشی با نگاه 
یلار ترنرا تلاقی کرد که فکرش ازنگاهش سعلوم بود» درست بثل اينکه دو 
معرض آفتاب ظهر قرا رگرفته باشد. 





خوبیء تیرهایت خوب به‌هدف می‌خورد |« 

آئورلیانو با شنیدن این پیشکویی خیالش راحت شد. بار دیگر انکار 
خود را رو ی کارش ستم رکز اخت؛ گوبی غبری نشده بوه. صمایش یار دیگر 
آرام شد ‏ وگفت: «او وا بهفرزندی خواهم شناغت» اسم خودم را بهاو خواهم 
داد.» 

خوزهآ رکادیو بونندیاعاقبآنچهرا که جستجومی کرد بافت. سکالیزم 
یک ساعت را به‌یک رفامبة ک وکی وصل کرد و عروسک یا آهنگه سوسیقی خود 
حه روز تمام بلاانتطاع رتصید, آن اختراع بیش از تما مکارهای تبلی» او را به 
هیجان آورد. خواب و خوراكك از او سلب شد. دور از سراقبت و سواثلیت اووسولا 
به حالقی فرو رفت که بیرون آسدن از آن غیر سمکن بود. شبها بیخواب در اتاقها 
می‌گشت و با صدای بلند اقکار خود را هزیان می‌آورد و به‌دئبال طریقی بود تا 
تانون پاندول را بر ارابه‌های گاوبیشء ب رگاوآهن» و بر هر چه در حرکت سقید 
واقع می‌شد» منطیق کند. بیخوابی چنان او را از پای در آورد که یک رو زسحره 
پیرمرد سپیدسویی را که وارد اتاقش شده بود» نشناعت؛ پرودلسیوآگیلار بود. 
وتقی بالاخره او را شناخت با تعجب متوجه ش د که مرده‌ها هم پیر می‌شوند. 
دلتتکیءتلب خوزه آ رکادیو بوتندیارا در هم فشرد. با تعجب گفت: «پرودلسیوا 
از چه راه دوری آمد‌ای!» بسا سالیان دراز: دلتتگی بخاطر زنده‌ها چنان 
شدید و احتیاج یه‌سصاحیت ونزدیکی مرگ درمرک چنان زباد بود که پرودلسیو 
آگیلار عاقبت به‌پدترین دشمن خود پناهآووده بود. سدتها بودبه‌دلبال او می - 





گشت. سراغ او را از مردههای ریوآچا؛ از مرد‌های در اوهاره از مرده‌های 


مرداب ویأتلاق می‌گرفت» ولی هیچکی اطلاعي در این سورد نداشت چون 
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ماکوندو برای مرده‌ها دهکدة ناشتاسی بود. سرانجام ملکیادس وارد شده بود و 
روی لقشة رنگارنک مره نقط بسیارکوچکث سیامرنگی وا به او نشان داده بود. 
خوزء آ رکاد بو پوئندیا تا لوح خورشیلبا پرودلسیوآگیلارسحب تکرد, چند ساعت 
بمد» خسته وکونته اژییخوابی»ب هکارگاه آثولیانو رات واز او پرسید: روز چه 
ربزی است؟» آئوولیانو جواب داد: «سهشتبه.» خوزآ رکادبوبوئندیا گفت:ٍ 
من هم همین فکر را م کردم ولی یکمرتبه متوجه شد م که امروز هم مشلِ 
دیروزه درشنبه است. آسان را بیین» دیوارها را ببین» گلهای بگوئیا را بیین» 
اسروز هم دوشنبه است! » آئورلیائو با آشنابی به‌خل‌وضعی پدرش اهمیتی به 
کنتذ او نداد. فردای‌آنبردزه چهارشنبه»مخوزه آ رکادبو بوئندیا واردکارگاه شد و 
گنت «وحشتنالك است! می‌بیفی هوا چطور است؟ ببین خورشید چه حرارتی 
داردا دوت مثل دیروز و پربروزه اسروز هم درشنبه است!» آن شب 
پیتر و کرسپی او وا در اپوان دی دکه داشت گریه می کرد 4 کریه‌اش گرية غمناله 
پیرانه‌ای بود. بخاطر پرودنسیو آگیلا رگریه میکرده بخاطر سلکیادس» بخاطر 
واندین‌ریکاه برای پدر و مادر خودش» و برای‌تم کال ي که به خاطرش می‌وسید. 
و هنگام مرگ تنها بودند. پیتر و کرسپی یک خر سک وکی بهاو هدی هکر دکه 
بر دی دو پاه روی یکث سیم فلزی‌راه می‌رفت؛ ولی آن اسباب‌بازی هم تتوانست 
او را از نکر بیرون بیاورد. از بیترو در یار موشوعی که چند روز تبل دریار‌اش 
عحب تکرده بود جویا شد و از اسکان ساختن دسنگاعی یا کولك که بتواند بشر 
را به پروازکردن وادارد از او سوال کرد ولی او در جواب گق ت که غیر سکن 
است» چون کوله می‌تواندهر چیزی را بلند کند مکر خودش را. روز پنجشتیه بار 
دیگر واردکارگه شد. چهرهاش سانند ژبین شخم‌زده پریشان بود؛ در حالیکه 
تزدیک بود بغضش بت رکد گفت: «دستگاه زان می‌لنگد» اورسولا و آنرالتا هم 
که اینتدر دور هستنداه آتوولیائو او را مانند بچه‌ها سرزنش کرد» او هم بنای 
لجبازی گذاشت, مش -اعت تام چیزهای مختلف را این رو و آن‌رو کرد تا بلکه 
موق شود فرقی با اهر آلها در روزپیش پیدا کند وگذشت بان برایش ثابت 
شود. تمام شب را با چشم‌باز در رختخواب گذراند. پرودنسیوآ گیلاره سلکیادس+ 
و تمام بردگان را صدا کرد تا یایند و در غم او شریک باشند ولی هیچکدام 
بسراغش لیامدند. روز جسه» قبل از اينکه کسی از خواب بیدار شوده یار 
دیگر +سعاین اشیاء پرداخت و دیگرشکی پرایش پاقی نماند که هنوز همانطور 
بوز «شابد است. آن‌وقت میله فلزی پشت در را برداشت و پا خشم وحشیانه 
و تدرت غبر عادی خود» وسابل کارگاه کیمیاگری و دوریین عکاسی وکا 
زرگری با خر دکرد. معل کس ی که شیطان در جسمش حدول کرده بلشده با زب 
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لاستهوم ولی وافح فریاد م ی کشید. چیزی نمانده بود بت خانه را هم درهم 
بریزد که آئوولیائو ازهسایه‌ها کیک خواست. ده مرد او را گرنتند» چهارده برد 
توا سل را بهحیاط بردند و تا درخت بلو طکشاندند 
و به‌درخت بستند. با آن زبان نامقهوم فریاد می کشید و بلفم سبزرنگی استقرا 

ميکرد. وتتی اورسولا و آارانتا ازسقر ب رکشتند» هنوز دست و پایش ای 
بلوط بسته بود؛ سراپا خیس باران بود و بکلی تقیبر حالت داده بود. با او 
محبت کردند. بیآنکه بشناسدشان به‌آلها نگاهکرد و چیزهای نفقهوی 
کفت. اورسولا بازوها و پاهایش رکه از هدت فشار طناب زغم شده بوده از 
درخت با زکرد. طناب کمر او را همچنان به‌درخت بسته نگاه داشته بود. بعده 
سای‌بانی از برگهای نخل برایشس دوس تکردند تا زآفتاب ویاران در اسان باشد. 


آئوولیائو بوئندیا و رمدبوی‌سکوته» یکشنبه روزی از ووزهای ساه سارس در 
برابرسحراییکه بهدستور پدرروحانیتیکنورئیا در اتاق پذبرابی ساخته بودنده 
با هم ازدواکردند. گرنتاربهای ستعدد عالواده سسکوته در عرتی آن چهار 
هنته» با این ازدواج بسنتها درجم خو دوسید» زبرا رمدبوسکوچولو» قبل از 
آنکه عادات بچکی را ترل کند یکمرتیه بالغ شده بود. گرچه سادرش تعیبراتی 
راکه درسن بلوغ در دخترها به‌وجود می‌آید بدقت برای او رح داده بود» با 
این حال بمداز تظهر روزی از روزهای ساه نورید» رمدیوس که از ترس فریاد 
م یکشیده خود را بهاتاق پذبرای که خواهرش با آئوولیالو در آن سغول 
صحیت بودند» وساتید و تنکة خود راکه با سایمی غلیظ و تهو‌ای رنگ لک 
شده بوده بهآئها نشان داد. تاریخغ عت دکنان را یک ساه پعد تعبین کردند. در 
این یک ساء فقط فرست داشنند به او یاد پدهن دکه چطور بتنهابی خودش را 
بشوید و لباس پپوشد و وایف عمدة خانه‌داری را انجام یدهد. او راوادار 
کردند روی آجر داغ بشاشد تا بلکه عادت شاشیدن در رختخواب را ترلك کند. 
با چه تجمتی او ر[ تا مکردن دکه تباید را رزیاشویی رای هکسی بگویده جون 
رسدیوس چنان از این تضیه وحشت داشت و درمین حال ستعجب بو دکه خیال 
داحت تمام جریا خپ اول عروسی را برای همه تعر فکند کار عسته - 
"کنند‌ای بود وئی با فرا رسیدن تاریخ تعیین شدة حروسی» دخترب‌چه تما جریان 
عروسی را بهانداز خواهران خود می‌دانست. دون آپولینارسکوته که بازوی 
خود را بهربدیوس داده بود» او را در طول خیابانی که با گل و حلتههای کل 
زینت شده بودء در سیان صدای آتشبازی و موسیقی چند ارکستره همراه یکود. 
بردپویس دستش را برای سردم تکان مر‌داد و با یخند از کساتی که از بنجرهها 
برابش آرژوی سعادت م یکردند» تشکر م یکرد. آئوولیان وکت‌وشلوار سشکی 
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به‌تن کرده بود و همان چکمه‌های ورلی سککه‌داری را بهپا داش ت که چند سال 
بید نیز در متابل جوغة آتش پوشیده بود. هنگام ی که در جلو خائه دست 
عردس خود را گرفت و او را به‌طرف محرلب برد» ونک از چهره‌اش بریده بود 
و پتض گلویش وا سی‌نشرد. رنتار دبوس چنان طبیمی و عاتلانه بود که 
وتتی حاقه‌ا ی که آتوولیالو می‌خواست بهانکشت او بکند لیز خرود و بهنین 
افتاد» عکس العملی از خود نان نداد. درسیان زمزمه و حیرت مدعوین همانطوو 
دست خود وا در دستکش توری بدون انگشت بالا آرود و انگشت خود را آلتدر 
آناده نگهداشت تا نامزدش موفق شد با چکمة خود حلته راکه تا دم در لیز 
خورده بود متوتف کند و در حالی که از خجالت گوش تاگوش سرخ شده بو 
به‌طرف محراب ب رگردد. سادر و خواهران ومدیوس از ترس اینکه سبادا درحین 
مواسم عقد خلافی از بچه سر بزنده چنان زج رکشیده بودن که عاتبت خود آلها 
مرتکب عمل خلاف شدند و او را از ین بلندکردند و بوسيدند. از آن روز 
بهیعد» لحساس بستولیت و مهربافی ذاتی و خودداری آرام ومدیوس بر همه 
عیان شد, خود او بو که بدون دستورکسی» بهترین قسم کیک عروسی را 
برید وکنارگذاشت تا با بشتاب وچنگال برای خوزرآ رکادیوبوتندیاببرد.پیرسرد 
عتلیمالجنه که ونگ‌وروی خود را در اثرندیدن آنتاب و باران از دست داده بودء 
درحالیکه بهتنه درخت بسته شده بوده در زیر سایه‌بان نخل» روی لیسکتی‌جوبی 
ک زکرده بود. از روی لبخندی به‌او زد و شیرینی وا با دست در دهان 
گذاشت و زیر اب چیزهای نامفهومی زمزمه کرد. تتهاک یکه در آن برامم 
زیبا که تا سحر روز دوشنبه لول کشید» غمگین بود» ریکابوئندیا بود. عروسی 
او بدرن چشن مانده بود. بن بر تصمیم اورسولا؛قراربود عروسی او نیز در همان 
روزجشن گرنته شود ولی روز جمعه پیت وکرسپینامه‌ای دریاف ت کرد که اطلاع 
می‌داد مادرش در بستر مرگ است. عروسی به‌تعویق انتاد. پیتر وکرسبی» یک 
ساعت پس‌از دریافت نامه رون سرکز استان شد ولی سادرش لیز درست در 
همان موق در ستر بود و شنبه‌شب» سر وقت وارد شد و در عروسی آئورلیائو 
آهنگ عم انگیزی را که برای ازدواج پسر خودآساده کرد‌بود خواند. پنتر و کرسپی 
یشب یکشنبه» پس از آنکه در رله پنج اسب هوض کرده بود تا خود وا 
بموقع به‌عروسی خود برسالده پس از خاتمذ مراسم ازدواج وارد شد. ه رگ زکسی 
نفهمید چ هکس ی‌آنن نامه وا نوشته است. با کنکهای اووسولاء آماوانتاء در سقابل 
محرای ی که نجارها هنوز مشغول جح کردن آن بودند» اشکک ريخت و سوگند 
خورد که بیگناه است. 

در ریحالی نیکاتوررئتا که دونپولیتارسکوته او را برای ایرای 
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مراسم عق دکنان از آن طرف بانلاتها آورده بود؛پیرسردی بو دکه از حن‌ناشتای 
حرنة عوده نلول و سقموم بود و پوست بدلش غمم‌انگیز می‌نسود و تقریً 
فقط روی ستخوانها کشیده خده بود. شکم بر آمده و مدوری داشت و مفل 
فرشته‌های پیر پیشتر سادمدل بنود تسا خوب. خیال داشت پس‌از انجام 
مراسم عق دکتان» به کلیسای خود بازگردد ولی از لجبازی و یکدندگی اهالی 
با کوندو سخت حیر تکرده بو د که بی‌آنکه فرزندال خود را غسل تعسید بدهند 
و بی‌اينکه مراسم مذهبی بجای بیاورنده درعبن بی‌آبردسی» در نیکیقی زندگی 
میکردند. ا این فک رکه هیچ سرزرینی بدا ناه بهعنایت الهی احتیج تدارد 
تمسیم گرفت یک هفتة دیگر نیز در آنجا بماند و مردان و نان وا سیح یکند 
و رئیته کرفتن را شرهی کند و برای مردهها مرلسم مذهبی انجام دهد. ولی 
هیچکس بهاو اعتنابی نکرد؛ در جوابش گفتن که -الهاست خودشان بدون 
ستتیاً با خداوند کارهایشان را سروصورت می‌دهند و گناهکییره هم 
معقی و مقهومی تداره. کشیش نیکاتور از موعئله خوالی در هوای آزاد 
خسته شد و تصیم‌گرفت سوولیت ساخت نکلیسابی ز! به‌عهده بگیردکه 
بزرگترین کلیسای جهان باش. و مجسمة قدیسا بهاندازة طبیعی و پنجه‌هایی با 
شیشه‌های رنگین در دو طرف داشته باشد تا سردم از رم پهآنجا بیایند و خداوند 
را در دیا رکناربشناسند. دوراتاده بود و با یک بشتاب مسی گدایی م یکرد. 
گرچه به او پول زیادی می‌دادند باز همم بیشتر می‌خواست چون کلیساء 
می‌بایست ناقوسی داشته باش که صدای آن حتی مفروتین را هم بسطح آب 
بیاوود. آنتدر التماس کرد که صدایش گرفت. استخوانهایش به‌سروصدا انتادند. 
روز شتبه» وت یکه دید حتی بهاتدازة سخارج ساختن درها ی کلیسا هم بو 
جعم تکرده است عاجز شد, درسیدان محرایی ساخت و روز یکثنبه, با تواختن 
زنگی» مثل زبان طاعونن بیخوابی» اهالی را بهانجام مراسم لماز دعوت کرد. 
عدای از رو کتجکاوی و عدای اژ روی دلتتگی و عده‌ای هم بخاطر اينکه 
خداوند را با بیتقاوتیکه تسبت به‌نماینداش دارند» از خود نرنجانند تتند. 
ساعت هشت مبح» تیمی از اهالی دهکده در میدان‌گرد آنده بودند. کشیش 
نیکالور یا سدایی که از شدت التماس بزور ازگلویش خارج می‌شده چند آیه از 
انجیل قرائ تب کرد. در خاتمه» عمانطو رکه جممیت ستفرق می‌شده بازوان خود وا 
از هم کشود و تتاضا کرد بهاو توجه کنند. 

گنت «یک دئیقه سب رکنیده اکنون یکی از سظاهر الکارناپذیر قدرت 
بی‌انتهای عداوند را مشاهده خواهی دکرد.» 

پسوی که درمراسم آماژ ها وکمکت کرده بود یک فنجان شکلا ت گرم و 
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غلیظ برای او آورد که از آن بخاربلند می‌شد.کشیش فنجان وا لاجرعه سر" 
وبا دستمال یکه از آستین خودییرون آورد دهان خود را پالك کرد. حپس بازوان 
خود را از هم گشود و چشمانش را برحم گذاشت. آئوقت صه دیدن که پدو 
روحالی نیکالور به اندوةپافزده سانتمتر از سطح زسین بلند شد. اندام قلم - 
کنند‌ای بود. چندین روز از خانه‌ای به‌غانهای رفت و همانطو رکه پسرثك پون 
جح می کرد و درکیه‌ای می‌ریخت این آزبابش شکلاتی را انجام می‌داد 
آنقدر پول ج کرد که عنوز یک ماه نشده ساختمان کلیسا آغاز شد. هیچکس 
ه‌سبدا اله‌آن نمابش شکی نیرد مگرخوژهآ رکادیو بوتندیاکه‌بیآنکه تینه‌اش 
از تعجب تفییری یکند» یک‌روز سبح به‌عدهای که دور درخت بلوط جح شده 
بودند تا یک‌پار دیگر آن معجزه را تماشا کنند» نگا ه کرد؛ فقط روی لیمکت خود. 
جا بجا شد و شانه‌هایش را بالا انداخت, پدر روحالی نیکالور پامندل ی که 
ریش تشسته بود از زبین بلند شد. 

خوزء آ رکادیو بوئلدیا گفت: خیلی ساده است. این هرد دارد جهادمین 
مدء بنی بی‌وژتي دا اختراع می‌کند." 

کشیش نیکالور دست خود را پلندکرد و پایه‌های مندلی با هم روی 
سین قرا رگرفت. 

گفت: حونم " چی می‌گییم: این ]سای بددن شْك وجود خداوند « 
ثابت می‌کند ۲ 

اینجنین بو د که نهمیدند آن زبان عجیب و غریب یکه خوزه آ رکادبو. 
بولندیا حرف می‌زد» لاتین بوده است کشیش نیکالور چون تنها کسی بو دکه 
موق شده بود با او ارتباط بر قرا زکند» قرمت وا غتیمت شمرد تا وجود خداوند 
را بسغز گیج او فر وکند. هر روز یمدازتله رکناردوخت بلوط می‌نشست و بهزیان 
لاتین‌برای‌او موعظه می‌خواندهولی‌خوزهآ ر کادیو بوئندیا با نجاجت‌هرچه تماستر 
نمایش شکلات را برای مجود خدا قبول نداشت و تنها بدرله اثبات وبود 
خداوند را عکس انداختن از او می‌دالست. کشیش تیکالور برای او مدالهای 
مذهبی» عکس» و حتی تصوبری باسمه‌ای از خرقة ورولیکا" آورد» ولی غوزه - 
آرکادیو بوئندیا تام آلها را به‌عنوان صنایع دست ی که میجگونه ستثأً علمی 
نداند, رد کرد. چنان متکبر و لجوج بود که عاتبت کشیش نیکالور دست از 
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۴ ذا اذاعالی اودغاي که 1 پادچای سوزت مسیح را خدت کره وجای مودت سبح دوی پارچه 
پا مانضسمر 


* پا سسال توا 


موعظه‌خوالی خود کشید و ازآن پس مرا ازروی حس بشردوتی به‌دیدن او 
می‌رفت. ولی این مرتبه خوووآ رکادبوبولندیا بود که سعی داشت با حیله‌های 
منبلقی‌شود کشیش را ار بد رکند.یکهبار کشیش نیکاتور تختهنرد آورد تا کنار 
درخت بلوط پنشیند و با او بازی کند ولی خوزهآ رکادبوپونندیا تبول فکرد و 
گنت که ه رگز بازی‌بی رکه هر دو حریف برسر توانین آن موافق باشندء 
تبول ندارد. پدر روحالی نیکائو رکه هرکز در بر بازی تخته‌نرد چنین چیزی 
پهفکرش لرسیده بود دیکر سوت نشد دست بهبازی تخته‌نرد بزند. چنان از 
هوش و حضور ذهن خوزآ رکادپوپولندیا حبرت "رده بو که از او پرسید چطور 
شده او را به‌تنة درخت بسته‌اند. 

او جواب داد: «خیلی ساده است" برایاینکه دیوانه هستم.» 

از آن پس» کشیش از ترس اینکه سبادا یمان خود را از دست یدهده 
دیکر به‌دیدن او نرفت و تمام وقت خود را وتف ساختمان کلیسا کرد. ربکا حس 
میکرد که بار دیکر الید در فلبشی رخنه می‌کلد. آيندة او یستگی بهپابان 
ساختمان کلیسا داشت. یکشتبه روزی؛ "که کیش نیکالور برای صرف ناهار 
یسنزل آلها آمده بود همانطو رکه داشتند از ژیبایی و ابهت براسم مذهبی در 
کلیسامحبت م یکردند؛ آبارنتا گفت: «خوشا بهمال ریکاه و چون ریکا سنظور 
او را دركك نکرد» با لبخندی معصوبائه منتظور خود را وافحتر بیان کرد: 

- تویا مراسم ازدواج خودت کلیسا را انتناح شواه ی کرد 

ربکا ه رگفته‌ای را به خود می‌گرفت؛ آنطو رکه ساختمان کلیسا داشت 
پیش می‌رفت تا ده سل دیگر هم تمام نمي‌شد. کشیش نیکالور سواقق ثبود و 
می‌کنت که سناوت روزانزون ایمان آوزتدکان او را نسبت به‌سراتجام یانتن 
ساختمان خوشیین و اسیدوا رکرده است. ریکا از هدت اوقات تلخی نتوانست حتی 
غذای خود را به‌ایان برساند. اووسولا عقیدة آمارانقا را تصدی کرد و سیلغ 
قابل ملاحقه‌ای برای تسریع د رکار ساختمان به کشیش داد .کشیش معتقد 
بود اگر یک لفر دیگر هم چتین میلفی وا بهعنواق اعانه ببردازد ساغتمان کلیس 
تا سه سال دیکر تمام خواهد شد. از آئ پس ربکا دیگ رکلمه‌ای با آماران 
حرف تزد و سعتقد بود که گنت او چندان عم معصومانه نبوده است. همان شب» 
ونتی با هم مشفول دعوا و مراتعه بودنده آماراتتا گفت: «ازاین بیآزارت رکاری 
نمی‌توالستم بکنم+ ساب تا سه سا دیگر ترا نخواه م کشت.» ربکا 
دعوت یسیارزه را تبول کرد. 
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پیتروکرسبی از تعویق مجدد ازدواج بینهایت غمکین و افسرده خاطر 
شد ولی ریکا صداقت خود را بار دیکر ثابت کرد و گنت: «ماضرم هر وقت تو 
بخواهی با تو از اینجا فرارکنم.» پیترو کرسپی مرد ماجراجوبی لهرد و مثل نابزد 
خود تصیم ناگهانی لم‌گرفت و احترامبهتول وا ثروتی می‌دانس که لمی‌شد 
به یاد فنا داد. آلوقت ریکا به‌حیله‌های شجاعانه تری متوسل شد؛ باد مرموزی 
چراغهای اتاق پذ برایی را خاسوش می کرد و اورسولا آن دو عاشق و سشوق را 
درحال بوسیدن در تاریکی غانلگیرمی کرد. پیتر وکرسپی توضیحات کنگی درباة 
جنس ناسرغوب چراغهاي جدید نفتی بهاو می‌داد و حتی د رکا رگذاشتن طریق 
مطمتتری به او کمک می کرد ولی با یا مواد سوخت تعام می‌شد و یا فقله میم 
سوخت و اورسولا ریکا را می‌دی دکه روی زالوان لأمزدش نشسته است. عاقبت 
عیج عذر و بهاله‌ای را نپذبرفت! کارهای آشپزخانه را به‌عهده زن سرخیوست 
گذاشت و خود روی یک مندلی» به براقبت آن دو لشت تا نگذارد 
حیله‌هاب ی که حتی در جواتی خود او هم قدیمی شده بودنده او را بفریید. ریکا 
از دیدن اورسولا که روی میندلی دهن‌دره می کرده از روی شوحی می‌گفت: 
میجاره سامان! وقتی بمیرد آن مندلی وا با خودش په‌برژخ خواهد بود؛» 
پیتر و کرسیی پس از سصاه عشق تحت نفلره از کندی پیشرفت ساختمانکلیسا 
که هرروز بهبازو‌آن می‌رفت خسته شد وتصمیم گرقت مبلفی را که برای‌اتمام 
ساختمان لازم بود در اختیا رکشیش نیکانور پگذارد. ابا رانا سیر و حوصله 
ا زکف نداد» هر روز بعدازتلهر دوستاتش بیش او می‌آمدند و هکی در ابوان 
می‌نشستند و مشغول گلدوزی می‌شدند و او در حین گفتگو با آنها نقشه‌های 
تازهای در سر می‌پروراند. محاسبة غلط» نقشه‌ای را که ازهمه موترتر می‌دائست 
بریاد دادگلوله‌های تنتالین را که ربکا لاباای نباس عروسی خود ريخته بود و 
در مندولی در اتاق خواب گذاشته بود برداشت. این نقشه را دو ماه سانده 
پداتمام ساختمان کلیسا عمل یکرد. ولی ریک که از لزدیکد شدن عروسی شود 
بیتاب شدء بود تصمیم‌گرفت لبای عروسی زا خیلی زودتر از آنچه آماراتتا 
بیشییفی م یکرد» آساده کند. وتتی مندوق راگشود» ایندا ورقه‌ها یکاغذ و 
سپس ملافه‌ای راکه برای حناظت روی نباسکشیده بود عتب زد و متوجه 
ش دکه تور لباس وگلدوزی تورسر و حتی دسته‌گل بهارنارنج را چنان بیدخورده 
که تیدبل به‌گود شده است.گوچه مطمتن بو د که دو سشت ننتالین در صندوق 
ریخته‌است ولی‌حادثه چنان‌طبیمی رخ داده بود که جرأت‌نکردآن‌را بهکردن‌آناراتا 
ندازد. بااینکه فقط یک ساء‌به‌عروسی‌انده بود» آمپاروسسکوته در عرضی یکت 
هفته یک لباس عروسی‌دیگر برای‌او دوخت. در یک بعدازتلهر بارانی» وتتی‌آسپارو 





برای آخرین پرو لباس عروسی ربکا با لوازم خیاطی یهخانة آنهاآمد» کم سانده 
بود آمارانتا تقش بر زبین شود. صدا درگلویش خقه شد و عرق سردی در طول 
ستون‌نتراتش هایین رفت. ساهها بود اژومثت قرا وسیدن آن‌لعتله برشود لرزیده 
بود, اگر موقق نمی‌ش د که سانعی قطعی بر سر زاه عروسی ربکا قرار دهد» وتتی 
تمام نقشه‌هایش نقش برآب می‌شد» آنوقت شجاعت این را بدست می‌آورد تا او 
را بازغر بکشد. آن روز بمداتلهر» همانطو رکه ریکا داشت ازگرما هلا کث می‌شد. 
و آمپاروسکوته با حوصله فراوان و با هزاران ستجاق» لباس عروسی را بهتن او 
پرو م یکرد» آماراتتا چندین سرتبه سوزن‌کلدوزی را به‌جای پارچه در انگشت 
خود فروکرد و آلوقت با خونسردی هولنا کی تصیم‌گرفت نقشه خود را در 
آخرین جسة قبل ا زعروسی عمل ی کند و درا زهر بریزد. 
سانعی بزرگتر و چاره اپذ برتر و یه همان اندازه پیشیینی نشده» بار دیگر 
اجبارً عروسی را بهتأخیر الداخت. یکه هفته قبل از سوعد تمیین شده برای 
ازدواج» وبدیوس کوچوئو تینهشب از خواب بیدارشد. سای‌گرسی که در داخغل 
شکمتی ت رکیده بود» او را در حود غر قکرده بود. سه روز بعد» در حالیکه 
دوتلوهایش در شکم او خفه شده بودنده از خون خود سسوم شد و درگنشت, 
وجدان آمارانتا او را سخت دکرگون ساخت. از ته دل از خدا خواسته بود که 
واقعٌ وحشتنا کی رخ دهد تا او مجبور نشود ریکا را سموم کند, مرگه ومدبوس 
را تقصیر خود می‌دانست؛ واقمه‌ا ی که آلهمه برابش دعا کرده بوده اين نبود. 
ردیوسی همراه خود تسیمی از شادی و سرور به آن خانه آورده بود. با شوهرش 
دراتاقی نزدیکه کارگاه زندگی می کرد و اتاق را با عروسکها و اسیاب یازبهای 
خود ژیلت بخشیده بود. نشاط و زنده‌دلی او از چهار دیوار اتاقگذشته بود وئل 
لسیم خوش تندرستی به‌ایوانگلهای بگوئیا می‌رسید. با قرا رسیدن سحر آواز 
می‌خواند و تنها کسی بو دکه جرلت میکرد در نزاع ریکا و آماراتا مداخله 
کنده وین مشکل نگهداری آ رکادیو بوئندیا را عم او به‌عیدگرنند 
بهاحتياجات روزانه‌اش وسیدگی میکرد» او را با لیف 
و صابون می‌شست» شبش و پشک موی سر و روبش رامی‌گرفت» ازسایدبان تخلی. 
او موالبت می کرد» و در هوای طوفائی با کرپاس ردی آن را می‌پوشاند. در 
آخرین ساههای عمرش سوقق شده بود جملات لاتین او را نی زکم‌و بیش بنهمد. 
ونتی نرزند آئورلیانو بوئندیا و بیلارترنرا به‌دنیا آمد» او را با مراسمی خائوادگی 
غسل تسید دادند و اسش را آئوولیانوخوزهگذاشتند. رمدبوس تصیم‌گرفت 
بچه را به‌عتوان فرزند ارشد خود تبول کند. اورسولا از ريز سادری او سخت 
ور مععتلهمه > 
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ستعجب شده بود. آئولیانه رمدیوس را سای حیات خود می‌دانست. تمامروز 
د رکارگاه مشفول بود. نزدیک ظهر» رمدیوس برایش تهوه می‌بر که آن را تلع 
و یدون شکرمی‌توشید. زنه و شوهره هرشب به‌دیدن خانوادة سکوته می‌رنتند. 
آئورلیانو باپدرزتش دومیتو بازی می کرد و رمدیوس باخواهرانش وراجی‌م یکرد 
یا دربارة موضوعاتی جدی‌تر با تادرش صحیت م یکرد. هببستگی با خائوادة 
بوئندیاء قدرت دون‌آپولینارسکوته را در دهکده با پرجاکرد. پس از چندین 
مقر ی رکز استان» دوات را وادا زکرد تا در آلجا سدرسه‌ای بساژد و مدیریت 
آخ را يه‌عهدة آ رکادی وکه علانه به‌تدریس را از پدر بزرگش به‌ارث 
وا گذا رکند» و عاتبت مونق شد لیمی از امالی دهکده را راف یکند 
خود را بخاطر جشن امتتلال سلی» رنک آبی بزنند. به‌تقاضای کشیش یکاتوره 
دستوو داد میکدة کاتاریتو را به‌یک خیابان فرعی منتقل کاند» و چند محل 
پدنام را در سرکز شهر تعطیل کرد. یک بازبة شش پلبان مسلح به‌تننه 
وارد شد و ننلم شهر وا بهعهدة آنهاگذاشت. هیچکس به‌عاطرش ترسید که او 
قول داده بود اشخاس سلح را درشهر نگاه ندارد.آئوریات زلیانت پدرزن خود 





















احساس سربلندی میکرد. دوستانش به او می‌گنتند «توعم سثل او چاق خواهی 
شد!» ولی زندگی خانه‌لشینی ا وکهگوته‌هایش را برجسته کرده بود و جذاییت 


چشانش را دوچندان ساخته بود» نه به وزن او افزود و نه خست اخلاتی‌اش 
وا تغییر داد بنکه باعث شد ورد خواندن در تنهایی و اراد راسخ» خط پاریک 
لبهایش را باریکتر کند. حالواده‌اش چتان ؛هاو و رمدیوس علاقهسند شده بودند 
که وتقی رمدبوس حاملگی خود را اهلام کرد» حتی زبکا و آسارانتا نی یکدیگر 
آنش‌بس دادند تا اگر بچه او پسر باشد برایش لباس آبی و اگر دختر باشده 
لپاس صورتی‌رنگ یبانند. رمدیزس آخرین کسی بود که آرکادیو» چند سال 
یعد» دربرابرسریزان ی که می‌خواستند تیربارانش کننده به خاطر آوود. 

اووسولا برای مرگ رمدپوس دستور عزاداری د!د. درها و پنجوه‌های 
خانه را بستند. بجز برای‌الجا"کارهای نروری, هیچکس به خانه رفت‌و آمد نمی 
کرد. هیچکس تا یک سال حق نداشت پاصدای بلند صحبت کند. روی تصویر 
مدیوس یک نوار !ریپ سیاهرنگکشید و آن را در جای ی که بالای جدش 
بیدار سانده پودندهگذاشت. چراقی روعن ی که دایم می‌سوخت در زیر آن قرار 
دادند,نسلهای یمد ی که هرگز نگذاشتند آن چراغ عاموش شود در سقابل آن 
دختریچه که دامن چین‌دار پوشیده بود و پوتینهای ستیدی به‌با داشت و ردیان 
ارگاندی به‌کیسوان خود بسته بود» غرق در حیرت می‌شدند و نم‌توانستند اورا 
با تصوبر یک مادربزرگه معبولی وقق دهندبآماراتت مسوولیت نگهداری از 


۴ مسال تيای 


آتوولیانوخوزه وا بهمهده‌گرفت و او را به‌فرزندی تبول کرد تا در تتهایی ادسهیم 
باشد و وجدانش را از زهری که انتماسهای بیستنلوراوه درتهوة زندگی ردیوس 
ریحته بود» علا صکند. پیتر و کرسپی» لرنهای غروب ث وکفپا واود مي‌شده 
ردبان سیاهی‌دو رکلاء خود بسته بود» درفهایت سکوت ریکا را سلاقات می کرد 
ریکا در لباس سیاء آستین بلندش‌گوبی داشت تمام خون بدن خود را از دست 
می‌داد. آن دو چنان از تعبین تاریخ مجدد ازدواج غاقل غده بودن د که 
نامزدیشان تبدیل به‌رفت و آند ابدی‌گردید و عشق قرسوده‌ای ش د که دیکر 
کسی نگرانش تبوداگوبی آن عشافی که زنانی چراغها را خراب میکردند تا 
در تاریکی یکدیگر وا ببوسند» بهکام مرگ رها شده بودند. ربکا که هدفی در 
زندگی خود نمی‌دید و اسید خود را یکلی ازدست داده بودء باردیگر عا کخوری 
را ازسرگرفت, 

دور سوگواری آنتدرطولاتی شده بود که دخترها باردیکرگلدوزی را از 
سر گرقته بودند. یک روژء ساعت دو بعدازظهر» ناگهان یکنفر در خاته را تشار 
داد و داعل شد. در سکوت‌گرم و سرکباره پی‌خانه چنان با خدت ارزید که 
آنارانتا و دوستانش که درایوان سشغول‌گلدوزی بودند و ریکا که در اتاق‌خواب 
داشت انگشت خود را می‌سکید و اورسولا که در آشپزخانه بود و آئوولیان و که در 
کارگاه زرگر ی کار می کرد و حتی خوزءآزکادیوبونندیا که در زیر درخت بلوط 
تنها بود» تصو رکردند که زلزنه آمده لست. سرد عظیم‌الجله‌ای وارد ده 
بو دکه جانه‌مای بهنش به‌سختی در قاب درها جای می‌گرفت؛ازگردنشیکه 
یه کلقتی‌گردن‌گاو بود» سدال «مریم چارمجو» آویزان بود و سیته و بازواتش 
تماما با خالکوبی عجیبی بوشیده شده بود و ردی سج دست راستش, اللگوی 
تنگ سی مخصوص «نرزندان صلیب»" دیده می‌شد. پوست بدنش از نسکث 
هوای آزاد سوخته بود؛ سوهای سرش مخل سوی پشت قاط رکوتاه بود؛ 
آرواره‌هایش چنلن محکم بو دکهگوبی از آهن ساخته شده است! لبخند شکینی 
برگوة لب داشت؛ کمربندش دو برابر قطر شکمبند اسب بود. چکنه‌های 
مهمیزدار پاشنه فلزی بهپا داشت و به‌ه رکجا پا می‌گذاشت زلزله می‌آند. 
منطو رک هکیسه‌های پار‌ای را به‌دیال خود می‌کشید» از اتاق پذیرایی و 
ناهارخوریگتشت و مثل رعدو برق به‌ایوان‌گلهای بگونیا وسید. آمارانتا و 
دوستانش که دستهایشان با سوزن در هوا شک شده بودءگوبی فلج شده بودن.. 





۷ چیجي جموه‌واد: ورانا سای بملي کلیبیا: کسانی هتندکه پا سایبی قهربوست. مچ دست. 
پهونیا یهت این اشنا که قعرت جسیانی و شهوانی خارن‌الناده‌ای دادنده پرای محاقظت 
اذسلیپ یش‌النگوی ننگه سی‌دوی آن بدست میکنندسم. 


کاب لکاسیا مادکز قط 


پا مدایی خنهگنت: سلام!ء کیسه‌ها را روی می زکار پر کرد و به‌طرفه 
دیگر خانه رنت. به‌ریکای مبهوت که از اتاتش عبور او را دیده بود سلا کرد 
و بدآئورلیت و که حواسی بتجکانهاشگوش بهزنکک بود و بشت میز زرگری‌نشسته 
بودگنت: «سلام۱» پیش هیچیک از آلها نماند. یکراست بهآشپزخانه رفت و 
در آنجا برای اولین‌باره در انتهای سقری که از طرف دیکر دلیا آغا زکرده بودء 
متوقق شد,گفت: سلام!» اورسولا دهاتش لحله‌ای از تعجپ باز اند و 
به‌چشمان او لگریست و فریاد یکشید. همچنانکه اشک شوق می‌ریخت خود 
را بهکردن او آویخت. خوزآ رکادیو بود. هاتطو رکه فتبر از آلجا رنته یود» 
نتیر هم بازکشته بود بطوری که اورسولا دو پزو برا ی كراي اسب بهاو داد. 
زبان اسپانیونی را بهلهجة دریانوردان صحبت میکرد. وتتی از او پرسیدند که 
درتمام این سدتکجا بوده است؛ جواب داد: «ابنطرف وآئطرف,» تنوی خود را 
دراناقی که برایش در نظرگرنتهبودند آوبزا کرد وسه روز و سه شب خوایید. 
وتتی ار خواب بیدار شد بس از بالا انداختن شانزده تخم‌رغ امه یکراست 
یسیکدة کاتارینو رفت. میکل علیم او ح سکتجکاوی و وهشت زنها را 
براتگیخته بود, دستور داد سوسیقی بتوازتد و همه را به‌سشروب سیهما ن کرد و 
شرط بس تکه یک تنه با بنج سرد سبارژه کند. وتقی متوحه شدن دکه حتی قادو 
نیستند بازوی او را هم تکان بدهندگتتند: «عیر سکن است» چوت او فرزندان 
علیب دارد,» کاتارین و که به‌حیله‌های جادوبی زور و بازو اعتقادی نداشت» 
دوازد» پزو با او حرطیندی کرد که بیشخوان را از جای خود تکان بدهد. 
خوزءآ رکادیو پیشخوان را از جا ی کند و بالا برد و روی سرگذاشت و در خیایان 
زبین‌گذاشت.. دوازده نفر سرد آن را سرجایش برگرداندند. در بحبوحة ستی» 
آلت خود ر! در آورد و روی بیشخوان در سعرتی تماشای حضارگذاشت. آلت 
بزرگش تماماً با جوهر قرمز و آبی به‌زبانهای سختلف خالکویی شده بود. از 
زنهابی که با ولم بهآلت او خیره شده بودند برسید کدامیک حاضرند بیشتر بول 
بدهند. زتيکه از سایرین پوندارتر بود» بیست بزو پیشتهاد کرد. آنوقت خوزم 
آ رکادیو پيشتهاد کرد خودش را بین زنها بهلاتاری بگذارد و آنها هر یک ده‌بزو 
پردازند. پول زیادی بود» چون زلی که از بتیه بيشتر بل در می‌آورد شبی 
هشت پزو در آمد داشت. با اینحال هم زنها تبول کردند. لمامی خود را ردی 
چهارده تک هکاغذ نوشتند و درکلاهی ریختند, هر ز نکاغذی ازکااه ببرون 
کشید و وتتی‌دونکهکا عذیاتی‌ساند سعلومبود کهمربوط بهدو زن باقیانده است. 

خوزءآ رکادبو پيشنهاد کرد: «نفری پنج بزوی دیکر عم بدهید تا با هر 
دوی شما بخوابم.» 

















عو مسا تهای 


از این راء اسرار سعاش م یکرد. شمت‌وپتج بار دور دئیا راگشته بود 
و با دربانورداتی بی‌ویلن ست رکرده بود. زتهاب ی که آن شب در میکد کاتارینو 
بغل او خواییدند» او را لخت سادرزد.به سیان جمع آوردند تا حمه پیتند که بد 
او از جلو و عتب» ازگردن تا نوک اه تما خالکوبی شده است. سوفق نشد 
خود را پا خانواد‌اش ونق دهد. تمام رو می‌خوایید و شب زا در فاحشه‌خانه 
می‌گذراند و سر زور آمایی شرط پندی م ی کرد. دقعات نادر ی که اورولا مونق 
شد او وا سر میز غذا بنشاند» نشان دا که حبلی خوش اخلاق است؛ بخصوس 
سواتع ی که ساجراهای خود ز! در سرزبیتهای دوردست تصریف میکرد. یک‌بار 
کشتی‌اش غرق شده بود و دو هقته در سولل دریای ژاپن انتاده بود و از 
کوشت بدن رفیتش که از آنتب‌زدگی مرده بوده تقذیه کرده بود.گوشت بدن» 
عمانطو رکه در آنتاب شدید می‌پخت مزهای بسیار شور و ماسه‌سانند داشت, در 
یک هر آفتابی» در خلیح بنگال» کشتی‌اش یک اژدهای دریایی را کشته بود. 
در شکتی کاامخود و تلاب و اسلحه یک سریاز جنگهای صلیبی را یانته بودتد, 
در دربایکارائیب» شبع کشتی دزد دربایی ویکتورهوکه* وا دیده بود که 
پادبانهایش را بادهای مرگ از هم دریده بود و سوسکهای دزیایی اسکلتشی را 
جویده بودند و هنوز ب‌دنبال رگوادائوپ؟ می‌گشت. اووسولا سر میزگریه 
میکردء‌گوبی نامههابی را می‌خوان که خوزءارکادیو در آلها سایراهای خود 
را نوشته بود و هرگز نفرستاده بود. در یین هق‌هکریه می‌گنت: «قرزندم» در 
اینجا خانه داشتی؛ اینهمه غذا داشتی که مجیورمی‌شدیم بربزیم جلو خ وکها!» 
باطناً می‌توانست به شود بتیولاند که پسر بچه‌ای که همراهکولیها نته بوده همین 
غول بی شاخ و دمی اس تکه سر ناهار یک نصقه خ وک را می‌خورد و هر بار 
که خرطه می‌دهدکلها می‌پلاسند. حایر اقراد خانواده نیز حسی سشایه این 
داشتند, آمارانتا تمی‌توالست نفرت خود را ازآروغ زدن جانوردار او سر میزبتهان 
کند. آرکادی که از راز بسنگی خودش با او بی‌خبر بوده سژالات او را که 
آشکارا برای جاتب علانه بود» به‌ندوت جولب می‌داد. آئوپلیانو سم داشت اژ 
زبانی که با هم در یک اتاق می‌خواییدند با او صحبت کند. سعی کرد خاطرلت 
طقولیت وا در او بیدا رکند؛ ولی خوزءآ رکادیو آن خاطرات را فرامو شکرده بودء 
زندگی در دریا با عزاران یاد و یادگار» خاطرة او زا پرکرده بود. فقط ریکاه با 
اولین برخورد از پای در آسده بود. بعدازطهر که او را در حین عبور از جلوی 
اتاق خود دید» نک رکرد بیتر و کرسپی دومتایسه با آن سرد عظیم الجنه که مدای 


م. ج‌طو330 2۷40۲ عرد انتلای فراشوعه 
٩‏ هوداهگهنت:. دوجزبر؟ مستسر؟ فرالمه «وامریکای عر کزکدسم- 














کار لگادسیا مادک ۸۷ 


نقس کشیدنش مث لکوء آتشتشان در تمام خانه شئیده بی‌شدء چیزی جز یه 
عروسک پنبه‌ای نیست. به‌هر بهانه‌ای خود وا به‌او نزدیک ميکرد. یکهبار 
خوزه آرکلدو با کنجگاری وایدانهای ردق او را وراندا کدف 
کوچولوحسابی یک زن شده‌ای!» ریکا عتان ا کف داد. باولم گذشته‌خوردن 
خاك و گچ دیوارها را ازسرگرفت؛ با چنان اضطرایی انگشت خود را می‌سکید. 
که روی شست دستش میخچه زد. سایمی سبزرنک با زائوهای مرده ستفراغ کرد. 
چتدین شب را در تب و لرز به‌صیح رساند. در انتظار سی‌باند تا سحر بشود و 
خانه از بازگشت خوزبآ رکادیو بلرزد. یک‌ردز بمداز ظهر» وتتی همه خواییده 
بودند» تحملش تمام شد و به‌اتاق خواب او رقت, او را دیدکه فقط زیرشلواری 
به‌پا دارد و در نوی خو د که با طنابها یکشتی از تبرهای سقف آویزان 
لست درا ژکشیده و بیدار است. چنان تحت تأثیر برهنگی عنلیم و رنگارنگه 
او قرار گرفت که بی‌اختیار خود را عقب کشید و گفت: صعذوت سی‌خواهم» 
لمی‌دانستم شا ایتجا هستیدا» ولي این را چنان آهسته گن تکه کسی از 
خواب بیدار نشود. خوزءاز کادی و کفت: «بیا اینجاء ریکا اطاع ت کرد و 
همچنانکه عرق سردی ازسراپایش می‌ریخت جلو نلو ایستاد. حس م یکرد 
که روده‌هایش دارند به‌هم گره می‌خورند. خوزءآ رکادیو ساق های او را با 
توله انگشتان نوازش می کرد و ونتی دستش به‌ران او وسید» زمره کنان گنت 
«آمخواه رکوچولوی من » خواه رکوچولوی من ا» وقت‌نیریی همچون ردباد 
او وا ازکمربند بلندکرد و یالا برد و با سه ضربه حرست او را اژ عم درید 
وىثل برندة کوچکی خردش کرد» تلاش سافوق‌الطبیعه‌ای کرد تا لمیرد. قبل 
از ايلکه در نذت آن درد تحمل‌ناپذیر از هوش برود خدا را شک رکود کهید 
دنیا آده است. در سرداب ,خارآلود نشوه خون او گوبی نواره زد وکریاس 
ننوه مش لکاغذ آب خشکککن» آن خون را در خود مکید. 

سه‌روز بعد» هنگام تمازساعت بتج» با عم ازدواج کردند. روز تبل» 
خوزبآ رکادیو بستازة پیترو کرسپی رفت. او داشت درس سهتار ی‌داد. بدون 
اینکه او را برای سحیت به کناری بکشد گفت: «من و ریکا عروسی می کنیم!» 
رن از چهرة پیترهکرسبی برید. سهتار را بهدست یکی از شاگردانش داد و 
کلاس را تعطیل کرد. وققی در اتاق که با انواع آلات سوسیتی و اسباب‌بازیهای 
ک وکی پر بود تنها ماندنده پیترو کرمپی گنت: «او خواهرشما است,+ 

خوزهآ رکاد بو جواب داد: «برایم فرق تم یکند.» 

پیتروکرسپی عرق ییشالی را با دستمانی آهشته به‌عطر خشک کرد و 
گفت: «علاوه براینکه بر خلاف طبیعت است بر خلاف قالون هم هست.» 








۸۸ مسال تهای 


خوزمآ رکادبو- بیشتر بخاطر رنگگ‌بریدگی پبترو کرسپی تا بخاطر سوضوع 
گفتگو. صیر و حوصله خود را ازکف داد,گنت: «کور پدرطییمت! فقط آمده بودم 
پهشما بکویم که به خودتان زحستی تدهید و از ربکا چیزی تپرسید.» 
* .با دیدن چشمان پر اشک پیتروکرسبی»کمی از حالت حیوالی خود 
کاست وبالحنی دیکر گفت: «حالاء اگر از خاتوادة سا خیلی خوشتان می‌آید» 
آنارانتا که هست,» 

"کشیش نیکالور در سراسم نماز روز یکشنبه فا ش کرد که وزیا رکادبو 
و ریکا خواهر و برادر ثیستند. اورسولا که این جریان را بیحرستی فوق‌الماده‌ای 
می‌دالست» آنها را عقونکرد. وتتی هروس و داساد ا زکلیسا آمدند به‌آنها اجازه 
نداد وارد خانه بشوند. برای اوه آلها سرده بودند. آز امن‌رو خانه‌ای روبروی 
تبرستان اجاره کردند. تنهاائاث خانه نقط ننوی خوزءآ رکادیو بود. شب هروس» 
عقرب ی که تو یکقش راحتی ریکا رنته بود پای او را گزید و نطق شکور شد. 
یا این حال این سوضوع باه عسلشان را خدشه‌دار نکرد, هسایه ها از فریادهابی 
که شبی هشت دقعه و روزی سه‌دنعه» سوقع خواب بعداز ظهر؛ تمام محله را 
بیدارمی کرد» از تعجب دهانشان باز سانده بود و دعا م ی کردند که این شهوت 
دیوانه کننده خواب اسولت قبرستان را آشفته نساژد. 

آئوولیاتو تنها کسی بو دکه به‌داد آلها می‌رسید. برایشان چند سبل و 
ستداری ائائیه خرید و پهآنها پول داده تا آنکه سرانجام خوزمآ رکادیو به‌جهان 
حقیقت با زگشت و در زسیف ی که هم مرزباغچة خائه بود و به کسی تعلق نداشت. 
مشغو کار عد. اما آمارانتا گرچه زندگی به‌او وضایت خاطری داده بود که 
تصورش را هم نمی کرد» کینف ربکا را از دل بیرون نکرد. بتابر تصمیم اورسولا 
که نمی‌دانست چکونه براین رسوابی سرپوش بگذارد» پیتر و کرسپی» مطابق 
ممول روزهای سه‌شنبه ثاهار بسنزل آنها می‌آمد و با غرور و سربلندی و آراسی 
شکست خود را تصل می کرد. بخاطر احترام لسبت بدآن خانواده» روبان سیاء 
را عنوز ا زکلاه خود باز نکرده بود و با آوردن هدایای عجیب و غریب علاقة 
خود را لسبت بهاورسولاء تشان می‌داد؛ ساودینبرتقانی» سربا‌گل سرخ ت رکیه» 
یک بار عم شال بافت مائیل آورد . آسارانتا با خوشرویی‌با او ردبرو می‌شدء 
خواسته‌های او را بر آروده م ی کرد» تخهای‌سرآستینهایش را می‌چید و برای روز 
تولدش هروی‌دوازدهدستمال حروف اول‌لسم اورا گلدوژ یکرد.روژهای‌سه‌شنبه,پید 
ازناعاره برای گندوزی به‌ایوان می‌رفت. پنتر و کرسپی‌ه مکذارش می‌نشست وکسی 
"که همیشه به چشش د ختربجهیآمدمحالا زن‌جدیدی بهنظر می‌رسید, گر چه‌چندان 
خوش اخلاق نبود وقی ثسبت به اسور دنیاحسامیتی غریبو ظراتتی‌باطنی دلشت. 
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سه‌شنبه روزی»پیتر و کرسبیازاوتقاضای| زدواج کرد. همه دبر بازود همین انتظار را 
داشتند. آارانتا همچتانبه‌گلدوزی خودادابه داد و منتظر شد تاسرخی چهره از 
رو یگوشهایش هم‌یکذردو به‌صدای‌خود حالتی‌بزرگانه داد و گفت:؛البته کرسپی» 
ونی لازم است یکدیگر را بهتر یشناسیم؛ عجله کار شیطان است. » 
اورسولا گیج و نارامت‌شده بود.با وجود احترمی که برای پیتر و کومبی 
قابل بود » لمی‌توالست بنهمد تعسیم اه اوپسی اژ آن نامزدی طولانی با ریکا 
از احاظ اخلاقی خوب لست با نه . عاتبت؛ چون‌هیچکس در دودلی آو شریک 
نشده آلرا به‌عتوان یک حقیقت پذیرفت , آنولیان وکسرد خانه بود با عقیدة 
نهایی خود» او را بیش از 
حالا موق یس تک کسی به‌نکر ریبد 
است معتیآن‌را درل کند‌تنها 
عقیدة سادقاله‌ای بود که‌آئور رریاتو درآ موفم. نعنقط در بارة آزدواج‌بلکه دربارة 
هرچه حزجلگدتادر به بیان آن‌بود.خوداه ‏ هنگامی کهد رمتابل‌جوخةآتش ایستاده 
بود ویو بنهمد چطوریکرد یف وفایم پشنسر هم»او را بهآن‌نقطه کشانده 
لست. مرگ ربدیوس» بر خلاف ائتلارهاو را دزنانده و غمگین نکرده بود؛ 
احساس مبهمی از خشم داشت که تدریجاا سل موقعی 
که تصمیم گرنته بود بدون زت ۷ ,باز دیگر د رکار خود فرو رفت لا 
عادت دو بینو بازی کرد با بدر زنش را از دست‌نداد,د و خانه‌ای که سوگواری 
در آن را به‌روی همه چیز بسته بوده گننگوهای شبائهرنات‌بین آن دومرد را 
تشدید کرد. بدر زنش به‌اومی‌گفت: «آلورلینوا یک زن دیگر بگیو من شش 
دختر دارم یکی از آنها را انتخاب کن.» یک باره شب انتخابات» ونت ی که 
دون آپولیتارمسکوته از یکی ازسفرهای متعدد خودبازگفت» مخت را به 
وقع سیاسی سملکت لگران بود؛ آزادبخواهان تصیم به‌جنگ گرنته بودند . 
درآن مونم آئولیائو یه‌درستی تناو بین آزادیخواعان‌و محالظهکاران را نعی- 
دانست» از این‌رو یدرزنش‌در این باره چند درس‌به‌اوداده گنت «آزادپواهان 
فراماسوترها عستند» سردم بدذاتی که می‌خواهند کشیشها را بهدار بیاومزند و 
ازدواج و طلاق را رواح دهتد و حقوق اطفال نامشروع را با اطفال مشروع برابر 
بشناسند و مملکت را از دست مقامات عالیذنعلی در آورند و حکوبت ندرال 
رو ی کار بیررند.» از طرف دیکر محانظله کارا که طالب برقراری‌نم عمومی 
و حرست خائوادگی بودند و دافم شریعت مسیح» قدرت لساسی را کت 
داشتند و بهیچوجه حاشر نبودند سملکت مل وک‌الطوایقی بشود. آئورلیانوه بتا 
پر احساسات بشری خوده در سورد حقوق‌اطفال نامشروع با آزادیخواهان موافق 























۰ تال تماین 


بود» وتی به‌هرحال تمی‌توالست بنهمد چطور سکن اس تکسی به سرحله‌ای 
پرندکه بخاطر سمائل ناسلمویس پچنگد.پهنظرش میالهآمهز می‌وسید که پدر. 
نش بخاطر انتخایات» شش سرباز مساح,دفرماندهی یکه گروهیان وا به 
دهکده‌ای که اسلا پا سیاس تکاری نداشت»خوانده باشد. سریازها وارد شدند و 
از خانه‌ای ه‌خانهای رتنند و تمام سلاسهای‌شکاری و ساطورها و حتیکارد های 
آشپزخانه را مصادرهکردند. سپس‌سردهای جوان که بیش از ییست‌ویک سال 
داشتند» ورته‌مابی آبی‌رنگبا اسام یکاندیداهای محانظ هکاران و ورته‌هایی 
فرسزونکه با اسامیکاندیداهای‌آزادبخواهان پخش یکردند. .شب تبل از آغاز 
انتخاپات» دونآپولیتار سکوته شخصاً حکمی را خواند که فروش مشرویات 
الکلی و تجم سه نثر را که از یک‌خانواده لباشند» از تیمه تب بدیمد» سنوع 
م یکرد. انتخابات بدون حادثه بر گزارشد؛ ساعت هشت سبح روز یکشنبه» 
مندوق چوبی آرا را در میدان گذاشتند. خش‌سرباز از آن محانظت م یکردند . 
رای داد نکاسلا" آزاد بود. آنورلیان که تقرییًتمام ردز را د رکنار پدرزن خود 
ساند تا مرائب باشد کسی بیش از یک‌بار رای ند هدستوجه موضوع شد . ساعت 
چیار یعداز تلهر با تواختن چند طبل در میدان پابان‌اتتخایات اهلام شد 
دونآپولینایسکوته سندوق آرا را لالك و با مهر خود» سمهو رکرد, همان شب 4 
هنگام ی که با آئولیاتو دومینو بازی مکرد؛ به‌گروهبان‌دستور داد لالومهر 
صندوق را بشکند و آرا را بشمارد. تعداد آرای آبی‌رنگ و قربز رنکک تقریبً پاهم 
مساوی بود» ونی گروعبان نقط د» ورقذ قرمز رنگک در صندوق گذلشت و بقیه را 
با ورته‌های آبی‌رنگگ ب رکرد. سپس سندوق رآ بار دیگر لاك و مه رکردند و 
صبح ردز بعد آن‌را ب رکز استان قرستادند. آنورلیانوگنت: «آزادیخواهان 
سربه‌جنگ برمی‌دازند.» دون‌آمولینارمسکوته حواس خود زا روی تطمات دومیتو 
متم رک کرد و گنت: «اگر این را بخاطر عو کرد آرا و کی 
آنها جنگ وا شروع نخواهند کرد؛ جند ورقذ قرسزونک در مندا 
اعترافی پیش لیاید.» آئوولیانو ضرر در اقلیت قرارگرنتن را درف کرد با 
اگر من آزادیخواه بودم» بخاطر آن ورته‌ها می‌جنگیدم.؛ پدر زنش از بالای 
عیلک خود به‌اونگاهی انداخت. 

گفت: بتوه درست اس که توداساد من هستی ولی اگر آزادیخوله 
بودی» آئوقت عوض کردن آرا را تمی‌دیدی,» 

خشم اهافی بخاطر لتیجة التخاپات لبود؛ بخاطر این بود که سریاژها 
سلاحهای توتیف ده را پس نداده بودند. جند زن در این مورد با آئویانو 
صحی تکردند و از او خوامتند با یدرزتش صحب ت کت د که کاردهای آشپزغانه را 




















کاملکاسیا مادک ٩‏ 






نآپولینارسکوته» خیلی محرمانه برای او توشیح داد که 
با خود برده‌اند تا نشان دهندکه آزادیخواهان دارند آمادة 
جنگ می‌توند. آئورلیالو سخت وحش ت کرد ولی چیزی نگفت. یک شب که 
خرینلدوما رکز و ماکنینیکو ویسبال و چند ثفر از رنقای دیکر داشتند دريارة 
کارددهای آشپزخانه صمحیت‌میکردند از او پرسیدند که آزاد,خواه است یلحانظم 
کار. آئولیانو بدون تأسل گنت: «آگر قرار باشد چیزی باشم آزاد بخواه خواعم 
بود» جون محافظله کاران .غیلی حقه‌باز هستند.» 
فردای آن‌روز؛ بنابهاسرار دوستانش برای سعالجة در د کید پیش دکتر 
آلیربو نوگرا-" رفت. آئوولبانو حنی اسم این مرشی را هم تمی‌دانست. دکتر 
آلیریو وگراء چتدسال قبل بایک جعیه دآرو» سحتوی قرسهابی بیمزه ویک روپوش 
طبای تکه برای عیچکس قاتم کننده نبود» وارد سا کوندو شده بود. یدبختی 
جدید» یدبختی قدیمی را از یاد می‌پرد. در شارلاتانی 
پشت نتاب معصوانة یک پزشک معموتی» چهرة یک تروریست مخ 
چکمه‌های بنند می‌پوشید تا زخم پنج سال زنجیر به‌ساق‌پا را از نظرها سخق یکند, 
دوایج ماچرای فدرالیستیزندالی‌شده بود و مونق شده بود به کورلسائو! قرار 
کند. برای ایلکه کسی ا» را نشناسد» لباسی را که پیش از هر چیز از آنه 
نفرت داشت بت ن کرده بود: غر ‏ کشیشی. در پابان یک دور تببید طولالی» 














به‌تشوین احباری که تبعیدبهای جزاب رکارائیب به کوراسائو می‌آوردنده سوار 
ی ککشتی حمل فأچاق شد و با شيشة قرسهای خود که چیزی جز تند تبود» 
و یک دیپلم جعلی از دانشگاه لایپزیگ وارد ریوآچا شد و در آنجا از نوبیدی 






+ آسرخوردگی‌افسرده‌خاطرشد و به‌سید بانتن محلی بوای روزتار بیری خود» به 
ما کوندو پناء برد. در یکه طرف سیدان, اتاق کوچکی اباره کرد که پراژ بطری 
و شيشة «اره بود. مخت هقت سال» با پول مریضهابی که هر دارویی را استعان 
کرده بودند و نتیجه‌ای اگرنته بودند و عاقبت خود را با قرسهای قندی او تسلی 
می‌دادنده زندگ یکرد. در بدتی که دون آپولنارسکوتهنط یک قدرت زیتقی 
بودء روحیهُ انقلابی او در آراسش غفنه بود و تمام وقت خود را عرف سعالجة 
تسم خود م ی کرد. نزدیکه شدن !اتخایات بار دیگر سر نخ کلاف انقلاب را به 
دستش داد. با جوانان شی رکه اطلاعات سیاسی چندانی ندانتند تعاس گرفت 
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و به‌تحریک آلها پرداخت. ورقه‌های قرمزرنگی که در صندوق آرا دیده شد و 
بنا بر نظریگ دون آپولینارسکوته صرفاً جنة تحریککنجکاوی جوالان را داشت» 
جزئی از نقثة او بود. سریدان خود را وادار بهرأی دادن کرد تا بهآنها ثابت 
کن د که انتخاپات حرف مقت است و بس. می‌گفت: «تنها عمل سوثره قیام است.» 
آکثر دوستان آئورلیانو با از بین بردن آننکادنترمحافظه کار سواتق بودند ولی 
میچیک از آنهاء نه نتط بخاطر ابلکه آئوولیانو با کلاتتر نسبت داشت» بلکه 
بخاطر روحیه سفزوی و سنشوش او جرأت نکرده بوداو را در آن نتشه ش رکت دهد 
ازطرفی هم می‌دانستن دکه او به‌دستور پدرزتش با رنگ آبی رای داده لست. از 
اینرو نقط بر حسب اتفاق بو که آتورلیاتو نظرية سیاسی خود را بیان کرد و 
عرفاًبخاط رکنجکاوی» برای محالجف مرض یکه تداشت» بسلاقات پزشک ولت. 
در ات کوچک یکه تارعنکبوتهایش بو ی کافورمی‌داد» خود را درستابل یک 
ایگوانا دی که وتتی نفس می کشید ریه‌هایش سوت می‌زد. د کتره قبل از هر 
سوال» او را نزدیک پنجره برد و پشت پلکك چشم او را سعاینه کرد آنورلیانو 
نا به‌تومية دوستان خودکفت: «انجا نیست.» نولك انکشتانش را رر ی کید 
فشار داد و افاقه کرد «درد ی که نمی‌گذارد شبها تا سیح بخوابم» اینجاست,» 
آئوقت د کتر توگراء به بهانة اینکه نور آنتاب خیلی شدید لست پنجره را بست 
و با عبارات‌ساده‌ای برای اوشرح داد که بعتتل رساندن محانظ هکارات ازوظایف 
وطتبرستی است. تا چند روز آئوولیانو یک شيشه قرص در جیب پیراهن خود 
کذاشته بود و هر دوساعت آن‌را ببرون میکشید و سه‌قرس د رکف دست سی- 
گذاشت و به‌دهان می‌انداخت تا آهسته روی زبااش آب بشوند. دون‌آپولینار- 
سکوته ایمان و عتیده او را تسبت به‌دوا و دکتر سخره م کرد ولی توطئه. 
چینان او را از خود می‌دانستند. نقریاً تعام پسران بنیانگذار دهکنه در این 
تضیه ش رکت داتتند» ابا هیچ کدام زآنها بدوستی نمی‌دانستن که دارند برای 
چه جیزی توطئه م یکنند؟ یه هرحال» روز ی که کتر رازآن توطثه وا بر آورلیالو 
آشکار ساخت او ازشرکت درآن خوددار ی کرد.گر چه در آن سوقع به‌ضرورت از 
بین بردن حکوست محافظ هکاران اپمان داشت ولی ابن تقشه او را پدو: 
انداعت. دکتر نوگرا به‌سوه تصدهای شخصی اعتقاد دلشت. روش او عباوت 
بود از یک سری جنابتهای فرد ی که یکمرتبه مراس رکشور را می‌گرفت و سران 
حکویت با خانواده‌های خود» بخصوص اطفال بهتتل می‌رسیدند. اطنال بخاطر 
اینکه محافظ هکاران پکلی ریش ه کن بشوند. دون آپولینارسکوته» هسره و 
عش دختر اونیز طییتاً جزو این لیست به‌تمارمی‌رتتند. 

آئوولیاتو بی‌آلکه آرامش خود را از دست بدهد پ‌اوگفت: «شما نه 











کایرب لگاسیا مادک ٩۳‏ 


آزادیخواه هستید نه چیز دیگر؛ نصاب هستید و بی,» 

دکتر هم به‌آرامی جواب داد: «در ابن صورت شيشة ترس را پس 
بدعه دیگر یدآن احتیاجی نداری.ء 

آئوولیانو شش ماه بمد فهمیدکه دکتر بخاطر روحیٌ احسلساتی و 
منفی و گوشه‌گیر اوه از او به‌عنوان یک مرد فعال و سثبت دست شسته است. 
سعی م ی کردند مدا او را تحت نر داشته باشند؛ می‌ترسیدند تشك توطله آلها 
را برسلاکند. آثوولیانو خیالشان را راحت کرد و قولل داد در آن با هکلمه‌ای 
بر زبان نراند» ولی شب یکه آنها برای تنل‌عام خاتوادة مسکوته بهخانة آنها 
رننند» او را جلو در خانه» آمادة دفاع از آن خانواده دیدند. چنان در دنا 
معم بود که عملیکردن لنش آنهً به‌تاريخ نامعینی س وکول گردید. درگ 
روزها بود که اورمولا عقيدة او را راع به‌ازدواج پیتر و کرسبی و آماالتا سوال 
کرد» او جواب دادکه آن موق برای آنگونه مسائل‌مناسب لیست. یک‌هفته 
بو که یک تپانچة تدیمی را زبر پبراهن خود پنهان کرده بود و مدام مراقب 
دوستان خود بود. بعداز ظهرها برای صرف تهوه» به‌خانة خوزءآر کادیو و ریکا 
که رنته رقنه ونع خود راسروصورتی می‌دادنده می‌رقت. ازساعت هفت به‌یعد. 
هم با پدرزن خود دوبینوبازی می کرد. سرناهار یا آ رکادی که پسری باند ‏ 
قاست شده بود صحبت می کرد و او را بیش ازپیش به‌جنگ علاقسند می‌بافت, 
درمدوسة آ رکادیو که شاگردان بزرگتراز او با بچه هی که تازه به‌حرف انتاده 
بودند مخلوط بودند» آتش حزب آزادیخواه همه را په‌هیجان آورده بود. صحیت 
ا زکشتن نیکانوره تبدبل کلیسا ب‌سدرسه وبرقراری عشق آزادانه بود. آتوولیانو 
سعی م ی کرد التهاب و شوق او را فرو بنشاند. به‌او سنارش د یکرد که احتیاط 
را از دست ندهد و مواتلب اعمال خود پاشد. آرکادی وکه گوششی به‌دلیل و 
متطق وحتیتت‌بینی او بدعکار نبوده جلو همه» ضعف اخلاقی او را سرزنش کرد. 
آئوولیائو سنتظر ماند و عاقبت روزی از روزهای اوایل ماه دساسبر» اورسولا 
پریشانحال وارد کارگاه شد - جنگ شده است + 

در واقع جنگ سه ماه قبل شروع شده بود. در سراس رکشور حکوست 
ننلامی بر قرار بود. تنها کسی که بلاناسله از آن با خبر شده بود» دون‌آپولیتار 
سبکوته بود, ولی حتی به‌هسرش تیز نگف تکه گروهان ارتش ی که قرار است 
شهر را تصرف کند در راء است. سپیدهدم نمزده بو که بی‌سروصدا وارد شدند. 
دو تویخانةٌ سبک روی فاطرعا حمل می‌شد. ستاد خود ر! درمدوه بر پا کردند. 
عبور ومروربانه را مد از ساعت ششی عصر سسنوع کودند, جستجوی دتیقثری 
ازدلعة تیل پمسل آوردند. از خانه‌ای په‌خانه‌ای رقتند و این‌بارحقی لوازم کار 








۳ سسال تیاس 


مزارع را نیز توقیفکردند. د کتر نوگرا را ببرو نکشیدند و درسیدان ب‌درخقی 
بستند و بدون هیچگونه محاکمة قانولی تیرباراتشکردند. کشیش لیکاتور 
سع ی کرد سقاسات ارتتی را معجزة پرواز در خواب تحت تأثیر قرار دهد» ولی 
قنداق تننگ سربازی بر سرش قرود آسد. شور والتهاب آزادپخواعان در وحشتی 
توأم با سکوت خفه شد. آئوولیائو نگ پریده و مرموزء مطابق معمول با پدر- 
زتش دوبیتو بازی می کرد. درك م ی کرد که دون آپولینارسکوته گرچه رهبر 
نغلامی و غیر طامی شهر است ولی در حقیقت بار دیکر قتط تبدبل به‌یک مقام 
زینتی شده است. تصمیمات را قرمانده هنک می‌گرف ت که جهت دفا از نم 
عمومی» هرروز سبح به‌جمم‌آوری مالیات می‌پرداعت. چهار سربا زکه زیر دست 
او کار میکردند» زلی را که یک سک هار گازش گرنته بود بزور از خانه‌اش 
جدا کردند و بهضرب تنداق تننگه» کشتند. یکشنبه روزی» دو هفته بس از 
تصرف شهره آئوولیانو به‌خان خرینلدو سا رکز رفت و بارفتار خودمانی همیشکی» 
تتاضای نوشیدن یک نتجان قهو بدون شک رکرد. وقتی دو بهدو در آشپزخانه 
تنها ماندتد آئوولیاتو با لحف یکه تا کنون آنچنان تدرتی در آن دیده تشده بود 
گفت: «رفا را آساده کن تا بمجنگ برویم.» خرینلدو سار کز حرقش را باور نکرد. 

پرسید: «با کدام اسلحه؟» 

آئوولیا و گفت: «با اسلحة آلها.+ 

نیدهخب سهشنبه» بیست‌و یک مرد جوا ن که کنتر ازسی سال داشتندء 
به رهبری آوولیاتوبوئند با ومسلح به کار آشپزخانه وسابر وسایل تولدتیز دبگر» 
بهپادگان حملهور شدند. سلاحها را تصاحب کردند و در حیاط» سروان و چهار 
سربازی رااکه زن هار گزیده را کشته بودند ب‌تنل وساندند, 

مان شب» هنگاس ی که مدای تیرباران شنیده می‌شده آئوولیائو به - 
عتوان رهبر تتظامی و غیر تغلامی شهر انتخاب شد. شورشیان متأحل بلاناصله از 
هصسران خود خداحافتل ی کودند و هنگام سحرء در سیان سرور وشادی مردم ی که 
از ترس و ومشت خلامی بانته بودنده سهر را ترل گقتند تا به‌توای ژتراله 
انقلایی» ویکتوریو سدینا!۱» که بنا به‌آخرین به‌شهر مالائووه نزدیکه 
می‌شد» بیبوندند. آثورلائوه تبل ازح رکت» دون آپولینارسکوته را ازگنجه 
ببرون کشید. و بهاو گنت: «پدرزن» خیانتان راحت پنشد؛ حکوست جدید تول 
شرف می‌ده دکه اژحقرق شما و خاتوادمتان دقا عکند.» دون‌آپولینارسکوته 
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کار لکارسیا مادکن ٩۵‏ 


بهسختی می‌توالست یاو رکن دکه آن توطئه‌گر چکمه‌پوش که تفنگی‌به‌دوش 
انداخته است همان کسی اس ت که تا ساعت ته شب با او دومینو بازی می کرد, 
با تمجپ گفت: «آتوولیتو این چنون محض است,» 
آئورلین وگفت «جنون نیست» جنک است. زاین بهبعد هم سرا آئوولیتو 
مدا نکنید» از حالا ب بمد من سرهنگ آئورلینو بوئندیا هستم,» 


سرهنگه آنورلیائو بوئندیا» سی‌ودوبار تیا م کرد و در تمام آنها عکست خورد. 
از منده زن سختلف» صاحب عنده پسر ش د که هد آنها تبل از آنکه بهسن سیو 
پنج سالگی برسند یکی بعد ازدیگر یکشته شدند. از چهارده سوء‌تصده هنتاد و 
سه دام» و یک تیرباران جات سالم بهدو بو از یک ننجان قهو هکه استر کنین 
بحتوای آن برای کشتن یکت اسپ کافی بوده تمرد. نان ابققی را که ی 
جمهور برایش درنظرگرنتهبوده رد کرد.قرماند کل قوای دورشیان شد. حووف 
قرساندهی‌اش از این مرز تا آن مرزادانه داشت. مردی بود که دولت بیش 
از ه رکس از او واهمه داشت؛ ولی هرگز نتاشت ازاو عکس بیندازنه. از 
حتوق بازنشستگی که دولت پس‌از جنگ براپش تعیین کرده بود صرق رکرد 
وتا ستین پیرییا فروش ساهیها ی کوچک طلاییکه د رکارگاه خود» درم کوندو 
ت» زندگی گذراند. با اینکه عمیشه به‌عنوان توسانده مردان خود می- 
جلگید مرکز در جنگه زی نشد. تنها باریکه زغی شد, پس از اسضای 
مهدنرة ترلاندیا" ود که بمجنگهای تتریب بیست سل داخلیپایان میداد 
شخماً خودش را زشیکرد. با بانچهگلونه‌ای بسينة عود شلیکهکرد وی 
گلونه بی‌آنکه بداو مدای بزند ازسینه‌اش داخل عد و از پشتش خارج شد. 
تنهاچیزی که ازآنهمه بر جای‌ساند» یکی از خیابانهاک ۲ تب بر 
احترام او اسم‌گذاری شم بود. اما همانطورکه خود او چند سال قبل از آنکه 
از بیری بمیرد گفت» سحرگاه روز ی که همراه بیست‌ویک سرد شهر را 
م یکرد تا ب‌توای وترال ویکتوربو مدتیاسلحق شود» هرگز انار میچیکه از 
آن وقابع وا ن یکشید. 
تبل او رنتنفقط بآ زکاد ی وگفت :| کوندو را بهدست تومی‌سپاريم؟ 
آن‌را در وضع عوبی بهتو تحویل می‌دهیم. سم یکن وقتی سابر می‌گردیم» وفع 





کاب ی لکلسیا مادتر ‏ ۷ 


را بهترکرده باشی.» 

آ رکاد یو ستارش او را مطابل برداشت شخصی خودش عملی کرد. با 
انهام از تصاویر یکی | زکنابهای ملکیادس برای خود یک اوتیقورم نظامی 
دوس تکرد که سرشانه هایش گلابتون‌دوزی شده بود+ شمشیر سروان تیرباران 
شده‌را هم‌با منگونه های طلایی به کمر بست. دو توب رادم درواوهُ شهر بر پا کرد 
و به‌شاگردان مابتش که خود تحریکشانکرده بود اونیقورم ننظامی پوشانید و 
آنها را با اسلحه در خیابانها رعا کرد تا به‌بیگانگان قدوت نماب یکنند. حیله‌ای 
دو جانبه بود, توای دولتی تا دساء جرأت تمی کرد به‌آنجا حمله‌ور شود و بالاعره 
وقتی حمله کردء چنان لشکوی فرستاده بود که در عری‌نیم ساعت شهر را تصرف 
کردند. آرکادبو از اولین روز حکوست خود نشان داد که از تصویبنامه خیلی 
خوشش می‌آید. ردزی چهار تصویبنانه می‌خواند و هر چه به‌نکرش می‌سید 
در آن می‌گنجاند. خدست ونلینه را برای پسران پالاتر از هجده سال» اجباری 
کرد. اعلام کرد که هر جائوری که یمد اژ ساعت شی بمداز ظهر در خیا 
دیده شوده پسسرف عمومی خواهد رسید. پیرمرداان را وادا کرد تا پازویت 
سرخ ونگه بیندند. به‌خاتة کشیش لیکانور رفت و به تهدید اینکه او را تیرباران 
خواهد کرد» سراسم نماز را قدغ کرد و ناتوس کلیسا راء سگر بوای اعلام 
پیروزی آزادیخواهان بهصدا درنیاورد. برای اثبات جدی بودن تقشه‌هایش یکت 
جوخة آتش تشکیل داد و آنها ر! واداشت تا سترسکی وا در سیدان تیرباران کنند. 
ابتدا کس یکارهای او را جدی نمی‌گرفت؛ به‌چشم یک عده شاگرد سدرسه بهآلها 
تگاه می کردن که دارند ادای بزرگها ر! در می‌آورند» ولی یک شب» وتتی 
آ رکادیو وازد سیکدة کاتارینو شد شبیروچی دستة توازندگان» یه‌صدای نضحکی 
با شیپورش به‌او سلام داد و مشتربها خند» سر دادند. آرکادیو دستور داد او 
را بمجرم بی‌احترلمی بهسقامات عالیه تیرباا نکنند. معترفین را هم دریکی از 
اتاتهای مدرسه حبس کرد و به‌پاعایتان ژنجیر بست و فقط به‌آلها نان و آب 
داد. هر یا رکه اورسولا از بکی از این وقایع با خبر می‌شد پهاو فرباد می‌زد:ٍ 
«قاتل! اگر آئوولیائو از این جریان با خیر شود دستورمی‌دهد تیریارال تکنند 
و آلوقت من اولین کسي خواهم بودکه جشن بگیرم!» ولی گوش او بدامن 
حرفها بدهکار تبود. آر کادبو آنقدر ه‌استبداد خود ادامه داد تا به‌عنوان 
تالمترین حا کم شهر ما کوندو شذا له شد. یک باردون آپولیلارسکوته گفت: 
«بگذار زجر این تعیبر ریم را بکشند. امن همان بهشت آزادیخواهان اس ت که 
آرزدیش را داشتند.» آ رکادیو اژ اين جریان سطلع شد و با یک دسته سرباز 
پاسدار به خانة او حمله کرد. سبل و ائائیه خال او را خرد کرد و دخترهای او 
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٩۸‏ سسال شهای 


را شلاق زد و دون آپولینارسکوته را از خانه بیرو نکشید. وتنی اورسولا» 
فریاد زان و دوان دوان و در حال یکه شلاقی تیراندود را در هوا تکان می‌داد 
از مه رگنشت و خود را به‌سیاط ریا زخائه وساند» آ رکلدیو شخصاً آناده شدم 
بود تا قرمان تیریاران را صاد رکند. 

اورسولا نراد کشید: «حرمزاده! آگر چرأت داری ای کار را بکن,» 

تبل از آلکه آرکادیو مهلتکند عکس‌العملی از عود نشان دهده 
اولین خلاق وا پهاو زد «فاتل ! جرأت داری اب نکار را بکن. حرامزاده! مراهم 
بکش تا چشم نداشته باشم از بزر کردن دبوی مثل تو از شرم و حجالت 
اشک بریزم.» ببرصانه او را شلاق می‌زد. تا انتهای حیاط او را دلبالکرد. 
آ رکادیو مانند حلزوت ی که در صداش جیع شود» ک زکرد. دون آپولینارسکوته 
را که کنون ببهوش شده بوده به‌تیری بسته بودت که قبلاًسترمک را به‌پای 
آن تیریاران کرده بودند و از شدت اسابت گلوله عزار تکه شده بود. پسرهای 
دیکره از ترس اینکه ادرسولا آنها را هم دلیالکند» متقرق شدند ولی ادوسولا 
حتی نگاهی هم بهآلها تینداخت. آزّتادیو را با اولیفورم نالامی پاوه» در 
حالیکه از درد و غضب فریاد میکشید» بعال خود رها کرد. دون آپولیتار 
مسکوته وا از تیر با زکرد و بمخانه برد و تبل از آلکه سربازخانه را تركکند 
زتجیر از پای ژگدانیان با زکرد. 

از آن بس ادارة شهر را اورسولا به‌عهده گرفت, بار دیگر مراسم تماز 
روزهای یکشنبه را بر را رکرد» بازویند سرخ رنک را از باژری پیرمردان با زکرد 
و تصویبننهها را لغو تمود. ولی با وجود قدرت ی که داشت» هنوز برسرلوشت 
عود اشکههی‌ريخت. آلچنان احساس تنهابی می کرد که پهسصاحبت بی‌خامیت 
شوهرش که در زیر دوخت بلوط فراموش شده بود پناهبرد. همانطر رکه بارانهای 
اء ون سایهیان را تهدید بهفروریختن م کرد به‌شوهرش می‌گقت: «بین ید 
چه روزی انتاد‌ايم. ال خالی وا بین؛ بجه‌هایمات دور دلیا را کنده شن‌اند 
وبا دو نفره درست مثل گذشتهه باز تنهامانده‌ابم.» حوزه آ رکادبو بوئندیا که 
در خلل ی گنک فرو وتته بودهگوش عنیدن عکایات او را ندافت. در 
آغاز جنون» احتیاجات روالة خود را با جملات لاتین بیان م کرد و وتقی 
رانا برایش غذا می‌آورده با ادرا کی زودگذرهنااحتی‌اش را ها می‌کقت 
و بادکش و شاد خردل او را با مهربالی تبول میکرد. ولی وتفی اورسولا 
به‌نزدش می‌رفت تا رایش دردد لکنده دیگر سفزش ه رگونه حسی را ازدست 
داده بود. اورسولا او را همائطو رکه روی نیکتش نشسته بود» آهسته آهسته 
می‌شست و در همان حال اغبار خالوادگی را برایش تعریف م ی کرد. پشت او را 
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بافرچه و کف سابون می‌سالید ومی‌گنت: «آئورلیانو چهارماه بیش بهجنگ ونت و 
دیگر هیچ خبری از او نداریم. خوزه‌آ رکادیو بر گشته؛ مود عظیم الجنه‌ای شدمء 
قدش از توهم‌باندتر است» تمام بدئش‌را خالگرب ی کرد.؛ ولی‌تقط سای آبروریزی 
ماشده و بس.» حس کرد شوهرش ازشنیدن اخبار بد غدکین می‌شود» آنوقت 
تصسیم‌گرفت په او دروغ بکوید. همالطو رکه پر بدفوع او خا کستر می‌ریخت 
تا با خالانداز از زسین بردارد گنت: «حرقم را حتماً باورنم ی کتی. خواست خدا 
این بود که خوزءآ رکادبو و ریکا یا هم عروس ی کنند. حالا هم خیلی خوشیخت 
دارند با هم زندگی میکنند.» مجبور بود در دروخ گنتن صداقت به‌خرج بدهده 
وجمین اسر سیب می‌ش دکه دروغهایش باعث تسلی خاطر خودش نیز بشود. 
گفت:ٍ «آ رکادبو یک مود حسابی و جدی شده است» یک مرد خیلی شجاع» با 
اولیفورم و ششیرش» جوان خیلی خوش تیانه‌ای شده.» دوست مثل ابن بو که 
با مرده محبت ی کرد» چون خوزه آ رکادیوبوتئندپا دیگر بسرحله‌ای وسیده بود 
"که مخزش تکرالی را حس تمی کرد. اما اووسوا باز اصرارمی‌درزید. درمتابل 
گفته‌های اورسولا چتان آرام و بی‌تفاوت بود که اورسولا تصیم گرفت او را از 
درخت با زکند. ولی او حتی از ئیسکتش تکان هم نخورد؛ همانجاه در عرص 
آنتلب و باران باقی ماند. گوبی آن تسمه‌ها چندان ناید‌ای هم در بستن او 
نداشتند؛ برای اینکه نیروبی مالوق قدرت او را با آن تسمه‌ها بت درخت 
بلوط چسیانده بود. تزدیک ماه او ت که زبستان گوبی خیال داشت تا اید ادابه 
بیدا کند» اورسولابالاخرسوفق شد خبری به‌او بدهد که کمی بوی حتیقت می‌داد. 
بهاوگنت: «هیج باورت سی‌شود که هنوز بخت با سا یار باشدو 
آسارالتا و آن مود ایتالیای ی که نماینده و تعمی رکار پیائولا بود خیال دارند با هم 
ازدوا جکنند,. 
در حنیتت دوستی بین آمارانتا و پیتر و کرسبی» در پناه حمایت اورسولا 
که این مرتبه لازم نی‌دید در سلاناتهای آلها ش رک تکند و مراقب آنها باشدء 
عیتتر شده بود. يکث نامزدی غروبي بود. سرد ابتالیابی طرنیای غروب وارد 
می‌شد» یک شاحه گل یاسمن بهيقك کتش زده بود و غزنهای بترارك" را برای 
آساواننا ترجمه م ی کود. بی‌اعتنا بهاخبار تلخ و ید جنگه در ابوان که هوایش 
از عطر پونه و کل سرخ ] کنده بود» می‌نشستند؛ او کتاب می‌خواند و آماوانتا 
سرآستینهای توری می‌دوخت! تا اینکه پشه‌ها مجپورشان م کردند به‌سانن 
پناهنده خوند. حساسبت آمارانتا و سهربالی محتاطائه و در عی. حل تسیر 
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کلننده‌اش» رننه ونته سل یک تار عنکبوت لاسرثی» بر نامزدش گسترده می‌شد 
بطور یکه وتتی ساعت هشت خانه را ترلد م ی کرد» مجبوو می‌شد با الگشتان 
رنک‌پریده و بدون انگشتر خود آن تار را از روی خود کنار بزند. ا کارت - 
پستانهای زیباییکه از ایلیا برای پیتردکرسبی می‌آمده آلبومی دوس تکرده 
بودنده تصاویر عشاق در پا رکهای دور انتادمه با قلبهای تیر خوودء و رویانهای 
طلایی بر متا رکبوترها. پیتروکرسپی همچنالکه آلبوم وا درق می‌زد می‌گفت: 
«در نلورانس پداین پارك رنته‌م! آدم دستش وا درا می کند و پرندگان از 
کف دستش دانه می‌خووند.» گاهی اوتات» با دید نکارت‌بستالی از وئی زکه 
پا آبرنگ نقاشی شده بود» دنتتکی‌اش بوی کل و لجن آبراهها را بدعطر مایم 
کل تنییر می‌داد. آمارانتا آءم ی کشید و می‌خندید و به‌وطن دیگری برای خود 
می‌اندیشید که در آن نان و مردان خوشگل» بهزبان بچگانه‌ای محبت می - 
کردند و از عبلمت گذشتة شهرهای بلتاتی» اکنون نتط چندگربه در بين 
دیرانه عا باقی سانده بود. پیتر و کرسپی درجستجوی خود» پس از هبور از اقیائوس 
و پس از اشتباهی گرتتن شهوت ریکا با عشق» اکنون عشق را یانته بود. 
سعادت او قدم تدم با ثروت پیش می‌رفت. سنازة او اکنون یک ساختمان 
بزرگ را در برمی‌گرفت. آ کنده ازرقیابود. تمونه‌هابی از برچ ناتوس فلورانس 
با واختن سوسیق یکاریون" ساعت را اعلام می کرد و با کشودن جمه‌های 
موبیقی سورتتو و جا پودربها ی کشور جین» آهنگهای پنج نقی ب‌گوش می‌وسید. 
تمام آلات سوبیقی که بتوان تصورش را کرد و تمام لسباب بازبها یک وک ی که 
سمکن بود وجود داشته باشده درسنازة او یاقت می‌شد. براد رکوچکش برولو- 
کرمپی» مسزولیت. ادارة سغازه را عهدهدار شده بوده چون پیترو کرمپی دیگر 
وقت نی کرد حتی ب هکلامهای سوسیقی برسد. به‌همت اوه خیابان ت رکها» 
پاتا" لو اشیای عجیپ و غریب تبدیل پمواحه‌ای پر از موسیقی شده بو دکه 
حکوست استبدادی آرکادیو و کابیس چنگ را از یاد همه برده بود. وقتی 
اووسولا بار دیگر مراسم نمازیکشتیه را د رکلیسا بر قرا رکرد» پیتر و کرسبی یک 
آکوردئون آلمالی به کلیسا هدیه کرد» وگروه همخوالی از بچه‌ها تشکیل 
داد و با آهنگ گرگوریان» مراسم نماز آرام کشیشش نیکائورر! نشاط 
هیچکس شک و شبهه‌ای نداشت که آسارانتا با ازدواج با اوه زن 
خواهد شد, بی‌آلکه در احساسات اسرافکننده‌در سیر طبیعی قلب خود به 
مرحله‌ای وسیدند که تنها کار باقی‌بانده تعیین تاریخ عروسس بود. به اشکالی 
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بر تخوردند. اورسولاه در باطن» خود را بحکوم م کرد که یا به‌تعویق - 
انداختنهای سکرر تاریخ موس سرنوشت او وا هو ضکرده‌است و مایل 
نبود یک بار دیگر نیز بخاطر تأّسف‌در نجايع جنگنو غیبت آتوریتو رومشیگری 
آرکادیو و اخراج خوز‌آرکادیو و ریکا از غانه» سوگواریبخاطرسرگ‌رندبوس را 
در درم دوم اهمیت قرار دهد. با نزدیک شدن عروسی» پیتر و کرسپی اظهار 
کرد که آئورلباتو خوزه را سانند فرزند خود دوست دارد و او را بهعلوان‌ترزند 
آوشد قبول خواه دکرد. همه جیز حاکی از این بود که آسارانتابه‌سوی سعادتی 
بی‌دغدغه پیش می‌رود. اوه بر خلاف ربکاه کوچکترین نگرالی‌از خود نشال 
لمی‌داد . با همان عبر و حوصله‌ای که رومیزی رنگ می کرد» شاهکارهابی‌از 
تور می‌دوخت و لطاووسهای رنگارنگی گلدوزی می‌کرد. در انتظاربودکه 
پیتر کرسپی بی‌نلاقت شود. عاقبت چنین روزی» همراه بارائهای شوم ماها کتیره 
فرا وسید.پیترو کرسبی سبد خیاطی وا از بفل ا وکنار ژدو دستان‌او را دردست 
گرفت و قشرد و بماو گفت: «بیش از ابن طاقت انتظارندارم» ساه دیگر ازدداج 
کنیم.» آمارانتا از تماس دستهای سرد او نلرزید؛ دست خود وا سانندجانوو 
لغزنده‌ای از دست او ببرونکشید و به کار خود ادامه داد. 

لبخندی زد وگفت: «کرمپی» ایتتدر سادء‌باش» من آگر بسیرم یا تو 
عروس تخواه مکرد.» 

پیترو کرسپی‌اختیار ا کف داد. بدون خجالت گرب کرد و نزدیکه 
بود انگشتانش از شدت‌بیچارگی بشکند اسا نتوانست تصیم آمارانتا را عوض 
کند . آسارانتانقط گفت«وقتت را تلف نکن. اگر وائعً اینقدر مرا دوست داری» 
دیکر پابت را بهاین خانه نگذار.» اورسولاکم سانده بوداز خجالت دیوائه 
شود . پیتر و کرسبی به‌عر طریقی سمکن بود ستوسل شد؛ تا سلتهی‌درجة پستی 
خود را خوار و زبون کرد, تمام بعداز ظهر را در آغوش‌اورسولا که حاضر بود 
جانش را برای آرام کردن او بدهدء گریست. در شبهای بارالی او وامی‌دیدتد 
که با یک چتر ابربشمی دور خانه می‌گردد و سعی دارد پتجرة اتاق خواب 
آسارانتا را روشن بیاید. هر گزمتل آن ایام خوش لباس تبود,سرشکه‌به‌سریک 
اسپراتور زجردیده شباهت داشت» غرابت‌شکوهمندی‌به خود گرفته‌بود. به‌دوستان 
آسارانتا که یا او در ایوان گلدوزی میکردند التماس کردتا بلکه بتوانند او را 
راغ ی کنند. به کارش بی‌علانه شد. تمام ردز را در پسوی مقازه به‌لوشتن 
ناله‌های پرسوز و گدازی می‌گذراند که با گلبرگ و پروائه‌های عشک شده 
تزیین‌شان می کرد و برای آنتارانتامی‌فرستاد. او هم ناسه‌عارا باژ نگرده» برایش 
پس_می‌ترستاد. ساعتها در تنهایی سه تار می‌نواخت. یکنشب آواز خواند. 
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شهر باکوندو پا حیرت از خواب بیدار شد . صدای سدتار او برای این‌جهان 
زیاد بود و آواز او می‌رساند که عیجکس رری زمین بدین‌آندازه عاشق نبوده 
است . آلوقت بیتره کرسهی دی د که تمام بنجره‌های شهر روشن شد بجزپتجرة 
آسارانتا, روز دوم تواسبره روز مردکال؛ برادرش پس از با زکردن‌سنازه متوجه 
شد که تمام چراغها روتن است» در تمام جعبه‌های سوسیقی باز است» وتمام 
کنسرت جنونآمیز پیتردکرسبی دو 
بود و رگهای مج دست خود را ۷ تیضی 
ن فوو برده بودء 













زده بود و دستانش را درلگنی از: 
آووسولا اعالنم کرد که در شانه؛ بالای عر دردهء‌ییدارس_بانندوعزاداری 
م یکنند. پدر روحالی لور با ام مراسم سذهبی و به خاكسپردن او در مین 
سخالف بود. وثی آویولاه مصساله در مقابن او ایستادگی کرد و گفت: 
شما و نه من قادر به‌فهمش نیستیم؛ ولی او سرد سقدسی بود. از این روه برخلاف 
اراد شماء او وا در جاووت تبر سلکبادس خواهم سپرد.»با پشتیبانی 
تمام جهر عمی کار را ه کرد و مراسم تشییع جناژ؟ با شکومی انجامداد . 
آنارانتاازاناتش ببرون نیاد. از روی تختخواب خود به گربه‌وزاری اووسولاو 
مدای رفت‌وآند و زنزما جمعی ت که خانه را در خود می‌گرقت و به نجة 
سوگواران گوش می‌داد. بعد» خانه درسکوتی فرو رقت که‌بوی کلهای لکسال 
شده از آن بستام می‌رسید. تا سدتها پس از آن» طرفهای‌غروب ؛ بوی عطر 
پیتر وکرسپی وا می‌شنید ولی با قدرت هرچه تمامتر سعیکرد دیوانه لشود. 
اورسولا او را بهحال خود رها کرد. حقی در بعد ازنلهر یکدآسارانتا به آشپزخانه 
رفت و دستشی را تری زغانهای گداحته بخاری‌فرو برد» او سرش را بلند. نکرد 
تا لگاه ترحم‌آسیزی بهاو بیندازد. دست آساراننا چنان درد گرفت که دبگر دردرا 
حی_تکرده فقط بوی گوشت سوفته بسشامشی خورد. سوزاندن دست چاو 
احسقانه‌ای برای فرار از پشیمانی بود. چندین روز ستوالی به دستش ضماد سفیدة 
تخم‌سرخ بست و هنگاسی که سوختگی دستش برطرف شد» گوبیسنید؛ تخمسع 
روی تلبش را هم پوشاند. تتها نشانة حارج یکه از آن واتمه یاقی ساند یک باند 
سیاهونگ بود که ه‌دست سوخته‌اش پست و تا آخرعمر با زنکرد. 1 
آرکادیو با اعلام سوگواری وسی برای پیترو کرسیی» سخاوت قلبی 
کم‌ننلیری از خود نشان داد, اورسولا ین ح رکت او وا بهاين حسابگذاشت که 
او <!رد بار دیگر بر مطیعی می‌شود؛ ولی اشتباه م ی کرد, او آ رکادیو را ته از 
سوقع ی که لباس تظامی به‌تن کرده بود. بلکه از همان اول» از دست داده بود. 
اورسولا تصور م یکرد او ۷ مثل پسر خود بزر گکرده است» همانطو رکه ربکا 
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را سثل دختر خود بزرگکرده بود بدون هیچگولهامتیازیاتبمیض, ولی آ رکادیو 
در بحبوحة طاعون بیخوایی و ذوق و شوق اریولا و جنون غوزه آ رکادبوبوتلدیا 
وگوش هگیری آئوولیائو و رتابتکشندة آسارانتا و ریگاء پسر بچ1 تلها و وسشتزده‌ای 
پار آنده بود, آئولانو بهاو خواندن و لوشتن آسوخته بوده ولی به‌چیزهای 
دیکری فکر م کرد ! دوست مثل یکه بیگانه با او رنتاریکرد. اباسهای خود 
راء سوتع یکه می‌خواست دور بیندازد» به‌او می‌داد؛ ویسیتاسیون آلها را برابش 
الدازه می کرد. آ رکادیو از آ نکنشها یی که برابش بزرگ بود و شلواری که پسر 
از وسله بود» و ازکنل خودکه شبیه کل وان بود» زجر ‏ کشید. حرگز 
موفق نشد با کی بهتر از ویسیتاسپون ‏ وکاتائوره بهزبان خودشان رابطه بر قرار 
کند. تنها کی که واتاًبه‌او رسیده بود ملکیادس بود. نوشته‌های غیر تابل 
فهم خود را برایش می‌خواند و هتر عکاسی را به‌او آسوخته بود. هیچکس محکن 
لبود تصو رکن د که چتدر درتنهابی بر سرگ ملکیادس اشکه ريخته بود و چطور 
دیواتهوار يا خواندن اوراق و دستورهای او» سع یکرده بود او را زندهکند. 
مدرم ه که از او حرد‌شنوی داشت و بهاو احترام می‌گذاشت» به‌دست آوردن 
تدرت» تصویبنامه‌های بی‌انتهاء و آن اولیفررم پر انتخار» بارسنگین تلخی گذشته 
را از دوش او بر داشت. یک شب در ميکدة کاتاریلو یکه تفر جرأت بخرج داد 
و به‌ا و گفت: «تو شایستگی نام خانوادگی خودت را نداری,» بر علاف انتظار 
تیراران اور در نکرد. 

«با کمال انتخار باید پگویم که نام خالوادگی منء 


کسالی که ازراز توند اوسطلم بودند با شتیدن‌آن جواب فکر کردند 
که شاید اوئیز آن‌راس‌داند» ولی اوتی‌دانست. پیلارترتراه سادر اوه که‌در 
تاریکخالةٌ عکاسی خونش را به جوش‌آورده بود» برابش وسوسه‌ای شده بود؛ 
درست همانطو رکه درگذشته برای خوزه آ رکادیو و بمد برای آئورلیالووسوسه‌ای 
بود. گرچه زیبابی و جذاییت خندة خود را ازدست داده بود ولی آ رکادیو به 
دلبال اومی‌کشت واژ رد بوی دود او» پیدایش م یکرد. چندی تبل ازآغازجتکه 
پیلارترتراء یک روز ظهر دبرتر ازبسول عقب پس رکوچک خود به مدرسه‌رفت. 
آ رکادیو دراطاقی که سسولا بمدازظهرها درآن می‌خوایید و بعداً تبدیمل به 
لول » درانتطاراوبود. عمانطو رکه پسربچه درحياط بازی م یکرده او 
درننو درا کشیده بود و با علم به ایتکه قرار است پیلارترنرا به آنجا بیاید» 
ازلگرانی و عیجان‌می‌لرزید. وتتی او وارد شا.» آ رکادبو مج دست آورا چسپید و 
سعی کرد اورابه نئوبکشاند. پیلازتررا وهشنزده‌گنت: «تمی‌توانم» نم‌توانم. 


















۴ سال ای 


ی ترا برآورده کنم ولی خدا را ه‌شهادت 
می‌کیرم که نمی‌توانم.» آرکادیو با نیروی خارق‌العادة ارثی خود کم ادرا 
چسیید و با تماس با پوت بدن اوح ی کرد که دلیا زیر وژبرس‌شوده 















«بیخود جانم ژآب نکش» تمام شهرس‌دالند که توناسته‌ای,» پیلار برنفرتی 
که به سرلوشت خود داشت پیروزشد وزمزمه کر دکه«بچه ما می‌نومند. امشب 


بهتراست چفت دررا قذل تکلی,» 

درآن شب آ رکادیو» تب‌آلود و لرزان درانوی خود به انتاراوساند. 
درییداری خود به صدای‌گیج کنند جیرجیرکها درساعات بی‌پایان سحر وبرغهای 
ساهیخوا رکه زبان را اعلام میکردنءگوش‌داد. دوست موقع ی که مطمتن‌شده‌بود 
گول خورده است و لکرانی‌اش تبدیل به عشم و غضب شده بودء لآگهان دراتاق 
کشوده شد. چنساه بعد» که دربقابل جوغفآتنی ایستاده بوده بار دیگر آن 
لحتلات را درفکرخود سرد رکرد. مدای پای یکه دراتاق محوشد» صدای خوردن 
به چهارپایه‌ماء وعاتبت حکردن یکك پدن درتثشت اتاق و بلعیدن هوا با 
قلب ی که قلپ حود اونبود. دست خود ر! دراژکرد و درتاریکی دستی را يافت 
که درانکشتر به یکک انگشت داشت ودرظلت اتاق غرق می‌شد. دست»رگهای 
ادرا حسکرد؛ ضریان بدبختی اورا حس کرد و کف دست مرطوب اور که درآن 
خط زلدگی با پنجه‌های سرگ قعلم شده بود» درخودگرفت. آنوقت آز کادیومتوجه 
شدکه اوء آن زل‌نیستکهانتظارش را م ی کشیده است. بوی دود لی‌دادهبوی 
عطرگلهای وحشی از او ترارش میکرد. نوك پستانهای‌برجسته اش سثل‌پستان 
یک برد بودوزیرشکیش معل سنگک محکم و بانندگردو مدوربود و ازنی‌تجریگی 
پالطافت خامی تحریک شده بود. دختربا کره‌ای بود و اسم بی‌سسایش سانقا 
مونیا دلایداد! بود. پیلارترنر؛پنجاه پزوه نمی ازراية زندگي خود را به‌او 
داده بود تا کاری بکندکه داشت می‌کرد. آرکادیو چندین باراورا درسفازة 
کوچک عواربارنروشی پدر وبادرش دیده بود ولی ننوانسته بود توجه افرا 
لسبت به خودجل بکندء چون اونقط دووقم دناسب‌خود را نشان می‌داد و وجود 
داشت. ولی ازآن روز په‌بمد؛ آ رکادیو مش ل‌گربه‌ای درگرسای آغوش اوفروونت. 
یا اجازة پدر وسادرش که پیلارترثر! بتیط پس‌اندازش را به‌آلها داده‌بودسو 
خواب یمدازنظهر به مدرسه می‌رفت. ویعدا تتی‌گروهان توای دولتی آنهارا از 
جاب یکه عشتبازی م یکردند بیرون کرده «زبستوی مغازه» یننگولیهای‌ذرت و 
قوطبهای روغن عشتبازی می"کرداد. موتعی کهآ رکادیو فرساندهی نلامی و غیر 


۴ 4عفهز۳ ها 6 ملک عاعه5: سوفیای مقحی خقیق‌سم. 


کاب کاسیا مادک ۰۵ ۷ 


تظامی شهر را به عهدهگرفت» صاحب دختری شدند. 
ازخانوادهاش» فقط ریکا و خوزءآ رکادبو اژاین موضوع با خبرشدند. 
درآنسوتع آ رکادپو - بیشتربه حاطرهمدستی تا لسبت خانوادگی -- باآلها خیلی 
نزدیک بود.خوزءآ رکادیو تسلیم زندگی زنلشوبی شده بود, اخلاق قوی ریکاء 
واع شهوالی» وجاء طلبی شدیدشی تمام انرژی شوعرش را دوشود سکید و ادرا 
ازسردی تتبل وزن‌باه» تبدیل به‌یک هیولای عظیمالج کارگرکرد. خانتمیز 
وسرتبی داشتند. با فرا رسیدن سحرء ربکا درما و بنجره‌ها را چهارتاق باز 
میکرد.باد یکه ازقرزقبرسنان می‌گذشت؛ ازپنجره‌ها داخل اتاتمی‌شد وازدرعا 
به حیاط می‌رفت واائیه خائه و دیسوارهای‌گچی را با نک برده‌ها ونگگیزد. 
میل مفوط ریکا به حالك و تلق‌تلق استخوالهای پدروبادرش ویبقراری‌خون او 
دربفابل پیتروکرسبی» درگوشة خاطراتش محوشد. دوراژهیاهوی جنگد» تمام 
وزرا د رکفارپنجره به‌گلدوزی می‌گذراند تا انکه روف سفالی درگنجه شروع 
به لرزیدن می کرد. آلوقت خیلی قبلازآنکه سگهای بیریخت وکثیف و سپس 
عولی "له چکمة مهمیزی به پاوتفنکد دولولی ری شانه داشت ظاهرشوند» از 
جای بومی‌خاست تا غذا را گرم کند. گاهی یک‌کوژن و تقریا همیشه‌یک‌ردیف 
خرگوش یامرغایی وحشی ردی شانه انداخته بود. آ رکادپو یکد روزعصره در 
ارایل فرباندهی خودء پسلاقات‌آلها رنت. ازوتنی خانه را ترلد کرده بودند 
دیگر اورا تدیده بودند. آ ر کادیو چنان دوستانه وسهربان باآنها رنتارکر دکه‌اورا 
برای شام نگاه داشبتقد. 
وتتی پسازصرف شام تیوه می‌لوشیدند؛ آ زکادپو دلیل واقعی سلاقات 
خود را عیان کرد: مردم ازدست خوزه آرکادیو زد اوشکای تکرده بودند, 
| می‌گنتند پس‌ازشخم زدن باقچة خود مستقیم به ژینهای مجاور پیش رنهربا 
کاوهای خود کلب دهاتیها را بالك یکسان کرده و عاقبت به‌زوروجبر بهترین 
زینهای‌آن منطته وا تصاحب کرده است. ازدهاتیمایی‌عم که به زنیلفان 
چشم نداشت» باج می‌گرقت. شنبه‌ما با سگهای شکاری و تفنگ دولول حوده 
برای جمع کردن یاج به راهی‌انناد. خوزء آزکادپو انکار نکرد. ازمل خودچنین 
دفاع میکر دکه‌آن زسینها درهمان‌اران‌بنیانگذاری دهکده به دست خوزه آ رکادیو 
۱ پوئندیا تنسیم‌شده پودند و او بخوبی سی‌توانست ابت کن که پدرش ازصمان 
" زبان دبوانه بوده است چون روت هنگتنی را که درواتمفقط به حانوادة خود 
اوتماق داشت‌آنطور برباد داده بود. دناع اوه درآن سوتع چندان لزومی‌هم 
نداشت چون آرکادبو برای توتیف‌او نياسته بود. برعکس» اوبيشنهاد کرد که 
یک دنتراسناد یسی بریا کنند تا خوزه آرکادپو بتواند للالك را به لسم خود 








۰۶ مسال تیاس 


به ثبت برساند»البئه به شرط اینکه حکوست محلی را برای وصول سالیات وکیل 
کند. باهم توافق کردند. سانها بمده وتتی سرهنگ آئورلیئو بوئندیا تبله‌های 
اسلا ترا وی م یکرد؛ ستوجه ت که تماماراعی من سیاشسنزل شوزآ رکادیو 
وافق» حتی قبرستان» به اسم پرادرش به تبت وسیده است ‏ و کش فبکر دکه در 
طول یازده ساه فرساندهی» آ رکادیونه تنها از سردم سالیات می‌گرقته بلکه برای 
مدور اجازیدئنسردکان‌آئها در زبیلهای‌خوزه آ رکادپو نیز نها پولگرفته‌است. 
اررولا از آنچه همه خبرداشتند ولی برای اینکه دردی بردردهای 
او لیفزایند از او خقی م یکردند» چندساه بمدخبردارشد. ابتدا به موضوع 
مشکوله شد. همانطورکسمی داشت تاشقی ازشربت آلبالو به دهانن شوهرش 
بربزد » با تتاخر ساختگی به شوهرش گفت: «آرکادیو دارد خانه می‌سازد.» 
سپس بی‌اراده آه ی کشید واداسه داد: «نمی‌دائم چرا خیال م یکت مکاسه‌ای‌زیر 
تیبکاسه باشد.» بمد» وتتی نهمید آرکادیو تعتنها خانه‌ای برای خود ساخته 
پلکه مبلهای ساخت وین لیز سقارش دادء‌است» شکش تبدیسل بهیتن شد 
که آرکادیو ازسرباية ملت سوهاستفاده می‌کند. یکشنبه ردزی» پس از 
مراسم لماز اورا دی دکه درخاته‌اش با اضران ورق بازی می‌کند» فریاد زد: 
«توباية ننگ خالواده با هستی,» آ رکادیو اهمیتی پهكننة اونداد. آلوقت بود 
که اورسولا نهمیدآ رکادیو یک دختر مشماهه دارد و سانتا سونیادلاپیدا که 
با او زندگی م یکند باردیگراستن است. تصیم‌گرفت به‌سرهنکه آنولینو. 
پوتندیاه درهرکجاکه حست, نامه‌ای بنویسد و اورا از ساجراً مطل کند. ولی 
حوادئ ی که پشت سرهم وخ داد ته تتها سانع ش دکه اوتصیم خود را عملی 
کند بلکه اورا ازآن تصیم پشیمان ه مکرد, جن که تا آن سوق نت طکلمه‌ای 
بود برای تشریح وضیتی سبهم و دور دست» تبدیل به حتیقتی ثابت و تلخ‌شد, 
اواخرباه قوریه» بیرژت یکه سیمای خا کستری رنگی داشت سوار بریکث الاغ 
پایکک بار جارو وارد سا کوندوشد. چنان حال تزاری داش ت که نگهبانان ب‌آن5؛ 
چیزی بپرسنده به‌او اجازة ورود دادلد. اوئیز بکی ازتروشندگالی پودکه اغلب _ 
شهرهای متطته یاتلاق به آلجا می‌آمدند. بکراست به سربازحانه وفت. آ رکادبد 
اورا دربحل ی که زبانی کلاس سدرسه بود و کنو تبدیل به اردوگاه شدهبو: 
پذبرنت, چند لنوی جمع شده ازدیوار آوبزان بود ودرگوشة اتاق تشکها ودت. 
هم انباشته شده بود وتفنگها و تپانچه‌هاء اینجاوآلجاء رو ی کف اتاق ریخته‌بٍء 
بیرژ» قبل از معرفی خود» باسلامی اظامی قد راست کرد. 


۱ کاب لکانسیا مادک ۰۷ ۱ 


من» سرهنکك گریگوریواستیولسن * هستم. 

آخباریدی‌آورده بود.به‌شکست آخرین‌سرا کز لیروهای متاوست‌آزادیخو 
هان چیزی نمانده بود. سرهنگ‌آئورلیائوبونندیا که درنزدیکی ربوآچا سثقول 
عقب تشینی پود» برای آ رکادیو پیغاس قرستاده بود. اومی‌بایستی بدونسقاوست 
شهر را تسلیم کنده البته بشرط اینکه به زندگی و اموال آزادیخواعان صدسه‌ای 
دارد نياید.آ رکادبوه آن اصد عجیب را که بخویی می‌توالست یک سادربزرگ 
فراری باشد» یاترحم وراندا زکرد. 

گنت:+طبیعتا ما زیرف ایشان مدرله کتبی همراه دارید.» 

قاسدگفت:«چنین چیزی حمرله ندرم تصدیق‌خواهید کرد که باون 
فعلی تمی‌توان مد رکی همراه داش ت که یاعث سوونلن بشود.» 

ممانلو رکه حرف مي‌زد؛ آزجیب جلیهاش یکنماهی کوچک طلالی 
بیردن‌آدرد وروی سیزگذاشت»کنت. اتصورم یکنم اب نکافی باشد.» آرکادبو 
تعدیق کرد که آن ساهی» یکی ازباهیهای طلایی سرهنگه آئورلینوبوتقدیاست؛ 
ولی سکن بودکسی‌آن را قبل‌ازینگ خریده با دزدیده باشده پس قالیت 
لداشت. برای اینکه حرقش پذبرنته شود» حتی یکی ازاسرار نظامی را فاش 
کرداگنت ماموریت دارد به کوراسائو برود و امیدوار است درآنجا تمیدشدگان 
جزاب رکارائیب را جم آور ی کند و اسلحه و تدازکات بخرد و درپایان سال» 
حمله‌ای‌را آغا زکند وسرهنگ آئورلیانو بوئندیا که بهآن نتثه ایمان داشت» 
مرگونه ندا رکاری اورا د رآن سوق بیهوده می‌دادست, با اینیمه» آ زکادیو نرم 
شدنی نبود؛ دستور داد تا وتتی حویت قاصد معلوم نشده اورا ژندان ی کنند 
وتصی مگرفت تاپای مرگ از شهر دفاع کند. نتیجة تیم اوچندان نپایید. 
خبرشکست خوردن آزادیخوامان روز به روز به حقیقت لزدیکترمی‌شد, اواغر 
ماه سارس»دومییده دمی که بارانهای بیموق می‌بارید, آرانش هنته‌های‌گذشته 
ناگهات باسدای شیپوره وشلیک باوناصلة توبی که برج ناتوس کلیسا را وبران 
کرده به‌هم خورد. مقاومتآ رکادیو عملی جنون آسیز بود. تنهاپنجاهسریاز در 
اختیاردائ ت که چندان مسلح تبودند و هریک بیش از بیست نشنگ نداشتند, 
ولی شاگردان سابق او بين این عده بودند و چون ازییائیهمای طولالی اوسخت 
به هیجان آنده بودند» حافربودند جان خود را ندا کنند. دربیان مدای 
رت وآند چکنه‌ها و دستور و فرسالهای مختلف و توبهابی که زین را 
می‌لرزند و ین شلیکهای گوشخراش وصدای بیهودة شیپورهاه کسی که ادعا 





۹ 


۰۸ ۱ مسال نتواس 


داشت سرهنگ گریگورپواستیونسن است موفق شد با آرکادیومحب تکند؛ ب‌او 
گفتهنگذارید با لباس زننه و درنهایت بیشرانتی دواین زندان بمرم. اگر 
قراراست میرم چه بهت رکه دجنک کشته حوم.» موفق شه آ رکادیو را متقاعد 
کند. دستور دادتقنگی با بیست فشنگ دراختیار اوبگذارند. بنج سربازهم 
همراهش کردند تا اژسربازخاته دتاع کند. عود اویا گروهانش برای رهبری 
جبهةٌ سناوست رفت. سوقق تشد به جاده‌ا یکه‌به مردابها منتهی می‌شد پرسد. 
سنکرها شکسته بود ومدانمین د رکوچه‌ها می‌جنگیدند اول با تفنگهایشان 
تا وتقی فشنگ داشت؛ ویعد یا تپانچه دربتابل تفنگ دشمن» وعاقبت بدوتن 
اسلحه یاهمگلاویز می‌شدند. باتزدیک شدن شکست‌چندژن با چویستی وکارد 
آشپزخانه» خود را ه کرچه‌ها انداختند, آ رکادیو درآن شلوغی و هرج وسرج 
آسارانتا را دید که دپوانه‌واردرجستجوی ارست؛ نتط پیراهن خوابی بهتن 
داشت ودو تیانج قدیمی خرزه آ رکادیو بوتندبا را به دست‌گرنته بود. آرکادیو 
تبانچذ خود را به دست افسر ی که درآن سیانه اسلحه‌اش را ازدست داده بود» 
داد و عبراء آنارانتا به کوچه‌ای فرعی فرا کرد تا اورا په خائه برکرداند. 
اررسولاء بیاعتنابهعلیک توبها ی یکه درسردو خانة مجاووسوراخ بزوگ بوجود 
آررده بود» لزد یکه‌در به انتظار ایستاده بود. باران بند می‌آسد ولی عیابانهانثل 
مابون خیس نیز و نرم بود و می‌بایستی قاصله را درتاریکی حدس زد. آ رکادیو 
آمارانتا را به دست اورسولا سپرد و با دو سرباز ی که ازگوشه‌ای ببرون‌جهیده 
بودند و علیکه م یکردند, روبرو شد. دوتپانچة قدیم ی که سالهاگونة کنجه 
انتاده بودء کارنکرد. اویولا که آرکادیو را با هیکل خود پوشانده بود سعی 
کرد اورا به خانه بکشاند. فریاد زدءه‌تورا به خدا بیاه به اند کافی دیوانی 
کرده‌ای,» 

سریازها تننگهای عود را ید طرف‌آلها هدفگرنتند. یکی ازآلهاگنت: 
«خالم» ازجاوا وکنار بروید وگرنه هرچه دیدید ازجشم خودتان دیدید.» 

آرکادیوه ادیولا را به‌طرف خانه راند و تسلیم شد. اندکی بعده 
شلیکه پایان یافت وناتوسیای کلیسا نواغتن‌گرقت. حبهة سفاوست درکمتراز 
نیم ساعت شکست خورده بود. حتی یک نقر ازسرباژانآ رکادیوهم ازآن بع رکه 
جات سالم به درنبرد؛ ولی قبل | کشته شدن» سیصدٍ سرباز را کشته بودند.آخرین 
جبهه سربازخانه بود. کسی که ادعا داشت مرهنگه گریگوربو استیونسن است 
قبل ازانکه به‌آنجا حمله ببرند» زدائیان وا آزاد کرده بود و به مردان حوددستور 
دادم‌بود خارج بشوند و درخیابانها بجنگند. نشنگگذاری دتیق و نشانه‌گیری 
عالی اوه یاییست نشنگ ازهنجره‌های سختلف» چنین‌می‌رساندکه سربازخانهبه 
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نحو احسن ازعود دناع م ی کند. درنتیجه» دشمن‌آلجا را به توپ بست. اقضری 
که فرباندهی قوای‌دشین را به مهده داشت ازخالی دیدن سربازخانه سخت 
متعجب عد, ننط یک سرد روی زین انتاده بود و کشته‌شده بود. زبرشلواری 
به پا داشت و تننگ خالی‌اش هنوز به دستی بو دکه‌گلوله توپ ازبدنش جدا 
ساخته بود.گیسوان ونانة او با شانه‌ای به پشت‌گردن جمم شده بود و ازگردنشس 
یک ساه یکوچک طلایی یا زتجیری‌آويخته شده بود. وقتی با ولگ چکمه اورا 
برگرداند و چراغی‌به صورتش انکند» دهانش ازتعجب یازماند.گفت: «کافت|» 
سایر افسران به او لزدیکک شدند. 
سروان‌گنت: «ببینید این سرد ا زکجا سر درآورده است. گریگوریو 
استیولسن است.» 
مپیده‌دم» پس ازیک محا کم نظلمی سختصره آ رکادیو در ستابل‌دیوار 
قبرستانه تیرباران شد. دردوساعت آعرعمر نمی‌توائست درل کندکه چرا ترس 
که ازبچگی اررا عذاب داد بوده ت رکش کرده است. با خوتسردی ویدون 
ابلکه حتی سم یکند شجاعت اخیرخود را به رخ بکشد» به اتهاسات بی‌انتهایش ‏ + 
گوش داد. به اورسولا فک رکر دکهبدون شک درآنساعت زپردرخت بلوط با 
خوزء آ رکاد بو بوئندیا قهوه می‌خورد. به دعتر هشت ماه خود که هنوزاسی 
تداشت و به بچذ دیگر که درباهاوت به دنیا می‌آند فک رکرد. به سالتلوفیا 
دلاپیدا فک رکر د که شب قبل وتتی ت رکش کرده بود که داشت برای ناهار روز 
بعد» به‌گوشت آهو مک می‌زد. نش برای‌گیسوان ا و که روی شانه اش می‌ریخت 
ویرای مژه‌های پلند ا و که به ناظرش مصنوهی می‌رسیده تنگلشد. بدون اینکه 
احساساتی بشوده به کسان خود فک رکرد. ولتی برای آخرین‌بار یا حسابهای 
زندگی رویرو شد تازه فهمید کسالی را که از همه بیشتر متفورش پوده‌انده ازهمه 
بیشتر دوست داشته است. رئیس محکمة نظامی آخرین لطق ود را آغا زکرده 
بودکه آرکادبو -توجه د دوباعتگذشته است. ریلست می‌گفت: هگریه برای 
اتهادت دارده پربحکوم بدا رکكکافی در دست نداریم ولی نجام‌گسیختگی 
جناینکارانه و کبود اصساس سژولیت سته مکه زبردستاتش را بسرکی 
ببهوده سوق داده کاقی است تا برای‌او حکم اعدام درنظرگرنته شود.» درمدرسة 
| نیمه‌ویران» همانجا که برای اولین‌بار احساس قدر تکرده بود» درجند قدی 
اتاقی که اولین باردرآن باعشق آشناشده بوده مراسم وسمی مرگ به نظ رآ رکادیو 
مسخره می‌رسید؟ درحتبقت زندگی برابشاهمیت داشت نه سرگه. ازاین رو وتقی 
حکم اعدام را به اواعلام کردند نترسید وفقط احساسدلتنک یکرد. 
تا وتتی از او آخرین آرزدیش را پرسیدند حرفی نزد. با صدابی موزون 





۰ مسال تهاس 


جوا داد: «به مسرم بکویید اسم دختران را ادرسولا بگذارده مکت ی کرد و 
اسم را ترا زکرد: «اورسولا» مثل اسم جد‌اش. همیئطور به‌عسسرم بگریی دکه 
آگر بچه‌اش پسر بود اسسش را خوزیآ رکادیو بکتارد نه معل عویش بنکه 
مثل اسم پدر بزرگش.» 

قبل از آلکه او را بهطرف دیوار ببرند» کشیش تیکانور خواست خود وا 
بهاوبرساند ولآ رکادی وگفت:ءگناهی نکرده‌ مکه اعتراف کتم.» بس از وشیدنه 
یک نتجان تهو؛ سیاه خود را در اختیار جوخة آتش گذاشت, فرمانده جوخه 
که در تبرباران تخصص داشت» لسمی داش تکه بدون شک تصادناً به‌او داده 
تشده بود: سروان ر وکه کارنیسری" همچنانکه در زیر باران ریز بسلرف تبرستائ 
می‌رننند» آ رکادیو ستوجه شد که روز چهارشنية زیبایی از انق طلوع می‌کند. 
دلتتکی او با سه ازیین می‌رقت و جایشی را کنجکاوی عللیس می‌گرفت. موق 
که به‌او دستور دادند پشتش را به‌دیوار بچسباند» چشش به‌ریکا نتادکه با 
موهای غیسی و پیراهن‌گلدار ارشوالی پنجرهها و درمای خانه را چهارطاق باژ 
م یکرد. او را ستوجه خو دکرد. ریکا تا نگاهی بهدیوار انداغت و ازتعجب 
برجای خشکشد. بسختی توانست وا کنثی تشان دهد و دستش را برای خدا. 
حانظی به‌طرف رکاد بو تکان دهد. آ رکاد بو نیز دستش را بهطرف او تکان‌داد. 

در آن لحظه از ون تننگهاب ی که بسلرف او نشانه‌گیری شده بوده 
دود بلند می‌شد. لوشته‌هابی را که سلکیادس برابش خوانده بود بوفیح 
صدای قدمهای سانتا سوقیا دلاپیداد با کره را د رکلاس شنید. و در دساغ خود 
همان سختی بخ‌زده‌ای را احساس کرد که در دساغ چسد ومدپوس دیده بود. 
باز هم توانست فک رکند: ده یادم رقت بگویم گر بچه‌ام دختر هدنیا آد 
اسش را ومدپوس یگذارند.» آلوقت» گوبی پنجذ جائور درندة عظیمی او را از 
هم پدرد» تمام وهشتی را که در زندگی عذابش داده بود ح سکرد. سروائ 
دستور تلیک داد. آ رکادیو نقط قرم کرد سیئذ خوه را جلو یدرد و رش را 
بالا بگیرد» بی‌آنکه بنهمد آن سایع سوزای که رانهایش را می‌سوزاند از کجای 
بدکش بیروت مرا 

فریاد کشید. «قرمسانها | زنده پاد حزب آزادیخولم» 
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چنگ در باه‌به خاتمه دوعوم مپوروب 
طولالی» وس اعلا مکندکسال ی که سریه‌شورش برداشته‌اند عدیداً و یرحماله 
مجازات خواهند شد» سرهنکك آشورلیانوبونندیا که برای ناشناس باندنه 
لیاس جادوگران سرخپوست را به‌تنکرده بودء درست موق ی که داشت به‌جبها 
غربی می‌وسید» دستگیر شد. از پیست‌ویک برد یکه همراه او په‌جنگه رنته 
بودنده چهارده نقر در جن کشته وخش نقر زخی‌شده بودند. درشکست لهابی 
فقط یک نقر او را حمراهی میکردٍسرهنکگ خرینلدو سارکز, عبر دستگیری او 
ضمن قطعتانلً مخصومی در باکولدو اعلام گشت. اورسولا بمشوهرش گفت: 
او زنده استه باید از بروردگار بخواهیم تا دشمنان با او خوفرنتاری کنند.» 
پسازسه رو زگریه و زاری یکه روزیمد ارشهره وتتی در آشپزنانه خمب شوش 
را با شیر به‌هم می‌زده صدای پسر خود را به‌وضوح شنید. فریادزنان گفت: 
«آئولیالو ود.» به‌طرف درخت بلوط دوید تا شوعرش را پاخب رکند. «تی‌دانم 
این سعجزء چگونه اتقاق التاده ولی می‌دانم که او زنده است و سا بزودی او وا 
خواهیم دید,» به‌گنتة خود اطینان داشت. دادکف اتاقها را شستند و جای 
مبلها را هو ضصکرد. یک هفته بعده خبر ی که معلوم لبود ا زکجا سرچشمه گرنته 
است» پیش بیفیاو رایه‌تحو وم*تنا کی‌تأپید کرد؛ سرهنگگآئوولیالوبوئددیا محکوم 
به‌اعدلم شده بود و قرار پود جهت عبرت اهالی در سا کوندو اعدام شود. روز 
دوشنیه» ساعت دهوييست‌دتيقة صبح» آنارانتا داشت به‌آئورلیالو خوزه لباس 
می‌پوشاند که از درر مدای ههمة گرومی سوار و نواختن شیپوری بهوش 
رسید. درست یک لحه قبل از آنکه اویسولا عود را بهاتاق پرتکند و فریاد. 
زنان بگوید؛ «دارند او را می‌آورند»» سواران راه خود را بهضرب تنداق تتنگهه 
ازمیان جمعیت با زکردند و پیش آمدند. آسارانتا و اررسولا به‌آن سمت دویدند 
و همانطورکه راء خود را ین جمعیت باز می‌کردنده او را دیدند. سرد 
گدایی به‌نظر می‌رسید؛ لباسهایش پاوه و ژنده و موهای سر و ربشش ژولیده و 
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پاهایش برهته بود. بی‌آنکه زبین داخ را زیر پاهای برهنة خود ح سکند راه 
می‌رفت. دستانش را از پشت با طنایی بسته و سرطتاب را بداسبی بسته بودند. 
همراه اوه سرهنگ خرینلدو سا رکز را به‌خواری و زاری م کشيدند. هیچیک از 
آن دو غمگین بدنظر لمی‌وسید؛ گوبی ناراحتیآنها نقط بخاطر فحش‌دادن‌جممیت 
بهسواران است. اورسولا در سیان آن هیاهو فریاد کشید: «پسرح!» و بدچهرة 
سریاز ی که سعی داشت او را عتب پراندءسیلی بحکس تواخت, اسب افسرسر 
خود را بالا آورد و سرهنگ آئورلیالوبندیا ایستاد. در حالی که ا زآموش سادر 
خود پرهیز میکرد» نگاه خشنی پداو انداخت وگقت: سادره پدخانه ب رگرد. 
ازمأسوران اجاژه بگیر و در زندان بسلافات من بیا.» 

پدآسارانتا که بلاتکلیف در دو قدمی پشت سر اورسولا ایستاده بود 
نگاهی انداخت و لبخندی زد و از او پرسید: «دستت چه شده؟» آمارانتا دستٍ 
باندییچی شدة خود را بالا آورد و گفت: صسوخته.» سپس اورسولا را کنا رکشید 
تا اسبها اد وا زبین نیندازند. گروه اسب‌سواران بیش رنتند. گارد خصومی 
زتدایات را بورتمه کنان بهزندان راعتما یی کرد 

طرنهای غروب؛ اورسولا برای ملاقات‌سرهنکک آئوولیانو بوئندیا به 
زندان رنت. سعیکرده بود از طریق دون آپولینارسکوته»لجاة سلاقات بگیرد 
ولی او در برابر تدرت نظامیهاء بکلی اعتبار خود را از دست داده بود. پدر 
تیکائور لیز برتا‌گرننه و بستری شده بود. پدر و مادر سرهنگ عرینلدو- 
بارک زکه بحکوم بهاعدام نشده بود سعکرده بودند به‌دیدن او بروند و با 
قنداق تنن از آنجا رانده شده بودند. ادرسولا وتتی این حتیتت را تبو کرد 
ک هکسی در این سورد تمی‌تواند بدا وک کند و بتی نکر د که با قرا رسیدن 
سحر پسرش را تیرباران خواعندکرد» آنچه را که می‌خواست برای او بیرد در 
بتجه‌ای پیچید و یکه و تتها به زندان رفت, 

اعام کرد: «من سادرسرهنک آئورلیالوبوتندیا هستم.» 

نگهپانان راه را بر اوس دکردند. اورسولا نها اعطا رکرد: «من بدهر 
حال داعل خواهم شد. پس اگر دستور ذارید شلیک کنید» معطل نشوید.» 
یکی از نگهبانان را عتب زد و به کلاس سابق مدرسه وارد شد. چند سرباز 
پرهنه» اسلحه‌های خود را تمیز م ی کردند. افسر ی که لباس کار پوشیده بود و 
چهر سرخ‌رنگی داشت» با عینکك ذوبینی قطور و رتتاری وسی به‌نکهیانان 
علاست دا د که آنجا را رل کنندر 

اورسولا تکرا رکرد: «سن سادرسرهنگ آنورلیائو بوئندبا هستم.» 

افمر یا لیخندی دوستاته جملة او را تصحیح کرده گنت: منظورتان 
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این لس که س رکار خانم سادرآفای آئورلیانوونندیا هستید.» 

اورسولا از لهجة او تهمیدکه اهل شمال است. 
اهر طورشما می‌فرسایید. افای آنوولیانو بونندیا. فنط می‌عواهم 
یک نظرپیلمش,» 

اور عالیه؛ملاقات با زندنیان محکوم بداعدام وا سنوع م یکرد» 
ولی اقبر سئولیت وا شخصاً به‌کردن گرفت و اجاژه داد او یک ریم ساعت 
پسرش را بپیند. اورسولا محتویات بتچه را به‌افسر لشان داد: یک دست لباس 
تمیز» چکمه‌های ی که پسرش در عروسی خود به‌پا کرده بوده و یک تطه 
شیرینیکه از روز ی که با زگشت او را حدس زده بود» برابش کنارگذاشته بود. 
سرهنک آئورلیانوبوندیا را در اتقی که به‌صورت سلول زندان در آسده بود دید. 
روی یک تختخواب سفری درا زکشيده بود و بازوانش را از هم کشوده بود. 
زیر بغلهایش زهم شده بود. پهاو اجازه داده بودند ریش بتراشد. سییلهای 
پرپشتش با نوكك تاب خورده» برجسنگی گونه‌هابش را دو چندان نموده بود. 
پهنظر اووسولاء از وتت ی که آنجا را تركکرده بود» رنگ پریدم‌تر شده بود. کی 
پلندندتر و تنهاتر از همیشه به‌نظر می‌رسید. از تمام حوادت ی که در انه اتقاق 
افتاده بود اطلاع داشت, خود کشی پیتر و کرسبی» حکوست آ رکادبو و تیرباران 
شدن اوه بی‌پروایی خوزرکادبویوتندیا در زیر درخت بلوط می‌دانس تکه 
آمارانتاسانتد ببومزتی با کره» وتلیفذ بزر گکردن آئوولیالو خرزه را عهده‌دار شده 
است و پسر بچه نشان می‌داد که پسر نهمیده‌ای است. خواندن و وشتن را 
همزمان با حرف زدن» آموخته بود. اورسولا از لحظه‌ا ی که وارد اتاق شده 
تحت تأثیر بزوگی پسر خود و الة فرماندهی و درخشش قدرت ا وکه از بوستش 
تراوش م یکرد» قرا رگرنته بود. سخت متعجب شده بو که او چگونه از آن 
وتایم سطلم است. آتورلیائو به‌شوخی گنت: «شما حميشه می‌دانستی د که من 
جادوگر هستم.» سپس با لحن جدی اضافه کرد: «وتقی امروز سبح سرا بهاینجا 
آوردندیدنظرم وسیدکه قبلاً تمام این ساجرا را دیدمام.» در حفیقت وتلی جمعیت. 
د رکنار او فریاد می‌زد» او غرق در انکار خود متعجب بانده بو که شهر در 
آن یک سال تا چه حد تقییرکرده است؛ شاخه‌های درختان پادام شکسته بود » 
غانه ماب ی که آیی‌رنک شده بودند و بعد روی آنها رنگ قرمز زده بودند و بار 
دبگر آبی‌شان کرده بودنده رنگ در هم بر عم و نا مشخص پهخود گرنته بودند, 

اورسولا آه ی کشید و گنت: «چه انتظاری داشتی؟ وقت می‌گذرد.» 

آئوولیائو تصدیق کرد: «درست است ولی نه بهاین سرعت.» 

اینچنین» ملاقات ی که هر دو آنهمه انتظذارش را کشیده بودند و سوالاتی 











۴ سال لاس 


که هر دو آنادهکرده بودند و جوابهایی که در نظرگرنته بودند» ار دیگر 
تبدیل بدیک گتنگوی عادی روزانه شد. منگامی که نگهیان پایان وقت 
سلاقات‌را الم کرد» آئولیانویک نون کاغذ عر قکرده از زیر تشک تختخواب 
بیرون کشید؛ شعرهایش بود» شعرهایی که با الهام از رسدیوس سروده بود و وتتیٍ 
آنجا را ترك می کرد همراه بردهبود» بهانلةً شعرهایی که بعداً در ضمن‌جنگ 
سروده بود. گنت: «تول پدهی دک هکسی آلهارا نخواهد خواند. اسثب اجاق وا 
با آن روشن کنید.» اورسولا بهاو تول داد. از جای برخاست تا برای خداحانفلی 
او را بپوسد» ژبزسهکرد: «برایت یک تیانچه آورده‌ام.» سرهنگ آئورلیان‌ونندیا 
وتتی سطمئن شد نگهبان مواتلب آلها یست» آهسته گفت: «بهدردم تمی‌خورد 
ولی به‌هرحال آنرا بهسن بدهید چون سمکن است وتی ازاینجا ببرون می‌روید شم 
را جستج وکنند.» اورسولا تانچه را از بالات یه خود یرو نکشید و آئولیانو 
آن‌را زیر تشکث سخف یکرد و سپس به‌آرام ی گقت: «از من خدا حانفلی نکنید, 
بدهیچکس التماس و درخواست نکنید. خودتان را نزد هیچکس کوچکه نکنید. 
خیالکنید مرا سالها قبلتبزبارانکرد‌اند.» اووسولا پرای اینکه جل وگرية خود 
را بکیرد لبش را گزید و گنت: «روی زخمهایت منک داغ بگذار» 

برگشت و از اتاق خارچج شد. سرهنگ آئوول‌آنو پولندیا آنقدر متفکر 
سر پا ساند تا در بسته شد. آلوقت به‌جای خود بر کشت و بازوانش را از هم 
گنود و رری تخت دراژکشید. از بجکی» از زبال ی که به‌پیشکریی حوادث 
پرداخته بود» فکرم ی کرد مرگهبا علاستی قطعی» غیر قابل اشتباه و جیرانناپذبر» 
بهاو الهام خواهد شد ولی | کنون گر چه چند ساعت بیشتر بسرگ او یاقیلمانده 
بود» علاست موگ» خود را به‌اونشان تمی‌داد. یک بار در کورینکا"» زن یسیار 
زیبایی وارد اردوگاه او مد و از نکهبان تناشای سلاقات با او را کرد. بهاو اجازه 
دادند. از تعصب بعضی از سادرها اطلاع. داشتن که پرای اصلاح نسل» 
دختران حود وا به‌حوابگاه جنگجویان ناسدار می‌فرستادند, آن شب وقفی دختتر 
وارد اتاق اوشد» سرهنک آئورلیانوبوآندیا سرودن شعر مردی را به‌پایان می- 
وان د که در باران راه کم کرده بود. پشت خود را به‌دخت رکرد تا ور کاغذ 
وا چزوسایرشعرهای خود د رکشو بگذارد و درش را تفل کند. وآئوقت بو که 
یکمرتبه علاست و الهاسی ح سکرد. نهانچه‌اش را ا زکشو بیرو نکشيد و بدونه 
اینکه سر خود وا پ رگرداندبه دخت رگفت: «خواعشی م ی کنم شلیکک لکنید.» 

+تتی تپانچه به‌دست به‌طرف او چرخیده دختر تهانچة خود را پابین 




















مش ۱ 


۴ سسال تیای 


که هر دو آنادهکرده بودند و جوابهایی که در نظرگرنت بودنده بار دیگر 
تبدیل بدیک گنتگوی عادی روزانه شد. هنگامی که نگهبان پایان وقت 
سلاقاتر!اعلام کردءآئورلیائویک نونه کاغد عرق کرده ا زیر تشک تختخواب 
بیرون کشید» شمرهایش بودء شمرهای یکه با الهام از وسدیوس سروده بود و وتلی 
آئجا را ترك می کرد همراه پرده بوده پداضان شعرهای ی که بعداً در ضن‌جنگه 
سروده بود. گنت: «تول بدهی دک ه کسی آنهارا نخواهد خواند. اسشب اجاق را 
با آن روشن اورسولا بهاو تول داد. از جای برخاست تا برای خداحاقفلی 
او را ببوسد» زمزن هکرد: «برایت یک تپانچه آورده‌ام.» سرهنگ آئوولینوبوئند با 
وتنی مطمئن شد نگهبان موانلب آلها نیست» آهسته گفت: «به‌دردم تمی‌خورد 
ولی به‌هرعال آثرا بسن بدهید چون سکن است وتتی زاینجاببرون می‌ردید شم 
را جستج وکنند.» اورسولاتبانچه را از بالاتنة سین خود ببرو نکشید و آنورلیالو 
آنرا زیر تشک مخف یکرد و سبس بهآرامی گفت: «از من خدا حانظی لکنید. 
بدهیچکسی التماس و درخواست نکنید. خودتان را نزد هیچکسکوچک نکتید. 
خیال کنید مرا سالها تبلتیربارانکرد‌اند.» اورسولا برای اینکه جلوگرية خود 
را بگیرد ببش وا گزید و گتت: «روی زخمیایت سنگ داغ بگذار» 
پرگشت و از اتاق خارج شد, سرهنگ آئوزلیاتو بولندبا آنقدر متتکر 
سر پا ماند تا در بسته شد, آلوقت بهجای خود ب رگشت و بازوانش را از هم 
گشود و ردی تخت درا زکشيد. از بچکی» از زبانی که بییشکویی حوادتٍ 
پرداختهبود» نکر م ی کرد مرگبا علاستی طعی» غبر قابل اشنباه و جبران‌نایذبر» 
پدو الهام خواهد شد ولی (کنون گر چه چند ماعت پیشتربهمرگ او بای مانده 
پم عزمت مرگ خودرژ داتشان نم داد یک باردروکورینا» نت بسیار 
زیبایی وارد اردوگاه او شد و ازنگهبان تقافای سلائات با او را کرد. بهاو اجازو 
دا از تعسب بعضی از نادرها بللاع داشتندکه برای اصلاح لسل» 
دعتران عود را بهتوایگاه جنکجویان نامدآز می‌فرستادند. آن شمه وقفی دشتر 
وارد اتاق او هد»‌سرهنگ آنولیائو بوتدیا سرودن شعر سردی را بهپایان عد 
رسان دکه در باران را هگم کرده بود. پشت خود را به‌دخت رکرد تا ور ذکاغذ 
را جزو سای شعرهای خود د رکشو بگذارد و درش را تن لکند. وآلقت بودکه 
یکمرتیه علاست و الهامی ح کرد. تپالچه‌اش را ا زکشو ببرونکشید و بدوذ 
اینکه سر خود راب رگرداد هد خترگفت: «خواهش میکنم شلیکک نکند.» 
«تتی تپانچه به‌دست بهطرف او چرخیده دختره تهانچك خود را پاییز 


















ما۳ 


کاب لکادسیا مادک 1۱۵ 


آورد و نی‌دالست چه کند. بداین طریق چهارمرتبه از یازده دام ی که برایش 
کسترده بودند» لجات یاقت. ازطرق دبکرء یک ف رکه نتوانسته بودند دسنگیرش 
کنند» یکت شب وارد سریازخانة انقلایبون مانئوره شده و دوست صییمی اوه 
-رهنگ ماکنینیکوویسبال وا که تب داشت وبرای اینکه هرق کند در رختخولب 
خواییده بود؛ بدضرب خنجر به‌تتل ربانده و ا که در همان اتاق» چند ستر 
آلطرنتره در ننوی خود خواییده بود متوجه نشد. سعی او برای ترتیب دادن 
پیش بینیه یش بیایده بود. بهطوری ناگهانی؛ در هاله‌ای االهام ماورامالییمه» 
ستوجه آلها می‌شد؛ سثل اطینالی مطلق و آئی که تسخیرش امکان‌پذیر لبود. 
گاهی چتان طبیعی بودکه تا وتتی وا اقاق تمی‌افتاد آنها را بعمساب 
پیشکویی تمی‌گذاشت. گاهی هم چیزی جز خرافات تبود. ولی ونتی او را محکوم 
پداعدام کردند و آخرین آرزویش را از او پرسیدند» بدو نکوچکترین اشکالی 
پیشبینی خود را که جواب سوال را به‌او الهام کرده بود تشخیص داد. 

گفت: سایلم حکم اعدام من درم کوندو اچرا مود.. 

رئیس دادگاه نتلام یکی ناراحت و عمبالی شد وگنت: «بولندیاء 
سمی نکن زرنکی بمغرج بدهی. اين فتط حیله‌ای است تا بتوالی زسان را کش 
بدمی» 

سرهنك کفت: «شما دوعتيدة خودتان سختار هستید ولی آخرین آرژری 
من دو زندگی همین لس تکه گفتم.» 

از آن پس دیگر چیزی را پیش‌بینی لکرده بود. ردز ی که اووسولا 
بصلاقات او بهدزندان رنته بود» پس از آلکه مدتی فک رکرده عاثبت بهاین 
تتیجه وسید که امن‌بار شاپد مرگ حضور خود را به‌او اعلام نکند چون مرک 
او بستگی بداتفاق ندائت و سربوط به‌تصیم اعدا م کنندگان او می‌شد. تمام 
شب را بیدارماند و از درد زعمهایش عنا بکشید. چیزی بهسحر نمانده بود 
که از راهرو مدای قنسیایی به‌گوششی وسید. به‌خود گنت: «دارند می‌آیند» 
بدون هیج دلیلی به وهآ کادبوبوئندیا فک رکر که درآن لحظه در آن سحرگاه 
خوتناك» زیر درخت بلوط به‌او می‌اندیشید. نه احساس تر سکرد و له دلتنگی, 
درعوشی» بخاطر اینکه آن‌سرگ تحمیلی به‌او اجاژه نمی‌داد که انتهای چیزی‌را 
که ناتمم‌گذاشته بود ببینده احساس خش مکرد. در اتاق باز شد و نگهبان 
با توری تهوه دا خل شد. فردای آن روزه سر همان ساعت» وقم به همان حال بود. 
از شدت درد زیر بغلش هذبان می‌گنت. روز پنجشنبه شیرینی را با نگهپانان 
تقسی م کرد و لباس تمیز را که برابش تنکه بود پوشید و چکمه‌های ورلی را 
بدپا کرد. روز جمعه هنوزتیربارانش تکرده بودند. 


۱8 مسال تمای 


حقیقت این‌بو که جرأت تم یکردند حکم اعدام وا اجراکنند. نظامیها 
مي‌دالستندکه اعالی علیه آلها هستند و تیربارانکردن سرهنگ آئوونیائو 
بوبْندیا نه تنها درما کولدو بلکه د رکلی روستاعایاطراف باتلاق عواقب‌سیاسی 
وخیم بهیار خواهد آورد. از اینرو با مقاسات م رکز استان سشور تکردند, شنیه. 
شب» هنگام یکه در انتظار پاسخی بودند» سروان ر وک هکارئیسرو و چند افسر 
دیگر به‌سیکدة کاتارینو رنتند. نتط یک زن» زیر تهدید آنها جر ت کرد او را 
پهاتاق خواب خود بیرد. زن به‌ا و کنت: «لمی‌خواهند بغل مردی بخوابن که 
بزودی می‌میرد. هیچکس ثمی‌داند چطورء ولی همه می‌گویند افسر ی که سرهنگه 
آئوولیالو بوتندیا را تیربارا ن کند» پدعلاوة تمام سربازان جوخه» یکی بعد از 
دیگری دیر یا زود بهنتل خواهند وسید و حتی اگر به‌آن سر دئیا هم فرا رکنند 
بینایده است,» سروان و وکه کارئیسرو سابر افسران را ازجریان سطلم ساخت و 
افسران سقامات بالاتر را. روز یکشتبه» کرچه کسی‌آشکارا آن را فاش نکرده بود 
و ازطرف نغلامیها یز عملی سر نزده بود تا آرامش پر اضطراب آثن روزها را بد هم 
بزند» تمام شهر با خبر شده بو که افسران به‌هر بهائه‌ای متومل می‌شوند تا از 
زبربار سوولیت اعدام شانه خالی کنند. دستور رسی با پست روز دوشتیه وارد 
شد. حکم اعدام می‌بایستی تا بیست‌وچهار ساعت دبگر اجرا شود. آن شپ: 
افسران هفت تک کاغذ د رکلاهی انداختند و سرنوشت آشفت سروان ر و که - 
کارتیسرو با دیدن اسش روی قطع هکاغذ یکه ا زکلاه بیرونکشیده شده بودء 
تمیین گردید. ب‌تلخی گنت: «نمی‌توان از بخت بد گریخت. مادر بخطا بهدلیا 
آندمام و مادر بخطا هم از دلیا خواهم وفت.» ساعت تج صبح سربازان چوخه 
را انتخاب کرد و آلها را در حیاط به فکرد و سپس محکوم را با جمله‌ای 
الهام بخش از خواب بیدا رکرد. 

بدا وگنت: «یانه بونندیا, پاشو برویم» دوتعش وسیده.» 

-رمنگك جواب داد: «پس نشاتا این بود. داشتم خولب می‌دید م که 
زخمهایم خوب شده‌اند.» 

ریک بئندیا از وتتینهمیده بو که قراوامت آنوویالوا تیرباران کننده 
عر شب ساعت سه بعد از نیمه شب از خواب بیدارمی‌شد. در اتاق خود در 
تاریکی می‌باند و ازمیان بازبهدبوارتبرستان خیره می‌شد, تخت ی که 
روی آن نشته بود از خرویف خوزآ رکادبو می‌لرزید. تسام عنته را همانطوو 
در انتظارگذرانده بود» با همان مر سختی هالی که زبانی به‌انتظار وسیدن 
ناسه‌های پیتر و کرسپی می‌نشست. خوزءآ رکادبو بهاوگتت: «او را در اینجا 
تیرباران نخواهند کرد. نیمه شب او را در سربازخانه اعدام می‌کنند تاکسی 





ابر یلکاسیا سارک ۱۱۷ 


نقهمد سربازان جوخه چهکسالی هستند. بعداً در هانجا دننش م یکنند.» 
ریکا همچنان در انتلار باقی باند. می‌گنت: «شواهی دید که آن حیوانها او را 
در اینجا تیرباران خواعن کرد.» چنان ب‌حرف حود اطمینان دا ت که حنی میب 
دالست چگونه در را بازخواه دکرد تا دستش را بای وداع به طرف او تکان 
دهد. خوزءآ رکادبو سصرانه می‌گنت: «نمیگذارند او فقط با ش سرباز وحشتزده 
از خیابان عبو رکند. می‌داندکه‌اعالی حاضرند جان خود را تدای ا و کنند.» ولی 
ریکا که ه‌دلیل و منطق شوهرش بی‌اعتنابود از پنجره جدا تی‌شه. با لجبازی 
می‌گنت: «خواهی دید که این عده چه جالورانکتیفی هستند.» 

روزسه‌شنبه» ساعت پلج صبح» حوزآ رکادبو تهوة خود را نوشیده بود 
و مکها را آژاد کرده بود که ریکا پنجره را بست و برای اینکه بدزمین نینند 
بالای تخت را چسیید. آهیکشید ‏ و گنت: «دارند او را می‌آورند» چقدر خوشکل 
است ا» خوزه آ رکادیو سرش وا از پنجره ببردن کرد و او را دیدکه تصویرش 
در لور سحر مي‌لرزد. را به‌دبوارکرده بود و دستانش را پخاطر زخمهای 
زیر بغل» روی کمر گذاشته بود. سرهنگ آئورلیائو بوئندیا با خود زمزمه می کرد 
که «انسان باید تا چد حد خوار وزبون بشود و چقدربایدبیچاره اش دکه 
بگذارد این شش سرباز مابون او را یکشند و او نتواند هیچ کاری بکند.» 
یک ی 3 

هب شد, مروان ر وکه کارنیسرو» به‌تصور اینکه او دارد دعا می‌خواند پهرقت آنده 

ونتی سربازها تننگهای خود را به‌طرف او نشانه گرفتند» خشم او تبدیل 
بایغ مهد که اش را ماب رد و و رواد کرد شا را 
بر هم بگذارد. آلوقت» درخشش آلوبیتیوی سحر محو شد و بار دیگر خودش 
را دید که شلوا رکوتاهبدپا دارد وکراوات بسته است. پدرش را دیدکه در 
یک بعدازظهر زیبا او را بدداخل چادری می‌برد و در آلجاء بخ را دید. هنگامی 
که سدای فریاد را شنید تصو رکرد که آخرین فرسان آتش بوده است. جشمان 
خود را با کنجکاری لرژآوری از هم کشود. انتظظار داشت ود سفید مسی رگلوله ها 
را بییند ولی فتط سردان ر وک هکارئیسرو را دپ دکه دستان خود را بهعلاست 
تملیم بالا برده است و خوودآ رکادیو با تننگ دولول ومثت‌انگیز و آنادة 
شلیکش از خیابان ی‌گذرد. 

سروان بهخوزءآ رکادبوگنت: «شلیک نکنیده خداوند ستعال شما را 
فرستاده است.» 

و جنگ دیگری آغازشد. سروان ر وک هکارلیسرو و شش سربازش به 
اتفاق سرهنگ آئورلیانو بوتئندیا برای نجات ژنرال انقلایی» ویکتوریومدینا که 





۸ یال تهای 


در ریوآچا محکوم به‌اعدام شده بودند» رنتند. برای صرنه‌جویی دروقت تصمیم 
گرنتند ازکوهستان بگذرند؛ مسیر ی که خوزء آرکادبوبوندیا گنشته بود و 
ماکویدو را بنیانگذار یکرده بود. عنوز یک حنته نگذشته ده مد 
است» ازابن رو مجبور شدتد بدون حمل مهمات و با کتقا په‌اسلح 
0 جادة مشاه بای ی ی رکنند. نزدیک دعات 
اردو می‌زدند و یکی ازآنها با لباس میدل» با یک ماه یکوچکه طلایی 
درردزروشن ببرون‌می‌رتت تا با آزادیخواهان تماس بکیرد. آزادیخواهان 
مبح‌روز پسد برای شکار خارج بی‌شدتد و دیکر باز نمی‌گشتند. وتتی از 
بالایکوه ریوآچا را دیدند» ژنرال ویکتوریو سدینا تیرباران شده بود. 
مردان سرهنگ آئورلیانو بوئندیا او وا با درجة سرتیپی فوسانده نیروهای انقلایبون 
سواحل کارائیب اعلام نمودند. او ست خود را پذبرفت ولی از ترنیع درجه 
خودداری کرد. با خود شرط کرد تا وتنی حکوست محافظه کاران مصد رکار 
است» آن درجه وا نبرد. طی‌سه ناه موتق شدند بیش از هزارسرد راسسلح 
سازن دکه هگ یکشته شدند و چند لفری ه م که جان سالم بدر بردند خود را 
بهجبهة شرقی وساندند. آخرین خبر حاکی از ابن بو که آنها از جزای رکوچکه 
آنتیل به کاپودلاولا" رسیده‌اند و در آنجا سستقر شده‌اند. از طرف دولت 
بخشنامه‌ای حاکی از مرگ سرهنگ آئوولیائو بونندیا تلگراف شد و در سرلسر 
کشور به‌سووت بیائی هابی بدچاپ رسید ولی دو روز بمدهء‌تقریاً همزسان باتلگراف 
تبلی» 7لگراف دیگری رید که قیام جدیدی را در دشتهای جنویی بهاطلاع 
می‌رساند. و ایتچنین انسانه و شهرت سرهنگ آئورلیانو بوئندپا که در همهیا 
وهمزسان وجود داشت» آغاز شد. اغبار همزسان و ند و تقیض‌اعلام م کرد که 
او در ویلالوئوا " پیروز شده است. درگوا کاسایال" شکست خورده است. 
سرخپوستان موتیلن* او را اژ هم دریده‌اند. در دعکنه‌ای از دهات باتلاق سرده 
است» و بار دیگر» مسلح» در اوروبپتا" سربلند کرده است. رهبران حّب 
آزادیدولهکه در آن زان برای انتخابات مجلس ماود -ذاکره ده بودندء او 
را ساجراجویی تلقی م ی کردن د که عضو حزب لبود. حکوبت سلی او وا در طبتة 
راهزنان قرار داد و برای سرش جابزه‌ای برابر پنج‌هزار بزو تعیین کرد سرهنگ 
آتورلیائو وثندیاه پس ازشانزده شکست» همراء دو هزار سرخپوست مسلح از 
دمات خارج شد و پس ازهبیخون زدن بدپادگان» ربوآچا را تصرف کرد. ستاد 
عملیات خود را در آنجا بر پاکرد و بهرژیم عکوست؛ اعلان جنگه داد. اولین 
پینامیکه از دولت دریاقت کرد این بود که اگر او با تبروهای خود تا چیل و 
آدرمسهست 4 مت ۷۰ 3 ۷۵۵ ما۳ موی .2 

منسنا > ما۱۵ بک 
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هشت ساعت دبگر بهطوف جبهةٌ غربی عقب لشیفی نکنده سرهنگ خرینلدومارکز 
را تیرباران خواهن دکرد. سرهنگ ر وک هکارتیسر و که در آن سوق فرماندعی 
گروهان او به‌عهده داشت با حانقی مبهوت تلکراب را بددست او داد ولی او 
تلگراف را با شعقی نامتتظر خواند, 

پا تعجپ گنت: «چه عالی | حالا درما کوندو هم تلگرافخانه داریم ۱» 

جواب او تطعی بود. انیدوار بود بتاند تا سه مه بمد یار دیکر 
ستاد خود را در سا کوندو بر یا کند و اگر در آن موقع سرهنگگ خرینلدومارکز 
وا زنده نمی بافت؛ تماماقسرانی را که تا آنموقع زندالی کرده بو ترباران می - 
کرد. اول هم از ژلرالها شروع می کرد و سپس به افراد زیر دست خود دستور 
" می‌دا که تا پایان جنگ این کار را ادامه دهند. سهساه بعده وتتی پیروزمنداته 
وارد سا کوندو شد اولی نکس یکه سر جادة باتلاق او را در آغوش کرفت» 
سرهنگ خرینلدو سا رکز بود. 

خانه پر از بچه شده بود. اورسولا سانتا سونیادلاپیداد را با دخترش 
و دوتلوهای ی که پنج ساه پس از تیرباران آ رکادبو به‌دئیا آمده بودند» په‌خاته 
آورده بود. بر خلاف آخرین آرزری آرکادبوه اسم دختر را ویدبوس گذاشت, 
میگقت: ممطمنمآ زکادیومنلوزش همین بوده است. ار اسم اوسولا را بر او 
بگذارم در زندکی خیلی زجر خواعد کشید.» اسم دو تلوها را خوزه آ رکادیری 
دوم و آوریانوی دومگذاشت. آمارانتا سزولیت بزرگکردن هم آلها وا 
به‌عهده گرفت. صندئیهای چوبی کوچکی درمالن گذاشت و با بچه‌های 
غانواده‌های هسایه» همگی را در آنجا جم مکرد. وتتی سرهنگك آئورلیانو بوئندیا 
درمیان ت رکیدن تشقشه‌های آتشبازی و مدای ناتوسها ی کلیسا با زگشت» 
یک دستهکر بچگانه» ورود او را بهخانه خوشامد گنت. آثوولیانو خوزه که مثل 
پدر خود بلندتد شده بود و اونیقورم نظامی انقلایی بد تن کرده بود» باو سلام 
:ای دا 

تمام وقایع لیز چندان خوشایند تبود. یک سال پس از فرار سرهنگ 
آئورلیالوبوئندیاه خوزءآ رکادبوو ربکا به خانه‌ای که آ رکاد بوساشته بود اسبابد. 

۰ کش یکردند. میچکس از دعالت او در متوقف ساختن اعدام برادرش اطلاعی 

نداشت. خانة جدید در بهترین قست میدان واتع شده بود, درخت یادا یکه 
روی آن سه لانُ سین‌سرخ دیده می‌شد» بهروی خانه سایه می‌انکند. در خاله 
بزرگ بود و چهار پنجرة بزرگ تورگیر داشت و به‌روی همه باز بود. دوستان 
سابق ریکا» و در بين آلها چهار دختر انوادة سسکوت ه که هنوز شوهر نکرده 
بودند» گلدوزی را که سالها تبل در ابوان گلهای بکولیا متوقف شده بود» بار 


۰ مدال تهاین 


دیگر از سرگرنتند. و رکادبو همپنان از ارافی سوم استفاده میکرد. 
حکوست محافظ هکاران آن اواضی وا به‌اسم او به رسیت شناخته بود و عر روز 
حصوه سوار پراسب و حمرل سگهای شکاری و تقنگ دولول خود و یک ردیف 
خرگوش که به‌زین اسب آویخته بود» به‌عانه باز می‌گشت. بمد از ظهر روزی 
اژ روزهای باه سپتامب رکه هو کم کم طوفانی می‌شد» زودتر از معمول به‌غانه 
برگشت. به‌ریکا که در اتاق ناهاوخوری بود سلام کرد و سکها را در حیاط 
یست و خرگوشها را بهآشپزخانه برد تا بعداً نک سودشانکند. سپس بهاتاق 
خواب رفت تا لباس خود وا عو ضکند. ریکاء بعدا ادعا کر که وتنی شوهرش 
بهاتاق خواب رنته بود» او در حمام را یه‌روی خود بسته بود و ستوجه چیزی 
نشده بود. باورکردن گنتة او چندان آسان نبود ولی تیاقف حق به‌جالب او 
بیگناهی‌اش را ثابت می کرد و دلیلی هم وجود ندلش ت که ربکا سردی را که 
او را آنچنان دو زندگی سعادتمند کرده بود بهتتل رسانده باشد. آن حادئهء شاید 
تنهاحادثه‌ای بو که واتمیتش هرگز درما کوند وکشف نشد, بسحضی اینکه وم 
آ رکادبو در اتاق خواب وا بست سدای شلیکه تپانچه‌ای در سراسر خانه پیچید, 
وشنه باریکی از خون از زبر در اتاق خارج شد و از سالن گذشت و بهخیابان 
وبید و در طول پیادهروهای‌ناسطح خط مستقیمی را پیمود و از پله‌عاییبالا رفت 
و از خیابان «ت رکهاء گذشت و سر پیج لول بسمت راست و سپس به‌ست چپ 
پیچید و بهطرف خالة خانواده یوئندیا پیش رفت و از زیر در یسته داخل شد و 
از سالن گذشت و برای اینکه قائیها را کتیف لکند ا زکنار دبوارها جلو رقت و 
بسالن دیگر وسید و دورمیز تاهارخوری گشت و بهراه ود در ابوان گلهای 
بگوتیا اداسه داد و بدون اینکه دیده شود از زیر صندلی آماراتتا که داشت 
بهآئوولیانو غوزه حساب درس می‌داد گذشت و از سیان یار بهآشپزخاله وسید. 
اورسولا که برای پختن تان» سی‌وشش تخم‌سرغ شکسته بود فریا دکشید: «یا 
مریم مقدس 1 

تذ خون را دلبال کرد. برای بانتن سرچشمةٌ خون» از میان البار و 
ابوان گلهای بکونیا که صدای آوازآئولیانو غوزء در آن داشت سه و سهششء 
و شش‌وسه نه را می‌خواند گذشت و از اتاق ناهارخوری و سالتها عبو رکرد و 
خیابان را تا انتها پیمود و ابتدا بهست راست و سپس بهست چپ بیچید و 
وارد خیابان ت رکها شد. فرامو شکرده بو که کفش راحتی بدپا دارد و پیشیند 
آشپزی را ازکمر خود باز نکرده است. بهسیدان رسید و بهدر خانه‌ای ون تکه 
هرگز پدآن ندم نگذاشته بود. در اتاق را فشار داد؛ بوی تند باروت چیتی 
تما.. بود خقه‌اش کند. خوزه‌آرکادیو را در اتاق خواب دیدکه ردی زسین 
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انتاده بود و سرچشمة خون را که دیگر ازگوش راست جسد بیرون لمی‌ریخت: 
باقت, در بدنش زخمی نيانتند, آلت تتاله را هم سوقق نشدند پیداکننده 
سمانطو رکه تتوالستند بوی تند و تدید باروت را از بين ببرند. ابتدا جسد را 
سهبار با لیف و سابون شستند و سپس با نک و س رکه و بمد.یا خاکستر و 
لیمو سانش دادند؛ عاتبت او را در بشکه‌ای از آب قلیایی فر و کردند و خش 
ساعت بهآن حال نگاه داشنتند؛ از بس او را ماليدند» خالکویبهای بدنش کمرلگهه 
شد. بمفکر انتادند به‌او قلفل و ادویه و برگ درخت غار بزنند و یک روز تعام 
جسد را روی آتش ملایمی بجوشاننده ولی جسد داشت می‌گندبد. پس مجیوو 
شدند با عجل هر چه تماستر آن‌را ب‌اك بسپارند. او را در تابوت مخصوصی 
گذاشتند که دو تروسی سانتیمتر طول و یک ستر و ده سانیمتر عرض داشت و 
از داخل با ورقه‌های آهنی و پیچهای فولادی محکم شده بود؛ با اين حال باز 
هم بوی نتد باروت در خیابانهای سیر تشییم جنازه به‌سثام می‌سید. کشیش 
نیکانور با تبدش که مثل طبل ور م کرده بود» از بستر بیماری خود برای 
روح او دعای آسرزش خواند. با وود ی که درماعهای یمد دور تبر او را چند 
دیوا رکشیدند و بين دبوارعا خاکستر و خاله اره و آعک ريختند» ولی تبرستان 
تا سالها بعد بوی باروت می‌داد تا اینکه عاقبت مهتدسین ش رکت سرز روی 
تبر او را یا بتون پوشاندند. ب‌سحضی اینکه جسد را از خانه بیرول بردتد» ربکا 
درخانه را بست و خود را در آنجا زنده بگو رکرد؛ محیوس در قشر فخی یکه 
هیچ وسوسة زبیتی یارای لنوذ بهآن را نداشت. نقط یکنباره زبالی که پیر و 
فرتوت شده بوده از خانه خارج شد. کنشهایی به‌رنگ نقرة کهنه به‌پا داشت و 
کلامی ازگلها یکوچک به سر گذاشته بود. موقعی بود که بهودی سرگردان 
ازشهر عبورمی کرد و گرباییکهبه نیال آدرده بود چنان شدبد بود که پرندگان 
تورای پشت پنجر‌ها را می‌شکستند و در اتاق خواب خانهها می‌مردند. بار 
آخر ی که او را زنده دیدند» سوقعی بود که دزدی راکه می‌خواست هارد خانه 
بشود با کلونه کشته بود. بس از آن» بجز آرخنیدا" که خسنکار و مولسش 
بوده دیگ رکسی با او تعاس نگرفت. یک بارفهمیدند که به‌استف‌نامه می‌تویسد. 
ادعا داش ت که اسقف پسر عمویش است ولی هرکز معلوم نشد در جوابم 
نامه‌ای دریافت می کند یا نه. شهر» او وا فرامو شکردء 

سرهنک آئورلینوبوندياه با وجود بازگشت پیروزنندانه‌اش» چندان 
از اوضاع راضی به‌نظر لمی‌رسید. دسته‌های دولقی بدون مقاوست تسلیم می‌شدند. 
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۴ سسال تهای 


و این سوضوع آژادیخواعات رابه‌پیروزی ایدوار می‌ساخت؛ اسید که نابود 
کردن آن سلاح لبود. اماشورش‌طلبان» و بیشتر ازهمه‌سرهنگ آنوولیانو بوئندیاء 
بهحتیقت اسر وآقف بودند. گر چه در آن وفع بیش از پنج هزار نفر تحت قرسان 
داشت و بر دو منطتة ساحلی حکوبت می کرد ولی‌احساس م یکر که گوبی 
در دریایی محصوراست. ونمیتش چنان منشوش بو د که ونتی دستور داد بیج 
ناقوسکلیسا وا که شلیک توپ ویران ساخته بود» تعی رکنند» پدر روحالی 
لیکانور از بستر بیماری خود اعلام کرد: کار احمقانه‌ای است. پیروان مسیح 
کلیس را خراپ میکنند و یکه مشت بن آنرا تعصیر م یکنند.» برای یاقتن واه 
لجات» ساعتها در تلگرافخانه می‌ساند و با قرساندهان سابر مناطق تماس می - 
گرفت و هر بار بيشتر متتاعد می‌ش دکه جنگ بهین‌یست رسیده است. وققی خبر 
پیروزیهای جدید آژادیخواهان دریافت شد» با صدور تطنامه‌عایی آن را جشن 
گرنتند ولی او از روی نقشه» پیشروی واتمی آلها را دنبال میکرد و می‌دید 
لپروهایش وارد جنگل شده‌اند و در مقابل سالاریا والواع حشرلت از خود دناع 
میکنند و در جهت یکه ثباید پیش بروند پش می‌روند. با افسران خود درددل 
م ی کرد» می‌گنت: «داریم ببهوده وت تلضمی کئیم. آن فرساتهای عضو حزب 
دارند برای کرسیهای مجلس کدایی می کنند وما در اینجا وقت خود را هدر 
می‌دهیم.» در شبهای بیداری» در همان اتاقی که معکوم به‌سرگ شده بوده در 
نتوبی دراز میکشید و و کلای مجلس را مجسم می کر دکه لبادة سیاهرنگی 
بهتن کرد‌اند ودر هوای سرد صبح زود ا کاخ ریاست جمهوری‌خارج سی‌شوند؛ 
ی کتها را بالا می‌زنند و دستان خود وا به‌هم می‌بالند؛ زمزم هکنان به 
کانه‌های تاریک وکثیف صیح زود پنا می‌برند تا در یار ۰ 
مذا کر هکنند؛ ولتی کنته بود «بله» منظورش چه بود؛ وفتی گنته بود 
چه مننلوری داشت؛ وحتی منظو رئیس جمهوررا از گنتن چیزهابی بفیراز «بلهء 
و منهء حدس می‌زدند. غرق در این تصورات» در اتاق‌گرم خو د که درجة 
حرارت‌آن به‌سی‌وپنج درجه می‌وسید درا زکشیده بود و صانطو رکه پشه‌ها را از 
خود می‌راند» می‌دبد سحروحشتتا کی لزدیک می‌شود و او بسردان عود فرسان 
می‌دهد تا خود را به‌دریا بینکند. 

در یکی زاین شبهای تردید» وفتی پیاار ترنرا همراه سریازان در سیاط 
آواز می‌خواند» از او غواست برابش فال درق بکیرد. پیلارترنرا پس از آنکه 
سه مرتبد ورقها را چید و جمم کرد تنها چیزی که به اوگفت این بودء «عنی‌اش 
را دقیتاً نی‌نهمم ولی خیلی واضح لست. سواتلب دعالت باش ا» دو روز بعد» 
ره وه مد در هی دد ومانته ق ا خسته 

















کاب انسیا مادک ۱۲۳ 


نفر دیگر داد و آن یک نقر به یک نفر دیگر تا اینکه توری تهوه دست به‌دست 
بهاتاق دفتر سرهنگ آثورلیانوبوندیاومید. او قهوه خواسته بود ولی چون تهوه 
آنجا بود» سرعنکت آن‌را توتید. سقدار است رکنیلی که در تهوه ريتته شده بود 
برا ی کشتن یکک اسب کافی بود. وقتی او را بهخانه بردند بدنش روی هم تاشده 
و شقن شده بود. زبانش از میان دندانها بیرون انتاده بود. اورسولا برای نجات 
او با مرگ ست و پنجه نرمکرد. پس از آلکه شکم او را با داروفای سهوع 
شستشو داد» او را در پتوی گرمی‌پیچید و دو روز ققط سفيدة تخم‌مرغ به ورد 
داد تا اينکه پدن خردشده‌اش دیکر در حراوت عادی را به‌دست آورد. روز 
چهارم از خطر مرگ جسته بود. بر خلاف سیلش» اورسولا و افسران او وا مجبوو 
کردند که یک هفت دیگر هم از رختخواب خارج نشود. آئوقت بود که نهمید 
شعرعایش را نسوزاند‌ا.. اورسولا برایتی توضیح داد که: «نی‌خولستم عجله 
کنم» آن شب وقتی خولستم اجاق وا روشن کنم به خودمگفتم بهتراست مبر 
"کتم تا جسدش را بيارند,» در گلکی سه‌آلود نقاعت» همانطو رکه عروسکهای 
کرد و خاکدگرنتة رمدبوس دور وبرش راگرتنه بوده سرهنگ آنوولیلوبونندیا 
شعرهایش دوران تعال زندگی خود را بار دیگر زند هکرد. سجدداً 
به‌لوشتن مشغول شد, در مرز جنگی بدون آتیه» ساعتها تجرییات خود در ورط 
مرگ را به‌صورت اشعاری زیبا ببرون ریخت. انکارش چنان روشن شده بود که 
می‌توانست به‌خوبی از هرطرف آنها را دتبال کند, یک شب ازسرهنکه 
عربنلدو ما رکز پرسید: «دوست من» بگو بیینم حدف تو از جنگیدن چیست؟» 

سرهنک خرینلدومارکز جواب داد؛ «برای حزب بزرگ آزادیخواه 
می‌جنگم. دلیل ازاين بهتر؟» 

اوگت: «خوتا به حالت. تو لااقل دلیل جنکیدنت را من‌دالی ابا 
من تاژهفهمیدمام که فقط بخاطر غرور خودم می‌جنگم.» 

سرهنگ خریتلدو ما رکز گفت «خیلی بد لست.» 

سرهنگ آئورلیانوبونندیا که از وحشت دوست خود سر حال آنده 
بود گفت: «آری ولی بهتر از ان اس ت که انسان اسلا" نداند برای رسیدن بهچه 
مقصودی می‌جنکد,» به‌چشمان او یره شد و لبخندزنان اقزود: «و با سثل توء 
اینگیدن برای چیزی که نزد هیچکس سسنی و سفهوبی تداود.» 

غرورش سانع از آن شده بود تا با گروههای مسلح دا لکشورتماس 

رد4 لااتل تا سوتعی که رعبران حزب او را سا 





















۴ سسال تیاس 


مونق شد اورسولا وا رافیکند تا بت ای مدفون شدة خود را در اختیار او 
بگتارد. سپس سرهنک خرینلدوما رکز را ب‌ست فرسانده تظامی و غیر تطلمی 
ما کولد وگماشت و خود برای تعاس گرنتن با قوای شورشی داحلی رفت. 

سرهنگ خرینلدو ما رکز نه‌تتها نزدیکترین دوست سرهنگ آئوولیاتود 
بوئندیا بود بلکه اورسولا تیز او را بهعتوان یکی از اعضای خانواده در خانه 
خود می‌پذیرات. مردی ظریف و خجالتی بود و خوشرتتاری باطتی‌اش بیشتر 
برای جنگ مناسپ بود تا حکوست. مشادران سیامی‌اش بهآسانی سوثق شدند 
او را در پیچ و خم نظریه ما گیج کنند. با اینحال توائست صلح و آرامش را در 
ما کوندو به‌نحوی بر قرا رکن که سرهنک آتوولیانو بوئندیا بتواند سالهای پبری 
خود را در آلجاء با فراغت به‌ساختن ساعیها ی کوچک طلایی» بگذراند. گر چه 
درستزل والدین خود زندگی م کرد ولی هفته‌ای دوسه روز در منزل اورسولا 
ناهارمی‌خورد. طر زکار سلادهای مختلف را به‌آئورلیانو خوژه می‌آموخت. اولین 
مشقهای نظامی را بهاو باد داد و بجاو ادرمولاء برای‌اینکه او مرد زندکی 
شود چند ماهی او را به‌سریازخاته برد. خرینلدوسا رکز چندین‌سال تبل» وت 
که خیلی جوان بود» عشق خود را به‌آمارانتا اعترافکرده بود ولی درآن زمان 
آمارانتا چنان در عشق پیتر و کرسپی غرق بود که به‌او خندید, خرینلدوما رکز 
منتظر ساند. یکبار از زندان یادداشتی همراه پول و یک دوجین دستمال‌برای 
آمارانتا فرستاد تا حروف اول اسم پدرش را روی آنها گلدوز ی کند.یکه هفته 
بعد آمارانتا دستعالهای گلدوزی شده را همراء پول برایش به‌زندان برد. چندین 
ساعت در بارة گذشته با هم محب تکردند. وقتی آمارانتا آلجا وا ترك م یکرد» 
خرینلدوما رکز بها و گفت: «وفتی از اینجا خارجبشوم با تو اژدواج خواهم کرد.» 
آمارانتا خندید ولی همانطو رکه به‌بچه‌ها خوالدن یاد می‌دادیه‌او تکرم ی کرد و 
سعی داشت عشق جوافی خود را نسبت بهپیتر و کرسی در او زنده کند,روزهای 
شییه »که روز ملاقات زندالیان بوده بدخانة واندین خرینلدوما رکز می‌رفت. 
وهمراه آلها بذزندان می‌رفت. در یکی از آن شنبه‌هاء اورسولا از دیدن‌او در 
آهپزخانه مخت متعجب شد . منتفلر بود بیسکویتها از قر ببرون‌ببایند تا بهترین 
آلها را در دستمال ی که بدان منظو و گلدوز یکرده بود» بپیچد. 

اورسولا بهاو گفت: «با او هروس ی کن. پیدا کردن سرد دیگری‌ثل 
او آنقدرها آسان نیست.» 

آموانتا وانمود کرد کسه دارد عکس‌السملی تفرتانکیز از خود نشان 
می‌دهد. 

جولب داد : «من احتیاجی ندارم بهشکار مردبروم. این بیسکویتها وا 









۹ 


هم از این لحاظ برای خرینلد و می‌برم که دلم برایش‌می‌سوزد چون دبر با زود 
او را اعدام م یکنند.» 

این را بدون اینکه واتما چنین‌نکر ی کرده باشدگفت, ولی درآن سوق 
دولت تهدید کرده بود که اگر قوای شنورتی‌از ربوآها خارج نشوند» مرهنگه 
خرینلدوما رکز را اعدام خواهند کرد. سلانانها تطم‌شد. آمارانتا در را ه روی 
خود بسته بود و اک می‌ريخت. احساس‌تتصیر» دیست مثل موتعی که 
ودیوس مرده بوده او راعذاب می‌داد.گویی چند کلام حرف بی‌اهمیت او بار 
دیگر باعث قتلی شده بود. سادرشاو را تسلی می‌داد و به‌او اطمینان می‌بخشید 
که بدون شک سرهنگک آئوولینوبوندیابرای جلوگیری از اعدام_ او چارهای 
خواه دکرد و تول داد که وقتی جنگ بهپایان‌برسد خودش شخصاً حرینلدو- 
ما رکز را بهاو نزدیکک کند. قبل !زفرا وسیدن زبان سوعود؛به‌قول خود وفا کرد 
و ونقی خرینلدوبا رک که از مقام فرماندهی نتلامی و غیر تظامی خود.فرور بود 
بار دیگر به‌خانه آلها آند» او را مانند فرزندی‌پذیرفت و با زیرکی فراوان بنای 
ستایش او راگذاشت. سعیکرد او را بیشتر درآنجا نگاه دارد و از تهدل آرزو 
کرد که او وعدة ازدواج با آسارانتر! به خاطر بیاورد.دعاهایش ستجاب‌شد, 
ررزهاب یکه سرهنگ خرینلدو ما رکزبرای صرت ناعار بسنزل آئیا می‌آند» بمد 
آزنامار در ابوانگنهای بگولیاباآمارانتاتخته‌نرد بازی میکرد. ادرسولابرایشان 
شیرقهوه و بیسکویت می‌برد ویه بچه‌ها می‌رسید تا مزاحم آنها نشوند. آمارانتا 
تمام کوشش خود را بکارمی‌برد تا باردیکردر قلیش خا کسترهای‌عشق جوالی 
را حسکند. با نگرانی و اضطرا بکشندهانتفار روزهای سلاناتو بعدازتلهرهای 
تخته‌نرد را میکشید» و زمان در مصاحبت آن جنگجوی ی که اسش آلچنان او 
را غمگین می‌ساخ تکه انگشتانش در جابجا کردن سهره‌های‌تخنه‌نرد می‌لرزید, 
بسرعت می‌گذشت. ووزی که سرهنگ خرینلدو سارکز باردیگر از اوتتافای 
ازدواج کردء آسارانئا تتاشای او را لیذ برفت. 

بهاوگفت: «من با هیجکس ازدواج نخواهم کرد؛ بخصوس‌باتو, تو 
آلتدر عاشق آئورلبالو هست که چون نمی‌توالی با او ازدواج کنی می‌خواعی 
بهجای او با من عروم یکفی,» 

سرهتگک خرینلدو مارکز مرد بردباری بود‌گنت:«آنتدر پانشاری 
م یکنم تا بالاخره راضی شوی,» ب‌سلافاتهایش ادامه داد. آساراتتا در اتاق را 
می‌بست واشکهای خودرا فرومی‌خورد و انگشتانش‌را درگوشهایش م کرد تا 
مدای او را که آخرین اخیار جنگ را به‌اورمولامی‌داد نشنود و با اينکه در 
اشتیاق دیدار اومی‌سوخت از اتاق خارج نمی‌شد. 
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۶ سسال تهای 


درآن ایام» سرهنگ آئورلیالوبوندیا هردو هنتهیکیارگزارش متصلی 
بسا کوزدو می‌فرستاد ولی ققط یکباره آنیم هشت ماه پس از ونتلش از آنجاه 
برای اووسولا چیزی توشت. قامدی بحصوص» یکت پا کت‌لا کت ومهر تده 
برای اورسولا بمخاله آدرد و داخل آن رری یکك صفح هکاغذ,دستخط ظریف 
سرهنگ به‌چشم می‌خورد؛ نوشته بود: «از پاپا خوب مواظب ت کنیدچون بزودی 
خواعد مرد.» اورسولا ومشتزد‌گنت: «چون آئوولیاتو این را می‌گویدپس حتمً 
همینطور است؛ او می‌داند.» با کمکه سابرین»خوزه آ رکادیویوئندیارابه اتاق 
خواب برد. او دوطول سدت ی که زیر درشت بلوط مانده بود سوفق شده بود هر 
چتدر می‌خواهد بروزن خود بیفزابد بطور ی که هفت‌سرد هم سوق نشدند او را 
از زمین بان کنند و مجبور شدند او را تا تختخواب‌روی زمین بکثانند. عمانطور 
که پبرمرد عنلیم‌الجثه» با چهرة سوخته از آنتابو باران» نفس م ی کشید»بوی 
تارج تازه و کیک وکهنگی و ترااکم زبین در فضای آتاق پخش‌سی‌شد.تردای 
آن ریز او را در تختخواب نينتند. پس از آنکه تمام اتاقهارا یه دلبانش چست‌و, 
ج وکردند» اورسولا بار دیگر او را زبر درخت بلوطیافت. با وجود قدرت دست 
نخوردهاش»خوزه آ رکادبو بوندیا حوسلةکشکش‌نداشت. همه‌چیز برایش 
می‌تناوت بود. بازگشت او به‌زیر درخت بلوط به‌سیل خودش لبود» صرفً بخاطر 
این بودکه بدتش بی‌اراده و بنابرعادت؛ بهآلجا برگشته بود. اوسولا از او 
مواظبت م یکرد و بهاو غقا می‌داد و از آئوولیانو برایش غیر می‌برد ولی در 
حتیتت تنها کس ی که تاد بود با او تماس بگیرد» پرودلسیوآگیلاربود. پرودنسیو. 
آگیلد رکه در آن بان تقریب پا رشده بود» روزی‌دوبا بنزد او می‌آمد و با حم 
گفتگو میکردلد؛ از خروس جنگی باهم صحبت م یکردند و به‌یکدیگر وعدء 
می‌دادند که برای تماتای پیروزی خود» و تیز به‌خاطراینکه در یکشنبه‌مای 
خسته کنندة دوران مرگ حومله‌شان‌سر نرود مزمه‌ای‌جهت پرررش برندگان زیبا 
دوس تکنند. پروداسیوآگیلار بود که او را می‌شست و سرایشغذا می‌سرد و از 
مرد ناشناسی به‌اسم آوولیات وکه در جنک درجة سرهنگی داشت»دلستالهای 
شنیدلی تعریف م یکرد.خوزه آ رکاد بو بوندیاوقتی‌تنها می‌شد با یادآوری‌اتاق- 
ای بی‌انتها خود را مشغول م یکرد:در رزیا می‌دب دکه از وختخولب خاج 
می‌شود و در را بازم ی کند و بهاتای‌دیست مثل اتاق قبلی داغل می‌شود با 
همان تختخواب آهنی؛ با همان صندلی‌راحتی از چوب بیده و با همان تصویر 
مریم چاومجو روی دبوار روبرو. از آ‌اتاق بهاتاق دیگر ی که عين آن بود 
می‌رفت و سپس در را می‌کشود و بهاتاقی‌پا می‌لها که عین‌همان اتاق بود و 
بمد یک اتاق دیگر و همینطور تای‌لهایت. از اينکه از این اتاق به آن اتاق 
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می‌رقت حظ می‌برد» انگار درسرسراهایی رارف ت که دبوارهایش با آیینهمای 
موازی پوشیده شده بود. عاثیت پرودلسیوآگیلار دستی‌به‌شانه‌اش می‌زد. آلوقت 
ازاتاقیبه‌اتاق دیکر عقب می‌نشمت‌و» سیر خود را درجهت مخالف می‌پیدود 
و بالاغره برودنسیوگیلار وا دو اتاق حقیقت می‌بافت. ولی یک شپ» دوهنته 
پس از آنکه او ر! به‌تختخوایش بردند» بروداسیوآگیلار در آتاق سجاور دستی 
بهشالة او زد و به خیال اینکه آنجا اتاق‌اصلی است در آنجا ساند. صبح روز بعد» 
وتتی اورسولا داشت برایش صبحانه می‌برد؛در انتهای راهرو چشمش به مردی 
افتاد که چاتی و د کوتاه بود و لباس سیاهرنگی‌به‌تن داشت و لبة کل سیاءمخود 
زا تا ری چشمان آرام خود پایین کشیده بود.اویولا فک رکرد: «بردردگارا! 
حاغرم قسم بخورم که سلکیادس است.» ولی آن مر دکاتائوره بود» برادر 
ویسیتاسیون که از مرض بیخوابی از خانه فرا رکرده بود ودیگر از او خبری 
نشده بود. وققی وبسیتاسیون از او دلیل بازگشتش‌را پرسید او بهزبان خودان 
جواب داد: «برای تشییع جنازة سلطان آمده‌ام,» 

آنوقت به‌انا‌خوزه آرکادیو پوثندیانتند.با تدرت هرچه تماستر او را 
تکان دادتد و درگوشش نریاد کشیدند و جلو دهانش‌آنینه‌گرنتند» ولی موق 
تشدند از خواب بیدارشکنند. بعد» وتتی کهنجار برای ساختن تابوت تدش را 
اندازه می‌گرقت از میان پنجره ستوجه شدن که از آسان‌گلهای کوچک زردرنکی 
غرو می‌ببارد. باران‌گل تمام شب بهصووت طوناتی آزام» برسر شهر بارید. یام 
خانه ما را پوشاند وجلو درعارا سدود کرد. جانورانی که درهوایآزادمی‌خواییدند 
درگل غرق شدند. آنتدر از لساننگل‌نرو ریخ تکه وتتی‌صیح شد تمام خیابان‌ها 
مفروش ازگل بود و مجبورشدند با پارو و شنک شکاها را عتب بزنند تامراسم 
تشییم جنازه در خیابلها مورت بگیرد. 














آمارانتا در صندلی راحتی جوب بید تشسته بود#گلدوزی نیمه کارباش را روعه 
زائوگذاشته بود و غرق تماشای آئورلیانوخوه بودکه با چان‌پوشیده اژکفت 
عابون» تیغ خود را ووی برگ کاکتوس تیز می کرد تا برای اولین‌بار ریش 
بتراشد. از جوشهای صورتشی خون می‌آمد»و هنگامی که خولست به‌سبی لکم- 
پشت طلایی خود طرحی بدهد» لب بالانی را برید. وتتی ربشتراشی به پاباث 
رسید» با تیان اول خود کوچکترین فرقی نکرده بود ولی آسارانتا با مشاعدة آن 
ملاح پرسشقت» حس کر دکه ازآن دم دیگر رنته رنته پیرمی‌شودء 
گفت:«برایخودت مردی‌شده‌ای» عینآنورلیالو وق یکه‌به‌سن‌توبود.» 
او مدتها بود مرد شده بود : از آن روز دوردستی که‌آمارانتا به‌خيال 
اینکه او هنوز بچه لست» مطابق سعمول در حمام جلو او لخت‌شده از وقت ی که 
پیلارترفرا بزرگکردن بچه را په‌عهدة او وأگذا رکرده بود» جلو او لخت می‌شد, 
آتورلیاتوخوزهباراول یکه چشمش به‌پدن‌برهنةاو انتاد» اولین چیز ی که 
نظرش را جل بکرد چالك عمیق‌یین پستانها بود. چنامعصوم بود که پرسید چرا 
آنطور شده؟ آسارنتا با تظاهر نوك انکشتان‌را به‌داغل چا پستانهایش قرو برد 
و جولب-داد : «ینه‌ام را بردماند.» چندوقت بعده وق 
پیتر ‏ وکرسپی نابق شد و پار دیگر سام کردن‌با آئورلیا 
او دیگرتوجهی بهچالك سینه نگرد» در عوض‌با دیدن پستانهای زییایآمارانتا و 
توك برجسته وارقوالی رنگشان» با احساسی‌ناشناس برخود لرزید. بدن اورازیرنظر 
می‌گرفت؟ وجب یموجپ با معجزة بدن او آشنا می‌شد ودر آن احساس‌ناشناس» 
پوست بدنش می‌سوخت؛ دوت‌همانطو رکه پوست بدن آماراتتا درتساس با آبه 
داغمی‌سوخت.ا ژکوچکی‌هادت داشت که مشبها از لنوی خود در بیاید و بغل 
آمارانتا بخواید؛ درآغوش اوه وحشت از تاریکی را فراموش م یکرد. ولی از 
روزی که متوجه برهنگی او شد‌بود» دیگر ترس ازتاریکی نیو که اورابهسوی 
پشه‌بندآمارانتا م یکشاند. بلکه سشتا‌آن بود که وقتی از خولب بیدار می‌شود 
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تفس‌گرم آمارنتا را حس کند.. صبح روزیاز روزهای دورا ی که‌آما رانا تقاضای 
ازدواج سرهنگ خرینلدو ما رکز را رد کرد»آتولیانوخوزه از عواب بیدارشد و 
حس ترد که قادر بهنقس تشیدن لیست. انکشتان آمارانتارا حس کرد کسانند 
هزارپای ی کوچک»کرم و مضطرب روی‌شکم او می‌خزد. خود را به خولب زد. 
جاپهجا شدتا جستجویاو را آسانت رکند. آلوقت دست بدون باندسیاه او را حس 
کرد که مثل یکه ماه ی کور بسیان خزه‌های‌نگراتی فرو می‌رفت. از آن شب 
به بمدءگرچه پهنظر م‌رسید چیزیزا که هر دو می‌دانتد ندید‌گرنته‌اند ولی هر 
یک می‌دالست که دیکری یز آن‌را می‌داند. درنوعی همنستی تفوذناپذبر با 
زنجیری محکم به‌هم پبوستند. آنورلیانوخوزءتا وقتی از سالن صدای آهنگ والس 
نیمه شب به‌گوشش نمی‌رسید» نمی‌توانست بخواید و پیردخت رکه پوست بدنش 
کم کم به‌سورت غم‌انگیزی درمی‌آمد تتهاوفتی آزام می‌گرفت که حس م ی کرد 
کس یکهگویی خوایکرد است از زیر بشه‌بند به درون رختخوابش می‌خزد» کسی 
که خود او بزرگش کرده بود و لمی‌دانس کمچارمجوی تنهابی‌اش خواهد شد. 
پعد] نه فتط برهنه بفل هم می‌خواییدند و یکدیکر را نوازش م یکردند و در 
آغوش می‌فشردند. بلکه درگوشه‌های خانهیه دتبال هم می‌دویدتد و در عیجالی 
آبدی و بی‌انتها در هرساعت ردزه در اتاق خولبرا به‌روی خود می‌بستند, یککه 
روز یمد ازنظهر» وتتی در انبارمی‌خولستندیکدیگر راببوسند» کم سائده بود اورسولا 
غانلگیرشان کند . بالحنی سعصومانهاژ آنوولیانوخوزه پرسید: «صهات را خیلی 
دوست دارق؟» ار جواب سثبت داد. اووسولاگفت: «آفرین» و آردی را که برای 
پختن نان لازم داشت وزنه کرد و به‌آُپزخانه برگشت. این حادثه آمارانتا را از 
جنون خود ببرون کشید. متوجه ش دکه زياده از حدجلو رفته است. این دیگر 
نه بیسه‌یازی با یک پسر بچه بلکه دست و پا زدن در هوسی پبراله بود؛ هوی 
خطرنله و بی‌آتیه. ا این رو با یک ضربة ناگهانی عقب کشید و رابطه را یکمرتیه 
قطع کرد. آئورلبانوخوز که در آنن سوقع داشت تعلیمات نظاسی را بهپایانه می - 
رساند» عاقبت چشم به‌حتیقت کشود و برای خواییدن بهسریازخانه رفت, ردزهای 
شتبه» همراه سابر سریازها بهسیکد؛ کاتاربنو می‌رفت و با بلوغ زودرس عوده 
برای رفع تتهابی اگهانی‌اش؛ بین زلهای ی که بری کل مرده می‌دادتد و او در 
تاریکی با زست آنها وا به‌آسارانتا تبدیلم یکرد,دنبال‌تسلای‌خاطری‌میگشت, 

چندی بعدء اخیار ندونتیضی از جنگ رید. از طرفی» دولت خود 
پیشروی شورش‌طابان را تصدیق می کرد و از طرفی افسران سا کوتدو در بر 
مذا کرت راجع به‌نزدیک خدن برتراری صلح» گزارشهای محرمانه‌ای دریافت 
م یکردند. در اوابل ساء آوریل» یک گاشت سخصوص خود را به‌سرهنگ 
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غرینلدوبا رکز معرف ی کرد و به‌اوگفت که رهبران حزب در حنیقت یا رهبراث 
شورش‌طلب داغلی تماس گرنتهاند و در صدد خاتمه دادن بم‌جنگ هستند و 
تصسیم دارلد در عوضص هرسه کرسی او حزب آزادیخواه در مجلس» یک لمایندة 
اقلیت بسجلس بفرستند و برای شووشیان ی که خود را تسلیم کنند» تتاضای عقو 
عمویی بنمایند. ات بخصوص همچتین از طرف سرهنگ آئوولیالوونندیا که 
,با شرایط آتش‌بس توافق نداشت» دستووبسیارمجرمانه‌ای نیز بهمراه داشت: 
سرهنک خرینلدومارکزمی‌بابستي پن‌لفر از بهترین افسران خود را انتخلبکند 
وکشور را به‌هراهی آنهات رکهگوید. دمتور بطور عیلی محرمنه انجام‌گرفت؛ 
یک منته قبل از اعلام توافق و درمیان طوفانی از شایعات دولتیفن» سرهنگٍ 
آئورلیائبوثندیء بعد زتیمه‌شب» بهاتقاقده‌نفر از افران شکه سرهنگه رکه - 
کارتیسرو نیز در میان آنها بود» بطور پنهانی وارد ما کوندو شد. پادگان وا 
گرنتند واسلحه‌ها را زیر خالك مدفو نکردند و پرونده‌ها را نابود ساختند و بعدء 
هنوز محر نشده» شهر را باتقاق سرهنکک خرینلدومارکز و پنج افسر او ترلگ 
کفتند, این عملیا‌آنچنان محرمانه و سریع‌بو که اورسولا نتط درآخرین لحظه از 
آن مطمشد. یکكنفر بهپنجرة او زد و زمزمه کنان گفت: «اگرمی‌خواهید سرهنکتٍ 
آتوولیانوبوثندیا را بیلید توا بهخیایان بروید.» اورسولا از تخت بیروتپرید وبا 
پیراهن خواب از خانه بیرون رئت ولی نقط لسبهابی را دیدکه به‌تاخت شور 
می‌شدند و شهر را در سکوتی پر ازگردوغیار ترك می‌کردند. فردای آنردژ 
فهبی که آورلیلو هماه پدرش ونته است, 

ده روز پس از اعلام پایان جنگ توسط نمايندة دولت و دست سخالف 
اقلیت» خبر اولین قیام سملحانً سرهنگ آنوولینوبوتندیا در جبهة غربی وسید» 
ولی توای ا و که بعاتداة کافی اسلحه در اشتیار نداشت درکمتر از یک هنته 
از هم پاشید. درطول آن سال» در حال یکه آزاد بخواهان و محافظ هکاران سی 
داشنتندبهسردم وانسود کنند که کم کم به تواقق می‌ر.ند» او هفت‌بار دیگر نيزتیام 
کرد. یک عب» از ی ککشتی بادباتی» ربوآچا را بهتوب بست. پادگان برای 
تلافی» چهاردهنغر از سعرونترین‌آزاد بخواعانکشور وا از وختخواب پیرونکشید 
و تبریاران کرد. یکی از ادارات گس رکی سرزی را بیش از پانزده ردز به‌تصرف 
خود در آفرد و از آنجا عمه سلت را بهیک‌جنک عومی‌فراخواند. یکی از 
گروههای اعزاسی اوه در اقدامی جتوثمیز؛بعنی پیمودن هزاروپانسد کیلوبتر 
جهت اعلان جنگ در حوید پایتخت» راه خود را پسدت سه ماه در جنگل کم 
کرد. یک بار دبگر به‌بیستکیلو ستری ساکولدو رید ولی بخاطر وجود 
پاسداران دولتی‌مجبورشد د رکوهستان نزدیک‌آن منطقة جادو یکه سالها تبل 
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پدرش در آن فسیل یک جنگجوی اسپانیولی را یانته بود؛ پنهان شود. 

ویسیتاسیون در آن ایام مرد. پس اژ آنکه از ترس مرض بیخوایی از 
تاج‌وتخت قبيلة خود چشم پوشید» ب‌سعادت مرک طبیمی دست یافت. آخرین 
این بود حتوقی را که ینش از بیست‌سال پس‌اندازکرده بود اژ زیر 
زیر خالك در بياورند و در اختیار سرهنکک آنورلیانوبونندیا 
اند جنگ ر! ادامه دهد, ولی اورسولا به‌خود سست تداد که آن 
ول را از زیر خاک یرون‌بیاورد» چون‌شايم‌شده بود که سرهنگ آئولیالوبوئندیا 
درنزدیکی م رکز استان هنگام پیاده شدن در خشکی بهتتل ویده‌است. اعلامية 
رسی مرگ او (و این چهایین اعلامیه در عرتس کمتر از دو سال بود) تقریاً 
به‌مدت شش‌ساه حقیقت تلقی شده بود چرا که دیگراز او خبری نبود. وتتی 
اورسولا و آسارانتا سوکواری جدیدی زا بر سوکواربهای گذشته افزوده بودندء 
ناگیان خبر رسی که سرهنگ آوراینوبوثندیا زنده است. ظاهراً از هستوه آوردن 
دولت دست برداشتهبود و بهتوای ندرالی پیروزسایر جمهوریهای جزای رکارائیب 
پدوسته بود. هر باره دورتر و دورتر از کشرر خود» با لسامی سختلف قد علم می- 
کرد. بعدها قهمیدند که عدف او وحدت داد نکلي نیروهای فدرال اسریکای 
م رکزی جهت از بپن بردن رژیم سحافظهکاران از آلاسکا تا پاتاگونیا! بوده 
است. سانها پس از رفتن ازسا کوندوه اولین خبر مستقیمی که اورسولا دریافت 
کرده یک اس رنگ‌ورو رنته وسچالهشده بود که دست به‌دست از سالتیاگوی 
کویا رسیده بود. 

اورسولا در همان حا ل که نامه را می‌خوانده گفت: «او را برای هميشه 
از دست دادهایم. اگر به‌همین تحو پیش پرود عید کریسمس را دراتتهای دیگر 
جهان خواهد گذراند. 

اد کی که اون رواپ زد که البتهاولین کسی حم‌بود که 
نامه را به‌اه تشاث داد ژثرال خوژءرا کل‌مونگادا" #وردارمحافتاه کاردا کوندو 
پس از پایان جنگ بود. ژنرال سونکادا گنت: «افسوی که این آئولینوه 
محانظ هکار نیست ۰1 

صمیمانه او وا تحسین م یکرد. خوزه را کل‌سونکادا» سانند بسیاری از 
محافظهکاران غیر نظامی» برای دفاع از حزب خود جنگیده بود و درجة ژلرالی 
را در یدان برد بدست آورده بود. از نظلامیگری سررشنه‌ای, نداشت و مائند 
بسیاری دیگر از همکاران خود و اعضای حزب» ند نظامی بود. نظاسیان را 













۱. ها0ا۳: جنویترین قست آمریگای جتویی. 
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۲ مسال تیا 


بیکاره‌هایی بی‌سلک و توطله‌چین و جاطلب می‌دالست که نقط قادر بودئد 
غیر نظایان را بکویند تا در دوران اغتشاش و آشوب بهئنع خود سوم استفاده 
"ننند. مردی باهوش و دوست‌داشتنی وحرح چهره بوده از غذا و تماهای جنگت 
خروس لذت می‌برد. مرد که زبانی وقیب سرسخت سرهنگ آئورلینوبونندیا 
په‌شمار می‌رفت» سوفق شد در قسمت اعظم ساحل قدرت خود را بهنظامیهای 
رسمی بتبولاند. یکباره وقتی پدانتضای جنک مجپور شده بود یک تلعة نظامی 
را بهتوای‌سرهنگ آئورلیائوبوئندیا واگذا رکند» دو ناسد برای او گذاشت. یکی 
از ناسه‌ها که طولائیتر بوده از او دعوت م کرد تا به او سلحق شود و جنگ را 
په‌صورتی السائیتر در آورد. ناسا دیگره برای حرش بو دکه در سرزیین 
آزاد بخواهی زندگی‌سی کرد. از او تقاضا کرده بود ناسه رایه‌دست زلش برساند. از 
آن پس» حتی درشدیدترین دورههای جنگ» هر دو فرمانده» برای ردویدل کرد 
ژدالیان دستر ستا رکة جنگی سوقت می‌دادند. این سکنها حالت یک توع 
چشلواره را داشت و ژلرال سونکادا از فرست استقاده م ی کرد و در این تواصل 
به‌سرهنگ آئورلیانویوئندیا شطرنح‌یاد می‌داد. باعم دوست صمیی‌شدند. حققِ 
پهاین فکر افتادن که عناصر سلی دو حزب را به‌هم بیامیزند و تدرت نظانیان و 
سیاستمداران وا نابودکنند و یک حکوست بشری بر قرا رکنن که دارای بهترین 
اسول دو حزب باشد. با ات جنگ» همانطورکه سرهنگ آئورلیانوبوثندیا 
خود را از سیان تتکه‌های یک انهدام دایی بهجلو می‌راند» رال مونکادا 
شهردار ما کوندو شد. لباس شخصی پوتید و جای نظاسیان وا با گارد بدون 
اسلحه عو کرد توائین عقو را تقوی تکرد و به‌چند خالوادة آزاذیخوا که در 
جنگ کشته شده بودند» کمک کرد. سونق شد برای ما کوندو ادارٌ شهرداری 
تلی یکند و در تیجه به‌عنوان اولین شهردار انتخاب شد. چنان سحیط 
دوتانه‌ای ایجا کرد که سردم جنگ را یک کابوس پوج گذشته تلقی کردند, 
پدر روحانی نیکاتو رکه در اثر برقان» علیل و زبینگیر شده بود جای خود را به 
پدر روحان یکورونل داد که در اولین جنگ ندرال سرباز بود و او را «تولسک» 
می‌نامیدند. بروئ وکرسپ ی که با آسپاروسکوته ازدواج کرده بود و سقازة اسبالید. 
یازی و آلات سوسیقی‌اش همجنان با سوفقیت رویرو بود» یک تثاتر ساخ تکه 
گرومهای لسپانیولی در آن برنامه اجرا م ی کردند. تلاتر از یک سالن وسبع بدون 
ستف تشکیل می‌شد که چهار پایه‌های چوبی در آن گذاشته بودند؛ پرده‌ای 
مخلی با مورتکهای بونی و سد کیشه بهشکل کل شیر داش ت که از دمان 
باز آلها بلیط می‌فروختند. در آن دووه» ساختمان سدوه را نیز تعی رکردند. 











کابرملکارسيا ماد 1۳۳ 


دون ماچور اسکاتونا"» معلم پیری از اعالی دهات منطقة یاتلاقی» مدبر مدسه 
شد, شاگردان تنبل را وادارمی کرد تا در حیاط یا زاتو روی آهکه واه بروند و 
یا سوافتت والدین بچهعاء به‌هاگردان پر حرف نلفل قرمز تلدوتیر می‌خووالید, 
آئوولیانوی دوم و خوزه آ رکادبوی دوم» دوتلوهای خودسر سانتاسونیادلاپیداد» 
یا لومه‌های خود» وگج و لیوانهای آلوبینیو یکه اسشان روی آن نوشته 
ده بود» اولین شاگردالی بودندکه درکلاس مدوه نشستند. وبدیو سکه 
ژبایی بی‌نظیر سوروثی داشت» به اسم «مدیوی خوشگله سعروف شد. آورسولاء 
یا وجود گنشت زبان و سوگواری بی‌دربی و غم الباشته در دل» پیر نمی‌شد. 
به کنک ساتتاسوفیادلاپیداد به‌شیرینی‌زی خود روئق جدیدی بخشید و در 
عرض چند سال نه‌تنها قروتی راکه پسرش در جنگ خرج کرده بود» بدست 
آدرد بلکه بار دیگ رکدوهای مدنوق در زیر تختخوایش را هم ازطلای خالص ‏ * 
انباشت. می‌گنت؛ «تا وتتی جان در بدل داشته باشیم» در این دارالسجانین 
پول خواهد بود.» آئورلیانوخوزه فدرالیستها ی کشور لیکاراگوئه را ترله کرد و 
بهیاشویی در یک کشتی آلمانی مشغول شد. و یک روزه یا جثه‌ای سیاه به - 
عتلت یک لسب» وگیس بلند سرخپوستان مصمم به‌ازدواج یا آمارانتا وارد 
آشپزخانة خانه شد. 

آمارانتا همینکه چشمش یاو افناد» بدون اینکه چیزی گنه باشد 
پلانامله دلیل بازگشت او را تهمید. سر میز جرأت نکردند بهسووت یکدیگر 
نگاه کنند ونی دو هقته پس از یا زگشت یکبار در حضور اورسولا آئورلیاتوخوزه 
چشمان خودرا به‌پشمان آمارانتا دوخت و ها وگنت: «مدام به‌تونک رکردیام.» 
آمارانت از دست اومی‌گریخت» سواظب بود با او برشورد تکند و تمام سمی خود 
را بکارمی‌برد تا از رسد بوس خوشکله جدا نشود. 

روزی که برادرزادهاش از او پرسید تا چه مدت غیال دارد یاند سیاء 
دستش را باز نکند» او به‌اين تمیی رکه بدبا کرگیش اشارهکردهء گونه هابش از 
شرم سرخ شد. با مراجعت او در اتاق خواب خود را قفل کرد ونی پس اززآنکه 
چند شب ستوالی صدای خرخر کردن آرام او را از اتاق مجاور شنید؛ احتباط 
از دست داد و دبگر در اتاق را ققل تکرد. نزدیک دوماه پس از بازگشت او 
یک روز سبح زود متوجه ش دکه وارد اتاق خوابش شده است. به‌جای اینکه 
هانطورکه پیش خود مجسم کرده بود فرارکنده بدون فریاد کشیدن 
خودرا بهآن حس شیرین سپرد. حس کرد او دارد به‌دروت پشهیند می‌خزده 








مت ۷۵۵ 2 


۴ تال تهای 


درت نثل سوتع یکه بچه بود؛ مثل ساب قکه بهپشه‌بند او می‌خزید. وققیٍ 
درله کرد که او سرایا برهنه است بی‌اختیار عرق سرد کرد. دتدانها بش به‌هم 
غورد و در حال ی که صدایش ازکتجکاوی د رکلو عنه شده بوده زسزد تردن 
«بروه برو؛ وگرنه فریاد می کشم,» ولی آتوولیائوخوزه دیگر بچه لبودکه از 
تاریکی پترسد و می‌دانست چه باید بکند. از آن شب به‌بمده لبرد سا کت و 
بی‌تتیجد آنها که تا سحرادانه می‌یافت» یار دیگر آغاز شد. آمارانتاه خسته» 
هن عم تو هستم, ند فقط از لحاظ ستی جای مادرت هستم بلکه 
بزرگ کردمام» فتط بهتو شیر داد‌ام.»آئولیانوشوژهسپید‌دم فرارمی کرد 
و شب بمد» قبل از سحر باز می‌گشت. هر یاره وتتی می‌دی که او در اتاق را 
قثل نکرده ات بیشتر تحریکک می‌شد. در این سدت سنی یکه لعقله هم از 
خواستن او دست بر نداشته بود, او را در بسترهای تاریک شهرهای تصرف شده 
می‌یافت» بخصوص در بسترمابی که از همه پست‌تر بودند. او را در بوک 
عشکه شدة باندهای زخمیهاء در وهشت آلی خطر مرگ» در عمه جا و عمه‌وقت 
می‌دید. اژ اوگريخته بود. سمی کرده بود خاطر او را نه تنها ازطریق سافت 
بلکه باخشم گنک که‌همرا زمانش آنرابهحساب‌شجاعت‌میگذاثتند» فراسو شکند. 
ولی هرچه بپشتر تصویراو در تودٌکود جنکك می‌غنتید» جنگک بهآسارانتا بیشتر 
شبیه می‌شد. اینجنین در تبعید خود زج رکشیده بود و در پی طریقی بود تا با 
کشتن خوده او را یکشد. سرانجام یک لفر برابتی قصه قدیمی سردی را تعریف 
کر دکه با عس خود ازدواج کرده بود سعمه‌ا ی که دومن دختر عمویش هم بود, 

آتورلیالو خوزه با تعجب پرسیده بود: مگ رکسی می‌تواند با عمه‌اش 
ازدولجکند؟» 

سرباژی به‌او جواب داده بود: «البقه که می‌تواند! تازء ما داریم برضد 
کشیتها می‌جنگیم تا ه رکس که خولست با سادر خودشی هم ازدول جکند.» 

پابزده روز پید: جنگ را ترلکرد. آسارانتا را از ند در خاطرهاش 
بود» پژمرده‌تر و غمکینتر و عجالتیتر و در آغاز آخرین سانهای جوانی یافت» با 
ای حاه در تاریکی اتاق خواب» تب‌آلودتر از همیشه, و در خشونت خود - 
دارانه‌اشی» داخولءتر از همیشه. آسارانتا که از دست سماجتهای او عامی بود 
می‌گنت: «تو جانوری بیش لیستی. سحال اس کسی بنواند این کار را یاهمه‌اشِ 
بکند» سکر اينکه از پاپ‌اعتم اجازةٌ سخصوص گرنته باشد.» آثولیانوعوزه ولا 
می‌داد که بهرم برود و قول می‌داد تمام قارف اروبا را روی زاتو بییماید و تملین 
پپ‌اعنلم را بوسده تا آمرانتا سدها وا از سر واهش بردود. و آماانتاتکرار 
م ی کرد که: «تازیهبچه‌هایمان با دم به‌دلیا خواهند آمد,» 











می! 
ترا 


کات مامت ۱۳۵ 


گوش آئورلیانونوزهبهاين حرنها بدهکارنبود. للم سکنان می‌گفت: 
«حتی اگر آرمادیلو * هم به‌دلیا یایند برایم فقی تم ی کند.» 3 

یک روز سبح که از درد تحمل‌ناپذیری مردی عود بهجان آنده بود 
بهسیکدة کاتارینو رفت و نی سهربان و ارژائتیمت و چر وکیده پستان پیدا کرد 
که برای مدتی عطش او وا سیراب ساخت. سعی کرد از راه اهر ب‌بیتفاوتی 
توجه آمارانتا را جلب کند. او را ی‌دیدکه دو ابوان نشسته است و با چرخ 
غیال یکه طر زکارش را با سهاوت فرا گرنته بودء مشغول غیاطی است. آماراتتا 
که حس می کرد از دست او خلاص شده است با دیگر بی‌اراده به سرهنگهه 
خریتلدو ما رکز فکر م ی کرد؛ بعداز نلهرهایی را که با او تخته‌لرد بازی م ی کرد» 
یا دلتنگی به خاطر می‌آورد و حتی در اتاق خواب خود هوس او را م ی کرد. 
آئورنیانو خوزه نمی‌دائست تا چه حد بازی را پاخته است.. یک ش ب که دیگر 
طانتش طاق شده بود به اتاق آمارنتا بر گشت ولی آسارانتا باعزم جزم او را 
از خود راند و در اتاق را برای همیشه بهروی او تقل کرد. 

چند ماه پس از باز کشت آئورلیانوخوزه» زّی خوش‌تيانه که بوی عطر 
یاس می‌داد» همراه پسربچه‌ای که حذود پتج سال از عمرش می‌گذشت وارد 
خانه شد. زن ادعا می کرد که پسربچه» فرزند سرهنگ آئورلیانو بوندیاست. او 
را آووده بود تا اورسولا غسل تعبیدش یدهد. در اصل ولسب پسريچة بدون 
اسم» شک وشبهه‌ای نکردند. عیتاً ییه سرهتگه بود سوت یکه او را برای‌آشنا 
شدن با بخ برده بودند. زن تعری فکرد که بچه با چشمان باز به‌دلیا آمده بود 
ویا نگاه یک آدم بزرگ اطرافیان خود را نگریسته بود. ازسژه لزدن او واز 
طرزنگاهش می‌ترسید. اورسولاگنت: «مین ایست» فقط کم‌مانده با نگاهش 
صندلیها را بجنباند.» اسم آثورلیائو را بهاوگذاشتند با نام شانوادگی مادرش. 
تانوث تا وتتی پدرش او را بهرسیت نی‌شناخت» اجازهنمی‌داد نام خانوادگی 
پدرشی بهاو داده شود. ژلرال سونکادا پدر تعمیدی او شد و یا ایلکه آمارانتا 
اصرار داش که ترییت او وا به‌عهده بگیرد ولی سادر بچه سخالفت کرد. 

در آن بان اورسولا از رسم فرستادن دختران یکره بهبقل سربازان 
-درست همائطو رکه سرغهارا با خروسهای تژاد اصیل جفنگیری می‌دهند - بی‌خبر 
بود ولی در عرض آن سه حال از این وسم آگاه شا.. ٩‏ پسر دیگر سرعلکك 
آئورلیانوبوتندبا را جهت غسل تعید به‌خانه آوردند. بزرگترین آلها پسر 
سبزه‌روی عجیبی بو که ده سال از سنش می‌گذشت و چشمان سبزرنکش 
۴ ۸:۵۵۱۵, چافردی که دد لبریکای مر کزی و جنویی هالت مي‌شود و پدش از نه ورثه 

پوشید خحدکه هنگام خطر برای دنم بعروی عود می کشد.م 








۶ مسال تماى 


کوچکترین شیاهتی بهلژاد پدری نداشت. از هر رنگ و هرسن بچه‌هابی یمخانه 
می‌آوردند که تمامآنهاپسر بودند وحالت تتهابیآنها عکی‌در لسبشان بافی لد 
گذاشت. فقط دوتای آلها از بتیه مشخص بودند. یکی که از سن خود بیشتر 
وش دکرده بود و دستالش که گوس دارای تدرتی بود که در تماس با هر چیز آن 
وا می‌شکست, گلدانهای گل و سرویسهای غذاغوری را می‌شکنت. دیگری 
پسر بچه‌ای سوطلابی بو که چشمان آبی‌رنگ مادرش را داشت و گیسوان بلند 
و مجمدش شبیه کیسوان ون بود. با آشناب یکاسل وارد خانه شد؛ دوت متلِ 
اینکه در آلجا بزرگ شده لست. در اتاق خواب اورسولا یکراست بهطرق 
سندوقی رات وگفت: «رقامککوکی را می‌خواهمی» اوسولا وحشت کرد 
متدوق را گود و در بين اشیاه عتیتد وگردوخاله کرتتة سلکیادس» رقاصكٍ 
کوکی رکه پیتر و کرسپی یمغانه آورده بود و دیگر کسی آن‌را به‌خاطر ی - 
آورد» در حانی که لای یک‌جفت جوراب پیچیده شده بود» بیدا کرد. در عرش 
کنتر از دوازدسال» تمام پسرهایی وا که سرهنگه در طول و عرض بیدانهای 
لپرد تخپرپزی کرده بودء با اسم آلولیانو و نام خانوادگی سادرشان غسل تعمیل 
دادند: هنده پسر.اوایل؛ اورمولا جیبهای آنه را پر از بول می کرد و آمارنا 
تمام سعی خود را ب کار می‌برد تا آلها را لزد خود نگاه دارد وتی یعداً فقط 
بهدادن هدایایی اکتنا مکردند و بادر تصیدی آلها می‌شدند. اورسولا 
بانطورکه اسم و نشاتی مادرها و بحل توند و تاریخ توند بچه‌ها را در 
دترچه‌ای می‌نوشت می‌گنت: سا وی خود را با غسل تعسید آلها انجام 
دادهيم. آئولاتو حسابهای خود را کرده است. وققی برگردد مخماً در بو 
آلها تصمیم خواهد گرفت.» یک روسر ناهاریا ژنرال سونکادا در با تخم‌و- 
ت رک درهم‌دبرهم پسرش صحب ت کرد و گنت خیلی سابل‌اس تکه یکه روز 
سرهنگک آتوریانوبونندیا با زگردد و تعام پسرانش را درغانه دورهم جع کند. 

رال مونکادا گنت «دوت عزیزء او خیلی زودتر از آنجه انتظار 
دارید از خواهد گشت.» 

آنچه ژلرال مونکادا می‌دانست و مایل لبود سر سیز غذا فا شکند امن 
بو د که سرهنگ آئورلیالوبوئندیا مدتی بود سمی داشت طولائیترین و خولینترین 
و ريشه کن‌ترین قيام خود را آغا زکند, 

اوضاع یار دیگر معل ماههای تبل از جنک اول متشنج شده بود. اجاز 
جنگه خروسها که توسط خود شهردار صادر شده بود بار دیگر لغو شد. سروان 
آ کیلزریکاردوا؛ فرسانده پادگان» قدوت شهرداری را دردست‌گرفت. آزادیخواهان 


مهن انوم بد 








دک ندید ۱۳۷ 


او را مردی آشوب برانگی می‌دانستند. اورسولا بهآنولیالوخوزه می‌گنت: «بعداز 
ساعت شش به‌خیابان تروه حادئة وحشتنا کی رخ خواهد داد.» ولی انساسهای 
ادیبهوده‌بود. آتورلیالوحوزه دیکر بهاوتعلق نداشت.چنان‌بود که کوبی با زگشت 
بمویلنزندگیبدون نکرالیدرارفاحیاجات روزانهوتمیلات تنبلانموشهوتبرمتی 
عویش خوءآ رکادیورا در او بیدا رکرده‌لست. هوس او نسیت به‌آمارانتا یدون 
اینکه اف اوجریحه‌ای زخودباقی گذاشتهباشد» فر و کش کرده‌بود. ولگردی 
م یکرد» بلیرد بازی می کرده و علاج تنهابی خود را در زنهای ناحشه می - 
جست. پونهایی را که اورسولا ابنوروآلور می‌گذاشت و قراموش م یکرد »کش 
می‌رفت. عاقبت نقط برای تعویض باس بهانه می‌آمد. اورسولا شکوه می کرد 
که «هسدشان سر و ته یک کرباسند؛ تاوقتی بچه هستند خوثرنتار و 
مطیع و با ادبند» انگار مکس هم نمی‌توانند بکشنده اما تا ریش درسی- 
آدرند خرایکاری می‌کتند.» بر عکس آرکادی وکه هرگز تقهمیده بود مادرت 
کیست, آئورلیانوشوژه نهمیده بود که پسر پیلارترترا است. مادرش در خانة 
خود آنوبی بسته بود تا او بتواند بعداز ظهرها در آنجا استراح تکند. عااوه بر 
حس بادر و فرزندی» در تنهایی یکدیگر نیز شریک بودند. پیلارترلرا ه رگوند 
امیدی را از دل بیردن کرده بود. مدای تهته خندء‌اشی»به‌صدای ارگ تبدیل 
شده بود. پستانهایش از نوازش دستهای بیگانه آویزان شده بود و شکم و 
رانهاپش قربانی سرنوشت پرهیزناپذیر یک زن هر جایی شده بود. تلبش بدون 
غم پیر می‌شد. چاق و پرحرف بود وباحالت یک فاحشة بدپخت» اژ امیدهای 
عقیم ورتهای خود دست ثسته بود وتسلی غاطر وا درعشتهای دیگران جستجو 
میکرد. در خانها ی که آثوولیالوخوزه بمداز شهرها دو آن استراعت م کرد 
دخترهای سحله» عشاق چندساعته‌ی خود را سلاقات می‌کردند. وارد غائه 
می‌شدند و می‌گفتند: «یبلاراتقت وا به‌من فرض بد,» و پیلاو جواب می‌داد: 
«النته» و اگرکسی در آنجا حضور داشت می‌گفت: «از اینکه بییئم بتیه در 
رختخواب خوش هستند» احساس خوتبختی م یکنم.» 

برای خدمات خود هرگز پول دریافت نمی کرد و خواعش آنها را 
هم‌هرگز رد نم یکرد. همانطور که مردان بیشماری را که با وجود قرو سن 
او باز هم به‌سراغش می‌آسدند» از خود نمی‌راند. اینان به‌جای پول و عشق» 
گاهی فتط کمی لت او می‌بخشيدند. پنج دختر او که شهرت سوزان ود را 
از مادر به‌اوث برده بودندهءاززمان بلوع» خود وا در جاده‌مای برت زلدگی گم 
کرد بودند. از دو پسری که سوق شله بود بزرکند یکی هنگام جنگیدن 
در نیروهای سرهنگگ آئورلیانویوندیا کشته شد و دبگری درسن چهاردسالکی 








۱۳۸ مسال نهای 


وتفی داشت تنس چند مرخ وا از یکی از دهات سنطةٌ باتلاقی می‌دزدیده دستگیر 
و زغم شد. برای اوه آٌورلیاتوخوزه همان سرد بلندقات و سبزه‌روی بو که 
شاه دل نالهای ورق» بش از ثم‌ترن به‌او وعده می‌داد وستل تما مکسان یکه 
درتها برایش می‌فرستادتد سوقعی بهجل او رسیده بود که اجلش نزدیک بود. 
مرگ او را درنال ورق دید. 

بدا وگنت: «اسشب ببرون لرو و همینجا بخواب.کارسلیتا مونتیل* 
بارها ازمن تتاضا کرده او راب تو حسنوای هکنم,» 

آئورلیانوخوزه سعنی واقعی التماس تهفته در آن پيشنهاد را درلگنکرد. 

در جواب گنت: «به او بکو تیمه‌شب دنتظرم باشد.» 

په‌تئاتر رفت. یک گروه امپانیولی نمایشتاس4 خنجرزدنو" را ردک 
محته آورده بود. عتوان اصلی این نمایشتامة زوریلیا" خنجر بروها بود ولی از 
آلجای یکه آزاد یخواهان» محانتله کاران را «بربرهمی‌نامیدند» عتوان‌آن به‌دستور 
سروان آ کیازریکاردو هوض شده بود. آنورلیانوخوزه سوتعی که داشت بلیط 
را در مدخل تثاتر به‌دست بلیط پارهکن می‌داد» متوجه شد که سروان آ کیلز - 
ریکاردو همراه دو سرباز مسلح به تفنگ مردم را تفتیش یدلی میکند. 
آئورلیانوعوزهه بهاو اخطار کرد که: «مروان مواظب باشید »کی که بتواند 
بهمن دست بزند هنوز بهدنیالیمده است,» سروان می‌خواست بزور او را 
کند. آئولیائوخوژه که مسلح تبود پا به‌دویدن گذاشت. سریازما فوسان آتشس 
را اطاعت نکردتد و یکی از آلها گنت: «از خاتوادة بوئندیاست,» سروا که از 
شدت خشم و غض بکور شده بود» تفنگ را از دست او تایید. در وسط خیابان 
پاهایش را ازهم با زکرد و نشانه گرفت» فریادکشید: ظرساتها | کاش سرهنگه 
آئورلیائوبوئندیا بهجای او بود,» 

کاررلیتاسونتیل» دوشیزه بیست ساله که به‌خود عطر بهار ارلج زده 
بود داشت بستر پیلارترلرا را با برگهای شوشبو می‌پوشاند که سدای شلیکك را 
نید سرنوشت آئورلیالووژه اين بود که سعادتی رکه آمارانتا از او در 
داشته بود در آغوش او بیابد و از او ماحپ هنت فرزند شود و در پیری در 
آغوش او بمیرد. ونی کلونة تفنگی که از پشت او داخل شده بود و ازسینه‌اشِ 
ببرون ونته بود» در اثر اشتباه نال ورق شلیک شده بود. در حتیقت» ینا هنال 
ورق »هکس یکه قرار بود آن شب کشته شود سروان کیلزریکاردو بود. همینطور 
هم شد. چهار ساعت پس از مرگ آئوولیانوخوزیه او هم کشته شد. با شلیک 
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کاب کاسیا مادعر ۱۳۹ 


د وگلونة همزمان که ه رگز معلوم نشد ازکجا شلیک شد به‌زبین انتاد و صدای 
همهمةٌ جممیت» شب را لرزاند: 

- زنده یاد مزب آزادیواه! زندهباد سرنگک آئورلینوبوندا! 

ساعت دوازده شب» وققی آورلیائوضوزه تمام خون خود را از دست 
داد و در گذشت» کارملیتدونتیل ستوجه شدکه ورنیای زندگی آئیة خودش 
همگی سفید است. پیش ازچهارسد لفر پشت در تلاتر م فکشیدند و تیانچه‌ای 
خود را در جسد سروان کیلزویکاردو خالی کردند. دست پاسداران مجبور شد 
جسد او را در یک چرخ دستی بگذارد. چسد» با گلوله‌های سربی سنگین» و 
مثل نان ی که در آکلا خی کرده باشتد متلاشی شده بود. 
ژلرال خوزه را کل‌مونکاداه که از تجاوزات ارتش بهخشم آمده بوده 
از نقوذ سیاسی خود استفاده کرد و بار دیگر اوئینورم خود را پوشید و تدرت 
نظامی و غیر نظامی ماکوندو را در دست کرفت. بههر حال» انتظطاو هم نداشت 
که رنتار ملعجوینه‌اش بتواند جلو آنچه را که اجتتاب‌ناپذبر است بگیرد. 
اخبار ماه سپتامبر فدوتقیض بود؛ از طرفی دولت کتترل سرلسری ب رکشور را 
اعلام می کرد و از طرف دیگر آزاد یخواهان اعبار محرمانه‌ای راجع بهتیاسهای 
مسلحالة دا دریانت م یکردند. رژیم» جنگ را تصدیق نمی کرده تا اينکه 
پس از یک دادگاء تطامی» ضن قطمتامها‌حکم قیاییاعدام سرهنگک آورلیانو. 
بونندبا اعلام شد, اولین گرومال یکه او را زنده دستگیر می کرد می: 
حکم اعدام را اجواکند. اورسولا با خوشحالی بهژلرال مونگادا گنت «سعلوم 
می‌شود او بر گشته » وئی ژلرال اطلاعی در این سورد نداشت. 

در حقیقت بیش از یک ساه می‌ت د که سرعنگ آئورلیالویولندیا در 
کشور بود. اخبار ضدوننیق»اورا در آن واحد در جاهای دوردستی می‌پنداشتند. 
حتی ژلرال مولکادا یز با گشت اوراباور تم کرد تا آلکه وساً اعلام ش که 
او دو بتطتك ساحلی را تسخیرکرده لست. تلگراف وا بهاورسولا نان داد و 
گفت: «دوست عزیزه تبریک می‌گويم» او بزودی خواهد آند.» آلوقت اورسولا 
برای اوئین بر اظهار تکرال یکرد و پرسید: «خوب» دوست سن» شما چه خوا هید 
کرد؟» ژلرال مونگاد! تیز باوها این را از خود پرسیده بود. 

جوا داد: «همان کار ی که او هم خواهد کرد؛ الجام وظینه.» 

سپیده‌دم اول اکذبره سرهنگ آئورلیانورونندیا با هزار سرباز سلح 
پا کوندو حمله کرد. بهپاد "ان دستور داده شد تا جان در بدن دارند مقاوست 
کنند. سر ظهره سواع ی که ژثرال سونکادا با اورسولا نامارمی‌خورد» گلونك توبی 
که شلیکش در تمام محله منعکس شد مای خزانه‌داری شهرداری را وبرا 











۰ مسال مان 


کرد. ژلرال سونگادا آه یکشید وگنت: «آنها عم بدانداث ما سلح هستندء 
و تاژه از سیم قلب هم می‌جنگند.» ساعت دو یمد ازظهر» هنگامی که زین با 
شلیک توبهای طرفین می‌لرزید» ژلرال سونکادا با اطمینان از اینکه در جنگ 
شکست می‌خوود» اورسولا را ترلك کرد. 

به وگنت: «از عدا می‌خواه مکه اسشب آئورلیتو بهخانك شما نیاید. 
ار آمدء ازطرف من او را بوسید چون تصور یکنم دیگر او را یفم.» 

آن شب ژلرال سولکاداء پس‌از نوشتن یک ناس طولائی به‌سرهنکه 
آلوریالبوندیاء درحال فرار ابا کوندو دستکیر شد. در نامه» هدف مشترلا 
خودشان را تسبت بهانسانی‌تر ساختن جنک به‌او یادآور شده بود و بیردزی 
تهایی او را براین نظامیکری بدون معنی و سا و جاطلبی سیاستمداران هر دو 
حزب» آرز و کرده بود. فردای آن‌روزه سرعنگک آئورنیانوونندیا با او در خانة 
اورسولاناهاوخورد. او رابه‌انتطار تصمیم‌دادگاه نظامی‌انقلابی»درآلجا نگاهداشته 
بودند. مجع دوستانه‌ای بود؛ درهمان حا که دوحریف جنگهرا فرلو شکرده 
بودند تاخاتراتگذشته را هید بیاورنده اورسولبنحو غم‌الکیزی ح کر دکه 
پسرشی درآنجا مزاحمی‌بیش نیست. از لحتلهای که او واردشده بود این راحس 
کرد‌بود.همراه چندکارد نظاسی» باسروصدای قراوان واردشدند و اتنهارازبردرد 
کردند تا بطتن‌شوت که غطری ستوجه‌شان لیست. سرهنگ آئوولیانوبوثندبا 
نهتنها شخساین اباژه وا داد بلکهدستور کید ماد رکرد کهتا وقتی دورادور 
خانه رانگهبان مسلح نگذاشتهاند هیچکس» حتی اورسولاء حق ندارد بیش از 
سه ستر بهاونزدیک شود. اونیفویی که پوشید‌بود هیچگونه درجه‌ای‌نداشت. 
چکمه‌های بللاش باگل وهون خشکک شدهه پوشیده شده بود. تینچه‌ای ب هکمر 
بسته بودکه در جلدتی با بود و دستش که مدام بهدستة هفت‌تیر بود از 
اضطراب و هیجان نگاهش حکایت میکرد. سرش که سومابشکمی ريخته 
بود و پوستش شک شده بودء گوبی روی آتش سلایمی بخقنه شده لست. نوس 
چهرهاش که از نمکه دریاهایکارائیب سوخته بود» نوعی صلابت فلزی به خود 
گرنته بود و با یک نوع زندهدی که بدون شک با خونسردی باطتی‌اش اوتباط 
دافت» از پیر شدن دوری کرده بود. از وتتی آلجا وا ترلك کرده بوده قد بلندتر؛ 
استخوانی‌تر» و رنگ پریده‌تر شده بود و اولین علائم مقاوست در برابر غم ریت 
در او تلاهر شده بود. اورسولا به خود گنت: «پروردگار سن؛ او سبدل به‌سردی 
ده که ه راری ازش بری‌آید.» هینطور هم بود. شال سرخبوستان «آزتکه 
که یرای آمارانتا آورده بود» یادآوری عاطرات گذشته» داستانهای مسخره‌اش 
۸۳66: سرخپوستانه مکزبکیسم. 


کاب کانا مادک( ۱۴ 


که سر ناهاو تعریف می کرد» همذ این عا کسترهای خاسوشی از خوش‌سشربی 
بان دیگری حکایت م یکرد. بسحض اینکه دستور تدنین مردگان در تبرهای 
مشترله اجرا شده محا تمات عجولانة جنکی را بهعهدة سرهنگه ر که کارنیسرو 
واگذا رکرد و خود عهدمدار وی دشوار بر قرا رکردن املاعات اساسی گردید تا 
از رژیم سحاقظ هکاران حتی ریکی هم در آنجا باقی لماند. بسعاوئین خود می-. 
گثت: «بایدکارها را بخویی انجام دهم تا سیاستمداران حزب در مغابل عدلی 
انجام شده واتم شوند.» در آن سوتع بود که تصیم گرفت قباله‌های سالکیت 
ارافی رکه سربوط به‌صد سال قبل به‌اینطرف می‌شد» مرو رکند. به‌تجاوزات 
قالولی برادرش خوزیآ رکادیو پی برد. تباله‌ها را فسخ کرد و برای انجام آخرین 
عمل مودیانة خوده ساعتی ا زکار دس تکشید و به‌دیدن ریکا رقت تا او را در 
جریان تصمیمات حود بگذارد. 

بیووزن سنزوی که زبالی محرم لمرار عشتهای او بود و لجبازیش جان 
او را نجات داده بوده در تاریکی خاته» بهشبحی ا زگذشته‌ها تبدیل ده بود. 
پیراهن سیاه آستین بلندش او وا سانند زره در خود گرنته بود. تلب خا کستر 
شدماش اطلاعات گنگك و سیهمی از جنگ داشت. سرهنگ آئوولیاشو بوتندیا 
به‌نظظرش سید که درخشندکی فسفر استخوانهای او از زیر پوست بداش پیداست 
و درمحیط سرگیاری ح رکت م یکند که هلوز بوی پنهان باروت ازآن بسشام 
می‌رسد. به‌ارييشنهاد کرد تا از شدت سوگواری خود یکاهد و در و پنجرٌ خاند 
را بکشاید و جهان را بخاطر مرگ خوزیآ رکادیو عن وکند. ولی ریکا اکنون در 
ماورای هرگوته غرور و تکبر بود. پساز جستجوی فراوان و بیهوده در مزة 
خالك» در نامه‌های معطر پیتر وکرسپی» و در آشوش طوفالی شوهوش» عاتبت 
آراش را در خانهای یانته بود که خاطرات جان گرنته بودند و به‌سورت انسان 
درمیان اتاقهای سوت وکوره می‌گشتند. در صندلی راحتی لمیدهبود و به‌سرهنگ 
آئوولیائویونندیا خیره شده بود» گویی اوکسی لس تکه بدشیحی از گفته 
شباهت پیدا کرده است. ریکا از خبر اینکه اراغی خوزء آرکادبو را بسالکان 
قالولی‌شان مسترد م ی کردند حتی لاراحت نشد. 

آه کشید ‏ وگنت: «آئوولیلوه تو هر تصیمی بکیری الجام می‌شود. 
من هميشه فکرم کردم و حالابرایم ثابت ش دکه تو مرد خدانشنای هستی.» 

تجدیدنظر در استاد ارافی» حمزسان با دادگاههای نظامی به‌ریاست 
سرهن خرینادوما رک زکه حکم اعدا مکلية افسرانکادر تابت نظلمی راکه 
توسط التلایبون زندالی شده بودند» صادرمیکرده خاتمه یاقت. آخرین سحا کم 
تطامی» دحا کمة خوژه را کل‌سولکادا بود. اووسولا مداخله کرد و به سرهنگ 


۲ مسال تهاسی 


آئوولیاتبونندیا گنت: سا تا بمحال شهرداری به‌خوبی او در ساکوندو 
نداشته‌ايم. لزومی ندارد از خوشتلبی او و از لطتی که به‌همةٌ ما دارد صحبت 
کنم! چون تو خودت بهتر از هر کس او را می‌شتاسی.» سرهنکه آتوولیانوبولندیا 
نگاهی ناراغی بهاو انداخت و جواب داد:ٍ هن قادر تیستم سزولیت عدالت 
را به‌عهده بگیرم. اگر دراین سورد حرلی دارید آنر! در دادگاه نظامی بکویید.» 

اورسولا نه تنها این کار را کرد پلکه تمام سادران افضران شورش‌طلب 
امل ما کوندو را نیز برای شهادت حمراه خود برد. پیرزنهای ی که بتیانگذارشهر 
بودند و بسیاری اژآنها در عبررا زکوهستان نیز ش رک تکرده بودند» یک به‌یک 
منات برجسته ژنرال سولکادا را ستودند. اورسولا در مف آخر نشسته بود, 
تبختر غم‌انگیزش» سلکینی لامش و حراوت قان مکنندة جملاتش برای لحنله‌ای 
ترازوی عدالت را دچار لوما نکرد؛ گفت: «شما این بازی وحشتتاله را خیلی 
جدی گرنه‌اید و البته حق دارید جون وی شماست» ولی فراسوش نکنی که 
ما تا وقتی جان در بدن داریم و سادرشما هستیم» هر چقدر هم شورت‌طلب 
پاشیده‌حق داریم با اولین بی‌احترامی» شلوارتان را پایین بکشیم و با شلاق 
بهیانتان بینتیم.» جملات او هنوز در ساختان درس ه که تیدبل پهسریازخانه 
خده بود طنین‌انداز بود که دادگاه برای شور تعطیل شد. نیمه شب» ژنرال 
خوزهرا کل‌سولکادامحکومبهاعدام‌شد. سرهنگهورلیائوبتندیا باوجود اعتراضات 
عتونت‌آمیز اورسولاء حکم اعدام را تخنیف نداد. هنوز سحر نشدمء در اتاقی که 
په‌عنوان سلول زندان از آن استفاده می‌شد بسلافات سحکوم یهاعدام وفت, 

با وگنت: «دوست من» قراموش نکن که اين من یستم که تو را 
محکوم بهاعدام می کنم بلکهانتلاب است که تو را ترباران م یکند,» 

ژنرال مولکادا با ورود اوحتی از روی تخت سفری بلند هم [شد. 

جولب داد «دوست من» گورت را از اینجا گم کن.» 

سرعنگه آئوولیائودوتندیا از عتنی با زگشته بود تا آن لحنله قرست 
نکرده بود خوب او را تگاهکند. از اینکه او آنطور پیر شده بوده از لرزیدن 
دستاتش» و از تسلیم بودل او در بربر مرگ که کمی بر حسب عادتش بوده 
تعجبی نکرد. احساس تعقیر خود را بهساب ترحم گذاشت» گنت: «تو بهتر 
از من می‌دال ی که کلية دادگاههای نظامی حرف مفت است. تو در حقیقت. 
قصاص جنایت دیگران را پس می‌دهی. چون این مرتبه» ما په هر قیمتی شدء 
در جنگ پیروز خواعپم شد, اگر تو جای من بودی اب نکار را نمی تردی؟» 

زنرال مونکادا از جا بلند شد تا قب غخیم عینکش را با پایبن 
پیراهنش تمیزکند» گفت: «شاید. ولی آلچه مرا نگران مکند این لیس تکه 











کاب لگاسیا مادک ۱۴۳ 


توس تیرباران بکنی یا نه. جون تیربران برای انثال من در حکم مرگ طبیمی 
است.» عیلکش را روی تخت گذاشت و ساعت و ژلجیرش وا بازکرد؛ اداند 
نگرالی من از این اس که می‌بينم توب آن لفرقی که از نظامیها داشتیء 
با آلهنه ببارزه برد آنها و آنهمه تفکر در باوث آنها» خودت عاتبت مثل آلها 
شدای. هیچ آربالی در زندگی ارزش اینهمه سرانکندکی و خفت را ندارد.» 
حلتة ازدواج و ندال سریم چاومجو را در آورد و کنار مينک و ساعت خود 
گذاشت و اینچنن به‌محبت خود خاتمه داد: «اگر به‌هین ترتیب بیش بروی 
نه‌تنها مستبدترین و خون‌آشاسترین دیکناتور تاریخ ما خواهی شد بلکه برای 
آایش خیال خودت حتی اورسولا را هم محکوم به‌اعدام خواه یکرد.» سرهنگه 
آئوولیلوبوئندیا سانند دبواری ننوذلاپذیر بر جای خود ایستاده بود.ژلرال 
سولکاداه مینک و مدال و ساعت و حلق ازدواج خود را به او داد و لحن 
صدایش را عو ضکرد. 

گفت: دمن تو را احضار نکردم تا سرزنش تکنم» نقط می‌خواستم از 
تو خواهش کنم اینها را برای همسرم بفرحتی.» 

سرهنگه آنوولینوبونندی آنها را درجیب گذاشت. 

-هلوز در سانائووه است؟ 

ژلرال مونکادا گفت: «هنوز در مانائووه است؛ در همان خانا پشت 
کلیساء همانجا که ناسه را برایش فرستادی,» 

سرهنگه آئوولیانوتندیا گقت: «خوزه وا کل» اي کار وا با کمال سیل 
الجام می‌دهم.» 

وتتی به‌هوای مدآلود آیبرنک قدم گذاشت» چهره‌اش سانند سحرگاه 
دیگری در گذشته نمنالك شد و تازه آوقت به‌بادش آلد که دستور داده حکم 
اعدام را بهجای جلو دبوار تبرستان» در حیاط اجرا کنند. جوخة آت ی که پشت 
در س فکشیده بود با تشریفات تمام» گویی او مهمترین مقام سملکت بوده 
مراسم احترام وا تسیت به‌او بجا آورد. 

دستور داد: «حالا می‌تواتيد او را پبرون پباورید.» 











سرهنگ خرینلد وبا رکز پیش از همه ستوجه خلا" جنگ شد. در سقام فراند هی 
تظامی و غیر نمی ما کوندو» هنته‌ای دوبار با سرهنگ آئورلیالبوئندیا 
کنتگری تلگراقی داشت. اوابل ارتبط نتط سیر جنگ را تعیین ی کرد. طرح 
دتیق چنگ در هر لحظه و هر نقطه معلوم شده بود و سیر آیندة آن تیز پیشبیفی 
می‌شد. گرچه سرهنگ آئوولیالوبوئندیا به هیجکسء حتی لزدیکترین دوستش+ 









اجازه نمی‌داد تا با او خودسانی بشود با اين حال لحن دوستانه‌ا شکاقی بود 
تا ازسوی دیکر خط شناخته بشود. بیشتر اوقات گنتکو را بش از زمان 





شدء طول می‌داد و آن را با شرح حوادث خانوادگی در هم می‌آميخت. 
همچنانکه جنگ شدیدتر سی‌شد و دامنه‌اتی وعت می‌بافت» تصویر او تیز در 
خیالش محو می‌گردبد. شاخص بودن لحتش دورتر و تردیدآسیزتر وکلامش 
عاری از معنا می‌شد. آلوقت سرهنگگ خرینندوما رکز نقط گوش میداد و از فکر 
اینکه با لاشناسی از دنیای دیگر در تماس تلگرافی است؛ تاراحت می‌شد. به‌سیز 
تلگراف م ی کوفت و چنین خاتمه می‌داد: «آئوولیانوه فهمیدم» زنده باد حزب 
آزادیخواء» 

بدین تحو عاقبت خرینلدومارکز هرگونه تماس با جنگ را از دست 
داد. آنچه زبانی حنیتیترین فعالیت و شدیدترین علاقة جوانی‌اش بود» بسه 
رابطه‌ای دوردست» به‌خلا"» تبدبل شد. تنها پنامگاهش اتات خیاطی آنا 
بود. عر روز یمداز تلهر به‌دیدن او می‌رفت. تماشای دستهای ا وکه با دقت آن 
توده ابرتوری‌را حاشیه‌دوزی م یکرد و دستد چرخ خیاطی را به‌دست ومدیوسر 
خوشکله می‌داد تا بچرخاند برایش لذتبخش بود. ساعتهاهبی‌آنکه با هم حرقو 
پزنند» می‌تشستند و فقط بسصاحبت یکدیگر اکتفا م یکردند. 

ولی همانطو رکه آمارانتا بطناً از زنده نگاه داشتن آتش وناداری اد 
احساس وضابتم یکرد»خوداو از طرح کنگ قلبش بیخبر بود. وتتی‌خیر با زگشت 
او رسیده بودء آنارائتا ح سکرده بو دکه از شدت اضطراب چیزی نمانده خثه 








گام لکاسیا ماد ۱۴۵ 


شود» ولی وقتي او را دید که جزوگاردهای سرهنگه آئورلیانو بوتندیا وارد 
خانه شد» حس کر دکه هر آن سمکن است از یاس نقش بر زبین شود. او را 
دید که در زیر فشار تبمید خردشده است و در ات رکشت زان و فراموشی لیر 
شده است. بازوی‌چیش به‌گردن آویخته بود؛ از شدت عرق ورد وخاله شت و 
ککیف شده بود و بوی گوسفند می‌داد. آمارانتا فک رکرد. «خدای من این آن 
مردی نیس تکه انتظارش رام یکشیدم.» 

فردای آن روزه او اصلاح کرده و تمیز» با سبیلهای اد وکان زده به خانة 
آنها آند. باند خون‌آلودش را با زکرده بود ‏ وکتاب دعایی با جلد صدقی برای 
آسارانتا هدیه آورده بود. 

آمارانتاگفت: سردها چقدر عجیبند! از یک‌طرف تمام عمر خود را 
په‌جنگ با کشیشها می‌گذرانند و از طرف دیگ رکتاب دعا هدبه می‌دهند.» بجز 
آبن جمله چیزی دبکر بهنکرش لوسید. 

از آن بس» اوه حتی در سختترین دور جنگ» هرروز به‌دیدن آمارانتا 
می‌آند و بوقع یکه ربدبوس خوشکله آئجا نبود» دستهُ چرخ غیاطی را او 
می‌چرخانيد. آمارنتا از استقاست و صداقت و فروتتی مردی که آنچنان صاحب 
تقوذ و لدرت بود احساس ناراحتی میکرد. می‌دی که اونیقورم نمی خود وا 
درمالن ازتن درمی‌آورد تا بدون سلاح وارد اتاق خیالی شود. با این حال» 
گرچه او چهار سال عشق خود را به‌او اظهار و تکرارکرد ولی آمارانتا هر بار 
بهلحوی» بدون اینکه او را از خود برنجاند» تتاضایش را رد کرد.گرچه نتوائمته 
بود عاشق او بشود ولی بدون او تیز د بگر نمی‌توانست زندگی کند. ومدیوس- 
خوشکله که آنتدر نسبت به‌همه چیز بی‌تفاوت بو د که تصور م ی کردند مغزش 
رشد نکرده است» تسبت به‌اینیمه وناداری بی‌تتاوت نبود و حق را ب‌جانب 
سرهنگ خرینلدومارکز می‌داد. ناگهان آنارانتا متوجه شد دختریچه‌ای که 
خودش بزرگ شکرده است و بدسن بلوغ نزدیکک می‌شوده زبباترین مخلوقی‌شدء 
که تا آن روز در با کولدو وجود داشته است, ح سکر دکینه‌ا ی که تیالی 
تسبت به‌ریکا داشته» بار دبکر در قلیش رخنه م یکند. از پروردکار تقاضا کرد که 
مجبور تشود آرزوی مرگ رسدبوس خوشگله را بهدل راء دهد؛ و او را از اتاق 
خیاطی بیرونکرد. درآنن دورهبو که سرهنگ خرینلدومارکز لا" و نغرت جنگ 
وا ح سکرد. تاآلجا که می‌توالست به‌گوش آسارانتا خواند ویهاوللف ومهریالی 
کرد و حاغر شد بخاطر اوء انتخاری را که در راه نیل بدان بهترین سانهای عمر 
خود را فنااکرده بودء از دست بدهد. ولی نتوالست آسارانتا را بهازدواج با خود 
رافیکند.دربمدازلهرروزی‌ازروزهای ماماوت,آمارلتا که ازمنگینی تحمل‌لاپذیر 


۶ ال تیا 


سرسختی خود خسته شده بود» پس از آنکه آخرین جولپ را به‌او داد در اتاق 
را به‌روی خود قفل کرد تا برتنهایی خود تا آغر عمر شک بریزد. 

به‌اوگتت: «بهتر است یکدیگر را فراسوشکنیم. سا دیگر برای این 
چیزها خیلی پیر شده‌ايم.» ج 

مان روزیمدازظهر» سرهنگ‌خرینلدوما رکزءبهتلگراقی اجالب‌سرهنگ 
آئوولیانوبوئندیا جولب داد؛ یک‌گنتگوی تلگرافی عادی بود. سرهنگ خرینادو- 
مارکز بی‌آنکه بتواند جنگ را خاتمه دهدء به‌خیابان‌های ستر وک و بهعقطرات 
آبهای درخشان روی درختان بادام نگاهی انداخت و ح کرد در تتهایی غرق 
می‌شود. 

غمگین و افضرده» ب رکلیدهای دسنگاه تلگرافتکوفت وگنت: «آوولیانو» 
درما کوندوپاران م‌باوداء 

عکوتی طولائی روی خط برقرار شد و سپس دستگاه با حروف بیرحماتة 
سرهنگ آئوولیانوبوئندیا ازجا پرید, 

علامات چنین می‌گفت؛ «خرینلدو» چرا احمق شدهای! طبیعی اس ت که 
دراه اوت باران ببارد.» 

روزگار درازی بودکه او را ندیده بو» پس از عکس‌السمل رذیلانة 
او سخت بد حال شد. دو ماه یمد» وتتی سرهنگ آئوولیائوبونندیا بسا کوندو 
بازگشت این بدحالی تبدبل پهعیرت شد. حتی اورسولا تیز از تقییراقی که در 
آئوولیانو پیش آمده بوده متحیر شده بود. بی سرو صداء و بدون محافظ بازگشت, 
با وجودگرمای شدید خود را در شنلی پیچیده بود و سه معشوقه به‌همراه آورده 
بود. هرسه را در یک خاته جا داد و بیشتر اوتات را درآن خانه» در نوی خود 
می‌گذراند. نسبت‌به‌تلگرانهای ی که ونم عادی جنگ راگزارش م ی کرد» چندان 
علاقه‌ای از عود نشان نمی‌داد. یک باره سرهنگ خرینندو سا رکز دربارة تخلیة 

زاز احتبال این خطر می‌ر تکه جنگ در آنجا 

با اینکونه مزخرنات وفت مرا نگیر» با پردردگار 














دووه را حساسترین دورٌ جنگ به‌حساب آورد. مالکان 
آزاد یخواه که خودشان ایتدا قیام را آغا زکرده بودند درخفا باسالکان‌محانظه کار 
ساختند تا از تجدید نظلر در قباله‌های اراخی جلوگیری کنند. سیاستمدارال ی که از 
تیمیدگاه خود در جنگ سرمایه‌گذاری ی کردند» تصمیمات قوی و سوثر سرهنگ 
آئورلبانوبوئندیا را ود کردند؛ولی حقی عقب‌نشینی این قدرت با تفوذ و سوثرتیز 
او را ناراحت نگرد. شعرهای خود را که بیش از بنج دفترمی‌شد دیگر نخواند و 


ی ین ی 


بر لگادسیا عادتر ۳۷ ۱ 


آنها را در ته صندوق فراموش کرد. هنگام شب» یا خولب بعدازظهر» یکی از 
زنها را به‌تنوی خود می‌خواند و شهوت حیوالی خود را با او فرو می‌لشاند و 
سپس با خیال راحت به‌خواب سنکینی فرو می‌رفت. به‌تنها چیزی که اطمینان 
داشت اپن بودکه قلب‌گیچشی تا ابد سحکوم به‌دو دلی خواهد بود. او که از 
انتخارات بازگشت ویبروزیهای ق بل توبه خود سرست بود» ابتدا نظری به پرنگاه 
عنلت انداخته بود. از اینکه د و کشارلبورو را که در فلون جنگی استاد او بود» 
دردست راست خود بنشاند حظ می‌برد. او کسی بو دکه پنجة پلنگ و لباسهای 
پوستش احترام بزرگان وسایش خردسالان را بمی‌الکیخت. درآن موقع بود که 
دستور داد هیچکس» حتی اورسولا حق ندارد بیش ازسه مقر به‌او نزدیکک شود. 
از م رکز یک دایردگچ یکه به هرجا واود می‌شدافرادارد شخمی اش برزین ترسیم 
م یکردند و فتط اوحق داشت در آن پای بگذاود»با ستورهای کوتاه وغیرسکتی 
سرلوشت دنیا را تعیین م یکرد. پس از تیریاان ثرال سونکاداء جهت برآوردن 
آخرین آرزوی قربالی خود» با عجله بسانائوره رفت. بیووزن عینک و مدال 
کردن و ماعت و حلق ازدواج راگرفت ولی او اجازه نداد پا بهخانه اش بگذارد. 

به‌اوگتت: سرهنک» داخل نشوید. در جنگ شما قومان بی‌دهید ولی 
در خانه‌ام» من فرسان می‌دهم.» 

سرهنک آئوولیاتوبوندیا کین خودرا نشان‌داد ولی نتط موقعی‌احساس 
آراسش کرد کهگارد شحمی‌اش خانذ بیوزن راغار ت کرد و جز تودء‌ای‌خا کستره 
جیزی بافی نگذاشت. آلوقت بود که سرهنگ خرینلدو سا رکز به اوگفت:«آئوولیالو 
مواتلب قلب خودت باش» داری زنده زنده می‌گندی!» در آن بوة 








حزب محافظهکاران بو و رای علامی ازمحا کمه بر بل کشیدنسرایه ها 
بهشورش طلبان پیوسته بود. عد‌ای از آنها حتی نمی‌دانستند یمچه متظور مبارزه 





میکنند. درسیان جمعی که اعتلاف طبقاتیفاحش‌شا نکم سانده بود یک انتجار 
داخلی برپاکنده یک قدوت با نقوذ به‌چشم می‌خورد: ژلرال تتولیلووارگاس* 








سرخپوستی اصیل» وحشی و بیسواد. خب » سکوت» و حالت مسیح‌وار او 
اقرادش را بی اختیار به‌فدا کاری ولمی‌داشت. سرهنگه آئورلیانوبوتندیا این 
مجمع را بسننلور متحد ساختن فرساندهان شورش‌طلب بر ضد سیامتمداران 
تشکیل داده بود.ژئرال تتونیلووارگاس در هر چند ساعت» اثتلاف زهد‌ترین 

سول متام رز 





۸ سسال تهای 


فرساندهان را اژ بین برد و خود فردانده ی کل قوای م رکزی را بهعهدءگرفت. 
مرهنک آئوولیالوبوئندیابه‌افسران خودگنت: «باید مواتلب این جالور باشیم. 
این مرد برای ما ازوزیر جنگ هم شطرنا کتر است.» 

آن وقت سروان جوال یکه خجول بودتش برهمه واضح بوده انکشت 
میای خودرا با احتیاط بالاآررد؟ پیشنهاد کرد: «خیلی آسان است چناپ سرهنگ» 
باید او را کشت,» 

خونسردی این بيشتهاد نبود که سرهنگ آئورئیتوبونندیا را ناراحت 
کرد بلکه چون یک ثالیه تبل» همان فکربسفز خودش هم خعو رکردهبوده 
وحشتزده شد. 

گفت: «ازمن انتظار لداشته باشید چنین دستوری ساد رکنم.» 

درواق هم چنین دستوری صادر نکرد. ولی دو هفته بعدء ژنرال تلونیلو 
وارگاس د رکسینگاهش به‌شرب -املور قطعه قطعه شد و سرهنگ آئووئیاتوبوند یا 
قرمانده ی کل قوای م وکزی را به‌عهده‌گرقت. همان شب» سوقع یکه ندوت او از 
طرف کلیه نیروهای شووشی به رسیت شناخته شد ناگهان از خواب پرید وفریاد- 
ونان دستور داد برابش یک بتو بیاورند. سرسابی دردلی که استخوانهابش را 
می‌لرزاند و حتی در آنتاب نیز او را عذاب می‌داد» چندین ماه ساتع از خواب او 
شد و عاقبت برایش به‌سورتی عادی در آند. سرستی قدوت رنته رنته در زبر 
امواج عذاب خرد می‌شد. برای اینکه سرمای درونی را چارهکند دستور دادافضسر 
جوالی راک هکشتن ژلرال توئیلووارگاس را پیشتهاد کرده بوده تیرباران کنند 
پسحفی اینکه دستوری می‌داده قبل از اينکه مهلتی برای تجدید تظر داشته 
باشد, بلافاسله اجرا سی‌شد و هميشه هم دستورهایش فجیع‌تر ا زآلچه می‌خواست 
جرا می‌شد. ونته رنته در الزوای قدرت وسیع خودگم شد و سیر خود را از دست 
داد. ازسرور و شادی دهات تصرف شده ناراحت می‌شد و بهنظرش می‌وسید که 
آلهاه مکسالی هستند که قبل از ار» همانطور برای دشمن شاد یکردهاند. به‌ هر 
جا می‌رفت پسران جوالی را می‌دید که با چشمان خودش بهاو تگاه مکنند و با 
مدای خودش با او حرف می‌زنند و با همان سومظطنی که او با آئها برخورد 
می کرد با او برخورد م یکنند؛ می‌کنتند که بسران او هستند. حس ميکرد 
وجودش مانتد تکرار یک تصویر به هر طرف پخشی شده و تکثیر یاقته است. بیش 
از پیش احساس تنهابی می کرد. تصور می کرد افسرانش فرپبنش می‌دهند. با 
آد وکنسارلبورو نزاع کرد؛ می‌گنت: «بهترین دوست» کسی است که همان لحنظه 
رده باشد.» از تردید خود» و از حلقه آن جنگ ابد ی که او را هر آن پیرتر و 
خسته‌تر دوخود می‌فشرد» خسته شده بود. ییش از پیش حس م یکرد که خارج 





انیا ماد ۱۴۹ 


ازآن دایرژگوی یک لفر دیگر هم وجود دارد. یک لف رکه محتاج بول بود» یکه 
لق رکه پسرش سیاسرنهگرنته بود» یکك تف رکه آرزو می کرد برود و تا ابد بخواید 
چون دیگر بیش ازآن تحمل طعم تهوع آور جنگ را در دهانش نداشت»یکدلقر 
که باوجود تمام این حرفهاء خبردار جلوش می‌ایستاد و اطلاع می‌داد: « جذاب 
سرهنگه» وضع عادی است»» و عادی بودن درست وحشتنا کترین قسمت آن جنگ 
بی‌انتها بود. دیگر خبری نمی‌شد و اتقاقی ت‌افتاد. پیشگویبهایش لیز ت رکش 
کرده بودند؛ تنهاء با سرمایی که تا آخر عمر دست از سرش برنداشت پنأه خود 
وا در با کوندو» درحرارت خاطرات گذشته‌اش جستج و کرد. بی‌اعتنابی‌اش 
بسرحله‌ای وسیدکه وتتی ورود نمایندگان حزب را جهت سقاکره برای خاتمة 
جنگ بداو اطلاع دادند در لنویش غلتی زد و بی‌آنکه کاملا" بیدار شودگنت: 
«بپریدشان پیش ناحشه‌ها !+ 

شش « کیل فراکك بوشیده بودند و کلاء سیلندری به‌سر داشتند و 
کرمای کشتدة ماه نوامبر را با بردباری فیلسوفانه‌ای تحمل میکردند. اورسولا 
آنها را در خانهاش جای داد. تمام روز را در اتاق» با کنفرالسهای کجدار و 
مریز می‌گذراندند و طرنهای غروب ه‌همراء چند محافظ و نوازندة آکورد ون 
بصسیکدة کات رینو می‌رتنند. 

سرهنگ آئورلیانوبونندبا دستور می‌داد: مزاحم آنها نشویده چون 
ءی‌دائم آلها چه می‌خواهند.» دراوایل ماءدسامیره مذا کره‌ا ی که آنهمه‌منتنظرش 
بودند و پیشبینی م ی کردن دکه سذا کره‌ای طولائی باشد» در عرص کمتر از یکنه 
ساعت پایان بافت. 

آن روز درسالن‌گرم» در کنار شیح پیائولا که لاف سنیدی ست لکفن 
روی آ نکشیده بودند» سرهنکه آنوولیانوبوئندبا در وسط دایرٌکجی ننشست» ببن 
بتوی پشمی به‌دور خود پیچید و بين ستاوران سیاسی خود» روی یک صندلی 
نشمت و دوسکوت» مختصر پیشنهادهای نمایندگان راکوش داد. پیشنهاد اول 
آنها این بو دکه او بخاطر از دست ندادن پشتیبالی سالکان آزا مخواه از تجدید 
نظر در تباله‌های اراغی چشپوش ی کند. تقابای دوم آنها اين بو د که از مپارزه 
با متاسات مذهبی دست بکشد تا پشتیبال یکاتولیکها را از دست لدهد) و یالاخره 
ازپرقراری حتوق سماوی برای اطفال غیرفائولی و حراسزاده صرفنظ رکندتا کانون 
اتوادگی مردم به‌هم تخورد. 

سرهنکک آئورینوبوتندیالبخندی زد وگفت: «بس دراین سورت‌سکی 
با داریم برای بست آوردن یکك چیز مبارژه م یکنیم: قدرت,» 





۰ سال نای 


یکی از نمایندگان پاسخ داد «لين اسلاعات مربوط په‌تدایبر جنگی 
است, درحال حاضره نتشة اصلی» وسعت دادن بينة ملی جنگ است. پس ازآن 
خواهیم دید چه می‌توان کرد.» 

یکی از مشاوران سیاس سرهنکه آئورلیائوبونندنا یشتاب مداعل ه کرد 
وگفت: «شما ند ونقیض می‌گویید. اگراین اصلاحات سنید است» پس حزب 
محافظه کار حزب خوبی انت. اگر مونق شویم توسط آلها زبينة ملی جنگ را 
گسترش دهیم» آنوقت بنابرگنتة شما این رزیم زبينة ملی وسیمی خواهد داهت؛ 
به عپارت ساده‌ترسعلی‌اش این لس ت که ساقریب به‌بیست سال علیه احساسات 
ملی جنگیده‌ايم.» 

می‌خواست به‌گنته‌هايش ادامه دهد ولی سرهنگ آئورلیانوبونندبا با 
اشارة دست او را بسکوت واداشت. ۳ 

گفت: «د کتره بیهوده وقت خود را تلف نکنید. ساله این اس که از 
این پس با نقط برای بدست آوردن قدرت میارزه خواهیم کرد,» اسنادی را که 
نمایندگان به‌طرقش درا زکرده بودنده لبخند زنان‌گرفت و خود را آمادة امضا کرد 
وگفت: «حال که وفع چتین است ما اعتراضی نداریم.» 

افراد او سبهوت به یکدیگر نگاه کردند. 

سرهنکك خریتلدوما رکز بهآرامی‌گفت: «جناب سرهنگه» خیلی معذوت 
می‌خواهم ولی این عمل خیالت است.» 

سرهن آئوولیانوبونندیا فلم جوهرزد؟ خود زا در هوا نگاه داشت و 
تمام قدوت خود را روی او ریخت! دستورداد: «خودتان را خلع سل حکنید.» 

سرهنگگ خرینلدوما رکز بلند شد و اسلحُ خود را روی میزگذاشت. 

سرهنگ آئووئیائوبونندیا به‌او دستور داد: عخودتان را به‌سربازانه 
معوف یکنید و دو اختباو دادگاه انقلایبون یگذارید.» 

سپس اسناد را امضا کرد و بدنمایندگان داد وگفت: «بفرمایید آقایان» 
این کاغذ شماء اسیدوارم بتوائید حدا کثر استقاده را از آنها ببرید,» 

دو روز بعد» سرهنگگ خریتلدوما رکز یه‌اتهام خیائت محکوم په‌اهدام 
شد, سرهنگث آئوولیالوبونندیا دوحال یکه درننوی خود درا زکشیده بو گوشش 
پهالتماسهای تخنیف مجازات» بدهکار لبود. شب قبل از اجرای حکم اعدام» 
اورسولا ازاین دستو که هیچکس لباید مزاحم سرهنگ: بشود» سربیچید وبه‌اتاق 
خواب او رقت. لباس سیاهی پوشیده بود و با وقار عرجه تماستر» در عرض سه 
دقیته گنتکوی بااوسربا ایستاد. به‌آرمی‌گنت: می‌دانم که خرینلدو را تیرباران 
خواهیکرد» می‌دان که لم‌توانم مانع این کار بشوم» ولی به‌تو اخطارم یکنم 


کایر کنیا مادک 1۵1 


بهاستخوانهای پدر و مادرم قسم» به‌روح خوزء آ رکادیوبوئندیا قسم» به‌بروودگار 
قسم» به‌محض اینکه چشمم به جسداو بیتنده به‌ه رکما فرا رکنی بهدلبالت می‌آجم 
و با دستان خودم تو رام ی کشم.» قبل از خارج شدن از اتاق» بی‌آلکه منقظر 
جوابی بشود چنین خاتمه داد: «برای من درست مثل این است‌که تو با دم 
به دلیا آمده باشی,» 
در آن شب بی‌پایان همچنانکه سرهنك خریتلدوما رکز بعد از ظهرهای 
مردة خود را در اتاق غیاطی آنارانتا به خاطر می‌آزود» سرهنک آئولینوبوتندیا 
برای از هم دریدن قشر تنهابی» ساعتها خود را خاراند. تنها لحظات سعادتمند 
زندگیش پس از بعدازظهر دوردست ی که پدرش او را به کشف جخ برده بود در 
کارگاه زوگری گذشته بودء جابی که وقت خود را ب‌ساختن ساهیها یکوچکه 
طلابی می‌گذراند. سجبور شده بود می‌و دوجنگك را آغازکند سجبور شده بود 
تمام پیمالهایش را با مرگ و اعدام زیر پا یگذارد ومتل یک خولهء در مزیلة 
انتخار غلت بزند تا عاتبت بتواند پس از چهل ال تأخیر به‌استیازات یکهه 
زندگی ساده دسترسی یاپد. 
سپیده‌دم» خسته و کوفته از بیخوابی شب گذشته, یک ساعت قبل از 
اجرای حکم اهدام به‌سلول زندان رقت و بهسرهنگ خرینلدومارک زگنت:ٍ 
«رقبق من» این بازی سسخره تمام شد. بیا قبل از اينکه پشه‌ها در اینجا تیر - 
پارال ت کنند» از اپنجا برویم.» سرهتک خرینلدوما رکز تادر به‌تحصل اهالت او 
ْ لیود. 


گنت: «ته آئورلانو» ترجیح می‌دهم بمیرم و نیبم که تو آدم ستبد و 
خونخواری شنه‌ای,» 
۰ سرهنکک آتولیتوبونندیاگنت: «نخواهی دید. پاه وکنشهایت را 
بپوش و بهس نکمککن تا اين جنگ کثیف را تما مکنم,» 

وتتی این را کتت نمی‌دانست نه خاتمه دادن جنکه بسی سشکلتر از 
شروع کردن آن است. قریب یک سال خوئین طول کشید تا توانست دوات را 
وا درد که شرایطصلح را به‌نعشورشیان پيشنهادکند ویک سالدیکرلولکشید 
تا تست پارتیانهای خود وا بسناسب بودن آن شرایط قانع کند. برای 
فرو نشاندن قیام افسران خود که مقاوست می کردند و خواستار پیروزی بودندم 
پهتلالمانه‌ترین اسال دست زد و عاقبت ناگزیر شد برای س رکویی آنها به‌قوای 
دشن تکی هکند. 

هرز بهآن خوبی نجنگیده بود. با این تصو رکه سرالجام؛به‌جای یک 
چیز بوج» برای آزادی خود سبارزه م یکند سراپا ذرق و شوق شده بود. سرهنگ 
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خرینادوما رک که با همان اعتقاد و صداتق ی که درگذشته در راه بیروزی 
جلگیده بوده اکنون برای شکست می‌جنگید. تبحر او را سرزنشی م یکرده ولی 
او در جواب لبخند می‌زد و می‌گفت: «نگران لباش» مردن ا زآلجه تصورم یکنی 
خیلی مشکاتر است.» این سخن دربارة او محت داشت. اطمینان به‌اينکه اجلش 
هنوز فرا فسیده است معوئیتی اسرارآبز به او می‌بخشید» مصوئیتی که او را در 
برابر غطرهای جنگ تا مدتی‌ثابت» تسخیرناشدلی و زول‌ناپذیر می کرد بطوری 
که توالست در شکستی |بروز شود که بسی سشکلتر و خولین‌تر از پیروزشدن 
در پیروزی بود. 

در طول نزدیک بهییست سال جنگگه سرهن آئورلیانوسونندبا 
چندین بار به‌شهر خود بازگثت» ولی هر بار بهعجله و شتاب وارد می‌شد. 
محافلان ی که او را ده جا همراهی م یکردند؛ و ها انسانه‌ای ا و که خود 
ازومولا نیز متوجه آن هده بود و حضور او را در هر جا ورالی می‌ساعت» عاقبت 
او را به‌یگانه‌ای تبدی ل کرد. پار آغر ی که به‌سا کوندو آمده بود و برای سه 
معثوق خود خاله‌ای گرنته بود تنها دوبار به‌خانٌ خود رئت آن هم بخاطر 
آینکه بهشامدعوت شکرده بودند. رسدبوس‌خوشکله و دوقلوهایی که در بحبوحة 
جنگ بهدلیا آمده بودند» او را به سختی می‌شناختند. آمارالتا تمی‌توانست تصویر 
برادرش را که لخستین سالهای جوالی خود را صرف ساختن ساهیها یکوچک 
طلای ی کرده بود» با تصویر آن جنکجوی افسانه‌ای که بین خود و سابرین 
تامله‌ای سه ستری بر قرارکرده بود» ونق دهد. هنگام ی که جنگ به‌پایان 
نزدیکك می‌شدء فک رکردند او بار دیکر السان شده است و عاتبت بخاطر علاقه 
بهکسان خودبهآلجا باز می‌گردد؛احساعات خالوادگیکه سالهای سال در دنها 
خفته بودء باردیگر نیرومندتر از هميشه بیدا رشد. 

اروسولا گفت: «عاقبت یک مرد در خاله خواهیم داشت,» 

آناراتتاء برعکس؛ لخستین کسی بود که متوجه شد او را برای هميشه 
از دست داده‌اند. یک هفته پیش ازستا رک جنگه»‌وتتی او بدون قراول ویساول 
همیشکی واود خانه شد» د وگمائتة پا برهته پیشاپیش او پا تاطر و صندرق 
عهرهایش را که بافيماندا دستگاه ب رکیکبهاش بود جلو ابوان برزبین گذاشتند. 
آنارالتا چشش بهاو افتاد که داشت از جلو اتاق خیاطی رد می‌شد. او را صدا 
زد. سرهنک آئورلیانویوئندیا بسختی توائست او را بشناسد. 

آسارانتا با خوشحالی گفت: «من آنارانتا هستم.» دلشاد از با زگشت ار 
دست باند پیچیده‌اش را لشان داد و گنت: «ببین,» 

سرهنگه آئوولیانوبولندیا؛ مثل آن‌روز دوردستی که محکوم به‌اعدام 
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شده بود بسا کوندو با زگشته بود و دست سوغتٌ او را دیده بوده بداو لبخند 
زد. گنت دچه ومشتناك است | زمان با چه سرعتی می‌گذرد.» 
تظامیان کادر ثابت مجپور شدند از خالة او محانظ تکنند. اوه محکوم 
په‌اینکه آتش جنگ را دامن زده است تا بتواند آن‌را بهقیست بهتری پفروشدء 
درمیان دشنام و لفرین سردم بهآلجا بازگشته بود. ازشدت تب وسرا 
می‌لرزید و زیر بنلهایش باردیگر زخم شنه بود. شش ساء پیش اورسولاء بمحض 
اطلاع ازستا رکذ جنگ» حجل عروسی او را کشوده بود و آنجا را عد عفولی و 
جارو کرده بود و موا داده بود. تصور م کرد به‌آنجا بر می‌کردد تا در سیان 
عروکهای کیک‌زدة رمدیوس» در آرامش پیرشود. ولی او در دو سال گذشته, 
دینی را که بسرگ داشت و شاسل پبر شدن هم می‌شد» پرداخته بود. وتنی از 
جل و کارگاه زرگری: که اوربولا با ذ کاوت و زیرکی آن را آماده ساغته بود 
گنشت» حتی متوجه نشد که کلید روی در است. ستوجه وبرالیهای بی‌اهبیت 
و درعین حال عمیق یکه با گذذت زبان در خانه بومود آنده بود .و پس از 
غیبقی چنین طولائی سکن بود به‌نظ رکس ی که خاللرات را فرلموش نکرده 
ناجعه‌آمیز باشد. تشد. از دیدن گچهای ريحتذ دیوارها و تارعنکبوتها ی کثیف 
گونه‌های اتانها وگردوغبار روی گلهای بگولیا و سبیر موریانه در تبرهای 
ستف و زنگ وکپک روی نولاها و سابر دامهایی که دلتنگی برایش کنترده 
بود قلبش فشرده نشد. پتو وا به‌دور خود پیجید و بی‌آنکه چکمه‌ها را از پا دو 
آورد» در ایوان شت. گوبی آلجا به‌انتظار یندآمدن یارتن نشسته بود. تمام 
_ بمدازتظهر را بهتماشای ربزش قطرلت یاران به‌روی گلهای بگولیء گذراتید. 
اورولا پتین کرد که وتق نخواهد شد مدت مدیدی او را در خانه نگاه دارد. 
فک رکرد: «اگر جنگ لباشد» مرگ است.» چتان به‌نکر خود اطبینان داش تکه 
آن‌را یه‌حساب پیشگویی گذاشت, 
آن شب» سر شام» پسری که آئووئیالوی دوم فرض می‌شد» نان را با 
دست راست گرفت و سویپ را پا دست چپ خورد. برادر دوتلویش» پسری که 
خوزً کادیوی دوم فرض بی‌شدء نان وا با دست چپ گرفت و سویپ را با دست 
راست خورد. تنظیم حرکات آنها چنان دتبق بودکه گویی بهجای اینکه دو- 
برادر در سقایل یکدیگر_ نشسته باشندء یک لفر از آلها جلو آیینهای قرا رگرنته 
است. مایشی که دو برادر دوتلوه از وتنی فهمیده بودندکه عین هم هستنده 
تنظیم کرده بودند بار دیگر یه‌انتخار میهمان جدید تکرار شد. ولی سرهنکك 
آئورلیانووئندیا متوجه آنها نشد. چنان به همه‌جیز بی‌اعتنا بود که حقی وسدبوس 
خوشکله راهم که سراپا برهنه به‌سوی اتاق خواب خود می‌رفت ندید. اورسولا 
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تنها کی بود که به‌خود لجازه داد رشتة تفکرات او را یاره‌کند, 
.. درویط شام بهاوگنت: «اگر قرار است باز هم اینجا را ترل کفی» 
لااقل سعیکن اسشب را بهیاد داشته باشی,» 
آئوقت بو د که سرهنکك آئورلیانوبوئتدیا بدون هیچ تعجبی دریاق ت که 
اوسورلا تنها کسی اس ت که توانسته بهبدبختی او راه یابد؛ پس از سالهاء سر 
پلند کرد و چهره په‌چهر» او را نگریست. پوست چهره‌اش ستل چرم بخته بود 
و دندائها یش پوسیده بود و گیسوانش پژمرده و پیرنگ بود و نگاهش وحشتزده 
بود, او را با خاطرٌ دوودستی ستایسه کرد؛ با بعدازتظهری که پیش‌بین یکرده 
بود دیگ آش داغ دارد از روی سیز آشپزخانه به زبین م‌انند. اکنون اورسولا 
را سانند آن دیگ آش» بهزبین انتاده و خرد شده می‌یافت. در یکك آن متوجه 
تمام خراشها وکبودیها و زخمهابی شدکه در ینش از نیم فرن زندگی روزانه 
نیالی از خود بر اوگذاشته بودنده و ح سکر د که آنهمه صدمه» حتی ذرهای 
هم دنش را لسبت به‌او به‌رحم لمي‌آورد. یک بار دیگر سع ی کرد در تلب خود 
به‌دلبال جابی بگرد دکه سنک تشده باشد» ولی چیزی لیافت. د رگذشته» لاانل 
ازاصاس بوي اورسولا روی پوست خود» و از تلاقی انکارشان با هم» احماس 
گتکی از شرم به‌او دست میداد ولی جنگ همه‌چیز را در او سحو کرده بود. 
حتی هسرش رندیوس یز به‌سورت تصوبر مقشوتش کسی در آمده بودکه 
می‌توالست جای دختر او باشد. زنهای بیشماری که در محرای عشق شناخته 
بود و تخم او را درسراسرساحل پرا کنده بودند» در قلب ا وکوچکترین لشالی 
از ود باقی نگتاشته بودند. بیشتر آنها در تاریکی به‌ستر او داغل می‌شدند و 
پیش از رسیدن سحر از آنجا می‌رنتند و روز بعد تنها اتری که از آلها بر جای 
بی‌باند اند کی خستگی در خاطرة چسالی لو بود. تنها علاقه‌ای که بر زمان 
و جنگ پیروز شده بودء علانه‌ای بو دکه در بچکی نسبت بهبرادرش خوزه - 
آ رکاد یو ح سکرده بود »که آن‌هم نه از عشق بلکه از همدستی بود. در جولب 
تتاضای اورسولا عذر خواس تکه: سرا عت وکنیده این جنگ همه‌چیز را نابود 
کرده یست.» تا چند روز خود را بهتابود ساختن هم آثار وجودش در جهان 
سرگرم ساخت. کارگاه زرگری وا چنان تعقیهکر که فقط چند شیه غیر شخصی 
درآن باقی ماند. لباسهای خود وا به‌گماشته‌ها بخشید و دوست با همان تویه‌ای 
که پدرش پس‌ازکشتن برودنسیو گیلار يف خود را زیر الا مدفو کرده 
پود سااحهایش را در حیاط دفن کرد. نقط یک تپالچه و ی گلوله برای خود 
نگاه داشت. اورسولا د رکارهای او مداخله‌ای لکرد؛ نقط یک‌بار جلو او را 
گرفت» موتع ی که پسرش داشت عکس ربدبوس را که او در اتاق گذاشته بود 
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و چراغی ابدی زیر آن روش نکرده بود» ده کی به‌ارگفت: «اين عکسی 
سدتهاس تکه دیگر متعلق به‌تو نیست و یک یادگار خائوادگی شدم» شب تبل 
ازمتا رکذ جن که دیکر حتی یک چیزخاله هم نشالی از او در خود لداهت» 
سوتعی که سانتاسوفیادلاییداد به‌روش نکردن اجان مشتول بوده صندوق 
شمرهایش را به‌آشپزخانه برد. 

اولین نو کاغذهای زرد شده را به‌سوی او درا زکرد وگفت: «با این 
روشن کنیده کهته است و بهتر می‌سوزد.» 

ساتتاسوقبادلاپیداده زلی که به‌تروتنی و اطاعت معروف بود و هرگز 
بر خلافکسی حتی بچه‌های خود تیز حرفی تزده بود: ح سکرد که آن عمل 
کارستوهی است. 

گفت. « کاعذهای سهمی است.» 

سرهنگه گفت: «بهیچوبه» چیزهای ببهوده‌ای لس تکد ح رکس برای 
خودش می‌تویسد.» 

«جناب سرهتکه» در این صورت خودتان آن‌را بسوزانید.» 

نه تنها شخصاً شمرهایش را سوزاند بلکه صندوق را هم با تبری خرد. 
کرد و درآتش اندلخت. چند سابت پیش ازآن بیلارترترابه‌دیدنش رنه بود4 
سرهنک آئوولیانویوئندیا که سانها او را ندیده بود از مشاهدة پیری و چاقی او 
سخت متعجب شد؛ زیبایی خنده‌هایش را از دست داده بود. از پیشرفت او در 
فال ورق نیز حیرتکرد. زن در فال ورق به‌اوگفت: مواظب دهان خودت 
پاش.» سرهتکك همین حرف را مدتها پیش هم وتتی در اوج انتخار بود» از او 
شنیده بود و با خود فک رکرد پس این گنته پیش‌بینی عجیب سرنوشت او لیست٩‏ 
چندی بمد» وتقی پزشک معالج او زغمهای زیر بقلش را مداوا کرد» او به 
سادگی محل دقیی قلب خود وا از پزشکه جویا شد. پزشک با گوعی پعقلب 
اوگوش داد وسپس با پنبه‌ای آغشته به‌ید, دایره‌ای بر سینة او وس مکرد, 

-هشنبه متا رکذ جنگه» گرم و باراتی» آغازشد. سرهنگک آتورلینوبونقدیا 
قبل ازساعت پنچ عبح بهآدپزخاله رفت و مثل همیشه یک انجان هو سیاه 
بدون شکر نوشید. اروسولا ب‌او گنت: «تو در چنین روزی متولد شدی. همه از 
دیدن چشهای بازت وحش تکرده بودند,» ولی او اهمیتی به‌گنتا اورسولا نداد 
چون کوش خود را مدای مف شدن گروهالها وشیپورها و فرمانهای یکه 
سپیده‌دم را می‌لرزانده سبرده بود. با اینکه پس از آنهمه سال جنک می‌بایستی 
گوشش به‌این صداها آشنا باشد در زانوان خود همان ضعف, و در بوست خود. 
ان سوزشی را حس کرد که وققی خیلی جوان بود د رکنار زلی برهنه احساس 
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کرده بود. عاقبت اسپر دلئلگی خود شد و فک رکرد شاید اگر یا آن زنن ازدداج 
کرده بود مردی بدون جنگ و بدون افتخار می‌شد؛ یکه منعنگ رگمنام» یک 
جائور خوشیخت. آن لرزش دیروس که در پیشکویبهایش هرکز بهساب 
نیامده بود» میحانه‌اش را تل کرد. ساعت هفت صبح» هنگام یکه سرهنگ 
خرینلدوبا رکز همراه چند انسرشووشی به‌تزد او آند» اورا سا کت‌تر و متفکرتر و 
تنهاتر از همیثه یافت. اوسولاکه داشت شنل دیگری بر شانه‌های او 
می‌انداخت بها وگفت: «دوات چه فکری خواه دکرد؟ سکن است غیا لکنند 
چون پول نداری یک شنل و برای خودت بخری تسلیم شد‌ای,» ولی اوشئل 
راکنار زد. فقط وتتی به‌تزدیک در رسیده گذاش تکه اوویولا یک کلاء نمدی 
کهنه وا که متعلق بهخوء رکادبوبتندیابود بهسرش بگذارد. 

اورسولا بها وگنت: «آئورنیائوه قول یده اگر در آنجا به‌ساعت آخر 
وسیدی به‌مادوت فک رکفی» 

او لبختدی زد و دستش را با الکشتان از هم گنوده بالا برد و بی‌آلکه 
کلله‌ای به‌زیان آورد از خانه خارج شد و با فريادها و دشنامها و تفرینهامی 
رویرو ش دکه تا وتتی شهر را تركك می کرده همراهیش میکردند. اورسولا کلون 
در وا الداخت. تصمیم گرنته بود تا آخر عمر در را باز نکند. فک رکرد: «همینجا 
خواهیم پوسید و در این خانٌ بدون سرد خا کستر خواهیم شده ولی به‌این شهر 
بینوا و پست سعادت آثرا نخواهیم داد که اشک مارا پییند.» تمام صبح گوشه‌و 
کنار خانه را به‌دلبال بادگاری از پسرش» جست‌وج وکرد ولی چیزی لیافت. 

مراسم» در بیس تکیلوستری سا کوندو» در سای درخت غول‌پیکر 
سلیبا"ء محلیکه بعدهاء شهر نثرلاندیا در آنجا بناشده صورت گرفت. یکك دسته‌از 
طلاپ عیاهوگر و سفیدپو شکه چون دسته‌ایکبوتر وبیده از باوان ب‌نظر می- 
آمدند از نمایندگان دولت و حزب وکمیسیون شورش‌طلیا که اسلحه‌های خود 
وا تسلی مکرده بودند استتبال کردند. سرهنک آئوولیالوه سوار بر تاطری کلآنود 
وارد شد. ریشش تراشیده بود و ازدرد زخمهای زیر بغل بیشتر از شکست بزرگه 
رژیاهای خود جر م ی کشید. یه‌انتهای ابید خود وسیده بود؛ یه‌ساورای انتخار 
و آرزوی انتخار, بنا به‌دستور او نه موسیقی وجود داشت» نه آتشبازی» نه‌نواختن 
تاقوسها ی کلیساء نه فریادهای زنده باده و نه هیجگونه معار دیگ رکه بتواند 
حالت سوگوا وان پایان جنگ را بر هم بزند. کاس دووه‌گرد ی که قراربود تنها 
عکی راکه از او پافی می‌باند بیندازده مجبور شد قبل از ظاه رکردن عکسی, 
حیشه‌های آن‌را بشکندر 
۲ فوصی ددخت پزدگه که «د آرژانتین «کلسیا میدودسم. 





"۳۳ 
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کاب لگاسیا مادک 1۵۷ 


مرلسم فقط بسدت لام برای انضای اسناد لول کشید. در یک چادو 
وسله‌ای سیركه» آخرین افسرانی که به‌سرهنگآئوولیانوبوئندیا وقادار باقی مانده 
بودند» دور یکك میز روستابی نشسته بودلد. قبل ازاسضاه؛ نمایندة ویس جمهور 
می‌خواست با دای یلند بيائية تسلیم وا بخواند ولی سرهنکك آئوولینوموتندیا 
مخالقت کرد و گنت. «بهتر است وقت خود را با این تگرینات تلف لکنیم.» 
پس بی‌آلکه اوراق را بخواند آمادة امضا شد. یکی از انسرالش سکوت رخوت 
چادر را در هم شکست و کنت؛ «جتاب سرهنگهه این لعلف را در حق سا یکنید 
و یگذارید اول دیگران اسضا کنند.» 
سرهنگ آتوولیانوبوتندیا پذبرفت. ونتی اورا» در سکوت یکه در آق 
صدای قلم به‌روی کاغذ بخوبی شتیده می‌شد» دورتادور سیز گشت» هنوزقسمت 
پالایکاغذها سفید باقیمانده بود. سرهتک آئولیانوبونندیا آمادة امضا شد. ۱ 
یکی دیگر از افسرانشی گفت: «هنوز قرمت انصراف هست,» ۱ 
سرهنگ آئووئیانوبونندیاء بی‌آلکه چهرهاش تقیبر حالت یدهدء رونوشت 
اول را ابا کرد. «نوز امضا کردن آخرین ورته را به‌پایان نرسانده بو که یکك 
سرهن شورشی» در حالیکه ناطری وا با دو صندوق بار ه‌دلیال میکشید؛ جلو 
چادرظاهر شد. با اینکه جوان بود» ظاهری خشک و تیاندای سبور داشت. دو 
انقلاب منطقة ما کوندو خزانه‌دار بود. قاطری راکه ازگرسنگی رو یمرگ بوده ‏ ۲ 
درسفر دشوارشش‌روزه بهدتبالکشیده بود تا بموق به‌آن مراسم بیسد. مندوتها ‏ 
را از پشت ناطر پایین آورد و با خست در آئها را کشود و هقتادودوشش لد 
را یک بدیک روی سپ زگذاشت. هیچکس جتین تروتی ندیده بود. در سوتعیت 
بحرالی سال آخرء هنگامی که قوای م رکزی از هم پاشیده شده بود و انقلاب 
در اثر وثابت خولین فرماندهان ازهمگسیخته بود وکسی حاضر لبود مسوولیتی 
را به‌عهده بگیرد» طلای انقلاب» به‌سورت شمش ذوب شدهکه با لایمبی از ۱ 
مفال پخته پوشیده شده بود» جیزی لبود که بتوان آنراکنترل کرد. سرهنگک؛ ۱ 
آئوولینوبنندیا دستور داد هتتادودرشمش طلا را نیز در سورتجلمة تملیم ۳ 
ذک رکنند وحپس بی‌آنکه اجازة ابراد نطقی بدهد» مراسم را غاتمه داد. جوانکته أُ 
کتیف» رویروی او ایستاد وچشمان عسلی‌رنگ شود را به‌چشمان او دوخت. 
سرهتکه آئورلینوبونندیا برسید: «دیگر چه می‌خواهی؟» 
سرهنکك جوان دندانهایش را روی هم فشرد وگفت: «رمید یدهید.» 
سرهتکه_آئورلیاتوبونندیا پبیدی نوشت و لیوالی از لیموناد و 
ییسکویتی را که تازهسربازها دور می‌گرداندند خورد و بعد بمهادر ی که برای 
استرلعت او بر پا کردم بودند فت. پیراهنش را از تن در آورد وروی لبة تخت اً 


1 


۱۵۸ متسال تما 


سفری لشمت, ساحت سهوريع پمداز ظهر عنت‌تبرش را برداشت و تنها گلولد 
را بهسينة حود» درست در وسط دابرها ی که پزشک با پنبة آغشته بهید کشیده 
بود» شلیک کرد. درست در همان لحظه در با کوندوء اویسولا در آشپزخاله؛ 
از اينکه چرا شیر روی اجاق نمی‌جوشد تمجب کرد و در قابلمه را برداشت. 
یراب 

با تعجب گفت: «آئوولیائو را کشند.» 

پهعادت تنهایی خود نگاهی بممياط الداخت و چشمش بمخوزه « 
آ رکادپوبوئندیا انتادکه عیس باران» و خیلی پیرتر از موقع ی که مرده بود» 
زیر درخت بلوط نشته است. اورسولا به‌او گفت: «از پشت سر بهاو شلیکه 
کردنده حتی چشمانش را هم بستند. 

طرفهای غروب» از سیان پردة اشکك» چشمشی به‌حلقه‌هایی نورانی و 
نارنجی‌رنگك. انتاد که مفل بخار در لسان پیش می‌رفت؛ تصو رکرد لاله مرگ 
است. هنوژ داشت زير درخت بلوط» روی زانوان شوهرش اشک می‌ریخ تکه 
سرهنگ آئولیانوبوتندیا را در پتوی ی که از زیادی خرن خشکه و مفت شدء 
بود به‌خانه آوردند. از عطر مرگ جسته بود گلوله چنان سنقیم پیش رفته بود 
که پزشکک توانست ریسمانی آغشته بهید را ازسینه او داخ لکند و از پشتش 
بیرون بکشد. با رنایت خاطر بدا وگنت: این شاهکار من بود. ابتجا تنها 
نقطه‌ای اس تکه گلوله می‌توالست بدون اینکه صدسه‌ای وارد بیاورد» از آن 
عبو رکند.» سرهنگ آنورلیانوبونندیا متوجه ش دکه اطرانش را یک دسته طلاب 
خستگزا رگرفه‌اند و دارند برای آسرزش روحش سرودهای ومیدانه‌ای می - 
خوانند. احساس تأس فکر د که چرا همانطورکه در اسل خیال داشت» لاتل 
پرای سسخوهکردن پیش بینی فال ورق بیلارترلراء گلوله را در دهان خود شلیکه 
نکرده بود. 

به‌پزشک گفت: «اگراهتوز قدرتی داشتم دستورمی‌دادم شمارا بلاقاصله 
تیرباران کنند» نه بخاطر اينکه زندگیم را نجات دادید بلکه چون سخوام 
کردید و تریبم دادید.» 
1 پیروزی بر مرگ» در عرض چند ساعت؛ حیثیت از دست رفته را به‌او 
۱ با زگرداند. هما نکسان ی که بهتان می‌زدند و می‌گنتند او جنگه را بهاتاقی که 
۱ 





دپوارهایش از همش طلاست فروخته است» اقدام به‌خود کشی او را عملی 
عرانته‌نداله تعیب کردند و او را سرد مقدسی ناميدند. بعد» وقتی نشان لياقت را که 
رئیس جمهور بهعنوان جایزه برایش در نف رگرنته بود ود کرد» حتی سرسختتران 
دشنالش نیز در اتاق بعدلبال هم ص فکشیدنه تا متا رکذ جنکی را به‌رسیت 


ایا ماوت ۱۵٩‏ 


نشناسند و جنگ تازیای آغا زکنند. خالهء از هدایاب ی که جهت تلافی فرستاده 
شده بوده عاقبت سرهنگه آئورلیاتوبوئندیا تحت حمایت همرزمان 
دیرین خود و جهت خوشایند آلها و جود چتین امکالی را انکار نکرد. حتی 
نحظه‌ای فرا رسید که تصور آاز یک جنگ دیگر چنان او را سر شوق آورد که 
سرهنگگ خرینلدومارکز تصو رکرد او تنها سنتظر یکك بهاله است تا شروع جنگه 
جدیدی را اعلان کند. بهاله پیدا شد: رئیس جمهور از دادن حقوق بازنشتگی 
به انران جنگ» چه آزادخواه و چه محانظ هکاره تا نمانی که کمیسیون 
مخصوص به وفع آنها رسیدگی ن یکرد و قالون لازم . از سجلس نمی‌گذشتء 
خوددار یکرد. سرهنگ آئورلیانوبونندیا غرشکنان گنت: «این تجاوز لت؛ 
این عده در انتطار رسیدن پست بیر می‌شوند و می‌میرند.» برای نخستین‌بار 
از مندلی راحقی که ادرسولا جهت دور نتاعت او خریده بوده برغاست و 
همالطلو رکه در اتاق قدم می‌زد؛ پیامی گستاخاله بای رئیسی جمهوو دیکته 
کرد. در تلکراف ی که هرگز منتثر نشده او تخلف از اولین شرط معاهدة 
نثرلاتدیا را به‌رح کشید و تهدیدکردکه چنانچه ظرف دو هنته وضعیت 
بازنشتگی آن عده معلوم لشوده اعلان جنگ خواهد داد. به‌نظرش این عمل 
چنان مادلانه بود که حتی اسیدوار بود میارزان سابق حزب محانظ هکار نیز از 
او پشتیبان یکنند» ونی‌تنها پاسخ دولت دراین سورد این بود که‌به‌عدنگهبانانی 
که به‌بهانة لهباتی,خالة او را تحت‌نظر داشتند بیفزاید و هر گوله سلافات 
با او را سملوع کند.درسراس رکشور؛ برای سابرفرماندهان ی که احتیاج بسراقبت 
داشتنده وضعیتی سشابه در نظرگرنته شد. این عملیات چنان بموقم ومنید و 
موئربو که دو ماء پس ازمتا رکه جنگ» هنگام یکه سرهنگ آئورلیانو بونندیا 
کاسلا" بهبود حاصل کرد بهترین اندیشندان او پا تبمید شده و یا تا آغر عمر 
مرده بودند و با ا زکارهای دولتی ب رکنار شده بودند, 

سرهنگگ آئورلیانوبونندیا در ماه دسامبر اتاق خود را تركك کرد. یک 
نگاه بهایوان برایشکافی بود تا دیگر بهفکر جنگ نیتند. اورسولا با مالیقی 
که ازسن و سالش بهنظر بمید می‌رسید» خاله را بار دیگر جوان ساخته بود4 
وقتی فهمید پسرش زنده خواهد ماند گنت: «حالا به‌همه نشان خواهم داد که 
کیستم. در تمام دنیا هیچ خانه‌ای درش بازتر از در این دارالسجائین تخواهد. 
بود.» داد خانه را شستند و رن کردند و میلها را عوضکرد. به‌باع وسیدگی 
کرد و گلهای تازمای در آ نکاشت؛ درما و پنجره‌ها راگشود تا لور عدید 
تابستان بماتاق خوابها یز برسد و به‌سوگواربهای بیشمار خاتمه بخقید و 
لباسها یکینه و -باه خود را با لبانهای شاد و جوان عو ضکرد. سوسیقی 





۹ 


۰ مسال تمای 


پیائولا بار دیگر غانه وا در خود گرفت. آلاوالتا به‌شنیدن آن موسیقی بار دیگر 
ه پاد پیتر وکرسپی افتاد. گل باسمن شبالة او بوی اد وکلن او را به خاطرش 
آورد و در ته دل پورده‌اش کین جدیدی را ح سکر د که زبان سیتلش داده 
و پاکپزماشکرده بود. یک روز بمداز:ظهر اورمولا که داشت سالن را مرتب 
م یکرد از نگهبانان یکه جلو خانه پاس می‌دادن هکمکث خواست. نرسانده جوا 
لها لاژه داد. ارسولاک مکم وتلایف دیگری بهعهدة آنها اگذا رکردا 
برای ناهار و شام دعوتشان می کرد و بهشا نکفش و لباس هدیه م کرد و 
عوالدن و نوشتن یادشان می‌داد. وتتی دولت آلها را ازنگهبانی غانه برداشت» 
یکی ازآنها در خانه ماند و سالها در آنجا خدس تکرد. سپیدمدم روزسال لوه 
خرمانده جوان‌را که از می‌اعتنایی ربدیوس خوشگله دیوانه شده بود» بی‌جان 
نار پنجرة او پانتند, 


مالها پس ازآن آشورلیانوی دوم» در بسترسرگ» آن بسدازظهر بارانی 
ماه ژوئن را به‌خاطر آورد که برای دیدن اولین بسرش بعاتاق خواب گام نهاده 
بود. بچه وارنته و جیغ جیقی بوده کوچکترین نشانی از خاتوادة بوئندیا در او 
دیده تمی‌شد) با این حال او برای نارگذاری فرزندتی» تردیدی نکرد, 
کنت: مش را وی رکادیومي‌گذار 
فرننذا کارییو", زن بسیار یبایی که سال قبل با او ازدولکرده بوده 
موافق کرد ونی اوولا تاراحت شد. در تاريخچة لولانی خانواده» از تکرار 
سصرانة سامی به‌تتیجه‌ای رییده بود که بهنلرش قطمی بود. آثولانوها همه 
جدی و یا هوتش بودند» خوزآ رکادیوها عجول بودند و سر لترسی داشتند و همة 
آنها نشالهای از مرگ بر عود داشتند. این نکته تنها در بارة خوزها رکادبری 
دم و آئورلیانوی دوم‌صدق‌نمی کرد؛ آنتدر به‌هم شباهت داشتند و در چگی 
آنتدرشیطان بودند که حقی مادرشان سانتاسویا دا پداد نیز نمی‌توالست آلها وا 
از یکدیگر تشخیس دهد. ررژی که آنها را غسل تعمید می‌دادند» آماوانتا 
دستیندی به‌دست هر یک از آنها کردکه لسشان رری آن لوشته شده بود و 
لیاسهایی به‌رنگهای سختلف بدآئها بوشان که حروف ادل اسم آلها را روش 
دوخته بود. وتتی تازه ددوسه وا شروع کرده بودنده دو بچه تصمیم گرتنند لاس 
و دستبند خود را با هم عو ضکنند و هر یک دیگری را به‌اسم خود» صدا کند. 
بعلم ندرسه؛ ملچوراسکالونا که خوزه آ رکادبوی دوم را از پیراهن سبزرنگش 
می‌شناخت, وفتی فهمی دکه او دستنبد آئورلیانوی دوم را به‌دست دارد و دیگری 
یا آلکه پیراهن سنید پوشیده و دستنید خوزهآ رکادبوی دوم را به‌دس تکرده» 
ادعا دار که آئورلیانوی دوم است» کم مانده بود دیوانه شود. از آن بس دیگر 
هیجوق تکسی سطمئن لبو دک هکدام به کدام است- حقی سوقع یکه بزوگ شدند. 
و زندگی آلها را ازیکدیگر متمایز ساخت. ادیسولا پیش خود فکرم کر د که 
منوت دی .1 
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اک سا 


۲ مسال تیاس 


شاید خود آنها نیز در آن یازی غاسض و پیویده لحظه‌ای دهار اشتباء شدهاند 
و برای هميشه با دیگری عوض شده‌اند. تا سانهای اول بوخ مثل دو دستگاه 
کوکی دتیق کار م یکردند. هر دو در یک لحظه با هم از خواب بیدار 
می‌شدند» در یک لحنطه با هم به طرف ستراح می‌دوبدنده و در یک لحظه با 
هم مریض می‌شدند؛ حتی خوابهای یکه می‌دیدند. یکی بود. در خانه تصور 
م ی کردند آن دو بچه مخصوسا کارهای خود را آنطور همزسان انجام می‌دهند 
تا بتیه واگ کنند و هیچکس واقییت را درل نکرد تا اینکه یک ریز 
سانتاسوفیادلاپیداد به‌یکی از آنها یک لیوان لیموناد داد؛ همینکه او آن را 
چشید دیگری گفت شکر ش کم است سالتاسونیادلاپیداد درواقع فرادوشکرده 
بود در لیموتاد شکر بریزد. جریان را برای اورسولا تصریف کرد و ادسولا 
پدون اینکه تعجب یکند گنت: «همه‌شان همینطورنده از لحظ‌توند دیواله‌اند.» 
پا گقعت زسان از پیچیدگی ساپرا کته شد. بر یکه از این باژی گي يکنندم 
بهنام آئورلیالوی دوم ببرون آمد مثل پدر بزرگش عظیمالجده شد و دیگر ی که 
به‌اسم خوزآ زکادیوی دوم باقی ماند» نثل سرهنگ لاغر اندام بود. تنها حالت 
مشترله بن آلهاء تنیایی خانوادگی بود. شاید ونع جسانی و اخلاقی آنها 
پودکه اورسولا را به‌اين فکر انداخته بودکه آنها از زبان‌فولیت مشل یکد 

دسته ورق درهم بر خورداند و با هم عوض شدهاند. 
تقاوت نیابی آنها در اراسط جنگ آشکار شد: وتتی خوزدآ رکادبوی 
دوم اژسرهنگ خرینلدوما رکز خواه شکر دکه او را به‌تماشای اجرای حکم 
اهدامی ببرد» با وچود مخالفت اورسولاء تقاضایش بر آورده شد. برعکس» 
آئورلیانوی دوم از تور حضور درمراسم اعدام» از وحشت به‌خود نرزیدوخانه 
| وا تریح داد. وتتی دوازده سال ازسنش می‌گذشت از ادزسولا برسید در آن 
اثاق یکه درش را قف لکرده‌اند» چیست؟ اورسولا در جولب لوگنت: «كاف 
وکتابهای سلکیادس؛ چیزهای عجیب وغریب ی که در اواخر عمر می‌وشت.» 
این پاسخ بهجای آلکه پسربچه را قان ع کند کنجکاوی او را بیشتر دامن زد4 
آنتدر امرارکرد و با چنان ذرق و حرارتی تول دادک هکاری به کتابها و 
کاغذها نداشته باش که اورسولا کلید اتاق‌را به‌او داد. از وقتی جسد ملکیادس 
وا ازآن اتاق بیرون برده بودند-وحزافاق راعف لکرده بودند» دیگ رکسی بدانجا 
1 قدم لگذاشته بود. قفل در زنکه زده بود ونی هنگام یکه آتورلیالوی دهم 
پتجرهها را گشود» لور آشنابی داخل ش د که گوبی عادت داشت هر روز آن اتاق 
را روش نکند. کوچکترین شانه‌ای ا زگرد وغبار و تارعنکبوت در اتاق دیده 
لمی‌شده همدجا تمیزبود» سیارمیزتر از روز یکسلکیادس راد نکردهبودند؛ 
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م رکب در دوات خشک لشده بود. فلزها هر چند زنگ زده بودند دوخشش خود 
را از دست نداده بودند» آتش زبر انبیی» جای ی که خوزءآ رکادیوبوئندیا جیوه 
پخا رکرده بود» خاسوش لشده بود. کتابها با جلدهای موایی ‏ و کمرنگک مثل 
پوست بدن السان د رکنابخاله به‌چشم می‌خورد و نوشته‌ها نیز دست نخووده 
سر جای خود بود. گرچه سالها بو د که دراتاق کشوده نشده بود ونی هوای‌آن 
از سابر فستهای خانه تمیزتر به‌نظر می‌وسید» همه‌چیز چنان لو بودکه وقتی 
چند هفته بعد اویسولا با یک سطل آب و یک جارو بهآلجا رفت تأ کف زسین وا 
بشوید؛ متوجه ش دکه آلتدر همه چیز تمیز اس که احتیاجی به‌نطافت نیست. 

آئورلیانوی دوم غرق در مطالع کتابي بود. کتاب جلد نداشت و 
عنوان آن لیز در هیچ جایش دیده نمی‌شد» با این حال پسر بچه از خواندن 
داستان زن یکه‌سر یک سیز نشسته بود و دانه‌های برئج را با توك سنجاقی «.- 
می‌داشت و به‌دهان می‌گذاشت» حظ برده بود. از داستان مرد ماهیگیر ی که از 
سای خود قطعه‌ای سرب می‌گیرد تا بهتور ماهیگیری خود ببندد و سپس 
بعتوان تشکر از هسایه به‌او یک ساهی می‌ده د که در شکمش یک الماس 
یاقت می‌شود» از داستان چراغی که تمام آرزوها را بر آورده می‌کند» و از 
داستان قالیچ سحرآمیز» غرق در تعجب شد. از ادرسولا پرسید که آیا امن 
داستانها حقیقت دارد و اورسولا در جوابش گنت که سالها پیش کولیها چراخ 
جادو وقالیچك پرنده پساکوندو آورده بودند. سپس آه یکشید و گفت: «حبقت ۰ 
این‌است که دلیا آهسته آهسته به‌پابان می‌رسد. حالا دیگر آن چیزها را بهابنجا 
تم‌آورند.» 9 

آئورئیالوی دوم وقتی کناب را به‌پایان رساند چند داستااش» چون 
متحاتکتاب افتاده بود» پایان نداشت. سپس به کف اسرار لوشته‌ها پرداخت. 
عملی غبرسکن بود؛ حروف شبیه لباسهایی بودکه برای خشکشدن ردی 
طنایی فلزی آویخته باشند؛ بیشتر بل سوسیقی شباهت داشت تا به‌نوشته‌های 
هادی, در یک بعدازظهر فوق‌العاده گرم» همچنانکه با لوشته ها کلنجارمی‌رفت» 
احساس کرد در اتاق تنها نیست. در سقابل ور پنجره سلکیادس دستالش وا 
ردی زاتوعا گذاشته بود ونشسنه بود؛ نی ازجهل سال ه مکمتر بود. همان 
تیمتنة کهنه را پوشیده بود و کلاهش همان کلاهی بود که بهیانهای کلاغ. 
شیاهت داشت. روغت یکه از شدت گرما از مومایش ذوب شده بود» از رو 
ختیته های کمرنکش پایین می‌ريخت. عیناً شبیه سوتحی بو د که آئورلیائو و 
خوزءآ رکاد بودربچگی او را دیده بودند. آئورلیالوی دوم بلافاصله او را شناخت. 
آن خاطرة موروتی از نسلیبه‌نسل دیگر وسیده بود و ازطریی پدر بزرگش به‌او 
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منتقل شده بود. 

آئورلیانوی دوم گفت: مسلام.» 

ملکیادس چولب داد: سلام جوان.» 

از آن پس» تا چند سال تقریباً هر روز بعد ازظهر یکدیکر را می‌دیدند. 
سلکیادس از عجایب جهان برای او صحبت م ی کرد و هر چندکه مابل بود 
دالش قدیمی خود را به‌او تزریق کند ونی حاضر نشد مکاتیب را برایش ترجمه 
کند؛ گفت: «تا زمان یک ه کسی بسن صد سالگی فرسده لباید سعلی آننوا کشت 
کند.» آئوولیانوی دوم راز آن دیدارها را هرگز برکسی قاش نکرد. یکبار 
حس کرد دلیایش رو بهویرانی است زیرا وقتی‌که ملکیادس در اتاق بود 
اورسولا وارد شد» وتی او سلکیادس را ندید. 

پرسید: «با کی حرف می‌زدی؟» 

آئورلیالوی دوم گفت: دبا هیجکس.» 

اورسولا گفت: «جدت هم همینطور بود. او هم مثل تو عادت داشت 
ا عودش حرف بزند.» 

در این میان خوزهآرکادیوی دوم مراسم یک تبرباران را دیده بود. 
درخشش کبودرنگ شش شلیک همزبان و طنین صدایشان در تهه» و نگاه 
غمگین و سبهوت مرد تیرباران شده را تا آخر عمر فراموش نکرد. مرد» همچنانکه 
سر پا ابستاده بود» پیراهنش رفتهرنته غرق در خون شد و بعد» وقتی دستالش 
را یا زکردند و او را درجمبه‌ای پر از آهکه گذاشتند» لبخندش همچنان ب رگوشة 
لب نقش بسته بود. خوزبآ رکادیوی دوم با حود نک رکرد: «زنده است. دارند 
زنده زلدهداننش میکتند.» مشاهدة تیرباران چنان اثر عمیقی درا و گذاش ت که 
از آن پس از نظامیکری و جنگ لفرت عجیبی به‌دل گرفت؛ نه بخاطر تیربارال 
کردن محکوبین بلکه بخاطر رسم وحشتناله زنده به‌گورکردن محکومین. 
هیچکس نقهمید که او از چه زبانی به‌نواختن ناتوسها یکلیما و پرورش دادن 
خروس جنکی" در خالة پدر روحانی آلتولیوایزابل که کر مجاوزتکلیسا بود 
پرداخت و پاری به کشیش را شروع کرد. وقتی سرهنگ خرینلدومارکز از امن 
جریان مطلم شد او وا سرزل کرد چون به‌فرا گرقت کارهایی مشقول شده بود 
که بخالف مرام حزب آزادپضواه بود. خوزآرکادیوی دوم در جواب گنت 
«راستش تمبور م یکنم محافظ ه کار شده باشم.» چنان به‌نتة خود سعتقد بود 
که گویی سرلوتت آن‌را برایش سعی نکرده است. سرهنگ خرینلدوبا رکز با 
پریشالحالی تضیه ر رای ادرسولا تعریفکرد. 

اورسولا تصدیق کرد که: «چه بهترا کاش اسلا" کشیش بشوده شاید 
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خداوند از این طریق به‌این خاله راء بیدا کند.» 

اند کی نگذش ت که نهمیدند پدر روحانی آلتونیوایزایل در صدد است 
خوزیآرکادیوی دوم را برای سراسم سل تعمید آماده کند. دو همان‌حالکه 
کردن خروسهای جنکی را می‌تراشید بهاو اصول دین می‌آسوخت» مرغها را درقفس 
می‌کرد و با مثانهای ساده برای او توضیح می‌دادکه چکونه در دوسین روز 
آفربنش, به‌نکر خداوند رسیده بو که جوجه‌ها باید در تخم‌مرغ به‌وجود بيایند. 
از آن زبان بود که علایم جنون بیری د رکشیش ظاهر شد» جتولی که باعث )| 
شد سالها یمد بگوید شیطان در تبرد خود یا خداوند احتمالاً پبروز شده است و ۱ 
اکتوت ابلیس بر تخت الهی جلوس کرده و ب‌آنکه هویت اصلی خود را اش | 
کنده در آنجا تشسته است تا نادانان را به‌دام بکشاند. خوزنرکادیوی دوم» | 
تحت تأئیر همدم خوده در عرض چندمادءقنون دیتی جهت قرینتن ابلیس را لیز | 
یا همان مهارتی که خروس جنگی تریبت م یکرد» آموخت. آاراتتا یک دست 
لیاسکتانی با بته وکراوات آدرد و یک جف تکفش سید برایش خرید و اسم 
او را با تغ طلایی روی روبان شمم گلدوزی کرد. دوشب بانده بسراسم غسل 
تسیده پدر روحانی آنتوئیوایزابل د رکلیسا را به‌روی حودش و او بست تا یم 
کمک فهرست‌گناهان از او اعتراف بکيرد. نهرست گنامان آنقدر طولاقی بو د که 
کشیش پی رکه معمولا ساعت شش‌می‌عوایید, پیش از پایان‌نهرست در سندنی 
خود بمحواب فرو رفت. آن بازجوبی برای خوزءآ رکادیوی دوم تازگی داشت. 
وتت ی کشیش از او برسی دکه آبا با زلها اژآن کادها کرده تعجسی لکرد و به - 
صداقت جواب سنقی داد. ولی برعکس, وتتی پرسید: «با حیوالات چطور؟» او 
تاراحت شد. اولین جمعة ماه سدء مراسم حسل تعمید با دلشورةکشندة او انجام 
گرفت. سدتی بمده همین سوال را از پترولیوهطلبها که فیاف ناخویی‌داشت 
و در برج ناقو سکلیسازندی م یکرد ومی‌گنتند با گوشت‌خفاش تغذیه م یکندء 
پرسید. و پتروئیو بهاو جواب داد: «اتخاص ستحرقی هستندکه بهالاخ زحمت 
می‌دهند!» خوزه آ رکادیوی دوم آنتدر از خود کنجکاری نان داد و آنتدر 
در این باوه از او سوال کرد که پتروتیو سبرو تحمل از دست داد و اعتراف کرد 
که: من هر سه‌شنبه شب می‌روم! اگر قولل بدهی ب هکسی نگویی سهشنبل 
آپندهتراا حودم خواهم برد.» 

سشتبذ آینده» پترونیو با یک چهار پایذ بنند چوب ی که تا آن سوتم 
کسی بورد استعسال آن‌رانفهمیدبود از بر ناقوس خاوج شد و خوز‌رکادیری 
دوم‌را به‌سرغزاری درآن نزدیکی‌برد. پسربچه چنان از 
آند که مدتهاطول کشید تابه‌سیکدة کاتارینوپای گذاشت. به‌ترییت خروس جنگی 
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مشقول شد؛ اولین مرتیه‌ای که با خروسهای زیبایش وارد خانه‌شد اارسولا بداو 
فرمان‌داد که«این حیوائات‌را ببربای دیگره در این‌خانه به‌اندارة کافی‌از دست 
خروسس‌جنگی‌بدبخت ی کشیدهایم ؛د یگرلزومی نداود توهم به‌گرفتاریهااتاله کفی» 
خوزءآ رکادیوی دوم بدون جرویحث خروسها را از آنجا بیرون برد وی به برورش 
دادن آلها در عائةُ پیلارترلراه سادر بزرگ خود؛ ادابه داد. پیلارترلرا برای 
اینکه او را لزد خود نگاء دارد هر چه او می‌خواست بی‌درنگ برابش آماده 
م یکرد. بزودی خروسهای خود را در زسین بازی بمجنگ انداخت و دانشی را 
که پدر روحانی آتتوئیوایزابل به‌او آموخته بود از این طریق به کار بست» 
آنتدر بول در آورد که له تنها مونق شد برورش خروس جنگی راگترش دهد 
بلکه حتی شهوات مردانگی خود را آیز لرو بنشاند. اورسولا او را با برادرش 
مقایسه م یکرد وثمی‌فهمید که چرا دوقلوها ی یکه در بچکی از شدت شباهت شل 
یک تفر بودنده در بزوگی ایتقدر با هم فرقکرده‌اند. تعجیش یندان دبری 
لپایید. بزودی آئوولیائوی دوم نیز بلای تتبلی و ولخرجی راگذاشت. تا وتتی 
در اتاق ملکیادس بود» مردی متقکر و تلها بود -درست مثل دوران جوانی 
سرهنگ آئورلیاتوبونندیا. ولی چندی بهعهدنانة لثرلاندبا تمانده پودکد 
حادته‌ای اورا از الزواببرون کشید ودر برابر حقیقت‌جهان فرار داد؛ زن‌جواتی که 
پرای‌لاتاری یک ۲ کورد نون»فرعه می‌فروخت: بااظها رآتابی زیادی بااو برخورد 
کرد. آتوولیانوی دوم تعجبی نکرد چراکه اغلب او را بجای برادرش عوضی 
می‌گرنتند» ونی این باره حتی وتنی که دختر سعی دائت باگربه و زازی قلب او 
را رم کند» سعی کرد سوه تفاهم را بر طر فتکند. دختر را پهاتان خود برد و 
دختر از همان دفعة اول آنتدر از او خوشش آم دکه ترتیبی داد تا در آن بخت- 
آزبایی» او برندة آ کوردئون بشود. دوهفته بعد» آئوولیاتوی دوم متوجه ش دکه 
دخت رکه در عین حال» هم يا او و هم با برادرش عشق می‌ورزد و تصور م یکند 
هر دو یک نتر هستند. درعوض اینکه جریان را به او حان یکند» آن ولطولائیتر 
کرد. به‌اتاق ملکیادس باز نگشت. بعدازظهرها را در حیاط می‌گذراند و باوجود 
قیل و قال اورسولاء سعی می کرد از طربگوش» نواختن آ کورد ون را بیاسوزد. 
در آن زٍسان» ادرسولا بخاطر هزاداری» نواختن سوسیتی را در خانه سعنوع کرده 
بود و بعلاوم از کوردئون لفرت داشت -این آلت سوبیتی را نقط لابق وواث 
ولکردنرانسیسکوی مرد» می‌دالست. ونیآثورلیالوی دوم به هر طریقی بود لواختن 
آ کوردئون را آموخت و حتی بس ازآنکه ازدواج کرد و صاحب فرزند شد» یکی 
از بهترین نوازندگان آکوردئون سا توندو به‌عمارمی‌فت. 

نزدیک به‌دو ا‌آن زن را با برادرش مشت رکاً سهیم بود. مواظب 
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برادر شود بود» نتشه‌های او را بدهم‌می‌ریشت» و عنگام یکه سطش می‌شد 
غوزء آ رکادیوی دوم آن شب به سراع معشوقة مشت رکشان نمی‌رود» می‌رفت و 
بغل او می‌خوایید. یک روز صبح سلتفت ش دکه مرب شده است. دو روز بعد, 
برادرش را در سستراح دید که بهتیرکی چوبی چسبیده و خیس عرق شده و 
اشکک می‌ریزد؛ آلوقت قضیه را نهمید. برادرش به‌او اعترا کر دکه زن او را از 
خود رانده و ستهم ش کرد ه که مرض ولگردها را به‌او سرایت داده است. برایش 
شرح دادکه پیلارترترا چگونه بسداوای او مشقول لست. آئورلیالوی دوم 
پنهانی خود را با پرسنگنات می‌کست و فد عنونی م ی کرد. هر دو» پس ازسه‌ساه 
زم رکشیدن در سکوت» جدا جدا معالجه شدند. خوزه آرکادیوی دوم دیگر 
هرگز به‌سراغ آن زن ترفت اما آئولیانوی دوم از او تقاای عن وکرد و تا آغر 
عمر با او سالد. 
اسم زن» پتراکوتس" بود. در اواط جنگه با برد که در عکم 
شوهرش بود و ازطریق فروش بخت‌آزبابی امرارسماش م یکرد» وارد ما کوندو 
شده بود. پس از مرگ خوهر آن شغل را ادامه می‌داد. زنن دور تمیز وجوالی 
بو که چشمان یادامی زودرنکش» حالت درندگی ببر را به‌مورتش می‌بخشید» 
ولی قلب سخاوتمند و سهارت عجیبی در عشتبازی داشت. وققی اورسولا متوجه 
شد که خوزء آ رکادیوی دوم به پرورش خروس جنگی مشقول است و آنوولیالوی 
دوم در فیانتهای پر هیاهوی معشوته‌اش آکوردئون می‌زند» کم سانده بود از 
وحشت دبواله شوداکویی تمامی صفات بد در این دو جوا ن که از صفات نیک 
آن خانواده جزئی‌ترین ارثی تبرده بودند» متمرکز شده بود. از این رو تصیم 
گرفت دیکر اسم هیچکس را در خانواده» آئورلیلو و خوزه آ رکادیو نگذارد. با 
اين حال» وتتی اولین فرزند آئورلیانوی دوم به‌دئیا آند جرأت مخالفت پیدا 
نکرد گفت: «سیار عوب» ونی به‌شرط اینکه من خودم بزرگش کنم» 
اورسولاگرچه یمد سانگی وسیده بود و چشمالش از آب روارید. 
نزدیک به کوری بود» هنوز قدرت جسای و شخصیتش را حف طکرده بود و 
حضور ذهنش را از بست نداده بود. هیچکس بهتر از او قادرنبود مردی را که 
خانواده را حفظ کند پرورش دهد؛ مردی که هرکز از جنک و 
خررس جنگی و زنهای ب دکاره و کارهای وحشیاله محبت نکند. به‌عقیدهاورسولاا 
این چهار آنت نسل خانواده را رو په‌اتحطاط م یکشانید. با وقار هرچه تمامتر 
گفت: «این یک یکشیش می‌شود و اگر خداوند عمری برایم باقی بگذارد» روزی 
پاپ خواهد شد.» دیگران به‌شنیدن این حرف نه تنها در اتاق خواب پلکه در 
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:۸ مسال تما 


تمام خانه» جای ی که تمام دوستان بی‌بند وبار آئوولباتوی دوم جمم‌شده بودند 
خنده سردادند. جنگ که در زوایای خاطرات تلغ پتهان شده بود بار دیگر با سر 
وصدای بازشدن بطربهای شانپانی یکه دم خود را نشان داد. 
اس آتورلیائوی دوم جام مشروب عود را بالا برد وگنت: «بسلامتی پاپ 
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سیهمانان همگی جاسهای خود را یه سلامتی نوشیدند و آنوقت مرد خانه 
کوردون نواخت. آتشبازی آغازشد و صدای طبل» آن واقعه را مس 
شهر جشنگرفت. با قرا ومیدن سحر؛ میهمانان» غرق در شامپالی» کش را سکاو 
تربان ی کردتد و به‌سرد مکوچه و خیابان بخشيدند. کسی تمجب نم يکرد. از 
وت یکه آتوولیانوی دوم‌ادار امور خانه را عهده‌دار شده بوده اینکونه جشنها 
بسیار عادی بود -حتی موقعی که دلیلی هم» سثل تولد پاپ وجود تداشت. 
دوعرش چند سال» بدون هیچکونه زحمت و صرفاً ازروی خوش‌شانسی» از بر کت 
وجود حیواناتش» یکی ازثروتندترین اشخاص منطَة باتلاقی شده بود: سادیاند 
هایش سدقلو می‌زاییدند» مرغهایش روزی دو بار تخم م یکردند» و خ وکهایش 
با چنان سرعتی چاق می‌شدند که هیچکس فادر نبود دلیل آن وفور لعمت را 
چیزی بجز جادو وعجزء بداند. ارسولابنیبرفلجام سیخه خود می‌گنت: کی 
هم پس‌انداز کن» این سمادت و بر لت تا آخر عمر دام لمی‌آوود.» ولی آوو. 
لیاتوی دوم اعتتایی یصحرف او نم ی کرد. هر چه بیشتر دوستان خود را درشاسپانی 
غرق می کرد» حیواناتش لیز به ان سرعت» دبوانه‌وازاقزایش می‌یانتند. روز 
بروز بیشتر بقین می کرد که ستاو اتبالش ریطی به‌وتتار خردش ندارد و طییعت 
بخاطر سعشوته‌اش آلچنان بر سر مهر آمده است. چنان مطمئن بود پترا کوتس 
سرچشمة تروت اوست که او را هرگز از خود دور لکرد و حتی زمال یکه ازدواج 
کرد و صاحب فرزند شد با مواققت فرناندا؛ به ندگی با معشوته ادامه داد. 
مانند پدر بزرگ و جد عود درشت عیکل بوده بملاوم لوعی شعف زندگی داشت 
که آنها ناتدش بودند. آئورلیانری دوم حتی وقت نداشت به حیوانات خود 
س رکشی و وسیدگ یکند. کافی بود پترا کوتس را به‌زبینهایی ببرد که در آن 
حیوانات وا پرورش می‌داد» او وا سوار اسب م یکرد و در زییتها می‌گرداند. 
حیوالات که با علاست او داع شده بودند» ومی تسلیم بیماری چاناپذبر زاد 
و ولدی حیرت‌الگیز شده بودلد. 

ماتند سایر حوادت خوبی که در زادگی برابش بیش آنده آن ثروت 
سرشار سرچشم کاملاً تصادلی داشت. تا پایان جنگ» پترا کوتس از طریق 
بختآزسایی خود اسرار سعاش می کرد و آئورلیالوی دوم با دزدیدن پس‌انداز, 
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های اورسولاه روزگار می‌گذرانید. يکك زوح بی بتدوبار تشکیل داده بودند که 
تنها کارشان این بود که هر شب بغل یکدپکر بخوابند. حتی در ردزهای حرام 
تا صبح خوشگذرالی می کردند. اورسولا با دیدن تیبرة خود که مانند خوابگردها 
په‌خانه وارد می‌شد فریاد می‌زد که: «اين زن تراگمراهکرده, چنان سحرت کرده 
که یکی از همین روزها از درد قولنج به‌عودت می‌پیچی و از توی شکمت. 
تورباغه در می‌آید.» مدتها طول کشید تا خوزه آ رکادبوی دوم ستوجه ش دکه 
برادرش جای او را گرنته؛ تادر به‌د رک هوس برادرش تبود. او ترا کوتس 
را یک زن عاد ی که همیشه در رختخواب ی‌ماند و فاقد حتر عشتبازی‌می‌دالست. 
آئوولیالوی دوم» فریادهای اورسولا و نیشخندهای برادرش را نمی‌شنید ولمی‌دید» 
تنها در اين فکر بو که حرنهای بیاموزد و بتواند برای پترا کوتس خانهای 
بگیرد و دریکه شب هوس‌انگیز تب‌آلود» با اوه روی اوه یا زیر او بمیرد. 
هنگام ی که سرهنگه آئووایائوبوئندیاء عاقبت تسلیم آراسشس سنین پبری شد وبار 
دیکر د رکارگاه زرگری خود راگشود. آئورلیالوی دوم په‌این فکر انتاد که آگر 
وقت خود وا عرف ساختن مامیها یکوچکه طلایی بکند» حرف خوبی خواهد 
بود. در آن اتانک‌گرم خنه کننده» ماهتها بهتماشای ورته‌های فلزی می‌ایستاد 
که با صبر و حوصلةٌ قراوان» زیر دست سرهنگه» آهسته آهسته تبدیل په‌تطعات 
کوچک طلایی می‌شدند. حرف زرگری درننظرش چتان مشکل و فکر پترا کوتس 
نان ربشه‌دار بود که سه‌هفته بعد» کارگاه زرگری را رها کرد. درطی آن دوره 
بود که پترا کوتس به‌فکر انتاد خرگوش بهلاتاری بگذارد. خرکوشها چنان 
بسرعت زادو ولدکردن که بهسختی توانستند برای فروش بلیط لاتاری» وقت 
پیدا کنند. آثورلیالوی دوم» ابتدا چندان اهمیتی یه‌افزایش دبوانوار آنها 
تمی‌داد تا اینکه یک شب. وتتی هیجکس در شهر: حوصله شنیدن اسم لاعاری 
۰ را هم نداشت از طرف در حیاط مدایی به‌گوشش خورد. بترا کوتی 
گفت: «نگران نشوه صدای خرگوشهاست.»تمام‌شب ازسروصدای‌حیواناتتتوانستند. 
بخوابند. سحره آئوولیائوی دوم باگشودن در اتاق ستوجه شد که کف حیاط از 
خرگوشی پوشیده شده و در نورسحر بهراگ آبی می‌زند. پر کوتس که از خنده 
ی کرده بود تتوالست از وسوس1 اذی تکردن او بگریزد. 

کفت- «تاژه ایتها خرگوشهایی هستن د که دیشب دلیا امدمالد.» 
«چه وحشت‌انگیز! چرا به تکر لاتاری کاو تمی‌انقی؟» 

چند روز بعده پترا کوتس برای خالی کردن -یاطمترگوشها را با یک 
گاو عوض کرد.گاو دو ماه بعد سقلوزایید و ماجرا بلاگرفت. آووئیانوی دوم 
یکبرتبه صاحب زبین وگل‌گله دام شده بود» حتی فرصت تداشت اصطبلها و 
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خو تدالیهای تنکش راوسعت دهد. سعادت ی که بماو روی آروده بود چنان باور 
تکردلی بودکه خود او پیش از همه بهآن خندید» با دیواته‌یازی سخرگی 
خود وا رون می‌ریخت و نریاد میکشید: «کاوهاء از هم جدا شوی که زندگی 
کوتاه ست ا» اورسولا غرق در حیرت» در نکر بودکه او به‌چه حیله‌ای دست 
زده است» آیا دارد دزدی میکندء آیا این جالوران را به‌سرقت برده است؟ هربار 
که او را می‌دی دکه یک بطری ششمپانی با زکرده است تا صراً از ربختن کف آن 
روی سرش لذت بیرد» بر او فریاد می‌زد و بخاطرآنهمه اسراف‌سرزنششی م ی کرد. 
سرانجام آئورلیانوی دوم چنان به‌تنگ آد که یک روز صبح» سرحال از خواب 
پیدار شد و با یک سندوق پر از اسکناس و یک سطل چسب و یک قلم‌سو 
پهخانه آند و همچنانکه به‌صدای بلند آهنگهای قدیمی فرانسیسکوی‌سد را 
می‌خوالد» خانه را از داغل و خارج» از بالا نا پایین» با اسکناسهای یک‌بزدیی 
پوشاند. خانة ندیم یکه از زبان پبانولا همیشه سفید نگ شده بود» حالت 
یک محراب بهتودگرفت. درنیان میجان خانواده‌وبی آبردیی ادرسولاا و شور و 
شادی مردس یکه به‌خیابان ريخته بودلد تا آن دست‌ودلبازی اسرانکارانه وا 
تماحاکنند» آئورئیالوی دوم چسبانیدن اسکناسها را به‌لمای آشپزخاند» اتاق 
خوابها و حتی ستراحها بهپایان رماتید و الکناسهایی راکه زیاد آمده بود 
یهمیاط ريخت و عاتبت‌گنت: «مالا دیگر امیدوارم از اين به‌یمد در این خانه 
کسی با من از پول حرف لزند.ء 1 

نتیجه چنین شد؛ اورسولا دستور داد سکنامها رکه به‌گوهای دیوار 
چسیده بود از جای کندند و خانه را مجدداً سفید نگ کردند؛ دعا می‌کرد: 
«خداولداه ما را سثل بان ی که اين دهکده را بنا کردیم فقیرکن تا در دئیای 
دیکر بخاطر این اسراف می‌ذاتمان نکفی,» جواب دعایش برعکس داده شد. 
یی اژکارکرها سوقعی"نه داشت اسکناسها را از روی دیوار م ی کند» از ردک 
می‌احتیاطی پابش یهیکک مجسمذ گچی تمام قد حضرت بوسف‌گرل ت که یکک تفر 
درسالهای آغر جنگه برا بش آورده بود. مجسمة خالی روی زبین» هزاران تکه 
شد و دیدند پر از سکه‌های طلاست. هیچکس بخاطر نمی‌آوو که آن مچسمة 
مقدس وا چه کسی به‌آلجا آورده است. آمارانتا توشیح دادکه: «سه سرد آن را 
آوردند و امن تقاضا کردند که تا پابان فصل باران آن را برایشان نگاه داوم؛ 
من هم‌گنتم سجسمه وا در آن‌کوشه بگذارند تا پای کسی بهآن نگيرد. آن رز 
با احترام ودقت قراوان در آنجاگذاشتند و از آن وقت تا حالا همالجا مالده است. 
کسی هم برای پس‌گرفتن آن نیامدم.» این اواخره اویسولا بدون ایلکه بتواند 
حدس بزندکه به‌جای یکی از سقربان درگاه الهی» دارد دویس تکیلو طلا را 
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می‌برسد جلو مجسمه شیم روشن میکرد و در مقابلش زائو می‌زد. کافر شدن 
غیر عمدی پیش از پیش او وا خشمکین ساخت. به‌روی انبوه با شکوه سکه‌ها 
تف الداخت و آنها را در سه‌گولی ريخت و به انتظار اینکه دیر با زود سه نرد 
تاشناس که مجسه را به‌آلجا آورده بودند» برای پس‌گرقتتش مراجع تکنند» 
سه کیسه را درسعلی» زیر خاکث مدفو نکرد. مالها بمد» درستین سالخوودگی 
خود» محبت سافرا بیشماری را که بهخانة آلها می‌آمدند قطع می کرد و از 
آلها می‌پرسید که آیا در زمان جنگ مجسمة حضرت یوسقی بهآلجا نیاورده بودلد 
تا پس از پایان نصل باران با خود ببرند؟ 
حوادت ی که همچنان اورسولا وا پریشان خاطر می‌کرد» در آن ایام 
بسیار عادی تلقی می‌شد. سا کوندو در روت و نستی معجزآسا عرق شنه بود. 
خانه‌های اولیه که با کاهکل و نی وحشی ساخته شده بودند جای خود را 
یه‌خانه‌های آجری دادند که ک رکره‌های چوبی وکف سیمالی اتاتهایشان» 
گرسای خقه کنندة دو بمداز ظهر را تحمل پذبرتر می‌ساخت. از دهکدة قدیمی 
خوزه آرکادیو بونندیاءفقط درخنان بادامگرد و خاکگرنته که سرتوشتشان این 
بو د که دوران سوزانتری وا یز تحم لکنند و رودخانة زلال آب باقی مانده بود 
که سنگهای ماقبل تاریخی کف آن» هنگامی که خوزءآ رکادیوی دوممی‌خواست 
جهت تأسیس یک خ طکشتیرانی» آبراهی بسازد» در زیر ضربات پنکهای او خرد 
شدند. نقشة جنون‌آمیز او تنها با نتشه‌های جدش قابل قیاس بود .کف سنگلاخی 
رودخانه و اشکالات بی شمار جریان آب» مانع می‌ش دکه ما کولدو تا دریا تابل 
رای شود. ونی خوزه آ ر کادبوی دوم در یک حملة تهورآسیز و غیر متتظره 
پروژه را با لجبازی دنبال کرد. تا آن سوقع هرگز د رکاری پیشتدم نشده بود و 
بجز رابطة اپایدار خود با پترااکوتس» دیگر با زنی رایطه بر قرار نکرده بود. 
ایرسولا او را آراسترین لمونة تاریخ آن خانواده فوض م یکرد. اوحتی قادر نبود 
از راه به‌جتک انداختن خروس جتکیهایش استمدادی از خود نشان دهد؛ تا 
اینکه سرهنگ آئوولیاتوبوئندیا داستان آن کشتی یادیانی اپانیولی را براش 
تمریف کرد که در دوازده کیلوستری دریا به خاک نشسته بود و او درزبان جنگه 
اسکلت ذغال شداش را دیده بود. این داستانهکه سدتها برای عدة زیادی از 
بردم یک داستان خارق‌الماده محسوب می‌شد» برای خوزه آرکادیری دوم 
کثف سهمی بود. خروس جنگیهای خود را یه کس ی که بیش از سابرین بو 
می‌داد فروخت. عده‌ایکارگر به‌مزدوری‌گرفت» توازم سرد احتینج وا خریداری 
کرد و به کارکمر شکن شکستن خردسنگها و سخره‌ها وکانال کشی و حتی 
مسعح کردن آبشارها پرداخت. اوسولا فریاد می‌زد: ممن این چیزها را از 





۴ مسال تهای 





حفظ هستم» دیست مثل این اس که زمان به‌عقب برگشته و همه چیز را باز از 
اول شروع کرده‌ايم.» هنگام ی که خرزه آ رکادیوی دوم ستوجه ش دکه رودخانه 
قاب لکشتیرنی است از نتشك خودگزارش مفصلی به‌برادرش داد و برادرش تیز 
وجه لازم را در اختیار اوگذاشت. برای سدتی طولانی از آلجا ناپدید شد. شایع 
شده بو که نقشك خرید نکشتی نط بهاته‌ای بوده تا بتواند پولهای برادرش را 
بالا بکشد, ولی یک روز دهن به‌دهن خبر وی د که ی کشتی عجیب و غریب 
بهشهر لزدیک می‌شود. اهانی سا کولد وکه عملیات غول‌آمای خوزءآرکادیو 
پوثندیا را دیگر به خاطر تمی‌آوردلد با عجله بساحل دویدند وبا چشمال ی که از 
تعجب ازحدقه بیرون زده بود» شاهد ورود اولین و آخری نکشتیهآن شهرشدند. 
کشتی چیزی جز چند قطمه چوب به‌هم بسته نبود که بیست سرد با طنابهای 
خیم آن را در طول ماحل ‏ یکشیدند. خوزءآ رکادیوی دوم روی آن ایستاده 
بود و با چشمان ی که از وضابت می‌درخشید آن را هدایت میکرد. همراه خود 
یک عده زن زیبا آررده بود که در متابل حوارت سوزان خورشید چترهای بسیار 
زییایی روی سرشان‌گرفته بودند و شانهای ابربشمی زیبایی روی شانه‌مایشان 
انداخته بودند و سورتهایشان را با روغنهای رنگارنگ رنگ‌زده بودند و به‌بازو- 
هایشان مارهای طلایی بسته بودند و در دندانهایشان دانه‌های الماس‌گذاشته 
بودند. آن تایق چوبی» یگانه کشتی بود که خوزءآرکادبوی دوم سوتق شد 
بسا کوندو برسانده آن هم نتط برای یک سرتیه, با این حال هرگز به شکست 
خود اهتراف نکرد و برعکس آن را پیروزی ارادة راسخ خود ناسید. پس ازآنکه 
حساپ دتیقی ه برادر خود پس داد نی‌الفور دو باره به خروس جنگیهای خود 
روی آورد. تنها چیز ی که از آن ماجرای اسفنا ک برجای ساند» نقس تا‌ای بود 
که ونهای فرانسوی یه‌همراه خود آوردند. هنر بیتظیر آلها در عثتبازی رسرم 
قدیمی عشق را تقیبر داد و موتعبت خوب اجتماهی آلها میکدة قدییکاتاریئو 
وا از سیان برداشت و آن خیابان را به بازاری با نالوسهای ژاوتی و ارگهای 
دستی غم‌انکیز تبدبل کرد. این زنهاء پیشتدسان کارناوال خوئینی بودلد که 
سه روز تمام شهر ما کوندو را در تبی سوزان غوطه‌ور ساخت و تنها تتیجة مثبت 
و طولانی‌اش آشنا شدن آئورلیانوی دوم با فرناندا کارییو بود. 

ودیوس خوشگله» سلکةکارناوال انتخاب شد. اوسولاکه از یم 
زییابی ناراح تکنندة عود م‌لرزید تتوانست مالم‌اين انتخاب‌کردد. تا آن 
موقع موفق شده بود که نگذارد اوه خیایان بروده گر ُوائعی که همه آمارنت 
برای سراسم نما می‌رنت - تاه آئوقت هم صووت او را با شال سياهي می‌پوشاند. 
سردا ی که چندان پایبند مذهب نبودند ونتط برای مراسم لماز دومیکدةکاتاریلو 

















ری لکانسیا مادتر ۲۷۳ 


لباس کشیشی بهتن م ی کردند ب هکلیسامی‌رفتند تاه ولو برای لحظه‌ای» 
وسدیوس خوشگنه را پینند. شهرت زیبابی انسانه‌ای او با هیجان عجیب در 
تمام شهرهای ملق باتلاقی پیچیده بود. مدتها طو لکشید تا سردها مونق شدلد 
به‌آرزوی خود برسند ولی بهتر بو که لی‌رسیدند» زبرا بیشترآلها عواب‌وخوراله 
از دست دادند. سردی که این آرزو را امکانبذبر ساخت یک خارجی بو د که 
آرام و فرار خود وا باخت و بهکرداب بدبختی فرو رفت و سالها بمد» وتتی 
روی خط آهن بهتواب ونته بود» تطارمیدنش را قطعه قطه کرد. از لحظه‌ا ی کم 
او را با کت و شلوار مخمل سبزونگ و جليقة گلدوزی دیدند؛ بتی کردن که از 
محلی دور و شاید از یکی از شهرهای در رکشورهای خارجه مجذوب زیبانی 
رسدیوس خوشکله شده و بهآلجا آمده است. این سرد چنان زیبا و خوشپوش و با 
وتار بودکه اگر پیترو کرسپی زنده بود در متابل او یک بچذ هات ماهه پهنظلر 
می‌رسید. بعضی از زنها با لبخند یکینه‌آنیز ژبزمه می کردند که در حتیقت او 
می‌بایستی شال سیاء بهروی چهرة خود می‌الداخت» نه ومدیوس. با هیچکی در 
با کوندو کلمه‌ای محبت نکرد. یکشنبه روزی» هنگام سحر مانند شاهزاد‌ای 
انسانه‌ای» سوار بر اسبي بازین و برگ نقره‌ای وسخضل ظاهر شد و بلاناصله پس 
از مراسم لمازشهر وا ت رکك گفت, 

جذاییت او چنان بود که وتتی برای اولین بار او را د رکلیسا دیدنده 
همگیاذعان کردند که بين او و یوس خوشگله جنگی ساکت» پیمانی نهانی» 
و مبار‌ای اجتتاب‌ناپذیر بهوجود آنده لست که پابانش نهباعشق ینکه بامرگه 
خواهد بود. يکشتية ششم» جوان اسب سوار با یک شاخه رز زردرنگ وارد شد 
و مطابق معمول» سرپا براسم لماز واگوش کرد و یمد بهطرف رمدیوس خوشگله 
رت وگل را به‌او داد. رمدیوس خوشکله با ح رکتی ساده و عادی‌گل را گرفت 
-کوبی منتظر آن هدیه بوده است؟ آئوقت روسری را از جهرث خودکتار زد و با 
لیخندی از او تشک رکرد. نتط همین کار را کرد» ولی آن لحظهء نه تنها برای 
مرد اسب‌سوار_بلکه برای تمام مردالی که استیاز آثت‌انگیز دیدن چهرة او و 
به‌دست آوردند» لحله‌ای ایدی بود. 

از آن پس مرد اسب‌سواره با چند نوازنده به‌زیر پنجرة ومدیوس 
خوشگله می‌رفت وگاهی تا سحر در آئجا می‌ساند. آئورلیانوی دوم تنها کسی بود 
"که دلش یهحال او سی‌سوخت و م وید او را تصرف کند. یک شب یداو 
گفت: «یش از این وقت خودرا تلف نکنید, زنهای این خالواده از تاطر هم 
چموش‌ترلد.» دوستی خود را به‌او عرته داشت و از او دعو ت کرد تا حمام 
شانیالی بگیرد. سم یکرد بهاو حال یکن دکه‌زنهای خالوادماش باطناً از سنگه 





هه 


۴ سسال تهاس 


چماق میت ماه ای نت نازیر اد که سر 
پوئندیا که از آن شبهای بی اتتهای سرشار از سوسیقی دیواندوار عصبانی هد 
بودء تهدید کرد که درد عشق او را یا چند شلیک تهانچه سعانجه خواه دکرد. 
وی میچکس موفق نشد او را منصرکند مگر وتع تیار وبیدانة خودشی. از 
صورت مردی زیبا و خوشپوش به‌کدایی کثیف و ژنده‌پوش تبدبل شد. شا 
شده بو که او از نروت و تدرت خود در موطش دست شسته استگرچه هر 
نتهمیدن د که واقعاً ا زکجا آنده است. مردی ستیزمبو و بدخلق بش دکه صیحهاء 
غویه ورد رکتافت خودء در سیکدةکاتاریلو از خواب پیدارمی‌شد. آلچه در وقع 
رتتبار او از همه غم‌الگیزتر بودء این بو که وسدیوس خوشگله حتی موقمی که 
او مانند یک شاهزاده درکلیسا ظاحر شد و ودیوس شاخه‌گل زردرنگه را با 
معصوبیت از او بو کرد و از حرکت سخاوتانة لوسرشوق آمدهمقوه او 
نشده بود و شال عود را هم برای دیدن چهرة او با زده بود تهبرای نشان 





مقیقت آمر این بود که رمدپوس خوشگله از مخلوقات این جهان لبود. 

تا مدتها پس از ربیدن بهسن بلوغ»سانتسونیادلایداد او ا حمام میکرد و 

بو باس می‌پوشاند و تی موی که توالست خودش بهتهابی به کارهای 

خود برسدء میپایستی سواظیش باشن دکه با چو ی که درمدفوع خود قروم یکرد 

روی دیواوهای خانه نقافی نکند, بدون قراگرنتن خواندن و لوشتن و بدوت 

استناده ا زکارد و چنگال در غذا خوردن» بهسن بیست سالگی رسید و ازآلجا که 

طییمتش میچکونه تید و بندی را لمی‌پذیرفت لخت مادرزاد در خانه می‌کشت. 

وتتی قرمانده جوان‌گارد»عشق خود را بماو اعترات کرده او صرفاً بخاطر حماقت 

افره او را از عود رند. پمارت گنت: «می‌بینی چقدر ساده است؟ می‌گوید 

دارد پخاطرمن بی‌بیرد» انگارین قولقح مزمشم.»وققیفرماندهجواق را لزدیک 

زا پنجرد او مردهیانتند» عتيدة رندبوس خوتگله لسپت بهگنتة خودش راسخترشد. 
گنت: «دیدید چقدرساده‌لوح بود ا» 

چنین بهنظر می‌ری د که او می‌والد با تومی لور نافذه ساورای هرجیز 

را ند لاتل عتیدة سرهن آئوویانوبوتندا این بود که بر خلاف عقیدة حعم 

ویدیو خوشکله دعتر ابلهی لیست! می‌کفت: «کاملا"برهکس؛ دوست سثلٍ 

این است که از جنگ بیست سانه برگشته باشد.» اورسول به‌ویه خود خداوند را 

شکرم کر دکه خالوادة نها را با موجودی آنچنان بی‌آلایش زینت داده است! 











۱ 
1 
1 
1 و در عین حال از زیپاین آو به‌تشویش انتاده بود زبرا زیبایی او را صفقی 
ا متضاد تصور مي‌کزد و دامی شیطان‌ستتنه در دستة معصوبیت او سپنداشت. 





ام لکاسیا مادک ۱۷۵ 


په‌هبین دلیل بود که تصمیم‌گرقت او را از جهان خارج دور نگاء داود و در 

مقابل وسویه‌های زبینی از او حمایتکند. نی‌دالست که وبدیوس خوشگله 

از وتتی که در شکم سادرش بود از هر چیز سری مصولیت داشت. هرگز به 
سفزش خطور نمی کرد که او را سلکة زیبای یکارناوال انتخابکنند. ولی 

آئوولیانوی دوم که از وسوسة سلیس شدن به‌صووت پانگه» مخت به‌هیجان آنده 

بود» پدر روحانی آلتونبوابزابل را بهخاهکشاند تا ادرسولا را نات يکند که 

کارناوال بر خلاف عتیدث او نه یک جشن کافرانه بلکه یک سنت کاتولیکی 

است. سر انجام اورسولا با ییسیلی متقاعد شد و ونایت داد تا رمدبوس خوشگله 

را به‌عنوان ملکذ کارناوال تاجگذار ی کنلد. 

خب رکه قرار است ومدیوس بوئندیا ملکف جثن بشود» در عرضص 

چند ساعت از شهرهای منطقة باتلاق‌گذشت و بهسرزسینهای دوودست یکه حقی. 

اطلامی ازشهرت زیبایی اوهم نداشتند رسید ویی ن کبالی که نوز نام خالوادگی 

او را نشافة ویرانی و انهدام می‌دانستند» آشوبی برانگیخت. نگرالی بی‌اساسی 
بود. در آن زمان آکر هم یکک نفرآرام و یی آزار وجود داشت» سرهنگه آئوولیالو. 
بوئندیا بود که پیر ومأیوس شده بود و رنته رنته هرگونه ارتباط یا حتایق روز را 

از دست داده بود. د رکارگاه را به‌روی خود بسته بود و تنها رابطه‌اش با دنیای 

تجارت ماهیها ی کوچک طلایی بود. یکی ازسربازان پیر یکه در اولین روزهای 

صلح از خانة او حفاظ تکرده بود» ماهیها را برای فروش پمدمات نطقة باتلاق 

می‌برد و پر ازسکه و خبر بازمی‌کشت. اطلاع می‌داد که دولت محافظه کاران 

با پشتیبانیآزادیخواهان‌دارد تتویمرا عوض میکند تا هررئیس جمهوری بتواند 

یکصد سال حکوی تکند. خبرمی‌آورد که هاتبت با واتیکان عهدنامه‌ای دوستانه 

اسضا شده و از کاردیناقی‌آسده که روی تختی ا زطلای‌ناب نشسته است و تلجی 

«ز ماس بر سرگذاته است و عکس وزرای آزادبخواه را در حا ی که زاو 
زد‌اند و انگشتر او را می‌بوسند» انداخته‌اند. بر می‌آورد که یک دسته سرد 

نقابدار هترييشة اصلی یکذگروه تثاتری امپانیولی را که از پایتخت عبور 
م یکره‌اند» دزدید‌اند و همین هترپیشه يکشتبة یمد در وبلای بیلافی رئیس - 
جمهور لخت سادرزاد وتصیده است. سره‌نک به‌او می‌گفت: «اژ سیاست با من 

حرف لزن» کارما نقط فروش ساهیها یکوچک است.» وتفی اورسولا شنید که 

حردم می‌گویند چون او دارد از طریق فروش ماهیهای طلایی ثروتمند می‌شود 

دیگر ی‌خواهد چیزی در بارةٌ سیاست سسلکت بشنود» خنده سرداد. اورسولا 
لقع سرهنکك را از فروش"ماهیها تم‌نهمید: ماهیهای طلایی را با سکه‌های طل 

عوض م ی کرد و سکههای طلا وا قوب م ی کرد و ساهی می‌ساخت» بطور ی که 






۳ 


۷۶ مسال تهای 


در آثر اقا بش فروش مجبیرشده بود روز بروژ یست رکا رکند تا تون با رضایت 
خاطر به‌این دور و تسلسل ادامه دهد. در تم سورد لثلر او بوده نه 
سنقمت. برای حاشیه‌گناری قطعات بریدة طلا وگذاشتن باتوتهای ریز بهجایه 
چشم ساهی و بریدنمفل برای بانهای ساهی بمچنان تم رکز فکری اعتیاج داشت 
که متی یک لحنه فراغت غیال برامش باقی می‌ماند تا نا با اند ناوار 
جنگه پ رکند. دقت که دز ظرافت هنر دستی خود ی هکار س‌برد چنان خسته 
کننده بو د که در اندکک زبانی» بیش از تمام مالهای جنگگ: پیر شد. پشتش 
خمیده شد و پ رکاری» سوی چشمانش وا از بین برد. در عونی» آن تم رکز 
سنکدلاته به‌او آراسش روحی می‌بخشيد. آخرین پاری که دیدند در جریالی 
مربوط به‌جنگ تمابلی از عود نخان می‌دهدء زبانی بود که یک عده از اضسران 
قدیبی از طرک هر دو حوب» برای تصویب باژنشستگی عم رکه تولش را دادء 
بودند و هنوز یمجایی نرسیده بود» پشتیبانی او را خواستند. بآلهماگفتر 
قراموشش کنید. همطل رکه می‌بیید من بخاطر ایلکه بتیغ عمرم در انتظار 
پاژنشسنگی عم عذاب‌نکشم» اسلا از بازنشنگی‌خودم متصرف شد‌ام,» اوابل» 
نزدیک غروب» سرهنکگ خرینلدومارکز به‌دیدن او می‌آمد؛ دو بیرسرد جلو در 
می‌نشستند و ازگتشتهها محبت میکردند. ولیآمرنتا که تمی‌توالست خاطراقی 
را کهآن مرد خسته -که‌طاسی زودرس سرشی او را پپرتر از آنچه بود نشان میداد 
در او ده می‌ساخت تحمل کنده چنان ستمگرانه با آو وتا رکرد و او را عقاب 
دا دکه او دیگره بجز چند موتعیت بخصوسء پا بداتجا نگذاعت, عاقبت فلج 
جد و دیگر پیدایش تشد. سرهنکک آئورلیانوبولندیاه ساکت و آرام وبی اعتنا 
یهتف نار زندگ ی که داشت خانه را تکان می‌داد بی برد که رازسادت پیری 
چیزی‌جز یک پیمان شراتندانه با تنهایی لیست. ساعت پنج صبح» پس ایک 
خواپ سیک بیدار می‌د» تهوة تلخ همیشکی را در آن‌شانه می‌لوشید و بعد 
"مام روز را د رکارگاهزرگری می‌گذراند. ساعت چهار بمدازتهره جهاربایه‌ای 
بهدئبال م ی کشید و از ابوان می‌گذشت و بدون اینکه حقی بهآتش بوته‌های 
کل سرخ در روشنایی آن ساعت روز؛ و حالت غمانگیزآمازانتا که طرفهای عصر 
بیشتر خود زا نشان می‌داد اهمیتی بدهد» تا وتنی پشه‌ها رخصتش می‌دادند جلو 
در خانه می‌اشست. یک باره یک نفر جرا تکرد تلهایی او را یههم بزند! ولفی 
ا زآئجا ود می‌شد پرسید: «حالتان چطور لست سرهنگ؟» 

در جوا بگفت: «یانتظار تشییع جنازمام نشستهام.» 

از این رو نگرال ی کسالی له بخاطر تاجگذاری ومدبوس خوشگله بیم 
آن‌داشتند که سباداباردیگر نام خائوادگی بوئندبا بر زیانهابيتتد بی اساس بوده 











ابر کادسپا مادتر ‏ ۱۷۷ 


اما عنه‌ای هم بودت دکه خلاف این عتیده را داشتند. سردم شه رکه از فاجمه‌ای 
که در انتظارشان بود بیخبر بودند» با سرور و شادی به‌سیدان اصلی شهر ريختند. 
کارناوال به‌دیوانه کننده‌ترین سرحلة خود رسیده بود. آئورلیالوی دوم هاقیت 
هآرزوی خود وید؛ لباس پلنك پوشیده بود و در بیان ازدحام سردم میجان‌زده 
کهگلورشان از شدت فریادهای شادی‌گرنته بود راه م‌رف ت که از طرف جادة 
باتلاق یک عده نقابدار پدیدار شدند. بر شانة خوده د رکجاو‌ای زرین» زیباترین 
زلی وا که در تصور بشر می‌گنجید» حمل م یکردند. در یک آن» اهالیبا کوندو 
حورتکها را از چهره برداشتند تا آن سوجودی را که تاجی از زبرد بصر و شنلی 
از پوست فاقم بر دوش داشت و زیببی‌اش چشم را خیره م کرد بهترببنند. 
چنین بدنظرمی‌آم که آن زن فقط ملکه‌ای از پولک وکاغة رنگی لیست پلکه 
واقعاً تدرت تاتولی دارد. عده‌ای هم که بداندارة کآنی از جادوگری سررشته 
داشتند مشکوكك شدندکه سبادا کاسه‌ای زیر نی مکاسه باشد. آئوولیالوی دوم 
پلافاسله بر حیرت خود چیره شد و تازدواردین را میهمانانی هالیتدر اعلام 
داشت و با عقلی همانند حضرت سلیمان» سلکة از ره وسیده را د رکنار سدیوس-. 
خوشگله» روی ابوان نشاند. آن بیگانگان که لباس عحرا نشیتان یهتن داشتند 
تا نیمه‌شب در سرور و شادی شرکت کردلد و حتی با آتشبازی و عملیات 
آکرویاس یکه یادآور هث رکولیها بود به‌زیبای ی کارناوال افزودند. ناگهان» در 
یحبوحةٌ چشن» یک نفر آن توازن دقیق را در هم آشفت و فریاد 
حزب آزادیخواه! زنده باد سرهنگ آئوولیانوبوئندیا! بهدلبال این 
شلیک سلامها درخشش آتشبازی را در خود پوشاند و فریادهای وحشتزده 
صدای موبیقی را خنه کرد. حرور و شادی پهومثت و هراس تیدبل شد. تا 
بانهای بعد هم عده‌ای به‌اصرار می‌کفتندکه کاود سلطنتی ملک از وه وسیدهم 
کروهانی از ارتش ثابت بودند که در زیر خرقه‌های زیبای اسپائیولی خود تقنگه 
پنهان کرده بودند. دوفت چنین اتهامی را با یک بیفیة فوق‌لعاده انکا رکرد و 
وعده داد که دریار؛ آن واقعف خولین بدریتی بازبویی و رسیدکی به‌عمل آوردر 
حتیقت هرگز فاش نش و مردم به‌اين نتيجه رسیدند که همراهان سنکذ از ره 
ویده بدون هیچگونه مح رکه و صرفاً با علاستی از جانب فرمالده خوده بدون 
ترحم به‌روی جمعیت شلیک کرده بودند. وتتی آرامش بار دیگر برقرارشد محر 
نشینان قلابی ناپدید شده بودند. در سیدان شهره بين کشته شدگان و زخمیهاء 
نه دلتک» چهار نفر با لباس محل یکلمبیایی» هنده سرباز غشت» یک ژ وکرء 
سه نوازندهه دو نمایتدٌ مجلس اشراف فرانسه» و سه سلکذ ژاپونی افتاده بودند. 
درآن هیج و رح و ازدحام» خوزه آرکادبوی دوم مونق شد ومدبوس خوشگله 











۱۷۸ مسال تما 


را نجات دهد» و آئوولیانوی دوم» سلکة از وه رسیده رکه لباسش باره و شنل. 
قاقسش به‌خون آغشته بود» روی دست به‌خانة خود برد. اسمش فرلاندا کارییو 
بود. او را از یین پنج هزار زن یه‌عتوان زیباترین دخت رکشور انتخابکرده 
پودهه و پا وعدة اینکه او را به‌عتوان سل ماداگاسکار انتخاب خواهت دکود» 
به‌سا کوندو آورده بودند. اورسولا مثل دختر خودش از او مواطب تکرد. اهل 
شهره ب‌جای اینکه بهییگناهی او شکک ببرندء بهحالش دل می‌سوختند, شش‌ماه 
چس از آن نتل عام» پس از آنکه زخمیها سعالجه شدند و آخرین دسته‌های‌کل 
روی قبر همکالی پژبرد» آئورئیاتوی دوم به‌دنبال فرناندا بهشهر دوردستی که 
او با پدرش درآنجا زندگی م یکرد» رقت و در ما کوندو؛ ی چشت ی که پیست 
روز ادامه بافت با او ازدواج کرد. 





هنوز دو ماه از اين زلاشویی لگذشته» نزدیک بود زندگی‌شان به‌هم بخورده 
چون آئوولیانوی دوم برای تسلای خاطر پترا کوتس» داده بود از او در لباس 
لکذ ماداگاسکار عکس برداشته بودند. وتتی فرناندا از این جریان با خیر شد 
مندوتهای جهيزية خود را بار دیکر بست و بدون اینکه باکسی خدا-افظی 
کند ما کوندورا ت رکذگفت. آئورلیانری دوم درجادة باتلاق بهاو وسید و پس‌اژ 
التماس و قول و راو وعد‌های فراوان او را اند برگرداند و ازسعشوقةٌ خود 
دس تکشید. 

پترا کوتس که از ندرت خود آگاه بود» میجکونه وا کنشی از لکرانی 
از خود بروز نداد. او از آئوولیانوی دوم یک سرد ساخته بود؛ وقتی هنوز پسو- 
بچه‌ای بیش تبود وخیالات عجیب و غریبی درسر می پرووائید و میچکونه تاسی 
با جهان واتعی نداشت او را از اتاق سلکیادس ببرونکشیده بود و درمقابل 
جهان واقع قرار داده بود. طبیمت او را جدی و متنکر وگوشه‌گیر آفریده بود و 
پترا کوتس درست اعلاقی متضاد در او دسیده بود. نددنی و لأت‌طلبی و 
ولخرجی و عیش و عشرت وا در او تزری نی کوده تا سرانجام توانست او راب‌سردی 
تبدبل کند که خود از زبان بلوغ آرزویش را داشت, آلورلیانری دوم وتت ی کد 
پالاخره سثل هم مردم عروسی کرد» جرأت نکرد خیرعرومی خود رابه‌بترا کوتس 
بدهد. رقتاری بچگانه در پیش‌گرفت؛ یه کیته‌های ساعتگی و رنجشهای خیالی 
تظاهر م کرد تا هر طوو شده پترا کوتس را بهقطع رابطه وادا رکند. یکه روز 
که آئورلیانوی دوم ناحق و ناروا او را بخاطر چیزی سرزت شکرده او اختیار از 
کف داد و حنیتت را رو در روی او بازگنت: عنی تمام این کارها این اس تکه 
تومی‌خواهی با ملکه ازدولج کنی,» 

آئورلیانوی دوم از خجالت سرخ شد و واتمود کرد که سخت عمیالی 
شده است؛گفت که او اصلا" حرنهابش را عوضی ی‌نهمد و دیگر بسلاقات او 
نوفت, پترا کوتس بی آلکه لحظه‌ای در حالت جائور وحشی خفتذ خود تفیبری 


۳ 


۱۰ سال تمای 


بدهد» به‌یدای سوسیقی و ترقه‌های آتتبازی سجلس عروسی اوگوش دادگویی 
آن همه سرو مدا نیز یکی از شیطنتهای آتورلیاتوی دوم بود. در جوا بکسالی 
که نسبت بصسرلوشت اوابراز تأثرمیکردند لبخندزنان می‌گفت: «غصه‌نخورید» 
ملکه‌ها کافتی مرا می‌کنند.» ب‌یکی از هسسایگانش که برای او شممهای 
بقدس آورده بود تا در سقابل عکس معشوق از دست رقف خود روشن کنده با 
اطمیتان خاطرگفت: «تنها شمع ی که او را به‌لزد من برخواهدگرداند» هميشه 
عمانطو رکه پیش‌بینی میکرده آئوولیانوی دوم همینکه ماه عسل 
خود را گتراند بهخانة او برگشت و دوستان همیشگی را باضاقة یک عکاس 
دووه‌گرد و لباس و شنل پوست فاقم خون آلود ی که فرناتدا د رکارناوال بهدوش 
انداخته بوده همراء برد. دو بحبوحة سرور و شادی آن شب» لباس منکه را 
بهپترا کوتس پوتاند و به‌عنوان دلکا مطلق‌مادا کاسکار تاچ برسرش گتاشت. 
چند نسخه از عکسها وا نیز به‌دوستان خود داد. پترا کوتس نه تنها به این 
۱ بازی تسلیم شد بلکه بهاين خیا که او حتماً از پشیمانی به این‌گونه وسابل 
آشتی متول شدهه در ته دل نسبت یه او دل سوشت, ساعت هفت شپ» در 
حال ی که هنوز لباس ملکه را بهتن داشت او را در بستر خود پذیرفت. هنوز 
دوماه از عروسی آئورلیانوی دوم نگذشته بود ولی پترا کوتس بلافاصله ستوجه 
شدکه زندگی او در بستر زلاشوبی چندان وتایتبخش تیست» و با نذتی شیران 
احسا یکرد که انتقام خود را ازآن ون کشیده است. با این حال» وققی دو ردز 
1 بعد آئورلیانری دوم جرأت نکرد به‌نزد او با زگردد و تامدی فرستاد تا ترتیب 
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نقسات جدایی را بدهد, نهمی د که بیش اژ آنچه می‌پنداشته است باید عبر و 
تحمل داشته باشد» چون به‌نظر بی‌رسی د که آئورلیانوی دوم بخاطر حفظ تلاهر 
ه مکه شده حاضر است خود را ندا کند, ایز بار هم خونسردی خود را ازدست 
نداد و مجدد] با حالت تسلیم و رای ی که عتید؛ عموبی را تسبت یهپدبخت 
بودن او تأیید م یکره کارها را آسالتر ساخت. تنها یادگار ی که ازآئوولیانوی 
دوم نزد خود نگاه داشت یک جفت چکمة ورنی بو دکه آئوولیانوی دوم آرزو 
داشت وتتی در تابوتش می‌گذارند» به پای شکنند. چکمه‌ها را در پارچه‌ای 
پیچید و در ته مندوقی گذاشت و خود را برای انتظاری سأیوسانه آماده‌ساخت. 

به‌خود گفت: «دیر یا زود» ولو بخاطر پوشیدن این چکمه‌ها ه مکه 
شدهه باید برگردد.» 

پر خلاف تصوره انتتلارش چندان لبایید. در حتیقت آئوولیانوی دوم 
از اولین شب ازدواج خود متوجه شده بود که خیلی زودتر از سوتع ی که باید 
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چکه‌های‌ورنی را به پا کنده یه آغوش پترا کوتس بر خواحد گشت. فرناندا وی 
بو د که در جهان گم شده بود. در هزارکیلوستری دریا پددلیا آنده بود و در 
شهر غم‌انگیزی که هنوز مدای عبور برهياهو ی کالسکه‌های لایپ‌اندوله‌ها از 
روی سنگفرش خیابانهای آن د رکابوسهایش به‌گوش می‌رسیده بزرگه شده بوده 
ساعت شش عصره سی‌ودو ناتوس سرگ به‌صدا در می‌آمد. در ان اربای آلها 
که با سنگهایی همانند سنگ قبر نماچیلی شده بود ه رکز لورآفتاب دیده نمی‌شده 
هوا دردرختان سرو باغ» در ائائی رنکه‌پریده اتاق خوابها و در طاقهای عرق 
کردة باغهای کل مریم سرده بود. تنها اطلاه ی که فرباندا تا سن بلوغ از 
دلیای حارج داشت» نتهای غم‌انگیز پیانو بود که یکی از هسایه‌ها سالهای 
سال» هر روز بعد اظهر به اومی‌آسوخت. در اتاق مادر بیمارش» سبز و زود؛ 
زیر لورگرد و خاكآلودة شیشه‌های پنجرهبه‌گامهای یکنواخت و مصر و سنگدل 
دوبيقي گوش مي‌داد و نکر ی کرد که در همان حا که سومیقی در جهان 
وجود دارد او در آنجا نشسته است و وجودش درساختن حلته‌های گل سوگواری 
تحلیل می‌رود. مادر ش که از تب بنج بمدازظهر خیس عرق می‌شد از زیبای 
وجلال گذشته برایش تعریف میکرد. وتتی فرناندا هنوز دغتربچه‌ای بیش 
تبود در یک شب مهتامی زن بسیار زیابی دی دکه لباسی به‌تن داقت و ازباع 
بهست نمازخانه می‌رات. آنچه او را از دیدن آن ردگذر بر آشنته بودء 
این بود که آن زن درست یه‌خود او شباعت داشت؛ دریت مشل اینکه تصویر 
خود را بیست سال زودتر دیده باشد. مادرش دربین سرنه‌های خود بها وگفتٍ 
صادر بزرگ تو ملکه بود» وتتی داشت. یک شاخ گل مرمم می‌چید از عطر آن 
سرد,» سالها بمد» وتتی فرناندا ستوجه شد که عیلاً به‌تصویر مادربزرگ 
خود شباعت پیداکرده است» بهانچه در بچکی دیده بود سشکوك شد ولی 
مادرش او را بخاطر تایاوری سرزتگیکرد. 
او گفت: مسا می‌لهایت تروتمند و سرشناس هستیم» تو یک روز 
ملکه خواهی شد,» 
او پاورکرد. گر چه فقط برای مرف یک ننجان شکلات آیکی و 
یکدانه شیریتی» دور میز بتندی با رومیزی کتالی و سروبس نقره می‌لشستنده 
فرناندا تا روز عروسی‌اش همچنان در رژیای تاج و تختی انسانه‌ای فرو رنته 
بود -عر چندکه پدرش؛ دون‌فرناندو" مجبورشده بود برای تهیهٌ جهیز 
او عانه را کرو بگذارد. رژیای او له از روی سادگی و نه بخلطر شهوت مقام 
بلکه مرا بدین خاطر بود که او را آلطور با آورده بودند. از وتتی که به‌یاد 
ممیه؟ ممه .1 
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۲ سسال تیاس 


می‌آدود در لگنزرین ی که علاست‌تالوادکی‌شان را داشت‌قضای‌حاجت کرده‌ود, 

درسن دوازده سالگی برای اولین یار خاله را ترك گفت تا برای رفتن 
به‌سویمه‌ای که در چند قدسی خانهشان واقع بود سوارکالسکه بشود, 
ممکلاسیهابش از اینکه می‌دیدند او در یک سندلی پشتی بلند و جدا ازسابرین 
می‌بشیند و حتی در زنگهای تفریج هم با دیگران اختلاط نم ی‌کند, سخت 
تعج پکرده بودند. راهبه‌ها برایشان توضیح می‌دادندکه: «او وبعش با 
دیگران فرق دارد و روژی ملکه خواهد شد.» هسکلاسیهایش از آنجاکه او از 
تمام دخترالی که دیده بودند زیباتر و با وقارتر و مودبتر بوده این حرف را 
باورم یکردند. پس از هشت سال تحصیل؛ هنگام یکه فراگرنته بو که ب‌لاتین 
شعر پگوید وکلاوسن بنوازد و با اشراف از شکار و با اسقنها از بذهب و با 
فرماندهان خارجی در یار اوشاع سیاس یکشور و با پاپ در بارة خداوند محبت 
کنده بهخانة واندین شود باکت تا بر مرده‌ها تلچ ل بسازد. خاله‌شان 
وا مثل یک خالة دزدزده یافت) آنچه در خانه باقی مانده بود سشتی اائية 
خروری بود با ند شمعدان و سرویس لقره, ااثیة سورد استفادة ووزانه یکی‌یکی 
به‌فروش ومیده بود تا خوج تحصیل او تأمین شود. مادرش به‌سرض تب‌نویه 
بتلا شده بود. پدرش دون‌غرلاند و که کت‌وشلوار سشکی می‌پوشید و بت آهاری 
می‌بست و زتجیری طلایی روی جلیته‌اش دیده می‌شد» دوشنبه یه‌دوشنیه برای 
خرج خاله یک سک نقرهبهاو می‌داد و حلقه‌های گل سوگواری را که او در 
عرض هقته ساخته بود از خاله ببرون می‌برد. بیشتر وقت خود را دردفترکدارش 
می‌گذراند و دنعات لادر ی که از خانه بیرون می‌رفت پیش ازساعت شش برمی- 
گثت تا فرندا را بسراسم تسبیح همراح یکند. فرناندا ه رگز با کسی دوست 
تشد و هرکز در یار جنگهای ی که خونکشور را می‌ریخت چیزی لشنید و به 
دوس پیانوی خود درساعت سه پمداز ظهر اداسه داد. امید ملکه شدت را نیز 
از دل ببرو نکرده بود که مدای دو ضريةٌ محکم به درخائه شنیده شد. در خاله 
را به‌روی مرد لظامی خوش‌تیانه‌ای که رنتاری رسمی داشت گشود. بر کون 
سرد یک جای زغم و بر سینهاش یک سدال طلا دیده می‌شد. سرد با پدرش در 
دتترکاو غلوت کرد. دو ساعت بمد» پدرش تزد او باتاق غیالی آند وگفت:ٍ 
«اثائیه‌ات را بینده بساید به یک سفر طولائی بروی.» و همین بود که او را به 
ماکووندو بردند. در عرش یک روزه زندگی» سنگینی تمام حفایقی وا که پدر و 
بادرش سالهای سال از او بنهان کرده بودند با یک سیلی بر او ظاه رکرد. وتتی 
په‌خاله برکشت» بی‌اعتنا به‌انتماس و سژالات دون‌فرلاند و که سمی داشت جريحة 
آن شوخی باورنکردلی را التیام بخشده در اتاق را بهروی خود بست و به‌گریه 
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پرداخت. قسم خووده بود تا پایان همر پا از آن اتاق بیرون نگذارده ولی 
آئوولیاتوی دوم به‌دلیالش آمد. سعادتی غیر سترتبه بود» چراکه فرلانداه در 
آشوب تهر و در خشم شرم» اصل‌ونسب خود را یداو دروغ گنته بود. تنها 
نشاله‌ا ی که آئوولیانوی دوم برای جست‌وجوی او در دست داشت» لهجة غلیظ 
اهائی شمال و ساغتن حلته‌های گل برای تیم جنازه بود؛ بدون تلف کردن. 
احله‌ای وقت بهدلبال او گشته بود. با همان بیبا کی و از خود گذشتگیکه 
خوز آ رکادیوبوئندیا در واه يانتن ساکوندو ازکوهستان عبورکرده بود و 
پا همان غرورکو رکوراهای که سرهنگک آئورلیاتبوئندیا جنگهای خود و 
آغاز کرده بود و با همان پافشاری و سرسختی دبوائ هکننده‌ای که اوسولا 
ادا نسل خود را تأیید می‌کرد» آئورلیانوی دوم بدون لحنله‌ای توقف به 
دنبال فرناندا گشت. ونتی سوال کرد که تاج گل سردگان واکجا می‌نروشند 
او را ازخانه‌ای به خانه‌ای بردندتا بتواند بهترین‌حلقهگل را انتخابکند؛ وتتی 
راخ زیباترین زن جهان را کرفت. تمام زنها و دخترهای خود را ب‌نزد او 
آوردند. در جاده‌های به‌آلود و در زبانهای فراموش شده و در پیجاييیج یاس و 
توبیدی» خود را گ مکرد. از محرای زودرنکی گذش که نکر در آن منمکس 
می‌شد و نگرانی سرابهای آینددنما تشکیل می‌داد. پس ا زگذراندن چند عقلةً 
ی‌ثمره به‌شهر لاشتامی رمیدکه تمام ناقومها یکلیاهایش با نوای مرگ 
بدا در آنده بود. گر چه تهآنجا وا دیده بود و له کسی برایش تومی فکرده 
بود» بسض ورود» آلجا را شناخت: دپوارهایی که از خرده‌استخوان ساخته 
شده بود و بالکتهای چوبی ویران شده که از تارج وکیک پوشیده بود؛ بالای در 
ورودی» غمانگیزترین تابلوی دنیأ که در اثر بران تقریاً محو شده بود به‌چشم 
می‌خوود: «تاج گل برای تشییع جنازهیه‌فروش می‌رسد.» از آن لحنه» تا صبح 
بخزده‌ای که فرلاندا خائه را به‌دست مادر روحالی سبردء خواهران روحانی به - 
سختی وقت پیدا کردند تا لباسهای جهيزية او را بدوزند و تسدالها وسرویی 
نقره و لگن طلا را با باقماندة بینایده و مهجور دویست سالك خالواده» در شش 
صندوق بریزند. دون‌فرناندو دعوت آنها وا به‌همراهی رد کرد و قول دادکه 
پس از تسوية حسابهایش بهنزد آلها برود؛ پس ازآنکه برای دخترش دعا کرد 
در دنترکار را به‌روی خود بست تا برای دخترش رو یکاغذهایی با طرح 
سوگواوانة علامت غائوادگیءناسه بنویسد. این نامه‌ها اولین تماس السانیی بود. 
که فرناندا و پدرش با هم پیدا کردند. برای فرلاندا توندی دیگر آغاز شده 
بود» و تفریباًحمزمان با این توند» برای آئوولیانوی دوم» دوران سعادت پایان 
پاقته بود. 


۳ 


۴ سسال تهای 


فرلاندا تقویم زیبایی داه ت که درش با یک کلید کوچکك طلایی تفل 

می‌شد. این تقویم سشاور اخلاقی او بود. روزهامی را که نمی‌بایستی با شوهرش 
نزدیک یکندباجوهربنقش علامتگذاری کرد بود: حفتء‌قدس» یکشنبه ها ءتعطیلات 
وسمی» اولین جمعة هر ساه» روز شهادت قدیسین» و روزهای عادت ماهانه. در 
نتیجه»آنچه از یک سال برای او باقی می‌ساند فقط چهل‌ودو روز بو دکه ازمیان 
خلولی همانند تارعنکبوتی بنفش‌رنگه بمچشم می‌خورد. آئورلیالوی دوم 
پداعتتاد اينکه گذشت زان تاروبود خصانه را از هم خواهد درید؛ 
عروبی را به‌تمویق انداخت. اورسولاء که از دور انداختن آنهمه بطری خالی 
کتیاك و شامپای که خانه را پ رکرده بودند خسته شده بوده وققی ستوجه شد 

که نوعروسی و تازوداماد در زبانهای متقاوت و اتاقهای جداگانه می‌خوابند» 
هسچنانکه صدای آتشیازی و سوسیقی ادامه می‌یافت و جانوران را تربانی می - 
کردند» تجریذ تلخ خود را به‌خاطر آورد و از خود پرسی د که شاید فرناندا لیز 
| تنکه‌ای یهپادارد که درجلو قفل‌می‌شود و دیر با زود اسباب سخرة شهر خواهد 
شد و ماتبت به‌ناجمه‌ای خواهد انجاسید؛ ولی فرلاندا باو اعترا کرد که نقط 

۱ بنتظر اس تکه دو مننةٌ اول یکذرد تا بتواند درکنار شوهرش بخواید. در 
حقیقت» با پایان زمان تمیین شده» ماتند جالوری قربائی» تسلیم و بی‌اختیار» در 

اتاق خواب را به‌رری شوهرش با زکرد و آئورلیانوی دوم چشش به‌زیباترین 

زن رری تسین افتاد. چشمان بسیار زیبایش به‌دیدکان ومشتزدة جالوری می - 
مافست و گیسوانبلند مسی‌ونکش روی نازبالش بخش‌شدمبود. آئورلیانوی‌دوم 

چنان در تماهای آن منظره غرق شده بود که برای لحنظه‌ای متوجه نش فناندا 
پیراهن خواب سفیدی پوشیده که تاساق پا می‌رسد و آستینهایش روی مج 
دست بسته شده و در پابین شکم» یک سوراخ بزرگ مدور داردکه دورتا - 
دورشی بهدقت دوخته شده است. آئورلیانوی دوم نتوانست جلو ختدة خود را 


بگیرد. 

با تهقهة خند‌ای که در سراسر خانه پیچید فریاد زد: «اين قبیحترین 
چیزی اس تکه درهمرم دیده‌ام: نی‌دانت که با یک راهبه ازدول جکرده‌ام.» 

یک ماه بمدء وتقی تتوائست هسرش را به کندن آن پبراهن خوالب 
واف ی کند» عکس پترااکوتس را در لباس لکه انداخت. بعدآء وتتی فرناندا 
را ب‌سراجعت یه‌خاله واض یکرده هسرش در هیجان آشت یکنان تسلیم شهوت 
او شد ولی نتوانست آرامشی را که او وتتی بهدتبااش بدشهر سی‌ودو لاقس 
رتته بوده آرز کرده بود بهاو باز دهد. آثورلیانوی دوم فتط تومی حس تیف 
عیق در او یافت. یک شب اندلك زبانی تبل از توند اولین فرزندشان» فرناندا 
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متوجه ش که شوهرش پنهانی بهآغوش بترا کوتس بر گشته است. 

آئورلیائوی دوم تصدی کرد و گفت: «درست است.» و بهلحن ی که 
تلخی‌ازآن می‌بارید ادامه‌داد:«بخاطر پس‌انداعتن‌تولسکها بر گشتم پیشش,» 

سدتی طول کشید تا توانست این قضیة معسلحت‌آمیز را بهاو حال ی کند. 
عاقبت» با مدارکی انکارناپذیر او را الم کرد. تنها تولی که فرلاندا از او 
گرفت این بو د که نگذارد مرگ در بستر معشوته بمسراغ او بیاید. و اینچنین» 
بدون اینکه مزاحم هم بشوند» مه نفری به‌زندگی اداسه دادند. آئوولیائوی 
دوم با هر دوءدویت و مهربان بود. پترا کوتس از این پیروزی بر خود می‌بالید 
و فرلاندا وانمود م ی کر دکه از حقیقت ماجرا بیخبر است. 

با اپتهمه» فرناندا نتوائست دل خالواده را به‌دست بیاورد. اورسولا 
ببهودهبهاو اصرارمی‌ورزی که ونتی پس از عشقبازی از وختخولب ببرون می‌آید» 
آن پیراهن خواب پشمی را از تن در آورد تا باعث وراجی هسایه‌ها نشود. 
مونق نشد او وا عادت دهدکه بهستراح برود یا از یک لکن عادی استقاده 
کند و لگن طلای خود وا بسرهنگ آئورلیانوبونندیا بفروشد تا با آن ساهیهای 
کوچک طلالی بسازد. آمارانتا از لهج ید او و عادات اينکه همه چیز را با 
زبان زرگری بیان کند چنان یه‌تنگ آمده بودکه در حضور او به‌لوعی زیان 
زرگر ی که او بلد نبود حرف می‌زد. 

میگفت: «ابفین افز ادقو ناطا افست‌کنه بنه کوفو نفه شونون مبنیگفن 
بافا من نف یاف بوئو میقید یفی.» 

یک روزء فرنندا که از اين استهزا سخت ونجیده بود می‌خواست بنهمد 
آمارانتا چه می‌گوید و آمارانتا بهجای زرگری با زبان عادی جوابش را داده 
گفت: «دارم می‌گویم تواز آن کسانی هستی که به کونشان می‌گویند .با من 
نیا بوسیدی,» 

ازآن پس دیکر ه رکز با هم حرف نزدنده و درسواردی هم که اوضاع. 
ایجاب می کرد برای هم یادداشت بی‌فرستادند. با وبود خصوبت وافح 
خانواده» فرلاندا از پانشاری در تحمیل وسوم اجداد خود به‌آلها دست نکشید. 
عادت «غذا خوردن در آشپزخانهو طبق اشتهای ه رکس» را ملسوخ کرد. آلها 
را واداشت تا درساعات سعین» سر یک میز بزوگ درناهارخوری» روی روسیزی 
کتانی و زمر ثور شسدالهای لفره» با کارد و چنگال نقره غذا بخورند. حالت 
خفتان آورعمل ی که اووسولاآن‌راساده‌ترین عمل زندگی روزاله می‌دانست چنانه 
محیط لاراح تکننده‌ای یه‌وجود آورد که خوزه آ رکادبوی سا کت و سطیم» اولین 
کسی بو د که تسبت بهآن اعترا یکرد. ولی آن وسم؛ داتفد وسم تسبیح انداختن 
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و دعا خواندن قبل اسرف شام بر قرار شده بود و نر همسایکان را جلپکرد. 
چندی نگنشت که شایم شد خانوادة بوئندیا بر خلاف سردم دیکر عمل غذا - 
خوردن را سیدل به‌سراسم نماز با آو زکرده‌اند. حقی خراقات اورسولا لی ز که پیش 
از آلچه بر سنت تکیهکرده باشد از انهشات آلی سرچشمه می‌گرفت» در سقابل 
خرافات فرناندا که آن‌را از واندین خود بهارت برده بود و بر حسب مقتضیات 
طبته‌بند یکرده بود» شکست خورد. تا وققی اورسولا حکوست مطلق وا در دست 
داشت» منز بعضی از وسوم تدیمی در عانواده رواج داشت و زندگی خانواده 
تحت تأثیر او واق بی‌شد ونی با از دست دادن قوة بینایی و رسید نکهولت 
که او را غانه‌نشین کرده بود دابرة انضیاط ی که فرناندا از لحظة ورود آغازکرده 
بود »کاس بسته شد و سرلوشت خالواده دیگر بهکسی جز او بستگی نداشت. 
فروش شیرینیوآنبنباتهای حیوانات کوچول که سانتاسونیادلاپیداد یناه خواست 
اورسولاء آن‌ر! اداسه می‌داد بهنظر فوناندا شابستگی خانوادة آنها را نداشت و 
چندی تکتشت که آتترا بکلی موتوف کرد. درهاي خانه که از سحر تا شب 
موقع خواب چهاوطاق باز بود» سوع خواب بعداز ظهر» به‌بهانة اينکه حرارت 
آنتاب هوای اتاق‌خوابها را خراب می کند بسته شد و عاقبت برای همیشه بسته 
ساند. شاغة زیتون سقدس و قرس لاني که از قبان پیدایش ماکوندو بصو در 
خاله آویخته بودنده جای خود را به‌شمایل «قلب متدس مسیح» داد. سرهنگ 
آئورلیاتوبوئندیا که به‌نحوی متوجه آن تغیبرو تحول شده بود» عاقبت خالواده 
وا پیشکویی کرد و اعترا یکنان گفت: «داریم تبدیل بصردمان سحتربی 
می‌شويم. اگر ه ینطرر پیش برویم هاقبت پار دیکر با حکوست .حانظ هکاران 
به‌ینگك خواهیم پرداخت ولی‌این بار بخاطر اينکه بجایش‌سلطان داشته باشیم.» 
قرلندا یا زیرکی موانظب بود که با او برخوردی نداشته باشد. در ته دل» از 
استقلال اعلاقی او و استنانتش در برابر هرگونه اتضباط اجتماهی اراحت بود. 
از دست قوربهای تهوة ساعت بنج صبح وو به‌هم ریختگی و شلوغ یکارگاعش» 
از پتوی نخ‌لمای او و هادت نشستنش» یه‌هنگام غروب جلو در خانه» دبوانه 
می‌شد. ولی می‌دانس تکه برای منظم ساختن خاله لبابدپاییج او بشود چون 
مطمثئن بو دکه سرهنگ پیره گرچه با گذشت بان و در اثر حم و تومیدی جانوری 
املی شده است با این حال فادر است با انقجار قیام پیری» بی خانه را از جا 
بکند. وتقی شوهرش تصسیم گرفت اسم جد خود را ودی اولین فرزندشان بگتارده 
او چون تازه یک سال می‌ش دکه بهآنجا آمده بود» جرأت سخالقت نکردء ولی 
وتتی اولین دخترشان بددئیا آمدعتیدة خود را صراعناً بیان داشت و تمسیم 
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کرفت اسم سادر خود» رناتا" را روی, بچه بکنارد. اورسولا می‌خواست اسم 
بچه ودیوس باشد. سراتجام پس از میاحته‌ای‌که آئوولیائوی دوم با خنده 
و سخرگی ميانجی آن شد, اسم بچه را رناتا ردبوس" گذاشتند ولي فرناندا 
نقط او را رنات مدا می‌زد و خالوادة شوهر و بقیه اهالی شهر او وا سمه"؛ مختف 
ودیوس» صدا می‌زدند. 

اوایل» فرناندا از خالوادة خود صحبتی لم یکرد» ولی برد بان 
صحبت از پدر خود را شروم کرد. سر سیز» از او ب‌عنوان یک سوجود خارق - 
لاد دم کرد که از ون سل و ال یی شم پوشیده بود و تبدیل 
پسرد مقدسی بی‌شد. آئوولیاتوی دوم که از آنهمه صفات لیک پدر زن خود. 
بهسیرت آمده بود تتوانست از وسوسة مسخره کودن نش در غیاب او خودداری 
کند؛ بنیك خالواده هم از او پیرو یکردند. حتی اویسولا که تمام سعی خود وا 
بکارءی‌برد. تا هماهنگی عانوادگی وا حقظطکند و در عنا ازآن به هم‌خوردگی 
نامیلی ولج می‌برد» یکیار به‌خود اجازء داد تا بکوید که آيندة پا بودن 
تبیرة کوچکش تضمین شده لست زیرا «لوةٌ یک مرد سقدس و پسر سلکه و سارق 
حپوانات است.» با وجو دکنایه‌های تهنته در آن لبخندهاء بچه‌ها عادتکردند. 
که پدر بزرگ خود را سوجودی انسانه‌ای بدانتد که در نامه‌هایش برای آلها 
اشعار مذهبی می‌نویسد و هر کریسسی برایشان یک مندوق هدیه می‌فرستد. 
که از در خانه بهسختی داخل می‌شود. درحتیقت آن هدایاء باتیماند؛ روت 
هنگفت اجدادی او بود. در اتاق خواب بچه‌ها با آن هدایا نمازخانه‌ای‌ساختند 
و آن‌را با سجسمه‌های تدیسانکه بهانازة طییمی بود و چشمان شیشه‌ای به‌آنها 
حالقی بشری می‌داد و جامه‌های فاخر دستدوزی شدشان از لباس تمام اهالی 
سا کوندو زیباتر بوده زینت دادند. جلال و شکوه سوگوارانة آن قصر سرد و 
تدیمی رنتهرفته بمعانهٌ بر لور عالوادة بوئندیا ستتتل شد. یک بار آئورلیانوی ‏ 
دوم گفت: «حالا که تام متبرث خالوادگی را برایمان فستادند, نتط چند سنگه 
قبر و درخت یید مجنون کم داریم.» گر چه در آن جعیه‌های بزرگ ه رگز چیزی 
وارد می‌خ دکه بچه‌ها بتوانند با آن بازی کننده با اين حال تمام سال را بسه 
انتظار ماه دسامبرمی‌گذراندند؛ چون هدیای تدیم و پیشییلی نشدهءبه هر حال» 
شورو شعف تازای در خانه می‌آفرید. در دهمی ی کریسس,» هنگام ی که غوزه ‏ 
آ رکادبوی کوچوئو دات آماده می‌شد تا برای تحصیل به‌سدرسة طلاب برود» 
جعية بزرگ هدایای پدر بزرگ زودتر ازسومد همیشکی وارد شد, جمبه؛ بدقت 
میخکویی و بر ضد وطوبت تیراندود شده بود و یا دستخط همیشکی به‌نشانی 
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ص کار علیه بائو فرناندا کارپیوبوتندیاه فرستاده شده بود. در همان حا که 
قرناندا در اتاق خواب ناسه را می‌خوانده بچه‌ها با عجله بهپا کردن در جعید 
سشتول شدند. مطابق سول يا کمک آئوولیاتوی دوم لالشقیر را خر کردند و 
در میخ شدة جمبه را شکستند و پس از آنکه خا اره را ببردن ريختنده در 
داحل جعبه» صندوقی سربی و دراز یانتندکه درش با ققلهای مسی بسته شده 
بود. همانطو رکه بچه‌ها با بیصبری به‌انتظار ایستاده بودادء آنورلیانوی دوم 
شت قفل را با کرد و در صندوق سربی را کشود. سپس فریاد یکشید و ,چه‌ها 
را اژآنجا کنار زد. دون‌فرناندو» کت‌وشلواری مشکی پوشيده بود و داغل صندوق 
درا زکشيده بود. روی سینه‌اش صلیبی به‌چشم می‌خورد و گوشت زدلش که از 
شدت زخم گندیده بود» در آتشی سلایم و سابمی پ رک فکه حیابهایش چون 
مروارید بود» می‌پخت. 

چندی از توند دعتر بچه نکذشته بود "نه از طر دوات دستوری 
غیر منتظره صادرشد که برای تجلیل ازسماهدة تثرلاتدیاه سالروز "ولد 
سرهنکك آئوولیال‌ونتدیا را جشن بکبرند. این تصمیم چنال یا وضمیت سیلسی 
سقایرت داشت که سرهنگ با عصبائیت هر چه تماستر مخالفت خود را اعلام 
لمود و آن تجلیل وا ود کرد. می‌گنت: «اولین باری اس ت که لغت سالودژ بمه 
گوشم می‌خورد» ولی سعلی‌اش هر چه می‌خواهد باشد چیز مزخرفی است. 
کارگاه زرگری کوچک او از نمایندگان دولت پر شد. وکلایی که در 
پا لباسهای سیاهرنگ خود مثل یکلسته کلاخ سرهنگ را دوره کرده بودند» 
پیرتر و با وفارتر از گذشته با زگشته بودند. وتّی سرهنگگ متوجه ورود آنها شدء 
درست دثل سوتعی که آسده بودند پيشنهاد صلح بکننده تتواتست متایشهای 
مزورانه‌شان را تحمل کند و دستور داد او را به حال خود بگذارند. مصرائه 
کت ت که بر عارف عنيدة آلهاء او «پدر وطن» نیست بلکه نقبط یک منعتگر بدون 
خاطره اس تکه تتها آرزویش این اس تکه در بین فراموشی و بدبختی ماهیهای 
طلایی کوچک خوداز خستگی بمبرد. آلچه یبش از همه او را به‌خشم آورده 
بود این بودکه قرار شده بود رئیس جمهور شخصاً در مراسم با کوندو حضور 
بیاید و نشان لیاقت را بهسينة او بزند. سرهنگ آئورلیالوبوندیا صاف و بوست 
کنده پرای او پیتام فرستاد که بیتابانه انتظار آن مراسم را میکشد حراستی 
که خیلی دبر انجام سی‌شد. تا گلوله‌ای در سينة او خال ی کند و این 
کلوله نه بخاطر عملیات سستیدانه و اشتباهات رژیم او بلکه بخاطر بی‌احترای 
نسیت په‌پیرسردی است‌که آزارش بهکسی نمی‌وسد. چنان این تهدید را با 
تشدید ادا کر دکه رئیس‌جمهور در لح آخر از تصبیم خود چشم پوشید و 
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نشان لیالت وا توسط یک نمايندة خصوصی فرستاد. سرهنگ خرینلدوما رک زکه 
از هر طرف تحت فشار قرار گرنته بود» از بستر یبرژن آمد تا دوست ارتشی 
دبرین خود را ترغیبکند. هنگام یکه سرهنگ آئررلیکوبونندیا او را دی دکه 
ردی یک عندلی راحتی و میان چند نازبالش» روی شانٌ چهار سرد» پیش 
می‌آید حتی یک لحظله هم شکه نکردکه دوست جوالی اوهکس یکه در 
پیروژیها و شکستهای اوسهیم بوده اینهمه سشتت را تحمل کزده تا یکدلی خود 
را لسبت به‌او ثابتکند. ولی وتتی از سنظور واقعی او آگاه شد» او را از کارگاه 
خود واند؛ بهاو گنت: «انسوس! خیلی دبر نهبیدم که اگر گذاشته بودم 
تبرباوالتکنند چه لطف بزوگی در حتت کرده بودم.» 

مراسم جشن سالروژه بدون حضوو هیچیک از اعضای خانواده بر پاشد. 
جشن بطور اتناقی با هنت کارناوال مصادف شد. سرهنگ آئورلیالوبوئندیا 
عتید داش تکه دولت سخصوساً اي کار را کرده است تا استهزای غود را دو 
پرابر لشان دهد؛ هیچکس مونق نشد این نکر وا از سفز او بیرون کند. از 
کارگاه غم‌انکیز خوده ب‌سارشهای نظامی وسلام شلیک تویها و سدای ناتوسها ۱ 
و چند جمله از نطق یکه منکام نامگذاری خیابان جلو ان آلها بعنام او ابراد 
شده بود» کوش داد. چشمالشی از تحقیر و خشی نانوان بر از اشکك شد و برای اً 
اولین‌بار پس از شکست خود اقسوس خور دکه قدرت جوالی را از دست داده 
است و نمی‌تواند بار دیگر جنگ خوئینی راه بیندازد و آخرین نشانة حکوست 
محانه کاران را نابود کند. 

انعکاس تجلیل از او هنوژ محو نگده بود که اووسولا د رکارگاه او را 
کوفت. 

اوکفت: همزاحم من شادوو] 

اورسولا به‌لحن عادی همه روز خود گفت: «بازکن» اين حیچ ربطی 
بسرلم جشن ندارد.» 

آنوقت سرهنگ آئوولیانوبونندیا ففل‌را با کرد و در را کشود و جلو 
در چشمش به هفده مرد انتاد. مردها ظاهری متفاوت داشتند و از هر قیانه و 
هر رنگی بودند» اما همگی حالقی از تنهابی داشتند که به‌هر جای دلیا می‌رتنند 
ی‌شناختیشان؛ پسران او بودند. می‌آلکه باهمقراقبلیگذاشته باشند و بی‌آنکه 
یکدیگررا بشناسند» به‌شتیدن خبرهراسمجشن» از دورترین گوشه و کنارساحل 
بی‌واده بنج کشانده شده بودند. همگی آنها ‏ رکمال‌انتخار اسشان آئولاتو 
بود و نام خائوادگی مادرهای خود را انتخا بکرده بودند. سه روز یکه با 
رنایت‌خاطر اورسولا و رسوایی قرناندا در خاله ساندند» مانند سه‌روز جنک بود. 
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آارانتا در یک دنترچ ذکهنه که اورسولا نام همکی آلها را با تاریخ تولد و 
تاربع عسل تسید لوشته بود» نشالی نعلی هر یک را جلو اسمشان انافه کرد. 
آن نهرست بخوبی می‌توانست لمودار تاريخ بیست سال جنگ باشد. از روی آن 
مي‌توالستند مسیر عپور شبانة سرهنگگ را از سپیدهدم یکه ساکوندو را در نقش 
فرسانده بیست و یککسرد؛ بدتصد خروع انتلاب» ترك کرده بود تا سوقع ی که 
آخرین‌باره او را پیچیده در پتوبی آغشته به خون» به‌خانه آدرده بودند تعیین 
۰ کنند. آثوولیاتوی دوم از فرمت استقاده کرد تا برای پسرعسوهای پدرش جشنی 
بر پا کن دکه در آن سروسدای با زکردن بطربهای شامپالی و نواختن آکوردئون 
هماهتگ باشد وسپس این جشن به کازناوال یکه بخاطر مراسم جشن‌سالروز با 
توافق به‌تأخیر افتاده بود» تعبیر شد. ئیمی از بشقابها را شکستند و همچنانکه 
دنبال یک گاو وحشی م یکردند تا او را اخته کنند بوته‌های گل سرخ را زیر 
پا له کردند؛ بسرغها شلیک کردند و آنها را کشتند؛ آمارانتا وا مجبور کردند 
به‌آهنگهای غم‌انگیز والسهای پیتر وکرسپی برتصد؛ یک شلوار مرداله به‌بای 
ربدبوس خوشگله کردند و او را واداشتند تا از یک تیر تیراندود بالا برود» 
یک خوله را که سرا چر بکرده بودند در اتاق نامارغرری وهاکردند که 
فرنندا را بهزیین زد. ولی عیچکس از آنهمه خرایکاری شکایقی نکرد» چرا که 
خاله از زلزنة شور و نشاط لرزیده بود. سرهنگک آئوونیانوبوئندیا که ایتداآلها را 
با شک و تردید تحویل گرنته بود و حتی در لسبت آلها پهخودش شک کرده 
بود» چنان از دپوالهبازی آنها حظ برده بو دکه وتنی آلجا را تركکردند به‌هر 
کدام ازآنها یک ساه یکوچولوی طلایی هدیه داد. حتی خوزهآرکادیری دوم 
ساکت و منزوی نیز بمداز نلهری را جهت سرگرم کردن آلها به‌جنگل خروس 
اختصاص دادک هکم سانده بود به ناجمه‌ای ستتهی شود» زبرا چند تن از 
آئوولیائوما چنان در جنک خروس سهارت داشتندکه بلاماصله حیله‌های پدر 
روحالی آنتولیو ایزابل راکش فکردند. آئورلیانوی دوم که سمادت بی‌انتهای 
ایام گذشته را بار دیگر در آن اقوام دیوان خود می‌دبد» پیشنها کرد که 
یکی آلها در آنجا بمانند و پا اوکارکنند. تنها ک یکه پيشنهاد او را قبول 
کرد آئولیانوتریسته* بود: مود دو رکذ لیم الجنها که شجاعت و اخلاق 
کنجکاو پدربزرگ خود را بهارث برده بود وسرنوشت خود را درنیی ازجهان 
آزسوده بود و برایش فرقی نمی کر دکه درکجا زندگی سیکند.بتیة آلیا 
گرچه همگی مجرد بودند ولی شکی په‌تقدیر و سرلوشت خود نداشتند؛ هدگي 
متعتگرالی ساهره مردالی اهل خانه» و آدمهایی صلحجو بودند. روز «جهارشنبة 
ممعللس۸ ,5 
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خا کستر» قبل از آنکه بار دیگر دو سواحل ستفرق شوند» آمارانتاآلها را مجبور 
کرد لباسهای میهمالی خود را بدتن کنند و بعد یا آلها به کلیسا رفت. بیش 
ازآلچه سذهبی باشند» از روی تفریح درجلو محراب م فبکشیدند و پدر روحالی 
آنتولیوابزابل» روی پیشالی آنهایا ا کستر صلیی رسم کرد. بس ازآلکه به 
خانه با زکشتند» ونتی:جوالترین آلها غواست پیشالی خود را پاك کند متوجه شد 
که ملیب خا کستر روی بیشالی او و تمام برادرانش ثابت سانده است. با آبه 
و سابون و با قرجه و خاك استحانکردند و عاتبت با قلیا وسنگ‌پا پیشانی خود 
را ساییدند ولی موق نشدند علامات صلیب را از ری پیشالی خود پالك کنند. 
بر عکس» آنارانتا و سای رکسالی که بهکلیسا رتته بودند بدو نکوچکترین 
اشکالی آن علامات را از ردی پیثالی خود شستند. اورسولا وتتی با آلها 
عداحالقلی می کرد گنت: «ابنطور بهتر است» از حالا یه‌یعد همه خواهند نهمید. 
شما چه کسانی هستید.» هدگی با هم ازآنجا رنتنده ارکستری بیشاپیش آلها 
موسیقی می‌تواخت و خوشه‌های آتتبازی در آسمان می‌تر تید. آلچه از آلها در 
شهر باقیماند» اثبات کننده این نکته بود که خانوادةٌ بوئندیا نوز برای چند 
قرن تخم‌وت رکهدارد. آئوولیانو تریسته» با صلیب خا کستر روی بیشالی»کارخانة 
را که خوزة آ رکادبو بوئندیا در هذبان و شوق اعتراعات خود آرزو م کرد 
تشه کرد 
چند ماه پس‌از آمداشی په‌آلجا» وتتی همه او را شناخته بودند و 
ستایش م یکردند داشت عقب خاله‌ای می‌گثت تا سادر و خواهر بدون شوعر 
خود را (که دختر سرهنگگ نبود) بهآنجا بیاورد؛ ان بزرگیکه در گوشة 
میدان متر کی انناده بود و رو به‌دیراقی مي‌رقت» ننظرش را جل بکرد. وتتی 
جویای صاحپ آن خانه شد» یک نقر گنت که آن خانه ساحب نداود و در 
گذشته» ییومزتی تنها که با خوردن خاك وگچ دبوارها تغذیه م ی کرده است در 
آنجا زندکی می کرده است و در این سانهای اغیر فقط دوبار او را در خیابان 
دیهان دکه با کلاهکوچکی از گلهای سسنوهی بسر وکتشهایی به‌رنگ نترة 
کهنه به‌پاء از میدان عبو رکرده تا نامه‌ای بهاستف اعثلم را در پستخاله پست 
کند. به‌او گنتند تنها ک ی که با آن زن زندگی میکرده سستخدا سنگدلی 
بوده اس تکه سک و گریه و یا عر جالور دیگری وا که با به خن آلها می‌گذاشته 
است م یکشته است و جسد آلها را بهخیابان می‌اتداخته است تا بوی تمننشان» 
مردم را بیازارد. از زبالی که حراوت آثتاب جسد آخرین جالور را سومیاییکرده 
بودکه همه مطمئن بودند زن ساحبخاله و مستخدمش خیلی 
تبل از پایان جنک مرده‌اند» و تنها دلیلی که خائه حنوز سر پا ایستاده این 





۳ یال تما 


اس تکه در سالهای اعیر زستان سخت و بادهای شدید پیش نیلده است. 
تولاها که از شدت ولگ‌زدگی پوسیده بوده درا که نقط به‌تکیةٌ انبوه توده‌های 
تارعنکیوت سر پا ایستاده بود» پنجره‌ها که از رلویت دیگر بازلمی‌شد »کف ژیین 
که با علف و کلهای وحثی پوشیده شده بود» و مارمولکها و الواع کرسها که 
در لابلای ت رکها و شکانهای آن لانه گذاشته بودند» همه حکایت آ زآن داشت 
که دس تکم بیش اژ نیم فرن می‌شود که یای هیچ بشری بدانجا لرسیده است. 
ولی‌آئورلیائو تریسته دوهدف خود سصمم بود و احتیاجی به‌آنهمه مدرك ندلات. 
ياشانة خود در ورودی را فشار داد و قاب چوبی د رکه موریانه و کرم آن‌راجویده 
بود بدوق هیج‌سروسداء به‌روی طونالی ا زگردوغیار و لانة سوریانه فرو انتاد. 

آورنباتوتریسته بهالتظارسحو شدن گردوخاله جلو در ایستاد و آلوقت 
در وط اتاق زن کثیفی را دیدکه هتوزلباسهای فرن گذشته را به تن داشت؛ 
روی جمجمة پرهنه‌اش فقط چند تارسوی زرد ونگ دیده می‌شد. آخرین ستارگان 
امید در چشمان درشتش که منوز زیبایی خود را حفظ کرده بود» خاسوش شدء 
بود و پوست چهره‌اش ازسوزش‌تنهایی خشکیده و چر وکیده بود. آنوولیائو تریسته 
مبهوت از متظرهُ جهان مردگان» ناکهان متوجه ش که زن» یک تبانچ نلامی 
قدیمی را بهسوی او نشانه رنته است. 

زمزسه کرد معذرت می‌خواهم.» 

زن در وسط اتاقی براز وازم عجیب‌و غریپ» بیح رکت بر جای ساند 
وسراپای آن سرد غول‌پیکر و شانه‌بهن را که صلیبی از خا کستر روی پیشالی‌اش 
خالکویی شده بود» وجب بهوجب با نگاه خود برانداز کرد واز سیانکردوغبار او 
وا در به ایام‌گذشته دی دکه تفنگی دوئونهبه‌شاله دارد و یک‌ردیف خرگوشِ 
شکارشده به‌دست گرنته است. ژبر لپ گفت: «یخدا روا لیس تکه اکنون باآن 
خاطره بهسراغ من بیایند.» 

آئورلیانو تریسته گفت: هن می‌خواهم این انه را اجار هکنم» 

آلوقت» زن با دستی سحکم» تبانچه را بالا آورد و صلیب عا کستر وا 
تشانه گرفت و با اراده‌ای راسخ ماشه را بالا زد و فرسان داد: «از اینجا بروید 
برون, 

آن شپ» سرشام» آنوولیانو تریسته آنچهرا که اتفاق اقتاده بود برای 
خالوادة خود تعری ف کرد و اورسولا از شدت اندوه گریه سرداد وسر را بین دو 
دست گرقت و گفت: «پروردگار!۱ او هنوز زنده است,» زیاننه جنگ» و نجایم 
بیشمار روزاله؛ ریکا را پالك از خاطر او رانده بود. تنها کی که حتی برای یک 
لحظله هم قراموش نکرده بو که او زنده است ‏ و کم کم در آن لا کرم می‌پوسد» 
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آمارانتا ی کینه‌یو و پیر بود. حر سپید. دم» وتنی پخ قلبش» او را در بستر تنهایٍ 
خود از خواب بیدارم یکرد» بهریکا فکرمیکرد؛ وتتی پستانهای چروکیده و 
شکم لاغر خود را صابون می‌زده به‌ریکا نکر میکرد؛ وقتی زیر پبراهنهای سقید. 
آهارزده وشکمبند سنین پیری‌را می‌پوشید به‌ریکا فکرمی کرد؛ وقتی نوار سیاهزخم 
وحشت‌الگیز دسنش‌را عوض م ی کرد» یه ریکا فکرم ی کرد؛هر آن» در خواب و در 
بیداری» در لحظات خوش وناخوش» مدام به ربکا فکر م ی کرد. تنهایی» خاطرات 
او را از عم سجزا ساعته بود. خا کرویه ائبوه و تاریک دلتنگیها را در تلبش 
خا کست رکرده بود و سایر خاطرات -خاطرات تلختر را- خالصتر و بزرگتر و 
ایدیتر ساغته بود. ومدبوس خوشکله از طریل او از وجود ربکا اطلاع داشت. 
هربا رکه از جلو آن خانذ وو به‌ویرلی می‌گذشتند»آماراتا داستالی تلخ و بر از 
نفرت برای او تعریف م يکرد تا بدائومیله لوف برادرش وا د رکینگسترش یافتد. 
اش سهی م کند واین نفرت را تا بعد ازمی‌گشی نیز ادانه دهد. ولی در نتکه‌اش 
موفق نشد چرا که رمدبوس خوشگله لسبت به هرگوله احساس عاشتاله«بخصوص 
احساسات دبگران» بی اعتنا بود. اورسولا که برعلاف آسارائتا رن کشیده بود» 
ربکا را پا خاطره‌ای عاری از هرگوله بدی ونا پا کی به‌یاد می‌آورد. تصویر بوذ 
تابل ترحمیکه با کیسة استخوانهای واندین خود به‌آن خانه آسده بود برتصوبر 
رنجشیکه او را لایل ندانسته بود تا در شجرناسة خالوادگی جایی داشته باشدء 
پیروزی‌شد. آوولیانوی دوم تمسیم‌گرقت او را به‌خانه بیاورد و از او نگهداری 
کند ولی نتثة بی‌آلایش او در برایر اراد تلوذناپذیر ربکا نت بر آب شلد 
ریکا که مانهای سال عمر خود را در رنج و فلا کت‌گذرانده بود تا بهاستیازات 
تنهایی برسده دیگر حاضر نبود ازژندگی تنهایش دست بردارد و آراسش سانهای 
بیری خود را با رتثی ساختگی و اجباری برهم زند. 
در ماه فوریه» هنگاس یکه شانزده پسر سرهنگ آئوولیالربوتندیا که 
هنوز صلیب غا کستر وی پیشانی‌شان با بر جا بود» مراجم تکردند» آئوليانو. 
تریسته درسیان سرور و شادی جح راجم بهربکا یا آلها محب ت کرد و آئها در 
عرض نیمه‌روزی» نمای خانة ربکا وا تعمی رکردند و با رنگهای ررشن و شاد 
رنک‌زدند و درما و پنجرهها را عوض کردند و پای دبوارها سیمان تازه ریختند 
ولی سوفق نشدند اجازه بگیرن د کار تسیر را در داخل خانه یز ادابد دهند. 
ربکا حتی یه کنار درهم لیاسد. آلها را بهحال خودگذاشت تا آن تعمیر دبوالهواز 
را بهپایان برسانند. آنوقت حساب کرد چقدر خرج تسیر شده است و آرعنید!ا» 
مستخدمةً پیر خود را که هنوز پیش او بود» با سشثتی سک هکه بس از پایاد 
نویه > 


ی ی وتف .| 


۴ مها تیاین 


آخرین جنگ دیکر رایج نبود و او هنوز تصور می کرد ارزشی دارد» به‌لزد آئها 
فرستاد, آئوقت بو د که نهمیدند از وانمیت‌های جهان چه بیگانکی وحشتنا کی 
دارد و تا وت جان در بدن دارد» نجات دادل او از آن لاک لجبازانه‌اش 
در بازدید دوم پسران سرهنک آئوولمانوبونندیا ازما کوندو» یکی‌دیگر 
ازآنهاء آتوولیانو ستتتو" نیز در آنجا ساند ت با آئوولیاتو تریسته کا رکند. او یکی 
اژ اولین بچه‌هایی بو د که جهت مراسم سل تسیدیه‌خاله آورده بودند. اورسولا 
و آنارانتا او را جخوبی بخاطر می‌آوردند زبرا درعرض چند ساعت» آلچه را که 
شکستنی بوده سر واه خود شکسته بود. مردی متوسطالنامه و آبله‌رو بوددکه 
زبان» جلو رشد اولیٌ هیکلش راگرفنه بود. یا این حال» قدوت شکستن در او 
دست نخورده باقی بانده بود. بدون اینکه حتی دستی به‌بشتابها بزنده آنقدر 
پشتاب شکس تکه فرناندا تصیم‌گرتت تبل از آلکه آخرین قطعات سرومس 
گرانقیمت چینی‌او خرد شود» یکه سرویس یشقاب لعایی بخرد. ولی آن بشتابهای 
فلزی نیز چندی نگذش تکه به‌هم پبچیدند و خرد شدند. برای جبران آن قدرت 
لاعلاج که برای خودش نیز دیوانه کننده بود» چنان سودب و سهربان بو دکه 
پلافابله دوستی و علاقة همه را لسبت به‌خود جلب می‌کرد. ظرثی تکارش 
قوق‌العاده بود. در اند زبالی محصول بح کارخاله را چنان افزایش دادکه 
مقدار آن برای بازار محلی خیلی زیاد بود و آئولیائوتریسته به‌نکر انتاد تجاوت 
خود وا بسایر بشهرهای منطتٌ باتلاق‌ترش دهد, آن وقت بودکه پدنکر 
الجام نتثه‌ای اساسی افتاد. نه تنها بخاطر نو ساختن کارخانة بخضازی خودء 
بلکه بای بر قراری ارتباط ایین ما کوندو وسایر نقاط جهان. 
گفت: «باید ی‌ینجا ر‌آهن بکشیم.» 
احالی ما کوتدو اولین بار بود که این لشت را می‌هنيدند. ادرسولا 
ونتی طرحی وا که آئوولیاتوتریسته روی می زکشید - طرح ی که ستقیاً از تشه 
های خوزءآ رکادیویونندیا که بروژ؛ خود را در بار جنگهای خووشیدی با 
همالگونه طرحها مصو رکرده بود» مشتق می‌شد - دیده شکش تبدبل به‌بتین 
شدکه تاریخ رو بهتکرار است. «لی آئوولیاتو تریسته» برخلاف جد خود» له 
خواب و خوراکک را به‌خود حرام کرد و نه یافریادهای بدخلقی خودکسی را 
آزرد. سشکلترین پروژه را چنان در نظر می‌گرف که بزودی جاسة عمل خواهد. 
پوشید. محاسباتش دربارةٌ مخارج و تاریخ اجرا دتیق و اساس بود و بروژهمای 
خود را بدون اینکهکسی را کلانه کند» بهپایان می‌رسانید. آئورلیانوی دوم 
مصست متسه ,12 
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چیزیکه ازجد خود به‌اوت برده بود -چیز یکه ازسرهنگ آئوولینوبوثندیا کم 
داشت- بی تفاوتی معطلق لسبت به‌شکست بود. با همان حالت عادی که جهت 
اجرای رورة بوچ کشتبرالی بهبرادر خود سرسایه‌ای داده بود» بول داد ۷ 
را‌آهن را بهآلجا بياورند. آئوونیاتو تریسته پس ا زآلکه تقویم راورق زد» چهار 
خنبة یمد آلجا را ترك کرد تا بس از بایان نصل باران یا زگردد. تا تدتها 
از او خبری نشد. آئووتیائو سنتنو هکه از محصول‌فراوا نکارخانةٌ بخ نگران شده. 
بود» محصول یخ وا بهجای آب» با آب سیوه آزبایش کرده بود و بیآلکه خولسته 
باشد؛ و یا قبلاً دریرباش فک رکرده باشد» سواد اسلی بستقی را بافته بود. از 
آلجاییکه برادرش هیچگونه نشاله‌ای از بازگشت خود بهدست نمی‌داد تصمیم 
گرفت در محصولات کارخانه‌ای که دیکر آن را از آن خود می‌دائست تفیبری 
بدهد. فصل باران به‌پایان ریده بود و تمام تابستان بدون هیچ خبری از او» 
سپری شده بود. اوابل زبستان» زلی که درگرسترین ساعت روزمشغول رختشویی 
در رودخانه بود» فرید زنات و پریشان به‌وسط عیایان اصلی دوید. 

حاقبت وتتیتوالست نفس راحتی بکشدهگنت: «دارد می‌آید. یکه چیز 
وحشتناک است» مغل آشپزخانه‌ای اس تکه یک دهکده را به‌دنبال خودیکشد,» 

و درست در همان لحطه» دهکده از سدای یک سو تکه انعکاس 
مخوف و نی بلند داشت» بهخود لرزید. در چند مفتاگذشته» عده‌ا یکارگر را 
دیده بودن که مشنول ریل‌گذاری هستند ولیکسی اهمیتی نداده بود چوت 
تصو رکرده بودتد چیزی لس تکه لاید مربوط به کولیهاس تکه با سرو صدای طبل 
و دهل و رتصهای تدیمی صد سال پیش خود مراجعت کرده‌اند تا عدا می‌دالد 
کدام اختراع عجیب و غریب توابغ اوشلیم را مابش دهند. ولی احالی وقتی 
ازسرو صدای سوت و نقس قطار به‌خود آمدند» هىگی از خاله‌ما ببرون ریختند 
و آئوولیاو تریسته را دیدن د که از ری لکوبوتیو بدآلها دمت نکان می‌دهد. 
پس از هتت ماه تأغیر سحور تماتای ورود اولین قطار حدندکه تمماً از 
حلته‌های‌گل پوشیده شده بود - فطار زودرنگ بیگناهی که به‌دتبال خود آلهمه 
شک و بقین» آلهمه خوبي و بدی» آلهمه تغیبرات» و آنهمه ناجعه و دنتنگی ‏ * 
بسا کوندو آورد. 


امالی ما کوند وکه از آنهمه اختراهات عالی سبهوت شده بودند نمی‌دانستند 
یرت خود را ازکجا آغا زکنند. تا نزدیکیهای سبح بیدار می‌نشستند و بد 
تماشای لامپهای پریدهرنگ الکتریک یکه بادستگاهی روشن می‌شد که آئوولیالوب 
تريسته از-قر دوم ود با قطار آورده بود می‌برداختند و مدت زمالی طوللکشید. 
تا توانستند بهژحت بسیار خود را به‌مدای دیواله کنند# تام تام آن عادت 
دهند. از عکسهای متحرک یکه تاجر ثروتمنده برولوکرسپی» در تلاتر ی که 
گیشه‌مایش چو نکلةٌ شیر بود» نشان می‌داد» سخت اوقاتشان تلخ شد زبرا 
هنرپیشه‌ای که در یکه فیلم مرده بود و به‌ا که سپرده شده بود -و آلهمه بخاطر 
پخت بدش اشکث ریخته بودند- بار دیگره زنده می‌شد و در فیلم دیگری در 
لقش یک مرد هرپ ظاهر می‌شد. جمعی تکه نثری دووسنتاوو پول داده بودند تا 
درگرفتاربهای هنرییشه شریکک باشند آ نکلاهبرداری را تاب نیاوردند وسندلی- 
های مینما را خرد کردند. شهرداره بتابهاصرار بروئ وکرسپی» با بیانیه‌ای اشهار 
داش تکه سینما عباوت از یک سری عکس است و درنتيجه ارزش آن را ندار دکه 
جسیت اینتدر پخاطرش ناراحت بشولد. با آن توفیح مأپوس کننده عدة 
زیادی عود ر ایک اختراعجدید کولیا دلستند وبا درکن اینکه 
خود. بهداةٌ کافی دردسر وگزنتاری دارند تا برایش اشکث بربزند و لزدی 
ندارد در غم بدبختی دروفین بشرهای ساختگی هم‌گریه کنند» تصیم‌گرنتند 
دیگر پا بسینما تگذارند. جریالی سشابه دریاردگراسالونها یک وکی و بوقداری 
که ناحشه‌های فرانسوی بههمراه خود آورده بودند و جای ارگهای دستی 
قدیی رآگرنته بود پیش آمد. اعضای ارکستر تا سدتهاه تحت تأثیررامانوت» 
ببهوت بودند؛ ایتداءکنجکاوی بر سشتریهای خیابان سملوع الزود و حتی 
می‌کنتن که چند فر از خانمهای محترم برای اینکه شناعته نشوند نبا سکارگری 
پدتن کرده‌اند و پدآلجا رته‌اند تا جزو اولین کسالی باشن دکهگرامانونها را 
می‌بینند. پس از آلکه مدتی از نزدیک آن را وراندا زکردند» بزودی به‌این 
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نتیجه رمیدند که برخلاف انتظار همکی» و بنابرگنتك زنهای فرالسوی» دستگاه 
چندان هم حبرت‌آور نیست و نتط یک حیلة سکالیکی اس که هرکز قادر لخوامد. 
بود به‌یای واتعیقی روزاله و انسالی» مثل یک ارکستر» رسد. یاس آلها 
په‌درجه‌ای بو که حتی وقتی در هرخانه ی کگرامافون یافت می‌شد» آن وا وسیلة 
تفریج آدم بزرگها نی‌دانستند و شوهی اسباب بازی برای اطنال قلمدادش 
می کردند. دوعوش» وتتی یکی از امالی فرستی یافت تا واقمیت تلخ تلفن را 
"که در ایستگاه راهن نعب کرده بودلد مو آن را بخاطر دسته‌اش کپی زشت 
گرشانون به‌حساب می‌آوردند آّبایش کندء حتی نا بارترین قراد یز درستابل 
آن"ناگزیر از تسلیم شدند -درست مثل این بودکه عداوند متعال می‌خواهد 
ظرتیت حیرت امالی ما کوندو را یازباید و آلها را در حالقی از خوف ورجای 
مدام» بین شک و حقیقت لگاه دارد تا بدالجا که دیگر حیچکس نمی‌نهمید-قیقت 
واقعی د رکجا نهنته است. آن تاروپود بافته و تانته از حقیقت و سراب حتی روح 
خوزه آر کاد بوبوتندبا وا تیز از زیر درخت بلوط متواری و آشفته حال ساخت و آو 
وا حتی در روز روشن در تمام خائه سرگردانکرد. از وتتی ایستگاه راهن وسباً 
افتتاح شده بود و قطار مرتباًروزهای چهارشتبه ساعت یازده صبح سروقت وارد 
می‌شد و ایستگاهی ساده و چوبی با یک میز تحربر و یکك تلفن و یکک‌کیشه 
برای فروش بلیط ساخته شده بود» در حیابانهای سا کوندو نان ومردالی دیده 
می‌شدن دکه‌گرچه وائمود م ی کردند وفتاری عادی و روزیره دارند ولی بدیکه 
عد هکارگر سی رکب شباحت داشتند. آن تمایشگران سیار -فروشندگان کالاهای 
جدید تجارتی در شهر ی که تبلا" ا زکولیها به‌انداة کافی چیزهای عجیب و 
ریب دیده بود. آینده‌ای نداشتند. آلها با پررومی هرچه تمامتر از یک طرف 
یکه قابلمةٌ سوت زن تبلیز م ی کردند و از یک طرف نوعی زندگ ی که ریح را در 
ردز هفتم سره آسرزش می‌داد. و به هر حال» از قبلکسال ی که یا از شدت 
خستگی تسلیم می‌تدند و یا متل همیتهگول می‌خوردند» سود فراوالی بردلد. 
در یکی از آن چهارشنبه‌هاء در ین اين سوجودات نمایشگ رکه شلوار سواری و 
چکمه پا و ی ککلاء پیشاهنگی بسر و عینک دورفلزی و چشمالی به‌رنکک 
زبرجد و بوستی به‌رنگ خرچنگ داشتند» مستر هربرت" چاتائو و خنده‌رو وارد 
ما کوندو شد و برای مرف غذا پهنانه آمد, 
سر میز غذا تا وقتی اولین دستف سوز خورده شد» کسی متوجه او تشده 
بود. آئوولیالوی دوم» سوت یکه او با زبان اسپالیولی دست و یا شکسته‌اش 
احتراض م کرد که چرا در هتل بعقوب حتی یکث اتاق خالی هم پیدا نی‌شود» 
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بهاو برخوردکرده بود و همانطو رکه با اغلب خاوبیان رفتار میکرد» او را 
پهاله آروده بود. مستر هربرت تاجر باد تنکهابی بود که به‌هوا می‌رنند 
-ولیمی از جهان را با منئمت فروش آلهاکشته بود. ولی دوب کوندو هیجکس از 
او پا کنکی نخریده بود چرن اهالی پس از دیدن قالیچه‌های پرندةکولیهاء آن 
اختراع را عتپ انتادهمی‌پنداشتند. درنتیجه او تصیم‌رنته بود با تطار بدی 
ما کوندو را ترکند. وتتی بنابه‌عادت همیشگی» سوزهای راهراه مثل دم جر 
وا سر میز ناهار آوردند او با پیمیلی یک موز برداشت و همانطو رکه محیت 
میکرد آن راء بشتر با حواس پرتی حکیماله و له با لذت حریصانه» مزه مزه 
کرد و جوید. وتقی اولین دست سوز را خورده تفاب کرد دس دیکری برایش 
بیاورند. سپس جمبةُکوچکی محتوی ابزار بصوی از درون‌جعبةبزرگ یکه هبیشه 
همراه داشت بیرو نکشید. پا دقت شکا کانة یک تاجر الماس»یک عدد سوز را 
مایت کرد و با تلمتراش مخصوصی اطراقش را تراشید و در یک ترازوی کوچکه 
داروغانه وزتش کرد و قطرش را با برگار مخصوص اسلحه‌سای اندازه گرفتم 
سپس از درون جمعیه ابزار دیگری بیرونکشید و با آلها درجهُ حراوت و درجة 
وطریت هوا و شدت نور را اندزگرفت. علیاقتی چنان فرییده بو که هیجکس 
نتواتست با خیال راحت غذا بخوود؛ همگی در التظار بودن که مستر هربرت 
پالاخره عتید لهابی خود را بیا نکند ولی او چیز یکه منظورش را بیا نکند» 
پر زبان لیاورد. 
در روزهای بمد؛ او را با یک تور و سید کوچک در خارج شهر سثفوله 
شکار پروانه می‌دیدند. روز چهارشنبه» یک کروه سهندس سهندسکشاورزی و 
متخصص آیبایی و نتشد کش و ننشه‌بردار. وارد شدند و چند مقته بسعاینا 
زینهایی پرداختن که مستر هربرت در آلها پرواله شکار میکرد. بمد» آقایه 
جکه براون" سوار بر واگن ی که بهتطار زرد رنک اشافه شده بود» وارد شد. 
واکون سراسر از نتره پوشیده ده بود و سندلیهایش از سنم لکلیا و خاش 
از خیش آببرنگ بود. در آن واگون مخصوس؛ و کلای سیاهپوشی همکد 
سرمنگک آئولانووئندیا را همه جا دلبال کرده بودند وا کنون دور آفای باون 
راگرفته بودندء وارد شدند. این جریان پاعث شد مردم تصو رکنند که سهندسین 
کشاررزی و متخصمین آببایی و نتشه‌برداران و آنای هربرت» با با دکنکها و 
پروانههای رنگارنکش» وآفای براون» باستبرةستحوله وسگهای درندءالملی‌اش» 
ارتباطی با جنک دارند. به هر حال» اهالی چندان فرستی برای تفکر در این باره 
نیانتند زیرا هنوز از بهت خود بیروث لیامده بودندکه شهر تیدیل به‌اودگاه 
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خاوبیانی‌ش که درمنازل شیروالی‌دار زندگی ی کردند. خارجیهاه از نیی از 
جهان» سوار تطار وارد می‌خدند؛ نه تلها سندلیهای تطار را اشغال کرده بودند. 
بلکه حتی بر ستف واگنها تیز سوار بودند. خارجیها بمدها سرا خود را نیز 
بهآلجا آوردلد -زئالی که لبامهایی از جنس موملین می‌پوشیدند و کلامهای 
بزرگ رویندهداری به‌سر مي‌گذاشتند. ودر آت طرف ایستگاه مهن شهر جدل 
گانه‌ای ساختند که در خیابالهایش ودیف درختان لخل دیده می‌شد و تالم 
هایش پتجره‌های تور فلزی داشت و روی ابوالها بیزهای کوچک سنیدرنگه و 
روی ستنها بادیزلهای برقی و در چمنهای وسیع آیی‌رن» طاروس و بلدرچین 
بهچشم می‌خورد. منطته با سیم خاردار پوشیده شده بود و سیمهای بالانی‌اش 
برق داشت و در صبحهای خنکه تابستات» از برستوها ی کباب شده سیاه می‌شد. 
هترژکی نفهمیده بو که این عده برای چه بدانجا آمده‌انده وگرچه آلها را 
بشردوست فرش م یکردلد ولی خيلي بیش اژکولیهای قدیمی ایجاد مزاحمت 
کرده بودند. اینها با وسایل ی که درگذشته فقط برای خداوند ستمال در نظرگرنته 
شده بود» ونعیت پارالها را تغیبر دادئد و برداشت سحصول را سریعتر ساختند و 
رودغانه را با منگهای سنید و جریان آبه سردش از سیر همیشگی‌اش متحرف 
کردند و در طرف دیگر شهره پشت قبرستان انداختند, درآن زمان بو د که روی 
قیر ونگ ورو رنتژ خوزآ رکادیو تلسه‌ای سیمالی ساغتند تا بری جسده آب 
رودخانه را آلوده نکند. برای خارجیهایی که بدون عشق بدانجا وارد می‌شدند 
خیابان سیهمان‌لواز ژلهای فرانسوی را بسحله‌ای وسیع تبدی لکردند و در 
چهارشنبه ردز پر انتخاری یک قطار پر از ناحشه به‌آلجا آوردند - زلهای ی که 
بهالواع طرق عشقبازی آموخته شده بودند و به‌الواع و اقسام روغنهای سحرك و 
وسایل تحریک مردان از سردی افتاده مجهز بودند و به‌رموز تشویل مردان 
خجالتی و سي رکردن اهخای سیری‌ناپذیر و تسجید از فروتنها و درس دادن 
ب هکسالی که چندبار پثت سرهم عشتبازی م یکردلد و تنبی کال یکه در 
تنهایی با ود عشق می‌ورزیدند» آشنایی داشتند. خیابان ت رکها که با مغاژه‌های 
ردشن و اجناس خارج ی که جای بازارهای رنکارنک قدیمی راگرنته بودند رونق 
بیشتریگرنته بود» شبهای یکشنبه؛ براز ماجراجویالی می‌شد که مایین میزهای 
ار و چادرهای تیرالدازی» د رکوجه‌ای آینده را پیشگویی و خوابهایشان وا 
تعییر م ی کردلد ویین میزهای اغذية سرخ شده وسشرویات به‌یکدیگر می‌خوردند. 
و مبح یکثنب که می‌شد جابجا روی زبین افتاده بودند؛ ابنهاگاه سستهای 
شنگول و بيشتر اوقات کسالی بودلدکه در زد و خوردی» در اثر ملیککلونهء 
پا مشت و چاقو و بطری» بر زبین افتاده بودند. این هجوم چنان پرآشوب و غیر 
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بنتظر بودکه در روزهای, لخست بخاطر عبور سدام ائائید و سندوق و عدای 
نجار یکسان یکه بدون اجازه در هر قطمه زبین خال یکه بی‌بافتند برای خود 
خانه می‌ساختند و رنتار نضاحت‌بار جفتهای ی که ننویشان را بهدرختان بادام 
بسته بودند و روز روشن زبر چادرهاه جلو چشم عمه عشتبازی میکردند» راء 
ولتن در خیابان غیر سسکن بود. تنهاگوشة آرام را سیاهپوستان صلحجوی آنتیل* 
پموجود آورده بودن که طرفهای غروب روی ایوان خانه‌های چویی‌شانه 
نی‌نشستند. و با زبان درهم برهم خود» آهنگهای غم‌انگیز می‌خواندند. دواندله 
زبالی شهر چنان دگرگون شدکه هشت ماه پس از ورود مستر هربرت» س اکن 
قدیسی با کوندو خبح زود از خواب بیدار می‌شدند تا بتواتند خیابالهای شهر 
خود را یاد بگيرند. 

یک بار از سرهنگ آئورلیانوبونندیا شنیدندکه: «ببینید خودسان را 
بعچه مخصه‌ای انداختیم ! نتط بخاطر اينکه یکه خارجی را دعوت کردیم بیاید 
کی موز بخورد.» آئورئیاتوی دوم» برعکس» ازسرازبر شدن بهمن‌وار خارجیها 
از شادی در پوست نمی‌گنجید. خائه ناگهان با میهمانان ناشناس و عیاعاث و 
عوشگذرانان عکستناپذیر سراسر جهان پر شد بطوریکه مجبور شدند درطرف 
دیگر حیاط چند اتاق خواب دیکر بسازند. اتاق ناهارخوری را رسعت دادند و 
بهجای میز ناهارخوری سابق» یک میز شانزدهنقره با سروی سکارد و چنکال 
و بشتاب جدید در تال گذاشتند. با این حال باز هم مجبور بودلد برای مرف 
غذا نوبت بگيرند. فرناندا سجیور مد دندان روی جکر یگذارد و وسواس خود. 
را تووت پدهد و با کتیفترین سیهمانان مثل شاه فتارکند - میهمانال ی که با 
چکه‌های خود آبوان را گلآلود می کردند و در بافچه می‌شاشیدند و هرکجا 
پیش می‌آسد تشک خود را برای خواب بمداز ظهر بهن می کردند و بدون درنظر 
گرنتن جزتی‌ترین احترامی نسبت به خالمها و رنتار شايستذ آقایان» هره 
دلشان می‌خواست می‌کننند. آمارناه از این هجوم عوامانه چنانبه‌تنک آیده 
بو د که باردیگره مثل قدیم» برای خوردن غذا بهآپزغانه رفت, سرهنک 
آتورانوبوئندبا چون معمئن بود اکثری تکسالی که برای سلام و تعارض 
بهکارگاهش می‌آینده له بخاطر علاقه و احترام تسبت بهاو بلکه عاً جهتِ 
کنجکاری و دیدن یک یادگار تاریضی - نسیلی که لابق یک موزه است - 
می‌آینده پشت در و پنجرة اتاق را نردة فازی گذاشت و خود را در آنجا محبوس 
کرد. از آن پس دیکره بجز موارد نادر ی که جلو درحیاط می‌نشست »کسی او 
را ندید. ادوولا؛ برعکس» حتی در ایام که بای خود را روک ژجن 
م۸ : سی یزار خاملکویء چاماگگاه ایش» سنا دمیتگوسي. 
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ی کشید و دستش را به دیواو می‌گرفت و واه می‌رفت» هر بار که ورود قطار 
نزدیک می‌شدء‌احساس شوقی بچکانه ی کرد. به‌چهار آشپز ی که تحت‌مدایت 
خونسردانك سانتاسولیادلاییداد عجله م ی کردند که هدهجیز بموقع حاقر باشد 
دستور من‌داد: «بایدگوشت و ماهی درستکنیم.» اصرار می‌ورزید که «باید 
جیز تهیه بینیم» چون ه رگز نی‌دائیم این خارجیها ازچه غذابی خوششان 
می‌آید.» قطار در کرسترین ساعت روز وارد می‌شد. موق‌ناهاره خانه که سئل 
زار شلوغ بود می‌لرزید و میهمانان که حتی نی‌دانستند میزبان آلها چه کی 
است» خیس‌عرق» از سر وکلُهم بالا می‌رنتند تا بهترین جارا سر میز اشفا ل کنند. 
و آشپزها با قابلمههای بزرگ سوپ و گوشت و دلم ةکدوی ااياشته ازسبزی و 
تنارهای برئج به‌همدیگر می‌خوردند و ملاقه‌هاء دم به‌دم» برای مبهماناق 
لیموناد می‌ريختند. شلوغی اوضاع به‌حدی بود که فرناندا ه‌تصور اینکه شاید. 
بمضی از آنها دو دقعه غذا می‌خورند سخت ناراحت سی‌شد؛ و چندین یاو 
رقتی یک نفر از سر سیزه از او سورتحساب خولست» نزدیک بود با نحشهای 
چارواداری جواب او را یدهد. بیش از یک سال از ورود مستر هربرت می‌گذشت 
و تنها جیز ی که فیمیده بودند این بود که این خارجیها خیال داشتند در منطتةً 
جادو شدای _ که خوزه آرکادیوبونندیا و همراهانش در جستجوی جادة 
| کتشافات بزرگه از آ‌گذشته بودند, دوخت موز بکارند. دو پسر دیگرسرهنگگ 
آئوولانی‌ونندياء با صلیب خا کستر به‌روی پیشانی خود» بهدلبال آن اننجا رکه 
۰ به‌یک آروغ آتشنشالی شیاهت‌داشت وارد شدند و ورود خود را با جمله‌ا ی که 
در بارژ همه صدق م یکرد» توجیه کردند. 
«آمدیم» چون حمه دارند می‌آیند.» 
ربدیوس‌خوشگله تتها کسی بودکه از مر موز در امان بود. 
دختر جوان و بیتهایت زیبایی شده بو د که بیشاز بیش نسبت به‌تیود» نوف 
ناپذبر شده بود و در متابل بدجنسیها بي‌اعتنابود و در جهان بی‌آلایش خود 
خوشیخت بود. نی‌نهمید چرا زنها زندگی را با زبریبراهتی و کرست بر خود. 
حرام می کنند. يکك لوع شنل کنفی برای خود دوخت که آن‌را بهسادگی اسر 
می‌پوشید و بدون آنکه احساس برهنگی را از خود دریغ بدارد و بدون هیچ 
تشریفاتی» مسا لباس پوشیدن را برای خود حل کرده‌بود. در نغر او برهنگی 
تنها طریق مناسب و آبرومند رله ونتن در خانه بود. گیسوان شکه تا مج با 
مي‌رسید» آنتدر آزارش داد و آنتدر با شانه سوهایش را فر دادند و با رویالهای 
ژنکارنگ برایش کیس بافتند که عاجز شد و سر خود را ترشید و با گیسوانش 
برای مجسبه‌های قدیسین» کلاه‌گیس درس ت کرد. آنچه در غربزة سادهکردن 











مه تال تیای 


او حیرت‌انگیز بود. این بودکه هر اندازه بخاطر راحتی» از آرایش کردن و 
پیروی از مد بیشتر پرهیز میکرد و هر چه در اطاعت از غربزة طبیعی خود. 
بیشتر دست زقیدوبند بر می‌داشت» زیبابیباور لکردلی‌اش خود را بیشتر نشان 
می‌داد و ونتارش لسبت بهسردها تحریکهکننده‌تر می‌شد. وتنی پسران سرهنگ 
آگورلیالوبوتندیا برای اولین‌بار بسا کولدو آندند» اموسولا به‌خاطرش رید 
که در رگهای آنها ئیز همان خوت تتیجه‌اش جریان دارده با یادآوری وحشتی 
فراموش شده بر خود لرزید و بعاو گنت: «چشمانت را خوب با زکن» با هر یک 
ازآلها که باشی بچه‌هایتان بادم بهدلیا خواهند آمد.» دعتره چتان بهاين اخطار 
بی‌اعتنیی نشان دا که نیاس سرداله پوشید و ود را در خاله غلتاند و از 
تبری بالا رفت و کم سانده بود بين هفده پسر عموی خود ناجمه‌ای به یار 
بیادرد» چون هبکی آنها به‌دیدن آن لسایش تحمل‌لاپذبر تزدیک بود 
دیوانه شوند. از این‌رو بو که هر وقت به‌شهر می‌آمدن. هیچیک از آلها در خانه 
تمی‌خوایید و چهار ننر از آنها که در شهر ساندنی شده بودند به‌اصرار اورسولا 
در اتاقهای ‏ اجارای زندگی م کردند. اگر رسد بوس‌خوشکله از اين احتیط 
پا خبر شده بود حتماً از خنده روده‌بر می‌شد. تا آخرین لحظه‌ا یکه روک زیین 
بود ملتفت نش دکه سرلوشت اجتناب‌ناپذیر او همین اس تکه زلی اقواگر باشد؛ 
و این فاجعه‌ای روزیره بود. حر پازکه از فرسان اورسولا سر سی‌بیچید و وارد 
اتاق نامارشوری می‌شده در بان غارجیان ومشت و دلهس‌ای می‌آفرید. 
پخوبی واشح بود که در زیر پا زبخت پیراهنش جیزی بهتن ندارد.هیچکس 
حاضر تبود پیذبرد که تراشید نک زیبای او لوعی عشوگری نیست و بیرون 
انداختن رانهای زیبایش بخاطر خن شدن» لوعی تحریکك جنایتکرانه لیست - 
همانطو رکه مکیدن انگشتانش پس از صرف غذاء صرفاً بخاطر لذت شطصی 
بود و بسی. آلچه هیچیکه از افراد خالواد‌اش هر گز متوجه نشدند و خارجیان» 
بر عکس آن‌را نهمیدند این بود که رمدبوس‌خوتکله از بوست خود رایحه‌ای 
مشو شکننده و تسیمی سضطربکننده تراوش مي کر دکه پس‌از عبور او از 
مکانی» تا چندین ساعت بهسشام می‌رسید. مردالی که درکار وبارعشق سهارت 
داشتند و در سراسر جهان تجربیات عشقی بدست آورده بودند می‌گنتن دکه هرگز 
آلچنان از انطراب زجر تکشیده‌اند -اضطرایی که بوی عادی یدبوس خوتشکله 
تولید میکرد. در ابوان گلهای بگولیاء در سالن» و در هر جای خانه 
توانستند بدقت تعیی ی کنندکه او ا زکجا گنشته لست و از عبورش چه مدت 
سپری شده است. اثری واتیح و اشتبانایذبر بو که هیچیک از افراد خالواده 
قادر یه‌تشخیصش نبود» چون بوی او سدتها بودکه با سایر بوهای روزائه 





کاییلگانسیا مادک ۳۰۳ 


مخلوط شده بود» ولی بربی بو د که خاربیان بلاناسله ستوبهش می‌هدند. در 
نتیجه فقط آلها نهمیدن که فرانده جوا گارد چرا از عشق مرده بود و آن 
اشراف‌زاده‌ای که ازسرزسینهای دوردست آمده بود به‌چه دلیل به‌آن وفع رفت‌بار 
انتاده بود. وسدپوس‌خوشکله که از محیط آشو بکننده‌ای که در آن حرکت 
می کرد بی‌خیر بود از آقت تحمل‌ناپذبری که عبورش به‌وجود می‌آورد نی - 
اطلاع بود و بدول هیچگونه منظوری» با سردها بطور هادی رنتار ی کرد و 
عاتبت با مهربائیهای معصوانه‌اش آلها را ستقلب می‌ساخت. هنگامی که 
اورسولا سوق شد او را وادار به اطاعتکند و از آن پس با آمارالتاء دور از 
چشم بیگانگان» در آشپزخانه غذا بخورد» احساس راحتی بیشتر م یکرد» چونه 
اوه به‌هر حال» بوبی از انضباط تیرده بود. برایش قرق تم کرد درکجا غتا 
بخوردء آن هم در هر ساعت و وتتی که اشتهایش م یکشید. گاهی اوقات 
ساعت سه یعداز نیمه حپ باند می‌شد تا غذا بخورد و بمد تمام روز را مي - 
خوایید و چندین ماه را با ساعات به‌هم ريخته می‌گذراند تا ابلکه حادثه‌ای 
اتقاقی بار دیگر او را به‌نظم عادی بر می‌گرداند. وققی جریان عادی بود ساعت 
بازده صیح بلند می‌شد و لخت مادرزاد دوساعت در ام را به‌روی خود می - 
بت و همانطو رکه عقربها را می‌کشت» از خولب عمبق و طولائی‌اش بیدار 
می‌شد. بعد با سطلی» از حوضچة حمام به‌روی خود آب می‌ریخت» حمام گرنتتش 
چنان طولانی و دتیل و تشریناتی بو که اگ رکسی بهاغلاقش أشنابی نداشت 
تصور می کرد او بدن خود را می‌پرستد ولی برای اوه آن مراسم شخصی ناقد 
ه رگونه شهوت بود و صرفاً سل ساده‌ای برای دنعالوقت بود تا گرسنگی بر او 
غلبه کند. یک ررزه وتقی شستن خود وا آغاکرده بود» بیکانه‌ای یکی از 
کاشیهای ستف حمام را از جای برداشت و از دیدن نمایش خارق‌العادة برهنگی 
الا نی در سینه‌اش حبس شد. ومدیوس خوشگله از سیا نکاشیهای شکستة 
سقف نگاهلومیدانهای به‌او انداخت» ولی بدون اینکه وا کنشی از عجالت بردژ 
دهد دستیلچه شد ‏ وگفت: «مواظب باشید» سمکن است بیفتید پایین.» 

بیگانه زیزمه کرد: مخقط می‌خواستم شما وا بینم.» 

او گنت: «آ» بسیار خوب» ولی سواطب باشیدکاشیها پوسیدماند.» 

چهر؛ مرد خارجی از حیرت حالت دردئا کی به‌خود گرنته بوده گوبی 
در جدالی خاموش با غربة بدوی خود دست به‌گریبان است تا آن سراب را محو 
نکند. ومدبوس‌خوتگله بهتصور اينکه مرد از وهشت شکستن کاشیهاء آنطور 
زجرمیکشده با عجله خود را شست تا او وا از خطر مقوط نجات دهد. همانطور 
که روی خود آه می‌ریخت بصرد گنت که خیلی بد اس ت که طاق حمام بهآن 


۴ مدال تهاس 


وتم انتده است و او مطدئن استکه بضاطر آن برگهای پومیده از باران استٍ 
که حمام پر از عقرب شده است. مرد بیکانه حرنهای او را بهحساب خوش - 
اخلاقی و ادب او گذاشت و از امن‌رو وتنی او بهسابون‌زدن بدن خود پرداخت 
رسومه بر او غلبه کرد و قدمی جلوتر رفت. 

زمزب هکنان گنت- «یگذ 


کاتی است.» 

مرد ییگانه انتماسکنال گفت:.«پس بگذارید پشتتان را صابون بزلم-» 

ا و گفت: مچه کار استاه‌ای! من هر کز ندید مکسی پشت خود را 
صابون بزند,» 

بمد» وقتی داشت خود را خشک م یکرده سرد با چشمان اشکیار بهاو 
انتا ی کرد تا با او عرس یکند. و او با عداقت جواب داد که هر کز حاضر 
تیست ژ نکسی بشو که از شدت حماقت یک ساعت اژ وقت خود را هدر داده 
است وحتی از غذا خوردن صرنن رکرده است تا فقط استحمام زلی را تماشاکند, 
عاقیت وتتی پیراهن کشاد خود را بسر می‌انداخت» مرد تمدیق کرد که درست 
هاتطو رکه حمه تصور م ی کردند او در زیر آن پیراهن چیزی نمی‌پوشد. حس 
کر دکه آهن گداختة آن راز تا اید بهروی او علاستی گذاشت. آلوقت د وکاشی 
دیگرهم از روی ستف برداشت تا تواند به‌دردن حمام پایین بپرد. 

ربدیوس‌خوشکله وشتزده بهسرد اخطار کرد که: «ارتناع خی 
زیاد است» خودتان را به کشتن خواعید داد,» 
کاشیهای پوسیده باصدایی فجیع خرد شد ومرد فقط توانست فریادی 
از وهشت یکشد. جمیمه‌اش روی سیمان کف حمام خرد شد و جا بجا مرد. 
خارجیهای ی که از اتاق ناهارخوری صدای او را شنیدند و خود را با عجله بهآلجا 
وماندند تلجسد را بیرون بکشند» از روی پوست جسد» بوی گي جکنندا ودیوس- 
خوشکله بستامثان خورد. آن عطر چنان عمیق در جسد لفوذ کرده بو دکه 
از شکاف جمیبه‌اش خرن نی‌آند» بلکه سای روغتی بهرنک عتبر و آغشته 
پدآن عطر مرموز از آن جاری بود. آلوتت فهمیدند که بوی رسدیوس‌خوشکله» 
مردها را حتی در ماورای سر تا وتتی استخوانهایشان خاله شود» شکنجه 
می‌دهد. با این حال این راز وحشتنلك را به‌دو نفر دیگری که بخاطر رمدیوس- 
خوشکله جان ازکف داده بودنده ربط ندادند. هنوز یک فربالی دیگر لازم بود 
تا بیکانگان و عدة زیادی از اهالی قدیمی ما کوندو به‌این افسانه ستقاعد شوند 
که رنابوس بونندیا بهجای نس عشق» مایع روغتی مرگیاراز خود می‌تراود, 
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چند ساء ینده پمد از هر روزی» حنگامی که ربدیوس‌خوتگله و چند تن از 
دوستالش به‌تماهای کشتزارها رقنه بودند» فرصت آثبات‌این قضیه پیش آندر 
برای اهالی ما کوندو» گرد کردن در آن خیایالهای بی‌انتها و سرطوب که دو 
دوطرقش درخت مو زکاشته شده بود» تفریح جدیدی بود؛ گوی سکوت ازسحل 
دوردستی به‌آنجا آمده بود و چتان تازه بو که صدای بشر هتوز نمی‌توانست در 
آن ننوذکند. گاهی اوتات آنچه از فاصلك نیم‌ستری فابل تهم نبود» از التهای 
دیگ رکشتزار بهعوبی شنیده می‌شد. برای دخترهای ما کوندو» آن بازی جدید 
پراز خنده و ومشت وسخرگی بود. و شب‌هنگام از گردش مود چنان محبت 
میکردن که الگار هر چه دیده‌اند در خواب بوده است.شهرت این سکوت 
چنان بو د که اورسولا دلش نیامد آت تفریح وا از وبدیوس‌خوشکله دریغ بدارد 
و اجاژه داد یک روز یمد از ظهر با دوستانش به آنجا برود» البنه بهشرط اینکه 
نیاس سرتبی بپوشد وکلاحی بر سر بگذارد. همینکه گرو» دخترها بکشتزار 
وسید» هوا به‌عطر ی کشنده آلوده شد کارگرانتی که مشفول کار بودند حس 
کردند جادویی عجیب سحرشان کرده است و خطری نامرثی تهدیدشان م یکند. 
عده‌ای بتقشان ت کید وگریه کردند. ومدیوس‌خوتگله و دوستان ومشتزدء‌اش 
از دست یک عده سرد وحش یکهبهآلها حمله‌ور شده بودندء گریختند و به‌خاله‌ای 
در آن تزدیکی پنانده شدند. الدکی بعد» چهار نثر از آنورلیالوها که صلیب 
خا کسترشان هسچون علامتی دذهبی و سهری شکست‌ناپذبر احقرامی مقلسانه 
را بومی‌انگیخت» آنها را نجات دادند. رمدبوس‌خوشکله به‌هیچکس نگف ت که 
یکی از آن مردها آشنتکی اوضاع را غتیمت شمرده بود و سونق شده بود بدشکم 
او دست بزند؛ دستی که بیشتر به‌پنجة عتایی شباعت داش تکه خود را بهلیة 
برتگاهی می‌آویزد. یک آن نگاه او با نگاه سرد تلاقی کرد ودیدگان لومید سرد 
سانند رسم و هنتتی گداعته روی قلب او حک شد. همان صب» مرد درخیابان 
ت رکها ازسعادت ‏ وگستاخی خود سخن گفت و بر خود بالید؛ اما چند دقیة پعد 
سم اسبی سینه‌اش را سوراخ کرد و گروهی از خارجیان او را دیدندکه در 
استفراغ خون‌آلودش جا نکند و غرق شد, 

فرفیة ابلکه وبدبوس‌خوشگله زسام مرگ را در دست دارد؛ با چهار 
حادلهٌ انکارناپذبر ثابت شده بود. گرچه عده‌ای از مردها که تقط اهل حرف 
بودلد می‌گنتند می‌ار که کسی جا خود را ندای یک شب عشتبازی با ین 
زلی بکند» ولی در حتیقت هیچکس جرأت نکرد برای به‌ستیقت ببوستن این آرزو 
قدمی‌پیش بکذارد. شایدءنه بخاطر تصاحب اوبلکه‌براي خن یکردن‌خطرش» 
فقط حسی بدوی و ساده بتل عش قکافی بود ولی عشق تنها جیزی بو د که حرگز 


۱ 


۳ 


و۳ مه تال تیا 


په‌لکر هیچکس ترسید. اووسولا از مائیت او دست برداشت. د رگذشته وتقی 
هنوز از آمادهکردن او برای یک زندگی دنیری عادی منصرف نشده بود» سعیِ 
کرده بود او را به کارهای خانه علاتسند سازد. بهاومی‌گفت: «مردها خیلی 
بیش ازآلچه تصورم یکنی از یک زن انتظار دارند؛ یک عالم آشپزی» یک 
عالم جاردکشی؛ و یک عالم زج رکشیدن برای چیزها ی کوجکه مزخرف وجود 
دار که توحتی تصورش را هم نمی‌توانی بکنی,» بان خود را گول م‌زد. او 
فقط سمی داشت ربدیوس‌خوشکله را برای سمادت خانگی تربیت کند چرث 
سمتتد بود که بر کرة ارت مردی لیس تکه بس از ارضای شهوت خودء ولو یک 
روز هم شده پتواند آلیمه سهل‌انگاری را تحمل کند. توند آخرین خوا رکادبو 
و اراد راسخ او بهاين که او را بای پاپ شدن تربی تکند عاتبت باعت ش که 
ازمواقیت کردن نتیجة خود دست بکشد و نگران‌او نشود. او را به‌ مان سرلوشت 
عود رها کرد. امیدوار بود دیر یا ژود سعجزه‌ای رخ دهد و در این جهان مردی 
پیدا شود که آنتدر سهل‌انگار پا که بتواند او را تحم لکند. آمارانتاه از 
مدتها قبل» از ه رگونه سعی ‏ وکوشش برای تربیت او دست هسته بود. از زبان 
پمد ازظهرهای فراموش شدء اتاق خیاطی» «نکاسی که لو برادرش دست جرخ 
خیاطی‌را برای‌او می‌چرخاند» به‌این تنیجه وسیده بود که مذزاو رشد لکرده است 
ودخترباهی است ازبی تس اونسبت بهمصاحبت رد هاحیرت م کرد ومیگفت: 
«یدنظرم مجیورخواهیم‌شد ترآبهحراج‌یگذاريم !۰ بعدآء وتتی اووسولا ومدبوس- 
خوشکله را مجبور می‌ساخت تاجهرة خود را باشال بپوشاند و بسراسم نمازبروده 
آمارائتا نک رکر که آن آرایش اسرارآمیز چنان تحری ککننده استکه حتلاً 
پزودی مردی پیدا خواهد شد تا از رو ی کنجکاوی ه م که شده با میروحوصله» 
در جستجوی نقطاً خسف در قلب اوه قدم به‌پیش بگذارده ونی وتتی دی دکه 
وبدیوس خوشگله با چه وفع احمنه‌ای مردی را که از بسیاری جهات از یک 
عاهزاده هم شایته‌تر بوده رد کرده اسپدش سبدل پهیأس شد. فوناندا حقی 
سعی تم یکرد او را درد کند. وتتی در آن کارناوال خوتین» ومدبوسخوشکنه 
را سلپس به‌لپاس سلکه دیده فک رکرد او موجود خار‌الماده‌ای است ونی بعد 
وتتی ستوبه شدکه او با دست غذا می‌خورد و نادر ئیست جوایی بده که 
دوساده‌لوحی سعجزه از تنها چیزی که شکایتکرد اپن بو که ایله‌ها در 
خالواده زباده از حد زنده می‌سانند. 

پا وجود اینکه سرهنک آئورلیانوبونندبا همچنان سعتتد بود و تکرار 
می کرد که وبدیوس خوشگله باهوشترین سوجودی است که او درهمرش دیده 
و این حقیقت را پا تدرت عجیب خود در دست انداغتن همگی و در هر لحنله 
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نشان می‌دهد» او را به‌حال خود رها کردند. ربدیوس‌خوشگله بیآلکه صلیبی 
بر دوشش بکقارند درمحرای تلهایی رها شدم‌در خوابهای بدون کابرسش» در 
حامهای بی‌انتهایتی» درغذاهای یسوتعشی» و درسکوت عمیق وطولانی بدوق 
خالره‌اشی به‌زندگی اداله داد تا بعداز ظهر روزی از روزهای ماه مار سکه 
غرلاندا می‌خواست سلاقههای هلندی خود را در باغ تااکند و از زلهای خاله 
کمک خواستتاژه بهتاکردن ملافد‌ها پرداخته بودند که آمارانتا متوجه شد 
سراپای رمدیوس_خوشکله را رنگ پریدگی عجیبی فرا گرنته است. 
زاو پرسید: «حالت خوب لیست؟» 
رندیوس‌خوتگله که سر ملاقه را از طرف دیکر گرنته بود لبخند 
* ترحم انگیزی زد وگفت: «بر عکس» ح رگز حالم اینقدر خوب نبوده است,» 
هنوز جمله‌اش بهپایان فرسیده بود که فرناندا ح سکرد لسیم خفیفی 
از لوره ملاقه‌هارا از دستش بیرون م یکشد و آنها را در عرض و طول از هم 
باز می کند. آماراتتا در تورهای زیرییراهتی خود احساس لرزش مرسوزی "کرد 
و درست در لحنه‌ای که وبدبوس خوتگله داشت از زسین بلند می‌شد» سلاقه‌ها 
را چسبید تا بهزبین لینند. اورسولا که درآن زبان تقریباً نابیناشده بود تنهاکسی 
بو د که با آرامش خیال سعنی آن باد را درك کرد. دلاته‌ها وا به‌دست لوو سپرد 
و در لرزش تورکو رکنندة ملاته‌ها» رندبوس‌خوتکله را دید که دستش را 
برای خداحانلی بدطرف او تکان می‌دهد و سوسکها و گلها را ترك میکند. 
همچنانکه ساعت چهار بعداز ظهر به‌انتها می‌رسید» همراه‌سلاته هادرسبهراعلی» 
جاییکهحتی بلندپروازترین پرندگان خاطرأت لیزیهاونمی رسیدند»برا‌ایدناپدیدشد. 
طییعتاً یکانگان تصور کردند که ربدیوس خوشکله عاتبت قربالي 
سرلوشت اجتنابناپذیر ملک ژلبور عسل شده است و خالواده‌اش برای حقط 
آبروی خائوادگی» دامتان صمود به‌آسان وا اختراع کرد‌اند. فرلندا که از 
فرط غیرت سرح تده بود مجبوو تمد آن معجزه را تصدیقکند. تا مدتها یسه 
خداوند التماس م یکرد که ملاقد‌ها را برایش پس بفرستد. غیلیها آن سعجزه 
را باورکردند؛ حتی شمم روش نکردند و نهشبان‌روز تسییح انداختند و دما 
خواندند. شاید اگر تقل‌عام وحشیانة آئونیالو بیش نینده‌بود ووهشت جای 
حبرت را نکرفته بود تا سدتها از آن سعجزه محبت می‌شد. گر چه سرهنگه 
آئورلیلوبونندیا حر گز احساس خودرا به حساب بیشگویی نگذاشته بود ولی 
به‌تحوی عاثبت وخیم پسرهای خود را پیشبینی کرده بود. وتتی آلوولیالو - 
سرادور* و آشوولیائو آ رکابا*» در آن هرج‌وبرج به‌آنجا آندندو اظهار تمایل 
دید متسه و »مفم؟ مممنلنه 4 
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"کردن که دوبا کوندویمانند»یدرشان سم یکردآنهارا از این‌نکر سنصر فکند؛ در 
شهری که در عرش یک روز بهپلانة سحل خطزلا کی تبذیل شده بودء یدای 
برای آلهانمی‌دید. ونی آئوولیائو سنتنو وآئوولیانو تریسته» بهپشتیبانیآئورلیانوی-. 
دوم» در کارخانة خوده بهآلها شغلی دادند. دلایل سرهنک آئورلیانوبونندیا 
گنک و بسر خلاف تصیم آنها بود, وققی آفای برارن را دی دکه سوار 
اولین اتوموبیل (یک اتوموبی ل کر وکی نارنجی‌رنگ که بوتش با واغ واغی 
که م یکرد گها را می‌ترساند) وازد ما کوندو شد» جنکجوی پیر از هیجان 
عاميانة مردم سخت بهخشم آمد و ستوجه ش د که مردها با زنانی که هسران 
و فرژندان‌خود را رهام یکردند وتقنگی به‌دوش‌می‌انداختند و به‌جنگ می‌رنتنده 
تا چه حد فرق کرده‌اند. پس از سعاهدة نثرلاند باه مقامات محلی یک عده شهردار 
پیعرتبه بودند - یک عده وکیل زیت‌السجالس که ازیین محاننه کاران سلحجو 
و ختة ماکوندو انتخاب شده بودند, سرهنگ آثورلیانوبونندیا وی عبور 
پاسبانهای پا بر سلح به‌بانون چوبی را می‌دید م‌گفت: «چه رژم‌اد کتد. 
یاری! آثهمه جنگ هکردیم ققط بخاطر آینکه نکذأریم خان‌ایمان را آی‌رنگه 
پزاند.» چعر حال با ورود شرکت سوزه مقامات محلی جای خود را ی‌شارجیان 
ستبدی دالن که آفای برارن همراه خود یستطلتة سیسکشی شده بره‌بود شا 
تا همانطو رکه بهقول خودش شایسته‌شان می‌دائست؛ دور از پشه و گرما و 
ناراحتیهای بیشمار وکمبودهای شهر» در آلجا زندگ یکنند. آسکشهای 
مزدور سلح بهساطوره جای یاسبانهای پیر را گرتنند. سرهنگ آئورلیالوبولندیا 
در کارگاه در بستة خود بدآن تحولات نکر میکرد و برای اولین بار در طی 
سالیان سااکت تنهایی خوده با اطینان کامل از اينکه اداسه ندادن جنگ تا 
حصول نتابج سطلوب» اشتباه بزرگی بوده است خاطرش مشوش شد. در آن 
روزها» یکی از برادران سرهنگ ماکنیفیکو ویسبال فراموش شدهء نو هفت سانف 
خود را بسیدان برده بود تا برای او از چرخ‌دستی‌هایی که نوشابة غیرالکی 
می‌فروختند» توشابه‌ای بخرد. عرناً بخاطر اینکه بچه اتفاقاً ب‌یک سریلبان 
خورد و نوشابه را روی اولیتورم او ریخت؛ سرد ددسنش» بچه را با ساطور تطعم 
قطه کرد و سر پدر بژرگ او وا که خود را بسیان انداخته بوده با یکه ضریه 
از بدن جدا ساخت. تام اهاثی شهر عده‌ای را دیدن د که سرد سر بریده را بسه 
خانهاتی می‌بردند؛ زنی سر پریدة او را که خون از آن مي‌چکید به‌یکك دست 
وکیسة محتری قطعات خون‌آلود جسد بچه را ب‌ست دیک رگرنته بود. 

این جریان برای‌سرهنگ آتوولیانوبولندیا منتهی درج کفاره پس‌دادن 
بود. اگهان ح کرد همان زجری ام کش دکه در جوافی» از تفای مرگ 
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ژل ی که حرناً منالر اینکه سگ ماری گازش گرنتد بود آنتد رکنکش زدند تا 
مرد کشیده بود ب‌گروه مردم که درمتایل خانه ایستادهبودند نگاهی انداخت 
و پهسدای بلند سابتش که در اثر لفرت از خود قوت بیشتری گرنته بود» یار 
تتفری را که‌پیش از آن نادر هتحملش نبود بر آلها خالی کرد. 

فریاد زد: «یکی از همین روزها پسرهایم را مسلح میکنم تا جائما 
وا ازشر این خارجیها ی کثافت خلا صکنند.» 

در عرض همان هنته» در نقاط مختلف ساحل» جنایتکارالی لامرثی» 
هنده پسر او را سل خرگوش گرتتند و به‌وسط صلیبهای خا کستر روی بیشالی 
آنها" شلیککردند. آئورلیان تریسته ماعت هفت شب همراه مادرش از خائه 
خارج می‌ش دکه گلولة تفنگی ازسیان تاریکی وسط پیشانیش وا سوراخ کرد. 

آئورلیانوسنتنو وا در تنوبی یانتندکه معمولا" د رکارخانه می‌بست» 
یکه بخ شکن تا دسته در یط ابروالش فرو رفته بود. آئوولبانو سرادوره پی‌از 
آلکه دوستدخترخودرا به‌سینما برد واو رابه اه وائد ینش رساند و داشت‌اززسیان 
خیابان روشن «ت رکها» می‌گذشت» یک نق رکه هرگز هویتش معلوم نشد از 
میان جمعیت با طیالچه پهاو شلوک کرد, جسدش به‌درون دبکی از روخن جوشان 
سرنگون شد. چند دقیته بعد وک نفر در اتاقی را زد که آئورلیتوآ رکایا با زلی 
در آن خلو تکرده بود؛ پهاو فرباد زد: «عجله کن» دارند برادرهایت را می - 
کشند.» زل ی که با آئولیائوآ رکایا بوده-بعداً تعریف کر دکه او از تخت بیرو 
پریده بود و دررا یا ژکرده بود و جلو در مغزش یا شلیکک چند گلوله متلاعی 
شده بود. در آن شب مرگیار» همچنانکه خانه برای عزاداری آن چهار جسد 
آناده می‌شد» فرلاند! سانند زن دیوانه‌ای در شهر بهدلبال آئورلیالوی دوم می-. 
دوید ولی پا کوتس بهتصور اینکه این تتل‌هام مربوط هتمام کسالی است 
که اسم سرهنگ ردیشان است» آیرلیااری دوم را د گنچ پنهان کرده بود. 
تاردز چهارم حاضر نمی‌شد او را از گنجه بیرون بیاورد. روزی که تلگرانهای 
رسیده از نقاط سختلف ساحلی آشکار ساخ تکه خشم آن دشمن لامرئی نقط 
متوجه برادرانی بوده است که با صلیب خا کستر علاستگذاری شده بود» آمارانتا 
دنترچه‌ای را که مشخصات برادرزاه‌های خود را در آن نوشته بود یرون کشید 
و همانطو رکه تلگراسها می‌وسیدند روی اسامی خط م یکشید تا اينکه نقط اسم 
بزرگترین آنهاباقی ماند. او را بخویی بهخاطر میآوردند» چوند بوست تیش 
با چشمان سبز رنگش تضاد عجیبی داشت, اسمش آرتوولیانو آمادور و شفلش 
نجاری بود. در دهکده‌ای پنهان در دامن تیه می‌ژیست. پس از دو هنته 
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انتتلار جهت تلگرام یکه خبر مرگ او را بیاورد»آثورلیالوی دوم بهتصور اینکه. 
او از خطر ی که زندگیش را تهدید می‌کند ی‌اطلاع است» قاصدی به‌لزدش 
فرستاد تا خیرداشسکند. قاصد بازگشت و اطلاع داد که جان آئورلیتو آمادور 
درانان است. شب قتل عام» دو سرد بهخانة آو رنته بودند و با تانچه هایشان 
به‌او شلی کت کرده بودند ونی گلوله‌ها به‌سلیب خاکستر اصایت نکرده بود, 
آئوولیانو آسادور خود را از روی دبوار حیاط بیرون انداخته بود و در جاد‌های 
بر پیج و خ مکوهتا نکه آن‌راء بخاطر آشنابی و رناقت يا سرخپوستان ی که از 
آنها چوب می‌خرید و سث ل کف دست خود می‌شناخت» ناپدید گردید و دیگر از 
او خبری نشد, 

آن روزهاء برای سرهنگه آئولیالوبونندیا روزهای سیاهی بود. رئیس 
جمپور برای او تلگرام تسلیتی فرستادکه قول می‌داه در این سورد بازجوی 
دتیقی په‌عمل آورد و ضناً از سردگان تجلیل کرده بود. به‌دستور رئیس جمهور 
شهردار در مراسم تشبیم جتازه حاشر شد و چهار حلقه گل همراه آورد که خیال 
داشت روی تابوتها بکذارد ونی سرهنگ او را توی خیابان انداخت. بس از 
مراسم تدلین شخماًتلگرامی برای رئیس جمهور تهیه کر دکه‌چنان اهانت‌آمیز 
ود که تلگرانچی از سخابرة آن سربیجید. سرهنگ دشناسهای بیشتری بستن 
تلگرام الزود و آر! در پاکت گذاشت و پستکرد. همالطورکه در مرک 
هسبرش پیش آمده بود و همانط رکه در طول جنگك چندین‌بار برای سرگ 
بهترین دوستانشی اتقاق انتاده بود» احساس غم و اندوه لکرد بلکه سراپایش 
وا عش یکور بدون هدف سعین» و نوعی حس لاتوالی فرا گرفت. حتی پدر 
رومانی آنتوتیوایزایل ر! یه‌همدستی با جنیتکاران ستهم کرد چرااکه بسرانش 
را با حا کستری علامت گذارده بو که پالك نمی‌شد تا دشنان او بتواللدآلها را 
در همهیا پشناسند. کشیش فرسوده که دیکر قادر لبود رشتة انکار خود را بدهم 
پبوند دهد و سعتتدین را با مومظه‌های مزخرف خود اژ بالایسحراب می‌ترساند» 
یک روز بعداز ظهره یا ظرق ی که آن ردز چهارشنبه در آن خا کستر دوس تکرده 
بود بهخانة آنها آسد و غیال داشت برای اثبات اینکه آن عا کستر پالك شدنی 
است پیشانی تمام افراد خانواده را با آن خا کستر روغنمانی کند» ولی ومشت 
آن نایعه چنان در دل همه جایگزین شده بو دکه حتی قرنائدا نیز نگذاشت 
کشیش خا کستر را رویش بیازماید و بمد از آن‌دیگر هیجکس ازاقراد خانوادة 
پوثندیا در «چهارشتبه خا کتره جل و محراب زانو نزد. 

سرهنگ آئوولیالوبوئندیا تا سدتها موفق نشد آراسشس خود را به‌دست 
بیاورد؛ از ساختن ساهیها ی کرچک طلایی دست کشیده بود و کم‌غذا می‌خورد 
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و در حال یکه پتوی خود را بدئبال م یکشید» مشل خوایکردها راه می‌رفت. 
خشم سا کت خود را فرو می‌خورد و در خاله می‌کشت. درعرض سصاه» سوهای 
سرش تما غا کستری شد و سییل چضاقی قدیمی روی‌لبهای بیرنگش فروافتاد. 
درعوض, چشماتشی بار دیگر به‌دو قطعه زغال گداخته تبدیل شد) چشمال که 
وتتي به‌دلیا آمده بود اطراقیاتش را ترسانده بود و زبائی یا یک نگاه ساده 
عندلیها را در جا تکان داده بود. در بحبومةٌ خشم و خروش بیهوده سعی 
داشت حس پیشگوبی را در خود تحریککند. حسی که جوالی او را آلجنان 
در چاده‌های خطرناله بهسرزسین ستر وکه و لم‌بزرع انتخار کشانده بود» از 
ین ونته بود. او در خاله‌ای غریبه که هیچ‌چیز و هیچکس جزئی‌ترین 
علاقهای در قلبش بر نمی‌انگیخت» گم شده بود. یک باره به دلبال اثری 
از گذشته تبل از جنگ» در اتاق سلکیادس را گشود ولی در آنجا فتط 
خا کرویه و انبوهزینه‌ای را یاف ت که در طول سالها روی هم انباشته شده بود, 
روی جلدکتابها که دیکرکسی آنها را لخوالده بود و روی مکاتیب پوستی 
کهنه که در اثر ولوبت از بین می‌رنتند» گ لکبودرنگی روییده بود و از هوای 
اتاقی که زنالی پاکترین و روشنترین قسمت خانه بوده بوی تصل‌لاپذبر 
خاطرات کندیده به‌سشام می‌رسید. یک روز سبح» اورسولا را دی که زبر درخت 
بلوطء روی زالوی شوهر مرده‌اش اشک می‌ريزد. از میان اهالی خانه» سرهنگه 
آئورلیانوبوُندیا تنها کسی بود که هنوز آن پیرمرد پرتدرت را لمی‌دید؛ پنجاء 
سال زندگی دو هوای آزاد او را روی خود غم کرده بود. اورسولا بهاو گفت:ٍ 
«هپدرت سلام کن,» 3 ۰ 

او برای لحنله‌ای در مقایل درخت بلوط توقف کرد و یار دیکر متوجه 
شدکه حتی آن فضای خالی یز علانه‌ای را درتلبش برنمی‌انگیزد. 

ازاورسولا پرسید: «چه می‌کوید؟» 

اورسولاجواب‌داد«شمگین است‌چون لکر م یکندتویزودی‌خواهی‌مرد.» 

سرهنکه» لبخندزبان گنت: یداو بگویید السان موقمی می‌بیردکه 
بتواند بمبرد» نه سوقعی که باید بمیرد.» 

پیثیینی پدر مرده‌اش» خاکستری راکه روی آخرین غرور قلبش 
باقی سانده بود کنار زد» گرچه او آن را یمحساب یک تیروی ناگهالی گذاشت. 
به‌اویسولا حمله‌ور شد تا برایش فا شیکند سکه‌های طلایی را که در مجسة 
گچی حضرت بوسف بانته بود درکجای حیط خالك کرده است. اورسولا با 
اراه‌ای راسخ که از تجریهای قدیمی بهاو الهام شده بودگفت: «هر گز نخواهی 
تهمید.» و انزود: «یک روز؛ ماحب آن گنج پیدا می‌شود و فقط خود او عواهد 
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۲ مهبال تیاس 


توانت آت‌را از زیر لك بیردت ریاورد.ه هیچکس نمی‌تهمید چرا مرد ی که 
هميشه آنتدر سخاوتمند بود اگهان یا آن نگرالی آرزدی پول می‌کند, آن هم 
ته مبلفی ناچیز برای حل سساأله‌ای ضروری بلکه ثروتی آنچنان دیوانه کننده که 
نقط ذ کر رقم آن دهان آئورلیانوی دوم را از تعجب باز نگاه داشته بود. وقتی 
سرهنگ آئورایالوبوندیا برای تقانبای کمک بهنزد رنقای قدیمی حزب رفت 
هنکی پتهان شدند تا او را تپذبرند. در آن دوره بودکه شتیدند می‌گوید: 
«تنها تناوت فسلی بینآزادیخوامان و سحافظ هکاران این اس تکه‌آزادیخواهان 
به‌لماز ساعت بلج می‌روند و محافظه کاران به‌لماز ماعت هشت,» به‌هر 
| حال» آنتدر در لجبازی عود پا نشرد و آنتدر انتماس و الحلح کرد و آنتدر غردر 
خود را در هم شکست و آنقدر بهاین در و آن در زد و با ذ کاوتی زودگذر و 
استقامتی یبرحمانه خود زا به‌هر طرفکشاند تا یالاخره پساز هشت ساه موفق 
خد بیش از بول ی که امرسولا زیر خالك بتمان کرده بود پول جم عکند. آنوفت 
به‌دیدن سرهنگ خرینلدوبا رکز انلیج ونت تا از او پخواهدکه در آغاز یکه 
جنگ هدگانی به‌اوکمککند. در واتع در آن زبان سرهنگ خرینلدومارکز 
تنها کسی بود که می‌توائست حتیازروی‌صندلی چرخدارش سلسله پوسيدة 
انقلاب را بجنباند. پس از سعاهدة نثرلاندیاه همانطو رکه سرهنگ آئورلیانو- 
پوندیا ب‌ساعیهای کوچک طلایی خود پناء برده او با افران انقلابی که از 
بان شکست به‌او ونادار یاقی سانده بودند» در تعاس بود. همراه آلها به‌جنگ 
غم‌انگیز خن تکشیدنهای روزاله؛ انتماسها و شکوه‌ها, بهجنگ «فردا مراجعت 
کنیده هاء «دیگر چیزی پافی نمانده» هاء و «داریم پروندة شمارا بدقت سطالعه 
م یکنیم»‌ها رتنهبود؛ به‌جنگ ی که آ را نومیدانه در برابر «با تقدیم احتراسات 
قائته»های بیشماری که می‌بایستی زبر ورقة حقوق بازنشستگی تا آغر عمر 
انشا م یکرد و حرگز نکردباخته بود. جنگ‌دیگره آن جنگ خوفین یستساله» 
پهاندز آن جنگ جانکداز طقره‌های اپدی بهآنها صدسه‌لزده بود. حتی سرهنگگ 
خرینلدوما رک زکه از سه سوم قصد جان سالم بدر برد و پنج یار زخمی شد و از 
تپردهای بیشمار زنده بیرون آسده تسلیم حملة شدید آن انتظلارشد و درشکست 
تاعلاج ستین پیری فرو رنت و در میان لکه‌های نور الماس‌گون یک خانة 
استیجاری همچنان به آسارالنا نک رکرد. خبری که از جنگجویان پبر بست 
آوود» عکس آنها بو که در روزناسه چاپ شده بود, سرهای خود را با 
وقاحت د رکنار رئیس جمهوری ناشناس بالاگرنته بودند؛ رئیس جمهور یکه 
داشت به‌آنها دگمه‌هایی پا تصویر خود هدید م کرد تا بهیق کت خود بزننده 





کیت ما ۷۱۳ 


و یکه برجم کثیف از خون‌وخالك تا روی تابوت خود بیندازند دیگران »که حنوز 
غروری برایشان باقی مانده بود» دسا دلسوزی همگالی همچنانکه ا زگوسنگی 
رو بسرک بودنده خشم و غضب خود وا فرو می‌خوردند و درسنین پبری در 
لجن فریبندة اتتخار می] و منوز در انتظار لامه‌ای بودند. از این‌رو ولقی 
سرهنگ آئوولیانوبونندیا او را بهچنگی دعوت کر دکه می‌یایستی اثر رژیم 
منحرف و ستتضحی رکه به‌پشتيبالی یک خارجی رو کار آمده بود از روی 
قین موه سرد بان اک ارات از نی نهر ۳۳۳۵2 


آه یکشید و گفت: «آ+» آنورلیانوه می‌دالستم که پیر شده‌ای ولی حالا 
می‌نهمم که خیلی پیرتر ازآن هستی که بدنظرمی‌آمی.» 
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اورسولا د رگیجی سانهای آخر عمرش چندان فرستی نداشت تا به تربیت مذهبی 
خوزء رکادبو بپردازد» و زبانی قرا رسید که م‌یایستی او را با عجله آمادکنند 
و دوس طلاب بغرستند. سمده خواهر خوزا رکادبو که وقت خود را بین 
ستتگیربهای فرلاندا و بدبختی آمارانت تقی م کرده بوده تقریاً همزمان به‌سنی 
وید که می‌بایستی به‌شبانه‌روزی راهبه‌ها برود و نواخت نکلاوسن را بیاسوزد. 
اووسولاء سترود و شکاکه از شکل و تلب ی که پهروحية وارن این طلبة اتف 
اعتلم داده بود» سخت پریشانحال شده بود» ولي تقصیر را له ب‌کردن بیری 
خود می‌انداخت و له بهکردن سایه‌های سیاءرنک یکه از سیان آلها بسخنی می- 
توالست اشیا را تشخیص دهده بلکه دلیل آثرا جیز دیگری می‌دائ تکه 
خودش تیز قادر تبودکاماا" سعي نکند و آن را به‌صورت کنگی» ازیین رقتن 
تدریجی زسان فرضی م یکرد. علامی‌دی دکه حتیقت روزانه از سیان دستانش 
لیز می‌خورد و می‌رود. می‌گنت: «ابن روزها و سالها سثل سانهای تدیم 
لمی‌گذرند.» فکر س کرد د رگذشته چتدر طول م یکشید تا بچه‌ها بزرک 
شوند. ازوتت ی که پسر ارشدش»خوژه آ رکادبو حمراهکولیارنتهبودتا وقت ی کسثل 
یک اقعی رنگارنگ با ز گشته بود و بثل یک ستاوشناس حرف می‌زد» 
چقدرطو لکشیده بود: حوادث ی که خیلی پیش ازآنکه آمارالتا و آ رکادبو 
بان سرخپوستان دهاتی را فراموتیکنند و امیاتیولی یاد بکیرند در خانه رخ 
داده بود؛ تام هواهای خوب و بدی که خوزءآ رکادبوبوندیای بیچاره در زیر 
درخت بلوط تحمل کرده بود؛ آنهمه اشک یکه برسرگ او ريخته بودند تا اینکه 
سرهنگ آئورلیائوبوئندبا را در حال مرگ بهخائه آوردند؛ و تازه بس از آلهمد 
جنگ و زجر ناشی از جنگ» بصن پنجاه‌سالکی هم فرسیده بود. در سس 
از آنکه یکه روز تمام را مرف ساختن آب‌نیاتهای جانور شکل م یکرد؛ آنقدر 
وت داشت تا ازسفیدی‌چشمان بچه‌ها بنیم د که روغنکرچک لازم دارند یا لهء 
ابا اکتو نکه هیچ کاری نداشت و ازصبح تا شب خوزآ رکادبو را بر پشت 
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خود سواری سی‌داد» اوضاع بان مجبورش م یکرد تا ح رکاری را نم هکاره وما 
کند. حقیتت این بود که اورسولا گرچه حساب سالهای عمرش را از دست داده 
بود یا اصرار هر چه تمانتر لجبازی می کرد تا پیر لشود و سدام به پروپای بتیه 
می‌پیچید و خود را به‌هر موضوهی داخل می کرد و خارجیان را یا امن برسش 
همیشک ی که آبا در زبان جنک یک بوف سقدس گچی در غالٌ او نگذاشته 
بودند تا پس از پایان فصل یاران آن‌ر! پس بگيرند» می‌آزود. هیچکس یدرستی 
تنهمید از چه وقت نهرنته سوی چشمانش را از دست داد حتی در سالهای 
آخر عم رکه دیگر قادر تبود از بستر خود هم بایین بیاید» به‌نظر چنانه می‌وسید 
که صرفاً خدت پیری وفرسودکی او را از پای درآووده لست-هیچکس حتی 
تصور هم لم یکر د که ا وکور شده است. خود اوه قبل از متولد شدن خوژه - 
آ رکادبو ستوجه آن ده بود. ابتدا خیال ی کرد ضعقی زودگتر است و در غنا 
شرب تکدو می‌خورد و درچشانش عسل ی‌ریخت» ولی بزردی ستوبه ش دکه 
چاره ندارد و در تاریکی فرو می‌رود» بطوری که هر گز اختراع برق را بدیمتی 
درك نکرد» چون وتتی اولین چراغ برق را به‌خانه وس لکردند» فقط لور 
کمرنکی از آن می‌دید. در این سورد با کی صحبت فکرد» چون در آن صورت. 
همه قاتحه‌اش را می‌خواندند. درسکوت» تمام نکر خود را ستم رک زکرد تا بتواند 
فاصلة اشیا و سدای مردم را باد بکیرد و بتواد آنچه را که ظلمت آب مروارید 
اجازاش را نمی‌داد» با خاطرة خود ببند. و بمد» کمک غیر منتظرة بووا کف 
کر د که در تاریکی خود را با تدرتی وافحتر از حجم و رن» نشان می‌داد و 
هاقبت او را از شرم اذهان به‌تسلیم» نجات بخشيد. در تاریکی اتاق می‌توالست 
سوزن نخ کند و جادگمه بدوزد؛ می‌دالست شیر چه وقت به بوش می‌آید» سحل 
هر چیز را یا چنان اطمینان خاطری یادگرف تکه‌گاهی حتی خودش نیز از یاد 
می‌بر که لایینا شده لست. بکهباو قرناندا حلتف ازدواج خود واگ مکرد و در 
جستجوی‌آن تمام خانه را زبرو رو کرد؛ اورسولا آن را در اتاق بچه ها روی طاقچه 
یافت -خیلی ساده بود. همالطو رکه دیگران در خانه وفت و آند م یکردنده 
اورسولا یا چهارحس خود مواظلب بود تا سبادا غاقلگیر ی کنند و بس ازسدتی 
کش فکر د که اقراد خانواده هر یک بی آنکه خود متوجه باشند» هر روز یک 
سیر را می‌پیمایند و همان ح کات هر روزی را تکرار مي‌کنند و حتی تقریباً 
سرساعت معین کلمات همیشکی را می‌گویند؛ درنتیجه وتقی از این عادات 
یکتواخت خارج می‌شدنده سکن بود چیزی راگم کنند. از اين رو ولتی داد و 
پیداد فرناند! را شتی که حلقة خود راکم کرده لست» به‌خاطرش وسی دکه تتها 
عمل غیر عادی آن روزء چون شب قبل سمه یکه ساس در رختخواب خود پیدا 
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۶ مدال تیان 


کرده بود» یاد دادن تشک بچه‌ها بوده لست. از آنجا که در موقع یاد دادن 
تشکها بچه‌ها حضور داشتنده اورسولا بهایی نکر انتا که فرنالداه حلقه خود را 
در تنها سحل ی که سمکن بود دست بچه‌ها به‌آن فرسد»گذاشته است: روی طاقچه. 
فرلانداه برعکس» بیهوده حلقه را در سی رکارهای روزانه! ۳ 
بدون اینکهبفهمدچیزهای‌گمشده را تباید در هادات روزانه جستج وکرد و برای 
همین اس تکه یانتن آلها آنقدر سشکل می‌شود. 
بزرگ کردن خوزه آرکادبو به‌اورسولا کمک کرد تا بهجزلی‌ترین 
تقیبرات خانه که کسالتبار بود وافف شود. بسعض ایذکه متوجه می‌شد آسارانلا 
دارد در اتاق خواب بسجسه‌های قدیسین لباس می‌پوشاند» واننود م کرد 
که دارد تناوت رنگها را بهبچه یاد می‌دهد و به‌او می‌گنت: 
بپیتم» بکو بییلم لباس سان‌رافائل چه‌رنکك است؟» و امن ِ 
به‌او می‌داد که چشمانش از او دریغ می‌داشتند و خیلی قبل از آنکه او را 
بسدية طلاب بفرسند اوسولا موقق شده بود پالسیکردن پارچة لباس 
قدیسین رنگهای مختلف آنها را تشخیص دهد. بمضی اوقات هم حوادث غیر 
منتظری رخ می‌داد. یک روز بمدازتله» آمارانتا در ابوان‌گلهای بگولیانشته 
بود وگلدوزی میکرد. اورسولا به‌او خورد. 
آماوانتا اعترا کرد که: «ترا بهخدا موافلب باش» چرا جلو پایت وا 
نگاه نم یکنی؟۰ 
اووسولاگنت: «تقصیر توست» جایی نششته‌ا ی که نباید بنثینی,» 
ین اسر برای خودش حتبقت داشت. از آن روزمتوجه موضوعی ش دکه 
هرگ زکسی آن را نفیمیده بود و آن این بودکه باگنشت سال» خورشید بطور 
فاسصوسی تغیبر سکان می‌دهد ‏ وکسانی که روی ایوان می‌نشینند» مجیورند 
بدون اینکه ملتقت باشند» کم کم جای خود را تقییر بدهند. از آنه بس کانی 
بود اورسولا تاریخ روز راب خاطر داشته باشد تا بنهمد آمارانتا دتیاً درکجا 
نشسته است. لوزش دستاتش روز بروز آشکارتر می‌شد و سنگینی باهایش‌تحمل- 
لاپذیر شده بود؛ با این حال جث هکوچکش در آن واحد درهمه جا دینه می‌شد. 
تقریاً بمچابکی و زرنگی زمانی رسیده بو که بتتهایی تمام بار خائه را به‌دوش 
1 م يکشید؛ و آئوفت در تاهایی‌تنوذناپذیر بوسیدن» مالطور که وقابع پیش‌پد 
انتادة خانوادگی را مرور می کرد» برای اولین باره به‌وضو» متوجه حقابتی 
می‌ش دکه زندگی پر مشفلاگذشته مائع شده بود بآلها بیببرد. در زبا ی که 
داشتند خوزه آرکادبو را برای فوستادن به‌مدرة طلاب آماده‌م یکردنده زندگی 
خود در آن خانه را از آغاز پیدایش ما کوندو چنان بدقت و تفصیل دوره کرد 
















۳ 


کار لگادسیا ماد ۱۷ ۲ 


که عتید‌اش بکلی لسبت پهنلهای بمدی خود تشیی رکرد, ستوجه شدکه 
سرهنگگ آئوولیانوبوئندیا» برخلاف عقيدة قبلی‌اش» علاقك خود را لسبت 
به‌خانواده‌اش پخاطر این از دست نداد ه که جنگ او را سوجودی بی‌احساس و 
خن کرده است؛ بلکه او از ابتدا هیچکس را دیست نداشته است؛ له همسرش 
رسدبوس» نه زنهای بیشمار بکه شبه‌ا ی که از زندگیش‌گذشته بودند و نه‌حتی 
پسرالش وا. ح سکر دکه او برخلاف عقيدة عمومی برای بدست آوردن ایدة 
خود پهآن جنگها نپرداخته و یاز برخلاف عنیدة عموی» از پیروزی هم» باطر 
خستکی صرننظر نکرده بلکه فقط به‌یک دلیل برنده و بازنده شده لست: یک 
غرور مطلی وگناهکاراله. بداین نتیجه وسید پسری که او حاضر بود جان خود 
را فدایش کند, مردی است که صرناقادرلیست دوست بداود. شبی وتتی او را 
حامله بود» صدای‌گرة او ب‌گوشش وسید, صدای‌گریه چنان بلند و وانح بود که 

خوزءآ رکاد بو بوثندیاد وکناو او از خولب بیدار حد و په‌نکر اینکه رشان از ( 
کسانی است که می‌توان صدایشان وا از ماورام بطن شنیده خوشحال شد. . ( 
سایرین پیشبیفی م یکردن که بچه پینسبر عواهد شد وی خود اوه برعکس همه ۳ 
به‌اطینان اینکه آن نان عمیل اولین نشانة دم خوله وحشتناله استء از ترس ۱ 
لرزید و به‌خدا التماسکر دکه بچه را درشکمش بکشد. و اکنون درپبری خود . ۱ 
می‌نهمید و نکرارب یکر دکه‌گریستن بچه درشکم سادره اعلام صداهای ساورام 
حیات با پیشببر شدن تیست بلکه صرفاً نشانة اشتباءنایذ بر نداشتن ظرفیت عشق 
است, وققی ارزش بسرش پایین آمد؛ یکمرتیه لسبت به‌او لصاس رقت ی کرد که 
په‌او بدهکار بود. آسارانتاه در هوض با قلب سنکث که او را ب‌ومشت 
می‌انداخت و تلخی قشرده‌اش زندگی را بر او هم تلخ کرده بودء از آن آزبایش 
لهایی به‌سورت رت‌اللبترین زنها بیرون آمد. اورسولاء با روشلن تابل ترحمی 
متوجه‌شدعذابهای ظالمانه‌ا ی که آنارانتا بدپیتر و کرسپی داده بود بر خلاف 
عتیدة عمومی» از روی یک ارادةانتامجویانه نبود» همچتانکه زجردادن تدریجی 
سرهنک خرینلدوما رکز تیزه باز برخلاف عتيدة همه؛ از تلخی او سرچشه 
لمی‌گرفت_بلکه هر دو ساجراه میارزبای کشنده بین یک عشق یی‌انتها و یک 
وحشت شکست‌ناپذبر بود و دراین مبارزه» ترمی غیر سنطنی که آمارانتا همیشه 
لسبت یهقلب خود ح سکرده بود» پیروز شده بود, در آن دوره بود که اورسولا 
بار دیگر نام ریکا را بر زبان ند. با یادآوری خاطر اوه علاقه‌ای تدیس از زیر 
تلفی دبرسال» با ستابشی ناگهالی بیرون آسد. ستوجه شد فقط ریکا که از شیر 
او تخذیه نکرده بود و خالك زبین وگچ دبوار را خورده بود -کس یکه‌در رگهاپش 
بهجای خون او خون ناشناس دو للشناس جریان داش که استخوالهایشان 


یپ 


سس مس 


1 ۲۱۸ مهسال تیاس 


هنوز در تبر تلل تلل م یکرد. ریکا با قلبی ییراره و رکه هرگز کیش 
سیری لمی‌پذبرفت» تتها کسی بو که شجاعتی را که اورسولا برای لسل خود 
آرزوم یکرد دار بود. خود راد رکناردیوارها جلوس یکشید و می‌گنت: «ریکاه 
چتدر طالمانه با تو رثا رکردیم!» 

در خانه تصور میکردند او پرت وپلا می‌گوبد مخموساً از موقمی 
که دست راست خود را سثل جبرئیل بالامی‌برد و راه می‌رفت. با این حالا 
قرناندا ستوجه شد که درساید هذپالگویی اوه خورشیدی از روشن‌بیتی نهفته 
است» زیرا اورسولا بدون کوچکترین تردید می‌توانست بکوی دکه در عرنی ساله 
چه سبلغ درخانه عرج شده است. 

آمارانتا نیز همین عقیده را لسبت به‌او پیداکرده بوده چون یک ردز 
مادرش داشت در آشپزخانه دیک آش را هم م‌ز که یکبارهبدون اینکه بقهمد 
آنها دارندگوش میکنندکن که آسیاب ذرتی که از اولی نکولیها خریده بودندء 
وتبل از بانی که خوزه آ رکادیوشمتو بنج یار دور اسف رکندگم شده بود» 
در خاة پیلارتنرا نی زکه تتریبا صد سال از عمرش می‌گذشت» سالم و سرحال 
یاقی مانده است -گرچه چافی بیحدش بچه‌ها را می‌ترماند, درست همانطو رکه 
زمالی تتهة خنده‌ای کیوترها را بهوهشت می‌انداخت. آمارنتا از حدس محیح 
اررسولا تعجبی نکرد. اکنون تجربه به‌او ثابت می‌کر دکه هوش سنین ببرکه 
پسراتب بهتر ازنال ورق همه چیز را حدس می‌زند, 

با اینهمه» وتنی اورسولا متوجه ش که مهات تیافته است خوزبآ رکادیو 
وا مطایق یل خود ترویت کند» خود وا به دست سرنوشت مپرد. هرگاه سعی 
میکرد آنچه را که دردن بیتی اضحتر از حقیقت به‌او تشال می‌دهد با چشم 
ببیند» خروع بهاشتباه م یکرد. یک روز عبح» یک دوات م رکب را به‌خیال 
کلاب ری سر بچه خال یکرد. در اصراری که برای شر نت در عر موتوعی 
داشت, آنندر پایش به‌این طرف و آن طرف خورد که از خود عاجز شد وسی 
کرد عود را از دست سایه‌هایی که با سنکدلی او را در تارهای خود می‌بیچیدند. 
خلاکند و آلوقت بو که به‌مغزش خطو رکر که این طرف و آن طرف خوردن 
اوه اولین پیروژی پوسیدگی و ظلمت نیست و نقط اشتباه مان است. تک رکر دکه 
درگذشته» خداوند مغل ت رکها در اتدازءگرنتن سال و ساه حقهای بکار می‌برد و 
اشاع پهنحو دیگری بود. حالا نهتها بچهها پاسرعت بیشتری بزرگ می‌شدتد. 
پلکه احساسات نیز با سقیاس سریمتری رشد م ی کرد. هنوز چندت از ععود جسم 
وس ردپوس‌خوشگله بهآسان نگذشته بودکه قرتاندای بی‌تفاوت» غرغر- 
"کانَ درگوشه ‏ وکنار می‌گنت چرا ملانه‌های او را به‌سمان پرده است؛ هنوژ 
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جسد آئولیاتوها در قبر سرد نشده بود که آئولینوی دوم خاله را چراغانهکرد 
و یک مشت آ کوردئون نواز سست را بهآنجا آرر که همگی تا خرخره شامپالی 
خوردند سدرست ستل اینکه به‌جای انسان‌یک مشت سک مرده بودندگوبی 
سرنوشت آن دارالسجالینی که او یا آن خون دل» و آب‌لیات حیوائا تکوچولو 
بر پا کرده بوده چنین بود که بهیک توده زبالة تباهی تبدیل شود. اورسولاه در 
همان حال که خوزهآ رکادیو را آماده می کرده به این چیزها می‌اندیشید و از خود 
می‌برسید  :‏ آیا بهتر لبود که می‌رفت و در قیر خود می‌خوایید و می‌گذاشت 
ردیش خالك بربزند. بدون وحشت از خدا می‌پرسی که آیا واعاً خیال م ی کند. 
مخلوقاتش از آهن درست شده‌ائدکه بتوالند اینیمه درد و بدبختی را تاب 
ببادرند. این سوالات پشت سرهم‌گیجی او را دو چندان می‌ساخت و حس م یکرد 
که سخت سابل است سانند بیگانه‌ای بنای فعاشی بگذارد و عاتبت فقط برای 
یک لحظه یام کند) لحظه‌ای که بارها آرزویش را کرده بود و بارها به تعویقش 
انداخته بود. عاقیت دست از تملیم برداشت و یکه پاربا دل راحت بر همه چیز 
کنالت پاشید وکوههای بی‌انتهای نحش را که درلول یکه قرن تحم لکرده 
بود» ازقلب خود یرنه روخت. 

فریاد کشید. «آها ی کنات ۰1 

آنارانتا که داشت لیاسها را در صندوق می‌گذاشت به‌تصور ایلکه عقرب 
او را لیش زده است» وحشتزده پرسید: « کجاست؟» 

-چه9 

آنارانتاگقت: جالور» 

اورسولا با انکشت بمقلب خود |شار هکرد. 

گفت: «اینجا.». 

روز پنجشنبه» ساعت دو بمدازتلهر» خوزءآ رکادی وآلجا را سقصد درس 
طلاپ ترك کرد. اورسولا همیشه او را طوری به‌خاطر می‌آورد که درلحظة خدد 
حافظی تصورش کرده بودء افسردهمغاطر و در عین حال جدی» بی‌آنکه تطرمای. 
شک بربزد» درست همالطو رکه بهاو یاد داده بود. خیس از عرق» درگرای 
کت و شلوار سخمل بز رن یا دگمه‌های سمی و یک فکل آهارزده بهیقه» 
اتاق ناهار عوری آغشته به‌عطرگلاب را که ادوسولا روی سرش پاشیده بود تا 
بتواند ود پایش را در خانه پیابده ترل‌گفت, سر میز ناهار خداحانظی» همه با 
جلاتی شاد جلو ناراحتن خود واگرنتند و با شوقی میالعهآسیز ب‌گنت‌های پدر 
روحالی آنتولیوابزایل وش کردند ولی وتتی صندوق آستر مخملی را که تفلهای 
نقر‌ای داشت از جا بلند کردنده به‌لظفر همه چنان رسی که دارند تابوتی را از 


۳ 


۷۲۰ سول تیان 


1 خائه عارج م یکنند. تتها کس یکه حاضر نشد دومراسم خدا-انظی ش رک تکنده 
سرهنگ آنوولیانوبونندیا بود. 
غرخ رکنان زير لب‌گقت: «همین یک چیز وا کم داشتیم. یک پاپ !> 
۰ سه باه بمدءقرناندا وآئوولیانری دوم سمه را به‌سدرسهگذاشتند وبا یک 
کلاوسن برگشتن که جای پیانولا راگرفت. در همان زبان بودکه آنارانتا به 
دوختن کفن خود پرداخت, تب سوز فرو نشسته بودا ساکنین قدیمی سا کوندو 
که می‌دیدند تازواردین خارجی آنها را عتب زد‌انده بیش از پیش جان 
م یکندند تادست خود را بهجایی بند کنند ولی به‌هر حال ازنکر اینکه ازغرق- 
شدن نجات یانتهاند» خیالشان راحت می‌شد. در خانه» دعوت به‌ناهار و شام 
همچنان ادابه داشت؛ عادات‌گذشته تنها چند سال یم دکه شرکت موز از آنجا 
رفت بمسال عادی بازگشت. پههر حال» از آئجا که فزناندا اسور خانه را در 
1 دس تگرنته بوده در وسوم میهسان‌نوازی تفییراتی اساسی داده شد. ادسولا در 
تاریکی فرو می‌رفت و آمارانتا به‌باتتن پارچة کفن خود مشقول بود؛ از این‌رو 
1 ملکة اژوه رید سابت, اختیراين وا داش ت که میهمانن را شخصا برگزیند و 
بقررات سخنگیرانه‌ای را که از واندین خود آسوخته بود بهآلها تحمیل کند. در 
شهریکه در اثر وجود سشتی خارج یکه ثروت یاد آوردة خود را بر یاد می‌دادند 
متمحل شده بوده رفتار ثن فرناندا اعتبارگنشته خانه را بهسداقل تتزل داد. 
در نظر اوه افراد نجیب و خوب کافی بودتد که با ش رکت موز ارتباطی تداشتند 
حتی شوزهآ رکادبوی دوم؛ برادر شوهرش نیز قربانی عدم تبعیض او واتع شدء 
زیرا در بحبوحة هیجان روزهای نخست» بار دیکر غروسهای جنگی زیبای خود 
وا قروعت و درش رکت موز به‌عنوان سباشر سثفو ل کار شد. 
فرنانداگنت: «تا وتقی او سرض‌کر خارجیها وا دارده حق ندارد پایش 
را بهاين خائه بکذارد.» 
مقررات اکید خاته چنان ناراح تکننده‌ش که آئورلیانوی دوم انا 
پترا کونس را برشانة خود ترجیح داد. ابتدا به‌بهانة اينکه سیهمانیهایش باعث 
زحت فرناندا می‌شود» فیانتهای خود را د رآلجا برپا کرد و سپس یهبهاله اینکه 
حیوانات دارند برکت خود را از دست می‌دهند» اسطبل وگاودانی را به‌آنجا 
مفتقل ساخت و عاتبت به‌بهانة اینکه خانٌ معشونه‌اش خنکتر است اتاق دنتر 
خود را پهآنجا کشاند. هنگام ی که قرناندا سلتقت شد بدون اینکه شوهر را از 
متا اد که اس دوکر درخ بو کد ات ااع از 
بدصورت اول برگرداند. آتورلیانوی دوم بندوت در خانه عذا می‌خورد و آمدن 
او به خانه هم که صراً بخاطر همخوایی ی هسرش بود؛ دیک رکسی‌را لم‌فريفت, 


ی 


کایربلکادسيا مادک ۲۲ 


شبی تا صبح در آهوش بترا کوتس ساند و برخلاف انتلرهفرنلدا بخاطر این 
بی احتیاطی نه او راسرزنش کرد و نه از خود ونجشی نشان داده فتط همان روزه 
دو مندوق اثائیا او را به‌خانا سمشونه‌اتی فرستاد. مندوقها را در روز رون 
فرستاد و دستور داد آلها را از وسط خیابان بکذرانند تا همه آن‌ها را ببیننده 
من بو که شوهرگمراهش» طاقت آن رسوایی و غفت را لمی‌آورد و سرانکنده 
بهآغل بازمی‌گردد. ولی اين عمل تهرسالی؛ یک بار دیگر ثاب ت کرد که قرناندا 
نه تنها بهاغلاق شوهرش آشنا نشده است بنکه به‌روحيه مردمی ه مکه جزثی 
شباهتی بردم خود او نداشتند وارد لیست» چون ح رک سکه عبورصندوقها را 
دید کنت: اين اوج داستالیاس که جزئیاتش از نظر هیچکس پنهان نبوده 
است. آئورلیالوی دوم این آزادی را با یک شیافت سه ردزه جش نکرفت. درسان 
حا که فرنندا در لباسهای بلند و تیه رنگ با سدالهای گردن قدبمی و غرور 
بیجایش از جوائی دور می‌شد» به‌نظر می‌رسی د که معشوقه‌اش در جوانی تازبای 
از هم می‌شکند. پیراهنهای ابربشم طبیمی و رنگارنگ می‌بوشید و چشمالش با 
آتش انتنام چون چشمان ببر» برق می‌زد. آئوولیانوی دوم» همانند سالهای اول 
جوائی‌اش» بهاو تعل‌گرفت -دوست متلکذشته» زمال ی که بت کوتس عاشق 
خود او نشده بود و چون بل هر دوی آلها می‌خوایید» او را با برادر دو تلویش 
عوفی‌گرنته بود و خدا را شکر م کر دکه بهاو سعادت داشتن مردی را عطا 
کرده اس تکه می‌تواند متل دو سرد عشتبازی کند. آن شهوت ترسیم شده چنان 
شدید بو که باوهاه هنگام ی که سر سیز غذا بودند» به‌چشمان یکدیکر نگاء 
می کردندویدون اینکه کلمه‌ای برزبان آورند» رویبشتابهای خودرلی‌پوشاندند 
و بهاتاق خواب می‌رفتند تا در آنجا ازگرسنگی و عشق بميرند. آلورلیانری دوم 
از چیزهایی که در چند دیدار دزدانة خود در آتاق زنهای فرالسوی دیده بود» 
انهامگرفت و برای پترا کوتس تختخوایی خریدکه دورتا دورش سل تخت 
استنهاء پرده داشت. به‌پنجره‌ها پرد‌های مخمل آویخت و طاق اتاق و سراسر 
دبوارها را با آینه‌های بزرگ کریستال پوشاند. ولخربتر ازهميشه بود وعلاقد 
اش هم به‌نیاقت بیشتر شده بود. با قطاری که هر روزساعت یازده وارد می‌شده 
برایش صندوق صندوق شامپانی و کنیا می‌زسید و هسچنانکه از ایستگاه به‌غانه 
برمی‌گشت» هرکس را سر رله خود می‌دید؛ از بیبی و خارجی و آشنا وکسالی. 
که پمد] با آله نامی‌شد» همه وا بدون دنغرگتتن هیچکونه تبمیض طبقاقی 
برای ش رکت در قیانتی شیر متتظر به‌دلبال خود ی کشید. حتی آفای براون هم 
که نقط یک زیان خارجی صحبت دی کرد فریب آئورلیانری دوم را خورد و 
چندین بار در خانة پترا کوتس سس تکرد و سکهای درندة آلمالی‌اش وا که 











سر 


۲ سمل تهاس 


هر جا می‌رفت بددلبال میبود» با آهنگی نگزاس یکه همراه آکوردئون زبرمه 

ب یکرد» با خود بهرقص درآوود. 
آتوولیلوی دوم در بحبوحة نیاقت فرباد ی کشید: «کاوهاء از هم 

جدا شوی دکه زندگ یکوتاه است.» 
از همیشه بیشتر احساس سعادت می کرد؛ محبوینتش از هميشه بیشتر 
شده بود و جانورانش هم‌بیشتر از هميشه زادو ولد بکردند. برای غیاتتهای 
ناور و عو وسیق سر ی بو 
سیاهرنگ شد. آنقدر استخوان و دل و روده دور ریختن که حیاط تبدیل به‌یکه 
گودال ن‌انه‌دالی شد ومدام در آن دپنامیت منتجرم ی کردند تا لاشخورها چشم 
میهمالان را ا زکاسه ببرون لیاورند. آئوولیانری دوم به یک سرد چاق و سرخ رو 
و لاله پشت هیبت تیدبل‌ش دکه اشتهایش را نقط می‌شد با اشتهای خوزدآ رکادبو 
موق یکه از سقر دور دنیا برگشته بوده ستایسه کرد. آوازة ولع بی‌حد و حصر 
و ولخرجیهای عظیم و سیهمانلوازی بی‌شل و سانندش ازسرزهای باتلاق گذشت 
و نظر #کمپرستان سراسر ساحل را به‌خود جل بکرد. پرخورهای معروف از 
اطراف و اکناف بهانجا سرازبر شدند تا در مسابقهای ظرقیت و استقاست در 
پرخور یکه در ان بت کوتس ترتیب داده می‌شد» ش رک تکنند. آئولیانوی 
دوم سقامپرخور شکست‌ناپذیر وا تا شنية پدمنی ک هکایااساگاستومه!بدانجا 
وارد شد» حنطکرده بود.کامیلا زن فربهی بو که در سرام رکشور یه صاده 
فیل» شهرت داشت. بار؛ آلهما تا سپید‌دم روز سه‌شنبه به‌طول انجامید. در 
پیست‌وچهار ساعت اوله آثوویانری دوم با خوردن یک گوساله همراه با 
سیب زبینی و سوز سرخ شده و آشامیدن یک صندوق و نیم شامیالی به‌پیردزی 
خود ایمانکاسل داشت؛ عود وا زندهدل‌تر و با شوق‌تر از حریفش می‌دانست» 
حریل یکه ی‌خود نگرانی راهنداده بود و ظاهراً طریقی بس حرفه‌ای داشت و 
بدنظر بی‌رسید از جسمیتی که به‌خانه هجوم آورده‌اند چندان دل‌خوشی ندارد, 
هاتطو رکه آثورلیانوی دو مکه نگران پیروزی بود با لقمه‌های بزرگ غفا 
رد» ساد‌فیل» گوشت را پا هترمندی و ظرافت یک جرا و 
وب ولد نع هر دما ماش رب وق 
عنم انجه‌ای بود ولی طاتتی زننه بر آن پیکرتتوبند حکفرمایی م یکرد. 
چهره‌ای زیبا و دستانی تشنگ و ظریف داشت و چنان جذاب بو دکه آئوولیانوی 
دوم» وتتی او وارد خانه شده زیر لب زبزمهکر دک هکاش بهجای سربیزه در 
رختخواب مسابته می‌دادند. وتتی حریفش یک طرف گوسانه وا با رعایت بهتران 
مجدامییک طلست .۱ 








کامکادسا مادک ۱۳۲۳ 


آداب غذاخوری خورد» او با لحنی جدی گفت که آن ماده‌فیل ظریف و دلربا 
و سیری‌دایذبر» یک زن دلخوله است. اشتباه نم یکرد. صحت لداش تکه 
سادنیل» یک استخوان خرد کن است؛ او یک گاوخور یا زن ریشوی سیرله 
یونانی‌ها لبوده سدبرة یک سدرسة آواز بود. وققی یک مادر محترم خالواده شده 
بود» در جستجوی طریق یکه بهتر غذا خوردن را بهفرزندانش بیاسوزد» آن هثر را 
آنوخته بودء غذا خوردن نه بخاطر محرکهای مصنوعی اشتها یلکه از روی 
آرامش مطلق روحی. تئوری ا که در عمل ابت شده بود سبنی بر این بود که 
شخم ی که وجدانش از هر جهت راحت باشد می‌تواند بدون مکت» تا وق ی که 
خستگی بر او غلبه کنده غذا بخورد. اگر هنرستان موسیقی و خانة خود وا رها 
کرده بود تا با برد یکه شهرت برخوری‌اش در سرا رکشور پیچیده بود. 
سبایته بدهد» صرفاً بخاطر دلایل اغلاقی بوده نه از روی هوی‌وعوس, از 
لحله‌ا ی که چشمش به‌آئورلیانوی دوم انناد نهمید که او ته بخاطر شکم یلکه 
بخاطر اخلاق خود شکست خواهد خورد. در پایان شب اول» هسچنانکه 
مادنیل» با شجاعت به‌خوردن ادامه می‌داد آئورلیائری دوم خود را با 
صحبت و خندة بیش از حد عسته م ی کرد. چهارساعت خوایيدند. وتتی بیدار 
شدند ه رکدام» آب چهل‌دانه پرتقال و هشت لیترتهوه و سی عدد تخم‌سرغ خام 
خوردند. در آغاز روز دوم» پس از ایلکه چندین ساعت بیخوای یکشیدند و 
پس ازاینکه دو رأس خوله ویکه دسته سوز و چهار صندوق شامپانی را بلمیدنده 
صاد‌نیل» به‌اين نکر انتاد که شاید آئوولیانوی دوم» بدون اینکه خود پدانده 
طربقی را که او اختراع کرده بود» کش فکرده است. در نتیجه حریفش از آلوه 
او تصورم یکردخیلی خطرناکقر بود. با این حال وقتی بترا کوتس دو بوتلمون 
سرخ شده به‌سر میز آورده آئوولیائوی دوم احساس سیری م ی کرد. سادمنیل» 
گفت: «اگر لمی‌توالید» دیگر نخوریده یا هم مساوی س‌شویم.» 
این را از سمیم قلب می‌گفت چون نی‌داش ت که اگر حریف خود وا 
یه کشتن بدهد» آلوقت وجدانش هر کز بهاو اجازه لخواهد داد که دیکر یکت 
لت رلحت به‌دهان بگذارد. ولی آئورلیانوی‌دومآن‌را به‌عنوان دعوت به‌سباروة" 
دیکری تعییر کرد و شکم خود را پیش از ظرقیت یاورنکردئی‌ائی» با بوقلموی 
الباشت. از هوش رفت» از دهاش مثل سکه کف ببرون می‌ریخت» سرت روی 
بشقاب پرااستخوان انتاد و ال دودلا کی سرداد. درطلت بیهوشی ح س کرد 
که از فراز یک برج سقوط کرده است و در خلئی بی‌التها فرود می‌رود. در 
آخرین لحفله» تبل از آنکه از هوش برود» ستوجه ش دکه در انتهای آن سقوط 
ی‌پایان» مرگه در انتظارش است. 


۳0 


۴ مدال تهای 


نقط توالست بگوید: «سرا بلزد فرناندا بیریدب» 

رنقایی که او را ب‌لزدفرنند! بهخائه بردنده تصورمیکردند می‌شواهد 
بهقول یکه به زن‌خود داده است وفا کند و در بسترمسشوته‌اش لمبرد. بت کوتس 
چکبه‌های ورلی را که او بی‌خولنت در تابوت پپوشد برق انداخته بود و 
داشت دنبال کسی می‌گش ت که آلها را برای او ببرد که یک نقر آند و غبر 
داد که آثورنیانری دوم از خطر جسته است. در حنیقت هنوز یک هنته نشدء 
حانش خوب شد و دو هفته پمد زندساندن خود را با نیانتهای ستعدد جشن 
گرفت. هسچنان به‌زندگی در خالة پترااکوتس ادامه داد ولی هر روز به‌دیدن 
فرناندا می‌رفت و گاهی هم در آنجا می‌ساند تا با خائواد؛ عود غذا بخورد. 
درست مثل اين بو که سرنوشت جریان را عو ضکرده است: او شوهر سعشوفه 
وناسق هسرش شده بود. 

فربانداک مکم لفنی واحتی بیکشید. در آشوب آن متا رکه» تنها 
چیز ی که نکرش را مشقول می‌داشت» مشق کردن با کلاوسن درساعات خواب 
چمداز ظهر» و نامه‌های فرزنداتش بود. در نامه‌مای منصلی که هر پانزده ردز 
یک بار برای آلها می‌فرستاد» یک کلمه حرف راست بیدا نمی‌شد. بدبختی خود 
وا از آلها پنهان میکرد. غم‌خانه‌ای را که با وجودلور ی که روی گلهای 
بگولیا بی‌پاشید و با وجود هوای شرجی ساعت دو بمدازظهر» و با وجود اواج 
جشن ی که از خیابان بهانجا می‌رسید» روز به‌ردز بیشتر هخا اربایی والدینش 
جباهت بی‌یافت» از آشها پنهان م یکرد. فرنانداء در بین سه شبح زنده و 
شبح مرده خوزآ رکادیوبونندیا که وقتی ا وکلاومن مشق م ی کرد گاهی می‌آند. 
و درسایه‌روشن سالن می‌نشست و بدقت بسوسیقی و گوش می‌داد» به‌تنهای 
سرگردان شده بود. سرهنگ آئوولیانوبوئندیا سایه‌ای پیش تبود. از آخرین بای 
که از خانه خارج شده بود تا به‌سرهنگ خریلدوما وکز جُنگی بدون آینده 
پیشنهاد کند» نتط سوتعی اژکارگاه خود ببرون می‌آمدکه برود و پای درخت 
بلوط بشاشد. هیچکس را لمی‌پذبرفت سگرسلمافی راء آن هم هر سه‌هقته یکبار, 
آلچهرا که اورمولا ووزی یک بار براپش می‌آورد» می‌خورد.و گر چه یا شوق 
و حراوت سابل ساهیهای کوچک طلایی می‌ساعت ولی وتتی ستوجه ش دکه 

خرند» ته بعتوان جواهر» از تروش 
0 خر تاه تردتجام 

اتاق خوابشان بود» در حیاط آتش‌زد. اورسولای گوش به‌زنگ فهمی دکه پسرش 
چه ب یکند ولی لتوانست جلو او را بگیرد. 

بدا وگنت: «قلیت ازسنگه است.» 











کات ندید ۳۲۵ 


ا وگنت: «ساألة قلب درمیان ئیست» اتاق وا یبد برداشته است.» 

آمارانتا ممچنان دوختنکقن خود را ادامه می‌داد, فناند ل‌نهمید 
چرا او گاهی برای سمه نامه می‌تویسد و حتی برای او هدیه بی‌فرستد اما در . 
عوض حاشر ئیست حتی اسم خوزرآ رکادیو را هم بشنود. وتقی دلیل آثوا 
از طریق اروسولا از او جویا شدء آمارائتا پیغام داد کهء می‌بیرید و دلیلش را 
لمی‌نیمید.» اين جواب؛» معمایی در نلب او آثرید که هرگز سونق بهحل آن 
تشد. آمارانتای مقرور و تدبلند» همیشه چند زبرییراهلی تور می‌پوشید و حالت. 
با وتار اودربرابر گذشت سالها و خاطرات تلخ» سقارستکرده بود.گوبی ملیب 
خا کستر با کرگی را روی پیشائی‌اش بههمراه داشت» ونی او در حتیتت آن 
صلیب را در دست بسته در پارچة سیاه خود حمل م یکرد؟ باند سیاه یکه حقی 
هنگام خواب لیز از دست باز نمی کرد و خودش آن‌را می‌شست و اطومی‌زد. 
زندگی‌اش دریانتن پارم 1 کفن تحلیل می‌رفت. ب‌نظرمی‌رمیدکه روزها اند 
وشیها می‌شکاند» ولی این نه بخاطر اسید پیروزی بر تنهایی ینکه بمکس» دلیل 
ادامدٌ تتهایی بود. 

نگرالی عمدة فرناندا در لی سالهای متا رکه یا خوهرش این بود که 
سمه برای گذراندن اولین تعطیلات خود به‌خانه یاید و آثورلیالوی دوم را در 
آلجا نياید. ولی توافقی به‌لگرانی او خاتمه داد؟ هنگام ی که سمه با ز گشت» پدر 
و مادرش با هم بطوری توان قکرده بودندکه نهتنها دخترك تصو رکند 
آئورلیانری دوم همچتان یک شوهر ونادار و امل حانه و زتدگی است یلکه 
حتی نگذارند ستوجه حالت عم‌انگیز خانه بشود. هر سال» بصدت دو ناه 
آئورلیانری دوم نقش شوهر تمونه را بازی می‌کرد و بیهمالیهایی با بستتی و 
شیرینی ترتیب می‌داد که دخترلك دانش‌آسوزبا شادی و سرور خود شمن تواختن 
"کلایسن محیط فرحبخشی به‌وجود می‌آورد. از همان زسان آشکار بو که خیل 
کم از اخلاق مادرش به‌اوث برده است. بیشتر بهآمارانتا شباهت داشت » بسه 
زبال که آسارانتا هنوز مزة بدبختی را نچشیده بود و خاله را درسن دوازده یا 
چهارده سالگی‌اش» قیل ا زآنکه عشق پنهالی تسبت به پنترو کرسپی خط سرئوشت 
قلب او را پپیجاند» با رقص و پایکونی روی سر میگذاشت. ولی سمدء بر عکس 
آمارانتا و بر غلاف هم اقراد خانواده آن حالت تلهایی خانوادگی را نداشت, 
به‌نر می‌وسی که با جهان تواقق کاسل دارد» حتی ساعت دو بداز ظه رکه در 
سالن را بروی عود می‌بست تا با انضباطی خدشه‌ناپذیر هکلاوسن سش قکند. 
معلوم بو دکه از خانه خوشش می‌آید و تمام سا را به‌امید شوق وهیجان یکه 
با ورود او به‌آلجا در جوانها ایجا می‌شد, بی‌گذراند و اين حس» ازسیهمان - 


۳ 


ت حن 


۵ ۷ هیال تما 


لوازی و علان سفرط پدرش به سیهمالی چندان دور لبود. اولین علات ان 
اوث تیاه کلنشه» در سومین باری که برای گذراندن تعطیلات ی‌آلجا می‌آمد 
آشکارشد. سمهءبدون اطلاع قیلی»همراه چهار راهنه و شصت وهشت همثاگردی 
که از طرف خوددعو تکرده‌بود تاهتته‌ای را با خاتوادة او یکذراننه‌واردشد. 

فرناندا غرغ رکنان گنت: «چه بدبختی عنلیمی1 دوست مثل پدرش 
یک موجود وحشی است ۰1 

مجیور بشدند از همسایه‌ها تخت و ننو قرش بگیرند و ب‌لوبت سر میز 
غذا بخورند و برای حمام کردن ساعت تعیینکنند. جهل چهارپایه به‌مارید 
گرنتند تا دختر مدربهابها با اولیقورم آیبرنگ و چکمه‌های مردانه‌شان تمام 
ردژاین طرف و آن طرف پرا کنده نشوند. دعوت معبیبت شد. دختران دانشجوی 
جوان و پرسر وسداه هنوز سیحانه تمام نشدهءبرای ناهارلوبت می‌گرنتند و بعد 
پلاتاصله برای رف شام؛ و در عرض یک هنتدء فقط یکه‌بر توالستند برای 
کردش بد کشتزارها بروند. با را وسیدن شب» راهبه‌های خسته وکونته دیگر 
قادر نبودند از جای‌خود تکالی بخورند و قرسائیبدهند وگل دخترهای عستگی- 
ناپذبره حنوز در حیاطه سرودهای سدرسه را خارج از لت می‌خواندند. یکه ردز 
"که اورسولا اصرار داش تکار منیدی الجام دهد و سر راهآلها را گرنته بوده 
چیزی نمانده بود زیر پا لگدش کنند. یک روز دیکر راهیه‌ها همگی سخت 
مشوش شدند» چون سرهنگ آئورلیانوبونندیا بدون اینکه به‌حضور دخترها 
در حیاط اعتنایی بکنده پای درخت بلوط شاشیده بود.آنارانت کم سانده بود ممذ 
آلها را از ترس بکشد؛ وتتی داشت بهسوپ نمکک می‌زد» بکی از راهبه‌ها وارد 
آشپزخانه شد و تلها چیز ی که بهنکرش رید از او بپسد اين بو دکه آن بودر 
سفیدرنگ چیست. 

آنارانتا درجوایش گنت: «آرسنیک ا» 

شب ورود» محصلین تبل از خواب» برای ونتن بسترلح چنان شلوع- 
یاژی در آوودن که آخرین آنها ساعت یک بعد از نیمه شب وارد مستراح شد. 
آلوقت قرناندا هتتاد و دو عدد لکن خرید و فقط موفق شد سشکل شبانه را به 
مشکلی روزانه سید ل کند. چون از وتتی سپیده می‌زد» دخترها لکن به‌دست» 
دلیال هم پشت در ستراح صف م یکشیدند تا لگن خود وا بشویند. بمضیها 
ت پبکردند و چلد لقرشان الیش پشه مریض شدند ولی رویهمرتنه هدگی آله 
در روبرو شدن با هر گونه مشکل و گرنتاری» استقاست عجیبی از خود نشان 
می‌دادند و حقی د رگربترین موقع روزئیز درحیاط به دلبال‌هم می‌دویدند. وققی 
پالاخره از آلجا رنتند» گلها خرد شده بود وسبل و اتاثیه شکسته بود و دبوارها 





کار لکانسا ماد ۲۷ ۱۷ 


با توشتهها و شعارها و طرحهای عجیب و غریب پوشیده شده بود. وئی فرنندا 
تمام مسات را بخشید چراکه عاثبت با ونتن آلها می‌توانست لفس راحتی 
بکشد. تختها و چهارپایه‌ها را به‌هسابه‌ها پس داد و هتتاد و دو لکن را در 
اتاق ملکیادس گذاکت, از آن پس آن اتاق قفل شدهکه در زبانهای گذشتد 
زندگانی روحالی خانواده درآن صورت گرنته بود»اناق‌لگی نامیده شد. این اسم 
به‌ظر سرهنگ آئورلیاوبونندیامناسیترین اسم برای آن اتاق بود» چون همالطوو 
که بتیذ افراد خالواده هنوژ دو بهت و حیرت بودند که چطور اتاق ملکیادس 
از کردوغبار و ویرائی مصوث مانده است» او آنجا را مدصووت یک زاندالی ‏ 
می‌دید. اماه برای او چندان اعمیتی هم نداش تکه دراین مورد حق با کیست 
و اگر ازسرنوشت آن اتاق سطلم شد صرفاً مخاطر اين بو که قرلاندا یک بعداز 
نظهرتمام» مزاحم‌او شد واژجل و کارگاه او رفت‌وآمدتا لکنها را بهآلجا منتت ل کند. 

در همان ررزها بو دکه خوزآ رکادیری دوم بار دیگر در خاله ظاحر 
شد. بدون اینکه به کسی سلام کند از ابوان گذشت و یکراست بهکارگاه 
سرهنگ آئورئیانویوندیا رقت ود رکارگامرا بست تا با اومحبتکند. اورسولا 
گرچم نمی‌توانست اورا ببیند ولی‌سدای چکمه‌های سر گروهبالی او را شناعت و 
متیر ش دکه او تا چه حد از خانوادة خود فاسله گرنته است. یک درة عیق 
او را از همدء حت از برادر دوقلویش که در بچکی آنتدر با او بازبهای گی جکنندء 
کرده بود و در بزرکی دیکر هیچگوله شبامتی به‌او نداشت» جدا کرده بود. 
بلندتد و باریک‌اندام بود و تیا متنکری داشت. چهرة غمگینش به‌اعراب 
جنگهای ملیبی شبیه بود و درخشش سوگوارانةٌ چهر‌اش همرنگک پاییز بود. 
بیشتر از دیگری بصادر خود» سانتاسونیادل پیداد شباهت داشت. اورسولا از این 
هادت که وتتی در بارٌ خانواده محبت می‌شد او را از یاد ی‌برد» خود را 
سرزنشی کرد ولی وقتی با دیکر او را <رخائه حس کرد و متوجه ش د که سرهنگ 
درساعا تکار خوداو را به کارگاهش راه داده است خاطرات گذشته را کاوید و 
یکه‌بار دیکر عتیدة همیشگی خود را تصدب ق کرد که در لحنه‌ای از طقولیت» 
او جای خود را با برادر دوتلویش عوض کرده است؛ چون اين او بو دکه می- 
بایستی اسمش آئوولیانو باشد» نه دیگری. هیچکس از جزئیات زندگی او اطلاعی 
تداشت. یک بار فهمیده بودندکه نشالی ثارتی تدارد و در خالة پیلارترترا 
خروس جنگی پرورش می‌دهد و کاعی هم در همالجا می‌خوابد ولی» تقرباً 
مميشه» شبها را در بستر زنهای فرانسوی به‌صیح می‌رساند. خوزه آزکادیوی 
دوم بدون هیچگوته بستگی عشقی و بدون چاهطلبی» ساتند ستاره‌ای رها خده 
در نوسة شمی اورسولاء به‌این‌سو و آنسوسرگردا بود. 


ان 


۲۲۸ سسال تا 


در وای» از آن عبح دوودست يکه سرهنگه خرینلدوما رکز او را به 
سریازخانه برده بود -نه پدین خاط رکه مراسم اجرای حکم اعدام را ییند بل 
برای اینکه تا آغر عمر لبخند غم‌انکیز و استهزاآمیز سردی را که تیربارانه می- 
کردند» فراموش نکند - او دیگر نه به‌خالوادة خود تعلل داشت و له به‌هیچ 
خالوادة دیکی, اين قدیمیترین خاطه‌اش لبود بلکه تنها خالطره‌ای بو دکهاز 
طنولیت خود هنوز بهیاد داشت. آن خاطرة دیگر را م‌دانست د رکدام مرحلة 
زندگی خود جای دهد: حَاطرة پیرسرد ی که در لیاس قدیمی» با کلاه یکه مثل 
کلاغ سیاه بود و دو بال داشت» ازسیان قاب نورائی پنجره برایش داستانهای 
فوق‌آلماده زیبایی تمریف میکرد. خاطرة گنگی بود فاند هر گونه حسرت و 
عیرت و دوست بر خلاف خاطرة سرد تیرباران شد که سسیر لدگی او وا مشخس 
ساخته بود و همچنانکه منش بالا می‌رفت برایش وافحتر می‌شد؛ درست ءثل 
اپلکه گنعت زبان او را بهآن شاطرة دوودست لزدیکتر می‌ساخت. اورسولا سص 
کرد توبط او سرهنگ آشوولیلوبوئندبا وا بهتركث زندا عمدی خود وادارد. 
پمتوزرآ رکادیوی دوم گنت: «او را به‌سینما پفرست. درست اس تکه از سین 
خوتش نمی‌آید ولی لااقل کمی هوا که می‌خورد.» 

چندی نگذش تکه متوجه شد خوژّهآ رکادبوی دوم هم» مثل سرهنگه» 
گوششی بدالتماسهای او بد‌کار لیست و هر دوء ستل هم» با قشری نفوذناپذیر 
در برابر مهروبحیت ردیین‌تن شد‌اند. با وجود ی که میچکس حتی اووسولا 
هر گز نفهمید که آن‌دو درکارگاه از چه صحبت م یکردند» اورسولا نهمی دکه 
آن‌دو تنها افراد خانواده هستن که با لوعی بستگی» به‌هم نزدیکه‌اند. 

حقیتت این بودکه حتی خوزهآ رکادیوی دوم نیز تادر لبود سرهنگه 
را ازآن زندان بیرون بکشد. هجوم دخترهای دانشجو بر و حوصلة او را یکی 
اسر برد» با وجود یکه عروکهای زیبای ربدبوس را از یین برده بود ولی 
بهبهالةٌاینکه اتاق خوابش را بید برداشته است نتوبی د رکارگاه خود آویخت 
و از آن پس» وتتی برای تضای حاجت به‌حیاط می‌رقت» اورسولا وفق نمی‌شد. 
حتی پا او محبت عادی هم بکند) می‌دالس تکه او به‌بثتابهای عقای یکه 
برابش می‌برد نظری عم نمی‌الدازد. آنها را در طرف دیگر می زکار خود می - 
گذاشت تا ساختن یکه ماهی کوچک طلایی را بهپایان برساند و برابش تقاوتی 
لم یکر دکه روغن روی سوب بىاسد و گوشت سرد بشود. از وتتی سرهنگه 
خرینلدوما رکزییشنهاد اورا برای یکه‌ینگه پیرانه ر دکرد‌بود» بدعاتترشده بودء 
مانند ژاهدین در خود فرو رنتهبود و خالواده‌اش طوری نگاهش م یکردند که 
گویی مرده لست) میچگونه عکس‌العمل بشری در او دید نمی‌شد تا اینکه 





کاب لکاسا مادکز ۷۲۲۹ 


دیژی» روز بازدهم ماء اکتبره از خاله یرون رفت تا عیورسی رکی را تاش کند, 
آن‌روز هم برای سرهنگه آشورلیالوبوئندیا مانند سایر روزهایی بو دکه در امن 
حالهای آغر گذرانده بود. ساعت بنج سبح به‌صدای وزغها و جیر جیرکهای 
آن سوی دیوار بیدار خده بود. از روز شنبه باران ریزی بلانقطاع می‌بارید و 
لزومی نداشت که او زبزسة آرام باران را روی برگهای حیاط بشنود تا لحساس 
سرب کند. به‌هر حال» سرما را در استخوانهای خود حس م یکرد. نثل همیشه 
خود را در یک پتوی پشمی پیچیده بود و زبرشلواری بلندی از جن ی کتان 
زبخت به‌پا داش ت که بخاطر راحتی‌اش می‌پوشید و بخاطر شکل قدیم‌اش آن‌را 
«تنکة محاللهکاران» می‌نامید. شلوار تنکیبه‌پاکرد ونی دگی‌هایش را 
لینداخت» دم طلایی هبیشکی را هم به‌یق پیراهن لیست. تصیم گرفته بود 
حمام کند؛ پتو وا روی سر خود انداخت» سبیلهای فروافتاده‌اش را با الگشتان 
شاله کرد و برای ادرار بهحیاط وفت. عنوز آلقدر به‌طلوم خورشید مانده بود که 
خوز‌آ رکادیو بونندیا زیر حتاظ برگهای نحل که از باران پوسیده بود چرت 
می‌زد. سرهنگه او را لدیده هماتطو رکه هیچوقت او را لمی‌دید. 

جملة نامتهومی را که شبح پدرش» موتمیکه با ترشح داغ ادرارروی 
کنشهایش از خواب پرید» به‌اوگنت تشنید و حمام را به‌بد س وگول کرد. نه 
+خاطر یاران سرا بلکه بخاطر ده غم‌انگیز سا 1 کتی, در مراجعت بهکارگامه 
بوی فیلهایکه سانتاسونیادلاپیداد داشت اجاق را با آن رشن م کرد به - 
مشامش خورد. در آشپزغانه بهانتتذار ماند تا تهوه بجوشد و او بتواند قوری 
تهوة تلع بدون شکر خود را بردارد و به کارگاه بپرد. سانتاسونیادلاپیداد مشل 
هر ردزصیح از او برسی دک هکدام روز هفته است و او جواب داد سه‌شنبه یازدهم 
اکتبر است. همانطو رکه لور آتش» آن زن رکه کوبی نه در آن لحفه و نه در 
لحظات دیگرء اصاز وجود لداشت با درخشش طلایی روش نکرده سرهنگه 
یکبرتبه بمخاطر آورد که در یک روز پازدهم ماء اکتبر در بحبومة جنگده 
به‌خیال اینکه نی که بقل او خواییده است مردهء ومشتزده از خواب پریده بود؛ 
زن واماًسرده بود. او لمی‌توانست آن تاریخ را فراسوش کند چون زنن» ساعقی 
قبل از مرگ تاریخ را از او پسیده بود. همانطو رکه تهوه می‌جوشید» او بدوق 
دلتتگی» و تنها از رو یکنجکاری» بهیاد آدردن زئی ادانه دادکه چون در 
تاریکی به‌تئوی او خزیده بوده هز گز نه اسش وا قهمیده بود و له چهره‌اش وا 
دیده بود. در سیان تمام زنهای ی که به‌سان طریق از زندگی‌اش گذشته بودند 
یمخاطر لیاوردکه آن ون در اولین سلاقات لزدیک بود در اشکهابشی غرق 
بشود وساعتی قبل ازسرگ به‌اوسوکند داد بو که تا آغر عمر دوستش پدارد. 


9 سح سوب 
ید 


از و یت تسب 


سس لا 


۳۰ مدمال تیا 


وتی با ننجان تهوها که از ردیش بخار بلتد می‌شد ب هکارگاه بر می‌گشت. 
دیگر نه بهاو فک رکرد و نهبهزنهای ستعدد دیگر. چراغ را روش نکردتا ساهیهای 
کوچولوی طلایی را که در یک تولی حلبی ريخته بود بشمارد. هنده تا سای 
طلایی بود. از وتتی تصیم گرنته بود آلها را به تروش ترساند روزی دو ماهی 
می‌ساخت و هنگام یکه بیست‌وینج ماهی می‌شد آنها را د رکوره ذوب م کرد 
تا بار دیگر از لو بسازد. تمام سبح را کار کرد. به‌هیچ چیزنکر فکرد. متوجه 
نش دکه ساعت ده صبح باران آنقدر شدید ش دکه یک نقر از جلو کارگاه او 
گذشته بود و فریاد کشیدء بود که درها را ندند وگر نه خاله وا سیل برمی - 
دارد» حتی به‌خودش لیز نکر نکرده بود تا اینکه اورسولا اهار او را آدرد و 
چراخ وا خاسوشکرد. 





وتتی اين را گنت سر خود را ازروی اولین ساهی طلایی روز بلند نکرد 
چون داشت در چشمالش یاتوت کار می‌گذاشت. وتتی ساختن ماهی بهپایان 
وسید و آن‌را هم بین بتیه در تویطی حلبی گذاشت» آلوقت به‌خوردن سوپ سشفول 
شد و سپس» خیلی آهسته» قطعه کوشت سرخ شده با پیاز و برئج سفید و فطعات 
موز سرخ شده را با هم مخلوط کرد و در همان بشقاب خورد. اشتهایش در 
بهترین و بدترین سوتعیت تغیبری تمی کرد. پس‌از ناهار لتراحت کرد. بنا به 
نوعی خرافات علمی» او هر کز تا وتقی دوساعت از عضم غذایش نمی‌گذشت» 
له کار م کرد و له چیز می‌خواند و له حمام می کرد و نه عشتبازی. و امن 
اعتتاد چنان در او ريشه دوانده بود که چندین بار عه‌لیات جنگی نظاسیان را 
مرف ساخت تا گروهان دچار سوه هاضه لشود. در نوی خود درا زکشید و 
یا یکه تلنتراش قطعه سومی رکه د رگوش گذاشته بود بیرون آدرد و در عرس 
چنددتیته به‌خواب نرو رفت. خواب دید به‌یک خالة خالی‌که دیوارهای 
ستیدرنگی-دارد داغل شده است و از اینکه اولین بشری لس تکه بهآنجا پای 
می‌گذارد احماس اراحتی م یکند, در خواب خود به‌خاطر آور که عین آن 
خولب را شب تبل و بیشتر شبهای سالهای آخیر لیز دیده است و می‌دالست که 
وتتی از خواب بیدار شود» تصویر آن خولب از عانلر‌اش محو خواهد شد چون 
آن وژیای تکراری را نقط می‌شد در خواب به‌خاطر آورد. در حقیقت» یک دتینه 
یمد که سلمالی د رکارگاه را ده سرهنکث آئوولیالوبوئند يا چنان از خواب بیدار 
ش دکه گوبی بي‌اراده و نتط برای چند لحظه‌ای بعخواب فرو رتته بود و فرستیٍ 
برای خواب دیدن نیانته بود. 





کایری کنیا ماد ۲۳۱ 


بسلمانی گفت: «اسروزنه» روزجمعه بیایید.» 

در ریش سه‌روزباش جا بجا سوهای سقید به‌چشم می‌خوود ولی او 
تراشیدن ریش را لازم لمی‌دالست و چون روز جسه سوهای سرش را اصلاح 
م یکرد» می‌توالست همان‌رو هم بدهد سلمالی ربشش را بتراشد, عرق چسیناله 
خواب غیر منتربمدازظهره زمهای زیر یفل را بهیادی آورد. بان بند آنده 
بود ولی خورشید هنوژ از زیر ابرهایبرون لیانده بود. سرهنگ آئورلیانوئندیا 
چنان آروخ پر صدایی زدکه مزة ترش سوب بهدهانش برگشت و بهاطاعت از 
فرمالی جسمالی» پتویش را به‌دوش الداخت تا به‌ستراح برود. بیش از بان 
لازم درآنجا ساند. روی وسوب غلیظی که در آن جعبةٌ چوبی بالا می‌آسد چسباتمه 
زده بود تا اینکه عادت» بداو یاد آوری کر دکه وقت آن وسید هک هکارش را از 
سر بگيرد. در مدت ی که دو مستراح بود باز بمناطر آرود که آن روز سه‌شتبه 
است و خوزا رکادیری دوم» چون روز برداخت حقوق در سزارع ش رکت موز 
است» به کارگاه او تیاده است. این یادآدری نیز سانند تمام خاطرات سانهای 
اخیره بدون هیچ دلیل خاصی او را بهیادآدری جن گکشاند؛ بهیاد آور که 
یکبار سرهنگ خرینلدو سا رکز بءاو وعدة یک اسب داده بودکه روی 
پیشالی‌اش یک ستارة سفید داشت» و بعد دیگر محیتی دراین سورد تکرده بود) 
به‌یادآوری خاطرات پرا کنده‌ای پرداخت ولی آلها را بطرز نستهومی به‌یاد 
می‌آدرد. آسوخته بود چگونه با سردی بهآنها نکر کند و بهتاطرات گربناپذیر 
اجازء نده که احساساتی در قلبش برانگیزد. وتتی ب هکارگاه برگشت و دید 
پاران بند آنده ات نکر کرد هوا برای استحمام مناسب است ولی آسارانتا تبل 
از او هسام رنته بود. پس بهساختن دومین ساهی طلاا 
ددم ماهی قلایی وصل ی کرد که خورشید با چنان 2 
که لرره همچون مدای یک تاب قکهنه» ناله کرد. هواکه با باران سهروژه 
خسته شده بود ازمورچه های پرنده[ کنده شد. آلوقت حس کرد می‌خواهد ادرار 
کند و نقط خود را نگاه داشت تا ساختن ساه یکوچک طلایی را به پایان 
برساند. ساعت چهارو ده دقیقه داشت به‌طرف حیاط می‌رق ت که عدای آلت. 
سوسیق فلزی سدای نواختن طبل و داد ولریاد بچه‌ها ب‌گیشش وسید و برای 
اولین‌بار پس از جوالی خود» با اراده پای در دام دلتنکی گذاشت و بار دیگر 
در آن بمداز هر با شکوء کولیها زندگی کر دکه پدرش او را بهکشف بخ برده 
بود. سانتاسویادلایدادکار خود را در آشپزغانه رما کرد و به‌طرف در حیاط 
درید» فریاد زد: «سیرلك آمدی» 

سرهنگ آئوولیالوبوئندیا نیز به‌جای ونتن به‌طرف درخت بلوط» از 
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در عاله ببرون رفت و با کال یکه بهتماشای سيرله آمده بودلد مخلوط شد. 
ژلی را دی دکه لباس طلایی پوشیده بود و سوار قیل بود؛ شتر غدگینی را دیدو 
غرسی را دی دکه لباس یکك دختر جوان هلندی را پوشیده بود و سوسیفی وا با 
یک قاشی و تابلمه همراهی م ی کرد؛ دلفکهایی را دی دکه در انتهای رژه سعلق 
می‌زدند؛ و هنگام یکه سیرلك ا زآلجا عبو کرد و رقت و جزقست ورانی خیابان 
و هوای پر از سورچه‌های پرنده و چند تن رکه روی عاد"تردید خم شده بودند 
چیز دیگری بر جای نماند؛ بار دیگر چهر؛ تنهایی بینوای خود را دید. آلوقت 
با تکر سپرله به‌طرف درخت بلوط رفت و همالطو رکه داشت می‌شاشید سع یکرد. 
1 پدسیرلك نک رکند وئی دیگر خاطرهای به‌خاطر نیاورد. سرش را مثل یکك جوجه 
1 مرخ در بین‌شانه‌ها فرو بزد ودر همان حا ل که پیشانی‌اش را بدتنة درخت‌بلوط 
تفه ده مر کت در چای مر تدای مامت بان یم رای 
آث‌روز او وا لیانتند و آن سوقعی بو که سانتاسونیادلاییداد رنته بود زیانهها را 
۱ در گوشة حیاط خانی‌کند ونتظرش بهلاشخورهایی جلب شده بود که‌به‌طرف 
سین پایین می‌آمدند. 





آخرین تعطیلات سعهء با سوگواری سرهنگ آتوولیانوبوئندیا مصادف شد. در 
آن حَالة دروپنجره بسته» جایی برای قیافت تبود؛ همه آهسته محبت م یکردلد 
و غذا درمکوت محضی صرف می‌شد و روزی سه بار تسپیح می‌الداختند و حتی 
مشق کلاوسن در حرارت ساعات خولب بمدازطهر لیز انمکاسی سوگوارانه‌دافت, 
با وجود خصومت پنهانی نسبت به‌سرهنگه» فرلالد! بو که تحت تأثیر تجلیل ی که 
دولت به‌یادبود دشمن مردة خود به‌عمل آورده بود» دستور آن عزاداری رسی 
را صاد رکرده بود. آئوولیائوی دوم» بنا بر قرار همیشگی» در طول تمطیلات 
دخترش به‌خانه با زگشت و فرناندا بدون شک کاری کرد تا مگر بار دیگر استیاز 
هسر رسمی را به‌دست بیاورد» چون سال بعد سمه خواه رکوچوئویی راکد تاو 
په‌دلیا آنده بود در آنجا یافت که بر خلاف سیل سادوه آسارانتا اورسولا؛ 
اسگذاری‌اش کرده بودند. 
سه تحصیلات خود را بهپایان رسانده بود. دیبل ی که گواهی می - 
کرد او می‌تواند به‌عنوان یک نواوئد کلاومن درکنسرتها شرک کندء با 
مهارت او در نواغتن آهنگهای محلی رن هندهم و نیز در جشت ی که ب‌انتخار 
پایان تحصیل او داده شده بود و پایان دورة عزاداری سحسوب می‌شد» تصدبق 
گردید. میهمانان» بیش از منردو گانکي تخمیت او را تحسین کردند. بهنظر 
می‌رسیدکنه اخلاق سیکسرانه و نسبثا بهكانة او یا میجگونه مالیت جدی 
متاسبت نداشته باشده ولی هنگام یکه پشت کلاوسن می‌لشست تبدیل بهدختر 
دیگری می‌ش که رشد زودرس حالت آدم بزرکی بداو بخشیده بود. اغلافش 
هميثه ممینطور بود. در حتیقت استمداد معیتی نداشت و صرناً بخاطر یکهه 
الضباط ستبداله» برای اینکه عتاید سادرش علاف در ليایده بهترین لمرات وا 
گرنته بود. اگر مجبورش میکردند در رشتة دیگری تحمیل کنده تتیجه باز 
مان بود. سختگیری فرناند! و عادلت او به‌تصییم گرفتن به‌جای دیگران» اژٌ 
م۱ هه با 
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طفولیت او را ناراح تکرده بود و به همین خاطر حاضر بود به‌هر گوله فدا کاری 
مشکلتر از لواختن کلاوسن دست بزلد و با سختگیری فرنالدا روبرد لشود, در 
مرلسم فارغانتحمیلی نک رکرده بود که آن ور کاغذ بوستی» با حرف لوراتی 
قدیمی» او را از شر توانق که نه چندان بخاطر اطاعت» بلکه بخاطر صلاحدید 
غود پذبرنه بود خلاس میکند. سطمئن بودکه از آن پس حتی فرنالدای 
مستید لیز نگران آن آلت سوبیقی نخواهد شد» آلتیکه حتی راهبه‌ها لیز 
آن‌را یک یل سوه فرض می کردند. در سالهای اول تصور میکردکه 
فرتیاتش اشتبه بوده است» چون بس از آنکه نه تتها درسالن پذبرایی بزرگ 
خانهء پلکه در تمام خیافتهای خیریه و جشتهای تحمیلی و مراسم بادبود مربوط 
پدوطن که در ما کوندو جشن گرنته می‌شد لیمی از اهانی شهر را به خولب قرو 
برد» سادوش باز هم به‌دعو تکردن هر تازبوارد ی که به‌خیال خود قادر به - 
تحسین استعداد دخترش بود» ادامه داد. ققط بعداز مرگ آمارانتاه وتتی خالواده 
برای مدتی عزاداری را ازسرکرفت» سحه موفق شد در چعبا کلاوسن راتقل 
کند ‏ وکلید آن‌را د رکشری گنجه‌ای فرادوش کند بدون اینکه فرناند! بهشود 
ژمستی بدهد تا بنهمد چه وقت و بهتتصیر چ هکس» آن کلید گم شده است. 
سمه» آ نکنسرتها را با همان فلسنه‌ای تحمل م یکر د که هنگام تحصیل جانش 
را بهلب رسانده بود؛ بهایی بو دکه‌یابت آزادی خود می‌پرداخت. فرناندا چنان 
از اخلاق سهربان او راقی بود و از تحسین ی که هثر او در سردم بر می‌انگیخت 
احساس غرورم یکر دکه بداو اجاژه داد تا خانه همیشه براز دوستان او باشد 
و بعداز ظهرها را درکشتزارها بگذراند و با آئوولیانوی دوم و خالمهای مورد 
اعتماد بسینما برود -البته بشرط که پدر روحالی آنتونیو ابزابل از یالای متیر 
خود اجازة نمابش فیلم را صاد رکرده باشد, در اين لحظات آراش استعداد 
واقعی سه مودارمی‌شد. سعادت او درست در انتهای دیگر انضباط جای داشت: 
در میهمانیهای پر سروصداء در غیبت کردن راج بهدعشات» در ملاقاتهای 
طولالی با دوستان دخترش. سیگا رکشیدن را یاد گرنته بودلد و راجع بسردها 
محبت م یکردند و یک‌بار هم سه بطری شراب لیشکر بهدست آوردلد و مست 
کردند و عاقبت همگی لخت شدند و بعضی جاهای بدن خود را با هم مقایسه 
کردند و الدازه گرنتند. سمه هر گز آن شب را فراموش لمیکر دکه همانطوو 
که داشت فرص لعنا می‌جوید وارد خانه شد و بی‌آنک هکسی‌توجه آشوب درون 
او بشود» سر میزء جای ی که فرناندا و آسارانتا بدون حرف داشتند شام می‌خوردندء 
نشست. پس‌ازگذراندن دوساعت دبوانه کننده در اتاق خواب یکی از دوستان 
دعترش»"پس از آنکه از عنده و ترس» اشکک از چشمانش جاری شده بوده در 
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انتمای آن محران» شجاعت نادری را بدست آورده بود .شجاءت یکه برای فرار 
از شیان‌روزی به‌دست نیاورده بود. تا با این عبارت» با یا عبارتی نظیر آنء 
بسادرش بگوی دکه بهتر استکلاوسن را درباتحت خود فروکند. در بالای 
سیز لشسته بود. سوپ سرغ از گلویش پایین می‌رفت و ب‌معده‌اش می‌وسید و 
بائند | کسیری زنده‌اش می رد. آلوقت فرناندا و آسارانتا را در هال سته مکنندة 
حقیقت دید. بزحمت جلو خود را گرفت تا تهر بچگاله و نیس و اناد آن دو زن 
را به‌رخشان نکشد, از دوسین‌بار ی که برای گذراندن تعطیلات بهآنجا آمده بود 
تهمیده بو که پدرش صباً برای حفظ ظاهر در خائه زلدگی ی کند و با شناختن 
فرنانداه و بمداً با شناختن پترا کوتس» حق را بهجالب پدر خود داد. حتی او 
تیز ترجیح می‌داد دختر معشونة پدرش باشد تا دختر مادر خود. سمه در نشلة 
الکل» با لذت تمام ب‌انتضاحی فک رکرد که آگر در آن لحظه انکارش را به - 
عدای بلند می‌گفت» رح می‌داد. وشایت خاطر بدجتسالة درولی او چنانن هدید 
بو دکه فرناندا شد. 

پرسید: «چه شده؟» 

سه چواب داد: «هیچ» تازه الان نهمیده‌ام که چتدر هر دوی شما را 
دوست دارم.» 

آمارانا از آنهمه تنفرواح در آن جمله» سخت که خورد ولی فناندا 
چنان نا زکدل ش د که وتتی نیمه شب سحه با سردرد کشنده‌ای از خواب بیدار شد 
و بشدت استفراغ کرد» لزدیکه بود از وهشت دبواته بشود. یکه بطری روغن 
کرچک به‌خوود او داد و روی شکمش ماد انداغت و روی سرش یخ گذاشت 
و او را مجیو رکرد پنج‌روز از رختخولب بیرون نیاید و رژیمی را که پزشکه تازم 
وارد فرانسوی برایش تجوی زکرده بود مراعا تکند. دکتره پس از یکک معاینة 
دو ساعته بعنتیجة کنگی ومید و آن اینکه مرش او یکه مرضی ونان است. مده 
که شجاعت خود را از دمت داده بود در یاس خود چاره‌ای جز تحمل نداشت, 
اورسولا که درآن زبا نکاس" ابیتا شده ولی هنوز هوش و حضور ذهن و تعال 
بودن را از دست نداده بود» تتها کی بو د که دلیل اسلی سرض وا حدس 
زده بود! نک رکرد: «هر چه می‌گویند بگویند» اسا این چیزها نقط برای 
مترویخورها پیش می‌آید.» ولی بلاتاصله این فکر را ازسر بیرو نکرد و حتی 
خود را بخاطر این نکر احمقاله سرزنشکرد. آئوولیلوی دوم که سعه را بدآن 
حال دید وجدانش سخت ناراحت شد و به‌خود قول دا د که در آینده بیشتر ب‌او 
رسیدگ یکند و اینچنین بو که وفانت صیمانه‌ای بین پدر و دغتر ابیاد ش دکه 
پدر را برای مدتی از جدایی تلخ بدون میهمانی» و دعقر را از مرافبتهای فرنالدا 
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جدا ساخت. سادره بر خلاف انتظاره دچار بحرائ ی که پیشیینی م یکردلد نشد, 
آئورلیانوی دوم تمام کارهای خود را عقب می‌انداخت تا وقت خود را با سه 
بگذراند و قست اعظم وقت ود را با او می‌گذراند و او را ب‌سپنما و سپرلك 
می‌برد. اواخرء بضاطر ناراحتی از چاقی مفرط یکه سانع می‌شد بتواند سا بند - 
کفشهایش را بیندد و بخاطر لشتها یکاذب» مرد ترشرویی شده بود. کثف 
کردن دخترش خوشی خاقی گذشته را مجددً بهاو باز گرداند و لذت مصاحیت با 
سمه رنته‌رننه او را از گوشت‌تلخی ببرونکشید. سمه» در سالهای شکوفان 
زندگیش بود. زیبا لبود -دوست مثل آمارانتا که هر گز زیبا نبود. در هوض 
دختری بود ساده و خوشابندکه از لحظة اول همه از او خوششان می‌آمد. 
تکیر تدیی و حسد قلب بینوای فرناندا در برابر روحیك سادغ دخترش ونجیده 
خاطر می‌شد. آئوولیانوی دوم» بر عکس» او را تشویل میکرد. او بو دکه 
تصیم گرفت سه را از اتاق خوای ی که از بچگی در آن می‌خوایید و چشمان 
ترنالك قدیسین بیح رکت باعث ومشت سالهای بلوغش می‌شد» بیرون بيادرد. 
برایش اتاق خوایی بزرگ مبله کرد پایک تخت‌خواب شاهانه وپرده‌های بخمل 
و یک یز توالت بزرگ. حتی ستوجه نش دکه بی‌اراده دار کپیه‌ای از اتاق 
ترا کوتس تهیه م یکند. آلقدر با سمه دست‌و دنباز بودکه لمی‌دالست چقدر 
بهاو پول می‌دهد و به‌هر حال» خود سبه هم پول را ازجیپ او درمی‌آورد. هر 
ربزمبح دخترش را از محصولات زیباب یکه به‌فروشگاه بزرگ ش رکت موز وارد 
می‌شد» مطلیکرد. اتاقسمهسملو ازسنگهاییبو ده ناخنش را با آلواسومان 
م یکرد» فر موه موالكء قطره‌ای برای عما رکردن چشم» و بسیاری از محصولات 
زیبایی جدی د که هر بار فرنالدا وارد اتاق او سی‌شد از تصور اینکه سیز آرایش 
دخترش بدون شکه شبیه سیز توالت زنهای فرانسوی است» وحشتزده می‌شد. 
به‌هر حال» وقت فرنالدا در آن ٌبان» بین آسارنتا اورسولا یکوچوئو که بچه‌ای 
بهانه‌جو و علیل بود. و مکاتیاتی رقت‌الگیز با پزشکالی نامرنی» تقسیم شده 
بود بنحو یکه وتتی متوجه هملستی پدر و دختر شد» تلها تول که توالست. 
از آئوولیالوی دوم بگیرد» اين بو د که هر گز سعه را بهخالهٌ پترا کوتس لبرد. 
تتلشای پوچی بود چرا که سعشوته چنان از رفافت بين فاسل خود و دخترش 
ارات شده بو که حتی لمی‌خواست اسم دختر را حم بشنود. پترا از وحشتی 
نامعلوم عذاب م یکشیدء‌گوبی غریز‌ای پتهالی بهاو می‌گن تکه کافی است تا 
سمه اراده کند و در چیز ی که فرناندا موقل نشده بود» پیروزشود: محروم کردن 
او از عشت یکه می‌پنداشت تا آخر عمر صاحب آپ است. آئوولیانوی دوم مجیور 
خد برای اولینبارتيانه گرنتن و دعوا مرافعة معشونه‌اش را تحم کند و حتیٍ 








بل کادسیا مادک ۳۳۷ 


می‌ترسید یادا چندائهای سرگردانش یاو دیگر به ال هسبر سراجم تکنند. 
این اتقاق رخ لداد. هیچکس فاسق پترا کوتس را بهتر از خود او لمی‌شتاخت 
و او می‌دائس تکه چمدالها را به‌هر جا فرستاد‌اند» در همالجا خواهد بالد» 
چون آئورلیانوی دوم از چیزی که لقرت داشت جا بجا شدن و اسپا بکشی بود. 
آزاینروه چمدالها در جای ی که بودند ماندند و پترا کوتس برای بست آوردن 
مجدد مرد خود مشغول تي زکردن تنها حربه‌ای شد که سعه قادر نیود با آن به - 
مقابلة پدرش برود. این کار تیز زحت یبهوده‌ای بود چون سمه بهیچوجه خیال 
لداشت د رکارهای خصوصی پدر دخال تکند و اگر هم فرار بود چتی کار ی کند 
بدون شک آن‌را نع معشوفة پدرش انجام می‌داد. برای سعه وتتیباقی نمی‌سالد. 
تا به‌آژردن سابرین بپردازد؛ حمانطو رکه در شیانه‌روزی به‌او آموخته بودلد» 
خودش شخماً اتقش را جارو می‌زد و تختخوابش را سرتب م ی کرد؛ مبحا 
ب کار خود می‌رسید و در ابوان‌گلده زی م کرد و با جرخ خیاطی قدیمی‌آارانتا 
خیاطی م یکرد. یعدازنظهرهاه وقتی سابرین می‌خواییدند او دو ساع تکلاومن 
سثل م ی کرد و می‌دالس تکه تمرین روزانه فرنالدا را آرام نگاه خواهد داشت و 
سین مور عرگرچه ار روز کتر ی‌شد» اه در جشتای خی 
کلیسا و مدوسه کنسرت می‌داد. طرفهای عصر خود وا مرتب م یکرد و یکی از 
لباسهای سادهاش را می‌پوشید و یکه‌جف تکفش راحت بهپا می کرد و آگر با 
پدرش برنامه‌ای لداشت یه‌حاله دوستان خود می‌رفت و تا شام د رآنجا می‌دالد. 
بندرت اتفاق می‌انتا که آئوولیاوی دوم به‌دئیال او نياید و او را بهسینما لبرد. 
در بین دوستان سمه سه دختر جوان امل امریکای شمالی بودندکه 

خود را از سلطقةٌ سیم‌خاردار بیرو نکشیده بودند و با دخترمای اهل ما کوندو 
طرح دومتی ريخته بودند. یکی از آنها پاتریشیا براون؟ بود. آفای براون» برای 
حتشناسی از میهمان‌توازی آئوولیانوی دوم» در خال ود را به‌روی سمهگشود 
و او را بسجالس رقص شنبه‌شب دهوت کرد و این تنها مجالی بو دکه 
خارجیها واهانی‌بومی را بدان دهوت س یکردند. وتقی فرنلدا از امن جریان با 
خبر شد» برای لحظه‌ای آمارانتا ادرسولا و پزشکان نامرنی را از باد برد و 
آشویی بهپا کرد و مد و تصورش را کرده‌ا ی که سرهنگ در قبر 
خود چه نکری خواه د کرد؟» طبیتاً یه پشتیبانی اورسولا احتیاج داشت. ولی 
بیرژنهکوره برخلاف التطار همه گنت که در ش رک تکردن سعه در این سجالس 
رقص و دوست شدن او یا دخترهای مریکایی هسلش هیچ عیبی لمی‌بینده 
لیته به‌شرطی که نگذارد او را بهرقة بروتستان بکانند. سه» عقیدم مادود 
«ویظ تاعابظ ,2 





۳۳ 


۳۸ مه ال لنیای 


بزرگك شود را سحترم می‌شمرد؛ روزهای بع. از مجلس رقص زودتر از هميشه از 
خواب بیدار می‌شد تا هسراسم لما زکلیسا برود. سخالقت فرلاندا تا روزی طول 
کشی د که سمه بهاوگن تکه امریکاییها می‌خواهند او برایشا نکلاوسن بنوازد 
و او را خلم سلاح کرد. آلت وسیقی بار دیگر از خانه بيرون رفت و به‌خالة 
آفای براون منتقل شد. هلرمند جوان در آلجا با کف‌زدنهای مادتانه و تبریکات 
صسیمانه‌ای روبرو شد. از آن پس نه‌تتها همیشه او را بسجلس رقص دعوت 
م يکردند بلکه هقته‌ای یک بار روز یکشتبه نیز در میهمالی لاهار و شنا در 
تخر شرکت میکرد. سمه شنا را سانند شناگران حوفه‌ای آموخت و تنیس 
یادگرفت وگوشت خولك ابالت ویرجیتیا با ورته‌های آثالاس خورد و ناگهان در 
مجالس رقص و تتیس و استخر شنا خود را در میان زبان انگلیسی بافت. 
آئولیانوی دوم چنان از ترقی دخترش خوشحال ش دکه برای او از یک فروشندة 
سیار یکه دائرتالمارف ااگلیسی شش جلدی مصور خرید و سمه دو ساعات 
فراعت بهخواندن آن سشنول شد و تمام توجهی راکه سابتاً بدغیب تکردن 
دربارة عشاق و تجرییات ی که با دوستالش بدست آورده بود سبذول داشته بود» 
این‌بار به کتاب خواندن اختصاص داد. او خود را جیور نکرده بود لکه هر 
کونه علانه نسبت به‌رازهایی را که درهمه جا شایج بود از دست داده بود. 
س تکردن خود وا سانند خاطره‌ای از دوران کود کی به‌شاطر آورد و التدر 
په‌نظرش سفحکه وید که آن را برای آئوولیانوی دوم تعریفکرد. به‌نظر 
پدرش مضحکتر وسید؛ مطایق معمو لکه هر وقت سمه رازی را بهاو مي‌گفت. 
مي‌خندید» از عنده غ ش کرد وگنت: «اگر مادرت بنهمدا» از سه قول‌گرنته 
بو د که با همان اطمینان باید او را از اولین داجرای عشقی خود نیز با خب رکند. 
و سبه برایش تعری فکردکه از یک جوان سوخرمایی امریکایی که برای 
گذراندن تعطیلات بهنزد والدین خودآمده بود» خوشش می‌آنده است.آئوولیالوی 
دوم خندید وگنت: «عالی است! اگر مادرت بنهمدا» ولی سمه بهاوگنت که 
پسرلك به کشور خود برگشته است و دبکر خبری از او نشده است. دالایی سمه 
علح و سفای خالواده را پا بجا کردهبود. در آن بان آتوولیانوی دوم بیش از 
پیش وقت خود را صرف پترا کوتس می کرد وگرچه دیگر نه جس و نه روط 
مالندگذشته حوصلة ضیافت نداشت با این حال تا فرستی به‌دست می‌آوود جشنی 
بهپا م ی کرد و آ کوردئون را که بعضی ا زکلید هایش یا بندکفش به هم بسته‌شده 
بود» بیروت می‌آورد. در خانهء آمارانتلا هسجنان بهکلدوزی بی انتهای کفن خود. 
مشقول بود و اورسولا خود زا به‌دست پوسیدگی سپرده بود و روز بردز بیشتر 
در عمق تاریکی فرو می‌وفت و تنها چیز ی که متوز در آن ظلمت می‌دید» شبح 





کاپ ل‌کانیا ماد ۳۳۹ 


خوزه آرکادیوبونندبا دو زیر درخت. باوط بود. فرناندا یار دیگر عکوت‌وا 
به‌دم تگرفت» نامه‌های ماهانه به‌پسرش خوزه آرکادبوه در آن موتع دیگر 
دروشی در بر نداشت؟ ففط سکاتیات خود را یا پزشکان لامرثی از اوسخفیکرده 
بود. پزشکان شخیص داده بودندکه در رود بزرکش عد‌ای وجود دارد و 
داشتند او را برای یک عمل جراحی تلپاتیک آماده می‌ساختند. 

تظاعراً ملح و مفا داشت بر تصر خستة خالوادة بوثندیا حکوست 
م يکر دکه مرگ آماراتتا بار دیگر آشوبی به‌پا ساخت؛ واتمه‌ای بر 
منتهبود. آمارانتا بادجود پبری ودوری جستن از همه» هنوزتامتش راست وسثل 
هميشه سلاست بود. از پمدازظهری که برای آخرین بار سرهنگ خریندوبا رکز * 
را از خود راند و دررا به‌روی خود یست تا اشکه بریزد؛ دیگ رک می از انکارش 
خبر نداشت. وقتی از اتاق بیرون آمد تمام اشکهای خود را ریخه بود. وقتی 
وددوس خونگله به‌آسان ممود کرد و وتتی آئورلیالوها را تتل‌عام کردند» او 
قطره‌ای اشکه نریخت» همانطو رکه برمرگ سرهنگآئوولیانویوئندیا که بیش از 
هرکس دردلیا درستش داشت و تتها وتتی این علاته را نشان داد که جسدش 
را در زیر درخت بلوط بانتنده اشکی ریخت .کمک کرد تا جسد را از آلجا بللد 
"کنند و بهاو اویفورم نظامی پوشاند و ربشش وا تراشید و موهای سرش را شانه 
کرد و بهسپیلهایش» خیلی بهتر از خود او درسالهای پر انتخارش»روفن مالید. 
هیچکس پهفکرش نرسید که در آن حرکات چهعشقی نهفته است جون همه 
په‌انداوةآمارانتا با مراسم مرگ آشنایی داشتند. فرناندا از ايلکه او ارتباط مذحب 
کاتولیک را با زندگی ننهمیده است و ننط ارتباط آن را با مرگ می‌لهمد» احساسی 
رسوایی می کرد -گوی یکاتولیک بودن بذهب ئیست و نقط یکی از وظایف 
مردشورها لت. آمارائتا چنان در هالهٌتیرمرنگ خاطرات خودکم شده بو که 
آن عذرخواه‌یهای حساسی را دول ث ی کرد. با تام دلتنگیهای دست‌لنخوودو 
خود پیر خده بود. وقتی به‌آهنگهای والس پیتروکرسیی‌گوش می‌داده دلش 
می‌خواست هدانطور مثل سالهای اول جوالی‌اش با ردو گنفت 
زان و تجربه به عیج دودی تخورده بود. صنحات فلزی سوسیقی پیائولا که خود 
او بهبهانةاینکه رطوبت آلها را پوسانده ست به‌زباله‌دان انداخته بود همچنان 
در خاطر‌اش می‌چرخید و به‌لواختن ادامه می‌داد. سع ی کرده بود آن موسیقی را 
در شهوتی که بمفود اجازه داده بود نسبت به‌برادرزاده‌اش آتوولیالو خوزه حس 
کنده غرقه سازد وسعی کرده بود به‌حفاظ مردانه و آرام سرهنگه خرینلدومازکز 
پناهنده شود ولی لتوالست برآن چیر‌گردد. حتی لومیدانهترین عمل پیری‌اش 
یز نایده‌ای تیخشید: سوتعی که خوزهآ رکادبو راء سه سال تب , ازآنکه بسدرسة 











۰ مه ال هایس 


طلاب برود حمام م ی کرده و او را له مشل مادو بزرگ ی که لوماش را لوازش 
کند. یلکه مثل یک مرد نوازش م یکرد و همانطو رکه می‌گفتند سل زنهای 
فرانسوی» مشل سوتم که دوازده یا چهاردهسال از سنش می‌گذشت و هربا رکه 
پیتر و کرسبی را با شلوارچسبان رتص و آنن چوب جادوی ی که با آن زان ستروئوم 
را تمیین میکرده می‌دید» دلش می‌خواست به‌او دست نزند.گاهی اوقات از 
اینکه چرا در جادة زندگی‌اش آنهمه بدبختی از خود بدبای‌گذاشته چنان دلش 
می‌سوخت و ستفیر می‌ش دکه سوزن خیاطی را بدانگشت خود فرو ی کرد. ولی 
هر چه بیشتر درد میکشید» عصبالیتش نیز شدیدتر می‌شد. جلگل کرم‌خورده و 
روحبخش عث که او را ب‌سوی مرگ می کشانده پیش از پیش زندگی را بر او 
تلخ م‌کرد.همانطور که سرهنگک آتوولیانوندیابی اراد بهجنگ‌فکر می کرد 
آمارانتا هم بهریکا می‌اندیشیده با اين تفاوت که برادرش مونق شده بود انکار 
خود ژا عنیم کند و او برعکس» آن را در خود داغتر کرده بود. تنها جیز ی که 
طي سالهای سال از خدا تقاضا کرده بود این بود که سکاقات مرگ را بعد ازریکا 
برسر او بیاورد. هر با رکه از جلو خانة او رد می‌شد و ریرالگی روزافزون خانه 
را می‌دید؛ با تصور اينکه دهاهایش ستجاب می‌شود» احساس راحتی م ی کرد. 
یک روز بمدازلهر» هسچنانکه در ابوان نشسته بود و خیاطی میکرد» یکمرتبه 
پا اطمینان عجیبی ح سکر که وفتی غیر مرگ ریکا را برایش بیاورند او در 
همان محل» به‌همان ونم تشسته و زیر همان تور خواهد بود. در آنجا بهانتظار 
نشست» مش لکس یکه درانتظار نامهای باشد, دگیه‌هایش را میکند و باردیگر 
می‌دوخت تا بیکاری انتظار را طولائیتر و افطراب آورتر نسازد. هیچکس در خاله 
متوجه نش د که آمارانا کفن زیبایی برای ریکا دوخته است. وقتیآثررلبالوتریسته 
تعریف کرد ربکا را دیده اس تکه تبدیل به‌یک شبح شده است و پوستش 
گندیده است و روی حمجمةٌ برمنه‌اش فقط چند تار سوی طلایی دیده می‌شوده 
آمارانتا تعجبی لکرد چون آن تصوبر درست تصویری بو دکه او از مدتها بیش 
در لظر خود مجسم م ی کرد. تصمیم‌گرفته بود جسد ریکا وا ترمیم کند و چهر 
آسیپ دید او را با پارالینبپوشاند و باگیسوان تدیسین برای شکلا‌گیس بسازد. 
دلش می‌خولست یک لعش زیبا دیس تکنده با یک کف نکتالی و تابوتی پاآستر 
سخضل و لب ارغوالی رنگك» وآلولت جسد را طی مراسم تشییع جاة با شکوهی 
در اختیا رکرمها بگذارد. يا چنان لقرتی نقثه خود را در سر می‌پروران دکه وتفی 
فک رکرد حتی اگر فرار بود از ری عشن چنینکاری یکنده آلهمه دتت‌و 
توجه به کار تمی‌برده از ترس به‌خود لرزید. ولی نگذاشت این آشفتکی فکرش 
را پریشا نکند» و با چنان دقتی به نکمیل جزئیات پرداخ ت که دو مراسم مرگ 





کای‌کانسیا مادک ۲۴۱ 


پیش از یکك -رته‌ای» آزسوده شد. تنها چیز ی که در آن نتشا ومشتناله بنکرش 
قرسید این بود که با وجود التماس و در خواست به‌درگاه خداوند» خود او قبل 
از ریکا ببیرد. همینطور هم شد. ابا آماراتا در لح آغر احساس عجز نکرد4 
برعکس» ح کرد که وجودش از هرگونه غم و تلخی رها شده لست چراکه 
مرک این امتیاز را بهاو داد که چندین سال زودتر» خود را بهاو بشناساند. چندی 
از رتتن سمه پهشیانه‌روزی لگذشته بود که در یک بعدازتلهر سوزان» مرگ را 
دی دکه در ابوا نکنارش نشته است و همراهش خياطي میکند. آمارائتا 
بلاناصله او را شناخت. چیز وحشتنا کی دو مرگ وجود لداشت. زلی بو د که 
لباس آیبرنگ پوشیده بود وگیسوان بلندی داشت. قیاقه‌اشکمی تدیمی ‏ وکمی 
شییه پیلارترترا بود. مواقع یکه درکارهای آشپزغانه بهاو کمکه می‌کرد» 
چندین بار فناندا هم در آنجا حضور داشت» وگرچه وجود سرگ آلچنان بشری 
و حقیقی بو که حتی‌گاهی از آمارانتا خواهش ی کرد سوزن وا برایش نخکنده 
با این حال فرلاندا او را ندید. مرگ به‌او لگنت چه وقت باید بمیرد و بهاو 
نکن ت که قبل از ریکا اجلش فرا می‌رسید» نقط به‌او دستور داد تا روز خشم 
آوریل آینده» تروع به‌دوختن کفن خود یکند. او را آزادگذاشت تا هر چه سابل 
اس تکفن را با حوصله‌تر و دقیقتر بدوزد؛ نقط می‌بابستی آن را با صداقت و از 
سیم قلب بدوزد» همالطو رکه کقن ریکا را آماده کرده‌بود. مرگ بهاو اعلام 
کر دکه» در شب همان روز که دوعتن کفن را به‌پایان برساند بدون درد و 
بدون ترس و بدون مم خواهد مرد. آمارانتا دستور داد برایش نخ کتالی زبخقی 
آوردند و درحال یکه سعی‌میکرد تا آنجا که سمکن است وقت تل کندخودش 
نخ پارچةکتن را ریسید. چنان با دفت پارچه را بان ت که فنط چهاوسال عرف 
یانتن آن شده و بعد,گلدوزی شروع شد. هماتطو رکه رنته رنته بهآن پایات 
هرهیزناپذیر نزدیک بیشتر می‌نهمید که فقط یک معجزه سکن است. 
کنندرزی او وا یمد از مرگ ریکا تیز ادانه دهد. ولی همان تم رکز خاطر بهاو 
آرامشی بخشی د که جهت تصدب قکردن تصور شکست خود» بدان لیازبند بود, 
آلوقت بودکه بسفهوم دایر؛ تمام نشدلی ساهیها یکوچک طلایی سرهنگ 
آئورلینوموئندیا پی‌برد. دلبا نقط روی پوست بدنش ارگذاوده بود ولي قلبش 
خالی از هرگونه بغض ‏ وکیله بود. متأسف ش دکه چرا سرگ» سالها پیش بر او 
ظار نشده بود» هنگامی که هنوز خالص ساکتن خاطرات امکان‌پذیر بود و 
وی‌شدگیتی را بار دیگر در تور جدیدی» با کرد» هنگام یکه‌هنوزمی‌توائست 
بدون لرزیدن از بوی عطر غرویی پیترو کرسپی» به هستی خویش ادامه دهده و 
می‌شد ریکا را نه بخاطر تنفر یا عشن بلکه صرناً بخاطر یک ادرالك بی مقیاس 


ای ی ی ۱۱ 


۳ سه ال تتهانی. 


تنیایی» از آن دبرانً بدمختی‌اش نجات مخشید. اژ تتفری که یک شب در 
کلمات سمه حس کرد» اراحت شد چو سربوط به‌خود او می‌شد. خود را دو 
یک دختر جوان دیگر تکرار شده می‌دید. خود او لیز در آن سن و سال‌گرچه 
باطتاً تیش از همان وقت با کینه سنحوف شدء بود» آرام و بالك و بی آلایش 
به‌نظر می‌رسید. درآن سوتع پذبرنتن سرئوشت چنان برایش عیق شده بو دکه 
حتی اطمینان از ایلکه د رکلیة مکانات سلاح به روش بسته شده است ناراحتش 
نکرد. ‏ کنون تنها هدقش به‌پایان وساندن کفن بود. بمعوض اینکه مثل اوایل 
دوختن آن را با جزئیات بیهوده طول بدهد» کار خود را سرعت بخشید. یک 
هنته قبل ازموعد مرگ» حسا بکرد که آخرین سوزن را ب چهارم قوریه 
به کفن فرو خواه کرد و بدون اینکه دلیلی بیاورد بهسمه پيشتهاد کر دکه 
کنر تکلاوسن را که برای فردای آن تاریخ در نظرگرفته بود» جلو بیندازد. 
ولی سعه بدکتتة او اعتتابی نکرد و آن وقت آمارالتا سعی کرد هر طور شده 
پایات وساند نکار خود را چهل و هشت‌ساعت بهعتب بیندازد» و حتی تصور 
کرد مرگ دارد آرزدیش را برآدرده می کند» چون شب چهارم فوریه طونان شد. 
و ادارة م رکزی برق شهر مسه دید. ولی اوه فردای آن روز» ساعت هشت. 
صبح» آخرین سوزن وا ب هکفن خود فرو برد. کننش» زیباترین اثری بو د که تا 
آلزمان زلی توانسته بودگندوز یکند. بدون اینکه آشوپ بهپا کنده اعلام کرد 
که طرنهای غروب خواهد مرد. له تنها خالوادة خود یلکه تمام شهر را خبر 
کرد» چون سعتتد بودکه می‌توان یک عمربدی را با برآوردن یک خواهش 
دتیری جبران کرده و به‌این فکر انتادکه هیچ کار بهتر از این لیس تکه برای 
مرده‌ها لامه ببرد. 

این خب رکه آنارانتابونندیا سوقع غروب به‌جهان دیکر می‌رود تا برای 
مرده‌ها نامه ببرد» هلوز ظهر نشده در تمام ما کوتدو پیچید وساعت سه یعدازتلهر 
یک مندوق پر از لامه درسالن پذبرایی بود. ع رک سکه تی‌خواست لاه 
بتویسد بهآمارانتا پیتام شناهی می‌داد و او در دفترچة یادداشتی اسم و تاریخ 
مرگ‌گيرندة پینام وا یادداشت ميکرد و می‌گنت: «نکران نباشید» تا بدآنجا 
وسیدم اولی ن کار ی که بکنم این است که سراغ او را بکیرم و پیغام تما را به‌او 
بدهم,» ب‌نظر می‌رسی د که در یک نمایش مسخره بازی م ی کند. نه اصساس درد 
می کرد و نه می‌ترسید» حتی به‌لظر می‌ویید بخاطر وطینه‌ای که انجام می‌دهد 
کمی هم جوان شده است. مشل هميشه؛ ناس تکشیده‌اش زرنگ و چابکه بود و 
گر بخاطرگونه های برجسته و چند دندان ریختهاش لبود کمتر ازسن واتمی‌اش 
نشان می‌داد. خود او شخماً دستور داد تا لانه‌ها را در صندوقی تیراندود 
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یگذارند و حتی لشان داد که صتدرق را چگونه در تبر یگذارند تا وطویت مدسد. 
ای بدان وارد لباورد. صبح» بی یک نجار فرستاده بود تا بیاید و تابوتش را 
اندازء بگرد. وسط سالن سریا ایستاده بود‌گوبی داوند برای دوختن لیاسی» 
اندازهاش را می‌گيرند. در ساعات آغر چنان فعال شده بود که فرلالد! فک رکرد 
او در وا همه را دست انداخته لست. اورسولاء که به‌تجربه برایش ثابت شده 
بود اقراد خالوادة بوئندیا بدون بیماری می‌بیرند» شکی نکر د که آمارانتا مرگ 
خود را پیشیین یکرده است ولی به‌هر حال سخت نگران شد چوث می‌تنی د که 
فرستندگان نامه‌ها در شلوشی آنهمه نامه و نگرالی برای اينکه هر چه ژودتر 
پستمد پرمند» منتظر مرگ آمارانتا نشوند و او را زنده زنده به‌خالك بسپارند. 
درلتیجه به‌غلو تکردن خانه پرداخت و برسر مزاحمان فریاد کشید ودعوایشان 
کرد. یا قرا رییدن ساعت چهار بعدازتلهر» د کار خود دونق شد. تا آن ساعت 
آمارانتا اموال خود را بین نقرا تیم کرده بود و ووی تابوت جوبی ساده نقط 
یک دست لباس و کنش راحتیهای پارچه‌ای سادةُ خود راگذاشته بودکه در 
سفر مرگ بپوشد. این احتبط وا از دست ندادء چون به عاطرآورد که وتتی سرهنگه 
آگورلین ویونندیا مرد» مجبور شده‌بودند یک جف تکفش لو برایش بخرند از او 
فتط یک جقت دم‌پایی کهنه باقی ماه بود که د رکارگاءمی‌پوشيد. اندکی قبل 
ازساعت پنج آئولیانوی دوم بهدلبال سعه آند تا او را برا ی کنسرت بپرد و از 
ایلکه خانه برای مراسم تشییع جنازه آماده شده بود سخت دتحیر شد. اگر در آن 
لحظه یک نفر در آلجا زنده بود» همان آمارانتای آرام بود که حتی فرسمتکرده 
بود میخچه‌های پایش را هم ببرد. آئورلیانوی دوم و سمه با خداحافنظی سمخرم 
ای او را تر كکردند و به‌او تول دادندکه شنبه آینده برای رستاخیزش میهمالی 
منصلي بدهند. پدر روحالی آلتولیوایزاب ل که ازسردم شنیده بود آمارانتا بوئتدیا 
رای مردگان نامه قبول م یکند» ساعت بنج بعداو شهر» به‌همراه بجه‌طلیه‌ای 
جهت الجام آغرین مراسم سذهبی وارد خانه شد و مجبور شد یکه رم ساعت. 
منتر پماند تا سرد معهود از حمام خارج شود. کشیش بیر وقتی آمارانتا را 
دید که پیراعتی بلند وگشاد از پا نا زک کنالی پوشیده است وگیسوالش 
روی شانه ريخته است» به‌تصور ایلکه او را سسخره کرده‌اند پسر بچه را 
مرخص کرد اما نک ر کرد بهتر است فرست وا غنیمت بشمرد و بس از بیست سال 
سکوت آمارالتاء از او امتراف بکیرد. ولی آمارانتا بسادگی جواب دا دکه به هیچ 
لوع کمک روحی احتیاح ندارد و وجداتش پالك و راحت‌است. فرناندا که احساس 
روایی می کردء بی‌آنکه در نظر بگیرد کسان ی که حرفش را می‌شنوند چه فکری 
خواهند کرد» به‌مدای بلندگفت خدا می‌داند آمارانتا مرتکب چه‌گناه بزرگی 


هت 


۴ سهال تیاس 


شده اس تکه حاضر است مرگی آلجنان کافرانه را بهشرم اعقرافه ترجیح دعد. 
آلوقت آمارائتا روی تختخواب درا زکشید و اووسولا را وادا رکرد تا درسلعام 
به‌با کره بودن او شهادت بدهت 

برای اینکه فرناندا بشلود فریاد زد: «بهتر است بعضیها خیالات برچ 
په‌خود واه ندهند. آمارانتا بوئندبا این‌جهان را عیناً حمانطو رکه بدان پا گذاشته 
است ترلك م یکند.» 

دیکو ازجای بلند نشد و مثل بیماران در بسترش درا زکشید و همانطوو 
که مرگ به‌او دستور داده بود تا در تابوت قرار بکیرد گیسوان بلندش را روی 
گوشها ريخت. سبس از اورسولا آینه‌ای خواست و برای اولین‌بار پس‌از چهل 
و الدی» به‌چهرة خرد شده از زسان وزجر وکینه اش خيره شد و بهحیرت انتا که تا 
چه حد بهتصوبر ی که از خود در خیال داشت» شباهت دارد. اورسولا ازسکوت 
اتاق ستوجه شد که هوا رو ب‌تاریکی لت. یاو التماس کر دکه: «از فرناندا 
خداحانقل ی کن. یک لحظه آشتی» بیش از یک عدر دوستی ارزش دارد.ء 

آسارانتا درجوایش گتت: «حالا دیگر ارزئی ندارد.» 

سمه» وتتی صحنه را روشن کردند و قسمت دو مکنسرت خود را آغاز 
کرد بی‌اختیار ب‌یاد آمارنتا افتاد. در نیمه‌مای آهنگ یک تفر درگوشش 
زیزبه‌ای کرد وکنسرت ستوقف شد. وتتی آئورلیانوی دوم به‌خانه رسید نجبور 
شد رله خود را از سیان جمعیت یا زکند و جسد زشت و ببرنگ با کرة پیر وا با 
باند مياهرنگ دستش دیدکه در سالن» کنار متدرق نامههاء درکفن بینهابت 
زیبایش پیچیده شده بود. 

ادرسولاه پس‌از ته روز عزاداری آمارانتا دیگر از جا بلند نشد. 
سانتاسوفیادلاپیداد از او برستاری و مواظبت م کرد و برایش غذا می‌برد و آب 
قنات به‌اتاقش می‌برد تا خود را بشوید و او را در جریان وقایع ما کوندو می - 
گذاشت. آئورلیانوی دوم اغلب به‌دیدن او می‌آمد و برابش لباس می‌آورد. 
اورسولا لباسها وا با سایر ضروریات روزسرة زندگ یکنار تخت خود می‌گذاشت. 
در الدكك زبالی دلیایی در دسترس خود بنا کرد. سونق شد آمارائتا اورسولای 
کوچولورا که عیناً شییه خودش بود» سخت به ود علاقهمند سازد. به‌او خواندن 
آموخت. حضور ذهن اورسولا و توائایی او در الجام کارهای شخمی‌اش همه 
را ستقاعد کرد که او بر سنکینی یک قرن عمر خود پیروز شده است و گر چه 
واقح بودکه سری چشمش چندان خوب لیست ولی هیچکس هر گز شکث 
نکرد که وکاملتاینا ده است. در آن ردزهاء از بس مواظب زندگی خانه 
بود» آلچنان دقت و سکوت باطنی یه‌خرج داد که اولیی کسی بودکه متوید 





کی لکانسیا مادک ۳۴۵ 


نم و اندوه خاموش سعه شدر 

به‌او گفت: «ییا اینجا, سالااکه من و تو تنها هستیم» بهاین بیرزن 
بیچاره بکو چه چیزی ناراحت تکردم» 

ببه با عند کوتاهی از محبت با او طقره رنت. اورسولا هم بیش از 
آن اصراربه خوج نداد ولی هنگامی که متوجه شد سعه دیگر هدیدن او نی‌آیدم 
شکش بهیتین سبدل شد. می‌دانس ت که از هميشه تندتر حاضر می‌شود و 
به‌التظار خروج از خانه لحله‌ای آرام و قرار ندارد. می‌دالس که شبها در 
اتاق مجاوره تا صیح در تخت خود غلت می‌زند و حتی بربر زدن یک‌پرواله 
هم لاراحتش م یکند. یک بار شنیدکه دارد به‌دیدن آئوولیانوی دوم می‌رود 
و سخت متعجب ش دکه چطور تصورات فرلاندا تا این حد محدود اس که وققی 
شوهرش برای بردن دخترش به‌خانه آمده به‌چیزی شک نکرد. بیش از اندازه 
واضح بود که سمه» خیلی بیش از آنکه فرناندا درسیتما در حال بوسیدن مردی 
غانلگیرش کند و خانه را با آشونی روی سرش بگذارد» در جریافی مرسوزه در 
ساافاتهایی شتابزده و نکرالی ی کشنده» گرفتار بود. 

خود سمه نیز در آن ایام چنان حولسش پرت بود که اورسولا را ستهم 
کرد که جاسوس او را کرده است؛ ولی درواقع» تتصیر وسوامی از خودش بود. 
مدتی بود که در پشت سر رد پاهابی برجای می‌گذاشت که حت یکندذهن‌ترین 
اشخاص را هم منلنون می کرد و اولانداه چون خودش سخت گرفتار روابط خود 
با پزشکان لامرنی بود متوجه آن نشده بود. با اين سال حتی در آن وفع نیز 
متوجه سکوت عمیق و ازجا بریدنهای ناگهاتي و تغیبرات اخلاقی آلی وتّد و 
تتی شگوییهای دخترش‌شد, ح رکات‌او را اهر با بی‌اعتنیی و بط با استیدادی 
سلگدلانه» زیر نظر گرفت. بهاو اجازه داد مشل هميشه با دوستالش به‌گردش 
برود» به‌لباس پوشیدن او برای رفتن بسیهمائیهای شنبهش ب کمک کرد و 
هر گز سوال پیجابی از او نکرد تا سمه وا به‌شکث پیندازد. (کنون دیگر مدارله 
زیادی در دست داش تکه سم هکارهای دیکری سوای آلچه می‌گوید انجام 
می‌دهد ولی در انتظار وسیدن فرمت مناسب» اشاو‌ای به‌سومظن خود نکرد. 
یک شب سمه کف تکه با پدرش به‌سینا می‌رود ولی چیزی نگقش ت که فرنند 
از ملزل بترا کوتس‌صدایآتشبازی جشن و لواختنآکوردئونآئورليلوی دومرا 
شنید.آن ولت‌لباس پوشید و بسالن‌سینما رت و دویان مندلیهای تاریک دغتر 
خودرا دید. در آندحس دیواته کنلد اطمینان مونق نشد ببیند دعترش چ هکسی, 
را می‌بوسد ولی از میان قَهقهة ک رکنلدة جمعیت»صدای‌نرزان‌او به‌گوشش خوود 
که داشت می‌گفت: « عشق من» متأسفم.» بدون اینکه کلمه‌ای با سعه محبت 


1۳00": 


مه ال نیا 


کند» او را از سینما ببرون کشید. شرم عبور از خیابان پر سروسدای ت رکها را 
بر خود هموا رکرد و عاتبت در خانه» در اتاق خواب را ب‌روی او نف لکرد. 
فردای آن‌روز» ساعت شش بمداز نلهر» صدای سردی را که به‌دیدنش 
آمده بوده شناخت. سرد» جوان رنگ‌پریده‌ای بود و چشمان سیاه و همگینی 
داشت؛ اگر فرناندا کولیها را دیده بود از دیدن چشمان او تعجپ ت ی کرد. 
مرد جوان چنان حالت رژیابی و شاهرانه‌ای داش که هر زلی آگر دلشکمی 
از فناندا رستر بود» می‌توالست بفهمد دخترش چسرا عاشق شده است, کت و 
شلوار یکنالی به‌تن داش که از ريخت افتاده بود وکتشهایش نمودار دناع 
لوبیدان او در مقابل لکه‌های اجباری سنیدك‌زدگی بود. یکلا حمیری 
به دست داش ت که روز نب خریده بود. در تمام عمر هر گز آلچنان 
وحشتزده لبود ولی وتارش او را از تعتیر هدن نجات می‌داد و حالت دوست و 
مبادائٌ او فتط بخاطر دستهای کارگری و اخنهای شکسته‌ا که از شدت 
کار بهآن‌روز انتاده بود» رنگ می‌باخت. به‌هر حال» برای فرناندا یک نگاه 
کالی بود تا حدس بزند که او سکانیک لست. ستوجه ش دکه تنها کت«شلوار 
آبرومند خود را بت کرده است « از زبر پیراهنش پوست بدن اوه باگل- 
م زکهای مرض‌گری شرکت موز پیدا بود. فرناندا به‌او سهلت نداد حرلی بزند 
و حتی لگذاشت داخل خانه شود» و یک لحظه یمد مجبور شد در را به‌رری او 
بیندد چون خانه بر از پرونه‌های زردرنکگ شدء بود. 
به‌او گفت: «از اینجا بروید» شما حق ندارید پا بخائٌ مردم محترم 
یگذارید.» 
اسمش با وریسیو یایبلولیا"بود. در ما کوندو متوند و بزرگ شده بود و 
درگاراژش رکت موز شاکرد مکانیک‌بود. یک‌روز بمداز ظه رکه سمهبا پاتریشیا 
براوث به‌آنجا رفته بود تا ماشیتی بکیرند و به‌گردش درکشتزارها بروند» بر 
حسب اتناق با او آشنا شده بود. راننده سریض بوده در نتیجه قرارشد ماشین 
را او براند و سمه عاتبت سونق شده بود نزدیک راننده بنشیند و شاه دکارهای 
| .او باشد. پر خلاف رانندة همیشگی» مائوریسیو بایبللیا بهاو درس رانندگی 
عملی داد. اين جریان دوقعی پیش آمد که سمه بهخانة آنای‌براون رفت‌و 
| آسدم یکرد و خالمها هلوزشایستگی والندگی را نداشتند. از این‌روه سه 
به‌اطلاعات نی رالندگی تناعت کرد و تلچند ماه بعد مائوریسیو باییلونیا را ندید 
یمدها به‌خاطر آوردکه‌در آن گردش ماشپن» زیبایی مردائ او تا چه حد نظرش 
را جل بکرده بود» گر چه از دستان زبخت او خوشش تمی‌آند و حتی بعداً بسه 
۱ 1 
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پاترمشیابرادن هم گفت که ازاطمیتنن خاطر وقيحان او ناراحت شده است. اولین 
شنبه‌ا ی که یا پدرش بهسینما رفت بار دیگر سائوریسیو باریلولیارا دی دک هکت.. 
و شلوارکتالی خود را پوشیده است و چند ودیف جلوتر از آلها نشسته است. 
متوجه ش که پسرك بهجای ایلکه فیلم را تماشا کند» سرش را بر گردالده است 
تا او را بیند. منظور ا زاين کار بشتر این بو د که می‌خولست سعه را متوج کند. 
که دارد به‌جای فیلم او را تماشا م‌کند. سمه از وناحت آن حرکت سخت 
ناراحت شد. عاقبت مائوریسیو بیبللیا به‌آلها نزدیک شد تا باآئوولیاتوی دوم 
سلام و تعارکند. تاه آلوقت بودکه سه نهمید آلها همدیگر را میناد 
پسركك در اولین ادارة برق آئورلیائو تریستهکا رکرده بود و با پدر او محترءانه 
رفتارسی کرد. این جریان سمه را از شر غرور ییجایش حلاص کرد. عرکز با هم 
تنها لبودند و کله‌ای بجز سلامو علیک عادی رد وبدل نکرده بودند. شب ی که 
سمه خواب دید او دارد از یک کشتی در حال غرق شدن نجاتش می‌دهده به - 
جای حقشناسی» عصبالی و تاراحت‌شد. چون سمه دیست عکس آن‌رامی‌خولست- 
نه نقط از مائوریسیوبارلولیابلکه از هر مود دیگری که از او خوشش می‌آند. 
از این‌رو وتتی از خواب بیدار شد چنان به‌غیظ آنده بو که به‌جای اساس 
تتفر نسبت بهداوء دیوانه‌وار آرزوی دیدارش را کرد. اضطرایش در طول 
هنته شدت بافت و روز شنبه به‌مرحله‌ای وسیدکه وقتی سائوریسیو باییلولیا در 
سینمابهاو سلام کرد» مجبور شد سخت جلو خود رابکیردتا او متوجه تشو دکه 
قلبش دارد از حلقش بیرون ی‌آید. هچنانکه از حسی مبهم آبيخته بدلذت و 
خشم» گیج ومنگ شده بود برای اولین‌بار دستش‌را به‌طرف او درازکرد و نقط 
آن سوتع بودکه مائوریسیوبابلولیا به‌خود اجه داد تا دست او را در دست 
بنشارد. لحظه‌ای بمد» سمه از حرکت خود پشیمان شد ولی بلافاسله» وققی 
فهمید دست او نیز عرق کرده وسرد است» پشیمالی‌اش به‌رضایتی اجباری میدل 
شد. همان شب نهمید تا زىالی که بوجی هوسش‌را بسائوریسیو بایلنیا 
زتهماندلحظه‌ایآرامش تخواهد داشت, و تمام هنته اضطراب زهادترمی‌شد, بهعر 
حته‌ای دست زد تا پاتریشیابراون برای گرنتن ماشین او را هم یا خود بهآلجا 
بکشاند و عاتبت از پسرك موخیبابی اهل اسریکای شمال که در آن بان 
برای گذراندن تعطیلات پساکوندو آمده بود استفاده کرد و به‌بهانة دیدن 
مدلهای جدید اتوسوبلهاء همراه او به‌اراژرفت. سمه از لحظه‌ا ی که او را دید, 
از قریقتن خود دمت برداشت و حقیتت را پذبرفت. از طرلی نمی‌توالست از 
«سوسة تنها ماندن بامائوربسیو بیبلئیا بگریزد و از طرنی اطمینان از اینکه او 
همه چیز وا فهمیده است» باعث می‌ش دکه احساص ارت کند. 


۳ 


. 





سه ح س کرد که او دارد در آتش غرور ود می‌سوزد و دیواتهوار 
بهدنبال راهی گشت تا او را تعتی رکند ولی اوسهلت نمی‌داد. آهسته بها و گفت: 
«وحشت لکنید» این اولین‌باری تیس تکه یک زن بخاطر یک مرد؛ دست بسه 
کارهای جنون‌آنیزمی‌زند,» سسه چنان بیدناع شد که بی‌آلکه مدلهای جدید 
را بیند از گاراژ بیرون رفت. تمام شب در بستر خود غلتید و از حقارت اشکه. 
ریخت. پسرك مو خرمای ی که سمه در واقع از او یدش نمی‌آمد» اکنون در نظرش 
تبدیل به‌یک بچذننداقی شده‌بود. آلوقت بود که ستوجة پروانههای زودرنگی شد 
که علامت ظهور مائوریسیو بایبلونیا بودند. تب هم آن پرواله ها را دیده بودء 
بخصوس در گاراژ؛ ولی تصو رکرده بود که پروانه‌ها بخاطر بری رنگ 
در آنجا جع شدهاند. چند بار هم در تاریکی سالن سیشا صدای بربرزدن آلها را 
دور سر خود شینده بود. هنگامی که مائوریسیوبایلولیا دیگر از فکرش بیروت 
نمی‌وفت ومثل‌شبهی شدمبود که فتطاو می‌تواتست دومیان‌جمم ببیند,آلوقت‌نهمید 
که پروانههای زردرنگ به‌نحوی بااو ارتباط دارند. مائوریسیوباییلونیا هبیشه‌یین 
کانی‌بود که به کنسرت ومینما ونما زکلیسا می‌رنتند وسدلام لبود او ببیند 
تابقهمد او در آنجاست. به هرحال پرواله‌های زرد رنگ‌هميشه آنجا بودند. یکک‌بار 
آئورلیانوی دوم چنان از مدای بربر زدن یکنواعت آلها عصبالی ش د که سه 
ح کرد باید مطابق تول خود؛ رازش را به‌او لاش کند ولی درعین حال 
بتوجه شد که پدرش این‌بار بدون شک مثل گذشته تخواهد ختدید که: «اگر 
سادوت بنهمد چه خواعد گفت!» یکروز سبح فرناندا داشت شاخه‌های بوتة 
کل سرخ را می‌زد که ناگهان از وهشت فریاد ی کشید و سمه را از جای ی که 
ایستاده بود عقب زد. آلجا سحلی بود که رمدیوس‌خوشگله از آن به‌آسان رفتد 
بود. فرناندا در یک لحظه فکر کرده بود سمکن است آن معجزه بار دبگر برای 
دخترتی تکرارشود» چون‌سدای پرپرزدی‌ناگهانی به‌گوشش وسیده بود؛ پروانهها 
بودند. سمه آلها را دید و گویی ناگهان ازسیان نور به‌وجود آده‌انده قلبش فرو 
ريخت. درست در همان لحنله مائوریسیو باییلولیا یا بسته‌ای واود ش دکه می- 
نت مدیه‌ای از طرف پاتریشیابراون است. ممه سرخ شدن چهرهاش را پنهان 
کرد و غم خود را از ید برد و نقط موتعی که از او خواهش کرد چون‌دستهای 
خودش از باغبال یکثیف شده است» بسته را روی ليذ ابوان بگفارد» مونق شد 
لبخندی طبیعی بزند. تنها چیز ی که فناندا در آن مرد دید ونگپریدگی پوستش 
بود. چندساهبمد» بآ نکهبه خاطرییاووداوراقبلاًهم‌دیده‌است» همین‌حالت رادراودید. 








کاب لگانسیا مادکز ۲۴ 
گفت:ٍ درد عجیبی است» از ونگك چهرماش بیدا تکد بزودی می - 


میرد.» 

مه فک رکرد بادرش از پروانه‌ها ترسیده است. وتتی شاخه ودن 
بوته‌های گل‌سرخ را به‌پایان رساندنده دستهایش را حت و بستة هدیه وا 
بهاتاق خود برد تا بازکند. یک نوع اسیاب‌بازی ساخت چین بودکه از بنج 
جمبه؛ یکی داغل دیگری تشکیل ده بود. در آخرین جمبه یادداشتی دیده 
می‌شدکه معلوم بود دستخط آدمی ناثی است: «شتبه همدیگر را در سیتما 
ببینیم.» سمه» از ترس اینکه سبادا جعبه مدتی روی لب ابوان مانده و کنجکاوی 
فرلاند! را جلب کرده باشده سخت پربشان شد. وگرچه از جماوت و بی‌الابش 
بودن مائوریسیو بایلونیا احساس خشنودی م کرد ولی برسادگی ا که امیدوار 
بود بسیمادگاه بروده دل سوخت. سمه می‌دانست که شنبه شب آئوریائوی 
دوم گرفتار است. یا این حال آتش اضطراب در غول هنته چنان او وا سلتلپ 
کر دکه وتتی روزشنبه فرا وید پدرش را رافی کرد تا لجازه دهد او ب‌نهای 
به‌سینما برود و پمداز پابان نیلم به‌دئیالش بیاید. تا وقتی چراغهای سالن سیلما 
روشن بودء پروائه‌های دورسر او بربرمی‌زد و هنگامی که چراغها خاموش شدء 
مائوریسیو باییلونیا آمد ‏ وکنار او نشست. سمه ح سکر دک مکم در باتلاق 
بیقراری قرومی‌رود» یاتلاق ی که مثل‌آنچه درخواب دیده بود فقط اوءآن مردی 
که‌بری روغن‌سوتو س‌دادو در تاریکی‌بسختی می‌توانست‌او را بییندمی‌توالست 
از رنه شدن در آن نجاتش دهد. 

او گفت: «اگر می‌آسدید» دیگر ه رگز مرا نمی‌دیدید.. 

مه سلگینی دست او را روی ژالوی خود حس کرد و تهمیدکه هر دو 
دارند به‌عسق بیقراری می‌رسند. 

لبخند زد وگفت: «الچه از تو ناراحتم بی‌کند این استکد هميشه 
درست آنچه را که لباید بگوبی» می‌گویی.» دیوالهوار عاشق او شد. خواب و 
خورا کش قراموش شد. چنان در تنهایی نرو رف ت که حتی دیگر تحمل پدرش 
را هم نداشت. از وعدة سلاتاتهای دروغین چنان تار وبود درهمی ساخت تا سسیر 
خود را بر فرناندا گ مکرد. از دیدن دومتالش دست شست و اسجالس رقص 
صرفنظ رکرد تا بتواند هر موقع و هر جاکه شده باسائوریسیو بایبلولیا باشد. ابتدا 
پرردیی مائوریسی وکسی ناراحتش ی کرد. بار اول ی که در سزارع ستروله پشت. 
گاراژ با هم تنها شدند» در نهایت سنگدلی او را بمچنان حالقی حیوالی کنشاند 
که خسته و کونته از آن ببرون آسد. سدتها طو لکشید تا بقهمد که آن حالت 
نیز توعی للف و زیبایی است و آئوفت آرامشش خود را یکلی از دست داده و 
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نقط برای‌او زندگیکرد. و خولست دربوی رونگریس بدن که باصابون شسته 
شده بود عرق بشود. اندلك زبالی فبل از مرگامارانتامدرمیان آن 
لحظه‌ای‌هوشیاری» از آیندای نامطمئن برخود لرژید. پیدشتید زلی هس ت که 
بافال‌ورق‌آیندهرا پیشبینیم یکند وپنهالی به‌دیدن اورفت؛ پیلارترلرا بود. پیلار 
مبینکه او را دید از دلیل آمدنش پهآلجا آگله شده بهاو گفت: «بنشین» من 
برای پیشبینی زندگی افراد خانوادة بوتندياءاحتیاجی به‌ورق سا سمهء لمی- 
دالست و هر گز هم ننهمی که آن جادوگر صد ساله سادر بزرگ خود اوست 4 
همانطو رکه سکن لبود بادرکند او با چه واعبینی خشوتتباری بهلو گنت که 
اضطراب عشق فقط در رختخواب قرو می‌نشیند وبس. مائوریسیو بابیلولیا لیز 
همین فلسقه را داشت» اما مسه حاضر به‌قبول عقيدة و لبود و آن را عقیدة هلیالة 
یکه مکالیکه می‌دالست, آگوقت فک رکرد که عشق یک طرف عشق طرف دیگر وا 
هکت می‌دهد چون طبیت مردها چنین اس که وقتی اشتهایشان بر طرف شدِ 
گرسنگی را اتکا رکنند. پیلارترلرا نتلها او را از اشتباه در آدرد پلکه پیشنهاد 
کرد تختخولب قدیمی خود را هم در اختیار او بگذارد» تختخوای ی که درآن 
یه بدبرگ سه و مه آ وتو خر از خود رای کده ود تی 
به‌او پاد داد چطور با دود کردن ضاد خردل از آیستنی جاویی کند ون 
چند شربت به‌اوداد که‌درسووت بی احتیاطی‌حتی«ندای‌وجدان»را لیز دق‌میکرد, 
آن سلاقات به‌سه صان شجاعتی را بخشید که در شب میخوارگی خود حس 
کرده بود. با اپن حال مرگ آمارانتا تصمیم او را ب‌تآخیر انداخت. در نه‌روز 
عزاداری» حتی یک لحظه هم از سائوریسیو بایبلونیا که همراه جسیت‌داعل‌خانه 
شده بود» جدا نشد. سپس عزاداری طولالی و پرهیز اییاری پیش آمد و برای 
مدتی از هم جدا شدند. آن‌روزها از تشویش درونی و نگرال ی کشنده و احتیاجات 
لوری سرشار بود» بطوریکه اولین شبی که سمه توائست از خانه خار شود 
بکراست بهخانةٌ پیلارترنرا وت و بدون هیچگونه ستاومت» بدون خجالت» بدون 
تشرینات؛ با یک آمادکی طییعی» و تصبیمی از روی عتل خود را در اختیار 
مائوریسیو باییلولیا گذاشت. اگرمرد دیکری به‌جای او بود بدون‌شک این‌ح رکت 
او را با تجربدای واضح اشتباه می‌گرفت. در پناه همدستی معصومالة آئوولیالوی 
دوم که بدون کوچکترین سوءنن» بهانه‌های دخترش را بادر میکردتا او را 
از شر استیداد مادرش خلا صسکند» مدت سصاه» هفتهای دویارن عشق ورزیدند. 
شب یکه فرناندا آنها را درسینما غافلگی رکرد» آئوولیالوی دوم یا وجدان 
ناراحت په‌اتاق خواي ی که فنند! سه را در آن حبس کرده بوده به دیدن او 
وفت. مطمئن بو د که دخترش اسراری را که بهاو مدبون است برایش فا 





کار گانسیا ماد ۲۵۱ 


خواح کرد ولی سمه همه چیز وا اتکا رکرد. چنان از خود سطئن بود و در 
تنهایی خود لنگر انداخته بو که آئورلیالوی دوم تتیجه گرل تکه دیگر رشته‌ای 
آلها را به‌هم پیولد نمی‌دهد و رلاقت و همدلی جز فکر باطلی از گذشته لیست. 
به‌تصور اینکه اریاب سابق بودن» در صحبت کردن با مائوریسیوبابیلونیا مقید 
خواهد شد تصیم گرفت بهلزد او برود ولی پترا کوتس او را قاقع کر دکه 
اپن کارها به‌عهدة ژن است. از این‌رو در برزخ بلاتکلیفی باقی ماند. نقط 
امیدواربود که عامبت تنهایی سشکل دخترش را حل کند . 
سه نشاله‌ای از غم و غعبه از خود بروز نی‌داد. بر عکس» اروسولا 
از اتاق سجاور مدای خواب‌آرام او وا می‌تلفت و ستوجه آراسش ح رکات اوه 
تنلم غذا خوردن» و سلامت مزاجش بود. تلها چیز ی که بس از یک ماموالدی 
بجازات» باعث حیرت اروسولا شد این بود که سمه بر علاف سابر افراد خانواده 
سبح حىام نی کند و ساعت هنت شب به‌سام می‌رود. چتدین بار فک رکرد او 
وا از عقربها پر حذرکند ولی سمهء یا فکر اینکه او جاسوسی‌اش زا کرده است 
چنان از او دور شده بود که اورسولا تصمیم گرقت با دخالتهای سادربزرگانة 
خود مزاحم او نشود. خانه» طرنهای غروب» پر از پروائه‌های زرد ونگلمی‌شد, هر 
شب وقتی سمه از حمام بر می‌گشت فرناندا را می‌دی که دارد با حشر هکش+ 
پروانه‌ها را دبواله‌وار می‌کشد و می‌گوید: «چه بدبختی عظلیمی! تمام همرم 
بهمن گفتهاندکه پروائه‌ها بدیمن‌اند.» شبی» وتتی سمه در حمام بود» قرئاندا 
بر حسب اتفاق بهاتاق او رئت. آنقدر پروائه در اتاق جع شده بو که نی‌شد 
تق سکشید. فرناند! پارچه‌ای برداشت تا آنها را ببرون براند و با دیدن ضادهای 
خردل که روی زین غلتیدند و ارتباط دادن آنها با حمامهای شبالة دخترش» از 
وحشت بخ کرد. بر خلاف بار اول سنتلر فرمت‌مناسب نشد.فردای آن‌روز شهردار 
جدید را به‌ناهار دعو تکرد. شهردار جدید لیز مثل شود او امل ال بود. از 
او تتاضا کرد تا در پشت غانه شب‌بایی بگذارند» چون‌گمان میکردکه شبها 
مرغهایش را می‌دزدند. آن شب» سائوریسیوبایلونیا داش تکاشیها را از بلاق 
حمام بر می‌داشت تا به‌جای ی که سعه مثل تمام شبهای ماههای گذشته» برهنه 
و لرزان از عشق» بين عتربها و پروانه‌ها دو انتظارش بودء داغل شود که 
نکهبان بهاو شلیک کرد. گلونه بستون فتراتش اصابت کرد و تا آخر عمر 
زبینگیر شد. در پبری و تتهایی» بدون ناله و اعتراش» و بدون لحظه‌ای ندالت» 
یا عذاب خاطره‌ها و پرواله‌های زودرنگی که بکه لحظه راحتش نگذاهشتندء 
مرد. مطرود همه بود» دویت مثل مرغ دزدهاء 





وقایمی که آغرین ضرةکشنده را بسا کوندو وارد آورد از زبالی آغاز ش که 
پسر سمه بوثندیا را به‌خانه آوودند. در آن ابام وفعیت عمومی چنان سست و 
ناپایدار بو که کسی حوصله نداشت در رسوایبهای خصوصی نضول یکند. از 
این‌رو فرناندا فرست را غتیمت سرد و بچه را چنان از انظار پنهان نگاه داشت 
که گوبی اسلا وجود نداشته است. سجبور شد او وا بپذبرد؛ چون در موتعیقی 
کهاو را برایش آوردند» شکان رد کردنش وجود نداشت. بر خلاف خواستة 
خود مجپووشد تا آخر عمر او را تحم لکند» زیرا وقتی یا واقمیت وجود او روبرو 
شدء شجاعت آن‌را در خود لیافت تا بچه را در حونچة حمام خنه کند. او را در 
کارگاه قدیمی سرهنگ آئوولیالو بوئندیا گذاشت و در وا بهرویش نف لکرد. 
سالتاسونیادلاپیداد را قانع کرد که بچه را در سبدی روی رودخانه پیدا کرده 
است, اووسولا تا وتقی مرد» اصل‌ونسب واقصی بچه را تفهمید. آاراتتا اووسولای 
کوچوئو هم که بک‌باره موفم ی که فرناندا داشت بچه را غذا می‌داد» وارد 
کارگاه شده بود افسالهُ سبد روی آب را بادرکرد. آئورلیانوی دوم پخاطر 
عکسالممل غیر دنطقی هسرش نسبت به‌وفع اسفتاك سمه» سرائجام بکلی از 
او جدا شده بود و تا سسال پس از آوردن بچه به‌غانه» تا روزی که بچه از 
غنلت فرناندا استناد کرد و از زندان خود گریخت و برای لحظه‌ای روی ابوان 
ظاهر شد از وجود او پیخیر بود. موهایی آشفته داشت وسراپا برهنهبود و آلتش 
مثل منقار بوقلمون بود» کوبی انسان امروزی تیست و تصوبری از انسان اولیه 
دردابرةالسارف است, 

فرناندا نشانه‌گیری تبر موذی سرتوشت را حساب فکرده بود. بچه» 
زاييه تکرار شرمی بو د که او تصور می کرد برای هميشه از ال خود رالده 
است. همینکه سائوریسیوباییلونیا را یا ستون نقرلت خرد شدها زآنجا بیرون‌بردندء 
فرنالد! در مخز خود نتشه‌ای طرح کرد تا کلية آثار آن لک ننک را از بین‌ببرد. 
فردای آن‌روزه بدون مشووت با شوهر» چمدان خود را بست. در یک چدان 





ای کادسا مادک ۳۵۳ 


کوچکه سهدست لباس که دخترش سکن بود احتیلج پیدا کند گذاشت و نیم - 
ساعت تبل از ورود قطار بهاتاق‌او رفت و گنت: «رئاتا؛ ریا بردیم.» 

توضیحی نداد. سمه هم نه‌سلتظر توضیحی بود و نه توفیحی می‌خواست, 
نمی‌دانست ب هکجا می‌رونده چون اگر او را به کشتارگاه هم می‌بردند برایش 
یکسان بود. اژ وتتی صدای شلیک‌گلوله و فریاد جانخراش مائوریسیو باییلونیا 
را از انتهای حیاط شتیده بود» دیگر حرف نزده بود و تا آخر عمر هم حرفی نزد. 
منکامی که مادرش به‌او دستور داد که از اتاق خواب خارج شود» نسویش 
را شانه زد و نهمورتش را شست. موقعی که سوار فطارشد دوست مثل ان بود 
که در خواب راه می‌رود. حتی پروانه‌های زردرنگ را هم که بهیدرقه‌اش آمده 
بودند» ندید. فرناندا هر گز نقهمید و زحمتی هم به‌خود تداد که بتهمد آیا آن 
سکوت سنگی نتيجة اراد راسخ دخترش است با اینکه او دراثر ضرية آن حادئه 
لال شده است. سمه به‌سقر خود از میان سنطقهٌ جادهبی چتدان توجهی نگرد. 
کشتزارهای برسابه و بی‌آنتهای سوز را ندید. خانه‌های سنید رنگه خارجیان وا 
ندید. باغهای سوخته ا زگردو غبار و گرما را ندید» عمانطو رکه زنهایی راهم 
که پیراهنهای آبی راهراه و شلوا زکوتاه بوشیده بودند و در ابوان سنازل ورق - 
بازی م ی کردند» ندید. اراپه‌های گاوبیشی با بار سوز را در جاده‌های خأکی 
ندید. دخترالی وا که مثل ساعی در آبهای شفاف رودخانه می‌جهیدند وداغ 
آن پستانهای زیبا را بهدل سمافران می‌گذاشتنده ندید. کلبه‌های دحقر و 
رنگارنکهکارگران را ندید کلبه هی که پرواله های‌زردونکك سائوریسیوبایولا 
در آنها پرپر می‌زدندهکلبه‌هابی که جلو درشان بچه‌هابی که ا زکنافت -بزرنگه 
شده بودند» روی لکن نشسته بودند و زنهای آبستن به‌طرف قطار فحش می‌دادندء 
آن منانلر زودگذ رکه وتتی از مدرسه به‌خانه باز گشته بود آنچنان خوشحالش 
م ی کردند» اکلوت بدون لرزش از روی قلیش می‌گذشتند. از پنجره به‌بیرون 
تگاه نکرد» حتی مان ی که وطویت سوزا نکشتزارها بهپایان رسید و تطار ازمیان 
دشت شقابق که بانياندة زغال عدء کشتی بادیالی اسپالیولی هنوز در آلجا دیده 
می‌شد عبو رکرد و راه خود را به‌طرف همان دربای کثیف ‏ وکف‌آلودی که تقریاً 
صد سال قبل» امید خوزهآ رکادیوبوندیا را نقش بر آب کرده بود اداسه داد. 

ساعت پنج بعداز ظهره وتتی به‌آخرین ایستگاه منطقة باتلاقی ویدند» 
سه» تنها پهاین خاطر که فرناندا پياده شده بود» از قطار پایین آسد. پر 
درشکه‌ای شبیه بهیک خناش بزرگ سوار خدن که اسبی نفس زنان آن‌را می- 
کشید. از مان شهر غم‌الگیزی گذشتند که د.که» حیابانهای بی‌انتهایش را 
شکسته بود. مدای مشق بیانوبی به‌گوش می‌رسیده درست مثل همان مشقهای 





سب سس 


ای سین سای سس شب | 


۴ مه ال تا 


یال رکه فرناند! در ساعات بمدازظهر دووٌ باوغ خود شنیده بود. سوار یکه 
کشتی گذاره خدندکه چرخ‌جوی‌اش صدای حریق میداد و دره‌های 
غلری زنگ‌زده‌اش مثل دهالةٌ جساق می‌لرزید. سمه» د رکایین را ببه روی خود 
بست. فرناندا روژی‌دویار یشتاب غذای یکنار تخت او می‌گذاهت و ردزک 
دویار بشتاب غذای دست تخورده را از همانجا بر می‌داشت. سمه تصمیم نگرقته 
بود ا زگرسنگی انتحا رکند» بوی غذا دلشی را به هم می‌زد و معده‌اش» حتی آنبه 
هم تیول نم یکرد. نمی‌دالست که آبستفی بر ضسادهای خردل پیروزشده است. 
هبانطو رکه فرنالدا نیز تا یک سال پع که بچه را بخانه آرودند» نقهمیده بود. 
در آ نکایین غننان‌آر رکه هوایش با صدا و لرزش دیوارههای نلزی و از بری 
کند تحمل ناپذبر ی که چرخ چوییکشتی از به‌هم زدن لجن و گل به‌وبود 
آورده بود» ختتان‌آورتر شده بوده سه حساب روزها را از دست داد. از وقتی 
آخرین پروانث زودرنگه بین چرخشی تیقه‌های فلزی بادیزن کشته شد خیلی 
گذشتته بود وسه‌یتین کر که سائوریسیو بابیلونیا مرده‌است. با اپن حال نگذاشت 
یأس بر او غالب شود. وتنی سوار بر تاطو»از دشت شگفت‌الگیز ی که آثورلیالوی 
دوم در جستجوی زیباترین زن جهان در آن گم شده بود عبور می‌کردند و 
هنگام یکه از جادة سرخ پوستها گذشتند و بدشهر غم‌الگیزی که طئین سی‌و دو 
اقوس برئز سوگواری» د رکوچه‌های سنگفرش و بیج درییج آن پیچیده بود وارد 
خدنده او همچتان بسائوریسیوبابیولیا نکر مي کرد. آن شب را در قصر اربای 
متروك گذراندند. روی تخته‌های چوی یکه فرناندا درسالن پوشیده از علف هرز 
گذاشت خواییدند و رواندازشان پرده‌های پنجره‌ها بود؛ با هر غلتی که می‌زدند» 
پرده‌ها پارتر می‌شد, سه فهمیدکه درکجا هستند چون در بحبوع وهشت 
بیخوایی؛ آئابی را دی که لباس سیاه تن داشت و هما نکسی بو د که درشب 
یکی ا زکریسسهای دوره درون یک سندوق سربی به‌خالة آنها آمده بود, فردای 
آن‌روژه پس ازمراسم نماز د رکلیساه فناندا او را بهساختمان تیرهرنگی هدایت 
کرد و سمه با یادآدری داستانهای بادرش از صویعه‌ا ی که او را برای سلکه 
شدن تربیتکرده بودند» بلاناصله آنجا وا شناخت و فهمید که به‌انتهای سفر 
خود رسیده‌اند. همانطو رکه فرناندا در اتاق مجاور با یک نفر عحبت م ی کرد» 
مه درسالتی که دیوارهایش با تصاویر استفهاء شطرنجی شده بود» مائد و از 
سربا نرزید. هنوز یک پیراهن از کتالی با گلهای سیاهرنگ به‌تن داشت و 
کنشهابش ازسربای دشتهای شمال باد کرده بود. سر پا در وسط سالن ایستاده 
بود و به‌نور زودرنک یکه از سیان شیشه‌های رنگین به‌درون می‌تایید نگاه می- 
کرد و به مائوریسیو بایبلولیا می‌اندیشیدکه راهیذ زیبابی‌از دفتر وارد شد؛ 
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چىدان محتوی سه دست نباس او را به‌دست داشت و همچتانکه از آلجا می - 
گذشت» بی‌آلکه بایسند» دست سسه را گرفت. 

به‌او گنت: «رئاتاء بیا بردیم» 

سعه دست او را گرفت و سلیمانه بهدنبالش رفت. آخرین باری که 
فرناندا او را دیده موق بود که داشت تسهای خود را با تسهای راعبه ونق 
میداد و در فلزی نرده‌ای پشت سرش بسته شد. سمه همچتان به‌سائوربسیو - 
پاییلولیا فکر م یکرد» به‌بوی روغن سوتور اوهویه‌هالْ پروانه‌های‌زردرنگگ کرر 
سرش. بی‌آنکه کلمه‌ایبر زبان‌آروده پاشد تاآخر همرهتا ال ی که در سحر روژی 
از روزهای پائیزی دوردست» پیر» با سر تراشیده و اسم عوضی» در بیمارستان 
غم‌انگیزی درشه رکرا کوویا" د رگنشت همچنان عر روز به‌او فک رکرده بود - 

قرناندا یا فطاری که گارد پلیس از آن محافتلت می کرد بسا کوندو 
مر گشت. در طول سقر متوجه بیقراری مسافران شد آمادگی نظلامی در شهرهای 
بین راه نشان می‌دا که بزودی واتع خطرنا کی رخ خواهد داد. ونی فرناندا 
تا وقتی به‌سا کوندو لرسید خبری در آین سورد بدست لباورد. با ورود بدشهر 
برابش تعری نکردندکه خوزء آرکادبوی دوم »کارگران شرکت موز وا 
پهاعتماب تحریک م ی کند. فناندا نک رکرد: «هین را کم‌داشتیم«یک خرایکار 
در جع خائوادهه اعتصباب دو هنته بمد شروع شد ولی نتایج وخیی را که 
بیم آ می‌رلت» بهبا ئیاوود. خواستة کارگران این بود که مجبور نباشند روزهای 
یکشنبه موز بچینند و بسته‌بندی کلند. این خواسته چنان عادلاته بو که حتی 
پدر روحانی آنونیو ایزابل نیز حق را بمجالبکارگران داد؛ زیر آن‌را با تولین 
پردردگار متمال سطابق می‌دید. این پیروزی و سابر عملیاتی که در سامهای 
پمد آغاز شد خوزبآ رکادیری دوم بیخاصیت را اژ ناشناختگی بیرو ن کشيد. آن 
زبان هه سستد بودندکه تنها خاسیت او این بود. است که شهر را پر از 
فاحشه‌های قرانسوی بکند. با همان تصمیم نأگهانی که خروس جنگیهای خود 
را بمحراج گذاشته بود تا کشتیرالی در رودخانه را تأسیس کنده آزمباشرت خود 
در ش رکت موز دس تکشید و طو فکارگرها را گرفت,ولی چندی نگذش تکه برد 
چسپ توطله‌گریینالمللی‌علیه نظلم‌عمومی را بر او چسپاندند. شبی» طی هفته‌ای 
که اوضاع یا شایمات مرموز تیرموتار شده بوده او هنگام خروج از یک جلسة 
سری» بهطور سعجزءلمایی از چها رگلوله که ناشنای به‌طرتش شلی کرد جان 
سالم بدر برد. درماههای بعد وفع چنان‌ش دکه حتی اررسولائیز ا زکنج تاربکش 
به‌آشنتگی آن بی برد و بهنظرش چنین رسید که بار دیکر بهاپام بر عطری باز 
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گشته اس که پسرش آئوولیالو در جیبهای خود چاشتی النجار سل س ی کرد. 
سعی کرد با عوزآ رکادیوی دوم محب تکند و او را زگذشته آگاه سازد ولی 
آتورنیالوی دوم می‌گف ت که از شب سوم قصد به‌اين ارف هیچکس از پناهگاء 
او خبر ندارد. 

اورسولا گفت: «دوست مثل آنورئیانی انگار تاربخ دارد تکرارمی‌شود.» 

نرناندا از اوضاع آشنتك آن ردزها در اسان بود. پس ازآلکه با شوهرشٍ 
بر سر اينکه بدون مشووت با او برای سرلوشت سمه تصمیم گرفته است دعوای 
مقصل یکرد؛ ارتباط خود را ازجهان خارج برید. آئوولیانوی دوم خود را حاضر 
کرده بود تا به کمک پلیس از حق دخ خود دناع کند ولی قرناندا کاغذهایی 
په‌او نان داد که ثابت م یکرد دخترشان به‌میل و ارادة خود وارد صوبعه شده 
است. در حقیقت سمه» وتتی در آهنی صوسعه پشت سرش بسنه شده با همان فی-. 
تقاوتی که توانسته بود او را به‌آنجا بکشاند خودش آن اوراق را اسضا کردء 
بود. ولی آئورنیالوی دوم چندان هم صحت آن سداوك را تبول نکرد» همانطور 
که هر گز یاورنکرد مائوربسیوبایبلونیا بای سرغ دزدی بممیاط رفته بوده است. 
با این حال این هر دو موضوع مصلحت‌آنیز ناید‌اش این بودکه او وجدانش 
واحت هد و تواشت بدون هیجکونه ندامت به زیر سای پترا کوتس ب رگردد» 
جاب ی که بار دیگر قیانتهای پر سر و صدا و ونع و اشتهای سیری ناپذبر خود را 
اس رگرفت . فرنندا که با وفع منتلب و تشلج شهر بیکاله بود و گوشش بسه 
پیشبینیهای ید اروسولا شنوانبود» آخرین سرحلة نقشة خود را لیزبهانجام والید. 
بهپسرش خوزه آ رکادی وکه بزودی نخستین مراس مکشیش شدن را الجام می - 
داد» نا متصلی نوشت و به‌او اطلاع دادکه خواهرش» زناتاء از سرض 
استفراغ سیاهداوفالی را بدرود گقته است. سپس تریبت آماراتا ووسولا را یه 
سانتاسولیادلاییداد. محول کرد و خود بار دیگر مشتول مکاتبه با پزشکان نامرئی 
ش دکه در اثر حادة سمه» نیم هکاره مانده بود. فیل از هر چیز تاریخ عمل بم 
تاخیر اتتاده را تعیین کرد اما پزشکان نامرتی به‌او پاسخ دادند که تا وتتی 
اوناع در ما کوندو متشنج است» بهتر است او از این عمل صرفذظ رکند. ولی 
فرناندا چنان بیطاقت و غانل از اوضاع بود که درنامة دیگری برای آلها توضیح 
داد که اوشاع بهیچوجه آشتته لیست و همه چیز تنها سربوط به‌دیواله باژیه‌ای 
پرادر حوهر آوس تکه در آن ایام مشفول فعالیت در اتحادية کارگران بود» 
درست سانند زبالی کد شهوت خروس جنگی و تأمیس خ طکشتیرالی در رودخانه 
سرگرمشیکرده بود. تا چهارشتبة بسیارگرمی که یک راهب پیر سید بددست در 
" عانه را زد» فرناندا هلوز نتوانسته بود با پزشکان ناسرتی به‌تواقل, برسد. وقتی 
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انتاسوفیادلاییداد در وا ب‌روی راحبهگشود» تصو کرد او حدیه‌ای آورده 
است و خواست مب را که یا تور بسیار زیبایی پوشینه شده بود» به زور از دست. 
او بگیرد. ولی راهبه ساتع شد چون دستور داشت که آن سبد را محربانه و 
شخصا به‌دست سوکاد علیه خاني فرنانداکا(بیو بولندها بسپارد -بچة سعه بود. 
مديرة رومانی صوبعةٌ سابق فرناندا در نامه برابی توشیح داده بود که بچه دو 
ماه قبل به‌دنیا آند و آلها به‌خود اجازه داد‌اند تا مثل پدر بزرگش» او را 
آتورنیانو ناگذار یکنند زیرا سادر بچه دهان بازنکرده تا عتیدماش را بیان کند. 
خون فرناندا ازاین مسخره بازی تقدیر سخت به‌جوش آمد ولی حداقل جلو راهبه 


«خواهيم‌گف ت که بچه را دردن سبدی در رودخاله 





را هبه‌گفت: «هیچکس باور تم يکند.» 

ترناندا جواب داد: سردم روایت انجیل را باورکردنده پس دلیلی 
تدار د که حرف مرا قبول نکنند,» 

راهبه به‌انتظار فطار یاژگشت» ناهار را در سنزل آلها صرف کرد و 
همچنانکه از محافظه کاری او انتتظار می‌رئت» دیکر اشارهای به‌بچه لکرد ولی 
قرناندا که او را شاهد بی‌آبرویی خود می‌دالست شکو کرد که چرا دیکر سثل 
یسوم قرون وسطی؛ قاصدهای بدخبر را بدار نم‌آویزند. همان موق بو دکه 
تصیمگرفت بسحض اینکه راهبه از آلجا برود» بچه را در حوضچة حمام خثه 
کند ولی جرلتکافی لیافت و ترجیح داد مبر و حوصله بمخوج دهد و درانتظار 
بماند تا لطف لایزال خداولد او را از آن بلا نجات دهد. 

آئورئیالوی جدید یکسانه شده بو د که اوضاع عمومی بیمتدمه آشفته 
شد. خوزهآرکادیوی دوم و ابر وهیران اتحادیة کارگران که تا آن زبان تنما 
پهنعالیتهای پنهالی 1 کنفا کرده بودند» ناگهان در یک ررز پایان هنته خود را 
آنتاییکردند و در تمام دهکده‌های ملطقكٌ پرورش موز به‌تظاعرات پرداختند. 
پلیس فقط به‌حقظ نظم عموی اکتفا کرد» ونی دوشنبه شب رحبران را از خانه. 
هایشان بیرو نکشید و زلجیرهای فلزی بنج کیلوبی به‌پایشان زد و به‌زندان 
رکز استان‌فرستاد. خوزهآ رکادبری دوم و نورلزو گاویلان لیزکه در انتلاب 
مکزیک درجة سرهنکی داعت و بهسا کوندو تیعید شده بود و می‌کف ت که شاهد 
عمئیات تهرمالی رنیق خود آرتمیو کروز" بوده است» بین این عده بودند. علی 
سساه بمد آلها را آزآدکردند» چون بين دولت و شرکت موز بر سر تقذیة 
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ززدانیان اختلاف پیش آمده بود. این مرتبه اعترا یکارگران نسبت ب هکمبود. 
وسابل بهداشتی درمتالل»نقدان خدسات دربانی و ونم اتتضا حکاربود. بعلاو» 
اظهار می‌داشتن که دستمزد آنها را ه‌جای پول با کوپن می‌دهن که آلهم نقط 
برای خرید ژاسبون وبرجینیا* از سوبرمارکت شرکت موز اعتبار دارد. دلیل 
زندان ی کردن خوزه آرکاد بوی دوم این بو که‌گفته بود این روش کوین دادن» 
حیله‌ای است که ش رکت ب کار بسته‌است تا بتواند در هزین کشتیهای حاسل 
میوةٌ خود صرف‌جویی کند. چون اگر بخاطر حم لکلا بمسوپرمارکتها لبود» 
مجبور می‌شدند از متصدشان در لیواورلتان" خالی بهبنادر حمل سوز مراجعت 
کنند. ازسایر اعتراضات کارگران» همه مطلع بودلد. پزشکان ش رکت بیماران را 
بدون سعاینه ب‌مف م يکردلد و پرستاری یک حب سبز رنگ روی زبانشان 
می‌گذاشت وفرق لم ی کرد که مال ریا داشته باشند ی سوزا که با ببوست. این‌نوع 
معالجه جتا رابج بود که بچه‌ما چندین یار پیابی در صف یاپستادند و بهجای 
اینکه حب را قورت بدهند آن رابه‌خانه‌می‌بردندتاازآن بجای‌ژتون‌بینگو استفاده 
کنند خانواده‌هایکارگرانءدر زاغه های‌سحقری‌د رهم می‌تولیدند.مهندسین درافن 
خاله‌ها ستراح نساخته بودند و هرکریسسس یکه لوع ستراح متحرك بهآلجا 
می‌آوردند که ثابل استقادة پنجاه تفر بود و بهآنها نشان می‌دادند چگونه پاید از 
آن استفاد کرد تا ستهلکه لشود. وکلای پیر و فرسودة سیامپوش ی که درگذشته 
سرهنگ آئووئیالوبوندیا را دووه م ی کردلد و | کنون ‏ وکلای ش رکت موز بوداد 
این اتهامات را با داوری بادوگرانة خود رد مي‌کردند. سدتها طول کشید تا 
ای عمومیکا رگا وس بش رکت موز ال . آفای براون» همینکه از 
این ساجرا مطلع شده واکن ثوکس شیثه‌ای خود را ب‌تطار بست و حمراه چند 
لمایندة سر شناس دیکر ش رکت از ما کوندو ناپدید شد. با ان حال» چند تن از 
کارگران روز شتبة بعد یکی از آلها را در فاحشه خاله پیدا کردند و او را مجبور 
کردند تا در همانحا که لخت سادرزاد د رکنار زئی که کمک کرده بود تا او را 
پهدام یکشند درا زکشيده بود» رونوشت ابلاغ تقاضا یکارگران را امضاکند. 
وکلای سیاهبوش در دادگاه ثای تکردند که آن مرد هیچ ارتباطی با فرکت 
لداشته است و به خاطر اینکه کسی بهکنتة آلها مشکولد لشود او را به‌عتوان يکه 
کلاهبردار زتدال ی کردند. چندی بعد» آفای براون راکه بطور ناشناس در یکه 
کویةٌ درجه سذ قطار سقر م يکرد» غائلگیر ساشتند و او را به‌امضای رولوشت. 
دیگری از ابلاغ تقاتاها واداشتند. فردای آن روزء آثای براون» با موهایی سیاه 
در برابر تضات حاضر شد و به‌یالیونی لصیحی بسوالات جولب‌گنت. قضات 
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اظهار داشتن که آن حخس» آفای جکه براون سدیرش رکت موژه متوند پراتویل< 
ایالتآلاباسا" لبوده بلکه یکث فروشند؛ ب‌آزارگیاهان طبی بهنامداگوبرتوقونسکا 
و متولد ما کوندو است. و چندی نگذش تکه ققبات علنآگواهینامة مرگ آفای 
براون را که توس ط کنسولها و رزبران خارجه تصدیق و امضا شده بود و حکایت 
می کرد که اين عخص در روز نهم ژوئن ماه گذشته» در شیکاگوا زیر ماشین 
آتش نشالی رفته ‏ وکشته شده استء ب هکارگران نشان دادند. کارگرا نکه از 
آنهمه مذیان‌گویی به‌تنگ آمده بودند» از مقاسات مربوطه ما کوندو دست‌شستند 
و اعتراضات خود را به‌دیوان عافی ارائه کردند. و آنوقت بو دکه تالونگذاران 
اظهارداشنند که اصولا" آن اعتراتات هیچگونه ارزشی ندارد» جون شرکت موز 
له درگذشته کارگر داشته است و له در حال حاضر؛ و چند نفری عم که در آن 
بهعنوانکارگر امتخدام شده بودند» تراردادی موقتی داشتند. و بدین ترتیب 
قصد ژامیون وبرجینیا د حبهای معجزهآما و ستراحهایکریسسی نیز باطل شد 
و رأی سحکمه به‌صووت حکم اعلامگشت: ش رکت موز هرگ زکارگر نداشته است. 
اعتصاب بزرگ از هم پاشید. کشت نیم هکاره ساندهسیوهها به‌درختان 

کندید و تطار مدو بیست واگنی روی عطوط آهن مردهء برجای ساندکارگران 
بیکار و بیمار شهرها را پرکردند. خیابان ت رکهاءگوبی هر روز روز شنبه است» 
چندین روز متوانی درخشیدن‌گرنت و اتاق بیلیارد هتل یعقوب بیست و چهار 
ساعته بر بود. روزی که اعلام شد ارتش تصمیم‌گرفته است تا بار دیگر لظم 
عمومی را برقرا رکندء خوزه آ رکادبوی دوم در آلجا بود. یا وجود ی که او اعل 
پیشکریی نبود اين خبر برايش حکم اعلام مرگ داشت» مرک ی که از روز 
دور دست ی که سرهنک خرینلدو سارکز او را به‌تماشای تیریاران برده بود» 
انتطارش را م یکشید. به‌هر حال» این خبر بد او را چندان هم مشوش لساخت؛ 
نتشه خود را عمل ی کرد و تبرش به‌هدف خورد. چلدی یعد» صدای طبل و 
شیپور و هیاهوی دویدن و فریاد کشیدن مردم به‌او اخطا رکرد که نهتنها بازٍی 
بیلیارد پلکه بازی ساکت و یکنقره‌ای ه م که از سبح آن ردز تیرباران شروع 
کرده بوده عاتبت بهپایان وسیده است. آلوقت به‌خیابان رفت و آلها را دید. سه 
هنگ بودند که سارش هماهنگشان با طبلهای مرگیار زبین را می‌لرزاند. دم و 
بازدم اژدهای چند سر آنهاء درخشندگی ظهر را با بخاری طاعون یکدرمی‌ساخت., 
همک یکوتاء قد و درشت هیکل و قی‌آلقلب بودند؛ مثل اسب عرق می‌ریختلد 
و بوی چرم آفتاب خورده می‌دادند + استقامت نقوذ لاپذیر مردان مانی وا 
عموو۳ نموه( .1 مسسامنه .2 ۷۵۰ ,6 

میونه ,و 


۱ 


اً 
۱ 


۰ هیال تمانن 


دا 


داشتند,گرچه عبورشان تنها یکك ساعت طو لکشید ولی به‌نظر می‌رسید که جلد. 
گروهانند که دایرموار به‌دنبال هم می‌آینده‌چون همه یکت شکل بودند) یک 
مشت مادر بخطاکه همگی‌به سنگیلی کوله پشتیو تمتمهخ وگرنته بودند وشرم 
تفنگهای سر لیزهدارخود را بخوبی تحمل‌م یکردند و شانکر اطاع تکو رکوراله 
و حس‌انتخار را درخود حمل‌می کردند. اورسولا از بستر ظلمت حود مدای‌عبور 
آلها را شنید ودست خودرا با انگشتانش که علاست صلیب ساخته بودنده یال 
آورد. سانتا مولیادلاپیداد که روی یک رومیزی گلدوخته که ال کرد بود خم 
ده بود» لحظه‌ای به‌خود آند و به پسرش خوزه آرکادبوی دوم اندیشید که 
بی‌آلکه تیاته‌اش تغییرحالت‌بدهد جلو درهتل بعقوب ایستاده بود وعبور آخرین 
سربازان را تماشا ی کرد. 

توائین تظلامی سلاحیت داوری را به‌ارتش واگذارکرده بوده با این 
حال هیچگوله اتدامی برای مصالحه صورت لگرفت. سربازان بسحض ایلکه 
بهرژة خود درما کوندو خاتمه دادنده تفنگها را کنارگذاشتند و سوزها را چیدند 
و با رکردند وقطار را به ره انداختند.کارگرا ن که تا آن زبان لفط بهانتظار اکتفا 
کرده بودند؛ به‌درعتزارها و ییشه‌ها رنتند وبا تنها سلاح خود» بمنی چاقوء 
خرایکاری در خرایکاری را آغا زکردند . کشتزارها و کمیسریها را آتش زدند. 
ریلهایراءآهن را تط کردندتا از عبورقطا رکه به زو سلسل پیش می‌آمدسمالعت 
کنند. سیمهای تلگراف و تلفن را تطع کردند. سخزلهای آب خون‌آلود شد. آفای 
براون که در منطت حفانلت شنه سا کوندو زنده و محیح و سالم بود» تحت 
حمایت توای ارتش» با خانواده و همشهربهای خود بسحل امنی فرستاده شد. 
کم مانده بود یک جنگ خوئین نی سابقة داغلی آغازگرد که مقاسات مربوطه 
بهکارگران اللاع دادن دکه درما کوندو ج. شوند. اعلام ش دکه فرمالد هکل 


قوای نظامی و غیر نظامی استانن» روز حععا آینده» برای وسیدگی به‌سوضوع» وارد 


آلجا خواهد شد. 

خوزه آ رکادبوی دوم ین جسمیتی بود که ازصیح روز جمعه درایستگاه 
تطارگرد هم آمده بودند. او پس از شرکت در جلسة رهبران اتحادي کارگران» 
موتلف بده بود تا جمراه سرهنگگ‌گاویلان» داغل جسعیت شود و بنا بر اقتضای 
وفع» آن را رهبری کند. هنگامی که متوجه شد ارتش دورتا دور بیدا نکوچکه 
را مسلسلگذاشته است و منطتة سیبکشی شده شرکت موز با چلدین توب 
محاففت می‌شود» حس کر دکه آب شور مزء‌ای در دهالش جح شده است. 
طرفهای ساعت دوازده» بش ازسه هزارلثره کارگره زن و بچه» بهانتلارتطاری 
که وارد نمی‌شد» در محوطةٌجلو ایستگاهازدحا مکرده بودند بطوریکه جسیت» 





کاب لکادسیا مادک ۲۶٩‏ 


به‌خیابالهای اطراف که با ردیفهای سملسل بسته شده بود» لشارمی‌آوود. به‌نظر 
می‌رسید جمعیت يکه بازار مکاره است تا یکث جمنیت منتظر, کیوسکهای اغذپه 
و توشایه را از خيابان ت رکها بهآنجا کشانده بودند و جسیت انتظار و آنتاب 
سوزان را با خوشحالی» تحمل م یکردند. کمی قیل ازساعت سه چنین شایع شد 
که فطار رسی تا فردا وارد لمی‌شود. جمعیت خسته و همهم هکنان» لضی از 
سرانکندگی ب رکشید. یک ستوان روی بام ایستگاه رفت و از جابی که چهار 
مسلسل پلطرف جممیت کارگذاشته شده بوده سردم وا بهسکوت دعو تکرد. 
در نزدیکی خوزء آرکادبوی دوم» زنی بسیار چاق و با برهته یا دو بچه که یکی 
در حدود چهار سال و دیگری یازده سال داشت ایستاده بود. زن» بچذ کوچکه 
را بفل‌گرفت وبی‌آنکه خوزءآ رکادبری دوم را بشناسد از اوتقاضا کرد بچذ دیگر 
را از زبین بنندکند تا بهتر بنهمد چه می‌گویند. خرزه آرکادبوی دوم بچه را 
روی شانه‌های خودگذاشت. سالها بعدء‌گرچه کسی حرنهای آن بچه را باور 
لم یکرد» اما او همچنان تعریف م کرد که ستوان_بوسیلةٌ بوق یک‌گراسانون» 
ببائی؛ شمار؛ٌ ۴ فرسانده یيکل لظامی و غیر لظامی استان را قرائ تکرده بود. 
بیانیه بهاستبای ژترالکارئو سکورتز وارگاس۰" وسماون او سرگرد الریکه. 
گارسیا ایسازا!"» در سه ورق هشتادکلمه‌ای» اعتصاب کنندگان را یکدمشت. 
خوابکاد می‌ناسید و به‌ارتش اختیار می‌داد تا به‌روی آلها شلی ککند و آلها را 
بکشد. 

پس ازقرائت بیانیه» درسیان سوتها یک رکنندة جسبیت» سروالی بهجای 
ستوان روی بام ایستگاه رقت و از طریق بوقگرامافون علامت دا که می‌خواهد. 
عحب تکند. جمعیت باردیکر سا کت شد. 

حروان با صدایی آهسته وکمی خته‌گفت: «خالمها و آقابان» پنچ 
دتیته بشما مهلت داده می‌شود تا متقرق شوید.» 

مدای سوت و عرید جمعیت دو چندان شد و صدای شیبور آغاز پنج 
دقیقه سهلت را در خود خن هکرد. هیچکس از با تکان لخوود . 

سروان با همان لحن اولیه‌گنت: «پتج دتیقه به‌پایان وسید. یک دقیق 
دیکر آتش خواهیم کرد.» 

خوزه آرکادبوی دوم که عرق سردی سراپایش راگرنته بود» بچه را 
پایین آورد و به‌دست سادرش مپرد. زن زمزسه کرد که: «از این نا کسها هیچ 
پمید لیس تکه واقماً آنش کنند.» خوزه آ رکادبوی دوم فرصت نکرد حرفی بزند 
چون درست در همان لحتله مدای دو رگ سرهنکگاویلان به‌گوهش خور د که 

فتمیا مشیمن6 صوانمق .۱1 و۷ مامت مایت ,۱۵ 





اب سا 


۲ مه تال توا 


کلمات زن را تکرارمیکرد, خوزهآ رکادیری دوم که از انطرلب و زیایی آنا 
سکوت عمیق» و اعتتاد بهابلکه هیچ تدرتی نادر تخواهد بود آن جمعیت واکه 
آلچنان با جنبك مرگ آهنایی داشت از با تکان بدهد سر سست بود» خود را از 
پشت س رکسالی که جلوشی ایستاده بودند بالا کشید و برای اوئین بار در عمرش 
صدایش را بلن کرد و فریاد کشید: «فرسانها! این یکه دتیته اضافی سرتات را 
بخورد.» 

در انتهای فریاد اوه آنچه اتفاق انتادلهتنهااوراتترسالید بلکه حالقی 
عگفت به‌او بخشید. مروان دستورآتش داد و بلاناصله چهارده مسلسل جوابش 
را دادند. ولی همه چیز بهنظر سسخره می‌آمدءگوبی سملسلهاباکلونههای دروفین 
تغذیه می‌شدند» زبرا همچنانکه مدای لفس نفس زدن سسلسلها و تف کرد 
نشنگها شکیده می‌شد» جزئیترین عکس‌المسلی از جسعیت مشهود لبود. ازمسیقی 
کذگویی در لحنه‌ای سعجزءآسا» زشم تاپذبر و ثل سنگ برجای ایستاده بودنده 
نه مدای آء بلند شد و نه مدای فریاد. و ناگهان از یک طرف ایستگاه فریادی 
مرگیارآن حالت جذیه را درهم شکست: دآخ... سادره صدایی لرزاننده مچونِ 
زلزنه ونضی ممچون اننجارقلة آتشفشان و غرشی سهمکین» از جمعیت برخاست 
و با تدرتی عجیب در همه جا پخش شد. خوژهآ رکادبوی دوم فقط فرم تکرد. 
بچه را از زبین باند کند. زن با بچذ دیاگر در میان‌گرداب جمعی ت که از ومشت 
می‌چرخیده پلمیده شدهبود . 

سالهای سال بمد» آن بچه؛ با اينکه هه او را پیرمرد دیوانه‌ایه 
می‌پتداشتند» تمریف می کر که چگوله خوزهآ رکاد بوی دوم او وا وی سرخود. 
گذاشته بود و روی هواء غوطه‌ور در هراس جمعیت» به‌دنبال خود به‌خیابانی در 
آن لزدیک یکشانده بود. وضمیت و سوتمیت که بچه دافت باعث شده بود ببیند 
که چسیت» همچنالکه اسر کول هم بالا می‌رقت» بهسر بیج خیابانی ریدء 
بود. ودیف مساسلها شلیک را نا زکردند. چندین‌صدای همزمان‌فریاد کشيدند: 
«خودتان را به‌زسین بیندازید! خودتان را بهزمین بندازیدا» 

کسال ی که جلو همه ایستاده بودند تبلا" با اسوا ج‌گلوله‌ها برزسین انتاده 
بودند, کسال ی که هتوز زنده بودند به‌جای آلکه خود را روی زسین بیندازند, 
سعی داشتند به‌سیدانهکرچکه برگردند. ومشت سانند دم ادها می‌جنبید و آلها 
را مبچون موجی مقر کم» بهسست یکه موج مترا کم دیگر می‌اند که از انقهای 
دیکر خیابان» با جنبش دم ازدهاءبهآلجا سرازبرشده بود. درآلجا هم سلسلها 
پلانتطاع شلیکه میکردند.محامره ده بودند. دگردیادی عظیم ب‌دور خود 
می‌چرخیدندگردبادی که وتته رقته تطر خود را از دست می‌داد» چون حاشیهاشِ 








کایلکاسیا مار ۳و۲ 


درست متل پوست بیازه با نیجیهای سبری اپذیر و یکتواخت مسلساها چیده 
می‌شد. بچه چشمش به‌زنيافنا که در محوطه‌ای که بهلورسعجزءآسا از آن‌حمله 
در اسان مانده بودهزالو زده بود و بازوان خود را صلیب‌وار بالاگرنته بود. خوزد 
آرکادبوی دوم در لحته‌ای که با چهرة خون‌آلود بهزبین انتاد بچه را در آنجا 
به زبینگذاشت و قبل از آنکه آن هنگه عظیم» محوطة باز و زن ژالو زده را زبر 
نور آسان خشکسالی کشیده در خود بگیرد؛ درآن دنیای قحبه عقت ی که اورمولا 
ایگواران آلهمه حیوآنات کوچوئوی آب‌نباتی فروخته بود» به زالو در آمد. 

وتتی خوزه آرکادیو به‌هوش آمده در تاریکی به بشت انناده‌بود. متوجه 
ش که در تطاری نی انتها و ساکت سفر میکند و موهای سرش با خون دلمه 
شده به هم چسییده است و استخوالهایش درد م ی کند. ح س کرد میل دارد دور 
از ترس و وحشت» ساعتها بخوابد. رری بهلوی دیگر شکه کمتر دود م ی کرد 
غنتید و تازهآلوقت متوجه ش د که روی مردهها درا کشيده است. بجز راهرو 
اصلی آطاره همه با پر از جسد بود. بدون شک چند ساعت از آن قتل عام‌گذشته 
بود» چوت اجساد» بسردی‌گج درزستان بودند و صلایت‌گج سنگشده را داشتلد. 
کسان ی که اجساد را در واکنها ريخته بودند» سرفرست آنها را منم ردی هم 
چیده بودنده درست همانطو رکه صندوتهای سوز را برای حمل و لقل روی هم 
می‌چیدند. خوزءآ رکادبوی دوم» برای فرار از آن کابوس» خود را درسیر فطار 
از واگنی به‌واکن دیگ رکشاند و در فواصل لور که هنگام‌عبور از دمات‌خفته » 
ازسیان تخته های چوبی به‌درون می‌تابید» مودهای مردهزلهای مرده» و بهه‌های 
مرده وا دی که بسطوف دویا بردهسی‌شوند تا مثل سوزگندیدهبه‌دربا ريخته شوند. 
درآن میان نتط توانست یک زن را بشناس که درمیدان وشابه می‌فروخت و 
سرهنگگلاویان را که کمریند قلاب نقرهای را که باآن سع یکرده بود راه خودرا از 
بیان جمعیت با ژکند, هنوز در دست می‌قشرد. وتتی بهاونین واگن ومید»بهدرون 
تاریکی پایین پرید و آنتد رکنار ره‌آهن ساند تاتطارگذشت,طولائیترن‌تطاری‌بود 
که در عمرش دیده بود. تقرییاً دویست‌واکن باربری داشت ویک ل وکوبوتیو 
درهرسر- یکی هم درومط. قطارچراغ نداشت» حتی چراغ خطر سبز و قرمز وا 
هم نداشت,با سرعتی دزدانه و شباله‌گذشت. بالای واگنهاء ری طاق» طرح 
میاه سربزان مسلح بهسسلسل دیده می‌شد. 

پس از تیمه شب رگبا رشدیدی گرفت. خوزرآر کادیوی دوم لمی‌دانست 
د رکجا به‌زبین پریده است» فقط می‌دانس تکه با ط ی کردن جهت مخالف یه 
ما کوندو خواهد رسید. پس ازسه‌ساعت پیادهروی سر!پا خیس ازباوان با سردودی 
شدید توانست در نور سحره اولین خانه‌ها را تشخیس بدهد. به‌شلیدن بوی 


۳ 


۴و۲ مدسال مان 


قهومه به‌آشپزخاله‌ای رف تکه در آنجا نی بچه به بغل روی اجاق خم شده بود. 
خسته وکوننه گنت «سلام» من خوزدآ رکادیوی دوم بوئندیا هستم.» 
پرای اینکه سطمئن شود زنده است لسم خود را تعاماً و با سکث روی 

هرهجا ادا کرد کار علانلال‌ای بود» جون زن» به‌دیدن ا وک کتیف و سرتاپا 

آفشته به‌خون و لسی شده یا پنجه‌مای سرگه وارد هدء بود » یک شبح 
پنداشته بوده او را شناخت. برابش پتوبی آورد تا همانطو رکه لباسهایش کناو 
آتش خشکه می‌شونده بهدور خود بییجد. برای خستن زخمهایش آب گرم کرد 
زخمهایش سطحی بود. باند تمیزی به‌او داد تا دورسرش ببندد. سپس‌برایش 
یک قوری تهوه برد تلخ و بدون شکره همانطو رکه شنیده بود وسم عاتوادة 

بولُندیا است. لباسهای او را نزدیک آتش به نکرد. 
خوزءآ رکاد بوی دوم تا وقتی تمام قهوه را لنوشید» حرفی نزد. 
نزمه کرد «حتماً حدود سه‌هراژلثر بودند.» 
- چه گنتید؟ 
او توضیح دادء «اجساد. حتعاً تما م کسانی بودن د که در ایستگاه جح 

شده بودند. » 
زن با نگاه رقت‌باری او را وراندازکرد و گفت: «درایتجا کی کشته 

تشده است. از بان عمو بزرگت» سرهنگك» در سا کوندو هیچ اتقافی نیقتاده 

است,» در سه آشپزخانه‌ای که خوزآ رکادیوی دوم؛ قبل از وسیدن به‌خاله» 

وارد آلها خد» همه همین را بهاو کنتند. «کسی کشته نشده است.» از سیان 

میدان جلو ایستگاه گذشت؛ میزهایی را که روی آن اغذبه سی‌نروختند روی 
هم گذاشته بودند. در آلجا لیزاثری از تتل عام دیده نی‌شد. غیایالهاه در 
زیر باوان یکنواخت بود و خاله‌های دروپتجره بسته که علامتی از کی 
داخلی در خود نداشت غالی بود. تنها نشانة بشری» اوئین صدای اتوسها 
برای لماز بود. دو عان حرهنگ کاویلان را زد. زن آبستت ی که چند بار او را 
دیده بود در را به‌روی او بست و وحشتزده گفت: «او از اپنجا رنته است و به 
سرژبین ود بر گشته است.» جلو در ورودی سنطقٌ حفاظت‌شده» مطابق معمول 
دو پاسبان محلی ایستاده بودند که گوبی در زبر باران سنگ شده‌اند. بارافی و 
چکمه‌های لاستیکی پوشیده بودند. سیاهپوستان اهل آنتیل د رکوچه های فرهی 
محلةٌ خود سرودهای شنیه وا می‌خواندند . خوزه آ رکادبوی دوم از روی دیوار 
به‌داخل برید و از طریل آشپزخاله وارد خاله شد. سانتامولیادلا پیداد سدای 
خود وا کمی بلند کرد و بهاو گفت: «نگذار فرناندا چشمش به‌تو بيفتد. الان از 
خواب بیدارمی‌شود.» بسر خود را به اتاق‌لنگها برد و تختخواب ستری زهوار 














کاب لکاسیا مادک ۲۵ 


دررتتةٌ ملکیادس وا برایش آماده کرد وساعت دو بعد از ظهره عقتی فرناندا در 
خواب بمداز ظهر فرو رنتهبود» یشقایی عذا برایش برد. 

آئورلیائوی دوم که محیوس باران» در خاله خواییده بود» در ساعت 
سه یمد از ظهر هئوز منتر بود باران بند بياید. سانتاسولیادلاپیداد او را بنیای 
خبرکرد و او در آن ساعت برای دیدن برادر خود ب‌اتاق ملکیادس رفت. اولیز 
اچرای قتل‌هام و کابوس‌قطاوسلواز جسدی‌را که به‌طرف ریا می‌رقت» باورنکرد . 
شب قبل بای نو‌الماد‌ای را که برای اطلام عموم بود» خواندهبود . در 
بیائیه جنین نظهار می‌ش که کارگران ایستگاه را ترك کرده بودند ودرگرومهای 
آرام به‌خانه‌های خود یاز کشته بودند و رحبران اتحادی ذکارگران با حس 
وطنپرستانا خود» تقاضاها را ففط په‌دو نکته تقایل داده بودند: بهپود حنسات 
دربانی و ساختن سستراح در خاله‌ها یکارگران, ماسات لظامی بس ازتواتق با 
کارگران با عجله آقایبراون را خبرکردند و او له تها رایط جدید وا پذبرقت 
بلکه پیشنهاد کرد که برای پایان دادن آن اختلافیت ساضر است 
جهت سه روز جشن را هم بپردازد؛ وتی هنگامیکه نظاسیان از او پرسیدند که 


چه وقت صلعنامه را امضا خواهن دکرد» مرد اسریکای شانی از پنجره به‌آسان" 


راهراه از وعدوبرق نگاهی انداخت و با تردید گفت+ «ونتی باران بند بياید. تا 
وقتی باران می‌بارد» هر کوله نعالیت را کنار خواهیم گذاشت. > 

سه ماه بود باران لمی‌بارید و داشت خشکسانی می‌شد. هنگامی که 
آقای براون تعسییم خود وا بیانکرد» رگیاری که خر رکادبوی دوم را در 
مراجعت با کوندو سراپا خیس کرده بود» در تمام منطق کشت موز آغاز شدم 
یکه هنته یمدهمچنان‌رپزی باران انامه داشت. تصویینامة یسم که هزارابار 
نکرار شد‌بودو با انواع وسایل ارتباض ی که در اختیار دولت بود در سل رکشور 
اصبالت خود را از دست داده بود» عاتبت قبول شد: هیچک سکشته نشده بود. 
کارکران» راضی بدنزد خانوادة خود برگشته بودند و شرکت سرز هرکونه 
فعالیت را تا پایان باران متوتف ساخته بود. حکوست تغلامی بخاطر اینکه سکن 
است در اثررگبار بی‌انتهامردم به کمکهای قوری احتیاج داشته باشنده همجن 
بر قرار بود و هنک در سربازخاله مستقر شده بود. در طول ردزه لظاسیها دذرمیان. 
سیل در خیابالها تدم می‌زدند؛ پاچة شلوار ود را بالا می کشيدند و با بچه‌ها 
قایق‌بازی م ی کردند. و شب هنگام» پس از نواختن شیپور خاسوشی» با تتداق: 
تننگ در خاله‌ها رامی‌شکستند و اشخاس مظنون و؟ از سنازل بیرون م ی کشیدند. 
و همراه خود به‌سفری بی‌بازگشت می‌بردند. 

نتل عام خرایکاران و تاتلین و آتش‌زنندگان و شرریان بياتي شمارة 





۳۳ 


و۲ مدال تیاس 


۶ عبچنان ادابه داشت ولی نظامیها این را حتی پیش اقولم قربانیان خو دکه 
جهت گرنتن خبر در ادارات فرماندهی جح می‌شدنده انکار می کردند ویه‌امرار 
پدآنها می‌کنتند: «لاید خواب دید‌اید. در سا کوندو له غبری شده است» له 
خبری سی‌شود و نه خبری خوامد شده اینجا شهر سعادتمندی است.» و ابتجنین» 
قتل عام را با کشتن رهبران اتحادی کارگران به‌پایان رساندلد. 

تلها ک یکه جان سالم بدر برده خوزدآ رکادبوی دوم بود. شبی از 
شپهای ساء توریه مدای تنداق تننگها راکه به‌در می‌خورد بوضوح شنیدند. 
آئورنیانوی دوم که همچنان منتطر بند آمدن باران بود تا از خائه خارح شود 
در را به‌روی خش سرباز و فرسانده آلها که یک درجه‌دار بود با زکرد. آله که 
سرایا عیس باران بودنده ب‌آلک هکلمه‌ای بر زبان بیاورند خانه راء اتاق به‌اتاق 
و کنجه به‌گنجه» از سالن تا البار گشتند. اورسولاء وتتی چراع اتاق را روشن 
کردند» از خواب بیدار شد. تا وقتی جستجو در خاله ادامه داشت نفس را در 
سیله حب یکرده بود و انکشتانش را به‌عال صلیب» یه‌هر طرف که سربازها 
می‌رفتند می‌چرخاند. سانتاسولیادلاپیداد مونق شد خوزء آرکادبوی دوم را که 
دراتاق ملکیادس خواییده بود» خب رکند ولی او ستوجه ش دکه برای فرار خی 
دبرشده است. از این رده وفتی سانتاسونیادلاپیداد در وا بست» او پیراهن‌خودرا 
پوشید ‏ وکنشهاپش را بهپا کرد و در انتظار ورود آلها» روی تخت نشست. در 
آن لحنله مشتول تقتیشیکارگاه زرگری بودند؛ افسر دستور داده بود قلل در را 
پا زکنند و با یک حرکت سریع فائوس نگاهی یی زکار؛ به‌بطربهای اسید و 
اپزا رکا رکه عىانطو رکه صاحبشان آلها را رها کرده بود در جای سانده بودندء 
بیندازند. ظاهراً جنین بنظر می‌ومی که نهمیده است کسی در آن اتاق زندکی 
یکند. با این سال با زیرکی تمام از آئورلیانوی دوم پرسی که آیا حرنة او 
زرگری است؛ و او برایش توضیح دا که آن اتات؛ کارگاهآئورلیلوبوئندیا بوده 
است. افسررگفت- «آ.۱» چراخ را روشن کرد و دستور داد چنان آلجا را بدقت 
جستج وکردند که حتی هیجده عدد ماه یکوچک طلایی ذوب نشده هم که در 
قوطی حلبی پشت بطریها پنهان شده بوده از نظرش سخفی نماند. اقسر یکی‌یکی 
آلها را روی سی زکار وراندا کرد و سپس تبدیل بهبشر شد و اجازه 
بدهید دلم‌ی‌خوامد یکی از اینها را بردارم. یکوتتی این سامیها نشانة تدرت و 
انهدام بودند وئی حالا فقط یادگارند و بس.» افسر جوان بود» مثل پسر بچه‌هاء 
کمرو تبود و خرشرویی طییمی خود را تا آن لحظظه بروز نداده بود. آئورلیائوی 
دوم ماه یکوچک طلایی را بهاو داد. اسر چشمانش سانقد بهه‌ها دوخشیده 
ماهی طلایی را دزجیب گذاشت و سپس بقیه را درتوطی حلبی ریخت و سرجای 








۴ ِ 


کابرب لکادسیا مادک ۷عو ۲ 


خود قراوداد. 

گفت: «رزش این یادگاری فو‌المادهزیاد است. سرهنگه آئولینو- 
بوندبا یکی از بزرکترین مودان ما بوده است.» 

اماء چند لحظه بشر شد» در رتتاریسی او تفییری نداد. در پشت در 
اتاق ملکیادس که یار دیگر ففل بر آن زده شده بود» سانتاسولیدلاپیداد در 
لهایت نوبیدی گفت: «صد سال لس تکسی دراین اتاق زندگی نکرده است.» 
اقسر دستورداد تفل در را با کردند و نورنانوس را دراتاق چراند. 
آنورلیانوی دوم و سانتاسونیادلاپیداد در لحظه‌ای که نور نائوس به‌روی خوزء 
آ رکادیری دوم آنتاد و چشمان عربی او را دیدند» ح سکردن دکه آن لحظه 
پایان یک اضطراب و آغاز اضطرایی دیکر است که تنها با تسلیم بسرلوشت 
آرامش خواهد یافت» ونی انسر هسچنان با ثورفائوس به‌جستجو در اتاق ادلله 
داد و جیزی نظرش را چلب نکرد» تا آلکه در گنجه را گشود و پشش به - 
هنتاد و دو لگن انتاد که روی هم انباشته شده بود. آلوقت چراع اتات وا روشن 
کرد. خوزآ رکادبوی دوم» آسادة خروج» با وتارتر و متنکرتر از هميشه» روی 
نب تخت‌نشته بود. درانتهای‌اتاق» کتابهای‌بلد در ونته و طوبارهای ونه 
شدمدیدهمی‌شد. مي زکارسنظم و تمیزبود. م کب‌دواتها هنوز تازه بود. تازگی 
هواء شنائیت و مصوئیت تسبت بهگردوغبار و وبرانگ ی که آئورلیانوی دوم در 
بچکی خود دیده بود وتقط سرهنگ آئوولیائو بونندیا مونق به‌دیدن آن نشده 
بود» هسچتان در آن اتاق حکفرسایی م ی کرد. ولی نظر اقسر فقط بهلگنها جلب 
شده بود. 

پرسید: «چند نتر در این خاله زندگی م یکنند؟» 

آفسر چیزی نقهمید. به‌سحلی در اتاق خیره شده بو که آئوولیانوی دوم 
و سانتاسولیادلاپیداد هسچنان در آن خوزآ رکادبوی دوم را می‌دیدند. عود او 
نیز متوجه ش که افسره بدون اینکه او ایند نگاهش می‌کند. اف چرا 
را عامو شکرد و در را بست. وقتی با سربازها صحبت م کرد آئورلیانوی دوم 
ستوجه ش دکه اقسر جوان نیز با چشمان سرهنگ آئورلیانو بوئندیا آن اتاق وا 
نگاهکرده لست. به سربازها م‌گفت: «راست می‌گویند که صد سالل لس ت-کسی 
به‌این اتاق نگذاشته» حتماً درآن بارهم حست,» 

وتتی در اتاق بسته شد, خوزهآ رکادبوی دوم مطملن ش دکه جنگ او 
به‌پایان یده است. سالها تبل‌سرهنگ آئورلیانو بوئندیا برای او از زیبایی 
جنک سخن کفته بود و سعیکرده بود آنرا با تجرییات خود بهاو نشان دهد. او 





ای 


۳۸ مه ال تیا 


حرفش را پاو زکرده بود. ولی شب یکه سربازهاء در حال ی که او داشت بهامقاع 
مشوش چند ماه گذشته و بدبختی زندان و وحشت در ایستگاه و تطار حاسل 
اچساد نکر م کرد بدون اينکه او را بینند بهاو لگاهکرده بودند» خوزه - 
آ رکادبوی دوم بهاین تتپجه رسید که سرهنگ آئورلیائوندیا چیزی جز یکه 
هترپیشه یا یک آدم احسق لبوده است. چون نمی‌نهمید او برای تشریح آنچه 
در جنگ ح سکرده بود» چرا بهآلهمه لفت احتیاج داشت در حال ی که نقط یکه 
"کلم هکافی‌بود: وهشت. در عوض» در اتاق سلکیادس» در تاه آن نورماوراه 
طبیمی» دور از باران و با احصاس نامرثی شدن» آراسشی بهدست آور که در 
زندگی درولی ود ولو برای یک لحاله به‌دست لیاورده بود. تنها وحثتیکه 
برایش بافی اند این بو که سبادا او را زنده زنده بهخالك بسپارند. ترس خود 
را بسانتاسونیادلاپیداد اعترا کرد و او قول داد با تعام قدرت در بربر سرگه 
مبارزهکند و زند اند تا نگذارد که او را زلدهبگو رکنند. خوزهآرکادبوی‌دوم 
با خپالی آسوده از رگونه ترس و وحشت باردیگر به‌بروس مکاتیب دلکیادسی 
مشنول شد و هر چه بیشتر چیزی از آنها لمی‌لهمیدکنجکاریش پشتر تحریکه 
می‌شد. وتتی به‌صدای یکتواعت ریزش باران که پس از یکی دو ساه تبدبل 
ب‌لوع تازبای از سکوت شد عاد تکرد» تنها چیزی که خلوت تقهابی‌اش را بر 
هم می‌زد ت‌وآسد سانتاسونیالاپیداد بود. عاقبت از او تقاضا کرد تا بشتاب 
غذا را جلو پنجره بگذاود و در را ت کند. سایر افراد خالواده او را فراسوشٍ 
کردند» حتی فوناندا هم از وتتی نهمیده بو که نظاسیها پدون اينکه او را بینند 
نگاه شکرده بودند» ترجیح می‌داد او را به‌عال خود رما کند. پس ازتش‌باه 
که او در اتاق را به‌روی خود بسته بودء و از آلجا که که نظامیان ما کوندو 
کرده بودند» آتورلیانوی دوم که در جستجویکسی بود تا بتواند در 
انتطار بند آسدن باران» همحبتص باشدء ففل در را گشود. بسحض بازشدن 
در تعفن شدیدی به‌سشامش خورد و چشمتی بهلکنها الا که روی زسین چیدم 
شده بود؛ از هرکدام چلدی‌بار استفاده شده بود. خوزآ رکادیوی دو م که 
موهای سرشی تماما ريخته بود» بی‌اعتناپهتعفن آن بخارات سهوع » همچنان به 
خواندن سکاتیی ی که چیزی اآنها نمی‌نهمید سشنول بود. هاله‌ای فرشتهوار او 
را روشن ساخته بود. به‌یدای باز شدن در اتاق» سر بلند کرد ولی همان یکه 
نگاه برای برادر شکافی بود تا تکرار سرلوشت علاج‌اپذیر جدش را در او 
پپیلد. 
خوزیآ رکادبوی دوم نتط گنت: «ییش از سه‌هزارتا بودنده حالا دیگر 
مطمثنم تما م کسانی بودند که در ابستگاه راهآهن جح شده بودند. 


چهارسال و یازدساه و دو روز باران بارید. در اين سدت دووههایی هم بودکه 
باران ریز می‌شد؛ آلوقت همه سراپا لباس می‌پوشیدند و با قیاقدای نتامت‌ژده 
بهانتظارمی‌ماندند تا پایان باران را جشن بگیرند» ولی دیری نگذش تکه مردم 
عادت کردند این قواسل را ستدسة دو برابر هدن باران تعییرکنند. آسان با 
طونالهای نابود کننده باران فرومی‌ریخت و ازست شمال» گردیاد ستف خاله‌ها 
را از جا م یکند و دیوارها وا بهزمین می‌ریخت و درکشتزارها آخرین درختان 
موز را از ریشه م ی کند. دیت همانطو رکه در بان مرش بیضوابی پیش آنده 
بود- و اورسولا درست در همان ردزها» بهآن می‌اندیشید- آن مصیبت باعت 
شنه بو که همه درمقابل یکنواخت بودن زندگی‌از خود دفاع کنند. آثولینوی 
دوم یکی ا زکسالی بود که برای اینکه دستخوش آن رخوت تشود بیش از پیش 
خود را مشفول ساخت. شبی که آفای براون مهار از طونان ب رگرنته بود» جهت 
قاری باخانه وه .فا ی‌خوامت چتر یه فکنته‌ای وا که در 
یک گنجه پانته بود پداو بدهد ولی او گنت «لازم لیست» می‌بانم تا باران 
بند بیاید.» البنه این قول چندان هم راسخ لبود ولی او بهآن وفا کرد. چوق 
لباسهایشی دومنزل پترا کوتس سانده بود» هرسه روز یکیار هر چه به‌تن دلات 
درمی‌آدرد و با زیر شلواری نتنرمی‌ماند تا باسهایش را بشویند. بای اینکه 
حوسلهاش سر لروده به‌تعیرکردن آنچه در خانه بحتاج تسیر بود برداغت . 
لولاعا وا تسی رکرد و تفلها را رون زد و دستگیرهسا را محکم کرد. چندین 
باه او وا می‌دیدندکه با یک جعبه ابزارکه مسلما کولیهاء از مان خوزه - 
آ رکادیوبوندیاه در آلجا فراموش کرده بودنده در خانه اين طرف و آن‌طرن 
می‌ردد. هیچکس لتهمید که آیا بخاطر آن ورزش غیر عادی بود با بخاطر 
یکنواختی زستا و آن عالیت لجباری »که ونتهرنته شکمش مثل یک عیکه 
سوراخ‌شده فرو لشست و چهره لا کپشت مالندش سرخی خود را از دست داد و 
غینبش آب شد و رویهمرنته آلقدر از وزن شکاسته شد تا مونق شد بار دیگرخم 
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شود و بند کفکش را ببندد. فرنادا وتقی میدید او از یک طرف در سامتها فقر 
می‌گذارد و ازطرف دیگر نثر را یرون مکشد؛ با خود نک ر کرد که شابد او هم 
بسرض سرهنگ آئوولبانوبوئندیا گرنتار شده است که از یکت طرف می‌سازد و 
از یکت طرف خراب میکندسمتل سرهنگث با ساهیهای طلابی»آمارانتا یا دوختن 
دکیه‌ها و کنن» خوئیآ رکادیوی دوم با سکاتیب؛ و اورسولا باخاطره‌هایش, 
ولی چنین لیود, بدبختی در این بو که باران رنتهنته به همه چیز تقوذ میکرد» 
بطور ی که حتی اگر خشکترین ماشینها را هر سه‌روز یک بار روخن نمی‌زدنده 
از سیان دنده‌هایش گل می‌رویید. تخ پارجه‌های‌زری زنک زد و پارچه‌های 
مرطوب ازکپکی زعقرالی ون پوشیده شد. هوا آنجنان خیس بود که ساهیها 
می‌توانستند از در وارد شوند و در نضای اتاتها شا کنند و از پنجوه‌ها خارج 
هوند. یکه روز سبح اورسولا از خواب بیدار شد و ح کرد که عمرش در 
ضمقیآرام رویهپا بان است, تقاضا کرده بود اوراروی‌تخت روان ح که شدمینزد 
پدر روحانآلتولیوایزابلببرند. وتتی لیم خیز شده سانتاموفیادلپیداد ستوجه شد 
کسرتاسر پشت اورا زالو پوشانیده لست. تبل‌از آنکه زالوها تمام خوناد را 
بمکند» آنها رایکی‌یکیبا انبراز پشتا وکندند. وسوزاندند. برای بیرونراندان 
آب از داعل خانه سجبورشدند در اتانها جوی بکنند-- تا بتوانند از شرقورباشد 
و حلزون خلاص شوند ‏ وکف زبین‌را خش ککنند آجرها را از زیر پایف تخقها 
پردارند, و بار دیگر در خانه با کفش رله بروند. آئورلیاتوی دوم که تمام وقت 
خود وا عرف هزاران گرنتاریکوچک کرده بود» متوجه نشده بو د که ک مکم بیر 
می‌شود. تا اینکه یک روز عص رکه روی صندلی راحتی نشسته بودو به‌تاریکی 
زودرس غیره شده بود» بدوق اینکه از شهوت بلرزد بهپترا کوتس فک رکرد. 
برای او اشکالی نداشت تا بار دیکر بهسوی عشن بی‌مزة فرناندا که زیبامی‌اشِ 
با گذعت زان حالت متیلی به‌خود گرنته بوده بر گرده؛ ولی یاران حر گوته 
انطرار شهوانی را در او عقه کرده بود و آراسش اسفتج‌واری از بی‌اشتهابی بهاو 
عطا کردهبود. یا اين فک رکه اگر این بارا که اکنون قریب یک سال لست 
ادابه دارد » درگذشته باریده بود او چه‌ها که نم یکرد» خاطر خود را سثفول 
سی‌ساخت و تفریج سی‌کرد. او یکی از اولین کسانی بودکه حتی بل 
از آنکه شیروانی ازطریی ش رکت سوز درآنجا رولج بیدا کند شیرواتی وارد 
دٍِ با کود و کرده بود. می‌خواست ستف خاتة پترااکوتس را شیروانی کند تا با 
صدای ریزش باران ی که در آن زسان می‌بارید» با او اصاس محربیت یشتری 
بکند. ولی حتی عاطرات جنون‌آمیز جوانی نیز آتش شهوتی در قلبش «هشت 
نکرد» درست ستل این بوذ "تما شموت خود را در آعرین-خوتگذرالیهایش 
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خالی کرده بود و تنها این اتیاز برایش باقی سانده بو دکه آنها را بدو خم و 
پشیمانی به‌یادبیاورد. گویی آن سیل به او فرمت داده بود تا بنشیند و تسق 
کند. وتتی با اتب و روغنکاری سرگرم شدء بخاطر تمام کارهای مقیدی که 
می‌توانست در زندگی انجام دهد و نداده بودء دلتتگی دیررسی در وجودش 
ریشه دوانید. ولی وموسةٌ خانه‌نشین یکه او را در برگرنته بود» شرة یک کشف 
جدید یادرس اعااق‌نبود»ازجای‌دورتری‌سر چشمه می‌گرفت: با چنگ باراتباز زیر 
خالك ررزهابی ببرون آمده بود که‌اودر اتاقملکیادس انانه‌های‌زیبای‌تالیچه‌های 
سحرآمیز پرنده و نهنگهابی را که کشتیها را با مسافربنش‌می‌بلمیدند» می‌خواند. 
در آن ردزها بو که در یک لحنلة غنلت» آئورلیانویکوچک روی ابوان ظاهر 
شد و پدر بزرگش را وجود او راکش کرد. موهای سرش را کوتاه کرد و یه 
لباس پوتانید و بادش دادکه لباید از سردم بترسد؛ و بزودی آشکار ش د که 
بچه» با آن‌گونه‌های برجسته و نگاه متمجب و حالت تلهابی‌لش یکه‌آتورليان 
بونندیای واقعی است. فرناندا خیالش راحت شد. مدتها بو که غرور خود را 
می‌سنجید و چاره‌ای برایش نی‌یافت. هر چه بیشتر یه‌دلبال راه حلی می‌گشت» 
کمتر به‌اره‌ای منطقی می‌رسید. آگر می‌دانس تکه آئورلیانوی دوم بالذت بدرد 
بزرگ بودن» ساجرا را همانطو رکه حست بول می‌کند» آنتدر بیهوده هذاب 
نم یکشید و خود را ازشر آن نگراتی که ازسال قیل بر وجودش چنگ انداخته 
بود» خلاص م یکرد. آمارانلا ادرسولا که اکتون دندانهای تازه در آورده بود 
خواهرزادة خود را یکك اسباب‌بازی متحرلك می‌دانس تکه او را از شر یکنواختی 
ياران نجات می‌داد. آئورلیائوی دوم آلوقت به‌یاد دابرةالسارف الگلیسی افتاد 
که دیگر کسی در اتاق سابق سمه ب‌سراغ آن لرنته بود. عکسهای آثبرا به 
بچه‌ها نشان سی‌داد» بخسوس عکس حیوانات راء وکمی بعد نقشه‌های 
جغرافیایی و تصاویری ازسرزمینهای‌دو ردست وشخمیتهای سرنلس را اآلجا که 
انگلیسی بلد نبود و قط می‌توالست شهرها وشخمیتهای خیلی معروف را بشتامد 
برای ارضای کنجکاوی سیری اپذبر بچه‌هاء بمبمل لسم و افسائه پرداخت. 
فرناندا واقاً تصور م ی کرد که شوهرش سنتظر لست باران بند بياید و 
به‌نزد معشوقه خود با ز گردد. در اولین ساههای باران از این وحشت داش تکه 
میادا شوهرتی بهاتاق خواب او پیاید و او سجبور شود اعترا فکن د که بمد از 
تولد آمارانتا اورمولا او دیکر قادر یه سخوابکی نیست. دلیل آن مکاتبة پر 
اقطراب با پزشکان نامرئی که با وقم خراب پست؛ تطع شده بود نیز هبین بود. 
در اولین ساههای باران» بس‌از آلکه لطلاع بانتند که قطارها در اثر بارندگی 
از ریل خارج من‌شوند» نامه‌ای از طرف پزشکان نارنی او را آگله ساخ تکه 
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ناسه‌هایش را دریافت لم یکنند. بسدآء وتتی تاسش پا آن ناءهلویسان تأشناس 
قطع شدء جدا به‌اين تکر انتا که ساسکت پلنگی را که شوهرش در آ نکارتوال 
خوئین بهچهره زده بوده بهصووت خود بگذارد و با یک لسم عوفی برای سعاینه 
په‌لزد پزشکک ش رکت موز برود. ولی یکی از افراد یشماری که اغلب اخیار 
بد سیل وا به‌آلجا می‌رساندند» بها و گف تکه ش ر کت موز دارد تشکیلات خود را 
به‌یکک محل خشکه ملنقل م ی کند. آئوقت بود که امید از دست داد و تسلیم 
عد و بهانتظار بند آسدن باران ساند تا ونم پست بار دیگر جریان عادی خود را 
اسر بگیرد. در عین حال» زجرهای سفقیاله را با تصورات خود تسکین می‌داد 
چرا که حاضر بود بمیرد و خود وا در اختیار تنها پزشکی که در ما کوندو 
پالی مانده بود نگذارد-- یکت پزشک فران‌ر یکه مثل چهارپابان» با عق 
تغذیه می‌کرد. هامید اینکه اورسولا بتواند برای حمله‌های درد او سکتی 
پیدا کند به‌پیرزن لزدیکه شده ولی عادت بیجایشی که هيچ‌چیز را به‌اسم خود 
لمی‌ناید پاعث می‌شدکه آنچه را که یاید اول بکویده آخر ی‌گنت و با 
1 پالعکس؛ بطور ی که برای تخفیف شرم سوضوع» «زاییدن» را «دنکردن» و 
۱ مسوزش» را «ترشح» می‌ناسيد. از این‌روه اورسولاء خیلی سنطتی بهاین نتیجه 
وسید که مرض او به «رحم» سربوط لیست و از «روده‌ی او سرچشمه می‌گیرد و 
بهاو تجوی کرد که صبح ناشتا یک قاشق کلبل بخورد. اگر بخاطر آن برض 
۱ "که بجز برای خود بیاربهیچوجه ننگی همراه نداشت» و بخاط رگم شدن نامه‌ها 
لبود باران برای فرناندا کوچکترین اهمیتی نداشت» چرن زندگی او بهر حالا 
چنان گذشته بودکه گوبی همیشه باران می‌باریده است. از عادات هبیتگی 
شود دست‌نشت وحتی تخنینی‌هم‌در آئها نداد. وتتی‌پایه‌های سیز اهارخوری 
روی‌آجر وپایك متدلیها روی تخته سنگ گذاشته شده بود تا پای کسانی کنه 
شذا می‌شورند نیس نشودء او هسونان رعسیزی کتانی را روی سیزمی‌اناخت و 
سروس غذاخوری چینی رامی‌چید وسوفع شام شممدائها را روشن می کرد و روی 
میزمی‌گذاشت» چون عقیده داش تکه هیچ مصییتی نباید عادات و وسومرا برهم 
بزند. دیگ رکی به‌خیابان نرنته بود. اگر یسیل فرناندا بود» له تنها از 
زبال یکه باران روم شده بود بلکه از غیلی بیش از آن‌کسی پایش را از 
خانه ببرون نمی‌گذاشت زیرا او سعتقد بو دکه در را بدین منظور اختراع کرد‌اند 
که همیثه بسته باشد ‏ وکتجکاری تسبّت بهآلچه در خیایان اتناق می‌انتاد کار 
ناحگه‌هاست. با این حال ونتی اطلاع. دادن که دستك تغییع کنندگان جنازة 
سرهنکه خرینندوبا رکز از خیابان می‌گذرد» خود او اولین کسی بو دکه 
کنجکاریش جلب شد. و گر چه نتط آن سنظره را ازسیان پنجرة تیمه‌با دید ولی 
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چنان غمگین ش که تا سلتها بر ضعقف ارادم خود لعقت فرستاد. 

قادر نبود مراسی از آن عم‌انگیزتر در نظر سجسم کند. تابوت را در 
یکه اوابة کاومیشی گذاشته بودند و روی آن با برگ موزطاقی ساخته بودند» 
ولی شدت باران چنان زیاد و خیابانها چنان پر گل و شل بود که هر چند قدم 
چرهای ارابه به‌گل می‌تشست» طاق برگها در حال فروریختن بود. ریزش 
آبهای غم‌انگیز به‌روی تابوت برچمی را که رو شکشیده بودند ک م کم خیس 
آب کرد همان پرچم آغشته به‌خون و باروت را که جنگجویان شایسته‌تز آن را 
نپذبرنته بودند. کسربندش وا هم روی تابوت گذاشته بودنده همان کمربندی 
که شرابه‌های نقره‌ای و ابربشمی داشت و هميشه قبل از داغل شدن به اتاق 
خیالی آمارانتا ازکمر باز می‌کرد تا مسلح بهنزد او نرود. پشت سر ازایهه 
آخرین کسان ی که پس‌از تسلیم شدن ئرلاندیا جان سائم بدر برده بودنده 
پلچه‌های شلوار خود را بالا زده بودند و با برهنه در گل‌ولای پیش می‌رنتند و 
عصای چوبی به یک دست و تاج گلی از گلها ی کاغذ یکه در باران رنگث باخته 
بودء یه دست دیگر گرفته بودند. سانند محته‌ای غیر واقمی» در خیابالی که هنوز 
نام سرهنگه آنوولیاتوبوندیا بر آن بود ظاهر شدند و در حال عبوره همگی به‌آن 
خاله نگاه کردند. سر پیج خیایان به‌طرف میدان پیچیدند و در آنجا مجبور شدند 
چون ارابه د رگل فرو رنته بود تتاضا یکمک کنند. اورسولا به کمک سالتاسوفیا - 
دلاپیداد خود را بهدر خائه وسانده بود. چنان بدقت بهعبور سنگین سراسم تشییع. 
جنازهنگاهکر که هیچکس کمان نبرد که او آنرا لمیبیند»چون‌دست افراشته ای 
سثل دست جبرئیل با تکان خوردن ارایه هماهنگی می کرد . 

قریاد زد. «خدا نگهدار» خرینلدوه فرزندم. سلام سرا یه کسانم برسا 
و به‌آنهابکر وتتی باران بند بیید به‌سراغشان خواهم ولت.» 

آئوولیاتوی دوم یها و کمک کرد تا به بسترب رگردد و با لحن غهر وس 
که هميشه لسبت به او داشت مننلور از آن خداحافظی را پرسید . 

اووسولا گقت: «راست می‌گویم»نقط سنتظرم بران بندبیید تا بمیرم,» 

وضعیت خیابانها آئورلیانوی دوم را دلوابس کرده بود.با لگرالیدبرویی 
بت به‌سرلوشت حیواناتش یک پارچ مشمعی بهسر انداخت و به‌خانة 
پترا کوتس رفت. او را در حیاط شلوت یان تکه آب تا کمرش رسیده بود و 
داشت جسد اسبی را ببرون م ی کشید. آئورلیانوی دوم با یک پارو با و کمک 
کرد و جسد عظیمالجتة حیوان روی خود غلتی زد و حمرله سیلاب گل کشیدم 
شد. از وتتی باران شروع شده بود پترا کوتس نت طکارش خالی کردن حیاط از 
اجساد حیوانات بود. در عرن هفته‌های اول چندین بار برای آتورلیائوی دوم 
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پیشام فرستاد تا برای پیشگیری اقداات لازم را بل آورد ولی او جولب دادم 
بودکه عجله‌ای درکار ثیست و بیخودی ستیاچه نشود چون ونتی باران 
ند بباید علاجی خوامندکرد. پترا کوتس باز پیغام فرستادکه آب دارد 
مرغزارها وا در خود می‌کیرد و گله‌های حیوانات دارند به‌سوی زبینهای مرتف 
که رویش چیزی برای خرردن نمی‌رویده قرار می کتند» زبینهاب یکه سملو از 
پلنگ و طاعون.بود. آنورلیانوی دوم پاسخ فرستادکه هیچ کاری نم‌تواند 
یکند؛ وتتی باران بند بیاید حیوانات دیگری متوند خواهند شد. پترااکوتس 
می‌دی دکه حیوانات دارند دسته دسته می‌میرند و فقط فرست م ی کرد حیواناتی 
راكة درگل فرو می‌رنتند نطعه تلم ه کند, بدون اینکه کاری از دستش بر آید 
می‌دید سیل با ببرهمی دارد ثروتی راکه زبانی بزرگترین و با بر جاترین ثروت 
با کوندو بهشمارمی‌رفت» از بين می‌بره و از آن فقط یک بوی تعفن برجای می- 
گذارد. ونتی بالاغره آئوولیانوی دوم تصمیم گرنت برای رسیدگی به‌لوو یدانجا 
برود» در ویراته‌های اسطبل فط به جسد یک اسب و یکث قاط رکتین بر خورد 
پترا کوتس بدون اظهار خوشحاتی و بدون تسجب يا نداست» ورود او را دید و 
فقط بهخود اجازه داد لبخند طنهآمیزی بزند. 
گفت: «غیلی زود تشریف آوردید| > 
پیر شده بود -مشتی پوست و استخوان. چشمات ش که همیشه مانند 
چشمان یکه جانور درنده می‌درخشید» از بس به‌باران خیره شده بوده غمگین و 
رام شده بود. آئوولیانوی دوم بیش ازسه ماه در خان او سانده ته بخاطر اینکه 
در آلجا ونعش بهتر از خانة خودش بود پلکه صرفاً یه‌اين خاطر که مهلت 
لمی‌یافت تا بار دیگر پارچة سشمعی را به‌سر خود بیندازد. همانطو رکه در خالة 
خودش هم گنته بود» سی‌گنت: «عجله‌ای نیست» اسیدوارم تا چند ساعت 
1 دیگر هوا ماف بشود.» در عرض مت اول بهچر وکهای ی که نان و باران در 
سمشوته‌اش بر جاي گذاشته بود خوگرفت و رنته‌رتته او را متل ساب‌دید» و 
شور و شوق او و باردری سرسام‌آوری را که عشقش در حیوانات می‌دمید بهخلطر 
آورد ودر هنت دوم کمی بخاطر عشق وکمی هم بخاطر لذت» یک شب او را با 
لوازشهای خود بیدا رکرد. بتراکوتس بی‌آنکه وا کنشی نشان دهد ززم هکنان 
گفت: «آرام بخواب» سوفن این کارها نیست.» آئورلیانری دوم خود را در 
آیینه های ستف دبد» ستون فقرات پترا کوتس را دی دکه مثل یکك ردیف خرسهره 
پهرگهای پزسرده‌اش نخ شده‌اند. نهمی د که حق‌با اوست؛ نه بخاطر اوضاع زسانه, 
بلکه بخاطر خودشان که دیگر تادر بهانجام آ نکارها لبودند. 
آتورلیالوی دوم با اینان از اینکه نه نتط اورسولا بلکه تمام امالی 
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کاب لکایا مادتر ۳۲۷۵ 


با کوتدو سلتظرند باوان یند بباید تا ببرند» با مندونهای خود به‌خانه برگشت 
هنگام عبور» بسردم لگاه می کرد که در منازل خود نشسته بودند و نگاهشان 
ثابت سانده بود و دستان خود را در هم گذاشته بودند و به‌سدای گنشت زان 
گوش م یکردند؛ زیان‌رام نگدنی. توجهشان چنان بهباران جلب شده بو که 
دیکر تتسیم زیان به‌ساهها و سالهاء و تتسیم روزها به‌ساعتها یتایده بود. بچه‌ها 
با خوشحالی و هیجان از آْریلوی دوم استبا لکردند,چون می‌دانسند که باز 
برایشان [ کوردون‌خواهد زد. ولی‌از آن کنسرتهابهاندارة تماشای دابرةالسارف 
تفریح لمیکردند. از این‌رو باردیگر دراتاق سمه جلسات تماشای تصاویررا اسر 
کرننند. خیالبروری آئورلیانوی دوم یک سنینة نضابی را تبدیل پهیکه نیل 
پرنده می کرد که در لاپلای ابرها در جستجوی محل خواب است. یکیار به 
تصویر مردی برخوود که سواو یک اسب بود و گر چهلباس عجییی بهتن داشت 
ولی تیافه‌ای آشنا بود. پس از آنکه از نزدیک بهآن خیره شد به‌اين نتیجه وسید. 
که آن عکسء تصویر سرهنک آتورلیانو بونندیاست. عکس را بهرناندا نشان 
داد. او هم آن شباعت را تصدبق کرد» ته تنها با سرهنگ بلکه با عم افراد 
خالواده. در حقیقت» آن عکس تصویر یک جنگجوی تاتار بود. آئورلیانوی دوم 
زبان را اینجنین سایين سجسه غول‌ییکر شهر رد" و انسونکنندگان ساو 
گذراند تا اینکه زتش یاو خبر داد که درانبار فقط ش شکیلو گوشت تمکزده 
و یک کیسه پرئج باقی سانده است, 
پرسید: «غوب می‌خواهی چه کا رکتم ٩ج‏ 
قرننداچواب‌داد «به‌سن‌مربوطتیست»این کاوهاوظیتشرد است,»وولیانوی 
دوم جواب داد: «بسیار خوب, ونتی باران بند بیاید ی کاری خواهیم کرد.» 
بهجای اینکه بهسشکلات خانگی ویدگ یکند» و حتی وتتی که ناهار 
شد برای ناهاره نتط یهیک تکه گوشت و یک مشت برنج قناع تکند» بیش 
از پیش در تملشای دابرتالسارف غرق شد. می‌گنت: «سالاکه هیچ کاری 
نی‌توان کرد, این بارانه هم تا اید تخواهد بارید.» هسچنانکه ضرورت پ رکردن 
اثبار شدت یافت» اوقات تلخی قرنالدا هم شدیدتر شد تا اينکه یک روز سبح» 
اعتراضات گاه بگاه او و دعواهای نادرش تبدیل به یک سیل لبریز و عاصی شد, 
ایتدا مانند ضربه‌های یکنواخت گیتار بود و همانطو رکه ررز به‌نیمه می‌وسید 
غریات گیتار نیز بلندتر و غنیتر می‌شد. آلورلیالوی‌دوم تا قردای آن‌روز متوجه 
این مدا تشد؛ سر مبحانه متوجه شد که مدای وزوز یکتواختی تارامتشی 
میکند» سداییکه یکنواعتتر و بلندتر از دای ریزش باران بود. فرناندا بود 
۱ مچسة ملپری درجزهرة ند بات - قرت موم بل اژ میلد که «رسال ۷۴ بل ازمیلاد 
براقر فقرل فبین دفتدسم. 








۷8 مدسال تیاس 


که در خاله می‌گشت و غرولندکنان وزوزم ی کرد که او که سثل یک سلکه 
بزرگ شده حالا در یک دارالسجاتی نکلفتی م یکند و شوهر تتبل و بیکارهای 
دار دکه پایش را درا کرده است و متتظر اس از تسان به‌ای باران نان بیارد 
و او دارد خودش را علاله م یکند تا این خاله‌ای را که با ستجاق به‌عم وسل 
شده از غرق شدن نجات دهد و اینیمه کارهس تکه باید انجام شود و اینیمه 
پاید تحم لکرد و اینهمه باپد تسی رکرد... از وتت ی که آنتاب می‌زد تاش ب که 
وقت خولب می‌شد» می‌گفت و می‌گفت و عاتبت با چشمان پر از خرده شيشه 
به‌خواب می‌رلت بدون ابلکه هرگ زکسی فردای آن‌ردز به‌او بکوی دکه: 
«صیح بخیر فنانداه دیشب چطور خواییدی؟ه ه رک زکسی ولو از روی ادب هم 
شده از او لمی‌برسید: هفرناندا چرا رنکت اینطور پریده» چرا با آن حلقه‌های سیاء 
دور چشمهایت از رختخواب بیرون آند‌ای؟» لا او انتظار هم‌نداش تکه چنین 
عسلی از افراد آن خانواده‌سر بزند-- غالوادها ی که در ته دل همه به‌عنوان 
یک مزاحم به‌او تگاهکرده بودند و مدام در گوشه وکنار خانه از او بهعلوان 
قایستمالی برای بلند کردن دیکک از روی اجاق با ط کج وسحوج یک عروسکه 
دیواری غیت م یکردند. او را موش کلیسا و متقلب و رویاء صقت می‌نامیدند. 
و حتی آمارانتای عدایامرز هم‌گنته بود: او از آ کسانی اس تکه بهکولش 
می‌گوید پیف‌پیف دلبال من لیا بو میدی. پروردگاراء چه لقاتی! و او همذ ان 
چیزها را بخاطر داوند متمال با صبر و شکیبایی تحمل کرده بود ولی طانتش 
روزی طاق شده بود که آن خوزه آ رکادبوی دوم وحشی گنته بو که پدبختی 
خالوادة آنها از روزی آغاز شد که یک نفر شمالی را به‌خالة خود راه دادند؛ 
«تصورش را یکتید یک شمالی زورگوه خدا بهدادسان برسده دغتر یکت شمالی 
کیت از نژاد هماننکسال یکه دولت فرستاده بود تا کارکران را قنل‌عا مکنند.» 
آری» خرزه آ رکادیوی دوم‌به کس دیگری بجز او طعنه نمی‌زد» بهترزند تسیدی 
دولآلبا", به خالم یکه با جاموجلال خود هسران رسای جمهور را بر جای 
می‌لرفنده به‌خانم اشرافزاه‌ای با خون امی لکه حق داشت با دوازده اسم 
مد درمد اسپائیولی نام فامیل خود را اسضا کند و در آن شهر حرامزاده تنها 
آدمی‌بود که‌ازدیدن‌شانزدهمدست قاشی وجنگال وکارد دستیاچه نی‌شد. وآلوفت 
آن شوهرخیاننکارش غش غش می‌خندید ومی‌کفت‌آلهمه کارد و چنگال سال‌بشر 
لیست.به درد غذا خوردن هزارپا می‌خورد. تنها کسی بو د که می‌توانست‌چشم بسته 
بکوید شراپ سفید را چه سوقع باید خررد و درکدام ليوان و ا زکدام طرف باید 
درایوان ريخت و شراب قرمز را باید چه سونع خورد و د رکدام لیوان و ازکدام 
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کاب لکانسیا مادک ۳۷۷ 


طرف باید در لیوان ریخت - لدرعل آن آنارالتای دهاتی خدا بیامر زکه خیال 
م کرد شراب قرمز وا باید روز خورد و شراب سنید وا شب. در سراسر مناطق 
ساحلی تلها کسی بو دکه می‌توالست به‌خود بباند و بکویدکه در لکن طلا 
قضای‌حاجت میکند. و لونت‌آن سرهنکهآتولیالوبونندیای خداییدرز با کمال 
پرردیی» با آن ید دهنی عمله‌وارش بکوی که «او ا زکجا اين استیاز را بهدست 
آورده؟ پس لاید بهجای فضلهءگل‌گندم می‌گذارد ا» تصورش را بکنید دونت با 
هی نکلمات! و آئوقت رناتاه دختر خود شکه با بی‌احتیاطی هرچه تمامقو 
تضای حاجت او را در اتاق خواب دیده بود جوابش را چنین پس, پدهدکه 
«البته محیح است کهآن لکن تماما ازطلای اب ساخته شده و رویش هم‌علاست 
خالوادگی حک شده ولی تویش جز فضله چیزی نیست» فضلة خالص و بدتر از 
هر فضلة دبگر,» چراء برای اینکه آن‌ه.گه شمالی بود. تصووش را بکنید» دختر 
خود آدم | از این رو دیگر ازسابر افراد خالواده چه انتتظاری می‌شد داشت؟ ولی 
پههر حال» ازشوهرش یک هکمی بیشتر از سایرین انتظار داشت چون‌خوب یا پدء 
پالاخره شوهرش بود و هندمش بود و سعشوق تالولی‌اش بودکه با سیل و 
اراد خود با او ازدواج کرده بود» شوهری بو که مسژولیت سنگین جدا کردن 
او را از ان بدری به‌عهدهءکرفته بود» جاب یکه هرکز چیز یکم ‏ و کسر نداشت» 
هرگز بخاط رکمبود چیزی غر نزده بود و نتط بخاطر تفریح و وت‌گذرالی تاج 
گل تشییع جنازه دیت م کرد و وتتی پدر تسیدی‌اشی برایش نامه‌ای می‌نوشت 
حتی سهر انگشتر خود وا روی لالث پا کت می‌زد فقط برای اینکه به‌او بگوید. 
دستهای دختر تسیدی‌اش له برا یکارهای خاله بنکه برای لواخت نکلاوسن 
آفریده شده است» و با اینحال آن شوهر دیوانه‌اش با آنهمه سنارش و تومیه او 
را از خالة پدری جدا کرده بود و به‌آن ساهیتابةٌ جهنی آورده بو دکه آدم 
لمی‌توائست از شدت‌کربا در آن نقس بکشد و قبل از آنکه او بتواند دوره ردو 
خود را به‌پایان برساند پا چمدانهای دربدر خود و آن آ کوردئون ونگردانه رنته 
بود تا به‌او خپال تکنده‌آلهم با یک زن نلکزدة ببریخت که فنط کالی بود 
پ هکوش لگا کرد آه۱-سخوب چهمی‌شود کرد این لغت ازدهانش در رفته بود 
کالی بود بهلتبرهای سادیان‌وارش لگاه کر که چطور خودش را تکان می‌دهد 
تا بتوان نهمی دکه‌درست برعکس او بود؛ ا و که یکه زن» یک زن» بکهزن» یکت 
خانم بو د که از بدو توندءچه سرسیز وچه‌در وختخواب عانم‌بود؛با ترس از خداوند, 
مطیع قوائین خداوند» و بندث اوامر خداوند؛ و طبیعتاً شوهرشی لمی‌توالست با او 
هم سثل دیگری اغم و اوقات تلخی بکند» دیکری حاضر ده رکاری می‌شد 
درست سعل آن زتهای فرانسوی و شید هم خیلی یدتر ‏ زآنهاء برای اینکه لاانل 


یس ی 
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۷۸ مد مال تناس 


آلیا این شرافت را داشتندکه پشت در اتاق خود فالوس قرمز روش نکنند. 
تصورش را بکنید» از اي نکناف تکاربهاء با او » تنها دختر محبوب دونا رلاتد 
آرگوته۳ و دون‌ترناندا کاریبو» بخصوص پدر شکه یک مرد مقدس بوده یک 
سیحی قابل ستایش با یک لقب هم مذهبی» ازآ نکسائی که مستقیماً از طرف 
خداوند به کسب این استیازنایل می‌شوند که داخل بر خود تغییر شکل‌ندهنده 

پا پوست‌سانسث لگوله های‌یک عروس وچشمانی زنده ودرخشان» هسچون‌زیرد. 
آئوولیانوی دوم غرغرش را قط کرد وکنت: «اين یکی دیکر حقیقت 

ندارد» وتتی او را پهاینجا آوردنده جسدش بوگرتته بود .» 

پس از آنکه یک روز تمام غرولند او را شنید و تحم لکردء بالاخره 
مج او راگرفت. فرناند! بدون اينکه یهت او اعتتا ی کند» نتط مدای خود را 
کی آهست هکرد. آن شب, سر شام» صدای آن وز وز دبوائه کننده بر عدای 
باران بیروزشده بود.آثوولیانوی دوم خیلی کم غذا خورد. تمام سدت شام سرش 
را پایین انداعت و بلاناصله بمد از شام بهاتاق خود رفت. فردای آن روژه 
سر میز سبحانه» فرناندا که پیدا بود شب ثبل را چندان خوب نخواییده است» 
می‌لرزید و معلوم بو دکه تمام عتده‌هایش را از دل ببردن ریخته است. با این 

حال وتتی شوعرش از او تقاضا کر دکه در صورت امکان برایش یک تخم مر: 

نیمبند کند» او به‌جای اینکه بهسادگی جواب بده دکه تخم‌سرغها از هفتك ا 
پاران تمام شده است» شروع کرد یهانتقاد کردن از مردهای ی که مدام به‌نکر 
پرستش ناف خود هستند و اینقدر پررو هستندکه سر میزٍ غذاء جگر ناعته 
می‌طلبند.آئووئیانوی دوم مثل همیشه؛ بچه‌ها را بدتماشای دابرةالسارت همرله 
خود بهاتاق سعه برد و فرناندا به‌بهانة اينکه می‌خواهد اتاق سمه وا مرت بکند 
بهآنجا رفت؛ البتهفقط بخالر ايلکه غرولند خود را در آلجا به‌گوش او فر وکند 
و به‌او بگوید که خیلی وقاحث می‌خواهدکه به‌آن بچه‌های معصوم بدروغ 
بگوی دکه تصویر سرهنگ آنوولیانوبونندیا در دابرةالسارف است. بعدازظهره 
وتتی بچه‌ها خواییده بودند» آتورلیاتوی دوم وفت و در ابوان تشست ونی فرناندا 
درآلجا هم راعتش نگذاشت؛ آزردش؛ تحریکش کرده و با وزوز معلوب نشدنی 
خومکس‌واو خود دور وبرش پلکید. می‌گفت حالا باید از آن به‌یمد سنگ بخورند. 
اما خوهرش مثل سالاطین مشرق زبین در اپوان نشسته است و ربزش باران را 
تماشا م ی کند» البته واضح است چون او بیکاو‌ای بیش نیست» کسی اس تکه 
| به‌هیج دردی نمی‌خورد و می‌خواهدکه مدام؛ بقیه خستش را بکنند. از یک 
و پنبه هم فرستر است» عاد تکرده است مال و سنال لها را بلا بکشد و خیال 
موه اعد 3 
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میکند با زن بولس ازدولج کرد هکه داستان آهنگه را اد زکرده بود. آتوولیاتوی 
دوم» دوساعت تمام بدون اینکه تغییر حالت بدهد» دوست مثل یک‌آد مکربید 
حرنهای اوگوش داد و غرولند او را تایمدالهر دبر وقت قطع نکرد-- تاهنگامی . ۱ 
که نتوالست بیش از آن انعکاس‌طبلی را که مغزش را شکنجه می‌دادءتحم لکللی. . ۳ 

پا تقاضا بهاوگنت: «لطناً غنه شو,» 

قرناندا+برعکس,» صدا وا بلتدت رکردکه: «چرا من خنه بشوم؟ ه رکس 
که نی‌خواهد عدای مرا بشنود» بهتر است برود یک جای دیکر,» آلوقت 
آوولیاتوی دوم اختیار ا زکف داد. درست مثل اينکه بخواهد دست و پای خود. 
وا کش بدهده بیعجله ازجا ند شد وبا خشیکاسلا حساب شده» یکی بمد از 
دیکر یگلدانهای بگونیءگلداتهای شسداتی» وگلدانهای پونه را برداشت و بر 
زین حیاط خر دکرد. فرناندا سخت بهوهشت افناد چون تا آن لحظه ستوجه 
قدرت باطغی و زور خود نشده بود ونی برای اصلاح کردن جریان» خیلی دبر شده 
بود. آئووئیانوی دو م که از نشار یک سیل درونی سسوم شده بود یش کنة 
محتوی سرویس غذا خوری چینی را شکست و بدون عجله» یکی یکی بشتابهای 
چیفی را ازگنجه در آورد و بر زبین زد. ح رکاتش مرتب و آرام بود» درست مشل 
موتع یکه سرتاسر خاله را با امکناس پوشانده بود. سپس شروع کرد بدپرت 
کرد کربستانهای دبوار وگلدانهای با دست نقاشی شده و تابلوهای دختران 
جوان در تابتهای پر آزکل سرخ و آیینه‌های ناب‌طلابی. از سالن تا اثبار هرچه 
شکستنی بوده شکست و خرد کرد. آخرس رکووة بزرگ سفافی وسط آشپزخانه وا 
برداشت و به‌وسط حیاط پر ت کرد که با انفجاری خرد شد. سپس دستهای خود را 
شست و پارچه مشمعی برسر انداعت و رفت و پیش از نیمه شب با چند نطعه 
بزرگ‌گوشت لمکزده» چندین‌گونی برنج و ذوت تاژه و چند صندوق موز بهخانه 
برگشت. از آن پس دیک رکمبود غذا در خانه بیش نیامد. ۱ 

آساراتتا اررسولا و آورلیالری کوچولو از دورة باران به‌عنوان زبانذ 
خوشی یاد م ی کردند. باوجود سختگیربهای فرنانداه درگودانهای پر اب حیاط 
می‌پریدند و سارمولکها را می‌گرنتند و با تیغ تشریحشان م یکردند و وتتی سانتاد 
سونیادلاپیدا حواسشی جای دیکر بود به‌خیال اينکه دارند سوپ را سسوم 
م یکنند» در آن بودر بال پروانة خشکه شده می‌ریختند. اورسولاه سرگرم کنندص 
ترین اسباببازی آنها بود. او را یک عروسک بزرگ شکسته تصور م یکردند و 
بددلپال خود از این‌گوشهبهآن‌گوشه‌م ی کشیدند. و پارچه‌های رلگارنگ به‌تتش 
م یکردند و صورتش را با دوده و خا که زغال رنگ می‌زدند. یک پا رکم مانده 
بود همانطو رکه چشم قورباغه‌ای را درآورده بودند» چشم او را با تیجی باغیافی 


ات تب 


ار ۲ مدال تیا 


ا زکاسه در آدرند. ولی از هیچ جیز بهالدارٌ مذیالگوی او تفریح لم یکردند. 

در واقع در حدود سال سوم باران بو دکه بدون شکه چیزی در مفز اورسولا 

باعث شده بود تا حقیقت عر چیز را از دست‌بدهد. زمان حال را با زمانهای دورب 

دست زندگی خود اشتیاه میکرد» بطور یکه یک بار» سه‌روز تمام» بخاطر مرگ 

بادر بژرگ خود» پتروئیلا ابگوارا که صد سال قیل مرده بود» دیوالهوار 

اشکه ریخت. چنانگیج شده بو دکه خیال میکرد آئولیلوی کرپولوه فرزند 

خودش» سرهنگ است که او را به‌کدف بخ برده بودند» و خوزه آرکادب وکه 

درآن زیان منوزدرمدرة طلاب بود» پسر بزرگش اس تکه همراهکولیها رنتد 

بود, آنقدر برای بچه‌هاء یه‌طول و تتصیل» از خالواده حرف ز د که بچه‌ها برابش 

ملاقاتهای خیانی ترتیب می‌دادند» له فقط با موجودات ی که بدتها بود مرده 

بودند بلکه حتی با موجودات که در دروه‌های مختلفی زندگ یکرده بودند. 

اورسولا پاگیسوان پوشیده از خا کستر و چهره‌ا ی که در یک روسری قومز ونگ 

محق یکرده بود روی تخت می‌نشست و درسیان آن اقوام غیان یکه بچه‌ها بدون 

حذف کوچکترین خصومیات برایش تومیف م یکردند احساس سعادت م یکرد» 

درست دثل این بو که واتماً بچه‌ما آن اتوام را می‌شناسند. اورسولا پا اجداد 

خود درب حوادث ی که قبل ازبه‌دئیاآسدن خودش اتقاق افده بودء‌گننگو 

م کرد و از اخباری که به‌او می‌دادند خوشحال می‌شد و همرله آنها بر مرک 

کانی که خیلی بعد ازمرگ میهمانان خیالی‌اش مرده بودند اشکه می‌ریخت. 

چندی نگذش تکه بچه‌ها متوجه شدند ادوسولا در طی آن سلاقات با اباج» 

هبیشه سوال م یکندکه چه کسی یک مجسه‌گچی حضرت بویف بدانازة 

طبیعی را در زبان جنکه بهخانه آورده و به‌دست او سپرده بود تا بس از پایان 

فصل باران برای پسکرنتنش بياید. و اینچنین بو که آئورلیانوی دوم بهیاد 

ثروت منگنتیانتاد که در سحای از خاله مدنون بود و فقط اورسولا از آن محل 

۲ کت ولی زی رکیهاب یکه او در این مورد به‌خرح داد بیجا بود زیرا 

اورسولا در پیج و خم مذیانهایش‌گویی قستی از ذهن خود را سخصوماً رون 

نگاه داشته بود تا از آن راز دناع کند. آن را نقط به کسی می‌گف که ثابت 

کند سالک واقعی آن طلای مدفون شده است. آلچنان در نکر خود ماهر و یکدنده 

بو که وقتی آئوولیانوی دوم یکی از رنقای دوران فیانتهای خود را مأمو رکرد 

تا خود وا بجای الک آن ثروت به‌اررسولا معرف ی کند» اورسولا او را با سزالاتی 
دقیق و داءهای پیشیینی نشده از پای در آورد. 

آئوولیانوی دوم بهاطینان اینکه ادرسولا آن‌راز را یاخود بهگور خواهد 

ِ بردء به بات اینکه می‌خواهد حیاط را لوله کش یکندء چن دکارگر و بنا استخدام 
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کرد و خود یز همراهآنها با الوا و اقسام ابزارشنول -فاری شد. درسه ماه 
حناری چیز یکه شبیه طااباشد پیدا نکرد. آلوقت به‌اسید اینکه شاید نال ورق 
بیش از حفاران بها و کمک کند» بهلزد پیلارترفرا رات ولی اوگشت هر عملی 
بینایده است سکر اینکه اورسولا شخماً ورقها را بر بزند. به‌عر حال وجودگلج و 
تعدیقکرد؛ با ذ کر دقبق اینکه هقت عزارو دویست‌و چهارده سک طلا درسه 
کیس هکه درشان با سیم سی بسته شنم امت در دابر‌ای به‌قطر صدو بپست‌و 
دوتر قرارگرنته که تخت اریسولا دوم رکز آن واقع شده است. درضن یادآور 
ش دک هکثف‌گني؛ به‌مرمال قبل از پایان باران امکان نخواهد داشت و موتمی 
اکان‌پذبر خواهد بو دکه آنتاب سه‌ساء ژوئن بی در بی توده‌های گل را هخا 
تیدی لکند. شیح ویسط زبادوگنکك بودن ذ کر تاریخ» ب‌نظر آثونیانری دوم 
انند انسانة اشباح بود. از این‌روکرچه در ماه اوت بودند و برای بهحتیقت 
بیوستن آن بیشگوهی سه سال بر لام بود ولی لو به‌عر حال به‌حفاری شود 
ادابه داد. آئچه که سخت پاعت حيرت و در عین حال‌گیجی او شده بود این بود 
که ناملا تخت اورسولا تا انتهای دیوار حیاط درست صدو بیستو دوبتر بود. 
فرنانداءبه‌دیدن ا که داشت زین را اندزگیری م کرد و بدتر از آن» داشت 7 
پهفاران دستورس‌داد تاگودانها را یک ستر عمیتت رکنند» متوحش ش دکه مبادا 
او تیز مالند برادر دو قلویش دیواله شده بلشد. آئورلیانوی دو مکه شهوت 
کتجکاری ‏ وکث فکردن را از جد خود بهارث برده بود» آخرین نشانههای چافی 
وا از دست داد و شباهت سابقش نسبت به‌برادر دونلریش روز بروز آشکارتر شد. 
ته تنها بخاطر لاغر بودن بلکه بخاطر آن حالت تلهابی. از بچه‌ماکناگرنته 
بود و هر وقت پیش می‌آمد غذابی می‌خورد؛ سراپا غرق درگل‌و لای» درگوشط 
آشپزخانه چیزی می‌خورد وگاهبگاه بسوالات سانتسولیا دلاپیداد جوابیمی‌دادء 
قرلاند! به‌دیدن ا و که آنجنان برعلاف تصو رکارم یکرده تصو رکرد این بیقراری 
اونشانة سعی وکوشش» وطم او نشانة از هودگذشنگی است و او باطناً از اینکه 
با آئهبه تندی و پرخاش پهاو حمله کرده بود احساس پشیمان یکرد. وی 
آتوولیانوی دوم در آن مان به‌هیج‌وجه حوصلة آشت ی کردن از ردی دلسوزی را 
نداشت. غرق در شاخه‌های خشکه وگلهای‌گندیده» پس از حفر حیاط و حیاط 
خلوت» زبین باغچه را حم زیرو ر وکرد و حناری را آنتدر در بالٌ شرفی خائه 
عمی قکر دکه یک شب» همگی از وحشت اينکه زلزنه شده است از خولب 
پریدند, خانه می‌لرزید و پیهایش مدا می‌داد. درواقع سهتا از اتانها داشت فرو 
می‌ریخت و ژیین» از ابوان تا اتاق فرلاندا با شکاف وحشت‌انگیزی از هم با 
شده بود. با آين حال آئوولیانوی دوم از جستجو دست نکشید. ستی موتع یکه 


ی 
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اسیدش سبدل بدیاس شد و تلها پیز یکه هتو کی سمنی داشت 
درتهابود. بی خانه را درقست وبران شده تو ی کرد» شکاف زبین راب ساروج 
پرکرد و حقریات خود را در قست مرن آغازلمود. در هقتة دوم ام زوان 
سال پمد هتوز مشفول حقریات در آن فسمت بودکه باران رنته رفته آرام‌گرفت, 
ابرها از هم پاز شد و پیدا بو که باران‌بزودی بند خواهد آمد. همینطورحم شد, 
جسه روزی» ساعت دوبعدازتلهر» خورشیدی بزرگ» سرخ و زیر سانندکرد آجر و 
خنک دثل آپ, دلیا را روشن کرد و تا ده‌سال بمد یاران لبارید. 

با کوندو رو بهویرانی بود. آخرین یادگارهای‌گرومهاپ یکه فمنیانه 
وارد شده بودند و وحشیانه هم فرا رکرده بودنده در خیابانهای مردابی به‌چشم 
سود ومیل و فد و لت وی که یلعای ی 
رن کوچکی روییده بود» همه جا دیده می‌شد و خاله‌عاب یکه در بحبوحشهوت 
موزه مانقد فارج از زیین روییده بود متروك سانده بود. ش رکت موز تاسیسات خود 
را به‌هم زد.آنچه در منطقة حفانات شده برجای ماند» مشتی ویراه بود. خاند 
های جوبی» ابوانهای خنکثه و ورق‌بازیهای بعدازنلهرهگویی همراه پیش درآمد 
طونان توحیکه سانها بمد» شهر سا کوندوراازروی‌زبین‌دح وکردبرباد رنه بودند. 
تنها نشانة منطته‌ای که در آن طونان بلمیده شده بود» یک لنگه دستکش 
پاتریشیا براون در اتوموبیلی بودکه پیچک سرتاسرش را پوشانده بود و آن را 
در خود خن هکرده بود. منطقة جادویی که خوزه آ رکاد بوبوئندیا در زمان بلیاند 
گذاری شهر به‌جستجویش رنته بود تبدیل بهباتلاقی از ریشه‌های‌گندیده شده 
بو که از دوره در انق آن هکفهای بیسرو صدای دریا به‌چشم ی‌خورد. اولین 
یکشتبه‌ا یکه آورلیانوی دوم ثباس خشکه یهت ن کرد و از خانه ار شد تا 
پار دیگر با شهر خود آشنا شود» سخت ستأثر شد. کسال یکه از آن طونان جان 
سالم بدر برده بودند» هما نکسان یکه قبل از آنکه ما کوندو دستخوش طونان 
موز بشوده در آن زندکی می کردند» در خی بانها ولو شده بودند و از اولین آفتاب 
لت می‌بردند. پوست بدنشان هتوزاز لجن سبز رنکك بود و بو ی کپکی می‌دادند 
که باران رویشان باقی‌گذاشته بود. اما در ته دل از بهدست آوردن مجدد 
تست زادگاهشان بود» خوشحال بودند. خیایان ترکها یار دیگر همان شد 
بود» مثل زبانی که عربهای نعلین بهپا و حلته به‌گوش دور دلیا 
و در آنجا اجناس خود را پا طوطی معاوضه م ی کردند -- کسان ی که در 
رای مد سالةٌ خوده ما کوندو را برای زندگی انتخا بکرده بودند. 
اجناس بازار» داشت از هم پاشیده می‌شد. اجناس که جلو سنازهماگذاشته بودند 
ا کیک پوشیده شده بود. پیشخوانها را موربانه جویده بود. دبوارها از رطوبت 
رو به‌وبرانی بود وبا این‌حال عربهای لسل سوم» در همان محل و پا همان حالت 
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<ر جاهایی نشسته بودندکه بدران و بدر بزرگانشان نشسته‌بودند. ساکتء 
رام ماما تلد زنده‌تر و له مرده‌تر از 
آنچه پس از طاعون بیخوابی و یو دو جنگ سرهنک آئورلیائوبوثندیا بودند. 
شجاعت روحی‌شان در مقابل ویراله‌های میزهای بازی» کیوسکهای اغذیه و 
اتافکهای تبراندازی و چادری که در آن آینده را ییشگویی و خوابها را تعبیر 
م یکردند چتان باعث تعجب بو د که آئورلیانوی دوم با لحن خودسانی‌اش از 
آنها پرسی دکه به کدام سنیع مرسوز پناه برده بودن دکه در طوفان کشته نشدند و 
در چه حالتی بودند که غرق نشدند. آلهاء یکی پس از دیگری» مفازه بعد از 
سفازء» پالیخندی مزورانه و نگاهی رژیابی» بدون عیچگونه سشورت تبلی با 
یکدیگر» همگی همین جواپ را دادند: شنا,» 

پترا کوتس شاید تنها زن بومی بود که رومیه‌ای عربی داشت. با چشم 
خود شاهد وبران شدن اسطبلها و طویله‌مایش شده بو دکه همراه طونان رنته 
بودند ونی موقق شده بود خانه را سرپا نگاه دارد. درسال آخر برای آئوولیاوی 
دوم‌پیتامهای-صرالهایفرستادهبودونیاودر جوابش پیفام داده بو دکد! 
ی اج پاک جمبه پر از طلر 
هبراهمی‌برد تا کف اتاق خواب را یا آن فرش کند. آلوقت بو دکه پترا کوتس 
در ته تلب خود بهدلبال قدرتی‌گشت تا بتواند درمقابل آن مبیبت از او دفاع 
کند. با غشمی عادلاله سوگند باد کر دکه ثروتی را که فاسق شگرد آررده بود و 
طونان و سیل بر اد داده بوده یار دیکر به‌دست بیاورد. تصیمش چنان شکست 
ناپذیر بو دکه آئورئیائوی دوم» هشت ماه پس از آخرین بینام او به‌نزدش 
یازگشت. او را سبزونگ و ژولیده با پنکهای فروانتاده و پوست‌جرب گرنته یافت 
که داشت رری تکه‌ها ی کاغذ نمراتی می‌لوشت تا لاتاری را از سر بگيرد. 
آتوولیانوی دوم سخت. متحیر شده چنان سراپا کئین و چنان با ونار بو دکه 
پترا کوت سکم مانده بود خیال کندک ی که بهدیدن او آندده نه علشی تنام 
عمراو بلکه برادردو قلوی اوست. 

به بر گنت «د وان شدای اد عیالداری ستخوابهلتاری بکذاری, 

آلوقت بترا باو گف ت که سری بهاتاق خواب بزند و آئورلیانوی دوم 
تاطر را دید. پوست حیوان یز ماند پوست صاحیش به‌استخوان چسپیده بود 
با این حال دوست دثل صاحبش زنده و ثابت‌ندم بود. پتراکوتس او را با خشم. 
خود تغذیه کرده بود و بعده عنگام یکه دیکر له علف پیدا کرده بود و له ذوت 
وله ریشه» او را دواتاق خواب خود پناه داده بود و در آنجاء ملانه‌های حربره 
تانیهای ابرانی» روتختیهای ابریشمی» پرده‌های سخمل» پرده‌های زری» و 
ریشه‌های بریشی دور تخت خواب اسقفی» همه را به خوره تاطر داده بود. 





سا 


اورسولا مجبور شد زحست قراوالی بهخود یدحد تا بتواند بدوعدة خود» بعفی 
مردن پس از بندآمدن باران» وفا کند. پس ازماه اوت- موقع ی که باد خشکه و 
گرسی شروم به وزید کرد و بوته های گل سرخ را خشکالد و توده‌مای‌کل را 
تپدیل پهسن کرد و عاتبت شلی سوزان بدروی ما کوندو پاشی که شیروانیهای 
زنگ‌زده و درختان بادام صد ساله وا برای اد در خود پوشاند» دوخشش 
ذعلی اوکه دوطول دورثباران خیلی نادر بود‌شدت گرفت. اررسولا وتقی تهمید. 
که بیش از سه سال بازيچة بچه‌ها بوده است اشکک تحسر فرو ريخت. چهرة 
رنگین خود را شست وکاغذهای‌رنگی‌را از خو د کند و قورباغه‌ها و مارمولکهای 
خشک شده و کردنبندهای لوییا و گردنبندها یکهنٌ عریی را که بچه‌ها پداو 
آويخته بودند از خود جدا کرد و برای اولین‌بار بس از مرگ آمارانتاه بدو 
کنکه هیچکسء شخماً از تخت پایین آمد تا یار دیگر یهزندگی خالوادگی 
پای بکذارد. قلب شکست ناپذیرش او را در طلت عدایت می‌کرد و اگر 
پایش به‌چیزی می‌گرفت و یا دست جبرئیل‌وار ش که آن‌را محاذات سر بالا برده 
بودی هکسی می‌خوردء تصور م کردند بخاطر ضعف پیری لس تکه تادر لیست 
درست واه برود ولی تی‌دانستن دکه ا وکور است. ادرولا لازم تبود با چشمان 
خود ببیند تا بقهمد گلهاب یکه در زمان اولین تعمیر همارت یه عزاران زحست 
کاشته بودند در اثرباران و حقریات آئورلیالوی دوم از بین رنته است و دیوارها 
و سیمان کف اناتها تركث خورده است و اثائیه رنگ‌ورو باخته و درهم شکسته 
است و درها از ولا در آمده است و خالواد هک م کم تسلیم لوبیدی می‌شود» 
چیزی که در عهد او تصور ناپذیر بود. همچنانکه در بین اتاتهای خالی» 
کووبالکوربال پیش می‌رنت عدای تیک تیک یکتواخت موریاله‌ها و تیک - 
تیک بیدها د رگنجه‌ما و مدای سورچه‌های درشت قومز را می‌شنی دکه در زمان 
پاران ازدیاد یانته بودند وااکنون به جویدن بی خاله مشفول بودند. یکک‌روز 
صندوق محتوی سجسه‌های تدیسین را گشود و مجبور شد از سالتاسونیادلاپیداد 





که ادیر ۲۸۵ 


کىکک بطلید تا او وا از دمت سوسکهاب ی که از درون صندری بیردن زيشته 
و به‌او حملهور شده بودند نجات دهد. سوسکها عرقه‌های قدیسین را جویده 
بودند و به‌سشتی کرد میدلکردهبودند.می‌گفت: «ادامة زندگی با این ونع غیر 
سکن است. اگر همیلطور پیش بردیم طعمة جائوران خواهیم شد.» از آن پس 
دیگر آرام لگرفت. هتوز سحر نشده از خواب بیدار می‌شد و از هرکس یکه دم 
دستش بود» حقی اژ بچه‌هاء کمکه می‌خواست. چند لیاسی راکه حتوز قابل 
استفاده بود در آنتاب انداخت و سوسکها را با حشره کش توی از بین برد و 
لائه‌های موریانه را از روی درها و پنجره‌ها تراشید و در لائ سورچه‌ها آهکه. 
ريخت. تب ترسیم کردن» او را به‌اتاتهای فراموش شدهکشاند. داد تا 
عنکیوت و خا کرویه وا از اتق که در آن خوزآ رکادیو بوئندیا عقل خود را 
بر سریالتن حجرالفلاسقه از دست داده بوده پال کردند ‏ وکارگاه زرگری را که 
سربازان زیرور و کرده بودند» منم کرد و عاتیتکلیدهای اتاق سلکیادس وا 
جویا شد تا بیند اوضاع در آنجا از چه قرار است. سانتاسونیادلاپیدا دکه می - 
خواست به‌قول خود لسبت به خولستة خوزءآرکادبوی دوم که قدغن کرده بود 
تا وققی مطمئن نشد‌اند او مرده است هیچکس نباید بهآن اتاق پای یکتارد 
وفادار بمانده به هر حیله‌ای متوسل ش دکه‌راه آن اتاق را براورسولا گم کند. ولی 
تمیم ارسولا برای از بین بردن حشرات حتی در دورترین و مخفی‌ترین 
گوشه‌های خاله» چنان قوی و شکست ناپذیر بودکه از روی تمام مواقعیکه. 
سرواهشی گذاشتند هبو رکرد و پس ازسه‌روز اصرارهعاقبت در اتاق را بهرویش 
با زکردند. بوی تمنن چنان شدید بود که مجیور شد دستگيرة در را «چسید تا 
به‌زیین تینتد» ولی فتط یک لحظهکافی بود تا به‌خاطر بیاوردکه هنتاد و دو 
لکن دخترهای دانشجو را درآن اتاق گذاشته بودند و در یکی از اولین شبهای 
دورة باران یک عده سرباز» تمام خانه را به‌دنبال خوزآ رکادبوی دوم جستجو 
کرده بودند واو را لينته بودند. 

دوت مثل اینکه همه‌چیز را دیده باشد با تعجب گفت: «پروودگاراز 
آلقدر ٍه تکشيديم تا ترا ادب کنيم و نتیجه‌اش این ش دکه مثل یکه خوله 
زندگی کنی, » خآ رکادبوی دوم همچنان مشتول خواندن سکاتیب بود. تلها 
جیزی که از سیان سر کل ژولیده‌اش پیدا بوده چشمان ثایت و دندانهاپش 
بو دکه از شدت کنافت سبزرنکه شده بود. با شناختن سادر بزرگ خود مرش وا 
به‌طرف در بر گرداند و سعي کرد لبخندی بزند و بدون اینکه بخواهد یکی از 
جىلات تدیمی اررسولا را تکرا رکرد. 

زمزمهکنانگنت: «چه انتطاری داشتیدء زبان می‌گذود,» 


از ی 


__ِ 


۲۸۶ ما تیا 


ادیسولا گفت: «درست است ولی له بهآن سرعق یکه تومی‌گونی.» 

به‌گنتن اين جمله متوبه شد همان جوایی را داده‌که سرهنگ 
آئوولیالو بوتندیا در سلول زندان خود به‌او داده بود و اژ نکر اینکه همانطور 
که عاقبت بتین کرده بود زبان نمی‌گذرد بلکه فتط خود را نکرار م یکند بار 
دیگر بر خود لرزید» ونی باز هم تسلیم نشد. خوزءآ رکادبوی دوم را مثل یک 
پچ کوچک دعوا کرد و امیا رکر که حما مکند و ريش بتراشد و یروی خود 
را در اتعام تسیرات خاله صرفکند. عووءآز ازتصور ترل کردن 
تا ی که آنهمه آراسش خاطر بهاو عطا کرده بود» بهوحشت انتاد. نریادز دکه 
هیچ بشری قادر تخواهد بود او را از آن اتاق بیرون بکشد» چون مایل لیست 
قطاری را ببیند که دویست واگن آن پر از جسد است و هر روز غروب با کوندو 
را بستصد دریا تركك م یکند. فریاد می‌زد: «تمام کسانی که در ایستگاه بودند؛ 
سه‌هزاروچهاربدوهشت لفر,» آثوقت بو دکه اویسولا نهمید خوزءآ رکادبوی دوم 
دستخوش جهانی شده اس تکه طلمتش از ظلمت جهان خود او خیلی بیشتر است. 
جهانی گذرناپذیر و تنها» درست سالند جهان جد او, او را در اتاق به‌حال خود 
گذاشت ولی بتیه را وادا رکرد تا دیگر تفل را بددر نزنند و هر روزآلجا را تمیز 
کنند و لگنها را در خاکروبه بیندازند و فقط یک عدد از آنهارانکه‌دارند و 
خوزءآ رکادیوی دوم را هميشه تمیز و سرتب لگاه دارنده درست مثل جدش 
در دور زندگی خود زبر درخت بلوط. فرنانداه اوایل رت‌وآمد ادرسولا را بد 
حسابٌ جنون پیری گذاشتنه بود و برحمت نادر بود جلو عصبانیت خود را بگیرد 
ولی در همان دورمه عوزآ رکادیو از رم برایش نوش ت که بل از آغرین سراسم 
نهایی خیال دارد بسا کوندو بیاید و این خبر خوش چنان او را سر شوق آوود 
که از مبح تا شب روزی چهار مرتبه گلها را آب می‌داد تا بسرش از دیدن 
خانه بهآن ونع ومشت نکند. و باز بههمین دلیل مکاتي خود را با پزشکان 
تامرئی‌سریمتر کرد» و بار دیگر گندانهای بگولیا و پوئه را حتی تبل از اینکه 
اورسولا متوجه شو که آن گلدانها در اتر خشم آئورلیانوی دوم خرد شده بودند 
باژ روی ابوان گذاشت. چندی پمد سرویس کارد وچنگال نقره را فروخت و 
پشتابها ی کاشی و سوپخوری و ملانة لمابی وکارد وچنگال آلپاکا خرید و 
اپنچنین» نقر را به‌گنجه‌ها کشانید؛ گنجه‌های ی که عادت داشتند سرویس چینی 
وکریستال در خود بیینند. اررسولا سمی می کرد قدم فراتر نهد. فریاد می‌زد:ٍ 
در و پنجره‌ها را با زکنید» گوشت و ساهی بپزید» لالثپشتهای درشتتر بخریدء 
بگذارید مردم غریبه بيابند و تشکهای خود را اینجا و آنجا بهن کننده زیر 
بوته‌های کل سرخ بشاشند» سرمیز بنشینند و هر چند دقع ه که دلشان می‌خواهد 


مت ات ۳۸۷ 


غذا بخووند» آروخ برلنده لحش بدهند» با چکه‌هایشان همهبا وا کثی فکنند 
و هربلابی‌دنشامی‌خوا هدبرسر ما بیاروند.اين تنهاراهلجات از ویرانکی لست,» 
ولی امید پوچی بود. او دیکر غیلی پیر شده بود و بیش از اندازه زندگ یکرده 
بود تا بتواند سعجزة آب‌نباتها را تکرارکند. هیچیک از ادامه دهندگان نسل 
او لیز قدرت او را ارت نبرده بود. خانه» از فرمانهای فرنانداء سر پبچید. 
آئورلیانوی دو مکه با چمدانهای خود بهخانة پترا کوتس بر گشته 
بود» بزحست هر چه تماستر فقط قادر بود وسیله‌ای قراح مکند که خانواده‌اش 
از کرمنگی لميرند. او و پترا کوتس با لاتاری گذاشتن قاطره چندحیوان دیگر 
خریداری کردند و توانستند لاتاری محقری بر پاکنند. آئورلیانوی دوم از 
خاله‌ای یه خاله‌ای می‌رنت تا بلیط لاتاری بفروشد. بلیطها را تخصاً با جوهرهای 
رگی نقاشی می کرد تا جالبتر و قریبندهتر باشد و شاید متوجه نمی‌ش دکه عدة 
زیادی بخاطر حقشنامی و !کثریت بخلار داسوزی از او بایط می‌خرند: بدعر 
حال حتی برای دلسوزترین خریداران نیز این فرستی بود تا با پرداخت بیست - 
ستتاوو صاحب یک خوكك و با سی‌ودو سنتاوو صاحب یک گوسانه بشوند و این 
ید چنان آنها را سر شوق می‌آور که سهشتبه شتبها در حیاط سلزل بترا کوتس 
بهانتطار اینکه بچه‌ا ی که بین خود انتخاب میکردند شماره برنده را ازکیسه 
بیرون بکشده از سر وکول یکدیگر بالا م‌زتند. خائه بزودی بهبازار سکاو 
هفتگی سبدل شد, از عصرء سیزهای اغذیه و لوشایه آماده می‌شد و اغلب 
برندگان جوایزه حیوائی وا که برده بودند همانجا قربائی م یکردند» الیته بشوبلی 
که سایرین پول موسیقی و سشروب را بپردازند. ونم طوری ش دکه آنورلیاوی 
دوم» بدون اينکه مخواهده ناگهان متوجه شدکه لواغتن آ کوودئون وا از سر 
کرنته است و دارد در سابقه‌های فروتفالة غذاخوری ش رکت می‌کند. تکرار 
محقرالة خوشگذرانیهای سابق باعت ش دکه حتی خود آئورلیانوی دوم متوجه 
شود تا چه حد روحیهٌ سابق را از دست داده است و سهارتش در ادارژ جشن تا 
چه حد پایین آمده است. عوض شده بود؛ وزن صدوییس تکیلویی او در نان 
مسایقه با ماده فیل» به هنتادوهشت کیلو تقلیل پانته بود. چهرة باد کردشابقش 
که بهلا کپشت شباعت داشت؛ | کنون شییه صورت یک ابکوانا شده بود. سدام 
حوصله‌اش سر می‌رفت و خسته بود. یا این حال هرکز پترا کوتس او را آلچنان 
درست نداشته بود؛ شاید چون دلسوزی و ترحم اورا لسبت به خودش -آن 
حس به هم پیوستگی را که فقر در هردوشان بیدارکرده بود په‌عشی تعبیر 
می کرد. تختخواب شکسته و از هم در رتنه دیکر جایگاه مشقبازیهای چنون‌آمیز 
آنها لبود و تبدبل به‌یک پناهگاه دو نفره شده بود. | کنو ن که از شر آیینه‌هابی 





۰ مه ال تمای ۲ 


این روء ا و کهدر خانه محبوس بوده زیر نظر دلسوزال سانتاسولیادلاییداد و ابهام 
فکری اورسولا وش دکرد و در جهان تنک خانه فتط آئچه را که مادر بزرگهایش 
به‌او می‌آسوختند قرا می‌گرقت. بچه‌ای ظرین و باریکك و چنان کنجکاو بودکه 
هم اطرالیانش را عصبانی می کرد ولی در عوض متل طتولیت سرهنگ نگاهی 
درخشنده داش تکه گاه با حالقی جادویی می‌درخشید و گاه سژه می‌زد. وتفی 
آمارانتا اورسولا د رکود کستان بود او در غانه کرم می‌گرفت‌و در حیاط حشرات 
وا شکنجه می‌داد. روزی» وتنی داشت در جعبه‌ای عقرب می‌ربخت تا در بستر 
اورسولا بگذارد» فرناندا او را غافنگیرکرد و ازآن روز به‌بمد او را بداتاق سانق 
سمه بردند و در آنجاء ساعتها به‌تماهای عکسهای داپرةالسارف می‌پرداخت. 
پک‌روز بمداز هر اووسولا که داشت با یک دسته گزنه به‌خانه آب منطر 
می‌پاشید او را در آنجا یات و با وجودی که از وجود او مطلع بود از او پرسید 
ک هکیست.. 
آ وگفت: من آئوولینوبونندیا هستم.» 
اورسولا گنت : «راست می‌گویی. حالا وقت آن اس که حرف زرگری 
یاسوزی.» 
بار دیکر او را با پسر خود عوتی گرتنه بود. باد گر ی که بس از 
سیلابها وزیدن گرنته بود و اسواج نادری از روشنی به-غز اووسولا وسانده بود» 
یه پایان وسیده بود. دبکر حر گز عتل خود وا به‌دست نیاورد. وتتی وارد اتاق 
خواب می‌شد پترولیلاایکوآران را در آلجا یات که زیر دامنی‌فلزی خود را 
پوشیده بود و بالات منجوق‌دوزی ب‌تن کرده بود؛ لیام که برای سیهمانیهای 
وسی_می‌پوشید. سادربس‌زرگ خود ترانکوئیلیاماریامییاتا آلاکوکه بوندیا! 
وا می‌دی که در صندلی اتلیجی‌اش نشسته بود و با پر طاووس شود را 
باد می‌زد؛ جد خود آئورلینوآرکادیوبوتندیا" را باکت اولیفورم قلانی 
کاردنایبالاطنه می‌دید؛ پدر شود آولانویکوآران را می‌دیدکه دعایی 
اتنتراع کرده بو که یا خواندن آن»کرسها در بدن گاوها شک می‌شدند و 
په‌زسین می‌ريختند, سادر خجالتی و پسر عموی دم خولدار خود و خوزءآ رکادیو 
بوئندیا و پسران سردة خود را می‌دید که همگی روی مندنیهای چسبیده به دیوار 
آشته‌انده نه معل یک دیدار بلکه مثل مرلسم ختم. با آنها مشقول گفتگو 
بود و از وتابع چند محل در زبانهای مختاف صحبت م یکرد» بطوریکه وتفی 
آماراتتا ادرسولا از مدوسه بر می‌گشت و آئوولیانو از تماشا کردن عکسهای 
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دابرةالسارف خسته می‌شده او را می‌دیدن دکه روی تخت خود نشته بود و 
گلشده درماربیچی پراز اشخاص مردهء با خودش حرف می‌زد. یکبار وهشتزده 
فریاد کشید: «آتش ا» و برای لحفه‌ای تمام خانه را به‌ومشت انداخت ولی 
آئچه او می‌دید حریق یک اصطبل بودکه درسن چهارسالگی خود دیده بود. 
به‌سرحله‌ای وسی دکه آنچنان گنشته و حال‌را باهمدر آمیخت که در یکی دوباری 
که قیل ازسرگ عتلش سرجا بود» هیچکس بدرستی نقهمید دارد را 
پهآنچه حس م ی کند حرف می‌زند یا آنچه به‌خاطر می‌آورد. پژسرده می‌شد و 
می‌کندید و زنده‌نده سومیایی می‌شده بطور که در ناههای آغر عمره مثل 
یک آلوی خشک» در پیراهن کشادش گم شده بود و دست که آن‌را همچنان 
لا نگاه می‌داشت» بهپنجة یک میمون شیاهت بانته بود. چندین روز بدون 
حرکت برجای می‌ساند وسانتاسونیادلاپیداد برای اینکه بنهمد او زنده است‌با نه 
او را محکم بی‌تکاند» او را در بقل می‌گرفت تا قاشقی قاشق شربت قتد دو 
حلقش بربزد تبدیل به‌پیرزئی توزاد شدهبود. آمارانتا ادرسولا و آثوولیانو او 
را در اتاق به‌این‌طرف و آن طرف میکشاندند و روی محراب می‌نشاندند تا 
بکویند فقط ینک هکمی از مجسم طقولیت حضرت عیسی» بزرگتراست. و بکهروژ 
بمداز ظهر هم او را در گنجه‌ای در البار مخفی کردند تا طم موشها بشود. 
یکشنبهةٌ نخل» وتّی فناندا به کلیسا رتته بود وارد اتاق خوايش شدند. یکی 
پای او را گرفت و یکی پشت گردنش را. آمارنتااورسولا گفت: «حیوونی مادو 
بزرگ! از پیری مرد.» 

اروسولا مخت وحشت کرد وگفت: من زنده هستم۱» 

آنارانتا اورسولا جلو خندة خودرا گرفت و گفت: صی‌ییلی» حتی‌ننس 
هم تم ی کشد.» 

اورسولا فریاد زد: «من دارم حرف می‌زنم > 

آئورنیانو گنت: «حتی حرف هم لمی‌تواند بزند» مثل یک جیرجیرلد 
کوچولومردا» 

آلوقت اورسولا تسلیم حتیقت شد و آهسته به‌خود گفت: «پروردگاراه 
پس مردن چنین است.» 

به‌خواندن دهایی طولانی برداغ تکه دو روز طول کشید و روزسه - 
شنبه تبدبل به‌انتلسهایی به عداوند ش دکه نگذارد مورچه‌های قرسز خانه وا در 
خود بگيرند که چراخ زیرعکس ربدیوس را هميشه روشن نگاه دارده که 
نگذارد هرگز مچیک از اقراد خانوادة بوئندیا با هسخون خود ازدواج کند 
وگرنه بچفآلها با دم خوک به‌دنیا خواهدآند. آنوولیانوی دوم قرست راغنیمت. 


ای تصش | 


۲ سدبال تیا 


شمرد تا از هذیانگوبی او استقاده کند و او وا یه‌گنتن محل آن گلج وادارده ولی 
یاز هم التماسهای او پ‌جایی فرسید. اورسولا گفت: عوتتی صاحبش بیاید» 
خداوند طلاها را روشن خواهد کرد تا او بتواند سحل آن‌را بیابد,» سانتاسولیا - 
دلاپیداد مطملن بو که مرگ ادرمولا فرا رسیده است چو در آن ردزها یک 
لوع آشفنگی در طبیمت می‌یافت؛ گل‌سرخها بوی علف هرزه می‌دادنده یکه 
کیسه نخود به‌زبین ریخت و نخودها ردی مین یک شکل هنسی دتیق یه 
خود گرنتلد» طرح یک ستارة دریایی. شبی در آسمان پرواز چند چیز مدورلارلجی 
رنک را دید 
سبح ردز پنجشنبا مقدس او را مرده یانتند. آخرین باره وتتی در زبان 
شرکت موز بدا وکمک کرده بودند تا سن خود را حسابکند» به‌این لتیجه 
رسپدن دکه باید بین سدوپالزده تا مدویست‌و دو سال داشته باشد. تابوتش 
کم ازسید یکه آئورلیالو را با آن به‌خانه آورده بودلد» بزرگتر بود. در مراسم 
تشییع جنازاش عد#کسی ش رک تکردند؛ از یکه طرف بخاطر اینکه عد کی 
باقی مانده‌بودند که او را به خاطر داشتند و از طرفی هم بخاطر اینکه آن‌روز هوا 
چنانن گرم ش دکه پرندگان سرگردان متل دانه‌های تکرلگ به‌دبوارها می‌خوردله 
و از سیان تووهای للزی پشت پنجرها می‌گنشنند و در داخل اتاق‌خوابها 
می‌بردند.ِ 
اپتدا تصو رکردند طاعون است. ژلهای خانه‌هاء از بس پرندة مرده 
جار و کرده بودند که داشتند از خسنگی هلال می‌شدند و مردهاه ارابهارایه 
پرندکان مرده را در رودخانه خالی م یکردند. روز یکشنبة عید پاك؛ پدر ردحافی 
آتتولیو ابزابل عد سائه از منبر خود اظهار داش ت که مردن پرندگان بسلگی 
یه‌تأثیر ید «بهودی سرگردان» دار که شب قبل او را به‌چشم خود در آلجا 
دیده بود. او را به‌شکل موجودی توصیف کر دکه پنوندی بود از بزغائة فرو 
یک کاثر ساده؛ یک لوم جالور جهنم ی که لفسش هنه‌جا را می‌آلود و اگر 
چشم تازه عروس به‌اومی‌انتاد» به‌جای بچه» یک جالور عجیب الخلقه می‌زایید , 
مردم چندان اهمیقی به‌حرلهای او ندادند چون همکی سعتقد بودن که کشیش 
از شدت پیری پرت‌وپلا می‌کوید ولی سحر چهارشنبه ردزی» زلی همه را از 
خواب بیدا رکرد چون روی زبین جای پای یکه سوجود سمدار دو پا دیده بود. 
جای پا چنان واضح و اشتباه لاشدلی بو که هرکس آنرا دید شکی نکر دکه 
موجودی وحشت‌انگیز» درست مثل آلچ هکشیش تومیف کرده بود بدآلجا آنده 
است و همگی ستحد شدند تا در حیاطهای خود تله بگذارند. و اینجتین بود که 
توانستند او را به‌دام بکشانند. دو هفته پس از مرگ اووسولاء پترااکوتس و 
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آئوولبانری دوم به‌شلیدن نالة گوساله‌ای که از آن نزدیکی می‌آند» ومشتزدء 
از خواب پریدند. ولتی از بستر بلند شدند» یک دسته مرد داشتند حیوان‌را از 
سیخهای یکه در ته یک گودال بوشیده از برگ قرار داده بودند» بیردن می - 
کشیدند. دیگر لاله لمی کرد . کرچه جساً بهاندازة یک بچه بود ولی ور 
یک گاو فر را داشت و از زهابش خون سبزونگه و چربی بيردن می‌ريخت. 
بدلش پوشیده از بشم و پرازکته بود و بوستش مثل ساهی نلس داشت ولی 
بر خلاف تومی فکشیش اعضای بشری او بیشتر شبیه یک فرش بیمار بود تا 
یک بشر, چشمان درشت و نغىگینی داشت و ردی شانه‌هایش جای یالهامی 
دیده می‌ش دکه بدون شک با تبر تطع شده بود. او را درمیدان به‌درخت یادای 
آزیختند تا همه پتوانند بینند . و وقتی شروع بهکندیدن کرد او را سوزاندند» 
زیرا تادر لبودند سعین کنند که طبیمت حرامزادة او حیوان است. و باید یه 
رودخانه انکنده شودء یا بشر است و باید به‌خاله سپرده شود. هر گز سعلوم 
تشد آیا واتماً آن سوجود باعث مرگ پرندگان شده بود یا نه» ولی به‌هر حال 
اه هروسها» هیولای بیشیینی‌شده را لزایهدند و از شدت گرمای هوا لی زکاسته 
نشد. 
ریکا در پایان همان سال مرد. آرخنیدا مستخدم ی که تمام عمر بهاو 
خدم تکرده بود ازبلامات سربوطه تقاضا یکمک کرد تا در اتاق خوابی راکه 
اربایش سه ردز بود از آن خارج نشده بود» بشکنند. هنگاس یکه در اتاق را 
شکستند» او را روی تخت تنهایش یافتلد که مثل یک ملخ دریابی در خود 
فرو وقته بود. سرش ازشد تکرم طاس‌شده‌بود و همانطو رکه انگشت خود وا می- 
مکید مرده بود. آئولیاتوی دوم عهده‌دارمراسم تشییع جنازه شد. سعی کرد خانه 
را تسی رکند و به‌اروش برساند ولی وبرانگی چنان در خانه رخنه کرده بو که 
دیوارها بمحض اینکه آنها را رنگه زدند» فرو ریخت و به‌انداة کافی سارفح 
پیدا نکردند تا از ترلخورد ن کف اتاقها جلوگیری کنند و نگذارند پیچکهاء 
ت رکها را پپوساند. 
پس از آن سیل و باوان» اوضاع از این فرار بود.ستی اهالی» با و 
فراموتی تضاد داشت. رنتهرفته خاطرات با بیرحمی تمام فروش ی‌شدند تا 
جایی که وتقی در آن زان» بستاسبت سالگرد پیسان نثرلاندیاه چند نماینده از 
طرف رئیس جمهور بسا کوندو وارد شدند تا هاقبت لشان لیانت راکه باوعا 
توسط سرهنگ آشورلیانو بوئندیا ود شده بود ؛ به خالواد؛ او بدعنده یک روز 
بمدازظهر تما را به‌دلبال عخصی‌گشتند تا پتواند بهآلها بکویدکه درکما 
می‌توانند یکی از بازباندگان او راپیدا کنند.آئولیاتوی دوم» به‌فکراینکه سدال 


اس[ 


۴ تال تیاس 


اطلای لاب است وسو.ه شده بود که لگلن لیاقت وا قبول کند ولی پترا کوتس 
او را بخاطرلاشایسته بودن این حرکت سنصر فکرد» البته دوست موتع ی که 
نمایندگان نطتهای خود را برای مراسم تهیه دیده بودند. در حوالی همان ایام» 
کونیها لیزبازگشتند. آخرین بازماندگان علوم ملکیادس شهر را چنان قلوب و 
اهالی را چنان دور از بت جهان یانتند که بار دیگر از خانه‌ای به‌الة دیگر 
ونتند وآهلربا را چنان‌نمایش دادن دکهگوبی واتعاً آغرین اختراع دانشندان بابل 
است و یک بار دیگر با آن ذرمبین بزرگ اشعة خورشید را ستمر ک زکردند و تعداد 
مردم ی که با دهان باز از تعجب به‌نوریها و دیگهای یکه‌بهزنین می‌انتادند و 
ح کت م یکردند» چشم دوخته بودند» چلدان کم نبود. کسالی هم بودندکه 
پنجاه سنتاوو پرداختند تا ببنند یک زنکولی چطور دندان هاریه در دهان 
می‌گذارد و بازآن را از دهان بیردن می‌آورد. قطار زرد رنه خرد شد که باآن 
نه کسی اژ راه می‌رید و له کسی از آلجا می‌رفت و فقط چند لحظه‌ای در آن 
ایستگاه سترولك مکت میکرده تنها جیزی بود که از آن قطار طولاتیباقیانده 
بود- قطاری که آقای براون واکن ستف بلوری و سیلهای اسققی خود را بهآن 
می‌پست و یکصدو بیست واگن برای حمل یوه داش تکه نتط عبور آن یکه 
پمدازتلهر طول می‌کشید. لمایندگان مذهبیکه بس ازگزارش مرگ عجیب 
پرندگان و تربال ی کردن «بهودی سرگردان» جهت باز جوبی به‌آنجا آنده بودندء 
پدر روحالی آنتوئیو ایزابل را یانتند که با چند بچه سشغول بازی لایم‌باشک بود. 
پهتصور ایتکهگزارش او از روی جنون بیری بوده است او را همراء خود بد 
دارالمجزه‌ای بردند, چندی بعد پدر روحانی آثوگوستوآلخل " را یهآنجا فرستادند. 
یکه جنگجری جنگهای صلیبی از نسل جدید بود؛ جسور و شجاع و ستبد. 
شخساً روزی چند بار ناتوسها ی کلیسا را به‌صدا در می‌آورد تا مردم بهتتبلی 
هادت نکنند و خودتی از خانه‌ای بهخانه‌ای می‌رقت و مردم را از خواب بیدار 
م ی کرد تا بسراسم نماز بروند. ولی هنوز یک سال از ورودش نگذشته بو دکه 
خود او لیز دستخوش همان سهل‌انگاریی ش دکه هوای آلجا را آ کنده بود. دراثر 
آن غبار دایم یکه همه چیز را پیر و پژسرده م ی کرد» و حس رخوت یک هکوتته. 
های ناهاو در خواب بمعدازتلهرش می‌گذاشت» سقلوب شد. 
خانه» |س ازبرگ اووسولاء یار دیگر رو به‌دیراتی می‌رفت و حتی ارادة 
واسخ و سختگیربهای آمارانتا ادرسولا نیز تادر بعنجات آن نبود. سالها بمد» 
هنگلس ی که او ژلی خوشبخت و اسروزی و وارد جهان شده بود» در و پنجره - 
های خانه راگشود تا ویرالگی را ا زآلجا بیرون براند» باغ وا تصی رکرده مورچه. 
1 لمومه مسودم .3 





ری انسیا مادک ۲۹۵ 


های قرمز ونگ را که در روز روشن در راهروها می‌گشتند هکشت و ببهوده سعی 
کرد میهمان‌نوازی فرلموش شده را بار دیگر زند هکند. ویعه‌گرای شدید 
فرناندا در برابر صد سال پر خروش اورسولا سدگذر ناپذیری تشکیل داده بود. 
وتتی وزش یادگرم فرو لشست» نه تنها ساضر ند درها و پلجره‌ها را بازکند 
بلکه برعکس» داد پنجره‌ها را از ببردن با چربهایی به‌شکل سلیب میخکوپ 
کردند تاه به‌دستور پدری» خود وا زنده بکو رکند. سکاتیات‌گران تیمت او با 
پزشکان ناسرئی با شکست روبرو شده بود: پس از تأخهرهای بی‌دربی» درتارخ 
و ساعت تعیین شده در اتاق را به‌روی خود بست و رو به‌شمال خوایید و نتط 
سلافه‌ای روی خود ال-اخت. ساهت یک بمداز لیمه شب ح کر د که دارند 
چهرهاش وا با پارچه‌ای عیس ازمایمی سرد مثل بخ می‌پوشانند. وتقی از خواب 
بیدار شده خورشید در پنجره می‌درخشيد. روی بدن خود» از ییخ ران تا لگن 
خاصره شکافی به‌شکل کمان یاقت که بخیه‌اش زده بودند. قبل از آنکه بان 
استراحت تجویز شده به‌پایان برسد از طرف پزشکان نامرثی نامه‌ای دریافت 
کر دکه ماو ی رسیو ی آزشش ساعت معاینة دقبق نتوانسته بودند 
مر او را با مرضی که او آلچنان با وسواس برایشان شرح داده بود وفق دهند, 
در حقیقت عادت اوکه هیچ جیز را به‌اسم اصلی خود نی‌نامید» باعت‌گیجی 
جدیدی شده بود. آنچه پزشکان ناسرئی در آن عمل از سافت دور در او 
تشخیمی داده بودند» پایین افتادن رحم بو که می‌شد آن را بهآسالی بااستفاده 
ا زکاپوت زنانه معالجه کرد. قرناندا نأبوس شد و سم ی کرد اطلاعات وافحتری 
از آلها به‌دست بیاورد ولی پزشکان نامرئی دیگر به‌نامه‌هایش جواپ ندادند. 
حس کردک م کم در زیر سنگینی آن لفت ناشناس خود می‌شود و آلوقت تصمیم 
گرفت دست از خجالت بردارد و سعت یکاپوت وا کش فکند ولی فهمی د که طبیب 
فراندوی سه ساه قبل خود را ب‌دار زده است و توبط یکی از رنتای نطامی 
سرهنگ آئوولیائو بوئندیاءبرخلاف سیل اهالی» در آلجا به خالك سپرده شده است. 
آلوقت راز خود را به‌بسرش خوزه آ رکادبو نوشت و او از وم لانتیکها را برابش 
با یک دستورالسل فرستا د که فرناندا پس اززآنکه آن را از حف کرد درسستراع 
انداختش تا کسی از بیماریش مطلع نشود. احتباط بیهوده‌ای بود چون تنها 
ساکنان خانه هم به‌او اعتتای نمی کردند. سانتاسونیا دلاپیداد» که دوتنهایی 
پبری خود سرگردان بود» فقط متدار غذایکمی را که می‌خوردنده می‌بخت و 
تقریا تمام وقت خود را وف خوزه آ رکادیوی دوم کرده بود. آنارانتا اورسولا 
که بخثی از زیبایی ومدبوس خوشکله را یه‌ارث برده بود» وقت خود راکه در 
گذشته با شکنجه دادن اورسولا بییوده هدر داده بود» صرف درس خواندن 
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م یکرد. چندی نگذش تکه شان داد دختری عاقل و نهمیده و درسخوان است. 
آسیدی را که سمه در آئورلیائوی دوم برانگیخته بود» پار دیکر در او پیدا کرد. 
بهاو قول داده بو د که او را برای اداسة تحصیل به‌بر و کسل بفرستد و این کاری 
بودکه از زبان شرکت سوز در آلجا وسم شده بود. این امید سیب شد 
تا زمیلهایی راکه سیل از بین برده بود مجدداً زندهکند. دنعات نادر ی که 
به‌خانه می‌آسد بخاطر آمارانتا اورسولا بود,گنشت زبان او را با فرناندا بکلی 
بیگانهکرده بود. آئوولیانری,کوچولو لیز هرچه بزرگتر می‌شدگوش هگیرتر می‌شد, 
آئورلیانوی دوم امیدوار بو دکه فرناندا در اثر ببری کمی رقیقالقلب شود و بچه 
بتواند بدون اینکه کسن به‌اصلو لسبش کاری داشته باشد وارد زندگی شهری 
بشود ولی آئولینوتنهایی وگوشهگیری را ترجیح می‌داد وکوچکترین علانه‌ای 
په‌دلیایی که از پشت در خانه شروع می‌شد نشان لمی‌داد. وتقی اورسولا در 
اتاق ملکیادس را با زکرد» بچه‌گاه بگاه پشت آن در مکت میکرد وگاهی هم 
سر خود را از در نیمه باز داخل اتاق میکرد. هیچکس ننهمی دکه او چدوقت 
پا علاقه‌ای دو جانبه به‌خوزه آرکادیوی دوم تزدیک شد. آتورلیانوی دوم 
مدتها پس از آنکه آن رناقت به‌وجودآمده بومتوجهش شد - ون ی که شنید 
بچه دارد دربرُ تنل حام ایستگاء قطار حرف می‌زند. یک روز سر میز یک لفر 
داشت میگف تکه از وفقی ش رکت موز از آنجا رنته است شهر رو بهویرالی است 
و آئوولیائو درست سل یکه آدم بزرگ عالل برخلاب آن راگنت. عقيدة اوه 
پرخلاف عتیدة عمومی» این بو د که تا وققی ش رکت سو زآنجا را به‌هم ريخته بو 
و ملحرف نکرده بود و شیره‌اش را لمکیده بود» ما کوندو محلی سمادتمند و رو 
به‌ترقی بود. ش رکت سوز؛ باران را برای به‌تأخیر انداختن وعده‌های خود تسبت 
به کارگران بهانه قرار داده بود. طوری عحیت م کر که به‌نظر فرناندا چنین 
وسی دکه لمایش مضحکی است از جرو بحث حضرت مسیح با د کترها, پسربچه» 
با شرحی مفصل و تالم کننده توفیح دادکه چگونه ارتش بیش از سه‌عزار 
کارگر را در ایستگاه به‌ساسل بسته بود و چکوئه اجساد را بار قطار دویست 
واگنی کرد‌بود تا به‌دریابربزند. فرناندا که مثل اکترسردم این‌حتیقت وسی را 
که هیچ اتفاقی رخ نداده است» پذیرنته بوده از تصور اینکه پسربچه دارد 
تمایلات آئارشیستی سرهنک آئورلیانوبونندیا را بهارث می‌برد سخت عصبالی شد. 
و به‌او دستور داد عنه شود. آئورلیانوی دوم» برعکس» درگنته‌های پسربچه 
روایت برادر دو تلوی خود را بازشتاخت.کرچه درآن موف همه‌خوزه آ رکادبوی 
دوم را دیوائه می‌پنداشنند در حقیتت او عانلترین فرد آن خانه بوده به 
آئولیانوی کوچک خواندن و نوشتن آموخت و به‌و یاد دا دکه چکونه نوشت. 








ا ی تا تا 
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های روی پوست وا بخواند. چناث تعبیر شخصی خود را قسبت به‌تأثیر ش رکت 
موز در سرلوشت دا کوندو به‌او تلتی کرد که سالها بمد» وتقی آئورلیلو پا 
به‌دلیای خارج از خانه‌گذاشت»همه تصور میکردند که هذیان می‌گوید چون 
نتههابش از ین و ريشه برخلاف چیزهایی بو که تاریخنویسان اختراع کرده 
بودند و د رکتب دری‌گنجانده بودند. در آن اتاق کوچکک دور انتاد که نه باد 
گرم به‌آن داخل می‌شد و نه‌گردو غبار وگرماء آن دو لثره هر دوه پیر سردی وا 
می‌دیدن دکه پشت به‌پنجره کرده بود وکلاهی شییه بالهای کلاع به‌سر داشت 
و از جهال یکه سالها تبل از توند هر دوی آنها وجود داشت» محبت م یکرد. 
هر د وکث فکردند که در آن دنیاه هميشه ماه مارس و همیشه روز درشنید 
است و آلوقت متوجه شدندکه خوزء آرکادیوی دوم برخلاف عتیدٌ خانوادگی 
دیوانه لیست بلکه تتهاکسی است که بهاندازٌکافی عتل و دالش دارد تا 
بتهمد که حتی زبان تیز دچار اشتباه می‌شود و در نتبجه می‌تواند لحظه‌ای وا در 
یک اتاق» تا اید بر چای لگاه دارد. بملاومه خوژء آ رکادیوی دوم سوقق شده 
بودحروف ومز مکاتیب را دسته‌بند ی کند. مطمئن بو که آن حرف ب الفباای 
چهلو هنت تا پنجامو مه حرقی سطابقت ميکندکه وتقی جدا جدا هستند 
خرچنگ قورباغه‌اند» ولی در دستخط دتیل ملکیادس به‌مووت رختهابی هستتد 
کسه برای خشک شدن ازطناب فازی آویزان شده باشند. آئورلیاتوبه خاطرش 
رید که نومه‌ای سثابه آن را در دابرتالسارف انگلیسی دیده است. آن وا 
یهاتاق آورد تا با نوم خوزه آرکادیوی دوم مقایسه کند. هر دو نوشته» در 
حقیقت عین هم بودند. 

آئورلیائوی دوم» در دوره‌ای که به‌نکرش خطو رکرده بود لاتاری را با 
بعما ترتیب بدهده از خواب می‌پرید و حس م يکردگلوی شگرنته است» دوست 
بثل اینکه بغف‌گلویش را بفشارد. بترا کوتس آن را هم بهپای خرایی ایتاع 
گذاشت. بیش از یکه سال هر روز سبح به‌گلوی او عسل مالید و شربت سیئه 
پهغوردش داد. وتقی‌گلویش چنان‌گرقت که دبگر بسختی می‌تواشست نفس 
بکشده ه‌لزد پیلارترنرا رفت تا شاید او برای سعالجذگلوهش علقهای طبی 
بشناسد.مادربزرگ شکست ناپذیر اوکه با ادرهکردن یک فاحته خاة کوک 
غیر قائولی» به‌سد سانگی وسیده بود» بسعالجات خرافاتی ا کتفا نکرد و خولست 
با له ورق مشووت کند. سرباز قلب را دید که‌گلویش توسط می‌بی بیکک زخمی 
شده است. به‌این تتیجه رسی که فرناندا با استفاده از طربتة تدیمی سوژن فرو 
کردن بهعکس » سعی می کند او را لزد خود به‌خائه برگرداند ولی ا زآلجای ی کد 
در آن جادو هارت کافی ندارد باعث شده اس ت که درگلوی او شده‌ای یه‌وبود 


تا | 
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بیاید. چون آتورلیانوی دوم بجز عکس عروسی خود, عکس دیگری لداشت « 
تما مکییهای آن هم در آلبوم غائوادگی سرجای خود بود» وقتی نش ستوجه 
تبود تمام خانه را درجستجوی آن زیرو ر و کرد و عاتبت در تهکنجه شش‌تایی از 
لاستیکها را در جمبه‌های اصلی خود یافت. بهیال اینکه آن حلقه‌های فرمز 
رنک لاستیکی ابزار جادوگری است» یکی ازآنها را در جی بگذاشت تا ب یلاو 
ترئرا نشان دهد ولی او تتوانست چیزی از آنها سر در پیاوود و به هر حال چونه 
بهلظفرتی چیزهای سشک وکی رسید همه آنها را در آتش یکه در حیاط درس تکرد» 
سوزاند. جهت باطل کردن جادوی احتمالی فرنانداء بهآئولیائوی دوم پیشنهاد 
کر دکه یک مرخ کرج را خیس کند و زندهزنده زیر درخت بلوط چال کند و او 
این عمل‌را با چنان‌خلوس نیتی‌انجامدا که وقتیروی‌خال را با برگهای‌عشکه 
پوشاند حن ی کرد بهتر تفس ميکشد. قرنانداء از جالب خود» لاپدید خدن 
لاستیکها را بمساب انتتام پزشکان نامرئی‌گذاشت و در زير پیراهنی خود» از 
داعل یک چیپ دوخت و لاستیکهای جدیدی را که پسرش برایش فرستاد در 
آلجا تگاء داشت, 

شش ماء پس از چال کردن مرغ» لیمه‌تبی» آئورلیاتری دوم با یک 
اه سره ازخواب پرید و حس کر د که درگلویش چیزی معل پنجه‌های یک 
عرچهنگ دارد خفه‌اش م یکند, آلوقت بو د که نهمید هرتدر لاستیک جادوی 
این ببرد و هر تدر مرغ زلده جهت باط لکردن جادو چا لکند» تنها حتیقت 
تلخ و غمگین این است دارد می‌سیرد. این را به کسی نگفت, از ترس اینکه 
بمپرد و لتواندآمارانا ادرسولا را هبو کسل؟ بفرسند» بیش از هميشه سشفوله 
کار هد و یبای یک لاتاری» هنته‌ای سهلاتاری ترتیب داد. او را می‌دیدند. 
که سبح سحر در شهر ره انتاده است و حتی در محله‌های دورانتاده وفقیرسیِ 
دارد بلیط لاتاری بفروشد. نگرالی او فتط برا یکس یکه بداند بزودی خواهد 
سرد» ثابل نهم بود. اهل کرد که: «لاتاری پروردگار متعال است. فرست وا از 
دست ندهید چون نتط هر مبد سال یکبار» سرمی‌وسد.» به‌خود فشار می‌آدود تا 
خوشحال و سرحال پدلظر برسد ولی ونگپریده بود و عرفی که از چهره‌اش فری 
می‌ریخت؛ حکایت از سرگ م یکرد.گاهی ره خود وا کج م کرد و بهزیینهای 
کشت نشده می‌رفت تا کسی او را لبیند. آلجاء لحظه‌ای می‌لشست تا از دستٍ 
خرچنگهاییکه داشتند از داعلگلو خته‌اش م یکردند» استراحتی یکند. لیمه 
شب هنوز در محلة ناحشه‌ها بود و سمی می کرد با جملات سهربان» زلهای 
تنهاییرا که کنارگراافولها حق هق‌گریه می کردندتسلی خاطر دهد و آنها را 
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به‌خوشی شائس بودن خودشات ستتاعدکند. بلیطهه را به‌آنها نگان می‌دلا و 
می‌گفت: «این شماره چهار ماه اس تکه در نمی‌آیده فرصت را از دست ندهید. 
زندگی خیلی کوتاهتر ازآن اس که تصورم یکنید.» حاتبت همه احترامی وا که 
برایش قایل بودند از دست دادند و درساههای آخر عمرش دیگر متل همیشه 
اورا دونآئوولیانو صدا لم ی کردند و با برردبی آقای پردددگاد معا می‌نامیدند. 
رفته رتته مدای خود را از دست می‌داد» بطوری که عاتبت صدایش شبیه پارس 
کردن سک شد. ولی باز هم استقامت م ی کرد تا از اسید یکه سردم را بهحیاطا 
ترا کوتس م یکشاند چیزیکاسته نشود. به‌هر حال» همونانکه رنته رنه سدا 
د رگلویش خفه می‌شد ومتوجه می‌ش د که دیگر تحمل ندارد» می‌تهمید که با 
بول حراج خوله و بزغاله لیس تکه می‌تواند دخترش وا به‌بر و کسل بفرستد. 
آلوفت به‌این فکر اقتاد که دست به‌حراج بزرگ زبینهای سیل‌زده بزند تا کسالی 
که ثروت کانی دارند بتوانند آنها را آباد کنند. ابن نتشه چنان با عظمت بو د که 
خود شهرداره شخساً با بیایه‌ای آن‌را اعلام کرد و ش رکتهابی جهت خرید 
بلیط بدقیمت دانه‌ای صد پزو تشکیل شد و تمام بلیطها در هر ض کمتر از یک 
هفته بعفروش رقت. شب حراج» برندگان» شب‌تشینی‌با شکوهی توتیب دادن 
که فقط با جشنهای بان شر کت موز برابری م کرد. آئورلیانوی دوم برای 
آخرین‌بار آهنگهای فراموش شدة فرالسیسکوی مرد را با آکوردئون خود 
نواخت ولی دیگر لتوانست آواز بخواند. 
دو ماه بعده آمارائتاادوسولا ه‌بر و کسل رفت. آنورلیانوی دوم نه‌تنها 
پول حراج بلکه پولی را هم که توانسته بود درطی ماههای گذشته بس‌انداز 
کنده بهاافة وجه اقب ی که ازنروش پیائولا و کلاومن وسابر اجناس شکسته 
به‌دست آورده بود» همه را بهاو داد. فرناندا تا لحظة آخر با آن سفر سخالف 
بود و از تصور اینکه بر وکسلآنتدر به یاریس‌فاسد نزدیک است وحشت‌داشت» 
ولی پدر روحالی آخل غیانش را راحت کرد؛ به‌او نشالی یک پالسیون برای 
دختران جوا نکاتولیک‌را داد که توسط راهبه‌ها اداره می‌شد و آمارانثا ادرسولا 
تول دا که تا پایان دور تحصیل خود در آلجا زندگیکند. ملاره.براین؛ 
کشیش سوفن شد او را تحت‌ن رگروه یکشیش فرالسیسکنکه به‌شهر تولدو 7 
می‌رقتند. بسقر بقرستد. امیدوار بودند در آنجا کسان سورد اطمینالی بیدا کنند 
تا عمراه او به‌بلژیک بفرستند. همچنانکه برای ح لکردن این مسائل نامه‌پراای 
می‌شد آتوولیاتوی دوم یاکمک پترا کوتسء ای آارانتا اورسولا را آداده 
میکرد.شب یکه‌اناتیه اورا در یکی از صندوتهایجهیزية فرناند! می‌گذاشتند» همم 
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۰ مه بال تیا 


چیز چنان بدقت در صتدوق گذاشته ش دکه دعقر اژ حفظ بو د که لباس وکقش 
راحتیهای سخمل که باید در سوقع عبور از تیالوس اطلس بیوشد د رکجای 
عندوق است و پالتوی سرمه‌ای ونگ دکمه فلزی ‏ وکنشهای چرم یکه یاید وتتیٍ 
ا زکشتی پیاده شود پپوشدء د رکجاست. می‌دالست باید چگونه سوا رکشتی بشود 
که در آبم نینند» می‌دانس ت که باید به‌هیج‌عتوان لحفه‌ای ازکشیشها جدا 
شود و انط برای صرف غذا از کایین خود ببرون بیاید و یه هیچ عتوان لباید در 
طول سفر به‌سوالات مردم یبکانه» چه مونث و چه مذکر؛ جولب بدهد. یک 
شیشه قطره برای دفع دل به‌هم‌خوردگی همراه داشت و یکك دفترچك دعاکه 
کشیش آئخل با دستخط خود شش دعای ند طونان در آن نوشته بود فناندا 
برایش یک هکمربند پارچه‌ای دوخ تکه پول خود را در آن بگذارد هکسبندی 
که حتی موقع خواب لیز نمی‌بایستی ا زکمر با زکند. سع ی کرد لگن طاز را که 
پا آمک نسته بود و با الکل خد عغول یکرده بود پداو بدمد ولی آساراتتااوولا 
از ترس اینکه سیادا عمکلاسیهایش او را خر هکنند آن وا قبول نکرد, چند 
ماه بمدء آئوولیاتوی دوم» در لحظه مرگثءاو را همانطور به‌خاطر می‌آورد که بای 
آخرین بار دیده بود-سوتع ی که با تلاگی ناسونق» سعی داشت بنجرة کوپذ 
کییف درجه دو‌تطار را بزور پابین بکشد تا بهآخرین سفارشهای فرناندا گوش 
کند. پدراهن ابریشی سورتی‌رنگی به‌تن داشت ویک دسته گل بنقش مصنوعی 
بشالةً چپ حود زده بود . کنشهای چرمی پاشنه کوتاه و سککدار بهپا داشفت 
و جورابهای ساتن که با کش به‌زیر زائومی‌رمید. ج کوچکک و گیسوال یکه 
روی شانه ریخته بود و چشمان با هوششی» همه بهاویولا در همان سن» شباهت 
داکت و وتتی خداحانل یکرد» بدون اینکه لبخندی بزند یا اشکی بربزد» باز 
بهتدرت روحی اررسولا شبیه بود. همانط رکه فطار سرعت می‌گرفت آئولیالوی 
دوم بازری فرناند! را رنته بود تا زبین نخورد و انط توانست دستش را بهطرف 
دختر ش که با توك انگشتان برایش بوسه‌ای فرستاده بودنکان دهد, آن دوه 
زیر آنتاب سوزان پبحرکت بر جای داندند و هالطور به‌نطا رکه رنتهرتته با 
نقطة سیاهرنگ ثابت انل سخلوط می‌شدهنگاه میکردند. برای اولین‌بار پس‌از 
عروسی خودء زیر بازوی یکدیگر را گرفتند, 

روز نهم ساه او تکه هنوز اولین نامه از بر وکسل فرمیده بود خوزه - 
آ زکادبوی دوم داشت‌در اتاق ملکیادس باآئوولیالو محبت م ی کرد که یکرتبه 
پدون اینکه ب‌سوضوع محبت ربطی داشته باشد کفت: «هرگز قراموش لگ که 
پیش ازسه هزار نفر بودلد و آئها را به‌دریا ریختند.» آنوقت به‌روی توشته‌های 
پوستی ملکیادس التاد و با چشمان باژ مرد. درست در همان لحظهء در بستر 


تا 


بر لکانسیا مادکر ۳۰۱ 


فرننداءبرادر دوقلویتی ازحکنجة طولالی خرجنگهای‌داز ی که گلریش را ازهم 
می‌دریدند خلاص شد. یک هنته ثبل» بدون اینکه دیکر مدایی از گلویشٍ 
خارج شود و بتواند نشس بکشد در حالیکه از لاغری پوست و استخوان شده 
بود» یاچمدانهای سرگردان و آکوردئون ولگردش بهحاة خود برگشته بود تا 
بهوعده خود که مرگ د رکنار همسرش بود وفا کرده باشد. پترااکوتس درجم 
کردن انائیه‌اش به‌ا و کم کرد. بدون اینکه قطره‌ای اشک بربزد از او خدا - 
حانظظی کرد ولی فراموش کر دکنشهایی را که می‌خواست در تابوت بهپاکنده 
بهاو بدهد» از این رو وتتی از مرگ او باخبر شده لباس سیاء پوشید وکنشهارا در 
روزنامه‌ای پیجید و از فناندا اجازه خواست تا جسد او را بیند» ولی فرناند! او 
را به‌خانه واه نداد. 

پترا کوتس التما سکنان گنت: «تودتان را جای من بگذارید و 
مبینید چندر او را دوست داشته‌ا م که اینهمه خفت‌وخواری را تحم لکرده‌ام.» 

فرناندا گفت: «معشوته‌ها عايستة هرتوع حقارتی هستند. متنظر بمائید 
تا یکی دیگر ازناستهای بیشمارتان ببیرد و کنشها را به‌پای او یکنید,» 

ساتتلسونیادلاپیاد برای اینکه بهتول خود وفا کرده باشد گلوی‌خوزه - 
آرکادیوی دوم را با چاقوی آشپزخانه برید تا مطمئن شودکه او را زنده زئده 
دفن تمی‌کنند. دو چسد را در دو تابوت یک شکل گذاشتند و آنوقت 
همه بتوجه شدند که دو تلوماء همالطو رکه در طنولیت یک شکل بودند» در 
مرگ نیز عین هم شد‌اند. دوستان قدیمی بان عوشگذرالی آثولیلری دوم 
تلح‌گلی ردی تابوت او گذاشتندکه روی رویان بنفش آن توشته شده بودء 
گادهاء از هجداشوید که زندگی خيلي کولاه است. فرناندا چنان ازاین اهالت 
عمبالی شد که تاج‌گل رادر سطل خا کروبه انداخت. در شلوفی ساعت آخوه 
ستهای شگیت ی که تابوتها را از خانه اج کردنده تابوتها را با هم عوضی 
گرنتند و هر یکه را درفبر دیگری دن کردند 


آئوولیانو تا سدتها از اتاق ملکیادس خارج نشد. انسانه‌مای زیبای کتابهای 
کهنه» ت کیب مطالعات هوسان*افلیج؛یاد داشتهای مربوط به‌علم شیطان‌شناسی» 
را هنمای حجرالفلاسفه» قرو توستراداسوس و تحتیقات او دار طاعون» همه را 
چنان عوان که از حفظ د بطوریکه وتقی به‌سن بلوخ وسید از زمان خود چیزی 
لمی‌دالست و در عوض معلوبات مردم فرون‌وسطی را کس بکرده بود. دو هر 
ساعت ی که سانتاسونیادلاپیداد وارد اتاق می‌شد او را غرق در مطالعه می‌یافت. 
مپیده‌دم برایش یک قوری تهوة بدون شکر و سوتع ناهار یک بشتاب برنج یا 
موزسرخ شده می‌برد» و این تنها چیزی بو که پس ازمرکه آتوولیاتوی دوم در 
خانه می‌خوردند. موالب او بود و موهای سرش را اصلاح م یکرد» وشکهای 
حرش را می‌گرفت» و از سلدونهای فراموش شدهء لباسهای اتدازة او را برونه 
م یکشید و هنگام ی که بالای لبش تهسبیلی سایه انداخت» تیغ ربشترافی 
سرهنگ آتوولیانو بوئندیا و کاس کوچکی را که در آن آب گرم می‌ریخت برای 
او برد. هیچیک از فرزندان سرعنگه» حتی آئوولیانو خوزهه يهاندازة آن بچذ 
حرامزاده بهاو شبات نداشتند, بخموس وهای برجسته و خطوط وانح و 
نامهریان لبهایش. دیست معل وال یکه آئورلیالوی دوم در آن اتاق مطائمه 
م ی کرد واورسولا فکر می کرد او با خودش حوف می‌زند سانتاسوفیادلاپیداد لیز 
خیال م کرد آئوونیاتو داود با خودش حرف می‌زند. ولی او درواقع باسلکیادس 
حوف می‌زد. چندی بس ازمرکك دوتلوهاء درنیمروزی سوزان» دو زينة لور پنجوه» 
پیرسرد غمگین را که کلاهی با پا لکلا بهسر داشت هدانند عاطرة سجسمی 
دیدکه از مدتها قبل از آلکه به‌دنیا بیآید» در سعزش وجود داشت. آثورلیاتو 
طبته‌بندی النبای سکاتیب را به‌پایان رسانده بود و از این‌روه وتتی ملکیادس 
از او پرسید که آپا کث ف کرده اس که آن سکاتیب بهچه زبانی توشته شد‌اند» 
او در چواب تردید لکرد و گفت: «سانسکریت.» 
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کار کنیا مادک ۱۳۰۳ 


ملکیادس بداو گن که شکان بازگشتش به‌آن اتاق غیلی محدود 
است ولی! کنون دیکر می‌تواندبا عیال راحت بسوی سبزه‌زارهای آخرین مرگه 
خود برود چون آئوونیالو فرست خواعد داشت تا در سالهای ی که به‌یکسد. 
سالگی مکاتیپ انده بود» زبان سالسکریت بیاسوزد و بتوائد راز مکاتیب را 
کثتکند. خود او به‌آئورلیاتو نشالی دا دکه د رکوچة باریک ی که به‌رودخانه 
منلمی می‌شود» در همان خیابال یکه در زمان شرکت موز در آن خواب تعییر 
م یکردند» ناضلی اسپانیونی یک مغازة کتابتروشی دارد که در آ ن کتاب دستور 
زهان سالسکریت یاف می‌شود و اگر او برای خرید آن عجله نکند تا شش سالل 
دیگر سوربانه کاب را خواهد خورد. سالتاولیادلاییدد برای اولین یار در 
عمرش» سوقع ی که آئوولیاو از او تتاضا کرد کتابی راکه در التهای راست 
طبقة دوم کتایخالةً سغازهه بین کتاب عله»0نا ۳جملهد6۳ ۲ و اشعار 
مینتون؟ جای دارد برایش بیاورد, حی از خود نشان داده حس تیپ. از 
آنجا که خودش سواد نداشت» دستورها را حفط کرد و پول لازم را هم با فروش 
یکی از هنده ماهی طلای یکه د رکارگاه بود» به‌دست آدرد. پس از آن شب یکه 
سربازها خانه وا زبرور کرده بودند» تنها او و آئوولیاتو جای ساهیهای طلامی 
را می‌دالستند. همچنالکه سلاقاتهای سلکیادس رفتهرفته کم می‌شد و عودش 
در ور درخشان نیمروز دورتر و محوتر می‌گردید» آثوولیانو در لسوختن زبان 
سالسکریت پیش می‌رفت. آخرین بار یکه آئورلیاتو وجود او وا ح سکرد» تبدیل 
به‌سوجوی امرتی شده بود که زمزم هکنان می‌گفت: «من‌در سواحل سنگاپور از 
تب مردم.» از آن پس» اتاق دستخوش گرد و غباره حرارت» موریانه؛ ریده و 
مورچه‌های سرخ رنک ش دکه چیزی نمانده بود علم و دانش کتابها و مکاتیب 
را بسشتی اه سبد یکنند 

در خانه کىبود غذا وجود نداعت. فردای روز مرگه آتوولیاتری دوم» 
یکی از دوستال یکه تل‌گل را با آن نوشتة بی‌ادبانه آررده بودند پيشنها کرد 
مبافی راکه بهآئورلیانوی دوم بدهکار بود بهفرناندا یدهد. از آن پس» هر 
هنته روزهای چهارشنبه» پسر بچه‌ای یک سبد آذوته ب‌خانه می‌آورد که برای 
یک مقته کافی بود. هیچکس هر گز نتهمید که آن آذوقه را پترا کوتس به‌آنجا 
می‌فرستد زرا نکر م یکن د که یکك صدقة سدام» طریق مناسبی است برای تلافی 
تحقی رکس یکه او را تحتیر می کرده لست. به‌هر حال» کينة او بسی ژودتر از 
آلچه خودش انتظار دادت از دلش ببرون رفت و از آن پس آذوته را ازردی 
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۴ مه بال تتهای. 


غروو و حاقبت از روی دلسرزی به‌آلجا می‌فرستاد. چندین‌بار وققی دیگر برایش 
حیوانی باقی نمانده بود تا ب‌لاتاری بگذارد و سردم دیگر علانه‌ای تسبت به 
حراج و لاتاری نشان ندادند» خودش گرسنگی را تحمل کرد تا فوئنقابتاند 
غذا داشته باشد و این سزولیت را تا روزی که سرلسم تشییع جاة فوناندا را 
دیده اداله داد. 

کاسته شدن از سا کنین خانه برای سانتاسونیادلاپیداد استراحتی بود 
که پس‌ازنيم ترن واند یکا رکردن» امتحتاقش را داشت, ه رگ زکسی نشنیده 
بو که آن زن جدی و شکست ناپذیر از چیزی شکوهکند» زل یکه نهال آسالی 
رندیوس عوننگله و وفار مرسوز خوزدآ رکادیوی دوم وا در آن خانواده کاشته 
بود» و یکه تمام عمرش را درسکوت و تتهایی ونف بزرگکردن چند بچه‌ای 
کرده بو که دیگر حتی به‌خاطر تمی‌آورد فرزندانش هستند با تو‌مایش و چنانه 
از آئورلیاتومواتلبت م کرد که گوبی خودش او وا زابیده است و حتی می - 
دائس تکه جدة اوست. تقط در چنان خانه‌ای می‌شد نهمید که او هميشه ردی 
تشک یکه در انیار می‌انداخت بین سرومدای شبالة سوشهاء می‌خواییده ات 
وهرگز برای کسی تعریف نکرده بود که یک شب حسکرده مود یک نفر دارد 
درتاریکی به‌او نگاه م یکند وازخواب پریده بود و متوجه شده بو د که یکه مار 
سبی دارد روی شکمش می‌خزد. می‌دانس تکه اگر این را بهاورسولا بگوید» 
اورسولا او را در رختخواب خودش بی‌خواباند» ولی زبالی بود که مچکس 
متوجه هیچ‌چیز ی‌شد گر اينکه آن را در ابوان به‌سدای بلتد اصلام می-. 
کردنده چون با سرومدا و شلوغی اجاق آشپزعانه و حوادث بیشبینی نشدة 
جنگ و بزرکردن بچه‌هاء دیگر وتنی بافی نمی‌ماند تا بتوان به‌رامقی و خوتی 
دیگران فک رکرد. پترا کوتس» که هرکز او را ندیده بود» تنها کی بو د که او 
وا به‌خاطر می‌آوود. مواتلب بو د که او حتماً یک حق تکقش سناسب برای 
بیروت از خانه داشته باشد و همیشه لباسش مرتب باشد» حتی‌سوتم که او و 
آئوولیانوی دوم برای پول در آدردن» خودشان را با لاتاری هلال میکردند. 
فرناندا ابتدااکه به‌خانه آسده بود تصور م یکرد آن زن یک ستخدم ابدی 
لست و گرچه چندین بار شنیده بو که آن ژن» سادر شوهر اوست ولی به‌یاد 
داشتن این موضوع برایش مشکلتر بود تا فاسوش کردنش. ظاهرا سالتسونیا - 
دلاییداد از آن ونم خفت‌آمیز احساس اراحتی تمیکرد و بر عکس, چتین به 
نظر می‌رسی که هر چه بیشت رکار می کنده راضي‌تر است. لحظه‌ای آرام نی - 
شنت و پدون ایک شکرای بکن ان بزرگ را یز ومرتب لگاه میب 
داشت؟ خانه‌ای که او از جواتی در آن زندگ ی کرده بود و در زمان شرکت موز 


۳۳۰ 
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بيشتر به سربازشاند هیاعت دافت. ولی با مرگه اووسولاء موش قوق بشری 
سانتاسویا دا پیداد و ظرنیت خارق‌العاده‌اش رو بسستی رفت؛ نه بخاطر اینکه 
پیر و فرسوده شده بود بلکه به‌اين خاط رکه خانه» در عرض یک روز یکباره از 
شدت پیری ‏ وکهنگی فرو ریخت؛ خة نرمی دیوارها را پوشاند و علفهای هرزه 
پس از آنکه سرتاسر حیاط را در خود گرفت از میان سیمان کف ابوان پیش وقت 
رآن را سانند شيشه ت رکاند و ازسیان ت رکهاهمان گلهای زرد ونکی ردیید 
که‌اررسولا مد سال قبل درلیوان دندان عاریةسلکیادمی بافته بود.سانتسولا 
دلاییداد که دیگر نه وقت و نه وسيلة سبارزة با طییمت را داشت تمام روز از 
اتاق خوابها سارسولک ببرون می‌ریخت و شب هنگام بار دیگر اتاقها بر از 
سارسولک بود. یکک‌رو زمبح چشش بسورچه‌های‌سرخ رنگه افتا که ازیاغچه 
گذشته بودند و از دیوارة ابوان که گلهای پکوئیایش رنک خالك به‌عود گرنته 
بودنده بالاآنده جودند و یه‌قلب خائه وخنه کرده بودند. ایند سمی کرد با جارو 
آلها را یکشد و یعد با حثر ه کش و عاقبت با قلیا بهجان آلها انتاد ولی فردای 
آنبروزسورچه هاءلیرومند وسغلوب نشدنی»سرجای‌خودمشغول نعالیت بودند. فرناندا 
که در نامه‌نگاری به‌پسر خود غرق شده بود ستوجه ویرالگی سداوم و پبرحمائة 
خانه نمی‌شد. سانتاموفیادلا پیداد مبارزة خود را بهتنهایی اداسه می‌داد. با وشد. 
علفها می‌جنگید تا نگذاودیه آشپزخانه برسد. ا زگوشه های دبوارها مشت‌شت‌تار 
عنکیوت م ی کند اسا در عرض چند ساعت بار دیر تنیده می‌بجدند. لاله‌های 
موریاته را خرا بکرد. ونی وقتی متوجه ش دکه حتی اتاق ملکیادس» با اينکه 
ردزی سهبار آلجا وا جارو وگردگیری میکرده مالند سابر اتانهای خاله 
پراز تاوعنکیوت و کردوعال شده است و با «جود تمی زکردن دبوائدوار او به 
دیرانگی و حالت نزاری تهدید می‌شو دکه تنها سرهنگ آئورلیالو بوئندبا و 
افسر چواث این‌د! پیش بینی کرده بودند» تیمید که درمارزة خودشکست خورده 
لیت. آئوقت نباسکهنة روزهای یکشنبه‌اش را به‌تن کرد و یک جفت از 
کنشهای اووسولا و یک جنت جوراب ابریشمی که ازآمارانتا ادرسولاگرفته بود 
پوشید و با دوسه دست پیراهنی که برایش باقی سالده بود بتچه‌ای دوس تکرد. 

بهآئوولیا وگفت: «من تسلیم‌شدم. استخوانهای میچارة من دیگر تحمل 
این خانه را ندارد.» 

آئوولیاتو از او برسید که به کجا خواهد وقت و او حرکت امنهوبی 
کرد» گوبی می‌خواست بگوید که خودش هم ازمتصدش بیخبر است. اما برای 
اینکه دتیتتر باشد گنت خیال دارد برود و سانهای آخر عمرش را با دختر عمولی 
که در ربو آچا زندگی م یکند‌یکذواند. حرفش چندان قانع کننده لبود. پس‌از 
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مرگ واندبتش با هي کی در ربوآچا تماس نداشت و حرگز اددای و 
پینامی دریالت نکرده بود و در بارة اقوام خود هر کز حرفی نزده بود. او نتط 
می‌خولست یا آلچه دارد از آنجا برود» اما آتووناتو چهاردساهی طلایی و یکه 
پزو و ییست‌وپنج سنتارو بهاو داد و از پنجرهٌ اتاق آو را دید که بتچه به‌زیر بغل 
از حیاط می‌گنشت و پایش را روی زبین می‌کشید و بدنش در زهر سلگیفی 
سانهای عمر غم گشته بود. او وا دب د که ونتی از در خائه خارج شد دستش وا 
ازمیان در داغل کرد تا مطمان شود که چقت درسر جایش انناده است. دیگر 
هرگز خبری از او تشد 

فرناندا وتنی از فرار او مطلع شد یک روز تمام صندوقها و گنجه‌ها و 
کشوها را به‌رسواس وارس ی کرد تا طمئن شو که سانتاسونیادلاپیداد چیزی 
ازآنجا ندزدیده است. وتتی داشت برای اولین‌بار در عمرش آتش روشن م یکرده 
دستش سوخت و از آئوولیاتو تتانا کرد که للناًبه‌او یاد بده دکه چطور تهود 
دوت س یکنند. با گذشت زسان» آئوونیالو به‌ور آشبزخانه سیدگی می - 
کرد. فرناندا وتقی بیدار می‌شد صیحانه را آساده می‌یافت و بعد» فقط موقعی از 
تاتش خارج می‌ش دکه برود و غذایی را که آئورلیائو برایش روی اجاق گذاشته 
بودتا گرم بمانده بردارد.آئوقت بشقابش را سرمیز می‌آور تا غذا را روی روسیزی 
کتان هلتدی و بین شمعدانها بخورد. یکه‌وتنها سر سیز می‌نشست و به‌پانزده 
صتدلی خالی دورتا دور سیز لگاه می کرد. حتی هراق دج نیز نیو و 
فرنادا یکدیکر را در تنهایی خود شریک نکردند و هر یک جداگانه ودرتنهایی 
خود ب زندگی ادامه دادند و ه رکساتاق خودش را تمیزم یکرد. تاوعنکبوتهاء 
پوته‌های کل سرخ را در خود خقه م ی کرد و تیرهای ستف را مقروش می‌ساخت 
و دبوارها را می‌پوشاند. در آن زمان بو که فرناندا متوجه ش دکه خائه رفتهرنته 
از شیح پر می‌شودا درست مثل این بودکه همه چیز» بخصوس لثیاء قابل 
-صرف‌روزانه»خودبخود جاعوض س یکنند, مدتها عقب‌تیج ی که مطمئن بود ردی 
تختخواب گذاشته لت بی‌گشت و پا زآنکه همدیا را زیرورو م ی کرد قیجی 
را روی طاقچة آشپزعانه می‌یافت» در حال ی که چهار روز بود بهآشپزخانه با 
نگذاشته بود. ناگهان» در کشو سردی سکاردومنگال» حتی یک چنگال هم 
پیدا لمی‌شد؛ در عوض شش چنگال روی محراب و سه چنگال در ظرنشویی 
پیدامی کرد. وتتی می‌نشست تا نامه بنویسد» جابه‌جا شدن لشیاء دبوائه کنند‌تر 
می‌شد؛ دولت مر کب که او درسمت راست خود می‌گذاشت درسمت چپ ظاهر 
می‌شد و کاشذ آب خشککن ناپدید می‌شد» و او دو روز بمد آن را زیر 
نازبالشش می‌بافت. کاغذهایی که برای خوزءآ رکاد بو می‌توشت با کاغذهایی 
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که برای آماوائتا ادرسولا توشته بود مخلوط می‌شد و او مدام مي‌ترسی د که 
مبادانامه‌ا را در پا کتهایی عوضی بگذارد و چند مرتبه هم حمی نکار را کود. 
بکبار قلعش را گ م کرد و پالزده روز بمد پستچ ی که آن‌را د رکیف خود یانته 
بود و بدلیال بانتن صاحبش خانه به‌خانه گشته بوده قلم را به او بازکرداند. 
فرناندا به خیال اینکه این حوادث نیز مانند منقود شدن لاستیکها تتصیر پزشکان 
نامرئی است» ای بر نتماس و دوخواست نوشت تا دست ازسر او برداند 
ولی برای انجام کاری مجبور شد نمه را نیمه کاره بگذارد و وققی بهاتاق یاز- 
کشت نه‌تنها ناده‌ای را که آغا زکرده بود بیدا نکرد بلکه حتی ستغلوو خود وا 
هم از لوشتن نامه فرانو شسکرد. سدتی نکر می کرد که هر چه هست ژير سر 
آئوولیتو است. پس ح رکات او را زیر نظر می‌کرفت و اشیانی را سر واه می - 
گذاشت تا او را در حین جابجا کردن آنها غافلگی رکند ولی پس از چندی بقین 
حاس کرد که آئورلیاتونتط سوتعی از اتاق سلکیادس خارج می‌شود که بخواهد 
به‌آشپزخانه با مستراح برود و مردی یس تکه بخواهد او را سخر هکند. 
عافیت به‌این تتيجه رسی دکه همه‌چیز بستگی به‌مسخره‌بازی ارواح دارد و تصیم 
گرفت اشیام را سرجایی که باید از آلها استقاده شود تابت نگاه دارد. تیجی وا با 
نخ بنندی به‌پالای تخت خود و قلم وکاغذ آب خشک کن را به پایة آن بست 
و دوات مرک را با چسب بهقسمت راست میز ی که سعمولا روهش چیز میب 
نوشت چسباند. مشکل او چیزی لبود که به‌لسالی و در عرض یکی دو روز حل 
بشود, هنوز چند ساعت از بستن نخ به‌انتهای تیجی نگذشته بودکه دید تخٍ 
بهاتداةکاقی بلند نیست تا اوبتواند ازتیجی استقادهکنده‌گوبی ارولح نخ را کوتاه 
کرده بودند. همین بلا برسرتخ قلم و حتی برسر یازوی خود او آسد. پس از اندلد 
زباتی دیگر دستش به‌دوات تمی‌رسید. آسارانتا اورسولا دربر وکسل و خوزءآ رکادبو 
در رم» هیچیک ازاین‌بدبختیهای جزئی مطلم نشدند. فرناندا برای آنها می‌لوشت 
که معادتمند است. درحقیقت هم هیمنطور بود چون حس می کرد که دیگر نباپد 
کاری انجام بدهد. زندگی گوبی رنتهرفته او را بار دیگر بهسوی جهان پدر و 
مادرش می کشاند» جایی که هیجکس از مشکلات روزانه زجر تم یکشید چرا 
که آلها را تبلاً در تصورات خود حل کرده بود. آن ناله‌نگاری بی‌التهاه 
بخصوس از زبالی که سانتاسونیادلاپیدادآنجا را ترك کرد» دول گنشت زبان را 
از اوگرفت. فرنادا این عادات را در خود پرورالی ده تاریخ مراجمت پبشییفی 
عد؛ فرزندانش را سید فرار دهد و روزها وساهها و سائها را بر حسب آن حساب 
کند. ولی وتتی فرزندانش پشت سر همم چندین بار تاریخ با زگشت خود را 
به‌تعویق انداختند» تاریخها به‌هم ریخت و دوره‌ها در هم آسیخت و روزها چتان 
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غبیه هم ش دکه او دیگرگنشت زبان را حس نکرد. بمیای آنکه یطائت شود» 
در آن تأخیر احساس لذت عمیقی م یکرد. نگران نش د که چرا | کنونهکه سانها 
از تعیین تاریخ آخرین مراس مکشیش شدن خوزدآ رکادبو گذشته لست» او هنوز 
می‌لویس د که متتظر است تحصیلات خود را در علوم هالی دینی به‌پایان برساند 
و علوم سیلمی را شروع کنده زبرا می‌دائست که پلکان سارییچ ی که بهتخت 
بطرس سقدس منتهی می‌شود با سنگلاخ چه مشکلاتی مقروش شده لست. از 
سوی دیگره از خبر ی که سمکن بود برای دیگران بکلی بیسنی یاشد» بینهایت 
خوشحال شد؛ پسرش» پاپپاعظم را دیده بود. و وتت که آمارانتا اروسولا برایش 
توش تکه لمرات عالی‌اش انتیازاتی بهاو داد که پدرش پیشبینی آننر! نکرده 
بودء و در تتیجه تحصیلاتش بیش از بان ورد نظر طول خواهد کشید» باز 
چنین شعفی به‌او دست داد. سهسال و اندی از زبالی که سانتاسوفیادلا پیداد 
کتاب دستور زبان را برای آثروناتو آورده بود می‌گنش تکه او سونق شد اولین 
صفحه را ترجمه کند؛ و این اولین کام در جاده‌ای بود که التهایش را کسی‌نی- 
توانست پیشبیت یکنم. ولی ترجمد اسپاتیلی آن اسلا سفهومی نداشت, نسخة 
اصلي با الفبای ومز نوشته شده بود و آئورلیالوعناصر لازم برای کشف رمز را در 
اختیار نداشت ولی چون ملکیادس به‌او گنته بودکه درکتابتروتی ناضل 
امپالیلی کتابهابی یاف می‌شود که برا ی کشف مضمون مکاتیب بهآلها احتیل 
پیدا خواه دکرد» تصیم‌گرفت با فرناندا محیتکند و از لو اجازه بگیرد 
و پسراخ کتابها برود. دراتاق ی که خا کروبه آن‌را بلعیده بود و افزایش زباله 
عافبت شکستش داده بود» به‌دنبال طریق مناسب می‌گثت تا این تقانا 
را از او یکند ولی عنکامی که فرناندا را می‌دی که غذایش را از ردی اجاق بر 
می‌داشت -- و این تنها فوستی‌بودکهی‌توانت با او صحب تکن نقشه‌هایی 
که درفکر عود طرح کردهبود از دهانش بیرون لمی‌آمد و مدا د رگلویش خه 
می‌شد, برای اولین و آخرین‌بارجاسوس فرنند! وا کرده به‌صدای‌پای او در اتاق 
خواب گوش می‌داد)می‌شنی که بسطرف در خانه می‌رود تا منتظرورود نامه‌های 
فروتدانش بمائد و نامه‌های خود وا به‌دست پستچی بدهد. تا شب دبروقت 
به‌ دای جیرجیر شک و سثتاقالة قلم او رو یکاغذ گوش می‌داد. سپس مدای 
پیچاند نکلید چراخ برق و صدای آرام دعاخواندن او را در تاریکی می‌شتید و 
لوق به اطمینناینکه فردا قرمت مناسب پیش خواهد آند»به خواب‌می‌رفت. چنان 
درگرنتن آن اجازه سم بود که یک روزعبح سومایش را که در آن بان تا 
روی شانه‌اش می‌ری دکوتاه کرد» ریش به‌هم پیچید‌اش وا تراشید» شلواری 
تن وچسبان و پیراهنی که يقذ جداگانه داشت ولمی‌دانست ازچه کسی به‌او 
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ارث رسیده است ‏ پوشید و در آشپزخانه منتظرماند تا فوناندا برای صرف‌صبحانه 
بياید. بمجای زن هر روز ی که سر خود را بالا ب‌گرفت و حالتی خشن وسختگیر  .‏ 
داشت» پیرزلی قوق‌العاده زیبا رارد آشپزخانه شد که شنلی از بوست فاقم به‌دوش 
الداخته بود و یک تاج طلای یکاغذی به‌سر داشت. از حالتش بیدا بودکه در 
تنهایی اشکه ريخته است. رناندا از وتتی آن لباسها را در صندو آئوولیانری 
دوم باز یافته بود اغلب آن شنل بیدخوردة ملکه را بهتن می کرد. اگ رکسی او 
را در جلو آیینه می‌دید که از ونتار سلطانماب خود خوشحال می‌شود» شککه 
ثم ی کرد که دبواله شده است» ولی او دبوائه نشده بود بلکه از آن لباس» صرناً 
برای بادآوری خاطراتش سود جسته بود. اولین باری که آن‌را پوشید بی‌اختیار 
قلب شرفت و چشماتش بر از ادک شدء زبرا در آن لحظه با دیکر بوی واکس 
چکمه‌های یکك مرد تظلامی به‌مشاسش خورد که بهدنبال او رفته بود تا سلکه‌اش 
کند. روحش از دلتنگی رژیای از دست رفته درخشیدن گرفت. چتان احساس 
ببری و خستگی کرد و آلقدر خود را از بهترین ساعات عمرش دور باف ت که حقی 
بدترین ساعات عمر را لیز از یاد برد و آئوقت تازه نهمی که دنش تا چه حد 
برای عطر پوئه‌های ردی ابوان» برای بخار گلهای سرخ در غروب» و حتی 
طبیمت وحشی‌آفراد بیشماو خانه تنکنشده است.. قلب ا وکه از خا کسترمترا کم 
درست شده بود وسختترین‌شربات کشنده وانمیات تلخ ررزانه‌را تحم لکرده‌بود 
با اولین یادآوری حاطراتش فرو ریخت. با گذشت سالها» غمکین بودن رنتهرنته ۱ 
در او به‌مورت هادتی در آسد. در تنهایی خود» بشر شد. با این حال یک‌روژ 
صبح که وارد آشپزخانه شد و دید بسری‌جوان ولاغر و رن برید هکه چشمانش 
درختشی دبوائه کننده داشت» برایش ننجالی تهوه می‌ریزد» بنج بوجی زندگی 
نلبش‌را از هم درید. نه تنهایهاو اجازه نداد بلکه از آن پسکلیدهای خانهرا 
هم‌درهمانکیقی گذاش تکه لاستیکهای‌استسال نشدمرا نگاه می‌داشت. احتیاط 
بیهوده‌ای بود زیرا آنوولیتو اکر می‌خواست می‌توانست براحتی از آنجا فرا رز کند 
و یمد هم بدون اینکه دیده شود بر گردد؛ ولی آن جدابی طولانی» آن هدم َ 


اطمینان نسبت به‌دلیاء و آن عادت به‌اطاعت» ریشه‌های طفیان را در تلب او 
خشکانیده بود. بس به‌زندان خود با زگشت تا مکاتیب را ورق بزند و با زورق 
بزند و شبها تا دیروقت به‌صدای مق‌هن گریذ فرناندا در اتاق خوابش» گوش 
بدهد. یک روز عبح مثل همیشه برای روشن کردن اجاق رفت و ردی ۱ 
خا کسترهای‌شاموش» غذابی را یاف ت که روز قبل برای فرناندا در آنجا گذاشته أُ 
بود. آئوقت از لای در به‌اتا خولب او سرثكکشید و او را دید که زیباتر از 
همیشه» با چهره‌ا ی که تبدیل به‌یک صورتک عاج شده بود روی تخت دراژ 





۰ مد ال هایس 


کشیده بود و شنل قاقم را به‌روی خود انداخته بود. جهاوماه بسا زآن» هنگامی 
که خوزءآ رکادیو با زگثت او وا همچنان دست نخورده در جای خود یافت. 
هیچ مردی تا این حد بسادرش شباهت نداشت. پیراهتی از پارچة 
له سیاه با ی آهاری و گرد پوشيده بود و به‌جا ی کراوات» یک رویان لاژلك 
ابریشی مثل فکل بسته بود. حالتی خمار و رنکپریده و بتعجب» و لبالی 
ست داشت. موهای سیاء اف و براقشش را که بی‌تباهت به‌گیسوان مصلوعی 
مجسه‌های تدیسین لبود با فرقی راست و کمرنگ در وسط سر بازکرده بود. 
اب ریشی از ته تراشیده روی صورت بارانین وشش انتاده بود. دستان 
رنگپریده‌اش رگهای سبزرنگ داشت و انگشتان باریکش به‌انگل‌شبیه بود. بسه 
انگشت سبای دست چپش یکه انگشتری طلا پا یک لگین درشت عین‌الهر دیده 
می‌شد. وقتی آئوولیانو در غانه وا به‌روی او با کرد احتیاجی تدلشت که حدس 
بزند او کیس تکه از راه دور می‌آید. خانه» از عبور او به‌بوی اد و کلنی آغشته 
شد کهونتی بچه‌بود اورسولا روی‌سرش می‌ریخت‌تا ردپایش را در ظلمت‌پید| کند. 
په‌تحوی که درکش غیر سمکن بود» عوزه آرکادبو بس از آلهمه سال غیبت 
یک جوجة پاییزی باقی سانده بود» عگین و تتها. بکرلست بهاتاق مادرش 
رفت» جابی که آتورلیانو ‏ رکورة پدر بزرگ پدر بزرگش» چهارماه جیوه بخا رکرده 
بود تا طبق فوسولهای سلکیادس جسد را دست نخورده حفظط کند. خوزهآ رکادیو 
هیچگونه سوالی نکرد» پیشانی جسد را بوسید. از جیب داخلی زير پیراحتی 
جسد» جایی که عنوزسه لاستیک ستعمال تشده در آن بود» کلیدهای گنجه را 
ببرو کشید. حرکاتش ستقیم و سحتاطانه بودو با حالت عمار گوقش مقابرت 
داشت. از کنجه جمبةٌ کوچکی با آستر حربر ببرون کشیدکه روی آن نشان 
خانوادگی دیده می‌شد. داغل آن که با چوب سندل معطر شده بوده نامه‌ای 
طولاتی یاف ت که فرناندا حقایق بیشماری راکه از او پنهان کرده بوده در آن 
توشته بود و از تلب‌خود بیرون ريخته بود. سر پا ایستاد وبا ولع و بدون نگرافی 
نامه را خوائد و وتتی به‌صفحة سوم وسید» سکت ی کرد و با نگاع ی که گویی برای 
دوبین بار دارد آئورلیائو را می‌شناسد» او و! براندا زکرد. 
با مدای ی که سثل تیغ ریشتراشی برنده بود گفت: «پس بچة حرامزاده 

توهستی.» 

من آنورلیانو بولندیا هستم. 

خوزءآ رکاد ی وگفت- «برگرد بهاتافت,» 

آئورلیانو رفت و حتی موقع ی که مدای عبور غم‌انگیز و تتهای سراسم. 
جناژه را شنید, بخاط رکتجکاوی از اتاق خود خارج نشد. گاهی اوفات. 


۳۳۳ 


کار‌کانا ناد [ ۳1 ۱ 


از آشپزخاله خوزبآ رکادیورا می‌دید که در خاله گردش م یکند و چیزی نمانده 
ات که با لفس‌نفس مضطرباله‌اش خفه شود. و پس از نیمدشب» همچنان 
مدای پای او به‌گوشش می‌رسیدکه در اتاقهای ردیدویرانی می‌گردد. تا چندین 
ماء مدای او وا نشنید» له بخاطر اپنکه خوزه آ رکادبو با او حرف لمی‌زد بلکه. 
چون خود او سابل نبود چنین چیزی اتقاق بیفند. بجز سکاتیب» قرمت فکر 
کردن بهچیز دیگری نداشت. پس‌از مرگ فرنانداء ماع طادیی ماقبل آخر را 
برداشت و درجستجو ی کتابهای سورد احتیاجش ی هکتابفروشی فاضل اسپانیولی 
رفت. در راه توجهش بهآلچه دید جلب نشد؛ شاید چون خاطره‌ای نداشت تا از 
دیدن آلها به‌یادش بياید. خیابانها و خانه‌های سترول درست همان بودکه 
زبانی که حاضر بود جانش را برای دیدن آلها فدا کند در تغلر مجس مکرده بود. 
اجاژه‌ای را که فرناندا ازاودریغ داشته بودء خودش به‌خودش داده بوده آن‌هم 
فقط برای یککسرتبه و با یک ستصد مین و با کمترین وقت لازم. اینچنین» 
فاصلث یازده بللك ساختمانی را که خانه را از خیابان باریکی که در آن خواب 
تعبیر ‏ ی کردند جدا م ی کرد» بدون توقف پیمود و لفس‌زنان وارد سحل تاریکه 
و رنگارنکی ش که بسختی جای‌جنبیدن دادت وبیشتر به‌یک زبالدان یکتابهای 
مستعمل شبیه بود تا هیک کتابفروشی. کتابها با ینظمی» در ققسه‌های سوریاله 
خورده و گوشه‌های تارعنکیوت گرفته و حتی در جاهایی که می‌بایستی محل 
عبورمشتریان باشد» روی هم ريخته بود. روی‌میز درازی که پوشیده از توده‌های 
کتاب وکاغذ بود» صاحب سغازهداشت به‌تری پر حوسله» با حروقی ارشوالی 
رنگ و دستضلی غیر سحلی» روی صفحات جدا شده از یک دفترچة دیستالی چیز 
می‌نوشت. سر زیبایی داشت و سوهای نقره‌ای رنگش مثل بر طوطی به‌بیشالی‌اش 
ريخته بود. چشمان آیبرنگش با هوش و نزدیک به‌هم بود و ازسیربالی 
مردی حکایت م یکرد که گومی تمام کتابهای عالم را خوانده است. شلوار 
کوناه به‌پا داشت و از عرق خیس شده بود. از نوشتن دست بر تداشت تا بمیند 
چ هکسی‌وارد عازه شده است. آتورلیائو در میان آن توده به هم ریخته درا یاتتن 
پنج جلدکتابی که دلبالشان می‌گشت دچار اکال نشد زبراکنابها درست در 
محلی بودکه سلکیادس بهاو نشالن داده بود. بدون انکهکلمه‌ای بگوید. 
کتابها را با ماهی طلاییکوچونو به‌دست مرد اسپانیولی داد. سرد کتابها را 
ورالدا زکرد» پلک چشمانشی معل دو صدف از هم باز شده شاله بالا انداخت. 
و با لهجةٌ خامش گفت: «حتماً دبواله شده‌ای,» وکتابها و ساح یکوچوئو 
را بهدست آئوویانوداد. و 

به‌اسپائیونی گفت: «الها را با خودت بیر, آخری نکس یکه آنکتابها 


ای ی ی ی تست[ 


۲ مهال تهای 


را خوانده» باید امحق کور * باشدء پس موانلب یاش چکار داری می کفی.» 

خونه آ رکادبو اتاق خواب سعه را تسیر کرد و داد پرده‌های مضل 
وحربر دور تختخواب سلطالی را ونو وتمی زکردند. حمام‌ستر وک را بار دیگر به‌راه 
الداخت. حوفچة سیمانی حمام با قشری ضخیم و سیاهرنگ پوشیده شده بود. 
امپراتوری رو به‌ویرائی خود را با لباسهای عجیب و غریب و عطرهای مصلوعی 
و جواهرات ارزانقیت سنحصر به‌اين دو سح لکرد. تتها چیزیکهبه‌نظرمی‌رسید 
او وا ناراحت م ی کنده قدیسین روی محراب.خانوادگی بود. یک روز یمد ازظهر 
همه آنها را در آتش ی که در حیاط بپا کرد سوزاند و خاکست رکرد. عبحها تا 
نزدیک ظهر می‌خوایید. وتتی به‌حمام می‌رقت یک وب‌دوشامبر نخ‌نما می‌پوشید 
که رویش‌چند ازدهای طلایی داشت وسرپایبهاییکه به‌پا می کرد منگوله‌های 
زردرنگه داشت و در حمام» چتان مراسمی بجا می‌آورد که بخاطر دقت و طولالی 
بودن» یادآوراستحمامهای ربدبوس خوشگله بود, تبل ازاستحمام» آب حوضچه 
را با پودرهاییکه درسه شيشة سرسرین همراه می‌برد» معطرس یکرد. خود 
را با لیف کدویی نمی‌ست ینکه در آن آبهاي سعطر غویله‌ور می‌شد و 
دو ساعت تمام» گیج از خنکی و خالرةٌ آمارانتاه در آنجا می‌ساند. چندی پس 
از بازگشت بمغانه.لباس تانته‌اش‌را کنار گذاشت. علاوه بر اينکه برای‌آن شهر 
لباس کرمی بود تنها کت‌وشلوارش هم بود. در عوض شلوارهای چسبالی‌بهپا 
م یکرد که به‌شلوارهای پیتر و کرمپی در موقع درس رقص شباهت داشت و 
پیراهن ابریشم طییعیمی‌پوشید که حروف اول سمش را درمجل قلب دستدوزی 
کرده بودند. هنته‌ای دویار لياسهایش را در حوضچة حمام می‌شست و با 
رب‌دوشامبر منتظر می‌ساند تا خشک شوند؛ چیز دیگری نداشت بپوشد. هر گز 
در خاله غذا لمی‌خورد. وتتی کرمای بعدازظه رک فر و کش م یکرد» بهخیابان 
می‌رفت و تا دبر وقت شب بر لمی‌گشت. آلوقت به‌گشتن مضطربانة خود در خائه 
ادامه می‌داد و ستلگربه‌ای تفس‌تفس می‌زد ویه‌آمارانتا فکر می کرد. او و نگاه 
وحشت‌الگیز تدیسین در هان روشنایی شیانهء دو خاطره‌ای بود که از خانه به 
خاطر داشت. بارهاه د رگرمای کشتدة تابستان رم» در خواب چشم کشوده بود 
و آبارانتا را دیده بود که با زیربوشهای توری و دست‌نوار پیچید‌اش» از 
حونچه‌ای با لبه‌های مرسرین پا بیرون می‌گذارد؛ تصویر او با دلتنگی تبمید 
به‌صورت دلخواه در می‌آمد. بر خلاف آنوولیائو خوزه که سع ی کرده بود تصویر 
آمارانتا را در زدوخوردهای خوتین جنگ غرق کنده او سمی م کرد آن‌را در 
حالتی ممشوته‌وارزنده نگاهدارد» همانگونه که سر سادر خود را با دتانهای 
۴ مت از ععمتا منظرد معففدا 0598[ بیدا کلسیای (۱۸۳۳۵۵) استسم. 





ای کانبا سار ۳۱۳ 


بی‌انتهای پاپ شدن گرم کرده بود. تهاو و له فرلاندا عیچکهام هر گز توبه 
نشدن که مکاتبهشان یک تبادل تصورات است و بس. خوزه آ رکادیو بسحقی 
درود به وم» مدرم طلاب را ترك کرد و هسچنان به انسانذ اصول دین و 
حقوق دینی ادامه داد تا از ارثیة هنگتت ی که سادرش درنامه‌های هذیان‌آمیز 
خود برایش می‌نوشت برخوردارشود. این ارئیه می‌توالست او را از آن بدبختی 
و فقری که در آلولکی از آلونکهای محلٌ تراستوره" با دو تن از دوستانش درآن 
شریک بود نجات دهد. وققی آخرین نان فرناندا را درباف ت کرد که با احصاس 
نزدیکی مرگ نوشته شده بودء بافیماند شکوه و عفلمت دروغینش را در چسدافی 
ریخت و در یک هکشت یکه زائران را مثل وه های کوسفند قرباتی روی هم ریمتتد 
بودند» با عوردن ما کارونی سرد و پنیرکرم‌دار از انیانوس عبورکرد. قبل اژ 
خواندن ومیتنامة فرناندا که جیزی جز شرح مفصل و لولائی بدبختی‌اش نبود» 
مبل وائائیة شکسته وعلنهای رویید روی ابوان به اونهاند‌بود که تا ایده‌دور 
از ثور المامگون و هوای سدهوشکنندة بهار رم در دامی رهایی ناپذیر انتاده 
است. در بیخوایبهای ناشی از تنگ‌نفس» همچنان در آن ال پرسابه که آشوب 
بیری اورسولا ترس از جهان را در وجود او دمیده بوده می‌گشت و ژرفای 
بدبختی‌اش را اندازهمی‌گرفت. اورسولا گوشه‌ای از اتاق خولب را برای او در 
نب رگرتتهبود تا مطمئن شو دکه او را کم لميکند - و این تلها جای‌بو د که 
می‌توالست از دست مردگالی که بعداز غروب آفتاب در خانه رفت‌وآمد م یکردند 
در امان باشد. به‌او می‌گنت: «هر کار بدی بکنی تدیسین خبرش را به‌من 
می‌رسانند.» شبهای آلوده به‌وحشت بچگی‌اش بهآن گوش اتاق منحصر شده بود 
و درآلجا تافرا رمیدن وقت خواب در جای یکه از ترس خیس عرق بوده در زیر 
نگاه جاسوسانة چشمان شیشه‌ای تدیسین» روی چهار پایه‌ای بیحرکت بی‌باند. 
شکنجةُ بیهوده‌ای بود جرا که او از همان زبان از هر چه احاطهاش م یکرد. 
ومشت داشت و آناده بود تا از هر چه در دلیا می‌بیند بهوحشت بینتد: زلهای 
کوچه که خون را ناپاك ی کردند» زنهای خانه که بچه‌هایی با دم خوكك می - 
زاییدند» حروس جلگ یکه باعث مرگ سردها می‌شد و ندای وجدان نامی از آن 
تا آخر حمر طول م یکشید سلاحها که کافی بو دکسی لمس‌شانکند و معکوم 
به‌ییست سال جنگ بشود, شرکتهای ناپایدا رکه عاتبتش فظط یاس و جنون 
بودء وعلاسه از همه‌چیز» از تسام چیزهای ی که خداوند درلطف وکرم‌بی- 
انتهایش آفریده بودو ایلیس آن‌را متحرف ساخته بود. وققی زیر فشا رکابوسها یش 
از خواب بیدار می‌شد» زیبایی نور پنجره و نوازشهای آمارانتا در حوتچةٌ حمام 
۵۷۰ ,5 
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که بین رانهایش را پودر سی‌زد» او را از شر آن ومشت نجات می‌دان. حتی 
اووسولا نیز در ور درخشان باخ» آدم دیگری می‌شد» چون در آنجا دیگر از آن 
چیزهای ترسناك براهش تعریف لمی کرد بلکه دندانهایش را با خا که زغال 
می‌سایید ت لبخند درختان پاپ را داشته باشده و ناختهایش را می‌گرفت و 
تمیز م کرد تا هنگامی که پاپ برای رال ی که از سراسر ببهان بهرم آمنماند 
دعا می‌خواند» همه از زیبایی دستهاپشغرق درحیرت شونده و او را در ادوکلن 
غرق م یکرد تا بدن و لباسهایش بوی عطر پاپ را بدهد. د رکاستلگاندولفو " 
پاپ را روی بالکنی دیده بود که برای زوارنطتی به هفت زبان ابرادکرده بود. 
تتها چیزی که در حتیقت ندلر خوزه آ رکادبو را جلب کرد» سقیدی و لطاقت 
دستهای پاپ که گوبی در قلیا فرو ونته‌اند, و دوخش سک رکنند؛ خرته‌های 
تابستالی و عطر مخفی اد وکلن او بود. 

تزدیکه بهیکه سال بس‌از بازگشت به‌خاله» برای ابلکه از گرسنگی 
نمبرده شمعدائها و لکن طلا را فروخت اما در لحظة حقیقت سعلوم شدکه تنها 
چیز طلایی‌اش نقط نشان خانوادگی روی آن بوده است. تتها تقریح خوزم رکادیو 
این بود که چند پسر بچه از خیابانها جم مکند و به‌خانه بیادرد تا با او بازی 
کنند. موقم خواب بمداز ظهر با آنها بهخانه می‌آند و در حمان حال که آئها در 
یاع طناب‌بازی میکردند و در ابوان آواز می‌خواندند و روی سبلهای مالن 
سعلق می‌زدند» او در یین آلها می‌گشت و بهآنها درس خوشرنناری و ادب می - 
داد. در آن زبان دیگر شلواوهای چسبان و ییراهنهای ابریشی نی‌پوشید بلکه 
لبلسهای عادی راکه از از عربها خریده بود به‌تن می‌کرد. با اين حاله 
هتوز حالت. خماری و پاپ‌وار خود را حفظکرده بود. پسر بچه‌ها دیست سثل 
زبان سمه و همشاگردیهایش خانه را اشدال کرده بودند. تا در وقت شب 
سرومدای آوازمخوالی و رتصهای فلاسنکوی آلها شنیده بی‌شد. خانه به‌صووت 
یک در بی‌اتضباط در آنده بود. آئولینو تا وقتی پسر بچه‌ها در اتاق 
ملکیادس سزاحمش نشده بودند» اهمیتی به‌صلة آئها نداده بود. یکك روز سبح+ 
دو نفر از بچه‌ها به زور در اتاق را با زکردند و از دیدن سرد کثیف و پشالویی 
که پشت میزکار مشغو لکشف رمز سکاتیپ بود» وحش تکردند. جرأت 
لم يکردند داعل اتاق شوندولی همانطور دورو بر اتاق می‌پلکیدند و ازسیان 
شکانها سرشان را داخل م کردند و زمزمه م ی کردند و از پنجرة کوچک بالای 
اتاق جائووهای زنده بهاتاق پرتاب م ی کردند و یک بار در و پتجرة اتاق را از 
بیرون میخکوی ی کردند « یکه نصته روز و لکشید تا آئورلبانو توانست بزور در 
طلاهمنمویلهت : رای تایتای پاپ. دریزنیگی دهم 
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را از داخل بازکند. بچه‌هاه که از اینک کی تنبیهشان ل کرد خوشحال 
بودند» یکث روز دیگر» وقتی آئورلیاتو در آشپزخاله بود» چهارتایشا وارد اتاق 
شدند تا مکاتیپ را تابودکنند ولی همینکه بهآن اوراق زود شده دست زدنده 
تیروبی فرشتهوار اوراق وا از زبیی دلند کرد و آنتدر آلها را در هوا سعلق لگاء 
داشت تا آئوولیانو برگثت و مکاتیب را از دست آلها نجات داد. از آن بس 
دیگر مزاحم او نشدند. 

چهار بسر بیة بزرگت رکه با اینکه در سنین بلوغ بودند هنوز شلوار 
کوتاه بهپا م ی کردند» بهآراستن خوزه آ رکادبو می‌برداختند. زودتر از سارین 
په‌آلجا می‌آندند و تمام صبح را بهتراشیدن ريش او و ماساژ دادن او با حول 
های داخ» وگرقتن وتمیز کردن ناختهای دست وهای او می‌گذراندند وسراپایش 
را پا ادو کلن معطر بی‌ساختند. چتدین بار هم داغل حوضوة حمام شدلد تا او 
را سوایا سابون یمالند و اوه موطه‌ور در آبءبه‌آمارنتا فکر میکرد. سپسی او وا 
خشکه ميکردند و بدنش را پودر می‌زدند و به‌او لیاس می‌پوماندند. یکی از 
پسرها که‌گیسوان طلایی نجعد داشت و چشمانش ستل چشمان خرگوش قرمز 
و شیثه‌ای بود در خانه می‌خوایید. چنان به‌غوزهآ رکادیو بستگی پیدا کرده بود 
که بی‌آنکه کلمه‌ای بگرید» در بیخوایبهای ناشی از تنگی نفس او را همراهی 
م ی کرد و در تاریکی خانه با او می‌گشت. یک شب که در ها‌لشین» جایی که 
اورولا می‌خوایید» بودند از سیان‌ت رکهای سیمان کف اتاق متوجه نور زرد ونگی 
خدندهگوی خورشیدی زیر زبین کف اتاق خولب را بلورین ساخته بود.احتیاجی 
پهچراخ نبود» کالی بود نقط تخته‌های شکسته را از روی محلی که همیشه 
تختخواب اورسولا آن را اشقال کرده بود و درخشش ور عدیدتر بود از جای 
پردارند تا سراب سخفیله‌ای را که آثورلیانوی دوم با آن حفاربهای دبواتد 
وارش خود را برای یانتن آن علا لك کرده بود بیدا کنند. در آلجاس هکیسه بانتلد 
که درشان با سیم سی بسته شده بود. درو نکیسه‌هاء هفت‌هزارو دویست و 
چه‌ارده سکذ طلا بیدا کردن که در تاریکی چوننعذبر می‌دوششید. 

کثن‌گنج مانند الفجار بود. غوزء آرکادیو بهجای اینکه باآن ثروت 
مرشار بهرم برگردد و به‌آرزوی خود که در نهایت فتر رد کرده بود برسد» خاله 
را به بهشتی سرشار از زینت مبدل ساخت. پرده‌ها را با پرده‌های مخمل و هوضی 
کرد و پرده‌های دور تختخولب را هوض کرد کف و دبوارهای حمام را با 
کامی پوشاند وگنجه‌های اتاق ناهار خوری را با سرباهای سیوه وگوشت خوله 
و انواع ترشی ه رکرد. البارمترولك بار دیگرکشوده شد تا شرابها ولیکورهایی 
را که خوزه آ رکادبو در مندوقهایی که اسم خودش روی آلها نوشته شده بود 
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از ایستگاه راآهن به‌خاله می‌آووده در آلجا نگله دارند. شبی» او و چهار پسر 
بزوگتر عیانتی برپا کردندکه تا سحر اداده بافت. ساعت شش صبح همگی 
سراپا برهته از اتاق خواب ببرون پریدند و حوضچه حمام را خالی کردند و آن وا 
با شامپالی پرکردند» پعد همه درشامپالی شیرجه رفتند و ساتند پرندگان درحال 
پروازه در آن آسان طلایی پر از حیابهای سعطر شناور عدند. خوزه آ رکادبو در 
انتهای جثن» غولهور در شامیانی» به‌پشت خواییده بود و با چشمان باز به 
آمارالتا نکر م ی کرد. وقتی بچه‌ها خسته شدند و به‌اتاق خواب برگشتند و پردم 
ها را زا کندند تا خودرا خشک کنند و درآن شلوشی بهآبين کریستال خوودند 
و آن را شکستند و در هجوم خواییدن روی تختخواب پرده‌های دور تختخواب 
را پاره کردند» خوزء آ رکادبو همچنان در تلخ و غم لذتهای سنوع خود فرو 
رننه بود. هنگام ی که از حمام بهاتاق برگشت آنها را دبد که در آتاق خولب 
خردشده» همه‌با هم و سراپابرهنه خواییدهاند.نه بهغاطر صدسات ی که به‌اتاق‌وارد 
آوردهبودندینکه بخاطرنفرت وترحمی ۲ه< رخلآن جشن نسبت به خودحسم یکرد 
دیوالا خشم شد و از ته یک سندوق که وسایل شکنجه را در آن‌گذاشته بود 
یک شلاق ته سربرداشت و همچنانکه دیوانه‌وار مره می‌زد بدون ترحم شلاق را 
به‌جان آلها کشید و از خائه بیرون‌شانهکرد/ کار ی که حتی با یک دست هکنتار 
نیز لمیکرد. چتان ملفلب شد که حملةٌ آسمگرفت و این حمله چندین روزطول 
کشید» دوست مثل این بود که او جان م ی کند. در سوبین شب عذابش» در 
همان حال که چیزی نمانده بود از نفس تنگی خفه شودء به‌اتاق آئوولیانو رفت 
تا از او تتاضا کند که بدداروخانه‌ای در آن نزدیکی برود و برای اوگردی وا 
بخردکه می‌بایستی در چنین مواقعی استنشاق میکرد. و ابنچنین بودکه 
آتورلیتو برای بار دوم از خانه خارج شد و به‌تیایان رفت. پس از پیمودن دو 
خیایان» به‌داروخانة کوچکی وسی د که ویترینش‌گرد و خاللگرفته بود و ظرنهای 
کاشی‌اش برچسبهای لاتین داشت و دختری با زیبایی پنهانی مارهای رودخانة 
تیل دوایی را که خوزء آ رکادبو رری نک هکاغذی نوشته بود برابش تهید کرد. 
دوبین دیدار شهر سترو که با لامپهای زرد رنگ خیابانها بسختی روتن شده 
بوده نتوانست بیش از بار او لکنجکاوی را در آئورلیانو بیدا رکند. غوزمد 
آ رکادی وکم کم فکر م کرد او قرارکرده لس ت که دید تفس زان و با عجله 
واود شد. پامایش راکه از بس یکجا سانده بود و تکان نداده بود فعیف و 
خشکه شده بود» روی زسین م ی کشيد. بی‌اعتنابی‌اش نسبت به جهان چندان بود 
که وتتی چند روز یمد خوزه آ رکادیو قولی رااکه به‌سادر خود داده بود خکست 
و او را آزادگذاشت تا هر وقت می‌خواهد از خانه خارج شود» آتورلیئو جولب 
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داد: من در خیایا نکاری ندارپ» 

بار دیگر خود را در اتاق حبی کرد. در سکاتی ی که رنته وتنه مونق 
پ هکشفشان می‌شد خود را غرق کرد»گرچه هنوزسعنی آلها را نی‌نهمید. غود 
آرکادیو یرای او» ورقه‌های‌گوشت خولك و سربا می‌بردکه در دهان» مزهای 
بهاری برجای می‌گذاشتند. یکی دو بار هم نیوالی از شراب خوب برايش برد. 
خوزه آ رکادیو به‌سکاتیب چندان علاقهای لشان لم‌داد و آن را یک وقت- 
گذرانی محدود و سرموزمی‌دالست» ولی در عوض توجهش نسبت به‌دانش نادر 
و دانایی دلیوی و ومف ناپذیر توم و خویش‌گوثهگیرش جلب شد. سقومه شد 
که او می‌تواند زبان اتکلیسی نوشته را بقهمد و در فاصلة کثف ریز اوراق 
مکاتیب» شش جلد دابرةالسارف را مثل بان از صفحذ اول تا آخره خوانده 
است, دلیل این وا که آتوولیائو می‌توانست آلچنان دربارةٌ رم محب تکند که 
گوبی سالیان دراز در آلجا زندگیکرده است» بهصاب خواندن دایرةالسمارف 
گذاشت ولی بزودی ستوجه د که او اطلاعات دیگری تیز از رم دار که مربوط 
بهداپرةالسمارف نمی‌شود؛ مثلا قیمت اجناس. وقتی از او پرسید که این لطلاحات. 
را ازکجا بدست آورده است آتورلیانو در جوایش فقطگفت: «همه چیز سعلوم 
است.» آتوولیانو نیز وقتی از نزدیکه به‌خوزه آ رکادبو نگاه ميکردء از اینکه 
می‌دید تا آن حد با تصویری که او از وننی‌گشتن او را در خانه می‌دید» برای 
خود ساخته بود فرق داوده بهسهم خود بتعجب شده بود. قادر بود بخندد و 
گاهگاهی به‌خود اجازه دهدکه دنش برایگذشتة خاله تن شود و از حالت 
محقرالة اتاق سلکیادس اظهار نگراتی کند. نزدیک شدن دو موجود تتهای حپ- 
خون از دوستی خیلی بدور بود» ونی به‌هر دو اجازه داد تا آن تنهایی عمیق را 
بهتر تحملکنندستتها یی که آنهاراءهمانطو رکه از هم جدا میکرد» به همدیگر 
پیوند می‌داد. خوزه آرکادیو برای حل بمضي از مشکلات خالگ که او را 
دیواله م ی کرداز آئورایان و کمک می‌گرفت و آنوولینو بتوبة خود» می‌توالست. 
در ابوان بنشیند و چیز بخواند و ناسه‌های آمارانتا اورسولا راکه همیشه 
سر وقت می‌وسیدند دربافت کند و از حسام» جای ی که پس ازسراجمت خوز 
آ رکادیو استقاده‌اش برای او سمنوع شده بود» استفادهکند. 

در اولین ساهات صبح یک روزگرم و خن هکننده» عر دوی آنها به 
شنیدن سرو صدای کونتن در» وحشتزده از خولب پریدند. پبرسردی سبزه‌رو بود که 
چشان درشت سبز رنکش به‌او حالثی درخشان و روح مانند می‌بخشید و روی 
بیشالی‌اش علامت صلیبی دیده می‌تد. لباسهای پاره پاره کنشهای از هم در 
رنته, وکولهپشت یکهنه‌ا ی که اثنیه‌اش را در آن ريخته بود و برشانه الداخته 
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بود» قیانةٌگداها را به‌او داده بود ونی چنان با وفار بود که سملو بود با نظاهرش 
سقایرت دارد. کاقی بود فقط به‌او نگاهی بیندازی تا حتی در تاریکی اتاق هم 
معلوم شود آن نیروی پنهان ی که بهاو اجازةزندگیکردن داد غریزة دفاع نبود 
و چیزی جز عادت بهومشت به‌شمار لی‌آند. آتوولیائو آنادور بود» تنها پسر 
۱ سرهنگ آئورلینوونندیا که از هقده پسر اوه در جستجوی مکتی در ژلدگی 
طولانی و پر خطر سراپاگریزش زنده سانده بود. خودش را معرف یکرد و به‌آلها 
الما کرد تا او را درخانه پناه دهند؛ خانه‌ای که درشبهای زلدگی در حال 
فرارش» به‌عتوان آخرین نقط بناه زندگی خود به‌آن فک رکرده بود. ولی وود 
آ رکادیو و آئوولیائو او وا پهخاطر تمی‌آوردند. به‌تصور اینکه او ونگردی پیش 
تیست از خانه ببرونش کردند و بهخیابانش انداختند. آلوتت هر دوء از پشت در 
شاهد خاتمه بانتن فاجعه‌ای بودند که حیلی پیش از آنکه خوزه آ رکادیو بهسن 
عقل برسد» آغاز شده بود. دو پاسبان که سالهای سال آئوولیاتو آمادوو وا دلبال 
کرده بودند و تیم از جهان را سل سکه بهدنبانشگشته بودند» از پشت‌درعتان 
یادام پیاده‌رو متابل ببرون پریدند و دوگلوله به‌او شلیک کردندکه درست 
په‌وسط صلیب خا کسترش فرو رفت. 
خوزه آرکادبو از وقتی پسربچه‌ها را از خانه ببرون کرده بود» متظلر 
رسیدن حبری از يککشتی اتیانوس پیما بود که قرار بود قبل اژکریسسی 
بستصد نابل حرکتکند. این را بهآئولیانوکنته بود وحتی غیال داغت اور 
وارد شنلی بکند که بتواند خرج زندگی‌اش را تأمین کند زیرا بس از مرکه 
فرناندا دیگر سیدهای آذونه به‌خانه فرستاده نمی‌شد. ولی آن آخرین آرزو نیز 
علی تند. سبح روزی از روزهای ماه سپتامبره غوزه آ رکادیو؛ پس از آنکه 
تهوماش. را با آنوولیانو در آشبزخانه خورد» داشت استحمام روزان خود را 
بهپاان می‌راند که چهار پسر ی که از خانه بیرونشان کرده بود ازسیا نکاشی- 
های ستف حمام به‌پایین پرپدند؛ بدون اینکه پهاو فوست دناع بدهنده همانطور 
با لباس به‌سیانل حوضچه پریدند و سوهای سرش را چسپیدند و آنتدر سرتی را 
زیر آبٌ نگاه داشتند تا حبابهای مرگش روی سطح آب جا نکند و تمام شد و 
جسد ساهی مانندش» رنگپریده و ساکت بهعن آبهای دعطر فرو رفت. آلوقت 
4 و 
عملیاث آنها چنان سریع و متظم و وحشیانه بود نتلامی بیشتر 
کت ات رای درفاگ شید تریه چیدی شهر ان رز هه 
وقتی دوزهآ رکادیو را در آشپزغانهليافت» تمام خانه را بهدنبال او جستج وکرد 
واورا درحمام پافت؛دآیینههای عطرحوضچه غوطه ور بود. بزرگ» باد کردم و 
عنوزدرنکرآمارانتا نقطالوتت بود که آتورینوتهمینچتدرد اشت‌به اوعلاته‌منمی‌شد. 








آمارانتا ورسولا» حمراء اولین فرشتکان ماه دسامب رکه برنسیم دربایی سوار بودنده 
در حالی که قلاده‌ای ابریشی به‌گردن شوهرش بسته بود و او را بعدلبال 
م یکشید وارد شد؛ بدون اطلاع تبلی و یکمرتبه ظاهر شد. پيراهتي بهرنگک عاج 
پوشیده بود وگردلیند سرواریدی به‌گردن انداخته بود که تا زاتوانش 
می‌وسید؛ انکشترهای برد و زهرجد بهدس تکرده بود وگیسوان صافش را پشت. 
گوشها جم کرد بود. برد ی که شش ماه قبل با او ازدواج کرده بود لاغر 
اندام بود و اهل بلژیک و سمن‌تر از او بوده حالتی ملوالی داشت. آمارانند 
ارومولا همینکه درسالن را فشار داد و داخل شد» فهمید غیبتش خیلی بش از 
آنچه تصور ی کرده است طولائی و ویرا ن کننده بوده است. 

فریاد یکشی که بیشتر از شادی بود تا ومشت»کفت: «پردردگارا! 
چقدرجای زن در این خانه خالی است !۰ 

آنقدر ائائیه داش تکه در ابوان جای نگرفت. علاوه بر سندوق تدیمی 
قرناندا که وقتی به‌سدرسه می‌رقت همراه شکرده بودنده دو سندوقکنجه‌ای و 
چهارچمدان بزرگ و یک کیسة بزرگ برای حمل چترهای آفتایی و هشت تویلی 
کلاده و یک تفس خیلی بزرگه با پنجاه قفاری نیز حمراه داشت. دوچرخة 
شوهرش را نیز از هم با زکرده بودند و در جمبه‌ای‌گذاشته بودند تا بشود آن وا 
مثل یک ویلن‌سل بددست‌گرفت. پس از آن سفر طولالی» حتی یکث روز هم 
استراحت نگرد. يکث لباسکا رکه ةکتال ی که شوهرش بهاضانة سایر نوازم سوود 
احتیاج موتورسواری همراه آورده بود» پوشید و به تسیر سجدد خانه مشفول شد. 
مورچه‌های سرخ را که تمام ابوان را در خودگرنته بودند» فرار داد. بوته‌مای 
گل سرخ را بار دیکر زند ه کرد. علفهای هرزه وا از ريشه در آورد و درگلدانهای 
روی ابوان مجدد پونه و شمدالی و بگونیا کاشت. چندین نجار و قفل سازو 
عمله و پنا خی رکرد که شکانها ی کف زبین را پوشالدند و درها و پنجر‌ها را 
سرجایشان لولاکردند و اثنیه را تسیر کردند و دیوارها را از داعل و غارچ 
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ستید کردند,سه‌ماه پس از پازگشت او بار دیگر حالت جوائی و شاد دورة پیائول 
در عانه حکبروا بود. هرگز هیچکس» در هیچ موتمیتی آنچنان آمادة آواز 
خواندن و رتصیدن و بیرون ریختن اشیاء و عادات و رسوم کهنه نبود. با یک 
خر جارو خاطرات سوگواراله و توده‌عای اشیاه بیهوده و نوازم خرافاتی وا که 
درگوشه وکنار ری هم جح شده بود» یرون ريخت. تنها چیزی را که بهاحترام 
خاطرة اورسولا نگاه داشت» عکس ربدبوس درسائن بود. غش مش می‌خندید. 
و فریاد می‌زد: «بیینید چه تیکه‌ای! یک مادر بزرگ چهارده سائه ا» وتتی یکی 
از بناها هاوگ تکه خانه پر از اشباح است و تنها واه بیرونکردن آلها بانتن 
گلجی اس تکه از خود بجای‌گذاشتهاند» او خنده و مر داد و در جواپ‌گن تک 
خوب لیست مردها آنتدر خرافاتی باشند. چنان آزاد و ساده بود و چنان روحیة. 
روشنتکری داش تکه آئورلیالو پا ورود او به‌خانه نمی‌دالست چ هکند. آمارانند. 
اورسولا با خوتحالی آخوش عود راگشود و نریاد زد: «چه وحشتناك| ببینید 
رار عزیز من چه بزرگ شده لست ۱ پیش ازآنکه آئورلیائوبتواد وا کلشی 
از خود نشان دهد» او رویگرامافون دست ی که با خود آورده بود مقحه‌ای‌گذاشت 
تا رتصهای جدید ومد روز را بهاو یاد دهد. وادار شکرد تا شلوا رکثیقی را که 
از سرهنگگ آئوولیانوبوندبا به‌او وسیده بود» دور بیندازد» و پیراهنهای روشن - 
رنگ جوانانه ‏ وکتشهای دو رنک به‌او هدیه کرد. هرگاه که ددتها می‌گذشت و 
او از اتاق ملکیادس ببرون لمی‌آسد» او را بزو یه خیابان می‌فرستاد. 
بل اورسولا فعال و ریزه و رام نشدنی بود و زیبایی تحریککنندة 
ویدپوس‌خوشگنه رات اندزبایبهارث برده بود. در اغتراع سد استمدادتراواقی 
داشت. آخرین سجلات مدکه به‌وسیل پست بهاو می‌رسید» فتط به‌این درد 
می‌خوو د که بنهمد در مدلهایی که خودش تبلاً ط کرده و با چرخ غیللی 
قدیمی دستی آمارانتا دوخته بوده اشتیاه کرده است يا نه. تمام مجلات مد و ملر 
وسوسیقی چاپ اروپا را مشترك شده بود و تنها یک نگاهبراب شکافی بود تا بی 
ببرد که دنیا درست به‌همان ترتیی پیش می‌رود که او تصورش را م يکرد, 
مشکل ی‌شد نهمی که چرا زلی با آن روحیه» به‌شهری چنان مرده که ونته رنته 
زیرکرد وخاله وگرما مدفون می‌شد» بازگشته است - آنهم با شوهر ی که آنتدر 
پول داش ت که می‌توالست در ه رکجای جها که بخواهد زندگیکند و چنان 
عاشق هسرش بودکه اجازهمی‌داد طرق ابریشمیگردنش را به‌هر جا می‌خواهد. 
بهدلیال بکشد. به هر حال» باگذشت زبان» سننلور او ازماندن د رآلجا وافحتر شد 
چون تمام نقشه‌هایی که می کشید لتثه‌عابی طولالی بود» « تصیماتی که 
می‌گرفت تماما بستگی به‌گذراندن یک زندکی سرفه و واحت زان پبری در 
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با کوندو داشت. تس قناری نان میداد که نقشه‌های او حاصل تصیات آفی 
نیست, با یاد آوری اینکه مادرش در یکی ازنامه‌های خود لوشته بود که تمام 
پرندگان مرد‌اند» چندین ماء سفر خود را به‌تاغیر انداخته بود تا بتواند سوار 
کشتیی شود که در جزابر فورتوناته" توت فکند و در آلجا بیست‌و پنج جقت 
قناری زیباتر از همه را انتخابکرده بود تا بار دیگر یا پروازهای خود آسان 
ما کوندو را پ رکنند. اين اقدام ازناخوشایندترین تعسیمات بیشار و ی‌لتیجا او 
بود. پرندگان‌رنته رنه ازدیادمی‌باننند و آما رات اووسولاجفت جفت آزادشانم ی کرد 
و پرندگان هم» بمحض آزادی» ازشهر می‌گريختند. یبهوده‌سعی می کرد آلها را 
به‌قض ی که اورسولا در اولین تعمیر خانه ساخته‌بود علاقه‌سن دکند. مهوده روی 
درختان بادام لاله های مسنوعی می‌ساخت و روی ستفها ارزن می‌پاشید و ببهوده 
پرندگان داخل قفس را بهآواز خوالدن وادارم ی کرد تا یلکه سدای آواز آلها 
پرندگان غراری وا بعیای خود برگرداند» زهرا برندگان در اولین فرست فواو 
م یکردند ودرآلسان چرخی می‌زدند و به دلبال جهت جزابرتورتولاته می‌گشتند. 

آمارانتا ادرسولا یک سال پس از بازکشت هم‌گرچه سونق نشده بود با 
کسی طرح آشنایی و دوستی بریزد یا فیانتی بر پاکند» منوز معتقد بو دکه 
می‌توان آن اجتماع آلوده به‌بدبختی را نجات داد. شوحرش»کاستن"» سواظب 
بود که برخلاف عتیده او چیزی نگوید -گرچه در آن ظه رکشند‌ای که ازقطار 
پیاده شد نهمیده بو که تصیم بازگشت حسرش فقط سرایی از دلتنگی بوده 
است. به‌اطمینان ایلکه عاقبت حقیتت خود را بهاو خواهد نود و او را شکست 
خواهد داد به خود ستی زحمت نداد تا دوجرخه را ردی هم سوا رکند. در عوضی 
درلابلای تار عنکبوتهایی که عمله‌ها ازدیوارماگرنته بودند به‌شکارتضهای 
درشتترپرداخت, ساعاتی طولالی تخمها را با ناخن از هم بازم ی کرد و با ذویین 
به‌تماهای عنکیوتهای بسیار ریز که از تضها ببرون می‌ریختند» می‌برداخت. 
چندی بمد وقتی بتی کرد که آساوانتا ادرسولا برای اینکه تسلیم نشود به تفیبرات 
وتحولات خود ادامه خواهد داد» تصییم‌گرقت دوچرخه را که جرخ جلوش 
خیلی بزوگتر ازچرخ عقب بود» روی هم سوا رکند و با نگهداری انواع حشرات 
محل ی که از آن ستطته به‌دست می‌آورد» وقت بگذراند.گرچه استعداد اسلی‌اش 
خلبانی بود» اما حشرات را در شیشه‌های خالی مربا می‌گذاشت و برای استاد 
تاریخ طبیعی سابق خوده به‌دانشگاه شهریز"» جاب ی که دور عالی حشره شناسی 
را در آن‌گذرانده بود» می‌قرستاد. وتتی سوار دوچرخه می‌شد» شلوار ورزش و 
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جورابهای شخي مکوهنوردی می‌پوشید ‏ وکلده شرلولك هلمزی بهسر ی‌گذاشت 
اما وتتی پیده واه می‌رفت. یک هکثْو شنوار فوق‌لماده می زکتالی» با کفشهای 
سفید و کرارات ابریشمی می‌پوشید ‏ وکلاء حصیری بهسرمیگذاشت و یک عصای 
چوبی به دست می‌گرفت. چشمان کمرنگش حالت ملوالی او وا دوچندان م کرد 
و سیی لکوچکش مثل پوست سنجاب بود.گرچه تقریباً پالزده سال از حسرش 
بزرگتر بود ولی ارادة قوی د رسمادتمن دکردن زلش و داشتن کل صفات بریستا 
یک عاشق خوب» این تقاوت سنی وا از میان برمی‌داشت, در حتیتت هرکس 
این مرد چهل ساله را می‌دی که آنچتان بدقت لباس پوشیده است و بهگردن 
خود رویان بسته است و سوار یک دوچرخة سيرلك می‌شود سمکن نبود فک رکنند 
با زن جوان خود بیمان عشقی دیوال‌وار بسته است. و هردوی آلها از همان 
آغاز آشنایی‌هر وقت شهوت عشق برایشان غلبه م یکرد» ولو در نامناسیترین جاء 
بهعشتیاژی می‌برداختند. منتهی گذشت زمان و موتمیتهای غیر هادیتر شهوتا 
آلها وا عمیتتر و غنیتر کرده بود. گاستن علاوه بر اینکه هاشق دبوانه‌ای با 
تصورات تمام نشدئی بود» شاید در تاریخ بشریت اولین مردی بودکه با 
طیاره‌اش فرود اجباریکرده بود و لزدیک بود خود و معثوفهاش را بهکشتن 
بدهدء آن‌هم صرناً بخاطر اینکه هوسکرده بودلد در یکه مزع پر از گل 
پنقشه عشتباز یکنند. 
سه سال قبل از ازدواج با هم آشلا شده بودنده هنگلم ی که با طیارةٌ 
ورزعی بر قرا مدرسة آمارانتااووسولا پرواز کرد و برای اینکه بسیلٌ برچم 
ساختمان بر تخورد مائووری دلیراله داده بود. طیاره که ا زکرباس و ورنههای 
آلوبینیوم ساخته شده بود از دم بهسیمهای برق آوبزان شد. از آن پس» گاستن 
بدون اینکه به‌دست‌ویای گچ گرنته اش اهمیتی بدهد هر پایان هتته به‌شبائه - 
روزی سذهب یکه آمارانتااورسولا در تمام بذت تحصیل در آن زندگ یکرد» و 
مقرراتش بر خلاف خواسته ترناندا چندان هم سخت و کید نبود» به‌دنبالاو 
می‌رفت و او را با خود ب هکلوب درزشی می‌برد. عشق آلهاء در ارتقاع پانصد 
ستری زنین» در فضای ردزهای تعطیل دشتها آغازگردید؛ همچنانکه چیزهای 
رری زسین کوچکتر و کوچکتر می‌شد» آلها به‌هم لزدیکتر و غزدیکتر می‌شدند. 
آساوانتااورسولا برایش از ما کوندو حرف می‌زد و آنجا را روشنترین و آراسترین 
جای دلیا می‌خواند. از خانه‌ای «سیع و معطر از پوله سخن می‌گفت و آرزو داشت 
ردژگار پبری خود را با شوهر ونادارش در آلجا بگذرانه با دو پسرکه 
اسمهایشان به‌جای آئولیلو و غوزدآ زکادیوء رودریکو * وگنزالو" و دغتر ی که 
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اسشی به‌پای ودیوس» ویربیئیا باشد. در دلتنگی حود» آن شهر وا به - 
مروت دلخوله در آورده بود و آنجا را با چنان حرارتی به خاطر می‌آوود که 
شوهرش‌نهمیداگراو را برای زندگی بهآنجا نبرد» اوهرگزحاضر به‌زدواج لخواهد. 
شد.باونتنبهآنجا سواققت کرد» همانکونه که به خیالاینکه هوس زودگذری است. 
با قلادةابریشی گردنش سواققتکرد. تصورم ی کرد گنشت زان همهچیز وا 
حل خواه د کرد ولی هنگام ی که دو سال از زندگی آلها در مااکوندو گذشته 
بود و آمارانتا اورسولا همچنان به‌خوشحالی روز ادل باقی سانده بود» نگرالی. 
شوعرش آغاز شد. در اين بدت تمام حشرات قابل تشریح منطقه را تشریح 
کرذه بود و سثل یک بومی اسپئیونی یاد گرفته بود و حرف می‌زد و تما 
جدولهای مجلاتی را که برایشان می‌رسید» ح لکرده بود. برای ترلك کردن 
آنجا می‌توانست آب‌وهوا را بهانه کند زیرا طییمت بهاو یک کید سالم عطا 
کرده بودکه بخویی می‌توانست حرارت ساعات اول ظهر و آهامیدن آبهای 
کرم‌دار را تحم لکند. از غذاهای محلی چنان خوشش می‌آن د که یکیاره یکجا 
هشتادودونخم ایکوانا خورد.آمارئتا اورسولا بر عکس اوه با تطار برای خود 
ماع یکنسرو و مدق بخزده و گوشت و میوةکنسرو آورده بود و فتط از آلها 
تقذیه م ی کرد. هسچنان لیاسهای اردپایی می‌پوشید وگرچه نه بهجایی ی‌وقت 
وله کسی به‌دیدلش می‌آمد. هنوزمجله های مد وا مشت رکث بود و از طریق‌پست 
دریافت می کرد. در آن زان شوهرش هم دیگر حال و حوسلةٌ تعجید و تعریف 
از داستهای کوتاه وکلامهای آستر ده و گردبندهای هقت رج او را نداشت. 
چنین بر می‌ربی که راز آمارنتا ورسولا در اين نهنته است که مدا مکاری 
برای خود اختراع کند تا بیکار نماند؛ مشکلات خاله راکه شخماً بوجود 
می‌آورد حل م ی کرد و به‌هزاران چیز ورمی‌رقت تا ردز بعد آلها را درس تکند * 
با وسولس قرئاند! و عادت ارئی‌خرابکردن و از اوساختن خالوادگی, روحیة 
عیافت‌پرستی او هميشه چنان بیدار بود که تا سفحه‌های سوبیقی جدید برایش 
می‌ربید» کاستن را بسالن می‌کشاند و تا دبر وقت با او وتصهایی وا تمرین 
م یکرد که دوستانش طرح آن را برایش قرستاده بودند. و تتریبً همیشه عاقبت 
یا روی سندلیهای راحتی و یا روی زسین»کارشان به‌عشتبازی میکشید. تنها 
چیزی که سعادت کامل او وا کم تیره اخت ندلشتن بچه بود» ولی بسه 
شرط یکه با شوهر ود کرده بود استرام مي‌گذاشت: بچهدار نشدن تا پنج سالی 
بعد از عروسی. 

گستن برای ب رکردن ساعات مردة خوده مبحهارا با آثویانوی خجالقی 
در اتاق ملکیادس می‌گذراند. در مصاحیت آئوولیالو» از یادآوری گوشه‌های 


ان ۳ ۱ 
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دور التادة کشور حود که او چتان با آلها آشنابی داش ت که گربی -الیان دراز 
در آلجا زدگيیکرده است» لذت می‌برد. وتتی گاستن از او برسید که چطور 
توالسته است معلوماتی را به‌دست بیاورد که در دایرةالمسارف وجود ندارد» 
همان جوایی وا که به‌خوزبآ رکادیو داده بود» بداو دادء «همه چیز معلوم است,» 
علاوه بر سالسکریت, زبانهای انگلیسی» فرالسه» ‏ و کس لاتین و بونالی هم قرلد 
گرنته بود. در آن زبان بعداز ظهرها از عاله خارج می‌شد و آمارانتا ارسولا 
میلفی بهعنوان پول توجیبی هفنگی بهاو می‌داد؛ از این‌رو اتاقش شعبه‌ای از 
کتابفروشی ناضل اسپائیولی بهنظر می‌رسید. تا شب دیر وقت با ولع چیز می - 
خواند. گاستن مطمئن‌بود که او آن‌کتابها را بهاین متظور لمی‌خر دکه چیزی 
از آلها یاد بکیرد پنکه نتط می‌خواهد معلومات خود را با محتویات آلها 
مطابقت دهد زیرا هیچ چیز یبش از سکاتیب سورد علاقٌ او لبود و بیشتر ساعات. 
مبح را بسطالعة آلها می‌پرداغت. حم گاستن و هم زنش هر دو خیلی سایل 
بودنداورابهزندگیخالوادگی داخلکنند ولیآئوولیالو مردکوشهگیری بود وحالة 
مرموزی که دورتادووش را گر فته‌بود بسرور زبان غلیلتر می‌شد. چنان لقوف 
ناپذیربود که تمام سعی و کوش شگاستن برای رفائت با او بهجایی لرسید و عاقبت 
مرد بلژیکی مجبورشدبرای پ رکرد‌ساعات مردة خود به‌دلبال سرگربی دیگری 
پگردد و آنوقت بود که به‌نکرش وسید یک سروبس پست هوایی به‌وجود پیاورد. 

رو جدیدی نبود. هنکام ی که او با آمارانتا اوبولا آشنا شده پست 
هوايي مدتی بود بهراهانتاد بود» وئی نه درما کوندو ینکه د رکنگوی بلژیکه». 
جای ی که افوام او در روغن نخل سرمایهگذاری کرده بودند. ازدواج» و تصیم 
او جهت گذراندن چند ماعی درما کوندو برای دلخوشی هسرش» عمل ی کردن 
این پروژه را به‌تعریی انداخت. ولی وقتی متوجه ش دکه آمارانتا اورسولا خیال 
دار دکمیته‌ای جهت اصلاحات عموبی بر قرا رکند و هر وقت او اشاره‌ای به 
اسکان مراجمت میکند به‌او می‌خندد» نهمیدکه جریان خیلی پیش از آلچه 
تصورم یکرد بهطول خواهد انجاسید. از ین رو به‌تصور ایلکه د رکارائیب تیز 
می‌تواند مثل اتریتا پیشتدم باشد» پا ش رکای قراوش شدة خود ارتباط برقرار 
کرد. به‌انتطارعملی شدن نتشه» مشنول تداوله تاسیس یک فرودگاه در منطقة 
جادوبی شد که در آن زمان به‌سووت دشتی پوشیده از سنک چخماق به‌نظرمی - 
وید. سیر وزش باد و وضمیت جفرافیایی ساحل و خطوط مناسب هوایی را 
تحت مطائعه قرار داد و نمی‌نهید که عملياتش که آنتدر به‌الیتهای مستر 
هربرت شباحت داشت وفتهرفته اهالی شهر را سخت ین م یکن دکه او خیال 
ندارد خطوط هوابی تأسی سکند ینکه منظررش کشت درختان سوز است. ۷ 
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خوشحالی و ونایت از عسلی ساختن نقشدا ی که از حمه چی زگذشته ستتقر هدن 
دائمی او را درم کوندو امکانپذیرمی‌ساخت» چندین باب رکز استان وقت و 
یا مقامات سربوط سلاقا ت کرد و جوازهای لازم را گرنت و قراردادهای انحصاری 
را بست. درعین حال یهسکاتیةُ خود با ش رکایش در بروکسل ادامه بی‌داده 
سکاتبه‌ای که ب‌شباهت بسکاتبةفرناندا و پزشکان نامرئیلبود. عاقبت سونق 
شد آلها را ستقاعدکند که اولین هواییما را با یک سکانیککارآزبوده به 
نزدیکترین فرودگاه فرستند تا از آلجا بسا کوندو ترستاده شود. یک سال پس از 
اولیناندازگیرها ‏ محاسبات هواشنای و اطینان بهوعده‌های بی‌در بیکسالی 
که برایشان نامه می‌لوشت» عاد تکرده بود در خیابالها راه برود و بهآسال 
نگاه کند و به‌ایید ظاهر شدن هواییماه گوش به زنک مداهای لسیم باشد. 
گرچه خود آئوولیائو نتوجه نشده بود ولی بازگشت آمارانتا اورسولا 
زندگی اورا بکلی تذییر داد. پس ازبرگه خوزآ رکاد یو مشتری دایم یکتابفروشی 
فال اسپائیونی شده بود و علاوه بر آن» چون در آن زبان از آزادی برخوردار 
بود و وقت زیادی داشت»کنجکاوی تازمای نسبت بهشهر در او بوجود آند و 
بدون ترس و واهمه بهآشتا شدن با شهریرداخت. از غیابالهای مترولث وسملوا زگرد 
وعالهم یگنشت و باعلاقهای‌علمی» داخل خاله‌های رویموبرلی وتورهای فلزی 
پنجوهها را که زنک‌زده بود و باحملك پرندگان سرده رد شده بود» و مردم خم‌شده 
م زیر بار خاطرات را برانداز می کرد و سعی داشت جلال و شکوه نابودکنندة 
منطتةً شرکت موز را در نظر دجس مکند -جابی که تخر شلای عای‌اشء 
اکنون تا لبه پر ازکنشهای کهنة زناله و مردانه بود. دو عاله‌مایی که زیر 
علف هرزه ابود شده بود» اسکلت یک‌سکه که آلمانی را دید که همچنان ب 
ژنجیری فلزی یه‌دیوار بسته شده بود و تلفنی که زلک می‌زد و زن می‌زد و 
زنگ می‌د تا اينکه او گوتی را برداشت و بدآلچه کد زنی دوردست و مضطرب 
به‌انگلیی می‌گنت گوش داد و در پاسخ گف تکه آری؛ اعتصاب‌تمام شدهء 
سه هزار چسد را یه‌دریا انکنده بودند و شرکت موز آلجا را تركکرده بود و 
ما کوندو» عاقبت پس از سانهاء آرانش خود را بازانته بود. در ولگردیهای 
خود ب‌سحلة فاحشه‌ها کشانده شدا جای یکه درگذشته برای خوشگذرانی دسته 
دسته اسکناس آتش می‌زدند و اکنون تبدیل یهنیابانهای پیجاییجی شده بود 
که از خیابانهای دیگر هم فنیرانه‌تر و بدیخت‌تر و نقط چند لاسپ قرسز هتوز 
بالای بمضی از خانه‌ها ردشن بودج رقاصخانههای خالیکه با کلها یکاغذی 
زینت یافته بود ودرون آلهاءبیومزنهای ییکس ومادر بزرگان فرائسوی و سادرهای 
اهل بابل هتوز درکنارگرامالونهای بوقی خود منتظر بودند. آئوولیالو سوفق 
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نش دکسی را پیداکن که خانواد؛ او وا بهیاد داشته باشده حتی سرهنگه 
آئوریاو بوثتدیا را هم کسی بهناطر نمی‌آورد سگر یک نفره پیرمردی که 
پبرترین سیا‌پوست سیاهپوستان اهل آنتیل بود و سوهای پنبه‌ای سرش یکه 
حالت نگاتیف فیلم عکاس به‌او می‌داد و حتوز در جلو خانه خود آمنگهای 
سوگوارالة شاگاهی را می‌خواند. آثولیائوبه زبان محلی سشکل ا وکه در عرفی 
چند هنته یاد گرنته بود با او صحبت م ی کرد وگاعی هم در سو پ کل مرغی 
که لوادة او می‌پخت شریک می‌شد. نوادهاش یکه زن سیاهبوست عظیملجنه 
بودکه استخوالبندی درشتی داشت: لمبرهایش مثل مادیان و پستالهایش 
مثل خربزه بود و سر مدورش که با موهابی همانند سیم‌خاردار پوشیده شده بود 
مان دکلاهخود یک جتکجوی فرون وسطی به‌نظر می‌وسید. اسمش یگروانتا 7 
بود. آوولیائو در آن دوره با قرو ش کاردوچنگال نقره و شممدانها و سایر 
آشنانهای عاله اسرار -عاش م یکرد: «قتی بی‌بول می‌شد که اغلب چنین 
بود) بهبازار می‌رفت و کل مرفهایی را که مردم دور می‌ریختند جمع می کرد 
و یه‌نزد لیگرومانتا می‌برد تا با ترتيزك و تعناع سوپ ببزد. وقفی جد پیر 
درگنعت, آنورلیانودیکربه‌خانة آنها لرفت ولی لیگروبانتا را همچنان درزیر 
درعتان یادام سیا هرنگ میدان سلاقات م یکرد.او» باآن سوتهاب یکه میکشید. 
جبیه حیوانات وحشی بود و نظر شبگردان را جلب ی کرد. آئوولیاتو اغلب 
پا او می‌باند و به‌زیان خودش با او در با سو پکلة مرغ و سابر غذاهای 
خوشمزة فتیراله صحبت میکرد. خیلی دلش می‌خواست بیشتر از آن پیش او 
بماند ولی او می‌گنت که حضور او سشتریها را فراری می‌دهد. گرچه بارها 
وسوسه شد» و گرچه برای خود نیگرومانتاتیز اين پیوستگی طبیمی مایة دلتنگی 
دوجانبه بود» با این حال با او نمی‌خوایید.واینجلین» وتتی آمارنتا اویولا به 
ما کوندو مراجم تکرد و او را خواهرائه چنان در آغوش گرفت که لفسش بند 
آند» آئورلیالو هنوز پسر بود. هر بار او وا می‌دید» و مخصویاً موق ی که 
رتسهای جدید سد روز را بداو باد می‌داد» آئوولیالو همان شعف اسفتجی را در 
استخوانهای خود احساس م ی کرد که جدش» وتتی پیلارترلرا در اثبار برابش 
غال ورق می‌گرفت ح سکرده بود. پرای تخنیف آن عذاب بیش از پیش در 
بطالعةٌ بکاتیب فرو رفت و سمی م یکرد از ستابشهای سعصوبالة خالة خود. 
که شبهای او را در هالهُ اندوه می‌پیچید بگربزد. ولی هر چه بیشتر از او پرهیز 
م يکرد» بيشتر سنتظلر مدای غشی‌حش خندة او می‌باند. در انتظار فریادهای 
شادی گربه‌وار و آوازهای حتشناسان او در هر ساعت و در هر گوشة خانه» از 
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درد عشی به ود می‌پیچید. زن و شوحر یکه م رگز از مشتبازی سیر نی‌هدتد 
یک شب در اسلا دومتری بستر او» د رکارگاه زرگری» بطریها را شکستند و 
ردی سیزه در دریاچه‌ای ازامید موریاتیکه عشقبازیکردند. آئوولیلو لحظه‌ای 
لخوایید. تردای آن روز تب کرد و تمام روز وا از خشم گریست. اولین شب ی که 
در ساية درختان پادام بهانتظار ئیگرومانتا ابستاد» به‌نظرش رسی د که انتظطارش 
ابدی است. خارخاو دور دنی به‌وجودش فرو می‌رفت و یک پزو و پتجاه‌سنتارو 
رکه از آماراتااورسولا گرنته بود درسشت خود محکم می‌فشرد. اين بول وا 
پخاطر احتیاج از او نگرفته بود» فتط می‌خواست او را ی‌لحوی در ملجرای خود 
شریکند و به‌لجن‌بکشاند. لیگروبانتا اد را بهاتاق خودکه با شم روفن 
شده بود» برد - بسوی تخت سفری خودکه دلالههایش پا عشتها ی کثیف 
نکه‌دار شده بود او را به‌بدن خو دکشاند» به بدن ماده سگه وحشی خود» 
بدیدنی سنگگ شده و بی‌ریح کد آناده_بود تا هر چه در شير* او را مشل 
که پسر بچه ستوش بیرون بکشد و در هوف ناگهان مردی را یاف ت که تدرت. 
فوق‌العاده‌اش وجود او را از داغل سل زلزنه‌ای تکان داد 

عاشق و سمشوق شدند. آئوولبالو صبحها به کثف ومز سکاتیب مشغول 
می‌شد و موقع خولب بمداز ظهر بهاتا رغوت‌انگیزی می‌رف تکه لیگرومانتا 
در انتظارش بود تا به‌او یاد بده که چگونه ابتدا مش لکرم و بعد مثل حازون 
و عاقبت مئل خرچنگگ با هم عشقباز ی کنند. سپس لیگرومانتا او وا رها م کرد 
و بهانتظار عشتهای ولگردانه, در بستر خود دراز میکشید. چندین هقته 
کنشت تا آئوولیلو ستوبه شدکه دو رکمر لیگرومانتا یک لوع کمربند وجود 
داردکه گوبی از جنس زه ویلن‌سل ساخته شده است. ولی آن نغ که مشل 
فولاد محکم بود لهآغازی داشت و نه پایالی چون با او پهدئیا آسده بود و با او 
رشد یانته بود. تقریاً ميشه در فواسل عشتبان‌بهای خود» حمالطورسراپا برهته 
دروختخواب غذامی‌خوردند - د رگرما یکشنده و زبرستارگان رو زکه‌سوراخهای 
ریز شيروالي نك زده در اتاق بوجود آورده بود. اولین‌بار بو که لیگروبانتا 
یک فاسق ثایت داشت. شش می‌خندید و او را استخوان خودکن سدا 
م یکرد .ک مکم عاشق او مي‌شد که آئوولیالو عشق پنهالی خود را لسبت سه 
آمارانتا اورسولا به‌او اعتراف کرد-عشت یکه حتی جایگزین کردن او تتوالسته 
بود چارماشکند. تجربه همائطو رکه افقهای عشق را در تابل او می‌کشود» 
به‌سان لسبت هم درون او وا در هم می‌بیچید. از آن پس» گرچه لیگروبانتا 
او را با همان حرارت سابق می‌پذبرقت ولی او را سجبور به پرداخت م کرد و 
چون آئورلیالو پول نداشت آن‌را بدسابش می‌گذاشت, حساپ را با عدد 


ی 


«7 


۳۲۸ سسال تیا 


لمی‌دوشت پلکه با ناشن عست» پشت دراتاق علامت می‌گذاشت. طرنهای 
غروب» وتتی لیگرومنتا در حاشية سایه‌های سیدان قدم می‌زد» آتولیلو ماد 
بیگانه‌ای از ابوان می‌کنشت و بهآمارانتا ادرسولا و گاستن که در آن موق 
مثغول رف شام بودند سلام سریعی م کرد و بار دیگر بدوث ابلکه لادر 
پاشد چیزی بخواند یا بنویسد یا فک رکند در اتاق را یه‌روی خود می‌بست. با 
نگرانی تمام» خندهها و زیزبه‌ها و جست‌وخیزهای پیش درآند. وسپس انقجار 
سمادتبر ار لذتیرا انار یکشید که شبهای‌خاه را لبالبیکردند. زندگی 
آئووئيالوء دو سال قبل از آنکه کاستن انار طیاره را بکشد چنین می‌گذشت و 
تا پمداز ظهر روزی هم که بهکتابقروشی ناضل الپائیولی رفت» زندگی‌اش 
مانطور بود. در آنجا چهار پسر یاوسرا یافت که بر سر طرق مختلف از بين 
بردن سوسکته در ترون وسطی سخت جردیحت م یکردند. کتابفروش ای رکه از 
علاقذ آثرولیالو نسبت یه کتابهایی که فقط یدای سحترم" آلها را خوانده بود 
آگاه بود» با لوعی بدجنسی پدرانه او وا تحریکك کرد تا وارد این سیاحنه بشود 
و او ب‌آنکه حتی نفس تازهکند شرح دا دکه سوسکه» تدیمیترین حشر بالداز 
روی زبین» از زمان الجیل قربلی لنکه کفش بوده است ونی ازآنجا که نزاد این 
حشره در مقابل هر لو آلت تنالهء از تکه‌های کوجهفرلکی آفشته بهنکه 
اسیدبوریک و سدبم گرقته تا آرد سخلوط بهشکره استقاست فوق‌العاده‌ای دارده 
یکهزار و دشمد وسه‌نوع آن در ستابل قدمیترین و تویترین و بپرحانه‌تران 
طرت ی که بشر از ابتدای آفرینش برای از بین بردنش بوجود آورده بود - به 
الضمام خود بشر- جان سالم‌بدربرده اتت. همالکونه که غربزة زادوولدیه بشر 
ارتباط داده می‌شده غربزة واضح و سدام کشتن سوک هم بهبشر مربوط می‌شد 
واگر سوسک توالسته بود از دست طلم بشر جان سالم بدر برد رف هاين خاطر 
ود کد بدتاریکی پنا برده بود و در آنجا شکست ایذبر مانده بود؛چون بشر 
ان ازتاریکی ومشت دارد وسوسک هم ذاناازنورمی‌ترد, پس چه درفردت 
وسطی و چه در بان حال و چه در قرلهای بمد» تنها طربق موئر برا ی کشتن 
سوسکه ور خورشید است. 

این تعریق داپرالساوقی آغاز دوستی بزرگی بود. آثولیلو هر ردز 
بمد اهر آن چهارنفر اعل جرویحت را سلاقات ی کرد. اسهایشان آلوارو*؛ 
خرمان؟» آلفونسو*۱» و گابریل ۱۱ بود. اولین و آخرین رفتایی که در عمرش 
پیدا کرد» برای مردی سل اوکه تا آن زبان فقط در حتایق سطورکتایی فرو 
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ونته بود, آن بحهای طولائ ی که ساعت شش بعداز ظهر درکتابتروعی آهاز 
می‌شد و سحر روز بمد درفاحشه‌خانه‌ها ی پایان می‌وسید» بسیار تاژگی داشت. تا 
آن سوقع هرگز بسغزش خعورنکرده بود که ادریات بهترین باز‌چه‌ای اس ت که 
بشر اغتراع کرده اس تا مردم را مسخر هکند. یک شب آلوارو این را به‌او 
گنت و مدتی کنخ تا آئولیالو فهمید که اینکونه تضاوت بدون شکه از ناضل 
اسپالیولی سر چشمه میگیرد که معتقدبود عل و دالش گر تتوند طریق جدپدی 
برای پختن لخود به‌وجود بیاورد» به‌هیج دردی لمی‌خوود. 

بعداز شهر روزی که آئورلیائو در بارشوسک بح تکرد» دلبالهٌ بحت 
په‌خانة دخترانی کشیده شدکه از زدر گرستگی بغل این و آن می‌خواییدند. 
لاحشه‌تاله‌ای غیر قالولی واقع در حوبة شهر بود. صاحبش عائم ری بود 
که از یس در را باز و بسته کرده بود بهوسواس اي نکار مبتلا شده بود. لبخند. 
ابدی‌اش گوبی از خوشیاوری مشتریها به‌دجود آمده بوده چون جابی را که نتط 
در عالم تصور وجود داشت حقیقی بی‌پنداشتند. درآنجا حتی اشیاه ملموس نیز 
واتمیت نداشت. سندلیهای ی که تا کسی رویشان سی‌لشست از هم: ت1 
کرلکد اش خی برد و مرش دقن له رده رام کول 
کاغذی) تتویمی که مربوط به‌سالهای تبل از ورود شرکت موز بود؛ تابهایی با 
عکسهای باسه‌ای که اژسجلاتی بریده شده بود که ه رگز به‌چاپ ترسیده بود. 
حتی لاحشه‌هایی که وقتی خالم رئیس سدایشان م کرد که بشتری آمده از 
اطراف می‌دویدند و می‌آمدند چیزی جز خیال نبودند؛ بی‌آنکه سلام کتند وارد 
می‌شدند. لباسهای گلدارشان متعلق بسوتعی بو د که پنج‌سا لکوچکتر بودند» 
و آلها را با همان معصوبیتی که به‌تن کرده بودند از تن درمی‌آوردند. در بحبوح 
عشتبازی» وحشتزده می‌کنتند که: ای داد و یداد! بین طاق اناق چه 
ت رکهایی خورده,» و به‌سحض اینکه یک زو و پنجاه ستتاووی خود را از خاتم 
رئیس می‌گرفتند یا آن یک قطعه پلیر و یک تکه نان می‌خریدن که خود خالم. 
رثیس بهشان می‌فروخت و در آن موقع بیش از بیش لبخند می‌زد چون فقط 
خودش می‌دانس ت که حتی آن نان و بنیر هم حقیقی لیست. آئوولیائ و که در آن 
زبان» افق جهالش از مکاتیب ملکیادس آغاز می‌شد و در بستر لیگرومانتا 
خاتمه می‌یافت, در آن لامشهخالة خیالی» داردی ریش هک نکن کمرویی 
خود وا جست. ابتدا نی‌توالس تکاری بکند چون درست در بحبوحاٌ عشتبازی 
خالم رئیس وارد اتاق می‌شد و زیبایی او و هببسترش راستایش م یکرد. ولی 
با گنشت زمان موق شد با آن یدیختیهای دئیوی آشنا شوده بطور یکه یکه 
ع ب که از شبهای دیکر حانش خرابتر بود در اتاق پذبرای ی کوچک لخت شد 
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و لخت ادر زاد یکه بطری آبجو را روی آلت معجزه‌گر خود گذاشت و در خانه 
بهراهانناد. اینکونه خوشگذرائیها را در آلجا سرسوم کرد و خالم رئیس بی‌آنکه 
اعترافی یکند و بی‌آنکه آنها را باورکند با لبخند ایدی‌اش آنها را بذیرفت 
-درست مثل موقعی که خرمان می‌خولست آلجا را آتش بزند تا تاب تکند وجود. 
ندارد» و آلنونسو یک طوطی را خن ه کرد و آن‌را در قابلمة سوپ جوج ه که در 
حال جوش بود انداخت. 

گرچه آئورلیانو حس م یکر دکه چهار دیست خود را به‌یک اندازد 
دوست دارد» و بهآلها طوری فکر میکرد که کوبی یک نقرنده با این حالل یمه 
گابریل از دیگران لزدیکتر بود. این بسنگی درشبی بوجود آمد که بر حسب 
اتقاق عحبت از سرهنگ آوولیانوبوثندیا شد و او تلها کسی بو دکه حرفهای 
آئورلیانو را باورکرد. حتی خالم رئیس ه که عادت نداشت در گفتگری 
مشتریان عشال تکند با حرارت خالم وئیانهاش گق تکه سرهنگگ آئورلیانو 
پوئقذپا -که در حقیتت همان وتق ی که در باراش محبت م یکردند» اسم اد 
واشنیده بود- صرنآیک شصیت السانه‌ای بوده اس تکهتامات دولقی اختراع 
کرد بودند تا برا ی کشتن آزادیخوامان بهانه‌ای در دست داشته باشند. اما 
گابریل د رحقیقت وبود سرهنگک آئوولینو بوندیا ک نداشت» چون این شخص 
دوست مسیمی و رثیق جنگ جد خود او سرهنگ خرینادوما رکز بود, هر وقت 
درباوة تتل عامکارگران صحبت می‌شد» این تردید خاطرات وعیمتر می‌شد, 
هروقت آتولینو هن موضوع اشارمای م کرد که نه تنها خالم رئیس_بلکه 
حت یکسال یکه سن‌شان از اد هم بيشتر بود» جریان تتل‌عام ایستگاه و قطار 
دویست واگنی حامل اجساد را ود میکردند و اصرار می‌ورزیدندکهء از همة 
این حرفها گتشته» این جریان در پروندهای تضائي وکتابهای درس مدارس 
ایتدایی یز نوکته شده اس تکه ش رکت موز هر گز وبود نداشته ست. و 
اینجنین,آئوریانو و کایربل بانوعی همدستی به‌هم پیوسته بودن دکه بر وتاب 
نا شده بو دک هکسی پاور نداشت و چنان در زندکی هر دو آلها تأثبر کناشته 
بو دکه می‌دیدند در خلاف جهت جزروید زبانه گم شداند و تنها چیزی که 
باتی‌سانده است‌دلتنگی‌است. گابریل هرجا که تعوابش می‌آسد می‌خوارید,آئولیانو 
چندین باو او وا د رکارگاه زرگری خواباند ولی او تا صبح بیدار ساند و تتوالست 
از سرومدای رفتوآمد مردگان پخوابد. او وا بمخانك لیگرومانتافوستاد و نه 
هر وقت آزاد بود او را بعاتاق خواب خود می‌برد و با لاخن» حساب او را 
پشت دره درجا یک یکه از بدمیهای آئورلیانو باقی سانده بود با خطوط عمودی 
علامت می‌گذاشت. 


ای ۳ 
کایریلگانسیا مادکر ۰ ۳۳۱ 


با وجود زندگی مخشوش» همه افراد گروه سعی, داشتند به‌اصرار فاضلٍ 
اسپانیولی عملی انجام دهتد که طولالی باشد. او بو که با تجرية خود به‌عنوان 
استاد سابی ادییات تلاسیک و فروشند؛ کتابهای نایاب» یک شب آلها را وادار 
کرد تا با مطالع ‏ کنابهایش» سی‌وهفتمین فاجمه وا در شهری جستج وکنن که 
آکنون دیگ رکسی نه حوسنه و نهانکانش را دافت که بمد از خاتسة دور 
ابتدایی به‌تحصیل ادامه دهد. آئورلیاتو بحو در وق کشف ولاقت» و گیج 
از انسون جهانی که استیداد فرناند! برای او سعنوع کرده بود»درت‌موقع یکه 
داشت متوجه می‌شد که مکاتیب با پیشگوییهایی منفلم نوشته شدمالده از کثف 
رسز آلها دست‌شست, ولی وتت یکشف کرد زما نکافی وجود داردتابتوا نکارهای 
دیگر را هم بدون صرفنظ رکردن از ناحشه خانه الجام داد» قدرت یافت تا بار 
دیکره با این تصییم که تمام معی وکوشش خود را د رکثف آخرین کلیدهای 
وس بکار برد»بهاتاق سلکیادس با زگردد. این جریان موقعی بو که گاستن تاه 
انتظار وبیدن هواپیمارا شروم کرده بود و آسارانتا اورسولا چنان احساس 
تنهایی می کر دکه یک روز سبح وارد اتاق اوشد. 
بهاوگفت: «سلام آدسخیاوه بار دیگر بهغار بر گشتی,» 
با پوشیدن لبلسی که خود آن‌را طرح کرده بود و با انداختن یکی از 
کردنیندهای بلند شیشه‌ای که خود آن را ساخته بود» زیبایی تحمل ناپذبری 
داشت. وتنی سطمئن شده بود که شوهرش به‌او وفادار است» قلادة ابریشی را 
از کردن او با زکرده بود و برای اولین‌بار یس از مراجمتش بهنظر می‌رسید که 
کاری ندارد تا انجام دهد. آئوولیانو لزومی نداشت او را ببیند تا پتهم که 
وارد اتاق شده است. آمارنتااورسولا آرنجهایش را روی سي زکا رگذاشت) چنان 
لزدیکک و چنان بیچارهکننده بودکه آئوولیانو مدای عمیق استخوالهایش وا 
شنید. نظرش به‌مکاتیب جلب شد. آئوولانو در حال ی که سعی م یکرد بر - 
انقلاب درونی‌اش پیروزشود» صدای خود را که از دستش فرار م ی کرد» دوباره 
به‌دست آوود. بر زندگی خود که داشت از بین می‌رفت» و بر خاطرهای که داشت 
او وا سبدل به‌یک ساهی هشت پای سنکی می کرد غالب شد و برای او در بار 
سرنوشت زاهدانة علمای سانسکریت» در باوث امکانات علمی دیدن آینده ازسیان 
زبان - دوت مثل اينکه یک ور کاغذ نوشته را در ستابل ور نگ هکئیم - 
صحیت کرد. از لزوم کشف ومز محبت کر د که چکوله بااکشف پیشکویبها یش 
خواهند توالست از شکست خود جلوگیریکنند. و از قودن نوستراداموس و 
نابود ی کانتابریا "که توسط سان‌امیلیانو"۱ پیشگویی شده بود سخن گنت و 
#4اعاهست): کومهای مثطته‌ای پسین فامء درشال اسپا لیاسم 
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ناگهان بدون اینکه حرف خود وا تط عکنده با غریزدا ی که از انقدای وجودش 
در او خنته بوده دستش را روی دست او گذاشت» به‌این اسیدکه شاید این 
تصیم نهایی» شکه و تردیدش را بایان بخشد. او الگشت آئررلیانو را با 
همان سادگیکه در بچگی دست او را می‌گرفت در دست گرفت ودر همان حال 
که او بسوالاتش جواب می‌کنت الگشت او را در دست لگاه داشت. همچنان 
بر جای باندند» با پیوست انگشتان بخزده‌ای که چیزی را یه هم انتفال لمی‌داد. 
تا اینکه آماوانتا ادرسولا از رژیای زودگذر خود بیدارشد و دستی به پیشافی خود 
کوفت و گفت: «آم» مورچه‌هاا» آلوفت بدون اینکه دیکر بهآن نوثته‌های 
روی پوست فک رکند رت صکنان خود را به‌در اتاق رساند و از آلجا با نوله 
الگشتان برای آئورلیالو بوسه‌ای فرستادء درست مانند بعداز ظهر یکه او را به 
بر وکسل فرستاده بودند و او با بوسه‌ای از یدرش خداحافظ ی کرده بود. 

گفت؛ «مقیهاش را بعدا برایم تعریف خواه یکرد, فراموش کرده بودم 
که امروژ باید بهلانة سورچه ها آهکک بریزم.» 

هر وقت از آن طرفها می‌گنشت سری هم به‌اتاق اه می‌زد و هماتطوو 
که شوهرش چشم بهآسان دوخته بوده او چتد دتیقه‌ای پیش اورلیائومی‌باند. 
آئورلیال و که از آن تغییر حال ایدوار شده بود» بار دیکر با خانوادة خود غذا 
می‌خورد و این کاری بود که پس‌از اولین ساههای بازگگت آمارانتا اورسولا 
انجام نداده بود. گاستن ازاین بابت احساس خوشنودی م ی کرد. د رگنتگوهای 
بمد از غذا که اغلب یبش از یک ساعت طول م یکشید, او غرغ رکنان درددل 
م یکر دکه ش رکایش داوند سرش را کلاه می‌گذارند. بهاو اطلاع داده بودند 
که طیاره را با يککشتی فرستاد‌اند؛ ول ی کشتی وارد لمی‌شد و هر چه 
کمپانیها یکشتیرانی اصرارم یکردن که اسی ازآن کشتی در لهرس تکشتیهای 
جزای رکارائیب وجود لداود» ش رکای او تیز یافثاری میکردند که طیاره را 
قرستادء‌ند و حتی ظنین شنه بودن که شاید گاستن در نامه‌هایش به‌آنها دروخ 
می‌تویسد؛ سکاتبك آلها بمچنان سومتفاهی الجاسیدکه گاستن تیم گرفت 
دیگر به‌آلها نامه لنویسد و بهسنجیدن یک سفر سریع ‏ وکوتاه به‌بروکسل جهت 
روش نکردن تضیه وبراجمت با هوا پا پرداخت. با این حال» وتقی آسارانا اوسولا 
مخالق ت کرد و گنت حاضر است حتی شومرش را از دست بدهد وی پای خود 
را ازما کوندو بیرون نگذارد» تمام لش او نقش بر آب شد. ابتدا آتولیئو نیز 
بانند عموم معتند بو که گاستن هاشق دوچرخه است و لسبت به‌او احساس 
ترحم م یکرد. بمدآه وققی در تاحشه‌خانه از ذات مردها اطلاعات عمینتری 
به‌دست آوود» نک رکرد فروتلی گاستن از شهوت بیحد و حصر او سر چشمه می - 
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گیرد. ولی وققی او رابت شناخت و یداخلاق وال ا که درست شد رفنارش 
بود آشنا شد» باشک یکینه بو متوجه ش دکه حتی آن چشم براه هواپیما اند 
لیز ساختگی است.فک رکرد گاستن آلتدر هم که لشان می‌دهد ساده لیست بلکه 
مردی است با اراده و مبور و وارد یه کار خوده که عیال دارد هسر خود را با 
موانق نشان دادن دایمی خود مغلو بکند و هر گز نه نگرید ‏ و کمی هم تیدویند 
بدوجود بیاورد و چنان او را در تارعنکبوت خود گرنتارکند که یک روز متوجبه 
یکلواختی امیدهای پوج خود شود وچمدآلهایش را بیندد و بهاروپا بر گردد. 
ترحم اولیة آئورلانو به‌نفرت شدیدی میدل شد. لش گاستن بهنظرش موذیانه 
و درعین حال موثرمی‌رمید. تصمیم گرقت آمارانتااووسولا را با خب رکند. بدون 
اینکه حتی متوجه سنگینی عشق و تردید و حسادت آئوولیالو بشود سومنلن او را 
مسخره کرد. او نقهمیده بو که در آئوولیانو حسی مهمتر از حس خواهر برادری 
بیدا رکرده فست. روز ی که می‌خولست در يکه قوط یکبپوت. هلو را با زکند و 
انکشتش را بریده آئورلاتو جلو دوید تا خون انگشت او را بمکد. با نان ولع 
و صداتقی اي نکار را کرد که تمام وجود او ازسرما لرزید. با لاراحتی خندید و 
گفت؛ «آئورلیانوا بدجنس ترا زآلی که تاش خویی بشوی.» 

آنوفت آئورلیانو طاقت ا زکف داد و کف دست زخمی او را با بوسه‌های 
مشفقانه پ رکرد و پتهانترین گوشه‌های قلب خود را به‌روی او گشود. رودة 
بی‌انتها و زغی و الگل وحشتنا کی را که در قلب خود لکهداشته بود» بیرون 
کشید. به‌اواعترا فتکر که چکونه تیمه شبها ازجا بلند می‌شده است و در زهر- 
پوشهای ا که درحمام آویزان م یکرد تا شک شوندء با باس و خشم اشکه 
می‌ريخته لست. برایش تعری فکرد که چکوته با نگرافی به‌نیگرومانتا التماس 
م یکرده است تا سثل گربه لعره بکشد و د رکوشش ق ه قکنان بکوید گاست 
گاستن کاستن» و با چه حیله‌ای شیشه‌های عطر او را می‌دزدیده لست تا بصیت 
دخترهابی بزندکه از زو رکرسنگی به‌عشتبازی تن دومی‌داده‌اند.آمارانااورسولا 
که از شدت عشق آن اعتراف متوحش شده بود» همچون صدف یکه در خود 
پسته شود» آهسته آهسته انگشتان خود را در هم بست تا اینکه دست زخمی اوه 
نارغ خ سب درد و ترحم» بدسشتی زیرد و زبرجد و استخوالهای سنگی و 
بدون حس بیدل شد. 

مثل اینکه بخواهد ت فکند گفت: «احمل! با اولی نی کشتی به‌بلژیکه 
برخواهم گشت,» 

در غردب یکی از آن روزها» آلوارو وارد کتابفروشی قاضل اسپاتیولی 
شد و ه‌سدای پلند آخرین اکتشاف خود را اعلام کرد: یک ناحشهانة باغ - 


۳ 


۴ مسهال توای 


وحتی. اسیش طنل طلاعی بود و عپارت بود از یکه سالن بزرگ در موای آزاد 
که در حدود دویست حوامیل» آزادانه در آن گردش م ی کردند و با جیدهای 
کر کنندة خود ساعت را اعلام می‌داشتند. دور تا دور پیست رقص» در محوطا 
میکشی شده دریین گلها یکاملیای درشت جنگلهای آمازین» مرغهای 
باهیخوار رنگارنگ و سوسارهایی به‌دوشتی خولك و سارهایی دوازده زنگونه 
و لا کبشم ,که لاله طلایی داشت و در اقیانوس مصنوعی شنا م کرده دیده 
می‌شد. یک سک بزرگ سنید هم در آئجا می‌گش ت که مظلوم بود و حالقی 
منتعل داشت. کافی بود بهاو غذا بدهند تا بگنارد سوارش بشوند. محیط آنجا 
غلثت بی‌آلایشی داشت و گوبی همان لحنله آفریده شده بود, دختران, دورگذ 
زیبا و ناامید» در بین گلبرگهای خوئین و صفحات موسیقی از مد انتاده در انتنار 
ایستاده بودند و طرق مختلف عشتبازی را که بشر در آن بهشت زبینی از خود 
به‌یادگار گذاشته بود» بلد بودند. اوئین شب که آن چند ونیق بدآن گلخانة 
امیدهای پوج ونتند» پیرزن ساکت و زیبایی که دم در ورودی» روی عندلی 
واحتی نشسته بود» وتنی در بین آن پنج ننره چشمش بسردی استخوالی انتاد 
که تیانه‌ای ستعصب داشت و گون‌های برجسته‌اش سانند گونههای تاتارها 
بود و از ابتدای آنرینشی جهان با نشان تنهایی علاستگذاری شدء بود» حس 
کر د که زان ب‌سبداً خود بازمی‌گردد. آه یکشید وگفت: «آ۱۰ آئولیان وا » 

داشت سرهنگ آمورلیانوبولندیا را می‌دید؛ دوست هانطو رکه او را 
غیلی قیل از آن چنکها وقبل از یاس انتخار و تیبید نوبیدی در ور چراغ دیده 
بود- در آن سپیده دم دوردست ی که به اتاق خوابش رنته بود تا اولین فرمان 
وندگی خود را صاد رکند: بسن عشق بدمید. پیلارترلر! بود. سالها قبل» 
هنگام یکه بسن مدوچهل‌وینجسالگی ویده بود» از عادت «عر شارش 
سانهای عبر دست برداشته بود و نقط در با کراله‌های بخاطراتش به‌زندگی 
ادابه داده پود - دوآیند‌ای آشکارء در فراسوی آینده‌هایی که یا دامها و 
تردیدهای خصوبت‌آمیزنالهای ورق او د رآمیخته بود. 

آئوولیانو»از آن شب» بهسهربانیهای دلسوزانة جدناشناس‌خود تاه برد. 
درصندلی‌چوب بیدخود می‌نشست و گذشته را به خاطر می‌آورد و از عظت و 
بدبختییای خانواده و از شکوه برباد ونتة با کوندو محبت می کرد. آلوارو با 
خندٌ پر سروسدای خود سوسارهارا می‌ترساند و آلفونسو از خود داستانهای 
عجیب وغرییی در می‌آورد که چطور هقتة قبل» سرغهای ساهیخوار چشم چهار 
مشتری را که درآنجا پدرفتری میکردند از کاسه در آورده بودند. و گابربل 
دراتاق یکی از دختران دورگه بو که عثل خود را با پول هوض لم یکرد و 


۳ 
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در عوض از مشتربها می‌خولس تکه برای دوست پر شکه تاپاقجی بود و 
درآن سوی شهر اوربتوکو؟" زندالی بود» نامه بنویسند. گاردهای مرزی او وا 
دستگیرکرده بودند و پس ا تنتیه روی نکتی نشانده بودلد ی که براز سدلوع 
و الماس شد. آن ناحشهخالة حیقی» باآن خالم رئیس مادرالهوشش» جهانی 
بود که آئورلیانو در طول سالیان حبس خود در خانه» به‌آن فک رکرده بود. 
چنان در آنجا راحت و مصاحبتشکامل بود که پعداز ظهر روزی که آمارانتا 
ادرسولا او را از خود راند به‌پناهگاه دیگری بجز آلجا نکر نکرد. دلش می - 
" خوادت بتض خود را با کلمات بیردن بربزد تا یک نفر بتوند گرههایی را که 
ین او را می‌شکافت» از هم با زکند ولی در عوض تنها موفق شد با گریه‌ای 
رم و آرامش بخش در آغوش بیلارترلر زار بزند.زن» گذاشت تا اشکه او تمام 
شود. با وله انکشتان سر او را نوازش م ی کرد و بدون اینکه او را وادار ‏ - 
اعترافکند که بخاطر عشی اشکك می‌ریزد» نوا قدیمیترینگری ناریخ بشر وا 
بناخت. 

منطو رکه او را تسلی خاطر می‌داد گنت: «خوب» بچهبان» بکو 
ین مکیست,» 

وتقی آئورلیانو نام محبویة خود را به‌او گفت» پیلارترلرا غش خش 
خنده را سر داد» خنده‌ای کها کنون دیگر ففط به‌بنیغو ی کبوترها شباهت‌داشت. 
او از تمام رازهای خانوادة بوئندبا اطلاع داشت» زیرا بکه قرت‌ییشگویی 
با فال ورق و تجربه» به او آسوخته بودکه تاریخ آن خانواده بطور اجتتابد 
نا پذیری سانند چرعه» نکرار می‌شد؛ چرحه‌ای که به‌دور خود می‌جرخید و آگر 
آن پومیدن علاج ناپذیر پیش نمی‌آمد تا اید به‌چرخش خود ادامه می‌داد. 

لبخندزنان گنت: «غصه لخوره او ه رکجا باد الان انتطار ترا می . 
کشده 

ساعت چهار بمدازتظهر بود که آمااتا اوسولا از حام بیرون آمد. 
آئوولیانوعبوراو را از پشت اتاق خود دید. وب‌دوشامبری با جینهای رم به‌تن 
داشت و حوله‌ای مثل عمامه به‌سر بسته بود. تولك با او را دلبال کرد. از ستی 
تلوتلو می‌خورد. و درست در لحظه‌ای که او وب‌دوشامبر خود را کنار زد و بار 
دیکر از وحشت به‌دور خود جم کرد» آنورلیائو وارد اتاق خولب شد. آمارانتاد 
اررسولا با وحشت» به‌اتاق مجاور اشاره کرد. در آنجا تیمه‌باز بود و آتوولیائو 
می‌دالس تکه کاستن د رآنجا مشغول نامه لویسی است. 

زن بیصدا گنت: «برو ببروث.» 

منت ۱۰ 
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آئورلیانو لبنندی زد و با دو دست او را مثل یکه گلدان بگولیا ازجا 
بلند کرد و بر تختخواپ انداغت و با حرکتی ومشیانه رب‌دوشامبر را بهتیا اد 
چر داد وتیل ازآلکه بتواندمالع شود بهدرمن پرنگاهی ازبرهنگی نظر اندامت 
که تازه شسته شده بود. پوست سراسر یکرنگ» خطوط موها و خانهای پنهالی 
او رکه درتاریکی اتاتهای دیگره در نظر مج مکردهبود دید. آماانتاوسولا 
پا صداقت از خود دنام م کرد و با زب رکی یک زن عافل+ یدن لفزنده و 
ممطرش را مشل راسو ار دست ا وکنارمی کشید و سعی م کرد به‌شکم او ضربه 
بزند و با عقرب ناخهابش چهرة او را بدرد ولی تام این ح رکات‌راهم دهم 
دیگری با نف یکشیدلی عادی انجام می‌دادنده مثل نف سکشید نکس یکه از 
پنجره یهتماشای غروب زیبای ماه آوریل سشفول است» مبارژای وحشیانه بود؛ 
تبردیکشنده اما خالی از هر گوته زدوخورد. حمله‌ها همانند پیشروی اشپیج 
بوده آرام و یارامتیلا و با وقارهبطوری که در طول ميارئة آلهاءغنچه‌های گل 
اطلسی بازشد وگاستن در اناق سجاوره رزیاهای هوالوردی خود را از یاد برد» 
درست مثل این بود که آن دو عاشق» دو دشمن بودن دکه دافتند درعمق یک 
آبزی‌دان"" با هم آشتی م ی کردند. در حرارت آن سبارتة وحشیانه و در عین 
حال وسی» آماراتا اووسلا متوجه ش دکه سکوت طولانی او چنان بیدلیل است 
"که سکن است خیلی بیشتر ازسر و صدای جنکی که ازآن پرهیزم ی کنند» باعثٍ 
سومظن شوهر شکد در همان لزدیکی بود بشود. پس با لبهای بسته خنده سر 
داد. بدون اينکه دست از سبارزهبردارد» با گازهای دروعین از خود دفاع می - 
کرد و بدن خود و آهسته آهسته تکان می‌داد. وتتی عاقبت هر دو ستوجه 
خدن دکه درعین حال هم حریف و هم شریکاند» لزاع به‌یست‌وخیز وحلات. 
به‌نوازش میدل شد.ناگهان»آماراتتا اوسولاء گوبی ازروی بازی» دست از دفاع 
پرداعت و هنگلمیکه از آنچه خود او امکان پذیر ساخته بود بهومشت انتاد» 
خواست دناع را ازسر بگیرد اما خیلی دیر شده بود. آشویی عظیم او را در 
م رکز قوة ای خود مت رکز ساخت و برجا بیحکویشکرد. اراد دفاعی‌اش 
با نگرانی شدید لامی اکثف اينکه سوتهای پرتنالی رنگه و 
نامر یکه در فراسوی مرگ در انتطارش بودنده چگونه هستند» از یین رفت. 
تتط فرست کرد دست خود را درا زکند و دلبال حونه یکردد تا بين دندانهایشٍ 
بگیرد و نگذارد فریادهای گریه‌واری که دل‌وروداش را جر می‌داد» از دهاش 
عارج ود. 





سوه و 





پیلارترتراء در یک شب نیافت» در همان حال که در صندلی راحتی چوپ بید 
خود تشسته بود و از بهشت خود نگهبالی میکرد» در گذشت. بنا برآخرین 
آرزویش او را بدون تابوت دفن کردند. هثت‌سرد» او را همچنانکه روی صندلی 
نتسته بود د رکودال عمیقی که در وسط پیست رتص حق رکرده بودند» گذاشتند 


دخترهای دورگة سیا‌پوش» که از خدت گربه رنک پریده بودند گوشوارها و . 


سنجاق سینه‌ما و الگشترهای خود را به‌درون گودال ريختند. روی گودال 
سنکه تبری بی‌نام و بی‌تاریخ گذاشتند و رویش را با آنبوهی از گلهایکادلیای 
آسازون پوشاندند. پس از آنکه حیوائات را زهر دادند و درها و پنجره‌ها را با 
آجر و ساروج پوشاندند» با چىدانهای خود که از داغل با شابل تدیسین و 
عکسهای باسته‌ای جلات و تحباویرسمشوتهای دوردست و عجیب وغرییشان 
که الماس می‌ریدند یا آدسخواران وا می‌خوردند و یا در سیان دریاهای قراخ 
شاه ورق بودند آستر شده بود» درسراسرجهان پخش شدلد. 

پایان فرا رسیه بود. ویرانههای‌گذشته؛درگورپیلارتررا و بین سرودها 
و زیورآلات ارتانتیمت جنده‌ها می‌پوسید-همان ویرانه‌های ناجیزی که پس از 
آنکه فاضل اسپالیول یکتابتروشی حود را بمحراج‌گذاشت و مغلوب دلتنگی 
بهاری ابدی یهد هکدة مدیترانه‌ای زادگاه خود بازگشته در آلجا بالی مانده بود. 
هیچکس تتوالسته بود تصیم او وا پشییل ی کند. در بحبوحا عفلمت ش رکت موزه 
از یکی ازآن جنگهای ستعدد فرارکرده بود و بسا کوندو آمده بود. هی چکاری 
بهتر از با زکردن یک کناپفروشی به‌فکرش لرسید و در آن کنابهای قدیمی چاپ. 
تبل از قرن پالزدهم وکنابهای چاپ اول راء ب‌هندین زبان می‌فروخت. و 
مشتریان اتفاقی» همانطو رکه نتظر بودند تا در خانه آنطرف خیابان خوابهد 
یشان را تعبیرکنند هکنابها راءگویی سرزاله باشنده پا احتیاط ورق می‌زدند, 
لیمی از عمر خود وا در پستوی‌گرم و خف هکلندة کتابفروشی‌گذراند. با دستحط 
کج و سعوج و در عین حال با دقت» با جومر ارغوالی رو یکاغذهای ی که از 


از 


۳۳۸ سه ال تهاس 


دنترچه‌های دبستانی م یکند چیز می‌نوشت. هیچکسی بدونتی لمی‌دالس تکه 
او چه می‌نویسد. وتتی آئورلیانو با او آشنا شد» دو صندوق پر از آن نوشته‌عا 
داش ت که بتحوی مکاتیب سلکیادس را به غاطر می‌آوردند. از آن پس» تا وققیٍ 
آنجا را ترثك کرد یک صندوق دیگر هم چیز نوشته بود. به‌نظر می‌رسید درطول 
اقاست خود در دا کوند کار دیگری بجز نوشتن الجام نداده است و اي نکاری ‏ . , 
بس منطقی بود. تتها با همان چهار دوست خود ارتباط داشت. فرفرهها و باد- 
با د کهای آنها را با کتاب سعاوضه کرده بود و وتتی که هنوز به‌دبستان می‌وفتند 
آنها را بهخواندن آثارسنکا" و اووید" واداشته بود. بانویسندگان آث رکلزمیکه 
چنان آشنا بود که‌گوبی مدتها با او هم اتاق بود‌اند و چیزهیی می‌دالس تکه 
دانستنش چندان لزومی هم نداشت: مثلا اینکه آگوستین قدیاس» زیر لبادء خود 
یکه پیراهن پشمی می‌پوشید که چهارده سال از تن در نیاوردء و آربالدو دویلاتو" 
ماقب به‌نگرومانته؟ از بچگی بخاطر پیش یکه عقرب سردی خود را از دست داده 
بود. علاقه‌اش تسبت ب هکلمات نوشته» سخلوطی از یک احقرام تشریقاتی و 
غمایانهبود وحتی نوشته‌های خودش نیز ازاین دوگالگی دراسان نبودند,آلنونسو 
که زبان منطقه‌ای او را آموخته بودء یک نونه از نوشته‌های او راه جهت ترجمه 
در جیپ خو د که همیشه سملو از بريدة روزنامه‌ها و خودآموز حرند‌های عجیب 
و غریپ بودگذاشت و یکه شب آن وا درخالة دخترال ی که از زدرگرسنگی بغل 
این و آن می‌عواییدندهگ کرد. هنگامی که پیرسرد از این جریان با خیر شد» 
پرخلاف انتلاره دعوا و مرافعه راء تینداخت بلکه برعکس غش‌خش خندید و 
گنت سرنوشت دییات جز این هم نمی‌توالد باشد. در عوض» وتقی می‌شواست 
پهدهکدة زادگاه خود بازگردد هیچ قدرت بشری مونق نشد او را متقاع دکن که 
سه سندوق را همراه نپرد و هنگام یکه بازیسان واه آهن می‌خواستند سه‌صندوق 
را بملوا نکالا بفرستند او فحش را بجان آنها کشید و موفق شد صندولها را یا 
خود پمواکن سالربری ببرد.گفت: «ردز که فرار بشود بشری د رکوية درجه 
یک سفرکند» ادبیات در واگ نکالاء دخل دلیا آمده است,» قبل ازحرکت» این 
آخرین جملهای بو که‌گفت. در تهیٌ مقسات سفر؛ هنت بدی رآگذرانده بودء 
هر چه ساعت سقر نزدیکتر می‌شد خلقش ببشتر به‌تنگ می‌آسد و اشیاه بیشتر 
جایشان عوض می‌شد. هرچه را در جایی می‌گذاشت؛ در یک جای دیگر ظاهر 
می‌شده درست ستل موتع ی که اشباح اين بلا را برسر فرناند! هم آورده بودند. 
#مصهلا: نیرف و نریستده لانبن ۳ قبل از میلاه ۶ ۶۵ میلادعسم» 

۲ 0۷۵: حاعرلانین ۴۲ فبل اذ مبلاد ۷ ۱۸ میلادیسم. 
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نش می‌داد و می‌گفت: سادر قحبه‌هاه تف به‌هر چه فالون ۷۷ 
شورا یکلیسای لندن است.» 

خرمان و آئوولیانوه به‌او مشل بچه‌ها کمک کردند. نلیط و سدارله 
مهاجرت او را با سنجاق‌فلی به‌جیبهایش سنجاقکردند. ازکارهای ی که 
می‌بایستی تا رسیدن به‌شهر بارسلون الجام دهد نهرستی تهیه کردند. با اینهمه ۰ 1۳ 
او بدون اینکه متنت بشود» شنواری‌را که نیمی از بونهایش در آن بود دور 
انداخت, شب قبل ازح رکت» پس از آلکه صندولهارا میخکوی یکردولیاسها یش ۱ 
را در چندالی‌گذاش ت که بان وارد ما کوندو شد بوده پلکهای مد بانتد ۰ ۳ 
را پایین انداخت و با توهی بیشرمی به یو هکتابهایی که سالهای دوری از وطن 
خود را با آلها تحمل کرده بود» اشاوا کرد و به‌دوستان خودگفت: «تمام ای 
کتانتها را برای شما می‌گذارم !> * 

سساه بعدء یکه پا کت بزرگ دریاف تکردن د که محتوی بیسته نه نامه 
و بیش از پنجاه عکس بو دکه در بیکاری سفر دریایی جح‌آور ی کرده بود. با 
وجودی که نامه‌ها تاريخ نداشت ولی ترتیبشان واضح بود. در نامه‌های اول با 
روحیة همیشکی خود» مشکلات سقر را برایشان تعریف کرده بود که چکونه 
افسر مأسور بازرس یکالاها» اجازه نمی‌داد صندوتها را د رکابین خود نگاه دارد و 
کم مانده بود آنه را ب‌دریاپندازد» ی ازحماقت عالم که ازشمارة ۱ کابین 
خود سخت وحشتزده بود - نه از روی خرانات یلکه چون به‌نظرش این تساوه 
همیشه ناقص بانده.بود سو از بردن یک شرطبندی در موقم صرف اولین شام» 
پخاطر اینکه توانسته بود مزة آب چش لریدا" را درچنندرهای شام تشخیص 
بدهد» سخ نگنته بود. باگنشت‌روزهاء ونایم کشتیاهمیت خود را از دست میداد 
و هر چیزی دلتنگش می کرد. هرچ هکشتی دورتر می‌شده اونیز غمگیتتر می‌شد. 
دانتگی اوه ستی در عکسهای یکه قرستاده بود تمودار بود. در عکسهای اولهه با 
آن پیراهن اسپور که شبیه پیراعنهای بلند سریضخاله‌ای بوده و باآن موهای 
برقی» در | کتبر درخشان جزاب رکارائیب» خوشحال به‌لظرمی‌رسید, در عکسهای 
آخر یک پالتری تیره رنگ پوشیده بود و شال‌گردلی ابرجشمی الداخته بود. 
رنگپریده و ساکت» روی عرش کشتی که سوگورانه و خوابآلود» در اتیانوسهای 
پاییزی پیش می‌رنت ایستاده بود. خرسان و آئورلیانو به‌نامه‌هایش چواب 
می‌دادند. درماههای اول آنقدر نابه نوش تکه دوستاتش او را ازموقع یکه در 
با کوندو بود» به‌خود غیلی لزدیکتر ح سکردند و از خشم اینکه آلها را ترلك 
کرده بود» اندک یکاسته شد. ابتدا می‌نوشت که همه چیز مشل سابق است: 
۵ ها 1: خهری دناسیا نياسم. 


۳۴۰ مد تال تهای 


در عانه‌ا یکه متولد شدء بود -ازلهای سورتی رنگه هسچنان وجود داشتند و 
مزةٌ ساهی دودی روی نان برشته» همان مزٌ همیشکی بود و آبشار دهکده» 
طرنهای غروب» همچنان از خود بوی عطر تراوش می کرد. نامه‌هامش را رو 
صفحا تکتابچه می‌نوشت؟ با دستخ ط کج و معوج و جوهر ارغوائی» و برای هر 
یک ازآنهاء پاراگرافی می‌نوشت. ولی رنته ونته بدون اینکه حتی خودش متوجه 
شود آن نامه‌های تیروبخش» تیدیل به‌نامه‌های یک روستایی توبید شد. در 
شیهای زیستان» وتتی سوب روی آتش می‌پخت او دلش برای حرارت پستوی 
کتابقروشی و سدای وز وز خورشید در لابلای درختان بادامگرد و خالگرنته» 
و سوت قطار در ساعت خواب بعدانلهر تنگ می‌شد - دوست همالطو رکه در 
ماکوندو؛ دلش برای سوپ روی آتش شبهای زستان و فریاد تهوه فروشان و 
آواز ناخته‌های زودگذر بهاری» تنگ شده بود. از دو دلتنگ یکه"متل دو آپینه, 
رویروک هم قرارگرنته بودلد بریشان شده بود. حس زیبای غیرحیقی بودن را از 
دست داد و عاتبت به‌عم آنها سنارش کر دکه ما کوندو را ترلك کنند و تمام 
چیزهابی را که دربارة جهان و قلب بشری به‌آنها آسوخته بود» از یاد ببرند و بر 
آثار هوراس؟ بریتند و در هر جا هستند» هميشه به خاطر داشته باشن دکهگذشته 
دروغی بیش لیست و خاطره بازگشتی ندارد و هر بهار ی که می‌گذرد دیکر 
برئمی‌گردد و حتی شدیدترین و دبواله کننده‌ترین عشتها نیزحتیتتی ناپایدار ست. 

آلوارو» اولی نکسی بو د که سنارش او را پذیرنت و بدان عم لکرد. 
ما کوندو وا تركذگنت. هرچه داشت» حتی پلنگی را که در عانه‌اش بسته بود و 
مردم را می‌ترساند فروخت. با پو ی که به‌دست آورد یک بلیط ایدی برای قطاری 
که مدام درحال سفر بود خرید. د رکاوت پستالهای یکه از ایستگامهای بین رله 
برایشان می‌فرستاد» فریاد زنان» مناظر زودگذری رکه از پتجرةکوپة تطار دیده 
بود» برای آنها تومیف م یکرد:‌گویی داشت شعر یلندی را که بتدریج محو 
می‌شد» پاره ره م ی کرد و به‌دست باد فراسوشی می‌سپرد: حیاهپوستان آفی در 
مزارع پنبة نوئیزینااسبهاییالداردرمرغزارهای آمی رن کنتا کی*؛ عشاق 
پونانی در غروبهای جهنمی آربزونا 1 دختر یکه پلوورقرمز رن بهتن داشت و 
د رکنار دریاچه‌ای در میشیکان:" یا آب و رن نقاشی میکرد و با قلم‌سوهای 
غود به‌او دست تکان داده بود - نه بخاطر وداع‌بنکه از روی اسید» زبرا او 
وس نی دسه تکاق رزخ که ارست سرد اس اه بای 
و خرسان درشنبه روزی آلجا را ترلگنتند بمعیال اینکه روز دوشنبه بازگردنده 
و ممدبه۳. حامر لالین ۸ ۷ ۶۵ قبل از میلادسم- 
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اما دیگر از آلها خبری نشد. یک سال بس ازآنکه فافل لسپالیولی ازآلجا رفت» 
ازآن چهار تفر» نتطگابریل درما کوندو باقی سانده بود. هنوز دستخوش دلسوزی.- 
مای نیگرومانتا و هنوژ در حال پاسخ بسوالهای یک مجلة فرانسوی بودکه 
سفری بهپاریس را جایزهمی‌داد. آئووئیات که اشتراله مجله به‌نامش بود» در پر 
کردن جواب سوالات کسکش م کرد -گاهی در ان او وگاهی در میان 
خیشه‌های دوا و محیط آغشته به‌بوی تنتوروالرین» در تتها داروخانه‌ای که در 
ما کوندو با سانده بود و مرسدس*۱» دوست دختر پتهانی‌گابربل» در آن زندگی 
م یکرد. آخرین نشانه‌های یکكکشتة نابود شد که هنوز در حال قنا بوده از 
درد تابود می‌شد و هر لحنله پایان می‌گرفت» بی‌آنکه پاباگرنتتش تمامی . 
داشته باشد, فعالیت شهر یمچنان مرحلةٌ را کدی رسیده بودکه وتتی‌گابریل 
سابقه را برد و با دو دست لباس و یک جق تکنش و مجموعة آثار وایله"۲ 
رهسیار پارسی شده مجیوو شد به‌راتند قطار علامت بدهد تا در آن ایستگاه 
پایستد و او را سوا رکند. خیابان قدیمی ت رکها جای ی که عربهاء با عادت مزاوب 
سالُ جلو در تشستن» رو به‌سرگ پیش می‌رنتند به‌دست فراسوشی سپرده شده بود. 
سالها از وتقی آخرین پارچه‌هارا فروختد بودند می‌گذشت و در ویترینهای تاریکك 
سنازه‌هاء فقط سانکنهای بدون سر دیده می‌شد. ستطقهةٌ شرکت سو که پاتریشیاد 
براون میکوشید تا در شبهای تحمل تاپذ بر پراتویل آلایماء برای توادگان خود 
تعری فکند» تبدیل یه‌دشتی از علنهای وحتی شده بود. کشیش ببری که 
جایگزین پدر روحاتی آلخل شده بود و هیچکس حتی حوصله نداشت اسش را 
بپرسد» در اثر درم سناصل و مرض بیخوایی شکه» در ننوی خود افتاده بود و 
عنچنانکه بایولکها و موشها بر سر ار کلیا با هم می‌جنگیدند» سنتظر لك 
پروردگار ستعال بود. در شهر ما کوندو» جا ی که حتی پرندگان نیز فرلوشش 
کرده بودند» جای یکهگرد و خالك وکربا چنان شدید بود که بسختی می‌شد نفس 
کشید» درخانه‌ایکه ازسر وصدای سورچه‌های سرخ »خواب درآن غیر سکن‌شده 
بده وزیا مارا ال که در تتهی» در عشق ود تنهایی مش گوته 
رشبخت ترین‌سوجودات‌روی زسین. 
ادن هویم خته شد و 
یک روز نوازم ضردری خود را در چمدانی ريخت و پوشة محتوی نامه مای خود 
را برداشت و رفت» به‌تصد اینکه» تبل از آنکه استیازات او به‌گروهی خلبان 
آلمال ی که پروژه‌ای مهمتر از پروة او تحویل سقاسات لستان داده بودند واگذار 
سه۷ .۱۱ 
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هود» با حواپیبا بازگردد. آئورلیاتوو آناراتتا اوسولا بعد از اولین بعدازلهر 
عشتبازی خود» با استفاده از غیبتهای مادرشوهر اوه با شوقی دزدانه و خطرنالك 
با هم عشتیاز یکرده بودند و تقریباً همیشه» با بازگشتن غیر مترتبة اوه عشتشان 
نی هکاره می‌باند. ونی هنگا یکه در خائه تنها می‌داندتد خود را در جنون 
عشتهای عتب انناده وها سکردند و شهوقی جنون‌آسیز و لجام‌گسیخته که 
استخوانهای فرناندا را با ومشت در عمق‌گور می‌لرزانده آن دو را در تحریکی 
دام تگاه می‌داشت. فریادهای آمارانتا اورسولا و آوازهای درد آلودش» چه در 
ساعت دو بعدازظهر روی‌بیز ناهارخوری و چه درساعت دو یمه تب درانباره 
در خاله منفجر می‌شد. می‌خندبد و می‌گفت: « دلم از این می‌سوز دکه آنقدر 
بیخودی وتتمان وا هدر داده‌ایم.» درگیجی آن شهوت» سورچه‌ها را می‌دی دکه از 
سوی باغ په‌خانه هجوم آورده‌اند وگرمنگی ما قبل تاریخی خود را با خوردن 
تخته‌مای غاته پر طرف م یکنند. بهآن مواد مذلب ود که ووی ایوان جاری 
می‌شد نگاه م کرد و تنها زباتی به‌نکر از بين بردن آلها انتادکه به‌اتاق 
خوایش رسیدند. آثوولیاتو مکاتیب را به‌حال خود رها کرده بود. از خانه حارج 
نمی‌شد و با عجله بهنامههای فاضل اسپائیولی جولب می‌داد. حقیقت را ازدست 
دادند. زبان و عادات روزانه را از یاد بردند. با دیگر» روی درها و پنجوه‌ها را 
پوشالدند تا برای لخت شدن وتت تلف لکنند و همانطو رکه ندیوس خوشگله 
دلش می‌خولست دوخانه بگردد» دوخانه برهنه می‌کشتند. درمیان خالگل‌آلود 
حیاط در می‌غلتیدند. یک بار» بمدازتلهر ی که داشتند در حونچة حمام عشتبازی 
م یکردند» کم ساندهبود خنه شوند. در اندلك زبالی» خیلی بیش ازآئجه سورچم 
ماعا سرخ آلجا را دیراکرده بودلد» خرایی با آدردند: ااثٌ سالن را خرد 
کردند؛ با دیوانه بازیهای خود» نتوبی را که در ستابل عشقهای اردوگاهی و 
غم‌الگیز سرهنگه آنورلیان بوثتدیا طاقت آووده بود» باه پر هکردند؛ تشکها وا 
جر دادلد و در حیاط ان یکردند تا در طوفانی از پنبه عشتباز یکنند.گرچه 
آئوولیائو نیز سانند رقیب خود» هاشتی وحشی و دبوانه بود» با این حال آسارانتد 
اورسولا پو که با تصورات عجیب و غربب و با ولع شاهرانه اش راهشان را در 
آن بهشت پر آفت هدایت میکرداگوبی تعام ثیرویی را که مادر بزرگش در 
ساختن حیواناتکوچک آب‌نباتی بدخرح داده بود» در عشتبازی ستم رکز ساخته 
بود. وقتی از لذت» آوازمی‌خواند و از اختراعات خودش از خنده حش م یکرد» 
آئُوولیانو سا کت می‌شد و بیش از پیش در خود فرو می‌وفت» چون شهوتش در 
خودش متم رکز می‌شد و او را می‌سوزاند. با این حال» هر دو به‌چنان سهارتی 
رسیدن که حتی وقتی ازشدت هیجان» قرسوده می‌شدند» از آن حالت خسنگی و 
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فرسودگی نیز بدبهترین وجهی استفاده م ی کردند. ستوجه شدن دکه یکتواتی 
عشن امکاناتی کشف نشده در بر دارد که بسی غنیتر از امکالات خود شهوت. 
است. بهبرستش بدنهای خود مشفول شدند. همانطو رکه آنورلیانو به‌پستالهای 
برجسته آسارانتااورسولا سقیدء تخم‌سرخ می‌دالید و رانهای سفت و شکم هلوبی 
او را با شیر نارگیل شیرین میکرد» آنارنتا ادیسولا با آلت بزرگ آئولینو 
عروسکث بازی می کرد و با ساتیکک برابش چشمهای دثتکی م یکشيد و با ریمل 
مه بر آن سبیل وسم م کرد وکراواتهایکرچکن ارگاندی به‌آن می‌بست و 
به‌سرشکلاه‌های کوچک ی که از زرورق می‌ساخت می‌گفاشت, یک شب به‌سرل 
پای خودشان مربای هلو سالیدند و یکدیگر را مئل سکث لیسیدند وکف ایوان 
با هم عشتباز یکردند و سوتعی به‌خود آمدندکه دیدند یل سورچه‌های 
گوشتخوار به‌طرنشان سرازیر شده است. 
آنارانتا اووسولاء در قواملجنون خوده به‌نامه های کاستن باسخ میداد 
چنان او را دوردست و کرتنارمی‌دالس تکه بازگشتش بهنظر غیر سکن می‌رسید. 
کاستن در یکی از اولین نامه‌های خود برای او نوشته بو د که درحقیقت» ش رکای 
او هواپیما را فرستاده بودند ونی یکی از ش رکتهای کشتبرانی بر و کسل» طیاره 
را اشتباعا سوار یک کشتی بستصدتانگانیکا کرده بود و از آنجاه طیاره را تحویل 
قبیلةٌ دوراقنادهای په نام سا کوندوس "۱ داده بودند. آن وضعیت گیج کننده چتان 
هم کارها را مخشوش کرده بو که برای یانتن طیارده دو سال وقت لازم بود. 
از این‌رو» آمارانتا اورسولا احتمال بازگشت اکهانی او را از سر بیرو کرد 
آئورلیئو نیز بهسهم خود؛ بجز نامه‌های ناضل امپاتیوفی و اعباری که مرسدسی» 
داروغانه‌چی سا کت» ا زگابریل بداو می‌داده تماسی با جهان خارج نداشت. 
ابتداء این تماسی واقمی بود. گابریلء بلیط سرلجمت خود را پس داده بود تا 
در پاریس بماند و از تروش روزنامه‌ما ی کهنه و بطریهای خات ی که خستکاران 
هتل غم‌انکیزی در کوچة دوتین"" بیرون می‌انداختند» اسرار مماش م کرد. 
آئورلینو او را در نلر مجسم می کرد که یک پلوور يقه بسته بهتن داش تکه 
فقطد رکانه ها یکنار تیابانی محلة مونپارناس ** که سملو از عشاق بهاری‌بود از 
تن‌درمی‌آورد»و ردزها می‌خوایید و شبها چیز می‌توشت و در ات یکه بو یکلم 
آب‌پز می‌داد و قراربود ایمان او تسبت بهر وکامادور ** درآن بمیرده گرسنکی 
وا می‌فریفت. اخبار او رنتهرنته نامطمثتتر می‌شد و نامه‌های مرد فاضل یز چنال 
گاه بگاه و پر از داتنگی ش دکه آئورلیانو عاد ت کرد همانطور بهآلها فک رکن که 
مه ۱۸ ناو ۱٩,‏ م۱ .12 
ها. #دفمهتهال: تیری مذحی دراناپ. 
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آنارانتا ادوسولا بهناسه‌های شوهرش فکر می کرد. هر دوی آلها در چاه ویل 
آویزان باقی ساندند؛ جای ی که تنها حقیقت ردزبره و اپدی» عشق بود و بس. 
در آن جهان سعادت‌بیخیری» خبر بازگث تگاستن ناگهان سانند انتجاری 
ترکید. آئورئیانو و آمارانتا اورسولا چشمان خود را گشودند و به‌درون رح خود 
نگریستند و دست روی قلبهابشان گذاشتند و بهآن‌نامه خیره شدند و حس کردند 
آنقدربه هم نز یک شد‌ان که مرک را بدجدایی ترجیح می‌دهند. آلوتت آمارانتا 
اورسولا نامهای به‌وهرش نوشت که از حقبقت بسیار دذر بود. از مشق خود 
نسبت به‌او و از بیسبری انتطار دیدن او سخن گفت و درضن» عشق خود را 
لسبت به‌آئورلیائو ب‌کردن سرنوشت انداخت و آن‌را به‌شوهرش اقرا رکرد. بر - 
خلاف انتظارء کاستن جوابی آرام و حتی پدرانه برایگان فرستاد؛ دو صفحه نابه 
که از ناپایداری شهوت گفنگو می کرد و در خاتمه از میم ثلب برای آلها 
آرزوی سعادتی وا م کرد که خود اوه در طول زندگی زلاشویی کوتاه خود 
از آن برخوردارشده بود. وا کنش او چنان دور از اتتظار بو د که آسارانتا امسولا 
از تصور اینکه به‌شوهرش بهاله‌ای داده بود تا او را یه‌حال خود رها کند» سخت 
احساس حتاوت کرد. شش ناه بمد» وتقی گاستن از لثویولدویل"" جایی که 
عاتبت طیاره را بانته بودند» برابتی نامه‌ای فرستاد کینه‌اش نسبت یه‌او دو 
چندان شد» ژبرا در نامه نتط نوشته بو دکه دوچرخه‌اش را پس تکنند؛ تنها 
چیز یکه درما کوندو جا گذاشته بود و برابس ارزئی معنوی داشت. آئوولیالو 
کینة آمارانتا ادیسولا را مبورانه تحم ل کرد و سعی کرد به‌او لثان ده دکه 
در یدبختی نیز می‌تواند سالند دوران سعادت شوهر خوبی برای او باشد. وتقی 
آخرین پولهای گاستن تمام شد احتیاجات روزاله سحاصرشانکرد و چنان 
هیستگی بحکی بین آنها بوجود آوردکه گرچه شهوت عشق درخشان و 
مس تکننده نبود وی باعث شد که یکدیگر را همانقدر دوست داشته پاش دکه 
در اوایل شهوت دیوانه‌رار خود هاشق هم بودند. سوقع ی که پیلارترثرا مرد» 
اتتتلار نرزندی را م ی کشیدلد. 
در رکود حاملکی» آنارانتا اووسولا سم یکرد به‌تجارت کردنبندهایی 
که از لستخوان ساهی می‌ساخت بپردازد. ونی بجز مرسد سکه یک دوجین 
کردئیند از او خرید مشتری دبگری پیدا نکرد. آئورئیاتو برای اولین‌بارمتوجه 
شد که استمداد زیان یاد گرنتنش» سملوبات دایرةالسارفی‌اش و استمداد 
نادوش در به‌خاطر سپردن جزئیات وتایع و جاهای دوردستی که هر کز ندیده 
بود» دوست مثل جمیة جواهرات هحسر شکه در آن زمان بیش از رو تکلیة 
علدنمودما ۱۶ 
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احافی با کوندو ارزش داشت,» تا چه‌حد بیهوده بود. بطور سعجزءآسایی بهزندگی 
ادله می‌دادند. گر چه آسارانتا ارسولا خوش‌خافی و تبوغ دبوانه‌بازیهای ‏ ۲ 
شهوانی خود را از دست نداده بود ولی بعداز ظهرهاء در حالتی متل خواب و 
بیدازی در ایوان می‌دشست و فکر م ی کرد. آئوولیت وکنارش می‌لشمت و گلده 
همالطور در سکوت» تاغروب آفتاب با هم می‌نشستند و بهچشمان یکدبگر خهره 
می‌شدند و درآن آراسش چنان هاشقانه به یکدیگر عشق می‌ورزیدن که خدتش 
بارها از عشتبازبهای متتضحانا سایق بپشتر بود. عدم اطمینان از آینده قلب 
آلها را بسوی گذشته چرغاند. خود را در بهشت کشدة زبان سیل می‌دیدند 
که در گودانهایآب حیاط می‌پریدند. خودرا می‌دیدن دکه مارسولککم یکشتند 
تا بهاورسولا بیویزند و او را زندهزنده خالك کنند. از آن یادآوری» متوجه خدند 
که از وتت ی که به‌یاد دارند» با یکدیگر سعادتمند بوده‌اند. آسارانتا اویسولا 
همچنانکه در عىق گذشته فرو بی‌رفت بمداز ظهری را پدخاطر آورد که رارد 
کارگله زرگری شده بود و سادرش بهاو کنته بو که آئورلیانو یکوچولو پچ 
سرراهی است و او را در یک سبد» از رودخانه گرتته بودند. گرچه این داستان 
به‌نظرشان باور فکردنی می‌یید ونی امکان دیگری در دست نداشتند تا جای 
آن‌ر! باحتیقت پ رکنند. پس‌از در نظر کرنتن همه امکانات به‌یک چیز مطملن 
شدلد. فرنندا ماد آثوویانو نبود.آمارانتا ادوسولا از تصور اینکه شاید آئوولیاتو 
پر پترا کوتس که دلستالهای وا کنندغ او را بهخاطر می‌آورد» باشد قلیش 
سمل و از وحشت شد. 

آئوولیاتو با هذاپ اینکه سبادا برادر مسر خود باشده بهعان کشیش 
رفت تا در پرونده‌هایکپککزده و پید خورده نشانه‌ای از اصل ولسب خود بیاید. 
قدیمترین مدرک ی که در لابلای پرونده‌ها پیدا کرد گواهینامة سل تعمید 
آمارانتا بوئندیا درسنین بلوغ» توسط پدر رعحاتی نیکائور رئینا بوده دودور‌ای 
کسی‌خواست باتیرنگهای شکلاتی» وجود خداوند را ثابت کند. داشت با درنظظر 
گرفتن این امکانهکه شاید او یکی از فده نفر نولیان باش دکه تاریخ تولدعا 
را درآنجا یانته بود» ابیدوارمی‌شد ولی تاریخ سل تسید آنها ازسن او خیلی 
دور بود. کشیش مبتلایهدرد سناصل»به‌دیدن ا وکهآلچتان دربارپیج خالوادگی 
کم شده بود از روی ننوی خود» دلسوزانه اسم او را پرسید. 

او چولب داد: «آئوولیانوبوئندیا.» 

کثیش با اینان خاطر گات: «پس‌در این صووت ببهوده خودت را 
در این جستجو هلاك نکن. سالها قبل در اینجا خیابانی به این سم وجود داشت 
و درآن ایام مردم عادت داشتند اسم خیابانها وا بر چه‌های خود بگذارند.» 


ای _ل 
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آلیائو از خشم نرزید. 

کفت: «آه۱ پس شما هم باور نم یکنید.» 

-چه چیز راو 

آئورلیاتو جولب داد: که سرهنکك آئوولیائو بونندیا ی و دوجنگه 
داخل ی کرد و درهمة آلها شکست خورده که توای ارتش سه‌هزار کا گر را 
بسلمل بست‌وجسد آنهارا بار یک فطار دوست وا کل ی کرد تا بددریابریزد.» 

کشیش,» بانکاهی رتنبار او را براندا زکرد. 

آه یکشید و کقت: «*» بسرم؛ برای من نقط کاقی است مطمئن باشم 
که توومن دراین لحظه وجود داریم -هسن,» 

و اینچئین» آتوولیانو و آسارالتا اوسولاه داستان سبد و رودخانه را 
پذبرنتند؛ تهبخاطر اینکه واتعاًآن را باور داشتند ینکه چون برای خلاصی 
از وشت خود» چاو دیگری نی‌بانتند. همجنانکه حالگی بیش می‌رفت» 
آن‌دو یزرنته رنتهتیدیل به‌سوجود راحدی می‌شدلد» جزئ از تتهایی آن‌عاته 
می‌شدن که اکنون فقط یکه نقسآغ رکاقی بود تا روی‌هم خرابش کند. تط 
تضای لازم را دراختیارگرنته بودند: از اتاق فرنانداه جایی که از آن بهزیبای 
عشق خانه‌نشین خود نگاه میکردند» تا ابتدای ابوان» چای ی که آمارانتا 
اورسولا می‌نکست و برای طفل یکه قرار بود به‌دنیا یاید کفش ووکلاه می‌بافت 
وآئورلیانو بدنامه های پرا کند؛ فاضل اسپائیوفی پاسخ می‌داد.بقية خانه‌دستخوش 
حملة ویرانگی شد. کارگاه زر گری» اتاق سلکیادس» وفلمرو بدوی وس کت‌سانتاد 
سولیا دلاییدادچنان درعسق جنگل خانگی فرو رف ت که دیگ رکسی‌جرأت‌نداشت 
آلها را از آنجابیرو بکشد. آشورلینو و آمارنتا اوسولاء که در بلع طبیمت. 
محاصرشده بودلد» همچنان به کاشتن پونه و بگولیا اداسه می‌دادند وباریختن 
آهکک ازمهان خود دفاع میکردند و در تیرد ابدی یبن بشر و سورچه آخرین 
منگرها وا میکندند, گیسوان بلتد وآشنته» کبودبهای روی چهرهه ورم پاهاء 
تغییر عکل یانتن اند ی که زبانی عشن‌می‌باخت؛ تیف جوان آمارانتارسولا 
را - موقعی که با قنس تناربهای پدبخت خود و شوحری که باقلاده بهدلبال 
م یکشید واردخانه شده بود - عو کرد ونی در روحية شاد او تنییری نداد. 
بی‌خندید ومی‌گفت: «تف به‌این ونع» چه‌کی سکن بود نکر 
کند که ساتبت واقعا به‌روز بشرهای اولیه خواهیم انتاد.» آخرین رشته‌ای 
که آلها را به‌زندگی پیوندمی‌داد درساءششم حاملگی پارهشد. نمه‌ای دریافت 
کردن دکه سملوم بوداز جائب ال لمپاتیونی نیست. نامه در بارسلون""پست 
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شده بود ونی آذرس با جوهر آفی توشته نده بود و خط آن دستخطی اداری بود. 
نامه» حالت معصوبانه و بیگانة پیناسهای خصمانه را داشت. وتف یکه‌آنارانتد 
اورسولا سعی م ی کرد در پا کت وا با زکنده آئوولیاتونامه وا ازدست او ناپید, 

بدا گفت: دنه نامه وا بازلکن» نی‌خواهم پنهمم در آن چه نوشته 
است.» 

دوست همانطو رکه پیشبین یکرده بود فاضل اسپائیولی دپگر نامهای 
لنوشت. آنن ام ییگانه؛ بی‌آنکه خوانده شود» طمعذ ید شد. روی طاقچه» دوست 
هانجا که فرنالدا یک‌بار حلق عروسی خود را فرشو شکرده بود» در آتش 
درولی خبر بد خود سوخت. عشاق تنهاء در خلاف جهت لسواج آخرین روزهای 
زندگی قابق می‌زاندند» روزهای گناآلود و یدیمنی که روی کوشش ببهودة 
آلها برای لجات از غرق شدن و وسیدن به‌سحرای فاقدشینتگی ونسیان» بخش 
می‌شد. آئیرلیانو و آساراتتا اورسولا که از این تهدید آگاه بودنده مامهای آذه 
راء دست در دست یکدبکر» با عشق پالك بدانتظار ترزند ی که نطفه اش در جنوتن 
عشق بسته شده بود» باقی ساندند. شبهاء وقتی در آموش هم فرو می‌رنتنده 
اننجارات آتشنثانی سورچه‌ها و سروسدای پیدها و صدای یکنواخت روییدن 
عات در آتاتهای مجاور آنها را نی‌ترساند. جندین بار از سرومدای رنت‌وآند . ۲ 
مردگان از خولب بیدارشدند. اووسولا را دیدن که داشت برای حفظ بقای تسل ( 
خود با توالینآفربنش دعوا و مراقعه م کرد ؛خوزه آ رکادیو بونندیا درجستجوی 
حقیتت انسانه‌ای اختراهات بزرگ بود) فرناندا دعا می‌خوالد) سرغنککآئوولیلو. 
پوندیا چهره‌اش با لیرنگ جنگ و ماهیها ی کوچکت طلایی زشت شده بوده 
و آئورلیانوی دوم در هیاهوی نیانتهای خود از تنهایی می‌مرد. آلوقت بی‌بردلد 
که ارواح در وسواس خود بر مرگ نیز پیروزسی‌شوند و با اطمینان از اینکه پس 
ازمرگ عتی مدتها پس ازآنکه سل سیوانات آیند.ء آن بهشت نلکزدگی را از 
حشرات بدزدند» حشراتی که خود آن بهشت را سرانجام از بشر دزدیدند» با 
اشیاح خود یز ب یکدیگرعشق خواهند ورزیده بر دیگر احساس سعاد تکردند, 

یکشنبه روزی» ساعت شش بمدازظهر آمارانتا ادرسولا درد زایمان را 
حسکرد. تابلف خندان دخترهایی که از زور کرسنکی عشتبازی م یکردنده او 
را روی سیز نا هارخوری خوابانید و پاهایش را بلند کرد وآلقدر با ضربات حیوالی 
پدشکم او حمله کرد تا فریادهابش با کریة یک پر زیبا محو شد. آمارانتل 
اورسولاء از سیان پرد اشکك خود می‌دی که نوزاد یکی از آن بوئلدیاهای عانی 
است» قوی و درشت مثل خوزه آ رکادبوها و چشم باز و سرشار از ذکاوت مشل 
آئورلینوهاء آسادة شروع نسل آلها از ابتدا و پالك کردن آن از م رگونه فساد و 
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آلودگی و تنهایی - چرا که آن بچه تنها دوجودی بو د که دو آن مد سال سرشاو 
ازعشق بوجود آمده بود. 

گفت: «دیست وحسامی یک آسخوار است. اسش را رردریگو 
می‌گذاريم» 

شوهرش مخالف ت کرد و گفت: «له» اسمش را می‌گذاريم آئورلیانو تا 
درمی‌ودوجنگ پیروزشود.» 2 

در همان حا لکه آئورلیانو چراغی را بالا گرنته بود» تابله پس از 
بریدت یندئاف» با پارچهایبهپاك کردن روغتهای آپی‌رنگ از روی بچهپرداخت, 
وتتی او را به‌پش تکردند» ستوجه شدن دکه چیزی از بشر اضاقه دارد. روی او 
خم شدند تا آن را بهتر ببینند سیک دم خ وک بود, 

ومشت نکردند. آثورلیاتو و آمرانا اسولا از جریان خائوادگی دم 
خولك اطلاهی نداشتند و اخطاوهای وحشتزده ادوسولا را نیز به‌عاطر تي‌آوودند. 
قابل» با امکان اینکه می‌توان وتنی بچه دندان عوض میکند آن دم پینسرف 
وا برید» خیال آلها را راحتکرد. سپس» دیکر فرمت نياننند تا بد دم خولد 
فک رکنندچون ازآنارانتاادرسولا ستل سیل خون می‌رفت. سع یکردند با گذاشتن 
تاوعنکیوت و ضماد خا کستر جلوخون را بگیرند ونی درست مثل این بودکه 
پخواهند با دست از فووان چشمه‌ای جدوگیری کنند. آسارانتا اورسولاه 
دوساعات اول سمی م ی کرد روحية خود را لبازد. دست آئوولیانوی پریشان را 
گرنته بود و بهوانتماس م یکر دکه نکران نشودژبرا کسانی سثل اوهبرای مردن 
بر خلاف میل خود» آنریده نشده‌اند. به چارمجویبهای عجیب رن قابله می‌خندید 
ولی هماتطو رکه آئورلیانو رنه رنته سید خود را از دست می‌داد» او لیز رتتهرنته 
تحلیل می‌رفت گوبی آهسته آهسته او را از نورکنار ی کشیدند. محر روز 
درشنبه» نی را به‌آئجا آوردند و او د رکنار تخت» برای زنده نگاه دلشتن آمارانتا 
اورسولا دعاهایی خوان د که برای بشر و حیوان» هر دو» سوثر بود. ولی خون 
آلوده به‌عشن آمارانتا ادرسولاه لسیت به هیچکونه چارا ی که از عشق سرچشمه 
لمی‌گرفت» حساسیت نداشت. بمد از ظهر همان‌روزه پساز یست‌وچهار ساعت 
بیجارگی» و پس از آنکه خوتریزی بدون هی معالجهای خود بخود بند آند» 
فهمیدند که او مرده است. لیمرخش بار دیگر به‌حال اول بر گشت ‏ وکبودی 
چهرباش بخارشد و صورت مربرینش بار دیگر لبخند زد. 

آورلیانوتاآن سوقع د رکک نکرده بود که تاچه حد دوستان خود را دوست 
دارد و تا چه اندازه داش برای آلها تنک شده است. آرزو داشت در آن لحظه 
با آلها باشد, بچهرا درسپدی که مادرش آناده کرده بود گذاشت و چهره 
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جسد را بوشاند و بیهدف» در آن شهر خالی بددلبال واحی گش تکه پدگذهتد 
بنتهی شود. در داروخانه را که اين اواخر بدائجا نرنته بود زد ونی بجای آن 
یک کارگاه نجاری یافت. پیرژت ی که جراخ بهدست در را به‌روی او بازکرد پر 
حال پریشان او دل سوخت و یه اصرارجوقب دا که نه» آنجا م رکز داروخاله‌ای 
وجود نداشته است و او هرکز زنی را که کردن ظریف و چشمان خولبآلودی ‏ ۰ ۲ 
داشته و اسش مرسدس بوده است. لمی‌شناخته است. آنوولیاتوه بیشانی خود. 
را بهدرکتایفروشی فاضل اسپائیولی تکیه داد و گریست. می‌دالس که دارد 
اشکهای عقب افتادةمرگی را می‌ریز که نخواسته بود بموتع»بااشکستن جادوی 
عشق بربزد. ب‌دیوارهای سیمانی طفل طلاجی مش تکویید و پیلارتررا را صدا 
کرد. بدداپرههای نارتجی رنگ ی که در آنسان عبور م ی کردند و او با شعفی 
بچگانه» بارها در شبهای غیاقت» از حیاط مرغهای ماحیخوار پهآلها نگا کرده 
بود» اعتنایی نکرد. درآخرین ميکدة بازسحلة خوشگذرانی» کروهی با آ کوودئون. 
آهنگهای وانائل اسکالونا **» برادرژادة سقف و وارث لسرار ارانسیسکوی مرد 
را می‌نواختند. صاحب میکد ه که چون دست خود را به‌روی سادرش بلندکرده 
بود دستش خشکیده بود و چرولك شده بودء ا زآئوولیاتو دعو کرد تا یک بطری 
عرق نیشکر با او بنوشد و بعد آتوولیاتو او را به یک بطری سیهمانکرد. سرد 
فاجعة دستش وا تعریف کرد و آئوولینو ناجعة تلبش راء قلب خشک یکه گوبی 
پژسرده و مچانه شده بود جون آن‌را به‌روی خواهر خود بلند کرده بود. سرانجام 
هر دو با هم گریستند. هنگام یکه آئورلیالو در آخرین سپیده‌دم شهر ما کوندو ۱ 
تنها خده در وسط میدان بازوان خود را از هم گشود و آماده شد تا تعام دلیا وا 
از خولب بیدا رکند. با تمام قدوت خود فریاد کشید: ۱ 
«درستان چیزی جز یک مشت قرساق لیستندا» 
نیگردمانتا اور ا زگودال استفراخ و اشکک بیرو نکشید و بداتاق خود . ۱ 
برد و فنجالی سوپ به‌او خورالد.بهخیال آینکه می‌تواقد او را تسلی خاطر بدهد. 
قطمه‌ای زغال برداشت و بر هلاسات بیشمار عشقهایی که آئورلینو هاو مرو 
بود خط کشید و سخصوماً تمام غمهای تنهایی خود را ب‌یاد آورد تا او را در 
گربستن تنها نگذارد. پس از آنکه او و سیید‌دم» هر دو» ازخوایی کوتاه و 
پریشان بیدار شدنده آئوولیاوحس کرد که سرش بینهایت درد می کند. چشم 
کشود و بچه را به خاطر آورد. 
او را درسید لیافت, یک لحظه؛ با شادی تصو رکر که آمارانا اورسولا 
از بستر مرگ بر خلسته تا بهبچه برسد. ولی جسد» در زیر پقو بهتوده‌ای سنگهه 
«مزعو نمتلما .10 
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تبدیل شد‌بود. آئورلیائو باللینان ازارنکه وقتیوارد خانه شد در اتا خولب 
راگشوده یانته بود از ایوا نکهآغشته بهآههای محیگاهی پوله‌هابود» بهاتاق 
نامارخوری رنت. آلار زایمان هنوز در آلجا دید می‌شد: دیکه بزرگه سلانه‌های 
خون‌آلود» شیشه‌های بر از خا کستره و بندلاف بچه که پیچ خورده در یک کهلة 
باژه روی یزی در آ ن کنارء بیلری تیچی و روبانهای ابریشی افتاده بود. تصور 
اپنکه شاید زن تابله شباله مراجمت کرده تا بچه وا با خود از آلجا یبرد به‌او 
فرستی داد تا بتواند در آرامش فک رکند. روی صندلی راحت نشست» همان 
عندل یکه ریکا در اولین دور خانه روی آن نشته بود و درس کلدوزی داده 
بود) همان عندل یکه آمارانتا روی آن نشسته بود و با سرهنگ خرینلدوما رکز 
تخته‌لردیاز یکرده بود؛ همان عندل یکه آمارانتا ادرسولا روی آن نشسته بود و 
برای بچه لباس دوخته بود. در آن لح آگاهی فهمی که قادر نیست بارسنگین 
آنیسه گذشته را دردل تحس لکند. حس کرد که با لیزه‌ها یکشندة دلتنگی خود. 
و دیگران زخی شده است. تارعنکیوتهاینفوذ ناپذیر روی بوتههای گل‌سرخ» 
پیشروی علنها و عبر و تحمل هوا را در سحر روشن ماه فوریه ستایش کرد و 
آئوقت بچه را دید؛ تودة خشکه و متووم یکه تمام مورچه‌های عالم آرا از 
بیان سنگهای باغ پدلانه‌های ود م یکشاندند. آنورلیالو قدرت نداشت از جای 
تکان بخورده له بداین خاط رکه از تعجب بر جای خشک شده باشد بلکه چرن 
در آن لح جادوبی آخرین کلیدهای وبز مکاتیب سلکیادس بر او آشکارشد 
و مضون مکاتیب را هکاملا"بهترتیب زبان و مکان بشره دید: ادلیی] نها 
چه ددختی بسنند ‏ ۲ رین ] نها طعبذ مورچگان مي‌شود. 

آئورلیالو ه رگزه در هیچیک ا زکارهای عمر خوده آنچنان حضور دّهنِ 
نداشت, مرده‌ها و غم رده‌ها را از یاد برد. بار دیگر درما و پتجره‌ها را با 
چوبهای سلیبی لرناندا بست تا لگذارد هیجکوله وسوسٌ دنیوی او وا قریب دهد. 
چون تازءآلوقت نهمیده بو که سولوشت او در مکاتیب ملکیادس نوشته شده 
است. آلها را دست نخورده یافت» لابلای گیاهان ساتبل تاریضی و گودانهای 
بخارآلود و حشرات تورائ یکه هر کوه نشانة بگری را از آن اتاق محوکرده 
بودند. قادر تبود لوشته را ببرون بیاورد و بخواند. همانجاه سرپاء زیر نو رکور. 
کنندة ظهرء به‌سدای بلند» بدون هیچگوله زحمت- درست معل اینکه به اسپانیولی 
نوشته شده باشند - به کشف وبز لوشته‌های روی پوست پرداخت. داستان آن 
عالواده بو که ملکیادس با شرح تمام تفامیل» صد سال تبل ا زآلکه رخ دهدء 
نوشته بود. آن‌را بهزبان سانسکریت نوشته بو دکه زبان سادرش بود. مصرعهای 
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زعح را با ریز مخصوص امپراتور آئوگوستوس!۱ و مصرعهای طاق را با کلید 
ریز جنگجویان لسپاوت پ رکرده بود. ملکیادس قسمت آخر را هکه عشق آمارانتا 
اورسولا باعث شده بود آئوولیالو چندان بهآن لرسد‌ترتیب زبان عادی بشری 
ننوشته بود بلکه یک قرن جربانات ردزانه را بهلوعی تمرکز داده بودکه 
بتوانند همه با هم» در یک لحنظه وجود داشته باشند. آثولیل» سجو در زیبایی 
آ نکشف, به صدای بلند» بدون ايلکه صفحه‌ای را نخوانده بکذاوده به‌خوالدن 
سرودهایی پرداخت که خود ملکیادس برای آ رکادیو خوانده بود و در حقیقت 
پیشکویی تیرباران او بود. سپس تولد زیباترین زن جهان را در آنجا با تکه 
با جسم و روح به‌آسان صعو کرد و سرچشة دو برادر دو قلوبی وا که پساز 
مرک پدرشان بهدلیا آمده بودند یاف تکه ازکثف ویز سکاتیب چشم پوشیده 
بودلدء نه بخاطر ابلکه ظرفیت و پشتکارش را نداشتند بلکه چوت زمان سوعود 
را نرسیده بود. در اینجاء آئوولال و که بخاطر آگاه شدن از اصل حود» آرام وقرار 
ا زکف داده بود» چند صفحه‌ای را لخوانده رد کرد و آلوقت بو د که باد شروع. 
شد؛ بادی کرم و تاه سرشار از سداهای کذشته و زسزبة کلهای شمعدال یکهته 
و آعهای لوبيدان ه که تبل از داتنگیها شروع شده بود. اوه متوجه باد شده بودء 
زیرا در آن لحظه داشت اولین علایم منشاً حود را در پدر بزرگی عیاش کشت 
م یکر دکه به‌دتبال هوی و هوس خود» در دشتهای شکفت‌انگیز» به‌جستجوی 
زیبایی رنته بودکه‌وی را سعادتمند فکرده بود. آئوولیالو او را شناخت. دلبائد 
جاده‌های پنهالی او را گرفت و بهلحظه‌ای وسید که خودش در بین عقربها و 
پروانههای زردرنکه نطنه‌گذاری شده بوده در غروب حمام ی که یک شاگرد 
مکانیک شهوت خود را در زلی خالی م کرد که خود را بخالر تیم در برابر 
تیود مادر در اختیار او گذاشته بود. چنان در قرائت خود غرق شده بود که 
متوجه دوبین حملهٌباد تشد؛ بادی که قدرت میولاوارش درها و بنجرهها وا از 
ولا درآورد و طاق بالك شرقی خاله رآ از جا یکند و بی خانه را ريش هک نکرد. 
آلوقت بو دکه فهمید آمارانتا اووسولا لهخواهر پلکه خانٌ او بوده است و 
قرانسیس در یک به‌ریوآچا حملهکرده بود تا آنها بتوانند ازسیان مارییچ آغشته 
به‌خون یکد یگر را بیبند و حیوالی انساله‌ای بوجود بیاورند که نسل آلها را به - 
پایان برساند. ما کوندو تبدیل به‌کردباد وحشت‌انگیزی ا زگردوغبار و وبرانگی 
شده بود که درم رکز طوفان لوح قرار داشت. آئوویالو یازنه صتحة دیگر رد 
کرد تا وقت خود را با حوادثی که با آلها آشنایی داشت هدر ندهد ومشتول 
کف ومز لحه‌ای ش دکه درآن زندگی م ی کرد و همانطور به کثف ویز ادانه. 
ههاصودن۸: ۶۴ ثبل از میلاه ۶ ۱۴ید از میلادسم. 
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مس دس یس هی ی ۳ 


۵۲ مه النها 


اس 


هاد تا شود را در لحظ ذکثف ریز آخرین صفحه کاتیپ یافت» دوت مل 
ابلکه خود را در یک آپین سخنگو ببیند. آلوقت باز ادامه دادتا از بیشگویی 
و اطینان تاریخ لوع مگ عود سل شود ولی لزوی نداشت ببسطر آخر 
برسدهچون می‌دالست که دیگر مر کز از آن اتاق خارج نخواهد شده چنین 
پیشگوبی شده بود که شهر آیینه‌ها (یا سرابها) دیست در همان لحنلدا ی که 
آئوویالو بیلنیا کشف ریز مکاتیب را بهپیان برسانده با آن طونان لوج» از 
روی زبین و خاطرة بشر محو خواهد شد و آنچه درآن مکاتیب آمده است از از 
تا اید تکرار ناپذیر خواهد بود» زیرا لسلهای سحکوم بهسد سال تلهانی؛ قرست 
مجددی در رری زسین نداشتند. 


